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☫     ﷽ ☫ 

 فهرست مطالب

فمقدمه 
ّ
   مؤل

 )صلی الله علیه و آله( :      خطابهای خداوند به پیامیی  1بخش 

 مقصود خداوند از خطابهای پیامیی        خطابهای متفاوت                                                               

:                خطاب های خدا به اهل ایمان                                                                   2بخش 

  هستند؟یا ایها الذین آمنوا چه کسان  

 مومنانه بر اساس آیات قرآن                                                3بخش 
ی

:           سبک زندگ

واجمع آیات ) 
ُ
ذِینَ آمَن

َّ
ل
َ
هَا ا یُّ

َ
( در قرآن مجید                                                               یا أ

از سوره بقره و آخرین خطاب در سوره اولی   خطاب خداوند به اهل ایمان 

 ممتحنه

یا ایها الذین آمنوا ( نازل شده  مجید با خطاب ) قرآن آیانی که در  ۹۰جمع 

 است به این ترتیب است. 
 ۱۰۴،۱۵۳،۱۷۲،۱۷۸،۱۸۳،۲۰۸،۲۵۴،۲۶۴،۲۶۷،۲۷۸،۲۸۲سوره بقره آیه های : 

 ۱۰۰،۱۰۲،۱۱۸،۱۳۰،۱۴۹،۱۵۶،۲۰۰ران آیه های: سوره آل عم

 ۱۹،۲۹،۴۳،۵۹،۷۱،۹۴،۱۳۵،۱۳۶،۱۴۴سوره نسا آیه های : 

 ۲،۶،۸،۱۱،۳۵،۵۱،۵۴،۵۷،۸۷،۹۰،۹۴،۹۵،۱۰۱،۱۰۵،۱۰۶سوره مائده آیه های ، 

 ۱۵،۲۰،۲۴،۲۷،۲۹،۴۵سوره انفال آیه های : 

 ۲۳،۲۸،۳۴،۳۸،۱۱۹،۱۲۳سوره توبه آیه های : 

 ۲۱،۲۷،۵۸سوره نور آیه های :           ۷۷سوره حج آیه های : 

 ۹،۴۱،۴۹،۵۳،۵۶،۶۹،۷۰سوره احزاب آیه های : 

 ، ۱،۲،۶،۱۱،۱۲سوره حجرات آیه های :     ۷،۳۳سوره محمد آیه های : 

 ۹،۱۱،۱۲سوره مجادله آیه های :              ۲۸سوره حدید آیه : 

 ۱،۱۰،۱۳سوره ممتحنه آیه های :              ۱۸سوره حشر آیه : 

 ۹سوره منافقون آیه :     ۹سوره جمعه آیه :      ۲،۱۰،۱۴آیه های : سوره صف 

 ۶،۸سوره تحریم آیه های :      ۱۴سوره تغابن آیه : 

http://parsquran.com/
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ف مقدمه
ّ
 مؤل

 اینکه ما  
ً
ِ ما نی   کار دارد. مثلا

ی
اسلام فقط با اخلاقِ ما کار ندارد بلکه با سبک زندگ

 نیست  عصب  
ی

شود(،  )بلکه به اخلاق مربوط م مزاج هستیم یا نه، جزء سبک زندگ

 اینکه با  
ً
 است، مثلا

ی
اما اینکه چگونه عصبانیت خود را ابراز کنیم جزء سبک زندگ

، فریاد زدن، شکسیی  ظروف و ... عصبانیت خود را بروز دهیم جزء سبک  ا گفیی  ناسر 

 محسوب م 
ی

 ما کار دارد. زندگ
ی

 شود. دین به سبک زندگ

 را مطرح کرد که نشان م ای از اشارۀ قرآن به سنمونه 
ی

 در  بک زندگ
ی

دهد سبک زندگ

، اولی   خطاب  وا دین چقدر اهمیت دارد. این عبارت قرآن 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
)بر اساس  یا أ

وا زمان نزول( است اولی   خطابِ 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
مربوط به یک سبک رفتاری است یا أ

عبادی و غی  حقوقی است و نه یک اخلاق و عقیده یا علاقه، آن  هم رفتاری که غی 

 آن را به عنوان یک »سبک« مورد نقد قرار م 
ً
 به زیبانی  خداوند متعال اولا

ً
دهد و ثانیا

ِ آن توجه دارد   .و عدم زیبانی

وا خطاب  90در قرآن حدود 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
 در مدینه نازل شده  یا أ

ً
وجود دارد که تماما

وا  است. گویا خطابِ 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا

َ
ه
ُّ
ی
َ
به »جامعۀ« ایمان  است.                                        یا أ

گویند دلیلش این بود که حاکمیت دیب  در مکه نبوده است.                        برخ  علما م

وا فرمایند که معنای علامۀ طباطبانی م 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
الذین با خطاب به مؤمنون یا یا أ

وا  ت است.  متفاو یؤمنون  
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
ام فوق العاده  یا أ خطان  است که دلالت بر احیی

ِ مثبت ویژه
ای به گروهی از مؤمنی   دارد لذا این یک خطاب برجسته است و بار روان 

 .شوددارد و هر کسی که ایمان بیاورد را شامل نم 

 خداوند خطاب نم دهد 
َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
 آی مُ  ماتوایا أ

ی
ردگان، خطاب خدا برای زندگ

سعادتمندانه ی قبل از مرگ است. در کتاب سعی کرده ام آیات قرآن را که مربوط به  

 مومنانه را با استفاده از کتب تفسی  بیان نمایم.    
ی

     اهل ایمان م باشد، سبک زندگ

ف : محمود زارع پورم                                        م
ّ
 ؤل



 

5 

 )صلی الله علیه و آله( :                 خطابهای خداوند به پیامیی  1بخش  

نام گرفت.   محمدتوسط عبدالمطلب جد بزرگوارش،  )صلی الله علیه و آله(  پیامی  عظیم الشأن

محمد از تحمید گرفته شده و تحمید بالاتر از حمد است. محمد یعب  فرو رفته در  

از جانب خداوند هیچ گاه با اسم مورد خطاب  یه و آله( )صلی الله علتمام خوبیها. اما پیامی  

سولواقع نشده، بلکه با القاب و اوصاف خاصی چون  ا الرَّ
َ
ه
ُّ
ی
َ
ّ ، یا ا بیِ

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا ، یا ا

َ
ه
ُّ
ی
َ
یا ا

ل مِّ
َّ
ثِر ،المُز

َّ
ا المُد

َ
ه
ُّ
ی
َ
 با القان  همچون  یا ا

ت یاد کرده است و نی    یسو  طهاز آن حض 

 مورد ستایش واقع شده است. 

ان، آنان را با اسم مورد خطاب قرار داده   این در حالی است که در مورد دیگر پیامی 

ی نام    یا موسی،  یا عیسی،  یا نوحاست:    محمدو... تنها در چهار مورد در جمله های خی 

( و یک مورد هم با عنوان  29و فتح  2، محمد 40، احزاب 144 آورده شده، )آل عمران

تش را به نام نخوانده، بلکه با 6)صف  احمد ( از ایشان یاد کرده است. اینکه حض 

اوصاف و القاب بسیار خطاب قرار داده؛ به این دلیل است که زیادنی اسماء و القاب 

ف و عظمت مسم خواهد بود و همچنی   تا م لت و علو  دلیل بر علو سرر قام و می  

ان ظاهر بفرماید.                                     پیامی 
 . مرتبه او را بر باقی

ی م گویند که کتان  همراه داشته باشد،   الف( خطاب پیامیی با رسول:  رسول به پیامی 

ی را م گویند که از جانب خدا خی  م دهد، هر چند کتان  با  در مقابل نب  که پیامی 

سولبا عنوان  صلی الله علیه و آله نباشد. این نوع خطاب به پیامی   او  ا الرَّ
َ
ه
ُّ
ی
َ
تنها دو بار در  ا

افت و بزرگداشت پیامی    است.   صلی الله علیه و آله قرآن آمده است که برای سرر

افت و بزرگداشت تعلیم و تأدیب    67و    41این معب  در آیات   مائده منظور شده و این سرر

ت با نام است و با این که امر  برای مؤمنان است و متضمن نهی از خطاب آن حض 

 شده او را با وصفش خطاب کنید، بعض  از اعراب این ادب را نگاه نم داشتند 
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ملذا آیه  یا محمّدو م گفتند: 
ُ
ک
ُ
عض

َ
عاء ب

ُ
د
َ
م ک

ُ
ک
َ
ین
َ
سُول ب عاءَ الرَّ

ُ
جعَلوا د

َ
نازل شد.  لا ت

سول پس از این، دیگر هیچ کس او را با نام صدا نم زد. همچنی   در خطاب   ا الرَّ
َ
ه
ُّ
ی
َ
یا ا

ک
ّ
 مِن رَب

َ
یک

َ
نزِلَ اِل

ُ
غ ما ا

ِّ
ل
َ
صلی الله علیه   ... گفته شده این خطاب خاصی است به پیامی  ب

 خواهد حس مسئولیت را در پیامی  بیشیی تحریک و اراده او را تقویت کند.                    و م و آله

صاحب منهج الصادقی   نی   م گوید: چرا انبیای دیگر را با نام، مخاطب م ساخت  

رسید او را به صفات کمال خطاب کرد؛ چون »یا    صلی الله علیه و آله  اما چون نوبت به پیامی  

یف است  ایها الرسو   ل« پس این گونه خطاب کردن نشانه تشر

: چون در این آیه سخن از تبلیغ است و مناسب ترین القاب پیامی   صلی  علامه طباطبانی

در این مقام عنوان رسالت است با این عنوان مورد خطاب قرار گرفته است.     الله علیه و آله

ّ : با  صلی الله علیه و آله ب( خطاب پیامیی  بی
َ
ی   نبأمشبهه از  نب  صفت ن است به معب  خی 

 باشد که از آن علم حاصل شود. نب   
ی

بار در قرآن آمده است    43که دارای فایده بزرگ

ش را  ّ بار با عنوان  13که خداوند پیامی  بیِ
َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ی
َ
مورد مخاطب قرار داده است که   یا ا

 یاد دهد.  این نوع خطاب، برای آن است تا به مؤمنان روش خطاب کردن ایشان را 

  صلی الله علیه و آله  در بسیاری از خطابهای قرآن به پیامی  مقصود خداوند از خطابهای پیامیی  

نیست، بلکه دیگرانند؛ چه   صلی الله علیه و آله با این عنوان، مراد و مقصود شخص پیامی  

ا امردم زمان پیامی  و چه آیندگان. به عنوان مثال، در آیه اول احزاب: 
َ
ه
ُّ
ی
َ
قِ یا ا

َّ
ّ ات بیِ

َّ
لن

 
َ
طِعِ الکافِرین

ُ
 .. اَلله وَ لا ت

است، ولی مقصود امت آن جناب و دستوری   صلی الله علیه و آله اگرچه خطاب به پیامی  

 
ً
ا عام است؛ چون اولا

َ
ه
ُّ
ی
َ
مخصوص مواردی است که هدف جلب توجه عموم به  یا ا

ت بوده است و   آن حض 
ی

 تقوا سرلوحه زندگ
ً
حاشا که اطاعت از  مطلب  است و ثانیا

این نیست که او    صلی الله علیه و آله  کفار کرده باشد، بنابراین مفهوم این دستورات به پیامی  

در مسأله تقوا و ترک اطاعت کافران و منافقان کوتاهی داشته، بلکه با این بیانات از  
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ی است . و از سوی دیگر، درسی برای   یک سو جنبه تأکید در مورد وظایف پیامی 

با افعال مخاطب و یا ضمایر به  صلی الله علیه و آله منان. از این قبیل آیات که پیامی  مؤ 

صورت عتاب آمی   مورد خطاب قرار گرفته، بسیار است که م توان آنها را بیانگر  

ت دانست.   مراقبت شدید خداوند از آن حض 

ات بر مردم )در  البته نباید نادیده انگاشت که نخستی   مخاطب قرآن و ابلاغ کننده آی

، بر    صلی الله علیه و آله همه جا( پیامی    برای ابلاغ و تبیی  
ً
است و برخ  از این توبیخات صرفا

  آیه پیامی  خطاب شده است. 
َ
بلِک

َ
 مِن ق

َ
ذین

ّ
 ال

َ
 وَ اِلَ

َ
یک

َ
د اوحَِِ اِل

َ
ق
َ
... از جمله آیانی  وَ ل

و مفشان، نظرات مختلف    شده صلی الله علیه و آله است که خطاب عتاب آمی   به پیامی  

، مأیوس ساخیی  کافران و آگاه  بیان کرده اند.  برخ  معتقدند، مراد از آن تهییج پیامی 

عِذ بِاللِ کردن امت به این حکم است و یا آیه  
َ
است

َ
 ف
ٌ
زغ
َ
یطانِ ن

ّ
 الش

َ
 مِن

َ
ک
َّ
ن
َ
غ ِ
ی  
َ
مّا ی

َ
 وَ ا

در مقابله با غضب و   یه و آلهصلی الله عل ... که غالب مفشان این آیه را خطان  به پیامی  

 وسوسه شیطان  دانسته اند،  

ان« در تفسی  آیه م گوید: با این که خطاب به رسول خدا است،   اما صاحب »المی  

اما مراد امت پیامی  است، زیرا پیامی  معصوم است. از این نوع خطابها در قرآن فراوان 

لطاب هانی همچون با خ صلی الله علیه و آله دیده م شود. اما پیامی   مِّ
َّ
ا المُز

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا  ،یا ا

َ
ه
ُّ
ی
َ
یا ا

ثِر
َّ
ش   المُد هم مورد خطاب واقع شدند که خداوند م خواسته با این خطابها، پیامی 

 . دوسبی خدا را حس کند و سنگیب  بار رسالت را احساس نکند.                         

تنها با  صلی الله علیه و آله با وجود این موارد، خطابهای خدا به پیامی  خطابهای متفاوت 

راه نبوده است؛ گاهی پیامی  با صیغه های مختلف افعال  اوصاف و عناوین پروردگار هم

 و انواع خطابها از جانب خداوند مورد خطاب واقع شده است که عبارتند از: 

استعمال صیغه امر که بنابر آنچه گفته شد، یا منظور بیان مطلب  کلی بوده مثل  الف(  

لّ   وَ اخفِضآیه:  
ُّ
 الذ

َ
ناح

َ
ما ج

ُ
ه
َ
ر مورد احسان به والدین است؛  ... که خطاب به پیامی  د  ل
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در حالی که پیامی  پدر خود را ندیده و مادرش را هم در کودگ از دست داده و یا 

ت تنها مأمور رساندن مطالب به مکلفی   بوده است مثل خطاب با واژه  لحض 
ُ
که   ق

 . بار در قرآن تکرار شده است.                                             332

  رأیتعمال صیغه های مختلف فعل اس ب(
ً
مرتبه پیامی  در   90)دیدن( است و جمعا

ریبار با کلمه  36و مشتقات و افعال آن ) رأیقرآن با فعل 
َ
ری، ت

َ
و ت
َ
رَ مرتبه،  36 ل

َ
م ت

َ
ل
َ
 ا

 و  رأیبار، با  15
َ
یت

َ
رَا
َ
 بار،  4 ا

َ
ک
َّ
رین
َ
 و  ن

َ
ریک

َ
 بار و یک مرتبه  20ن

َ
یناک

َ
رَا
َ
مُ الله  و  ا

ُ
یک ُ لِی 

                       .                                          مورد خطاب واقع شده اند.                           

         .       استعمال صیغه های مخاطب که نمونه هانی از آن بیان شد.                 ج(. 

است؛ هر چند    صلی الله علیه و آله خطاب فرد با لفظ جمع که مخاطب اصلی آن پیامی    د(. 

یِباتِ جمع آورده شده: 
ّ
 الط

َ
لوا مِن

ُ
سولُ ک ا الرَّ

َ
ه
ُّ
ی
َ
مرَتِهِم... یا ا

َ
 غ

 
م ف

ُ
ره

َ
ذ
َ
آیه   در این ف

ی معاصر و نه بعد از آن   صلی الله علیه و آله پیامی   مورد خطاب است؛ زیرا نه هیچ پیامی 

ت بوده است.    حض 

، خطابهای خداوند به پیامی  
را م توان در سه  صلی الله علیه و آله همچنی   به لحاظ زمان 

 دوره از لحاظ زمان تقسیم بندی کرد که خطابهانی همچون  
َّ
ا المُز

َ
ه
ُّ
ی
َ
لیا ا ثِر  ،مِّ

َّ
ا المُد

َ
ه
ُّ
ی
َ
 یا ا

به آغاز وخ مربوط است و دوره بعد ابتدای ابلاغ رسالت در مکه است که با القان  

کان و  د، تا ذهن و قلب مشر ، مبشر مورد خطاب قرار م گی  همچون نذیر، منذر، بشی 

 را آماده کند  صلی الله علیه و آله منکرین پیامی  

ریمو سپس با 
َ
ّ  و  رَسُولٌ مُبی   ، ل الله رسو ، رَسولٌ ک بیِ

َ
د و   ن مورد خطاب قرار م گی 

در مدینه م باشد که در این  صلی الله علیه و آله مرحله نهانی خطابهای خداوند بر پیامی  

ش را با القاب و صفات پسندیده مورد خطاب قرار داده است.   مرحله، خداوند پیامی 
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 :                     خطاب های خدا به اهل ایمان  2بخش  

وا    اولی   آیه ای که با عبارت
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
وا  بقره  104  آغاز میشود آیهیا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
یا أ

لِیمٌ   
َ
 أ
ٌ
ذاب

َ
 ع
َ
کافِرِین

ْ
رْنا وَ اِسْمَعُوا وَ لِل

ُ
ظ
ْ
ن
ُ
وا ا

ُ
ول
ُ
وا راعِنا وَ ق

ُ
ول
ُ
ق
َ
تحریم    8  و آخرین آن آیهلا ت

   میباشد؟! 
ْ
ن
َ
رَ ع

ِّ
ف
َ
ک
ُ
 ی
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ک
ُّ
سی رَب

َ
 ع
ً
صُوحا

َ
 ن
ً
ة
َ
وْب
َ
ِ ت
ّ
للّ
َ
 ا
َ
وا إِلَ

ُ
وب
ُ
وا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
مْ  یا أ

ُ
ئاتِک

ِّ
مْ سَی

ُ
ک

 
ُ
وا مَعَه

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
َّ وَ ا بیِ

َّ
لن
َ
ُ ا
ّ
للّ
َ
زِی ا

ْ
خ
ُ
وْمَ لا ی

َ
هارُ ی

ْ
ن
َ ْ
لْ
َ
ا ا
َ
تِه
ْ
ح
َ
 ت
ْ
رِی مِن

ْ
ج
َ
اتٍ ت

ّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ک
َ
خِل

ْ
د
ُ
 وَ ی

سْعى
َ
مْ ی

ُ
ورُه

ُ
  ن

َ
فِرْ ل

ْ
ورَنا وَ اِغ

ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نا أ

َّ
 رَب

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مانِهِمْ ی

ْ
ی
َ
دِیهِمْ وَ بِأ

ْ
ی
َ
ی ْ َ أ

َ
لِّ ب

ُ
لى ک

َ
 ع
َ
ک
َّ
نا إِن

دِیرٌ 
َ
ءٍ ق ْ

َ
 سَی

وا شَوع می :است كه با خطاب آیه در قرآن کریم ۹۰
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
هَا ال

ُّ
ی
َ
شود و مستحب یا أ

 . است انسان پس از شنیدن آن لبیک اللهم لبیک بگوید

وا 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
خدا با تو صحبت کرده و کلامش را بر  قرآن خطاب به تو است؛ یا أ

ها پیغمی  فرو فرستاده و پیغمی  هم قرآن را به شما تحویل داده و گفته است که این 

هانی که در قرآن هست،  هانی است که خدا با شما زده است. خدا در این خطاب حرف 

اس مثل 
َّ
هَا الن

ُّ
ی
َ
وا و  یا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
کند. زند و به من و تو خطاب م ، دارد حرف میا أ

؟ او در ماه مبارک رمضان با تو سخن گفته است،  خواهی جوابش را بدهینم خوب، تو  

 ماه با او سخن بگونی 
( ؛ تو هم باید در همی    )آیت الله مجتب  تهران 

هَا
ُّ
ي
َ
اس يا أ

ّ
اس  الن

ّ
ها الن

ّ
، خطاب به همۀ مردمان )مسلمان و غی  مسلمان( است. يا اي

م عبادت کنید پروردگارتان را                                     
ُ
ك
ّ
                                                                    . اعبُدوا رَب

 خطابِ زيبا، گامی براى تأثی  گذارى پيام است

وا  
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
ت خطاب البيان مدر حديبى از تفسی  مجمع یا أ

ّ
   خوانيم: لذ

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
یا أ

وا 
ُ
كند. اگر والدين بخواهند كه فرزندشان به سخنانشان سخبی روزه را آسان مآمَن

واگوش دهند، بايد آنان را زيبا صدا زنند. 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
برخ  از آیات مشاهده  : در یا أ

ده اید، برخ  از مسایل را مورد  آور  ایمان شود که خداوند با این لفظ ای کسانیکه م

http://jamealoloom.ir/%d8%a7%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b3%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87/
http://jamealoloom.ir/%d8%a7%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b3%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87/
http://jamealoloom.ir/%d8%a7%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b3%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87/
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خطاب قرار داده، به دنبال این خطاب مومنی   را امر به معروف و نهی از منکر م  

وا آیه با  ۹۰های مختلف که در فرماید. و در سوره
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
اجرا یا عدم اجرای یا أ

د م تعال مومنی   و ایمان  کند.  سوال اینجاست که چرا خداوند مبرخ  از امور را گوسرر 

اسرا ،که چرا نگفت )  مردمآورندگان را مورد خطاب قرار میدهد، نه عموم  
ّ
هَا الن

ُّ
ی
َ
(  یا ا

وا ای مردم، بلکه فرمود 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
 ای کسان  که ایمان آورده اید.؟ یا أ

شاید جواب این باشد که خدای متعال افراد با ایمان را در اجرای امور پسندیده مورد  

تاکید ویژه قرار داده است نه از این باب است که نباید سایر مردم به آن ن  توجه  

باشند، بلکه از این جهت است که انتظار اجرای این موارد از سوی مؤمنان بیشیی  

 است 

را برای همه آنهانی که     خطاب   برخ  از مفشین یا ایها الذین آمنوا چه کساب  هستند؟  

 آن را برای همه آنهانی که خود  دهند، عده اند نسبت ماسلام آورده 
ای از مفشان نی  

اند و همچنی   برخ  از مفشان خطاب را به  دانند، تعبی  کردهرا عبد و بنده خدا م 

ان دندگان به همه مؤمنان و ایمان آور  یعت الهی را تبلیغ کردند  پیامی  که آئی   و سرر

 اند.  عنوان کرده

ان آورده است که : لفظ  وا علامه طباطبانی در تفسی  المی  
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
مطلق است، و ا

در صورت وجود قرینه عمومیت دارند مانند اینکه ایمان را تا روز قیامت شامل  

 میشود،   

سخن یا ایها الذین آمنوا در روایبی از ابن عباس نقل شده است که هرجا که قرآن از 

ت امی  است؛ متاسفانه   به میان آمده است، اولی   فردی که خطاب آن است، حض 

مسیحیان را به شگفت آورده  علیه السلام  را نشناختند؛ مقامات علی  لسلامعلیه ا مردم قدر علی

است و حبی برای ایشان دیوان شعر م گفتند ولی متاسفانه مسلمانان آنچنان که باید 

وا خطاب  .قدر او را ندانستند
ُ
ذِینَ آمَن

َّ
هَا ال یُّ

َ
هرجا مؤمنان به این خطاب و یا با جمله   أ
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وا 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
هستند. تعبی  به  صلی الله علیه و آله اند، منظور مؤمنان امت پیامی  شده تعبی  ا

وا لفظ 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
مانه ا ای است که این امت بدان مفتخر گردید. اما از  تعبی  محیی

  قومهاى قبل از اسلام به کلمه امت 
َ
وْمِ أ

َ
ودٍ قالَ یا ق

ُ
وْمَ ه

َ
وْ ق
َ
وحٍ أ

ُ
وْمَ ن

َ
 ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
مْ إِن

ُ
ت
ْ
ی
َ
رَأ

لى
َ
ةٍ  ع

َ
ن
ِّ
ی
َ
 و... یا به لفظ اصحاب:   ب

َ
ن
َ
ی
ْ
صْحابِ مَد

َ
تعبی  شده است. و در خصوص   وَ أ

 اسرائیل( کرده است. تعبی  به )بب  علیه السلام    قوم موسی

واعبارت 
ُ
 آمَن

َ
ذین

َّ
هَا ال

ُّ
ی
َ
در قرآن کریم در تمام موارد اشاره به مؤمنان واقعی ندارد؛   یا أ

این ادعا با توجه به موارد کاربرد آن در قرآن به خون  قابل درک است. چرا که گاهی  

سفارش و دستور صادر م شود که به طور مثال این گونه باشید نه آن طور که  

 مومنانه را پیش م 
ی

ید نه این که پیش گرفته    گذشتگان بودند. یعب  ارائه سبک زندگ گی 

 اید. 

کت در  صلی الله علیه و آله که از دستور پیامی  در آیات برخ  از مسلمانان را با این  برای سرر

وا  جهاد سر باز زدند، با تعبی   
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ل
َ
ا ا
َ
ه
ُّ
ی
َ
خطاب کرده و مورد سرزنش قرار داده که یا أ

ترین ز واژگان تشکیکی است، از پایی   نشان از وسعت مخاطبان این تعبی  دارد ایمان ا

شود؛ یعب  کسان  که از حداقل ایمان که  را شامل م مراتب ایمان تا بالاترین مرتبه آن  

اش را که مؤمنان واقعی در عمل و عقیده  همان اقرار به شهادتی   باشد، تا بالاترین مرتبه 

د.  باشند در بر م   گی 

 بنابراین، خطاب 
َ
ذین

َّ
هَا ال

ُّ
ی
َ
وایا أ

ُ
 در مورد مؤمنان واقعی نیست، بلکه    آمَن

ً
در قرآن لزوما

ها مخصوص به  در آیات زیادی، اشاره به مسلمانان عادی دارد. همچنی   این خطاب

مردم یک عض نیست ، بلکه همه ایمان آورندگان را تا روز قیامت به یک نحو شامل  

 شود. م

 اولی   خطاب به اهل ایمان از سوره بقره و آخرین خطاب در سوره ممتحنه  
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 مومنانه بر اساس آیات قرآن  3بخش   
ی

 :           سبک زندگ

، به حقیقت دین نزدیک 
ی

شود. منطق دین تر مبشر امروز با طرح بحث سبک زندگ

د دارد، الان در ها هم وجو دینما به قدری جامعیت دارد که امکان گفتگوی علم با ن  

یم و ملاک قرار  مقام گفتگوی عالمانه ما م  توانیم فقط اهداف دنیانی را در نظر بگی 

 و جزئیات رفتار ظاهری ما هم نظر دارد. 
ی

 دهیم. دین در مورد سبک زندگ

پردازد.  رفتار ظاهری از منظر دین، اهمیت بسیاری دارد. دین فقط به اعتقادات نم 

اگر چه نتایج نگرش و اعتقاد را همیشه   . پردازد رش انسان نم دین فقط به تفکر و نگ 

توان در رفتار دید، ولی چون بی   اندیشه و اعتقاد تا رفتار انسان فاصله زیادی وجود م

گذارد و در جزئیات هم به بیان احکام و ارائه راهنمانی دارد؛ دین، ما را معطل نم 

 پردازد.  م

 اینطور نیست که دین یک توصیه کلی داشته باشد که باید محیط خانواده گرم  
ً
مثلا

توان محیط خانواده را گرم و صمیم کرد، کاری نداشته  باشد و به اینکه چگونه م

 باشد. 

کند که دین جزئیانی را در مورد رعایت اخلاق و حقوق در محیط خانواده اعلام م 

 توجه  یت آنها گاهی این سؤال را ایجاد م تأکید ائمه اطهار)ع( بر رعا
ً
کند که آیا واقعا

به این مسائل جزنی این قدر اهمیت دارد؟ تفاوت ما با اندیشمندان غرن  این است  

،  که آنها اهداف این دنیانی را مدنظر قرار م  ، دوام، راحبی دهند یعب  فقط سود بیشیی

ی  م.  لذت، شکوفانی استعداد و خلاقیت را در نظر بگی 

دهیم. هر کسی هر هدف لائیکی ولی ما اهداف دنیانی و آخرنی را با هم مدنظر قرار م

توان به او ثابت کرد که طرح دین برای تحقق همی   اهداف، بهیی از  هم بیاورد، م 

اند. دین ارزش خود های مختلف داشته طرخ است که اندیشمندان غرن  در بخش

تعال روش بحث با مخالفان را به ما توضیح داده،  خداوند م.دهد. را اینجا نشان م 
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ک صحبت کنیم:  م اکات و وجوه مشیی وْا فرماید: بیائید روی اشیی
َ
عال
َ
کِتابِ ت

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
لْ یا أ

ُ
ق

مْ 
ُ
ک
َ
ن
ْ
ی
َ
نا وَ ب

َ
ن
ْ
ی
َ
لِمَةٍ سَواءٍ ب

َ
ی م۶۴عمران )آل إِلَ ک  (. شما در دنیا چه چی  

ً
خواهید؟ مثلا

بات م
ُ
دهیم که چگونه  ید؟ خب ما به روش دین توضیح مخواهلذت جنسی با ث

 توانید به لذت جنسی بهیی برسید.   م

اگر ما از طریق مطالعات علوم اجتماعی و علوم تجرن  به فواید حجاب برسیم، دیگر  

های اسلام حجاب را رعایت کنید نیازی نیست کسی بگوید به خاطر رعایت ارزش

بی هم سر دین گذاشته شود و 
ّ
های منف   العملبرخ  که قبول ندارند، عکس که من

 نشان بدهند.  

  
ی

( فردی به نام  اهمیت سبک زندگ ای به همراه با عده  همام)نهج البلاغه خطبه متقی  

المؤمنی   علی مراجعه کرد. گفتند ما از شیعیان شما هستیم. )علیه السلام( درب خانه امی 

ت فرمودند بگویید از دوستداران شما هستیم نه از شیعیان شما. همام گفت  حض 

 شیعیان شما چه صفانی دارند؟ 

ت ابتدا قبول نم  کنند که وصف شیعیان یا متقی   واقعی را بگویند، اما با اصرار  حض 

روند. همام یکی از زهاد ثمانیه )هشت  همام، این مطلب را پذیرفته و به مسجد م

نفری   ۴اند ولی همام جزء  نفر از آنها خط و ربط درسبی نداشته   ۴زاهد( بوده است که  

 بوده که در ردیف اویس قرن  مطرح بوده است. 

ت علی های نهج البلاغه را که در عی   حال از  ترین خطبه یکی از اخلاقی  علیه السلام حض 

کنند و قی در مجموعه روایات است را در جواب همام بیان م بلندترین مباحث اخلا 

ت علیهمام تحت تأثی  این کلمات بلند جان م نی   با این بیان  علیه السلام سپارد. حض 

گذارد« در واقع جان دادن او را  که مواعظ رسا، اینگونه در دل مخاطبان خود اثر م 

فراز به تبیی    ۵عبارات بلند، در  کند. همی   خطبه همام با این اهمیت و تحسی   م 

 پرداخته. 
ی

 سبک زندگ
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هُمُ  گویند: م صواب سخناولی   وصف متقی   در این خطبه این است که به 
ُ
طِق

ْ
 مَن

 
ُ
وَاب داخته، بلکه سبک سخن گفیی  الصَّ   نیر

عی سخن گفیی . این عبارت به احکام سرر

  .داندجا ممتقی   را درست و به 

 کنند بر تن م  لباسی میانهدومی   صفت متقی   این است که 
ُ
تِصَاد

ْ
سُهُمُ الِاق

َ
ب
ْ
که   وَ مَل

 است
ی

طریقه سلوک فرد متفی با مردم بر     .لباس یکی از مصادیق مهم سبک زندگ

عُ است  تواضعپایه 
ُ
وَاض

َّ
یُهُمُ الت

ْ
. متواضعانه رفتار کردن فقط در راه رفیی  این وَ مَش

 دهد. ه تمام رفتارهای آنها را شکل ممتقی   نیست، بلک 

 مطرح شود، صحبت  اینجا از لزوم تواضع که م 
ی
تواند در یک بحث روخ اخلاق

ُ   .کندکند، از رفتار و منش متواضعانه صحبت منم 
َّ
مَ اللّ رَّ

َ
ا ح مَّ

َ
مْ ع

ُ
صَارَه

ْ
ب
َ
وا أ

ُّ
ض
َ
غ

یْهِم؛
َ
ل
َ
اگر چه به احکام  است، چشم فرو بسی   از حراماین عبارت که در مورد  ع

عی هم مربوط است ولی به رفتار ظاهری هم مربوط است  هُمْ   .سرر
َ
سْمَاع

َ
وا أ

ُ
ف
َ
وَ وَق

هُم. 
َ
افِعِ ل

َّ
مِ الن

ْ
عِل
ْ
 ال

َ
لى
َ
  .سپارندگوش م  مطالب مفیدمتقی   به  ع

ت علی  بعد از اشاره به این موارد که به منش و رفتار ظاهری مربوط   علیه السلام حض 

اء فرمایند است، م 
َ
خ ِ الرَّ

 ق 
ْ
ت
َ
ل زِّ
ُ
ذِی ن

َّ
ال
َ
ءِ ک

َ
بَلَ
ْ
ِ ال

هُمْ ق 
ْ
سُهُمْ مِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ت
َ
ل زِّ
ُ
؛ روحیه آنها هم ن

 .در بلاء و رخاء، حال یکسان  دارنداینطور است که 
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 عنایت داشی   جای مراعات کردن

لِيمٌ .  1
َ
 أ
ٌ
ذاب

َ
 ع
َ
كافِرِين

ْ
رْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِل

ُ
ظ
ْ
وا ان

ُ
ول
ُ
وا راعِنا وَ ق

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 104بقره يا أ

   مگوئید اى مؤمنان، راعنا                          چو در صحبت آیید با مصطف  

 تو اى مرسل حق، نظارت نما                                   بگویید بلکه بر احوال ما

 عذابیست بر کافران دردناک                                   نیوشید گفتار یزدان پاک

ى راعنا را از  ى رعی به معب  مهلت دادن است. ولی يهود كلمهاز ماده راعنانکته ها 

   .                                    گرفتند ى الرعونة كه به معب  كودن  و حماقت است، م ماده

كردند برخ  از مسلمانان براى اينكه سخنان پيامی  را خوب درك كنند، درخواست م 

 و رعايت حال آنان سخن بگويد. اين تقاضا را با كلمه
ت با تأن ّ  راعِنا كه آن حض 

شد، آيه نازل شد گفتند. ولی چون اين تعبی  در عرف يهود، نوعی دشنام تلفی م م

 راعِنا بگوييد:  كه بجاى 
ُ
ظ
ْ
اض تا دشمن سوء استفاده نكند.  رْناان آمی    اگر با حالت اعیی

( این آیه نشان  آدم! گفته شود  با اینکه این لفظ بدی نیست )یعب  تو آدم نیسبی

 م
ی

دهد که خدا به جزئیات رفتاری در مصداق گفتار )که مصداقی برای سبک زندگ

 آن را به عنوان یک    دهد. شود( چقدر اهمیت ممحسوب م 
ً
 سبکخداوند متعال اولا

ِ آن توجه دارد مورد نقد قرار م   به زیبانی و عدم زیبانی
ً
چرا خداوند به .  دهد و ثانیا

پیامی  را خطاب ندهند؟ برای اینکه معلوم شود  راعنا دهد با کلمۀ مؤمنی   دستور م 

  از سبک رفتار است( شود )که سبک گفتار نی   بخسیر این آیه به سبک رفتار مربوط م 

کند. لذا روایت دارد به همۀ ای اهانت به اولیاءالله را تحمل نم پروردگار مهربان، ذره 

ِ مردم یک نفر از اولیای خدا باشد که تو او را نشناسی 
ام بگذار، مبادا در بی    مردم احیی

. ائمه خیلی کوتاه م و به او ن   اآمدند تا مردم بهشان ن  حرمبی کب   م نکنند. احیی

ها داشته باشيد. ممكن است افرادى با حسن نيّت سخن  توجّه به انعكاس حرف  -1

دشمن، تمام حركات و حبیّ    -بگويند، ولی بايد بازتاب آنرا نی   در نظر داشته باشند

به بزند.  كلمات ما را زير نظر دارد و از هر فرصبی كه بتواند م   خواهد بهره برده و صر 
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 نماز و صیی توسل به 

2 .  
َ
ابِرِين َ مَعَ الصَّ

َّ
 اللّ

َّ
لاةِ إِن ِ وَ الصَّ

ْ
یی
وا بِالصَّ

ُ
عِين

َ
وا اسْت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 (                              153)بقره  يا أ

 یارى بجوئید باز                           پس اى اهل ایمان به صیی و نماز 
ه
 از اللّ

 بود یاور صابران کردگار                                  خداوند با صابران ست یار

اسرائيل  خوانديم كه خداوند به بب   مشابه اين كلام الهی را در همی   سورهنکته ها 

يد. فرمود: در برابر ناملايمات و سخبی م در اين آيه نی    ها، از صی  و نماز كمك بگی 

 انسانِ محدود، در  .. هاى يكسان، داروى يكسان لازم دارد آرى، دردهمچنی   . 
ً
اصولً

د و حوادث ناگوار، اگر متصل به قدرت نامحدود الهی نباشد،  
ّ
ميان مشكلات متعد

ها، خود را  شود. و انسانِ مرتبط با خداوند، در حوادث و سخبی متلاسیر و منكوب م 

نمايد. كسی كه نماز را با حضور قلب و با توجّه نم بازد و براى او حوادث، بزرگ نم 

رود. هرچه پرواز معنوى او بيشیی باشد و بالاتر رود، دنيا و خواند، به معراج مم

برد كه  انسان، يا در نعمت بش م .شودهاى آن كوچكیی ممشكلات آن و حبیّ خوسیر 

رُوا لَِي بايد به آيه قبل عمل كند؛ 
ُ
ك
ْ
، اش ي ِ

رُوب 
ُ
ك
ْ
اذ
َ
برد كه بايد به  و يا در سخبی بش م ف

ِ اين آيه عمل كند؛  ْ یی
وا بِالصَّ

ُ
عِين

َ
فرمايد: خدا با صابران است و خداوند م اسْت

هرگاه كار سخبی    به صی  و پايدارى دارد.  فرمايد: با نمازگزاران است. زيرا نماز نی   نيازنم 

ت علی  ت دو ركعت نپيش م عليه السلام  براى حض  ه را  ماز م آمد حض  خواند. اين سی 

  .كردبوعلی سينا نی   عمل م

، مادر همه كمالات است؛  .صی  در جنگ، مايه شجاعت است              صی 

 .صی  از دنيا، نشانه زهد است       .صی  در برابر گناه، وسيله تقواست 

ت است
ّ
صی  در عبادت، موجب طاعت، و صی  در        .صی  در شهوت، سبب عف

 ى وَرع است.  شبهات، مايه 

ى   ل و صی  و عبادت باشد، كاربرد بيشیی
ّ
نماز اهرم    - . دارد ايمان اگر همراه با عمل و توك

خدا با هركس و  -  هاى الهی هستند صی  و نماز، وسيله جلب حمايت   - است، بار نيست. 

وَ  
ُ
مْ و لكن همراهی خدا با صابراندر هر جانی حضور دارد؛ ه

ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْنَ ما ك

َ
مْ أ
ُ
  ... مَعَك
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 روزی پاک و شکر اله 

3 .   
َ
ون

ُ
عْبُد

َ
 ت
ُ
اه
َّ
مْ إِي

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن

َّ
رُوا لِلّ

ُ
ك
ْ
مْ وَ اش

ُ
ناك
ْ
ق
َ
باتِ ما رَز يِّ

َ
 ط
ْ
وا مِن

ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 172بقره  يا أ

 حلال
 
 عطابى که دادست آن ذوالجلال                           خورید اهل ایمان ز رزف

 اگر می پرستید پروردگار                                گر اخلاص دارید بر کردگار

 بگویید تنها خدا را سپاس                               پس الطاف او را بدارید پاس

كنم، فرمايد: من مردم را خلق م نقل شده كه خدا م صلی الله عليه و آله    از رسول خدانکته ها  

 نمايند. دهم، امّا آنان شكر ديگرى را مپرستند. من به آنان روزى مامّا آنان غی  مرا م

قرآن، هرگاه بنا دارد انسان را از كارى منع كند، ابتدا راههاى مباح آنرا مطرح كرده و 

خواهد در آيات بعد، مردم را از يك سرى  كند. چون مرا بيان مسپس موارد نهی 

، منع و نهی كند، در اين آيه راههاى حلال را بازگو نموده است.   خوردن 

ها شكر مراحلی دارد. گاهی با زبان است و گاهی با عمل. شكر واقعی آن است كه نعمت 

هاى ز آفرينش نعمت هدف اصلی ا راهی مضف شود كه خداوند مقرر نموده است.  در

اى مردم! از آنچه در زمی    طبيعی، بهره بردن مؤمنان است. در سه آيه قبل فرمود: 

هاى دلپسندى كه براى شما فرمايد: اى مؤمنان! از نعمتاست بخوريد. در اين آيه م 

، رمزى باشد و آن اينكه هدف اصلی،  روزى كرده ام بخوريد. شايد در اين اختلاف تعبی 

برند. همانگونه كه  م به مؤمنان است، ولی ديگر مردم هم در كنار آنها بهرهرسان  رزق

هاى هرز و  هدف اصلِی باغبان از آبيارى، رشد گلها و درختانِ ميوه است، گرچه علف 

 به نوانی م 
ع خاصّی است. از مردم    .رسندتيغها نی  

ّ
شايد بتوان گفت كه از هركس توق

ع آن است كه پس از 
ّ
ى، توق

ّ
هاى شيطان و فساد خوردن، دنبال گناه و وسوسه  عاد

يْطانِ نروند؛ 
َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
وا ... وَ لا ت

ُ
ل
ُ
اسُ ك

َّ
هَا الن

ُّ
ي
َ
ع  يا أ

ّ
ولی از اهل ايمان اين توق

وا است كه پس از خوردن، به دنبال عمل صالح و شكرگزارى باشند. 
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

رُ 
ُ
ك
ْ
وا ... وَ اش

ُ
ل
ُ
 ك

ً
وا صالِحا

ُ
مَل
ْ
وا ... وَ اع

ُ
ل
ُ
سُلُ ك هَا الرُّ

ُّ
ي
َ
خودسازى و زهد و تقوا، منافانی  -  وا و يا أ

ى از طيّبات ندارد با بهره مه - گی 
ّ
يات مقد

ّ
 ى معنويات است. در مكتب اسلام، ماد
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 قصاص مایه ی حیات

ي  . 4 ِ
 
قِصاصُ ف

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
لىيا أ

ْ
ت
َ
ق
ْ
ب   ال

ْ
ن
ُ ْ
عَبْدِ وَ الْ

ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
رِّ وَ ال

ُ
ح
ْ
رُّ بِال

ُ
ح
ْ
 ال

ب  
ْ
ن
ُ ْ
ْ  بِالْ ي

َ
خِيهِ سَی

َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
َ ل ي ِ

ف 
ُ
 ع
ْ
مَن

َ
فِيفٌ  ف

ْ
خ
َ
 ت
َ
سانٍ ذلِك

ْ
يْهِ بِإِح

َ
داءٌ إِل

َ
مَعْرُوفِ وَ أ

ْ
 بِال

ٌ
باع

ِّ
ات
َ
ءٌ ف

دى
َ
ت
ْ
مَنِ اع

َ
 ف
ٌ
مَة

ْ
مْ وَ رَح

ُ
ك
ِّ
 رَب
ْ
  مِن

ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
َ
 ذلِك

َ
عْد
َ
لِيمٌ ب

َ
 أ
ٌ
ذاب

َ
 178بقره   ع

 که دارید ایمان بر کردگار                                الا اهل باور به پروردگار

 چنی   است حکم قصاص از خدا                           چو قتلى دهد روى بهر جزا

 بنده بسبود بنده را نی   یک                             که آزاد کس را به آزاد کس

 تواب  که چوب قصاصش زب                           در این حکم، زن را بجاى زب  

 ولَِّ دم از خون او درگذشت                  به قاتل اگر حکم بخشش گذشت

د از او د دیت یا نگی   چنی   بخشسَی هست خوب و نکو                           چه گی 

 دهد قاتل آن مال بی کم وکاست                         ولَ دم از او اگر دیه خواست

 به خشنودى آن را نماید ادا                              دهد آن دیه در کمال رضا

 بهر کار                        که این حکم از سوى پروردگار
ی

 بود رحمت و سادگ

 آن کس بپیچید گردن از آن هر                  پس از اینکه این حکم گشب  بیان

ا                              به قاتل تعدى بدارد روا  عذابی الیم است او را ش 

شیخ طوسی گوید: اين آيه درباره طايفه اى از اهل جاهليت نازل گرديده    :شأن نزول

قصاص تعدى و تجاوز نمايند به قسم كه راصی     در خواستند  كه بر طائفه اى ديگر می 

خواستند بلكه می  ها را قصاص كنند. نبودند كه در قبال برده اى از خود برده اى از آن

ها قصاص نمايند و در قبال زن، مردى از قبيله طرف شخص آزادى را از ميان آن

 .  مود مقابل خود را قصاص كنند و خداوند با نزول اين آيه آن روش را نهی ن

ى قتل تا مجازات قاتل را نکته ها   در هر اجتماعی گاه و بيگاه   .گويند قصاصپيگی 

د، صورت م نقص عضوی ... قتلی  يك دين جامع و كامل همانند اسلام، در قبال  گی 
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ى عادلانه و منطفی ارائه دهد كه بتواند جلوى ازدياد چنی   حوادنى بايد طرح و برنامه 

 سوءاستفادههمچنی   جلوى انتقام و تكرار چنی   حوادث و 
ً
ها را هاى نابجا و احيانا

د، تا قاتلان، جسور نشوند و خون مظلوم به هدر نرود.  در جاهليّت قبل از اسلام،    بگی 

شد اسلام با اى به خاك و خون كشيده مگاه به خاطر كشته شدن يك نفر، قبيله 

عايت حدود و اندازه ، هم حفاظت خون مردم و هم رضايت طرفی   و ر قصاص طرح

ه قانون قصاص، حكم الهی كه قابل عفو و اغماض نباشد،   را در نظر گرفته است. 
ّ
البت

 است براى صاحبان خون كه م
توانند با گرفیی  ديه و يا بدون آن،  نيست، بلكه حفیّ

 خود صرف 
ّ
  .نظر كننداز حق

مقتول زن باشد،  سؤال: چرا در قانون قصاص، جنسيّت مطرح است؟ اگر قاتل مرد و  

پاسخ: قتل زن و مرد، از نظر الهی و انسان  و كيفر اخروى    كنند؟مرد را قصاص نم 

يكسان است، لكن در كيفر دنيوى فرق دارد و اين به خاطر آن است كه معمولا مرد  

به اقتصادى به خانواده است و قانون بر اساس نوع نان آور خانه و قتل او سبب صر 

البته مرد در برابر زن با پرداخت    آور باشد. ر كه ممكن است زن  ناناست، نه موارد ناد

  .شودما به التفاوت ديه، قصاص م 

حُرِّ وَ...  -1
ْ
حُرُّ بِال

ْ
 در قانون قصاص، اصول تساوى و عدالت مورد توجّه است ال

خِيهِ گويا اول -2
َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
َ ل ی ِ

مَنْ عُف 
َ
ياى  قاطعيّت و عطوفت در كنار هم لازم است. ف

ون نم    .رودمقتول، برادر قاتل هستند و قاتل، از مرز اسلام و اخوت بی 

َ   حقوق اسلام، آميخته با اخلاق اسلام است -3 ی ِ
مَنْ عُف 

َ
قِصاصُ... ف

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
             ك

ين راه اسلام، نه مانند يهود تنها راه را قصاص م -4 داند و نه همچون مسيحيّت بهیی

              م کند. بها و عفو را مطرح را عفو ، بلكه راههاى مختلف  مثل قصاص، خون

              .             بها، براى تربيت شماستجواز عفو قاتل و تبديل قصاص به گرفیی  خون -5

لِيمٌ از حدود الهی و سوءاستفاده از آن ممنوعتجاوز   -6
َ
 عَذابٌ أ

ُ
ه
َ
ل
َ
 . فمن اعتدى عليه...ف

دىاگر در قانون  تخفيف قرار داديد، به آن پا بند بايستيد  -7
َ
مَنِ اعْت

َ
فِيفٌ ... ف

ْ
خ
َ
 ت
َ
 . ذلِك
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 روزه برای همه ی ادیان

مُ  .  5
ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل
ُ
بْلِك

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
ذِين

َّ
 ال

َ
لى
َ
تِبَ ع

ُ
ما ك

َ
يامُ ك  )(   الصِّ

 شده روزه واجب کنون بر شما                          183بقره           الا اهل باور به یکتا خدا

 اندر جهان که بودند زین پیش                      همان سان که بر سایر مؤمنان          

 بود آنکه گردید پرهی  کار                    بشد واجب این امر از کردگار            

تقوا، به معناى خويشیی  دارى از گناه است. بيشیی گناهان، از دو ريشه غضب و 

ند و روزه، جلوى تندىشهوت سرچشمه م  د و لذا سبب  هاى اين دو غريزه را مگی  گی 

   افزايش تقواست. كاهش فساد و 

وا آيانی كه با خطاب 
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وع شده يا أ اند، در مدينه نازل شده و جزء آيات  سرر

باشند. فرمان روزه نی   همچون دستور جهاد و پرداخت زكات در سال دوّم  مدن  م 

 .                                                                                                    .هجرى صادر گرديده است

ترين اثر روزه است. روزه، تقوا و خداترسی، در ظاهر و باطن، مهم   آثار و بركات روزه

بينند، امّا روزه يگانه عبادت مخف  است. نماز، حج، جهاد، زكات و خمس را مردم م

 ديدن  نيست.  

كند. كسی كه يك ماه نان و آب و همش خود را كنار  روزه، اراده انسان را تقويت م

ل كند.  روزه، باعث  تواند نسبت به مال گذاشت، م  و ناموس ديگران خود را كنیی

 را چشيد، درد آشنا م تقويت عاطفه است. كسی كه يك ماه مزه 
ی

شود و ى گرسنکی

                                                                                                   .                                              كند رنج گرسنگان را احساس و درك م 

ى، همان  فرمودند: روزه، نصف صی  است. روزهصلی الله عليه و آله    رسول خدا
ّ
ى مردمان عاد

خوددارى از نان و آب و همش است، امّا در روزه خواص علاوه بر اجتناب از  

الخاص علاوه بر اجتناب  خاصّ ى مفطرات، اجتناب از گناهان نی   لازم است، و روزه

 .                                        پرهی   از گناهان، خالی بودن دل از غی  خداست.   از مفطرات و 

كند، فرشتگان  كه از خوردن و آشاميدن و شهوت  روزه، انسان را شبيه فرشتگان م
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را براى خدا روزه   فرمودند: هركس ماه رمضان صلی الله عليه و آله دورند. رسول خدا 

شود. چنانكه در حديث قدسی نی   آمده است كه بدارد، تمام گناهانش بخشيده م 

 دهم. به روزه براى من است و من آن را پاداش م  الصوم لَ و انا اجزى  فرمايد: خداوند م 

اهميّت روزه به قدرى است كه در روايات پاداش بسيارى از عبادات را همچون پاداش  

 اند.  روزه دانسته

ى ماه رمضان،  هاى پيشی   نی   واجب بوده، ولی روزههرچند كه روزه بر امّت 

 . مخصوص انبيا بوده است و در امّت اسلام، روزه رمضان بر همه واجب شده است

 كه فرمود: براى هر چی   زكانی است و زكات بدنها، روزه است.  و آله  صلی الله عليه خدارسول 

ت خطاب  -1
ّ
وا  خطابِ زيبا، گام براى تأثی  گذارى پيام است. لذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
سخبی   يا أ

كند. اگر والدين بخواهند كه فرزندشان به سخنانشان گوش دهند، روزه را آسان م

  .دبايد آنان را زيبا صدا زنن

هاى تبليغ آن است كه دستورات مشكل، آسان جلوه داده شود. اين آيه  از شيوه  -2

هاى پيشی   نی   اين  فرمايد: فرمان روزه مختص شما مسلمانان نيست، در امّت م

 قانون بوده است.  

تر از دستورى است كه تنها براى  ها بوده، آسان و عمل به دستورى كه براى همه امّت 

مْ   يك گروه باشد. 
ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
 ال

َ
تِبَ عَلی

ُ
ما ك

َ
 ك

 قرآن، فلسفه بعض  احكام همچون روزه را بيان داشته است.  -3

ى از خود نشان م زيرا اگر مردم نتيجه  دهند ى كارى را بدانند، در انجام آن نشاط بيشیی

. 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
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 صلح و آشب  

هَا يا. 6
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
ي  آمَن ِ

 
وا ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
 وَ   اد

ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل وٌّ مُبِی  ٌ  لا السِّ

ُ
د
َ
مْ ع

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
يْطانِ إِن

َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت

 بگردید تسلیم بر کردگار          208بقره                 الا مؤمنان به پروردگار

و که او  بود آشکارا شما را عدو                              ز شیطان مباشید پی 

  : اين آيه درباره يهوديان  كه مسلمان شده بودند نازل گرديد، نزد رسول خداشأن نزول

آمدند و درخواست كردند كه به آنان اجازه داده شود روز شنبه را بزرگ شمارند و 

ند. تورات را بخوانند و بنا به  هی    خوردن بیر
و  روش جاهليت از گوشت و شی  شیی

 هاى زير را مطرح كرده : آمی   با گروهى مسالمتقرآن، ايجاد رابطه پیامی  نپذیرفتند. 

كانِ ن     -1
مْ وَ    آزار با مشر

ُ
وه ُّ َ یی

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
 دِياركِ

ْ
مْ مِن

ُ
وك
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
مْ ي

َ
ينِ وَ ل

ِّ
ي الد ِ

 
مْ ف

ُ
وك
ُ
قاتِل

ُ
مْ ي
َ
وا ل

ُ
سِط

ْ
ق
ُ
ت

يْهِمْ 
َ
فتارى كنيد   إِل   با كسان  كه سرجنگ با شما ندارند و مزاحم وطن شما نيستند، خوسرر

وْا إِلَبا اهل كتاب.     -2
َ
عال
َ
لْ ... ت

ُ
َ   ق

َّ
 اللّ

َّ
 إِلَّ

َ
عْبُد

َ
 ن
َّ
لَّ
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
نا وَ ب

َ
ن
ْ
ي
َ
لِمَةٍ سَواءٍ ب

َ
به اهل كتاب   ك

حد باشيمبگو : بياييد تا در آنچه ما و شما هم عقي
ّ
  .                        .ده هستيم، مت

 با ديگر مسلمانان.   -3
ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل ي السِّ ِ

 
وا ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
وا اد

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
درباره  در چند آيه قبل   يا أ

توان اجتماع بزرگ سياسی عبادى حج فرمود: در آنجا فسق و جدال نباشد. پس م

اى بدون فسق و جدال تشكيل داد و چه بهیی كه هميشه چنی   باشيم و از  جامعه 

د، دخول در سِلم گام 
ّ
هاى شيطان  كه عامل تفرقه است دورى نمائيم. روايات متعد

و ناگفته  طالب حصب  ولاية على بن ابی اند. ى معصوم دانسته را ورود در تحت رهی  

پيداست كه دخول در حِصن و دژ، دخول در سِلم و سلامبی و آرامش است و چه  

ش الهی، معصوم، آگاه، دلسوز و  . آرامسیر بالاتر از اينكه انسان احساس كند  رهی 

ر فضاى سِلم و سلام و  ورود د - باشد. ترين افراد در همه ارزشها و كمالات مپيشگام 

وا تسليم امكان ندارد، مگر در سايه 
ُ
ها را كنار گذاشته، تنها تسليم سليقه    -  ى ايمان آمَن

 
ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل ی السِّ ِ

وا ق 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ى همه مسلمانان است. ايجاد صلح، وظيفه - قانون خدا باشيم. اد

واتِ شيطان، گام به گام انسان را منحرف م
ُ
ط
ُ
من صلح و وحدت است شيطان، دش  -  كند خ

، بلندگوهاى شيطان  هستند ى نداهاى تفرقهو همه  .  انگی  
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 عدم تاخی  در انفاق

 وَ . 7
ٌ
ة
َّ
ل
ُ
يْعٌ فِيهِ وَ لا خ

َ
وْمٌ لا ب

َ
َ ي ي ِ
ب 
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
ناك
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 لا يا أ

 وَ 
ٌ
ة
َ
فاع

َ
 ش

َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 ه
َ
كافِرُون

ْ
 ( 254)بقره  ال

 شما مؤمنان را نموده عطا                                  بسازید انفاق زانچه خدا

 یک روز آید که در یک زمان                         نمایید انفاق خود پیش ازآن که

 نه هرگز شفیعى بدادت رسد                            نه باشد رفاقت، نه دادوستد

 چه ظلم نمودند بر خود گران                             در آن روز فهمند پس کافران

                      هانی را براى تشويق مردم به انفاق بكار برده است، در اين آيه خداوند اهرم نکته 

مْ   الف: 
ُ
ناك
ْ
ق
َ
  .                                            آنچه دارى، ما به تو داديم از خودت نيست. رَز

ا ب:   مقدارى از آنچه دارى كمك كن، نه همه را. مِمَّ

َ يَوْمٌ  ج:  ی ِ
نی
ْ
  اين انفاق براى قيامت تو، از هر دوسبی بهیی است. يَأ

وا   -1
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ام صدا زنيم. يا أ  قبل از دستور، مردم را با احیی

َ يَوْمٌ استفاده از فرصت   -2 ی ِ
نی
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
، ارزش است. مِنْ ق        .                    ها در كارهاى خی 

محروم كردن امروز، محروم شدن فرداست. اگر امروز انفاق و بخشسیر صورت    -3

د، فردا هم محبّت و دوسبی و وساطبی در بی   نخواهد بود    .                                                نگی 

َ يَوْمٌ    -4 ی ِ
نی
ْ
وا ... يَأ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
.                                      ياد معاد، عاملی براى تشويق به انفاق است. أ

                ى سخاوت، توجّه به دستِ خالی بودن انسان در قيامت است. ايجاد روحيّه   -5

  هاى الهی است. ى كفران نعمت وكفر به وعدهبخل، نشانه   -6

 كفر، نمونه  -7
َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 ه
َ
كافِرُون

ْ
 ى بارز ظلم است. ال
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 بخشش با منت و آزار

ذى.  8
َ ْ
 وَ الْ

ِّ
مَن

ْ
مْ بِال

ُ
قاتِك

َ
وا صَد

ُ
بْطِل

ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
اسِ وَ لا   يا أ

َّ
 رِئاءَ الن

ُ
ه
َ
 مال

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
ذِي ي

َّ
ال
َ
ك

 لا 
ً
دا
ْ
 صَل

ُ
ه
َ
ك َ
ی َ
َ
 وابِلٌ ف

ُ
ه
َ
صاب

َ
أ
َ
 ف
ٌ
راب

ُ
يْهِ ت

َ
ل
َ
وانٍ ع

ْ
لِ صَف

َ
مَث
َ
 ك
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ ال

َّ
 بِاللّ

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ي

لى
َ
 ع
َ
دِرُون

ْ
ق
َ
ْ  ي ي

َ
 سَی

َ
كافِرِين

ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
هْدِي ال

َ
ُ لا ي

َّ
سَبُوا وَ اللّ

َ
ا ك   ءٍ مِمَّ

ذى
َ
 و ا

ّ
 مسازید باطل به خود بر سخا         264بقره          شما! اهل ایمان به مَن

 که بر خلق بنماید افعال خود                    چو آن کس که می بخشد از مال خود

 نه او را یقیب  بروز جزاست                         نه بر قلبش ایمان بذات خداست

وَد صاف]و پاک[
ُ
 ب
ی

 که پاشند بر سطح آن]بذر و[ خاک                    وجودش چو سنگ

ون شد و خاک از آن گریخت                             چو باران تند و درشب  بریخت  سی 

د به دست                      کسان را که کردار، این گونه هست
َ
ى نمان  ]به فرجام[ چی  

 نه بنماید ارشادشان کردگار                               خداناشناسان ]کفران شعار[

اين آيه نی   تشبيهی را با خود دارد و نمايانگر باطن اشخاصی است كه به   نکته ها 

كنند. ظاهر عمل اينان مانند خاك، نرم ولی باطن آن چون تظاهر انفاق مقصد ريا و  

، دلهاى سنگشان، از انفاق   سنگ، سفت است كه قابليّت نفوذ ندارد. بخاطر سفبی

 .  برنداى نم خود بهره 

، پاداش انفاق و صدقات را از بی   م   -1 ت گذارى و آزار فقی 
ّ
وامن

ُ
بْطِل

ُ
  برد. لا ت

ِ  ريا، نشانه  -2
َّ
مِنُ بِاللَ

ْ
اسِ وَلايُؤ

َّ
  عدم ايمان واقعی به پروردگار و قيامت است رِئاءَالن

ه و روحيّه   -3 اسِ انفاق مهم نيست، انگی  
َّ
  ى انفاق كننده مهم است. رِئاءَ الن

ت گذار، رياكار و كافر، تباه است.   -4
ّ
 اعمال شخص من

دارياكار، عاقبت رسوا م  -5
ْ
 صَل

ُ
ه
َ
ك َ
ییَ
َ
  شود و حوادث، كاشف حقايق است. ف

 رياكار نه تنها از پاداش آخرت محروم است، بلكه رشد روخ را نی   كسب نكرده    -6

ت    -7
ّ
كافِرِينَ من

ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
 گذار و رياكار، در مدار كفر و مورد تهديد است. لا يَهْدِي ال
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ین   هاانفاق از میان بهی 

يَمَّ .  9
َ
رْضِ وَ لا ت

َ ْ
 الْ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
نا ل

ْ
رَج

ْ
خ
َ
ا أ مْ وَ مِمَّ

ُ
ت
ْ
سَب

َ
باتِ ما ك يِّ

َ
 ط
ْ
وا مِن

ُ
فِق
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 مُوا يا أ

 
ٌ
مِيد

َ
ٌّ ح ي ِ

ب 
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
وا فِيهِ وَ اع

ُ
مِض

ْ
غ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
مْ بِآخِذِيهِ إِلَّ

ُ
سْت

َ
 وَ ل

َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ت
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
بِيث

َ
خ
ْ
   ال

 نمایید انفاق اموال خویش       267بقره             الا اهل ایمان، نکوتر ز پیش

هابى که هست ین چی  
 که از کسب آمد شما را بدست                       خود از بهی 

 برویاند از خاک بهر شما                                    نمایید انفاق ز آنچه خدا

د                                     اموال ناچی   و بدمبادا از   نمائید انفاق کاین ناش 

، بی چون وچند       
فتد شما را پسند                 اگرچه که آن چی  

ُ
 به اکراه ا

 بدانید باشد ستوده صفات                              خدا بی نیازست حقا به ذات

ايط  هانی را بيان م آيات قبل، سرر
ايط چی   كند انفاق كننده را مطرح كرد و اين آيه سرر

ذيل آيه فرمودند: بعض  از مسلمانان  لسلاماعليهامام باقر شود كه به محرومان انفاق م

   كردند، اين آيه آنان را نهی نمود. درآمدهاى حرام مانند ربا داشتند كه صرف فقرا م

وا    .ارزش و نامطلوببخل است، نه رهانی از اشياى ن  هدف از انفاق، رهانی از   -1
ُ
فِق
ْ
ن
َ
أ

رَجْنا -2
ْ
خ
َ
ا أ مْ ... مِمَّ

ُ
سَبْت

َ
.               در انفاق، تفاونی ميان پول نقد يا كالا نيست. ما ك

.  رنج، داراى ارزش استها مهم نيست، بلكه بخشش از دستبخششِ باد آورده -3

   در انفاق بايد كرامت محرومان -4
َ
بِيث

َ
خ
ْ
مُوا ال يَمَّ

َ
                         .                        محفوظ بماند. وَ لا ت

مُوا  -5 يَمَّ
َ
هاى ناپاك و پست انفاق نكنيد، بلكه به فكر آن نی   نيفتيد وَلا ت   نه تنها از چی  

ين معيار براى شناخت پسنديده و ناپسند است -6    . .               وجدان انسان، بهیی

پسندى كه به تو انفاق كنند، شايسته است كه انفاق كب  و اگر آنرا هر آنچه را م 

وا دارى، شايسته دوست نم 
ُ
مِض

ْ
غ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
مْ بِآخِذِيهِ إِلً

ُ
سْت

َ
 . .               ى انفاق نيست. ل

نده  ی  هر ثروتمندى احتمال فقی   -7   شد. آخذيه باخود را بدهد،شايد روزى، دستِ گی 

ى استيصال آنان   مال نامرغوب، نشانه رضايت فقرا نيست، بلكه نشانه گرفیی   -8

 و ن  اثر انفاق به خود شما بر م   است
 گردد، وگرنه خدا غب 

ٌ
ٌّ حَمِيد ی ِ

ب 
َ
  نياز است غ
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 رهابي از رباخواری

با . 10  الرِّ
َ
َ مِن ي ِ

ف 
َ
رُوا ما ب

َ
َ وَ ذ

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مِنِی  َ يا أ

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
               إِن

سید و باشید پرهی  گار     ( 278)بقره       الا اهل ایمان ز پروردگار
 بی 

ید هرگز ربابى ز مال  چو دارید ایمان به آن ذوالجلال                            مگی 

در آيات قبل به مفاسد ربا اشاره شد كه ربا فرد و جامعه را از تعادل خارج و آشفته  

 و روشن شد كه ربا در حقيقت كم شدن است، نه زياد  م
ُ
يْطان

َّ
 الش

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
كند؛ يَت

 بيان م 
ً
با اكنون نهی از ربا را صريحا ُ الرِّ

َّ
 اللَ

ُ
بكند.  شدن؛ يَمْحَق  الرِّ

َ
َ مِن ي ِ

ف 
َ
رُوا ما ب

َ
وقبی   اذ

 آيه تحريم ربا نازل شد، 

برخ  از صحابه همانند خالدبن وليد، عباس و عثمان، از مردم مقدارى طلب از بابت 

كسب تكليف كردند و صلی الله عليه و آله ربا داشتند، آنها در مورد طلبكارى خود، از پيامی  

آيه نازل شد. پيامی  بعد از نزول اين آيه فرمود: عباس، عموى من نی   حقّ مطالبه ربا  

 ندارد و قبل از همه، بايد خويشان من دست از ربا بردارند. 

 الجاهليةاى فرمود: همچنان كه در طى خطبه 
 
موضوع تحت قدم هاتی     و كل ربا ف

اندازم و از رباهاى مقرّر در دوره جاهليّت را زير پاى م  و اول ربا اضع ربا العباس تمام

 رباهانی كه براى عباس است.  
 همه پيشیی

 رباخوارى، از عادات زمان جاهليّت بود كه مسلمانان نی   به آن آلوده بودند.   -1

2-   َ
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 تقوا، مرحله بالاترى از ايمان است. يا أ

 شناسدشود و اسلام سود رَبَوى را به رسميّت نم رباخوار، مالك بهره نم   -3

مِنِی  َ لازمه   -4
ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 ى ايمان و تقوا، صرف نظر كردن از مال حرام است. إِن
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 املاء معامله همراه شاهد حب  با نزدیکان

ا 11
َ
 إِذ
ْ
ا وٰٓ
ُ
 ءَامَن

َ
ذِین

َّ
هَا ٱل

ُّ
ی
َ
ا أ
 ـٰٓ اتِبُُۢ . یَ

َ
مۡ ک

ُ
ک
َ
ن
ۡ
ی
َّ
ب ب

ُ
ت
ۡ
یَک
ۡ
 وَ ل

ُُۚ
بُوه

ُ
ت
ۡ
ٱک
َ
 ف

ى
سَمّ لٖ مُّ

َ
ج
َ
 ٰٓ أ
َ
نٍ إِلَ

ۡ
ی
َ
م بِد

ُ
نت
َ
ای
َ
د
َ
ت

 
ُّ
ق
َ
ح
ۡ
یۡهِ ٱل

َ
ل
َ
ذِی ع

َّ
یُمۡلِلِ ٱل

ۡ
بۡ وَ ل

ُ
ت
ۡ
یَک
ۡ
ل
َ
 ف
ُُۚ  ٱللَّّ

ُ
مَه
َّ
ل
َ
مَا ع

َ
بَ ک

ُ
ت
ۡ
ک
َ
ن ی

َ
اتِبٌ أ

َ
 ک
َ
ب
ۡ
أ
َ
 ی
َ
 وَ لَّ

ُۚ
لِ
ۡ
عَد
ۡ
قِ   بِٱل

َّ
یَت
ۡ
وَ ل

 
َ
 ۥوَ لَّ

ُ
ه
َّ
َ رَب

َّ
  ٱللّ

ً
ا ٔـ یۡ

َ
 ش
ُ
ه
ۡ
سۡ مِن

َ
بۡخ

َ
 ........  ی

 به وقب  معی   به کس وام داد              پس اى مؤمنان چون کسی از عباد

 نویسد نویسنده اى راستکار                        بباید که می   فروش و قرار

 که آموخت او را نوشی   خدا                              نباید کند از نوشی   ابا

 به امضاء کشاند سند، قرض دار                         چو آنها نوشتند می   قرار

سد ز یزدان خویش نگ پیش                      بباید بی  د هم راه نی   نگی 

ى بکاهد، نه سازد زیاد                 از آنچه که اندر سند گشت یاد  نه چی  

رد
ُ
رد          چو مدیون، سفیهست یا طفل خ

ُ
 نباید به امضاء زدن دست ب

 تعهد پذیرد بدور از عناد                     بباید ولیش به انصاف و داد

 بگردند شاهد دو تن از رجال                بباید بر این شیوه و وصف حال

س  دو زن با یگ مرد هستند بس                     دو مرد ار نباشند در دسی 

ند شاهد براى هدف        ز هرکس رضایند هر دو طرف              بگی 

 دگر كس شهادت به يادش بود              كه گر يك نفر را ز خاطر رود

 هم حاض  آيند در جايگاه                         شهود ار بخوانند بهر گواه

 چه باشد صغی  چه باشد بزرگ و               تجارت چه كوچك بود يا كبی  

 درين كار هرگز نگرديد سست                        نويسيد تاري    خ آن را درست

، اين كار نزد اله  براى شهادت براى گواه                        بود بهی 

يد پيش                         مبادا كه آيد گماب  به پيش  كه راه جدل را بگی 
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 كه خود وجه آن نقد حاصل شود                 تجارت اگر نقد و حاض  بود

 شما را گنه نيست ز آنچه رسد                          اگر نانوشتيد دادوستد

يد چند  كه بر هر تجارت گواهی دهند                 به هر حال شاهد بگی 

 بمانند بی اجر در آنچه بود                         نبايد نويسندگان و شهود

ديد فرمان پروردگار               گر خود نكرديد اين گونه كارا   نیی

سيد از قهر يكتا خدا يا                         بی   نتابيد صورت از آن كیی

 يكايك خداوند تعليم داد                بلى هرچه داب  و دارى به ياد

 حال و بر هرچه بودبه آينده و                 كه داناست ايزد به كل وجود

ين آيه   و نحوهى قرآن، اين آيه است كه دربارهبزرگیی
ی
ى تنظيم اسناد ى مسائل حقوق

ت نظر و جامعيّت اسلام است كه در دوره باشد. اين آيه نشانه تجارى م 
ّ
ى دق

  .ترين مسائل حقوقی را طرح كرده استجاهليّت و در ميان مردم عقب افتاده، دقيق

يناز  تداينتمكلمه   
َ
به معناى بدهی، شامل هرگونه معامله غی  نقدى، وام و خريد  د

ف
َ
د و مالش در معرض     .شودم  سَل در حديث: اگر كسی در معامله سند و شاهد نگی 

د، هرچه دعا كند، خداوند مستجاب نم  فرمايد: چرا به  كند و متلف قرار گی 

ت در حفظ حقوق فرد
ّ
ورى است، حفظ سفارشات من عمل نكردى؟! اگر دق ى صر 

ورىبيت   !تر استالمال بمراتب صر 

ورت آن به اندازه  ى تنظيم سند، حبیّ در معاملات نقدى مفيد است، ولی صر 

معاملات نسيه نيست. چون در معاملات موعددار، ممكن است طرفهاى معامله و  

 يا شاهدان از دنيا بروند يا فراموش كنند، بنابراين لازم است نوشته هم بشود.  

، معلوم م  اى كه همراه با گواهی عادل  تنظيم شدهشود كه اسناد از فرمان نوشیی 

شود كه جامعه اسلام بايد يكديگر  باشد، قابل استشهاد است. از اين آيه استفاده م

اى، نياز به كاتب و چند شاهد دارد. زيرا هر معامله   .را در حفظ حقوق حمايت كنند

 بوده،  باسواد بيشیی ن  17در زمان  كه در تمام جزيرة العرب به گفته مورخان،  
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، نشانه                       .ى توجّه اسلام به علم و حفظ حقوق استاين همه سخن از نوشیی 

وا« تشويفی براى   -1
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مه عمل به احكام، و خطاب؛ »يا أ

ّ
ايمان، بسیی و مقد

    .عمل به احكام است

ت بدهكارى، بايد روشن باشد. إِلی
ّ
جَلٍ مُسَمّ  مد

َ
  أ

ى از براى حفظ اعتماد و خوش  -2 بيب  به همديگر و آرامش روخ طرفی   و جلوگی 

، انكار و سوءظنّ، بايد بدهی   ها نوشته شود. فراموسیر

بُوهُ  
ُ
ت
ْ
اك
َ
، سند بايد با     ف براى اطمينان و حفظ قرارداد از دخل و تضّف احتمالی طرفی  

 . باشد حضور طرفی   و توسط شخص سوّم 

بْ بَ 
ُ
ت
ْ
يَك
ْ
مْ كاتِبوَ ل

ُ
ك
َ
ى قرار داد، حقّ را در نظر گرفته و عی   واقع را بنويسد  نويسنده  .  يْن

ط گزينش نويسنده  لِ سرر
ْ
عَد
ْ
 . ى اسناد، داشیی  عدالت در قلم استبِال

بايد بدهكار كه حقّ بر ذمّه اوست، میی  قرار داد را بگويد و كاتب بنويسد، نه آنچه   -3

 را بستانكار ادعا نمايد.  

يُمْ 
ْ
حَقُّ وَ ل

ْ
يْهِ ال

َ
ذِي عَل

َّ
د و   لِلِ ال بدهكار، هنگام املاى قرارداد بايد خدا را در نظر بگی 

 
ُ
ه َ رَبَّ

َّ
قِ اللَ

َّ
يَت
ْ
ى را فروگذار نكند و تمام خصوصيّات بدهی را بگويد. وَ ل   چی  

اى باشد كه حقّ ناتوان ضايع نشود. اگر بدهكار، سفيه  تدوين قانون بايد به گونه  -4

و ناتوان و يا گنگ و لال بود، سرپرست و ولّی او میی  قرارداد را بگويد و كاتب  يا ضعيف  

 ... بنويسد. 

 
ُ
ه يُمْلِلْ وَلِيُّ

ْ
ل
َ
 ... ف

ً
عِيفا

َ
وْ ض

َ
 أ
ً
توجّه به حقوق طبقه محروم و اقشار ضعيف، از    سَفِيها

 و ....... سوى مسئولان و سرپرستان لازم است. 
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 عدم اطاعت از بیگانه 

مْ كافِرِ .  12
ُ
 إِيمانِك

َ
عْد
َ
مْ ب

ُ
وك
ُّ
رُد
َ
 ي
َ
كِتاب

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
 مِن

ً
رِيقا

َ
طِيعُوا ف

ُ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
 ( ين

 اگر ره بجویید از اهل کتاب        100عمرانآل            الا مسلمی   به اسلام ناب

 کشانند بر راه کفر و شغب                              شما را پس از اعتقاد به رب

يکی از يهوديان وقبی صفا و صميميّت مسلمانان مدينه به خصوص دو قبيله اوس 

وخزرج را ديد بسيار ناراحت شد و با خود گفت: اين دو قبيله روزگارى با هم جنگ  

 كردند، م

ى و مديريّت محمّد در كنار هم با صلح و صفا صلی الله عليه و آله  ولی حالا در سايه رهی 

 م
ی

 اين وضع ادامه داشته باشد، كيان يهود در خطر است.  كنند، اگر زندگ

ريزى، گروهی را با خود همراه و جوان  را در ميان مسلمانان مأمور كرد تا با  او با برنامه 

ى غاثهاى يادآورى خاطرات درگی 
ُ
 كه بی   دو قبيله جنگ واقع شده بود(   ب

ّ
)محلی

ى سخ  ور شود.  بی شعله آنان را تحريك كند. نزديك بود كه نزاع و درگی 

ى  ضمن دعوت به آرامش، به آنان هشدار داد و آنها را از توطئه صلی الله عليه و آله    رسول خدا

دشمن باخی  ساخت. آنها سلاح را بر زمی   گذاشته، و از عمل خود پشيمان شدند. به  

توبيخ و  ى قبل نازل شد كه متضمّن ى مفشّان، در اين حادثه اين آيه و دو آيه گفته 

 سرزنش اهل كتاب و هشدار به مسلمانان است. 

وى از دانشمندان منحرف اهل كتاب سبب ارتدادست  -1   ...  پی 
ً
رِيقا

َ
طِيعُوا ف

ُ
 ت
ْ
 إِن

 آورد. گذارد. اطاعت از منحرفان، سر از انحراف در معمل، در عقيده اثر م   -2 

ار منجر به كفر م   -3 
ّ
 شود، پس برائت از آنان لازم است. چون اطاعت از كف

مْ كافِرِينَ  - 4
ُ
 إِيمانِك

َ
مْ بَعْد

ُ
وك
ُّ
وى از بيگانگان، كفر و بدعاقببی است. يَرُد   نتيجه پی 
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 نتقوی بالاتر از ایما 

13 . 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َّ
 إِلَّ

َّ
ن
ُ
مُوت

َ
قاتِهِ وَ لا ت

ُ
 ت
َّ
ق
َ
َ ح

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
                    يا أ

سید از قدرت کردگار            102عمران آل       الا مؤمنان به پروردگار  بی 

یاست                 هراسی که در شأن یکتا خداست  که شایستۀ ذات آن کیی

 مگر آنکه باشید از مُسْلِمان                         مبادا ببندید رخت از جهان

بود.  ميان دو طائفه اوس و خزرج در زمان جاهليت اغلب جنگ و نزاع م   :شأن نزول

گرائيدند تا اين كه ميان دو وقبی كه مسلمان شدند به نعمت اسلام به صلح و صفا  

نفر آنان تفاخر و مفاخره پيش آمد. آن دو نفر ثعلبة بن غنم از اوس و سعد بن زرارة 

سردار لشكر  . دیگری گفت که ذوالشهادتی   از ماست یکی ادعا کرد   .از خزرج بود 

بودند از ماست تا چهار تن از بزرگان صحابه كه حافظی   قرآن و  اسلام از ما است

اه سخن به درازا كشيد و درشت گفتارى پديد آمد، نزديك بود كار به نزاع و  گآن

ى شد و نزد   خصومت كشانيده شود. خی  به رسول خدا دادند. پيامی  سوار بر اسیی

 ها نازل گرديد. آنان آمد و اين آيات درباره آن

انی و  ى ابتدهر كمالی مثل ايمان، علم و تقوا، داراى مراحلی است. مرحله نکته ها 

 خوانيم: مراحل بالاتر، تا مرحله كمال مطلق. در قرآن م
ً
ما
ْ
ي عِل ِ

ب 
ْ
 زِد

ِّ
خدايا! دانش  رَب

غ بايماب  أكمل الايمانخوانيم: الاخلاق م و يا در دعاى مكارم  .مرا زياد كن
ّ
خداوندا!  بل

 خوانيم: در اين آيه نی   م  .ايمان مرا به كمال برسان
ُ
 ت
َّ
ق
َ
َ ح

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ترين عالی  قاتِهِ ات

  .ى تقوا را پيشه كنيددرجه 

َ مؤمن، هر روز بايد مرحله  
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
تقواى    ى بالاترى را بپيمايد. يا أ

ايمان   تقوا، رمز حسن عاقبت است.  . واقعی، در سايه ايمان به مبدأ و معاد است 

وع آن مهم  تر است.  آوردن كاق  نيست، با ايمان ماندن لازم است. پايان كار از سرر

 .   سلام، هم به كيفيّت تقوا توجّه دارد و هم به تداوم آن تا پايان عمر ا
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 اعتماد نکردن به غی  خودی 

ن . 14  مِّ
ى
ة
َ
ان
َ
 بِط

ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
 لَّ
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِین

َّ
هَا ٱل

ُّ
ی
َ
أ ا
 ـٰٓ  یَ

ۡ
د
َ
مۡ ق

ُّ
نِت
َ
 مَا ع

ْ
وا
ُّ
 وَد

ى
بَالَّ

َ
مۡ خ

ُ
ک
َ
ون
ُ
ل
ۡ
أ
َ
 ی
َ
مۡ لَّ

ُ
ونِک

ُ
د

 
َ
مۡ ت

ُ
نت
ُ
 إِن ک

ِۖ
تِ
 َ
ی
ٰٓ ۡ
مُ ٱلْ

ُ
ک
َ
ا ل
َّ
ن
َّ
ی
َ
 ب
ۡ
د
َ
 ق
ُۚ ُ َ یی
ۡ
ک
َ
مۡ أ

ُ
ورُه

ُ
ِ صُد

ف 
ۡ
خ
ُ
هِهِمۡ وَ مَا ت وَ 

ۡ
ف
َ
 أ
ۡ
ءُ مِن

ٓ
ا
َ
ض
ۡ
بَغ
ۡ
تِ ٱل

َ
د
َ
 ب

َ
ون

ُ
  عۡقِل

ید     118عمرانآل      پس اى مؤمنان غی  هم دین خویش  یار صمیم و خویشمگی 

 ندارند کوتاهی از هر فساد                               که آنها که هستند اهل عناد

 بمانید در محنت و در بلا                                 بخواهند آنان که دائم شما

 آشکارا زنیم چنی   گفته را                                    بگویند ما با شما دشمنیم

 انچه شد بر زبان بود بیشی  ز                                 ولَ آنچه دارند در دل نهان

د از آن                                   بکردیم آیات خود را عیان ت بگی   خردمند عیی

بعض  از مسلمی   با يهوديان قراببی از لحاظ دوسبی و خويشاوندى و   :شأن نزول  

 داشتند و با اين كيفيت با آن همس
ی

خوارگ  و شی 
ی

ها نشست و برخاست زيادى  ايکی

هم چنی   عده اى از مؤمنی   با منافقی     .نمودند، اين آيه در اين باره نازل گرديدمی 

ت و دوسبی با آن  ها بازداشته دوسبی و مخالطت داشتند با نزول اين آيه از معاسرر

 شدند، و نی   گويند كه درباره يهوديان نازل شده است. 

مْ بيگانگان را مَحرم اسرار خويش قرار ندهيم.  
ُ
ونِك

ُ
 د
ْ
 مِن

ً
ة
َ
وا بِطان

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وجود مستشاران    لا ت

هر   ى قطعی است. رازدارى، يك وظيفه  ارخ  در كشورهاى اسلام، ممنوع است. خ

مْ  مسلمان  هم كه مصداق
ُ
ونِك

ُ
د، زيرا در ميان  د باشد، نبايد محرم اسرار قرار گی 

ى ملاك دوسبی و روابط صميمانه   جو و جاسوس، كم نيستند. مسلمانان نی   افراد فتنه 

به زدن به فكر و انديشه  . باشد  مسلمانان با ساير جوامع بايد ايمان دشمن در صر 

.  فشار. فسادكنند: كند. دشمنان با شگردهاى گوناگون با ما برخورد م كوتاهی نم 

اى در توطئه و فتنه عليه  دشمنان خود را بشناسيد و هشيار باشيد، آنان ذرّه نفاق. 

 .  اى و عاقل بودن مسأله ديگر كنند. مؤمن بودن مسأله شما كوتاهی نم 
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 نه از رباخواری

15  . 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
 وَ ات

ً
ة
َ
ف
َ
 مُضاع

ً
عافا

ْ
ض
َ
وا أ

َ
ب وا الرِّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

 نگردید هرگز به گرد ربا               130عمرانآل          الا اى پرستندگان خدا  

 که چندین برابر شود ز آنچه بود                     که افزون نمایید بر مال، سود

سید پیوسته از کردگار  امید است گردید خود رستگار                           بی 

دادند سپس وقبی  : طوائف در جاهليت تا مدت معيب  به يكديگر قرض می شأن نزول

 می 
دازد هم مقدار  شد و مديون نم توانست قرض خويش را  كه مدت مزبور منقض  بیر

 می پرداخت قرض را زياد می 
نمودند سپس اين آيه  كردند و هم مدت اجل دين را بيشیی

ى بعد كه در ميان آيات جنگ احد قرار گرفته. اين آيه همراه با هشت آيه . نازل گرديد 

ر است. 
ّ
     شايد به اين جهت باشد كه مسائل اخلاقی و اقتصادى، در يك نظام دفاعی مؤث

، و اطاعت از رهی  باشند،  اى كهجامعه افرادش اهل اخلاص و ايثار و سبقت در كارهاى خی 

ق خواهند بود، ولی جامعه
ّ
ى پول پرست و بخيل و نافرمان و مضّ بر در جنگ هم موف

  .ارتكاب گناه، به يقی   شكست خواهد خورد 

آيات تحريم ربا، در چند مرحله و به صورت تدريج  نازل شده: گام اوّل، انتقاد از رباخوارى 

 گام دوم، منع از رباى چندين برابر و گام سوم، تحريم 
ُ
ه
ْ
هُوا عَن

ُ
 ن
ْ
د
َ
بَوا وَ ق ذِهِمُ الرِّ

ْ
خ
َ
يهود: وَ أ

له  ى جنگ با خدا معرّق  شده. و به می  

 ست. ايمان، زير بناى عمل به دستورات ا

 هاى زشت و برجسته آن تحريم شد. قبل از تحريم ربا، نمونه -

ت لازم است.  -
ّ
 رعايت تقوا در مسائل اقتصادى بشد

 شود. آيد، بلكه با تقوا حاصل مرستگارى با رباخوارى بدست نم -

   رباخوار، نه در دنيا رستگارست، و نه در آخرت. )به خاطر گرفتارى به قهر خدا(.  - 
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 اطاعت از کافران نتیجه ی

هَا يا . 16
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
  آمَن

ْ
  إِن

َ
ذِين

َّ
طِيعُواال

ُ
رُوا ت

َ
ف
َ
لى ك

َ
مْ ع

ُ
وك
ُّ
رُد
َ
  ي

َ
ين لِبُوا خاشِِ

َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
قابِك

ْ
ع
َ
   أ

یا            149عمران آل             الا مؤمنان به یکتا خدا  که گردن نهادید بر کیی

 به گفتار آنها عنایت کنید                                گر از قوم کافر اطاعت کنید

 کشانند بر سوى کفر و شَر                                       شما را از اسلام بار دگر

 شما هم زیانکار خواهید بود                           پس آنگه چو این امر آمد وجود

روايت شده: اين آيه درباره منافقی   نازل گرديده كه السلام عليه : از امام علی شأن نزول

در روز غزوه احد به مؤمنی   گفته بودند، فرار كنيد و به طرف برادران خود برويد و 

 به دين و آئی   سابق خود برگرديد .  

 سردسته
َّ
ك ملحق شويد ى منافقان عبداللَ ّ فرياد زد: به برادران مشر و همان   بن ان 

 پرسبی را ادامه دهيد. بت

مْ عَلی -1
ُ
وك
ُّ
وا ... يَرُد

ُ
مْ  خطر ارتداد و انحراف در كمی   مؤمنان است. آمَن

ُ
عْقابِك

َ
  أ

كم به هاى دشمن باشيد، مبادا كم ها، مراقب تبليغات و وسوسه در فراز و نشيب  -2

رُوا
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
طِيعُوا ال

ُ
 ت
ْ
  آنان گرايش پيدا كنيد. إِن

مْ ... خاسِرِينَ  كفر پس از ايمان، ارتجاع و سقوط است. عَلی -3
ُ
عْقابِك

َ
  أ

، فكرى و روخ است، از دست  خسارت واقعی، به هدر دادن سرمايه  -4 هاى ايمان 

لِبُوا خاسِرِينَ 
َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
  دادن بهشت و گرفیی  دوزخ است. ف

شكست در ميدان جنگ خسارت نيست، شكست اعتقادى و ارتداد، خسارنی  -5

ينَ .   لِبُوا خاسِرِ
َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
 بس بزرگ است. ف

 از آنجا که دنیای کافران ظاهری رنگی   دارد و جذاب است، انحراف راحت است.   –6
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 حسرت بردن به شهدا نه دلسوزی 

ذِ .  17
َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وا يا أ

ُ
وْ كان

َ
رْضِ أ

َ ْ
ي الْ ِ

 
وا ف

ُ
ب َ
وانِهِمْ إِذا ض َ

ْ
خ وا لِِِ

ُ
رُوا وَ قال

َ
ف
َ
 ك
َ
ين

ي وَ  ب ِ
ْ
ح
ُ
ُ ي
َّ
وبِهِمْ وَ اللّ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
 
 ف
ً
ة سْرَ

َ
 ح

َ
ُ ذلِك

َّ
عَلَ اللّ

ْ
وا لِيَج

ُ
تِل
ُ
وا وَ ما ق

ُ
نا ما مات

َ
د
ْ
وا عِن

ُ
وْ كان

َ
ى ل

ًّ
ز
ُ
غ

 ٌ صِی 
َ
 ب
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِما ت

َّ
 وَ اللّ

ُ
مِيت

ُ
  156ن آل عمرا  ي

 نباشید چون کافران پلید                             الا مؤمنان اى گروه سعید

 بگفتند این گفته ها و سخن                           همان کافراب  که با خویشی   

دندى به جنگ و سفر                   که اخوان و خویشان ما خود اگر
ُ
 نرفته ب

 نخوابیده بودند در زیر خاک                          نگردیده بودند اکنون هلاک

 کند حسرت قلب آنها اله                              چنی   آرزوهاى خام و تباه

 هرآنگاه خواهد بیارد ممات                     خداوند باشد، که بخشد حیات

 بداند همه رازهاى ضمی                            نمایید باشد بصی  به هرچه 

 زند. دشمن پس از پايان جنگ، دست به شايعات دلشد كننده م   -1

وا« اگر مجاهدان نزد ما م
ُ
تِل
ُ
وا وَ ما ق

ُ
نا ما مات

َ
د
ْ
وا عِن

ُ
وْ كان

َ
 شدند ماندند كشته نم »ل

نادشمن در لباس دلسوزى و حشت، سمپاسیر م   -2
َ
د
ْ
وا عِن

ُ
وْ كان

َ
   كند. ل

ى هدف اوست، شهادت را خسارت م كسی  -3
ّ
 ماد

ی
وا ما...  داند كه زندگ

ُ
تِل
ُ
  اوَماق

رُوا  -4
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ال
َ
منافق،كافرست،گويندگان سخنان منافقان بودند، ولی قرآن ك

 كنديادم

رات ا  -5
ّ
 لهی است، نه آنكه مربوط به جنگ و سفر باشد مرگ و حيات، از مقد

رات الهی، موجب استقامت و حضور در ميادين جهاد و    -6
ّ
تقويت ايمان به مقد

 برطرف شدن ترس و هراس م
ُ
ی وَ يُمِيت  يُحْب ِ

ُ  .  شود. وَ اللََّ
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 استقامت در سخب  ها و دفاع

وا وَ . 18 ُ وا اصْییِ
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا وَ ات

ُ
         صابِرُوا وَ رابِط

 بمانید خود استوار و ستیی           200عمرانآل  پس اى اهل ایمان نمایید صیی 

 که با بردبارى بیاید ظفر                                سفارش نمایید بر همدگر

 مبادا زیاب  رسانند پیش                          بمانید خود مرزداران خویش

سید از کردگار  بود آنکه گردید خود رستگار                               همیشه بی 

و پدرم نازل شده السلام علیهم اين آيه درباره ما اهل البيت : علیه السلام امام سجاد  :شأن نزول

اين به بعد دشمب  كه بايد از او خويشیی  را محفوظ بداريم جز از نسل او است و از 

عباس بوده اند كه از نسل عبدالله بن عباس  تواند باشد. )منظور امام خلفاء بب  نمی 

اين آيه،    دشمب  فراوان ابراز داشتند(السلام  عليهم  بوده و نسبت به آل محمد و ائمه اطهار

در برابر  كند؛بر انواع حوادث و مصائب توصيه م در چند مرحله به صی  در برا

واهاى شخض و هوسها صی  كنيد ناگوارى  ار، مقاومت  . اصیی
ّ
در برابر فشارهاى كف

در حفظ مرزهاى جغرافيانی از هجوم دشمن، حفظ مرزهاى . صابروابيشیی كنيد 

ها وسوسه اعتقادى و فكرى، از طريق مباحث علم و حفظ مرز دلها، از هجوم 

كنند، محكم  گويا مسلمانان دل و جان خود را با پيوندى كه در نماز ايجاد م  بكوشيد. 

                                                                                                                                       .سازندم

وا على الفرائضا: عليه السلام امام صادق صابروا على  .در برابر واجبات صی  كنيد صیی

  .از پيشوايان خود دفاع كنيد  و رابطوا على الائمّه   در برابر مشكلات صی  كنيد  المصائب

ار در كفر خود مقاومت م  
ّ
دهند و مال كنند، كشته م از ديگران عقب نمانيد، اگر كف

اسلام، دين ارتباط است.  جان و مال پايدارى كنيد. كنند، شما نی   در راه خدا با  خرج م 

ان. رابطوا دار باشد صی  و مصابره و مرابطه بايد جهت . ارتباط با مردم و خدا و پيامی 

ار هم اين امور را دارند. اسلام دين  
ّ
د، وگرنه كف و در مسی  تقوا و رضاى الهی قرار گی 

 بيان شده است جامعی است، صی  و تقوا در كنار توجّه به مرزها 
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 همسری ارث کسی نیست 

بُوا بِبَعْضِ ما .  19
َ
ه
ْ
ذ
َ
 لِت
َّ
ن
ُ
وه

ُ
ل
ُ
عْض

َ
 وَ لا ت

ً
رْها

َ
ساءَ ك

ِّ
وا الن

ُ
رِث
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
حِلُّ ل

َ
وا لا ي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

 
َ
مَعْرُوفِ ف

ْ
 بِال

َّ
ن
ُ
وه ُ ةٍ وَ عاشَِ

َ
ن
ِّ
ةٍ مُبَي

َ
تِی  َ بِفاحِش

ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ي
َ
عَسیآت

َ
 ف
َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه

َ
 ك
ْ
  إِن

ْ
ن
َ
أ

 
ً
ا ثِی 

َ
 ك
ً
ا ْ ی 
َ
ُ فِيهِ خ

َّ
عَلَ اللّ

ْ
ج
َ
 وَ ي

ً
ئا
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
  (19)نساء  ت

 چنی   کار هرگز نباشد روا                          الا مؤمنان به یکتا خدا

 کشاند به عقد خودش در حضور             که وارث، زن مرده را هم، بزور

 )چنی   می نمودند طى مرام               جاهلیت عربهاى خامکه در (

ید سخت ه ایام و بخت                   مبادا به زنها بگی   نماییدشان تی 

 بر آنها معی   بفرموده اید       کز آنچه که خود مهرشان کرده اید

 ورکه این هست از نیکمردى بد                  از آنها ستانید با جور و زور

 که ش زد از آنها، نشایسته کار                مگر آنکه زیشان شود آشکار

 به خلق خوسَی کان پسندیده باد                     نمایید رفتار با عدل و داد

 چو در پیش و نزد شما زیستند               چو مقبول طبع شما نیستند

ید خود حالت انزجار                    مبادا کراهت کنید آشکار(  )بگی 

ى شمارید بد ها می نهد                  چه بسیار چی               ولَ حق، در آن خی 

ت جاهليّت، كه گاهی زن نی   به ارث برده م نکته ها 
ّ
شد، ممكن است بر خلاف سن

 
، ارثِ كسی نيست.  آيه اشاره به اين باشد كه تنها اموال قابل ارث است و همشِ متوق ّ

  .تواند بعد از فوت شوهرش، همشى انتخاب كنداو خودش م 

  گرفیی  مهريه با زور و اجبار، حرام است. باز پس  - اسلام، مدافع حقوق زن است.  -

بی باشد، مرد حقّ سخت تنها در صورنی كه زن در معرض ن   -
ّ
ى دارد عف با زنان  -     گی 

مَعْرُوفِ بايد خوش رفتارى كرد. 
ْ
نَّ بِال

ُ
وه ُ  است   مرد، سنگ   -  عاسررِ

ی
زيرين آسياى زندگ

فتارى، بر سخبی   ها شكيبا باشد. )خطاب آيه به مرد است( و بايد با خوسرر
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 حرام خواری ممنوع

مْ   یا.  20
ُ
ك
ْ
راضٍ مِن

َ
 ت
ْ
ن
َ
 ع
ً
 تِجارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
باطِلِ إِلَّ

ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
مْ ب

ُ
ك
َ
مْوال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 أ

 
ً
مْ رَحِيما

ُ
 بِك

َ
َ كان

َّ
 اللّ

َّ
مْ إِن

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
  29نساء وَ لا ت

 وال هم را به ناحق خوریدنه ام                      چو ایمان به دلهایتان بردمید

 شود سود و نفعى نصیب شما                           مگر با تجارت ز روى رضا

 بریزید خود خون هم بر زمی                            مبادا که اى مؤمنان به دین

 رحیم است بر بندگان هر زمان                         همانا که یزدان بود مهربان

ر ز ظلمت شاش بلاد(       )نخواهد که با قتل و ظلم و فساد       
ُ
 شود پ

وارمز اينكه نهی از قتل،  نکته ها  
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
واخورى،  بدنبال نهی از حرام   لا ت

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
آمده است،    لا ت

ى قيام محرومان عليه زر اندوزان  شايد آن باشد كه سيستم اقتصادى ناسالم، زمينه 

ىو بروز    .ها و پيدايش قتل و هلاكت جامعه است درگی 

د و بداند كه عليه السلام  امام صادق به هنگام تلاوت اين آيه فرمود: كسی كه قرض بگی 

 به تنهانی وارد  و  تواند بازپرداخت كند، مال باطل خورده است. نم 
اگر مسلمان 

ان معصوم يکی از مصاديق  منطقه    رهی 
ار شد و كشته شد، خودكسیر كرده. كشیی

ّ
ى كف

وا  ىدربارهعليه السلام  خودكسیر و به هلاكت انداخیی  جامعه است، امام صادق
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
لا ت

مْ 
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 بيت پيامی  خود را نكشيد. فرمودند: يعب  اهلأ

م است و تضّف در اموال ديگران، جز از راه معاملات مالكيّت فردى  - صحيح   محیی

ك   - و بر اساس رضايت، حرام است.  جامعه، داراى روح واحد و سرنوشت مشیی

مْ 
ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
مْوال

َ
م بدانيد. أ                     است. اموال ديگران را همچون اموال خودتان محیی

-  » باطِلِ   هر نوع تضّق  كه بر مبناى »حقّ
ْ
وا ... بِال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 -             نباشد، ممنوع است. لا ت

مْ 
ُ
ك
ْ
راضٍ مِن

َ
نْ ت           داد و ستدها بايد با رضايت طرفی   باشد، نه با اجبار واكراه. عَ

مْ 
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
م است، لذا خودكسیر و يا ديگركسیر حرام است. لا ت   جان انسان محیی
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 رعایت شَایط نماز

مْ سُكارى.  21
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
لاة وا الصَّ

ُ
رَب
ْ
ق
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  يا أ

َّ
 إِلَّ
ً
با
ُ
ن
ُ
 وَ لا ج

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مُوا ما ت

َ
عْل
َ
 ت
ب َّ
َ
ح

 
ب َّ
َ
مْ مَرْض   عابِرِي سَبِيلٍ ح

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
وا وَ إِن

ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ
َ
لى ت

َ
وْ ع

َ
وْ  أ

َ
غائِطِ أ

ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ك
ْ
 مِن

ٌ
د
َ
ح
َ
وْ جاءَ أ

َ
رٍ أ
َ
  سَف

 َ
َّ
 اللّ

َّ
مْ إِن

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
مْ وَ أ

ُ
وهِك

ُ
وا بِوُج

ُ
امْسَح

َ
 ف
ً
با يِّ

َ
 ط
ً
مُوا صَعِيدا يَمَّ

َ
ت
َ
وا ماءً ف

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ساءَ ف

ِّ
مُ الن

ُ
 لامَسْت

 
ً
ورا

ُ
ف
َ
ا غ وًّ

ُ
ف
َ
 ع
َ
 ( 43 )نساء   كان

 که دارید ایمان به روز شمار                              الا مؤمنان به پروردگار

 که فهمید آنچه بخوانید باز                      مخوانید در حال مسب  نماز

 مبادا که رو بر نماز آورید                       اگر در جنابت به شمی برید

 که تا موقع غسل آید به ش                         مگر آنکه باشید اندر سفر

 قضابى ز حاجت بکرده اثر                       اگر خود مریضید یا در سفر

 بگشتید هم بسی  و هم سخن                         و گر نی   با همسر خویشی   

ه سازید خود را به آن                          چو آبی نیابید در آن مکان  که پاکی  

ورت تیمم چه ب                           تیمم نمایید با خاکِ پاک  اکبه وقت ض 

 نمایید مسحى که شایسته است        پس آنگاه هم صورت و هم دو دست

   به توبه ببخشاید او هر گناه                           همانا غفورست یکتا اله

اب به   اب، در صدر اسلام به صورت تدريج  انجام گرفت. ابتدا سرر چون تحريم سرر

  عنوان نوشابه نامطلوب معرّق  شد؛  
ْ
 وَ مِن

ً
را
َ
 سَك

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
نابِ ت

ْ
ع
َ ْ
خِيلِ وَ الْ

َّ
مَراتِ الن

َ
ث

 
ً
سَنا

َ
 ح
ً
قا
ْ
سپس اين آيه نازل شد و نماز در حال مسبی را نهی كرد، آنگاه زيان آن را   وَ رِز

بيش از منافعش دانست، سپس از مضف آن به عنوان عنضى پليد و شيطان  نهی  

 شد. 

سِرُ 
ْ
مَي
ْ
مْرُ وَ ال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
يْطانِ  إن

َّ
مَلِ الش

َ
 ع
ْ
سٌ مِن

ْ
در روايات آمده كه از نماز خواندن  ... رِج

 و كسالت و سنگيب  پرهی   كنيد. 
ی

 در حالت خواب آلودگ
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 هاى منافقان دانسته است.  آيات ديگر نی   نماز خواندن از روى كسالت را از نشانه 

كردند، اهم مهانی براى قضاى حاجت فر يعب  مكان گود. چون در قديم گودال  غائط

 است
ّ

  .غائط كنايه از رفیی  براى تخلی

رَبُوا   -1
ْ
ق
َ
ابخوار نبايد به آن نزديك شود. لا ت           مقام نماز به حدى رفيع است كه سرر

 نيست، توجّه و شعور لازم است. حَبیَّ   -2
 
           ..... در نماز، تنها اذكار و حركات كاق

          كند عبادات ناآگاهانه، از ارزش بالا برخورددار نيست، گرچه تكليف را ساقط    -3

4-   
ً
با
ُ
  ... در مسجد، نبايد با حالت جنابت وارد شد. وَ لا جُن

                 شسیی  تمام بدن لازم. چون در آيه نام عضو خاصّی برده نشده در غسل،  -5

ر،  -6               .   شوددارد و يا سبب تخفيف تكليف تكليف را از برم   احتمال خطر و صر 

ات و گفتار، بايد   -7 ساءَ تعبی   در تعبی 
ِّ
مُ الن

ُ
وْ لامَسْت

َ
غائِطِ أ

ْ
ادب را رعايت كرد. مِنَ ال

ش جنسی است        .  برگشت از گودى براى قضاى حاجت و لمس زنان، كنايه از آمی  

             .  احكام خدا، ترخيص دارد ولی تعطيل ندارد. اگر آب نبود، بايد تيمم كرد   -8

ط ارتباط با خدا از طريق نما  -9                       .  ز، طهارت و پاكى است، وضو يا تيمّمسرر

10 -  
ً
ورا

ُ
ف
َ
ا غ وًّ

ُ
مُوا... عَف يَمَّ

َ
ت
َ
 تخفيف احكام، نمودى از رحمت و مغفرت الهی ست ف

 اطاعت از ولایت اطاعت از خداست 

سُولَ وَ . 22 طِيعُوا الرَّ
َ
َ وَ أ

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ي يا أ ِ

 
مْ ف

ُ
ت
ْ
ع
َ
ناز
َ
 ت
ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولَِي الْ

ُ
أ

 ْ ي
َ

  سَی
ُ
سَن

ْ
ح
َ
ٌ وَ أ ْ ی 

َ
 خ

َ
خِرِ ذلِك

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ ال

َّ
 بِاللّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُولِ إِن ِ وَ الرَّ

َّ
 اللّ

َ
 إِلَ

ُ
وه
ُّ
رُد
َ
ءٍ ف

 
ً
وِيل

ْ
أ
َ
 ( 59)نساء   ت

 کنید از خدا و رسولاطاعت                   پس اى مؤمنان با رضا و قبول

 اطاعت نمایید اولَ الامر را                  همی   گونه با رغبت و با رضا

 بیاورده ایمان به روزِ شمار                    چو دارید ایمان به پروردگار

 به حکم اله، بگردید باز                      اگر بینتان شد جدالَ دراز
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   شانجام آن هست خوش عاقبت                صفتکه این کار بهی  بود در 

 فرمود: درباره علی بن ان    :شأن نزول
طالب و حسن و حسی   محمد بن يعقوب كليب 

، مردم م گويند: در اين آيه  السلام عليهم
ّ
نازل شده، سپس گويد: من گفتم يابن رسول اللَ

  وقبی كه آيات نماز بر پيامی    اسم از اينان برده نشده است. امام فرمود: به مردم بگو 

گانه تعيی   نشده بود، لذا رسول خدا  نازل شد. تعداد ركعات نمازهاى پنجصلی الله علیه و آله  

خود، تعداد ركعات را بيان فرمود و نی   موقعی كه آيه زکات نازل گرديد تعيی   مقدار  

  پيامی  درباره امام علی هكذا درباره اين آيه هم زكات در اشياء هم گفته نشده بود. 

ّ مولاهفرمود: من  السلام  عليه ؛ هر كسی كه من مولاى او هستم بعد از من كنت مولاه فعلىي

 و اهل بيب  و نی   فرمود: علی مولاى اوست 
ّ
؛ اى مردم شما را به  اوصيكم بكتاب اللّ

  فرمود: يا علی آيا خشنود نم شوى كه .  نمايمكتاب خدا و اهل بيت خود سفارش می 

؟ موقعی كه موسی به هارون گفته بود،   لة هارون نسبت به موسی باسیر براى من به می  

ي قومی و اصلح
 
؛ جانشی   من باش در ميان قوم من و كارها را اصلاح كن و  اخلفب  ف

مْ 
ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِیی الْ

ُ
  خداوند درباره تو فرمايد: وَ أ

ى قبل، بيان وظايف حاكمان بود كه بايد دادگر و امانتدار باشند، اين آيه  آيهنکته ها 

و   پيامیی ،  الله كند. با وجود سه مرجع  ى مردم در برابر خدا و پيامی  اشاره مبه وظيفه 

ند. آمدن اين سه مرجع براى اطاعت،  بست قرار نم هرگز مردم در بن اولَ الامر گی 

، شعاعی از اطاعت  با توحيد قرآن  منافات ند ارد، چون اطاعت از پيامی  و اولی الامر نی  

خدا و در طول آن است، نه در عرض آن و به فرمان خداوند اطاعت از اين دو لازم 

دن به اهلش، در   ده شود، سیر است. در آيه قبل سفارش شد كه امانات به اهلش سیر

طِيعُوا نِ تكرار فرما  است الامراولَ و  رسولو  خدا سايه اطاعت از 
َ
رمز تنوّع   أ

داد و دو كرد، گاهی دستور حكومبی م دستورهاست. پيامی  گاهی بيان احكام الهی م

  فرمايد: قرآن گاهی خطاب به پيامی  م داشت.  حكومتو  رسالتمنصب 
َ
يْك

َ
نا إِل

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
أ

يْهِمْ 
َ
لَ إِل

ِّ
ز
ُ
اسِ ما ن

َّ
بَی ِّ َ لِلن

ُ
رَ لِت

ْ
ك
ِّ
 ايم براى مردم بيان كن. آنچه را نازل كردهالذ
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ُ فرمايد: و گاهی م 
َّ
 اللّ

َ
راك

َ
اسِ بِما أ

َّ
ی ْ َ الن

َ
مَ ب

ُ
ك
ْ
ح
َ
اساس قوانی   الهی،   ميان مردم بر لِت

ن، گمراهان، جاهلان، جبّاران و  قرآن درباره مفسدان، مشفا  .حكومت و قضاوت كن

طِعْ ... دستور 
ُ
بِعْ و  لا ت

َّ
ت
َ
طِيعُوادهد. بنابراين موارد م  لا ت

َ
بايد كسان  باشند كه از   أ

 با اوامر خدا و رسول نباشد. 
ّ
  .            اطاعتشان نهی نشده باشد و اطاعتشان در تضاد

الامر آمده، ولی به هنگام نزاع، مراجعه به آنان مطرح نشده،  در آيه، اطاعت از اولی

 شده
 
اند. و اين نشانه آن است كه اگر بلكه تنها مرجع حلّ نزاع، خدا و رسول معرق

الامر و مصداق آن نی   نزاع شد، به خدا و رسول مراجعه كنيد كه در  در شناخت اولی 

 شدهاهل   الامر روايات نبوى، اولی 
 
                       اند.                        بيت پيامی  معرّق

ت علی  اشیی فرمودند: مراد از  البلاغه و عهدنامه مالك نهج  125در خطبه عليه السلام  حض 

فاق  
ّ
بی كه همه بر آن ات

ّ
مراجعه به خدا و رسول، مراجعه به آيات محكمات و سن

ت علی بيت معصوم  : هر حاكم كه به غی  از نظر اهلالسلام عليه داشته باشند. حض 

.                                                                     پيامی  قضاوت كند، طاغوت است

ان الهی آن در قول و عمل پشتيبان    -1 مردم بايد نظام اسلام را بپذيرند و از رهی 

و سياستش بهم آميخته است. اطاعت از رسول كنند. اسلام مكتب  است كه عقايد 

است،   الامر كه امرى سياسی است، به ايمان به خدا و قيامت كه امرى اعتقادى و ولی 

مْرِ 
َ ْ
ولِیی الْ

ُ
سُولَ، أ ، الرَّ َ

َّ
  آميخته است. سلسله مراتب در اطاعت بايد حفظ شود. اللَ

پيامی  اطاعت از آنان، لازم  الامر بايد همچون پيامی  معصوم باشند، تا مانند اولی   -2

اطاعت از حاكم واجب است كه مؤمن و از خود مردم با ايمان  چون وچرا باشد.  و ن  

ى ايمان واقعی، مراجعه به خدا و رسول، هنگام تنازع و بالا گرفیی  نشانه . باشد 

ى مْ درگی 
ُ
عْت
َ
ناز
َ
 ت
ْ
إِن
َ
ى كار مهمّ نيست. ف

ّ
ايط عاد   .         .        هاست و اطاعت در سرر

يکی از وظايف حكومت اسلام ايجاد وحدت و حلّ تنازعات است. دين كامل بايد     - 3

ْ ى اختلاف براى همه  ی
َ ی سیر ِ

وهُ ها، راه حل داشته باشد ق 
ُّ
رُد
َ
پذيرش فرمان از  . ءٍ ف

ت را ى فرقه هاى غی  الهی و طاغوت، حرام است. اگر همه حكومت 
ّ
ها، قرآن و سن

 حاكم م مَرجع بدانند، اختلاف 
ی

 . شود ها حل شده، وحدت و يكپارچکی
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 هشیاری در مقابل دشمن 

23 . 
ً
مِيعا

َ
فِرُوا ج

ْ
وِ ان

َ
باتٍ أ

ُ
فِرُوا ث

ْ
ان
َ
مْ ف

ُ
رَك
ْ
وا حِذ

ُ
ذ
ُ
وا خ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  71نساء   يا أ

ید اکنون سلاحِ به چنگ  بگردید آماده از بهر جنگ               بگی 

 برآیید از بهر دفع ستم             همراه همهمه دسته دسته به 

، اطاعت از خدا و در آيه  ، و در اين آيه،   ى پيشی   ى معصوم و حاكميّت پيامی  رهی 

 مطرح است
ّ
ى حق  رزم براى امّت اسلام و رهی 

ی
ورت هوشيارى و آمادگ   .صر 

رَ 
َ
ذ
َ
 ، به معناى بيدارى، آماده باش و وسيله دفاع است.  ح

باتٍ 
ُ
به ، جمع ث

ُ
ان  كه دشمن را گيج و هاى پراكنده )شامل گروه، به دسته ث هاى پارتی  

  .گويندكند( متمركز فكرى او را سلب م

مسلمانان بايد مرزهاى كشور خود را حفظ كنند. عمل به اين آيه، رمز عزّت و غفلت  

  .باشداز آن، رمز سقوط و شكست مسلمانان م 

بيدار باشند، و از طرحها، نفرات، نوع اسلحه،  مسلمانان بايد در هر حال آماده و  -1

روحيّه، همكارى داخلی و خارخ  دشمنان آگاه باشند و متناسب با آنها طرح بريزند و  

 عمل كنند. 

مْ  -2
ُ
رَك
ْ
وا حِذ

ُ
ذ
ُ
وا خ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 رزم در سايه ايمان ارزش دارد. ال

ی
  آمادگ

فِرُوا  -3
ْ
 مسلمانان بايد بسيج شوند. ان

ً
  جَمِيعا

 هاى مختلف، براى مقابله با دشمن استفاده كنند مسلمانان بايد از تاكتيك -4

5-  
ً
فِرُوا جَمِيعا

ْ
وِ ان

َ
باتٍ أ

ُ
 شيوه بسيج و مبارزه را خودتان تعيی   كنيد. ث
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 هوشیاری در مقابل دشمن 

24 . 
َ
ب
َ
ت
َ
ِ ف

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
مْ ف

ُ
ت
ْ
ب َ
َ وا إِذا ض 

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ف  يا أ

ْ
ل
َ
 أ
ْ
وا لِمَن

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا وَ لا ت

ُ
ن لامَ  يَّ مُ السَّ

ُ
يْك
َ
إِل

مَ 
َ
بْلُ ف

َ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
َ
ذلِك

َ
 ك
ٌ
ة َ ثِی 

َ
ِ مَغانِمُ ك

َّ
 اللّ

َ
د
ْ
عِن
َ
يا ف

ْ
ن
ُّ
ياةِ الد

َ
ح
ْ
رَضَ ال

َ
 ع
َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 ت
ً
مِنا

ْ
 مُؤ

َ
سْت

َ
  ل

َّ
ن

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 بِما ت

َ
َ كان

َّ
 اللّ

َّ
وا إِن

ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
يْك
َ
ل
َ
ُ ع

َّ
 اللّ

ً
ا بِی 

َ
 ( 94)نساء   خ

 بگشتید راهی به دیگر بلاد          پس اى مؤمنان چونکه بهر جهاد

 در آیی   یار و مرام عدو              به تحقیق آیید و در جستجو

 ز تن جامه کفر را برکند             بر آن کس کز اسلام دم بر زند

ا  بگویید کافر بود بر خدا                        مبادا که بر او زنید افی 

 گر از او ستانیم جاب  و مال              که با خود بگویید باشد حلال

 که اندک غنیمت ز دنیا برید                       مبادا بر این کار روآورید

 ارغنائم بود بی حد و بی شم                      شما را به درگاه پروردگار

 که گشتید تسلیم یکتا خدا                     که حب  شما نی   در ابتدا

ى نبود   چرا هوشتان را ظواهر ربود                     جز اظهار تسلیم چی  

 که بر قلبتان نور ایمان بداد                 خداوندتان لیک منت نهاد

 تحقیق آیید در جستجوبه           پس اکنون بدقت به وجه نکو

 به کس نسبت کفر و عصیان دهید               مبادا که ش بر هوس برنهید

، رسول خدانکته ها   د خيی  بن زيد را همراه گروهی از  اسامةصلی الله عليه و آله  پس از نی 

مسلمانان به سوى يهوديان در يکی از روستاهاى فدك اعزام كرد تا آنان را به اسلام يا  

ايط ذمّه دعوت كنند. يکی از يهوديان به نام  با آگاه شدن از آمدن   مرداسقبول سرر

وحيد  ى خود را در پناه كوهی قرار داد و در حالی كه به تسپاه اسلام، اموال و خانواده 

داد، به استقبال مسلمانان آمد. اسامه به خيال آنكه او از  و نبوّت پيامی  گواهی م

 و اموالش را به غنيمت گرفت.   كند، او را كشتروى ترس اظهار اسلام م
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 ن  تحقيق، زير عنوان حركت انقلان  و    .پيامی  ناراحت شد
از اقدام شتابزده و كشیی 

بْلُ  ىقاطعيّت، انتقاد نموده  جمله
َ
 ق
ْ
مْ مِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
َ
ذلِك

َ
تواند اشاره به اين باشد هم م ك

عاى اسلام م
ّ
تواند )آن گونه  كرديد و هم مكه شما خودتان هم در آغاز، به ظاهر اد

ه  ان آمده است( اشاره به اين باشد كه خود شما نی   در جاهليّت با انگی   هاى كه در المی  

ى و براى رسيدن به غنائم م 
ّ
ه جماد  ها را از ميان برد. نگيديد و اسلام آن انگی  

ف  ممكن است مراد از 
ْ
ل
َ
لامَ  أ مُ السَّ

ُ
يْك
َ
  شهادتی   باشد كه با شأن   اظهار اسلام و  إِل

گفیی

بس و ترك جنگ و تسليم يا مراد از القاى سلام، پيشنهاد آتش  نزول موافق است و 

شود: به كسی كه پيشنهاد عدم تعرّض  م باشد نه اسلام آوردن، كه معناى آيه اين 

دروغ  كند و اظهار تسليم و ترك جنگ دارد، نگوييد: تو به حرفت ايمان ندارى و م

ه ممكن است مراد از  گونی تا بتوانيد او را بكشيد و غنائم به دست آوريد. م
ّ
البت

وا جمله 
ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
ما قبل از اسلام  در آخر آيه، تحقيق در تاري    خ جاهليّت باشد. يعب  ش ف

كرديد پس تحقيق كنيد يعب  تاري    خ را بررسی كنيد كه چگونه اسلام  براى دنيا جنگ م

ع بالا نداشته باشيد 
ّ
                                 .                                      به شما رشد داد، پس از تازه مسلمانان توق

     .               اهداف دشمن باشد.    گاهی از وضعيّت و آ  جهاد بايد بر اساس اطلاعات و  -1

 كسان  را كه اظهار اسلام م  -2
َ
سْت

َ
وا ... ل

ُ
ول
ُ
ق
َ
                 كنند، با آغوش باز بپذيريد. لا ت

 در جبهه  -3
ً
مِنا

ْ
 مُؤ

َ
سْت

َ
وا ... ل

ُ
ول
ُ
ق
َ
                  ى جهاد، از قدرت خود سوء استفاده نكنيد. لا ت

         ممنوع ديب  زدن و عجله در نسبت دادن كفر به افراد مشكوك بر چسبِ ن   -4

 نكنيمما مأمور به ظاهريم، نه درون افراد، اگر گفتارشان را نم -5
ّ
                     .               پذيريم، رد

عا دليل م -6
ّ
 مطلب نی   دنه تنها اد

ّ
وا ... ليل م خواهد، بلكه رد

ُ
ول
ُ
ق
َ
                 خواهد. لا ت

ه  -7 يابا انگی  
ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
 عَرَضَ ال

َ
ون

ُ
غ
َ
بْت
َ
ى ديگران را تكفی  نكنيد. ت

ّ
    .                           هاى ماد

ى كنار  ها،جنگ  در  -8
ّ
             قداست جهاد را با غنيمت طلب  نشكنيد . گذاريد   اهداف ماد

هدف از جهاد، پيوسیی  ديگران به اسلام است، نه كسب غنائم. پس به خاطر    -9

هم به ن  
ّ
 عَرَضَ غنائم، ديگران را مت

َ
ون

ُ
غ
َ
بْت
َ
 ت
ً
مِنا

ْ
 مُؤ

َ
سْت

َ
وا...ل

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ديب  نكنيم. لا ت
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 ى عدالت باشيد بر پا دارنده 

امِی  َ .    25 وَّ
َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
لى يا أ

َ
وْ ع

َ
ِ وَ ل

َّ
هَداءَ لِلّ

ُ
قِسْطِ ش

ْ
نِ وَ  بِال

ْ
ي
َ
والِد

ْ
وِ ال

َ
مْ أ
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

وْلَ
َ
ُ أ
َّ
اللّ

َ
 ف
ً
ا قِی 

َ
وْ ف

َ
ا أ نِيًّ

َ
 غ
ْ
ن
ُ
ك
َ
 ي
ْ
رَبِی  َ إِن

ْ
ق
َ ْ
هَوى الْ

ْ
بِعُوا ال

َّ
ت
َ
لا ت

َ
وْ  بِهِما ف

َ
وُوا أ

ْ
ل
َ
 ت
ْ
وا وَ إِن

ُ
عْدِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

 
َ
 بِما ت

َ
َ كان

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
عْرِض

ُ
 ت

ً
ا بِی 

َ
 خ
َ
ون

ُ
 135نساء   عْمَل

 همیشه بکوشید دور از عناد            پس اى اهل ایمان به انصاف و داد

 بگردید با صدق صحبت گواه                              براى خدا طبق امر اله

ر  خود و خویش یا مادر و یا پدر                          اگرچه ببینید از آن ض 

 چه باشد فقی  و چه باشد غب                           خود گواهید بهر تب  اگر 

 حمایت نمایید اندر سخن              مبادا که از هیچیک ز آن دو تن

 خدا هست آگاه تر، زین نسق                 که اندر مراعات و احقاق حق

 رید پا، اى عبادفراتر گذا                    مبادا که از حلقه عدل و داد

 مبادا اطاعت کنید از هوس                 شهادت چو گویید از بهر کس

ى خلاف  که سازید حق را نهان در لفاف                سخن گر بگویید چی  

 بدانید آگاه برآن خداست        چو سازید خوددارى از گفت راست

فقی  و يك مرد غب  براى دفع مخاصمه نزد   ی»شیخ طوسی« گوید: مردشأن نزول : 

آمده بودند. پيامی  توجه خود را به طرف فقی  نموده بودند به خيال خود كه   پیامی  

فقی  به غب  ظلم و ستم روا نخواهد داشت ولی خداوند ابا و امتناع فرمود و  

 . خواست كه قيام به قسط و عدل و داد از طرف رسول خود درباره هر دو بشود می 

تمام كلمات و جملات اين آيه در راستاى تشويق و تأكيد بر عدالت است. قيام به  

، نژادگرانی و يا  عدالت و گواهی به عدالت و  ، ضعيف  دورى از هرگونه فردگرانی گرانی

، يا خويش و خويشاوند    . .                       معيار حقّ و عدالت است، نه فقر و غب 

 گاهی عليه ثروتمندان به خاطر روحيّه  :حالت داردگواهی انسان چند 
ّ
ى ضد
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گاهی عليه فقی  به      .گاهی به نفع ثروتمندان بخاطر طمع به مال و مقام او    .استكبارى

ى اين آيه همه   .گاهی به نفع فقی  به خاطر دلسوزى براى او    .اعتنانی به اوخاطر ن  

ه   م ها را باطل و تنها قيام به عدل ر اين انگی  
ّ
فرمود:  عليه السلام  امام صادق  .داندا حق

 دارد كه واجب 
ّ
 است، گرچه به زيان  مؤمن بر مؤمن هفت حق

ّ
ترين آنها گفیی  حق

 خود و بستگانش تمام شود.  

امِی  َ به پاداشیی  عدالت هم واجب، هم لازمه  -1 وَّ
َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
               ى ايمان است. آمَن

 قيام به عدالت، بايد خوى و خصلت مؤمن گردد. قوّام يعب  برپاكننده دائم قسط   - 2

        عدالت، حبیّ نسبت به غی  مسلمان نی   بايد مراعات شود. به اقتضاى اطلاق -3

 باشد. در اقامه عدل نام مورد خاصّی برده نشده .   -4
ی

 عدالت بايد در تمام ابعاد زندگ

ِ  گواه شدن و گواهی   -5
َّ
هَداءَ لِلَ

ُ
وا ... ش

ُ
ون
ُ
  دادن به حقّ، واجب است. ك

ِ نبايد هدف از گواهی دادن، دست  -6
َّ
هَداءَ لِلَ

ُ
     يان  به اغراض دنيوى باشد. ش

وْ عَلی -7
َ
ِ وَ ل

َّ
هَداءَ لِلَ

ُ
مْ  اقرار انسان عليه خودش معتی  است. ش

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
   أ

وْ عَلی -8
َ
م است. وَ ل

ّ
رَبِی  َ  ضوابط بر روابط مقد

ْ
ق
َ ْ
يْنِ وَ الْ

َ
والِد

ْ
وِ ال

َ
مْ أ
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
     أ

 رعايت مصالح خود و بستگان و فقرا، بايد تحت الشعاع حقّ و رضاى خدا باشد.   -9

           نمیشود. سود و مصلحت واقعی فقرا و اغنيا از طريق شهادت به ناحقّ تأمی    -10

 همه در برابر قانون مساويند.   -11
ً
ا قِی 

َ
وْ ف
َ
ا أ نِيًّ

َ
  غ

وى از هواى نفس مانع اجراى عدالت است و ملاحظه فاميل و فقر و غنا  -12 پی 

هَوى نشانه 
ْ
بِعُوا ال

َّ
ت
َ
لا ت

َ
وا ى هوى پرسبی است. ف

ُ
عْدِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
    أ

وا -13
ُ
عْرِض

ُ
وْ ت
َ
وُوا أ

ْ
ل
َ
 ت
ْ
           اداى شهادت واجب است وكتمان وتحريف آن ممنوع. إِن

وُواهر   -14
ْ
ل
َ
 ت
ْ
ى از اجراى عدالت، حرام است. إِن ، تأخی  وجلوگی       نوع كارشكب 

15 -  
ً
ا بِی 

َ
 خ
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 بِما ت

َ
َ كان

َّ
 اللَ

َّ
إِن
َ
 ضامن اجراى عدالت، ايمان به علم الهی است. ف
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 )واقعى(  ايمان

ِ وَ رَسُولِهِ وَ  .  26
َّ
وا بِاللّ

ُ
وا آمِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
لىيا أ

َ
لَ ع

َّ
ز
َ
ذِي ن

َّ
كِتابِ ال

ْ
ذِي   ال

َّ
كِتابِ ال

ْ
رَسُولِهِ وَ ال

 
َ
لَّ ض

َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
بِهِ وَ رُسُلِهِ وَ ال

ُ
ت
ُ
تِهِ وَ ك

َ
ِ وَ مَلائِك

َّ
رْ بِاللّ

ُ
ف
ْ
ك
َ
 ي
ْ
بْلُ وَ مَن

َ
 ق
ْ
لَ مِن

َ
ز
ْ
ن
َ
 أ

ً
لالَّ

 
ً
عِيدا

َ
  136 نساء ب

 بگشتید مؤمن به رب جهان                     الا مؤمناب  که خود با زبان

 «به یزدان و پیغمیی و »رستخی                        ز ژرفاى دل مؤمن آیید نی   

 بر ادیان یزداب  ما سبق                        بیارید ایمان به قرآن حق

 به عرش و ملائک به روز جزا               هرآن کس که کافر شود بر خدا

 شود منکر مرسلی   شبه ش                   بخواند کتب را دگردروغی   

 شده گمره از راست آیی   نور                  به راه ضلالت فتادست کور

عبدالله بن سلام با برادرزاده خود سلمة و خواهرزاده  ابن عباس گويد:   :شأن نزول

يا رسول آمدند و گفتند:  يه و آله  صلی الله عل  خود كه مؤمنی   اهل كتاب بودند نزد رسول خدا

الله ما فقط به تو و كتاب تو ایمان داريم و خارج از اين به هيچ چی   ديگرى حبی به  

ت عزیر ايمان نداريم سپس اين آية نازل گرديد   .                   موسی و تورات و حض 

درجات بالاتر دست  مراد آيه يا آن است كه: اى مؤمنان! گام فراتر نهيد و به  نکته ها   

ايمان    .يابيد، يا آنكه بر ايمانتان براى هميشه استوار بمانيد و اندگ از آن عدول نكنيد 

دىً   داراى درجانی است، چنانكه در آيات ديگر نی   م
ُ
مْ ه

ُ
ه
َ
وْا زاد

َ
د
َ
ت
ْ
ذِينَ اه

َّ
فرمايد: وَ ال

 
ُ
داد ْ َ  مَعَ إِيمانِهِمْ تا كسان  كه هدايت شدند خداوند به هدايت آنان بيافزايد، لِی 

ً
وا إِيمانا

     .                                                                      ايمان  بر ايمان خويش بيافزايند 

وا مؤمن، بايد تلاش كند تا خود را به بالاترين مرتبه  -1
ُ
وا آمِن

ُ
 - ى از ايمان برساند آمَن

، هدف و حقيقت واحدى دارند، همچون كلاس  هاى يك مدرسه كه  اديان آسمان 

ان و كتاب ايمان به همه . نظارت يك مديرست تحت ، لازم است ى پيامی      هاى آسمان 
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 به کافران اعتماد نکنید

ونِ . 27
ُ
 د
ْ
وْلِياءَ مِن

َ
 أ
َ
كافِرِين

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وا يا أ

ُ
عَل
ْ
ج
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
 ت
َ
مِنِی  َ أ

ْ
مُؤ
ْ
ال

 
ً
 مُبِينا

ً
طانا

ْ
مْ سُل

ُ
يْك
َ
ل
َ
ِ ع

َّ
 144نساء  لِلّ

يد يار                           پس اى مؤمنان به پروردگار  مبادا ز كفار گی 

 نماييد بر رغم امر خدا                          مبادا دگر مؤمنان را رها

 يگ حجب  را به پروردگار                          بخواهيد آيا كنيد آشكار

د عقاب  شما را بدين كار سازد عذاب(                )كه بر كيفر كفر گی 

ار را ندارند، ولی منافقان با كافران رابط
ّ
 ايجاد رابطه با كف

ّ
ى تنگاتنگ  ه مؤمنان حق

ار را شيطان  .دارند
ّ
وْا إِلی  هاى منافقان قرآن، كف

َ
ل
َ
ياطِينِهِمْ« و برادران منافقان   »خ

َ
ش

ات قرآن در آيات  معرق  م  رُوا« تعبی 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وانِهِمُ ال

ْ
خ  لِِِ

َ
ون

ُ
ول
ُ
وا يَق

ُ
ق
َ
ذِينَ ناف

َّ
كند »ال

ار بودمبی   كيفيّت رابطه  141و  139
ّ
  .ى آنان با كف

ار با ايمان سازگار نيست. يك دل، دو دوسبی بر  -1
ّ
  دارد نم پذيرش ولايت كف

ى، دوسبی با مؤمنان و دورى از كافران، لازمه  -2 ّ  و تی 
ّ
 ى ايمان است تولی

 اش به زيان مسلمانان باشد، پرهی   كرد. از هر نوع اختلاط، و قراردادى كه نتيجه  -3

، روابط سياسی و اق -4 ها، هر  ها و عزل و نصبتصادى، گزينش در سياست خارخ 

ار بر مسلمانان انجامد حرام و محكوم است. اقدام كه به سلطه 
ّ
 ى كف

 5 -  ِ
َّ
وا لِلَ

ُ
جْعَل

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
 ت
َ
ت پذير، در برابر خداوند پاسج  ندارد. أ

ّ
 ...                   مسلمان ذل

  فرمود عمر بن الخطاب اصحاب رسول خدا نقل نمايد كه عليه السّلام  زرارة از امام باقر

 عليه و آله 
ّ
را كه از زمره آنان علی بن ان  طالب بود نزد خود جمع كرد و راجع به صلی اللَ

ة بن شعبه در پاسخ گفت من ديدم   مسح بر روى دو كفش يا موزه پا سؤال كرد. مغی 

فرمود بعد از نزول  كه پيامی  بر روى كفش يا موزه مسح مينمود. علی بن ان  طالب 

 .  مسح بر روى پا واجب گرديد  هسوره مائد



 

50 

 وفای به عهد و پیمان

لى.  28
ْ
ت
ُ
 ما ي

َّ
عامِ إِلَّ

ْ
ن
َ ْ
 الْ

ُ
هِيمَة

َ
مْ ب
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َّ
حِل
ُ
ودِ أ

ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ي   يا أ

ِّ
َ مُحِلى ْ ی 

َ
مْ غ

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع

 َ
َّ
 اللّ

َّ
رُمٌ إِن

ُ
مْ ح

ُ
ت
ْ
ن
َ
يْدِ وَ أ  الصَّ

ُ
رِيد

ُ
مُ ما ي

ُ
ك
ْ
ح
َ
   (1)مائده  ي

 بمانید بر عهد خود استوار                                 الا مؤمنان به پروردگار

 به فرمان رحمتگر ذوالجلال                            بهائم براى شما شد حلال

 آیات آنز یکتا خدا آید                      بجز آنچه زین پس بگردد بیان

شید
ُ
 حرامست آن را به دندان کِشید                  چو در حال احرام صیدى ک

  به هر چی   کآن را ببندید کار                         خدا حکم راند به روزِ شمار

   ىكلمه نکته ها  
ُ
هِيمَة

َ
حلال    و گويند  به گاو و شیی و گوسفند م  انعامبه معناى چهارپا،    ب

،  لا دين لمن لا عهد له فرمود: صلی الله عليه و آله  پيامی   بودن گوشت اين چهارپايان است. 

ها عمل نشود، اساس جامعه و كسی كه وفا ندارد، دين ندارد. آرى، اگر به پيمان

آيد. قرآن، وفاى به پيمان حبیّ با ريزد و هرج و مرج پيش ماعتماد عموم بهم م

كان را لازم م مْ إِلَداند،  مشر
ُ
ه
َ
هْد
َ
يْهِمْ ع

َ
وا إِل تِمُّ

َ
أ
َ
تِهِمْ   ف

َّ
ه علي  و طبق حديبى از امام صادق  مُد

وفاى به پيمان فاجران هم لازم است. اگر يك مسلمان حبیّ با اشاره، به دشمن السلام 

اى، الزام است. كتب كافر امان داد، بر ديگر مسلمانان رعايت اين پيمان اشاره

، عهد خدا هستند و بايد به آنها وفادار بود، عهد قديم )تورات(، عهد جديد   آسمان 

 .                           حرام، عهد و پيمان با خداوند استاِ  )انجيل( و عهد اخی  )قرآن(

ها، )با هر كس و هر گروه،( پايبند باشند، چه قراردادهاى ى پيمانمسلمانان بايد به همه

؛ پيمان ، كتب 
؛ با قوى يا ضعيف، با  هاى سياسی، اقتصادى، اجتماعی و لفظ 

ی
يا خانوادگ

عهد( يا مردم، با فرد يا جامعه، با كوچك يا بزرگ، با  دوست يا دشمن، با خدا )مثل نذر و 

ها را در اختيار ما گذاشته، كشورهاى منطقه يا قراردادهاى بی   المللی. خدا انواع نعمت

اسلام، به مسائل اجتماعی و هم به مسائل اقتصادى   او وفادار باشيم.  هاىپس به پيمان

ى از حيوانات، از مسائل و اقتصادى و بهرهى اجتماعی  توجّه دارد )وفاى به عهد، مسئله گی 

 ( اقتصادى
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ام به شعائر اله  احی 

 وَ  . 29
َ
لائِد

َ
ق
ْ
 ال
َ
يَ وَ لَّ

ْ
هَد
ْ
 ال
َ
رامَ وَ لَّ

َ
ح
ْ
هْرَ ال

َّ
 الش

َ
ِ وَ لَّ

َّ
عائِرَ اللّ

َ
وا ش

ُّ
حِل
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  يا أ

َ
لَّ

رامَ  
َ
ح
ْ
 ال
َ
بَيْت

ْ
ی  َ ال

مْ آمِّ
ُ
ك
َّ
رِمَن

ْ
ج
َ
وا وَ لا ي

ُ
اصْطاد

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
َ
 وَ إِذا ح

ً
وانا

ْ
هِمْ وَ رِض

ِّ
 رَب
ْ
 مِن

ً
ل
ْ
ض
َ
 ف
َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
ي

وى
ْ
ق
َّ
ِّ وَ الت ییِ

ْ
 ال

َ
لى
َ
وا ع

ُ
عاوَن

َ
وا وَ ت

ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
رامِ أ

َ
ح
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
نِ ال

َ
مْ ع

ُ
وك
ُّ
 صَد

ْ
ن
َ
وْمٍ أ

َ
 ق
ُ
 آن
َ
ن
َ
وَ لا  ش

 
ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ
ْ
 الِ

َ
لى
َ
وا ع

ُ
عاوَن

َ
عِقابِ ت

ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وانِ وَ ات

ْ
  2مائده   عُد

 که دارید ایمان به روز جزا                         الا مؤمنان به یکتا خدا

 بدارید محفوظ در هر مقام                کنون حرمت حج و ماه حرام

 نشاید رسانید دست گزند                       به قربانیاب  که می آورند

 اگر با نشان است یا بی نشان                    تعرض نورزید در آن مکان

 حرامست در هر زمان و مقام                   تعرض به زوار بیت الحرام

 که بی گفتگو
 بجویند خشنودى و فضل او                    همان زائراب 

 اگر صید سازید نبود حرج              خارج از احرام حج چو گشتید 

 که نایید در بیت یکتا خدا                  گروهی چو کردند منع شما

 ظلم برانید بر دیگران                    مبادا شما را بدارد بر آنکه

 مدامدر اعمال نیکو و تقوى                       نمایید همکارى و اهتمام

ّ و گناه
ی

 نباشید با یکدگر یار راه                       براى ستم پیشگ

سید از ایزد که روزِ حساب   خداى است بی شک شدید العقاب              بی 

ام به همه شعائر را واجب و هتك حرمت  نکته ها   خداوند در ابتداى اين آيه، احیی

آنها را حرام كرده است؛ ولی در ميان شعائر، چند مورد را به خصوص ذكر كرده از 

ه هاى: جمله ماه
ّ
ىكه جنگ در آنها حرام است،  محرّم ورجب، ذيقعده، ذيحج

ْ
د
َ
 ه

 ن  
دار است. مورد خطاب در آيه، مؤمنی   نشان است و قلائد كه قربان  نشانكه قربان 

 ها را از كندن پوست درخت حرم و آويخیی  آن به گردن  م باشند كه خداوند آن
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 كارى می 
كی   در جاهليت چنی   هجرى،   6كردند. در سالنهی نمود چنان كه مشر

ه آمده بودند تا حج بگذارند؛ ولی  فرسخ راه از مدين80 مسلمانان با پيمودن
ّ
ه به مك

ه فتح شده، نبايد دست به  
ّ
كافران مانع شدند و صلح حديبيه پيش آمد. اكنون كه مك

رامِ تجاوز بزنند  
َ
ح
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
نِ ال

َ
مْ ع

ُ
وك
ُّ
هاى آن  است، زمينه   بِرّ اگر تحصيل علم يك     صَد

 . است  بِرّ   برتعاون  ه، استاد و ...  چون: تأمی   مدرسه، كتابخانه، آزمايشگاه، وسيله نقليّ 

 را بيان كرده  برّ بقره، مواردى از  177ى در آيه   هميارى در نيگ و پاكى
َ
 آمَن

ْ
َّ مَن ییِ

ْ
 ال
َّ
لكِن

لى
َ
مالَ ع

ْ
 ال

ی  َ وَ آب َ
بِيِّ
َّ
كِتابِ وَ الن

ْ
ةِ وَ ال

َ
مَلائِك

ْ
خِرِ وَ ال

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَ ال

َّ
وِي  بِاللّ

َ
هِ ذ بِّ

ُ
رْبی ح

ُ
ق
ْ
وَ  ال

يَتامی 
ْ
   ال

َ
ون

ُ
ق
َّ
مُت
ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ولئِك

ُ
برّ، ايمان به خدا و قيامت و فرشتگان و كتاب آسمان     وَ ... وَ أ

 
ی

 .      به محرومان جامعه و پايبندى به قراردادها و صی  در كارهاست.    و انبيا و رسيدگ

ن و محرومان،  ها و يارى رساندن به مظلومادر روايات بسيارى به تعاون بر نيکی

فرمود: عليه السلام    امام صادق  . سفارش شده و از كمك و يارى به ستمگران نهی شده است

هر كس براى يارى رساندن به ديگران گام بردارد، پاداش مجاهد و رزمنده را دارد تا  

كند. يارى  زمان  كه انسان در فكر يارى رساندن به مردم است، خداوند او را يارى م

ّ و اعتكاف بهیی است. هر كس ظالم را  مسلمان، از يك ماه روزه كردن 
ى مستحب 

  .                                                                  .  يارى كند، خودش نی   ظالم است

ام گذاردن به شعائر الهی، وظيفه  -1 ِ احیی
َّ
عائِرَ اللَ

َ
وا ش

ُّ
حِل
ُ
 .         ى اهل ايمان است لا ت

.             هتك حرمت و قداست شعائر الهی، حرام است                                -2

ه، براى كشورهاى اسلام آزاد است -3
ّ
  .  هر نوع فعّاليّت اقتصادى و تجارى در مك

  .  شود هاى ديگران در يك زمان، مجوّز ظلم و تجاوز ما در زمان  ديگر نم دشمب   -4

وْمٍ ن   -5
َ
 ق
ُ
 آن
َ
ن
َ
، حرام است حبیّ نسبت به دشمنان. ش

ّ
  . .     ..  عدالبی و تجاوز از حد

المللی، از مظلوم و كارهاى خی   ى بی   ى اسلام، بايد در صحنه حكومت و جامعه  -6

ِّ   ها را محكوم كندحمايت و ظالم و بدى  ی ِ
ْ
 ال

َ
وا عَلی

ُ
عاوَن

َ
وى ت

ْ
ق
َّ
وا   وَالت

ُ
عاوَن

َ
ِ   وَلات

ْ
 الِ

َ
وانِ عَلی

ْ
عُد
ْ
مِ وَال

ْ
 ث

به جاى حمايت از قبيله، منطقه، نژاد و زبان، بايد از حقّ حمايت كرد و به بِرّ يارى  -7

  رساند
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 طریقه ی وضو 

مَرافِقِ وَ . 30
ْ
 ال

َ
مْ إِلَ

ُ
ك
َ
دِي
ْ
ي
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
وه

ُ
وا وُج

ُ
سِل

ْ
اغ
َ
لاةِ ف  الصَّ

َ
مْ إِلَ

ُ
مْت
ُ
وا إِذا ق

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

مْ مَرْض  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
رُوا وَ إِن هَّ

َّ
اط
َ
 ف
ً
با
ُ
ن
ُ
مْ ج

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ وَ إِن

عْبَی ْ 
َ
ك
ْ
 ال

َ
مْ إِلَ

ُ
ك
َ
ل
ُ
رْج
َ
مْ وَ أ

ُ
سِك

ُ
وا بِرُؤ

ُ
لى امْسَح

َ
وْ ع

َ
 أ

يِّ 
َ
 ط
ً
مُوا صَعِيدا يَمَّ

َ
ت
َ
وا ماءً ف

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ساءَ ف

ِّ
مُ الن

ُ
وْ لامَسْت

َ
غائِطِ أ

ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ك
ْ
 مِن

ٌ
د
َ
ح
َ
وْ جاءَ أ

َ
رٍ أ
َ
 سَف

ً
با

  
ُ
رِيد

ُ
 ي
ْ
رَجٍ وَ لكِن

َ
 ح

ْ
مْ مِن

ُ
يْك
َ
ل
َ
عَلَ ع

ْ
ُ لِيَج

َّ
 اللّ

ُ
رِيد

ُ
 ما ي

ُ
ه
ْ
مْ مِن

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
مْ وَ أ

ُ
وهِك

ُ
وا بِوُج

ُ
امْسَح

َ
ف

 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
َ
مْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَت

ُ
رَك هِّ

َ
  6مائده   لِيُط

ید بهر نماز                               الا اى خداباوران با نیاز  چو بر پاى خی  

 که از روى آرنج آرید پیش             بشویید رخسار و دو دوست خویش

ر
َ
 هم مسح سازید از فرق ش                      پس آنگاه آهسته با دستِ ت

 که تا جاى برجسته اش هست بس                          نمایید مسح دو پا را سپس

ه خود را به آب                     گشتید هنگام خوابچو آلوده    نمایید پاکی  

 قضابى ز حاجت بکرده اثر                         چو بیمار هستید یا در سفر

 کنون ترک آغوششان گفته اید                      و گر نی   با همسران خفته اید

 که با آن بسازید غسل و وضو                          نیابید آب از پس جستجو

 که خاک تیمم بود نی   پاک                        تیمم نمایید آن دم به خاک

 نمایید مسح رخ و هر دو دست                  بدان خاک پاكى که آمد به دست

 مان کردگارندادست بر مرد                       الا خلق، سخب  و رنحىی قرار

 
ی

                         و لیکن بخواهد به آسودگ
ی

 کند پاکتان خود ز آلودگ

 کند نعمت خویشی   را تمام                      که خود بر شما رب والامقام

 به لب روز و شب نام او را برید                       بود آنکه شکرش به جاآورید

هنگام كه وضو نداشت،  صلی الله عليه و آله  »شیخ طوسی« گوید: رسول خدا  :شأن نزول

داد. خداوند اين آيه را نازل فرمود و به پيامی  اعلام  كارهاى عادى خود را انجام نمی 
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نمود كه وضو فقط براى ادا صلوة است و انجام ساير كارها احتياخ  به داشیی  وضو  

و نزول اين آيه گفته اند كه پيامی  هنگام بول  ندارد، چنان كه عده اى درباره شأن 

كردن، جواب سلام اشخاص را نم داد تا اين كه وضو بسازد پس از وضو ساخیی  

 داد تا اين كه اين آيه نازل گرديدجواب سلام را می 

مراد    .شود، به زن و مرد، مفرد و جمع، بطور يكسان اطلاق مجنبى كلمهنکته ها 

رُوا از فرمان  هَّ
َّ
اط
َ
مَرافِقِ انجام غسل است. قيد  ف

ْ
 ال

َ
ى شسیی  ، براى بيان محدوده إِلَ

. از آنجا كه كلمه  دى  است، نه جهت شسیی 
َ
، هم به دست، از انگشتان    ي در زبان عرن 

تا مچ و هم به دست، از انگشتان تا آرنج و هم به دست، از انگشتان تا كتف، اطلاق  

. در يه مشود اين آم فرمايد: در وضو، دست تا آرنج را بشوييد، نه كمیی و نه بيشیی

 نهفته است؛ چون دست به خاك زدن و ماليدن آن به پيشان  كه  
ی

تيمّم، روح بندگ

بلندترين عضو بدن است همراه با قصد قربت، نوعی تواضع و خاكسارى در برابر  

ط تيمّم، خاك پاك است.   خداست.  سرر

 بطهورلا صدر حديث:  
ّ
نماز جز با طهارت )وضو يا غسل يا تيمم( صحيح   لاة الَّ

    .نيست
ّ
از همانجا آغاز كن كه خداوند در قرآن آغاز كرده است. همان   ابدأ بما بدء اللّ

ها و بعد مسح سر و بعد مسح پا گونه كه در قرآن ابتدا شسیی  صورت، بعد دست

سؤال شد كه چرا در وضو   از امام  .آمده است، ترتيب وضو نی   همی   گونه است

 ىدر كلمه باءبه خاطر حرف  لمكان الباءشود؟ فرمودند: بخسیر از سر مسح م

مْ 
ُ
سِك

ُ
بود در آن   و امسحوا رؤسكمزيرا معناى آن قسمبی از سر است و اگر آيه  بِرُؤ

ى وضو ى فلسفه دربارهعليه السلام  امام رضا. كرديمى سر را مسح مصورت بايد همه

 اذا قام بی   يدى الجبّارفرمايد  م
ً
، زمينه پاكى هنگام ايستادن در برابر يكون العبد طاهرا

     .خداست

وا
ُ
سِل

ْ
اغ
َ
ت و   ف

ّ
 جسم، مانع قرب به خداست. اصل در كلام، رعايت حيا و عف

ی
آلودگ

 در مسائل زناشونی 
ً
ساءَ   .ادب است، خصوصا

ِّ
مُ الن

ُ
 . لامَسْت
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 قیام برای خداوند فقط

لى.  31
َ
وْمٍ ع

َ
 ق
ُ
 آن
َ
ن
َ
مْ ش

ُ
ك
َّ
رِمَن

ْ
ج
َ
قِسْطِ وَ لا ي

ْ
هَداءَ بِال

ُ
ِ ش

َّ
امِی  َ لِلّ وَّ

َ
وا ق

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
   يا أ

َّ
لَّ
َ
أ

وى
ْ
ق
َّ
 لِلت

ُ
رَب

ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
وا ه

ُ
دِل
ْ
وا اع

ُ
عْدِل

َ
َ  ت

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
 وَ ات

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ٌ بِما ت بِی 

َ
   خ

 بمانید پاینده و استوار         8 مائده               الا مؤمنان در ره کردگار

 گواهی دهید اى نکویان راد                   به عدل و درسب  به انصاف و داد

ّ و                               اگر عده اى با شما دشمنند رِ دشمب 
َ
 عداوت زنندد

ون روید                              مبادا بر این کار مایل شوید  که از حلقه عدل بی 

 به تقواست نزدیکی  در عمل                               عدالت بورزید کز هر عمل

سید بیناست او  به هر کار حقا که داناست او                               ز یزدان بی 

»شیخ طوسی« گوید: اين آيه درباره يهود نازل شده هنگام كه رسول خدا     :نزول  شأن

دازد ولی  قريظه رفت كه به آن به طرف قلعه و ديوار بب  صلی الله عليه و آله و سلم  ها ديه بیر

از آنجا  .  يهوديان كوشش داشتند كه پيامی  را به قتل برسانند سپس اين آيه نازل گرديد 

هاى درون  درباره مردم دشوار است، لذا در اين آيه چند فرمان كه ناديده گرفیی  كينه 

 و چند تشويق به كار رفته است.  

ه  -1 هاى او شد، اخلاصی در كار نيست؛ ولی اگر قيام براى خدا ى انسان، كينهاگر انگی  

ِ اثر م ها در اجراى عدالت ن  باشد، كينه
َّ
امِی  َ لِلَ وَّ

َ
مْ  شود. ق

ُ
ك
َّ
 . .                ... لا يَجْرِمَن

عدالت مستمر به صورت ملكه و عادت، ارزش كاملی است، گرچه عدالت  -2

قِسْطِ لحظه 
ْ
هَداءَ بِال

ُ
وا ... ش

ُ
ون
ُ
  ..                                            . اى مطلوب است. ك

امِی  َ  -3 وَّ
َ
ِ و هم در رابطه با مردم گواهی به مؤمنان، هم رابطه با خدا دارند. ق

َّ
عدل    لِلَ

قِسْطِ م
ْ
هَداءَ بِال

ُ
  . .                                                                                  دهند. ش

 داند، به عدل رفتار خواهيم كرد. اگر باور كنيم كه خدا عملكرد ما را م  -4

مْ  -6
ُ
ك
َّ
وا  احساسات بايد تحت الشعاع عدالت باشد. لا يَجْرِمَن

ُ
دِل  ... اعْ
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 نعمت امداد اله

32  . 
َ
 ي
ْ
ن
َ
وْمٌ أ

َ
مَّ ق

َ
 ه
ْ
مْ إِذ

ُ
يْك
َ
ل
َ
ِ ع

َّ
 اللّ

َ
رُوا نِعْمَت

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
فَّ  يا أ

َ
ك
َ
هُمْ ف

َ
دِي
ْ
ي
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
وا إِل

ُ
سُط

ْ
ب

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
لِ ال

َّ
وَك
َ
يَت
ْ
ل
َ
ِ ف

َّ
 اللّ

َ
لى
َ
َ وَ ع

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
مْ وَ ات

ُ
ك
ْ
ن
َ
هُمْ ع

َ
دِي
ْ
ي
َ
  11مائده  أ

 ز نعمات خاض که یزدان بداد                           الا مؤمنان بازآرید، یاد

 ببستند همت بر این گونه کار                  در آن دم که کفار بی بندوبار

 که در زیر چنگال محنت برند                که بلکه شما را به تنگ آورند

 بفرمود کوتاه یکتا خدا                   ولَ دست آن قوم را از شما

سید از کردگار  بمانید همواره پرهی  کار                   پس اکنون بی 

    نمایند تنها بر او اعتماد                   افراد مؤمن به یزدان رادکه 

 نازل گرديد كه می   شأن نزول
صلی الله   خواستند نسبت به رسول خدااين آيه درباره كسان 

ند و راجع به آن شش قول ذكر نموده اند عليه و آله     :سوء قصد نموده و او را از بی   بی 

كی   در روزى كه پيامی  با اصحاب خود در نخلستان    اين آيه هنگام نازل گرديد كه مشر

به خواندن نماز مشغول شده بودند، قصد كشیی  او و اصحاب را نمودند. خداوند 

نماز مزبور را براى خلاصی از  صلی الله علیه و آله پيامی  خود را آگاه ساخت و رسول خدا 

نمود و خلاصی يافت و اين خود منت و نعمبی از   سوء قصد به نماز خوف مبدل 

ى مواردى دانست  را شامل همه  آیهتوان م . جانب خداوند براى مؤمنی   بوده است

وز شده و  كه مسلمانان، در مقابل سوء قصد يا تهاجم دشمن، با تكيه بر خداوند پی 

 .                                                                                             .     اند نجات يافته 

مْ دفع خطرات دشمن، از نعمت  -1
ُ
ك
ْ
يْدِيَهُمْ عَن

َ
فَّ أ

َ
ك
َ
.                              هاى خداست. ف

ل و ايمان، لطف خدا را به خود جلب و خطر دشمنان را دفع كنيم   -2
ّ
)همان    .با تقوا و توك

كند، توجّه به خدا هم موجب خداوند دشمن را بر انسان مسلط مگونه كه به خاطر گناه،  

، براثر ياد .  ى ايمان و تقوا تكيه بر خداستلازمه .دفع دشمنان است( ل داشیی 
ّ
تقوا و توك

  . خداوند و ايمان است
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 نیاز به وسیله برای توسل به خداوند 

َ وَ    . 33
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ي سَبِيلِهِ ل ِ

 
وا ف

ُ
 وَ جاهِد

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
غ
َ
ت
ْ
    اب

سید اى مؤمنان از خدا یا             35مائده             بی   توسل نمایید بر کیی

 بود آنکه گردید خود رستگار                                         بجنگید در راه پروردگار

ت علینکته ها   ين وسيلهمعليه السلام    حض  توان با آن به خدا نزديك  اى كه مفرمايد: بهیی

ش و جهاد در راه او و كلمه ى نماز و  ى اخلاص و اقامه شد، ايمان به خداوند و پيامی 

هاى پنهان   ى رحم و انفاقپرداخت زكات و روزه گرفیی  ماه رمضان و حج و عمره و صله

  هاى نيك استو آشكار و كار 

ى تقرّب به خداوند هستند.  اهل بيت عليهم السلام همان ريسمان محكم و وسيله 

  .
ّ
 هم العروة الوثفی والوسيلة الی اللَ

ت مثل »صواعق« ابن حجر،  توسّل
ّ
، موضوعی است كه در كتب بسيارى از اهل سن

، »صحيح« دارم و »وفاء الوفاء« درباره « بيهفی ه است.  ى آن روايت نقل شد»سی  

 آيات 
ً
تواند سند  ى توبه نی   م سوره  114ى يوسف و سوره  97ى نساء، سوره 64ضمنا

  .توسّل باشد 

«، شفاعت ايمان  -1 َ
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
وا«، تقوا »ات

ُ
« و جهاد »وَ   »آمَن

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
غ
َ
»وَ ابْت

 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ی سَبِيلِهِ«، راه سعادت و رستگارى است. ل ِ

وا ق 
ُ
            جاهِد

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
                   .  مْ ت

َ هم بايد طاعات را   -2
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
براى رسيدن به فلاح، هم بايد گناهان را ترك كرد، ات

 انجام داد. 
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
غ
َ
ت
ْ
                                                                                     .                                        وَ اب

، همه زمينه و وسيله  -3 ه اگر با گناه خود آن زمينه كارهاى خی 
ّ
ها را ى سعادتند. )البت

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
يم.( ل  از بی   نی 
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يد   يهوديان و مسيحيان را شپرست و ياور نگی 

صارى. 34
َّ
 وَ الن

َ
يَهُود

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  يا أ

ْ
عْضٍ وَ مَن

َ
وْلِياءُ ب

َ
هُمْ أ

ُ
عْض

َ
وْلِياءَ ب

َ
أ

الِمِی  َ 
َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
هْدِي ال

َ
َ لا ي

َّ
 اللّ

َّ
هُمْ إِن

ْ
 مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
ت
َ
  51مائده  ي

ید یار                                    الا مؤمنان به پروردگار   از اهل کتابی نگی 

 در آن بی   افراد صالح کمند                            که بعض  از آنها رفیق همند

 شود همچو آن مردم نابکار                       هرآن کس از ایشان گزیدست یار

 هدایت نسازد به راه درست                      خدا هرکسی را که او ظلم جست

ح وقبی كه در جنگ مزبور مسلمی       :شأن نزول اين آيه بعد از غزوه احد آمد، بدين سرر

كی   م ترسيدند. يکی از آن ميان م گفت: من به يهوديان پناه  شكست خوردند از مشر

روم و از  م برم و از ايشان امان خواهم خواست. ديگرى م گفت: من به شام می 

ذكر يهود و نصارا در آيه،   نازل گرديد.  همسيحيان امان خواهم خواست سپس اين آي 

 نيست كه ولايت هيچ كافرى را هم نبايد پذيرفت
ّ
   .از باب نمونه است، وگرنه شکی

 مسالمت  پس
ی

آمی   با آنان جايز است و هيچ يك از اين مسائل به  داد و ستد و زندگ

     .                                                                   .پذيرى آنان نيستمعناى سلطه 

وا -1
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ايط ايمان است. يا أ ى از دشمن، از سرر ّ   .                   ... تی 

 واسلام، دين سياست است و تنها به احكام فردى نم  -2
َ
يَهُود

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
..  .  پردازد لا ت

3-   ،  در روابط و سياست خارخ 
ً
ار مورد نهی قرآن است، قطعا

ّ
وقبی يارى گرفیی  از كف

وا   ى اهل كتاب و پذيرش ولايت وسلطه 
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ار ممنوع است. لا ت

ّ
.  ....                  كف

ار و دشمنان را نپذيريم، چون آنان تنها به فكر هم مسلكان خويشند.  -4
ّ
  ولايت كف

  تلافات شديد ميان يهود و نصارا، پيوندشان بخاطر نابودى اسلام است باوجود اخ -5

ار تنها نسبت به تعهّدات ميان خودشان وفادارند، ولی نسبت به تعهّدات با   -6
ّ
كف

ار، قطع ولايت خداست. نتيجه  مسلمانان پايبند نيستند. 
ّ
  ى پذيرش ولايت كف
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 ایرانیان و سلمان فارسی 

هَا . 35
ُّ
ي
َ
  يا أ

ُ
ه
َ
ون حِبُّ

ُ
هُمْ وَ ي حِبُّ

ُ
وْمٍ ي

َ
ُ بِق

َّ
ي اللّ ِ

ب 
ْ
أ
َ
 ي
َ
سَوْف

َ
 دِينِهِ ف

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
ْ
 مِن

َّ
د
َ
رْت
َ
 ي
ْ
وا مَن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ال

 لائِمٍ 
َ
وْمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
خاف

َ
ِ وَ لا ي

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
جاهِد

ُ
 ي
َ
كافِرِين

ْ
 ال

َ
لى
َ
ةٍ ع

َّ
عِز
َ
مِنِی  َ أ

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
لى
َ
ةٍ ع

َّ
ذِل
َ
أ

 ِ
َّ
لُ اللّ

ْ
ض
َ
 ف
َ
لِيمٌ ذلِك

َ
ُ واسِعٌ ع

َّ
شاءُ وَ اللّ

َ
 ي
ْ
تِيهِ مَن

ْ
ؤ
ُ
  54مائده    ي

 کنون مرتد و رویگردان بشد                       الا مؤمنان هرکس از دین خود

د ایزد به زودى زود  یگ پاک قومی به دور وجود                             برانگی  

 که ایشان هم او را بدارند دوست                       که ایزد بر آنها رفیف  نکوست

 فروتن بمانند وز عشق مست                     که در پیش مردان یزدان پرست

 شافراز هستند و با اقتدار                             ولَ پیش کفار ناراست کار

د این قوم را بر جهاد  بجنگند در راه حق، در بلاد                            برانگی  

 ندارند از شزنش هیچ باک                            که در راه دین خداوند پاک

 که خواهد نماید عطا  که بر هر                        بلى این چنی   است فضل خدا

    بود آگه از حال اهل جهان                          که الطاف یزدان بود بیکران

دست  صلی الله عليه و آله در روايت است: چون اين آيه نازل شد، پيامی  اكرم   :شأن نزول

خداوند اوصاق    اند. زد و فرمود: هموطنان تو مصداق اين آيه  ى سلمان فارسی به شانه 

وان و شیعیان واقعی السلام عليه را كه در آيه ذكر فرموده تمام و كمال در امام مرتض   و پی 

 م يابيم كه از هر حيث تمام صفات مذكور در آيه را واجد و دارا م باشند

ار و منافقان مطرح بود، اينجا سخن از ارتداد  نکته ها 
ّ
در آيات قبل، خطر سلطه كف

ار و پذيرش سلطه
ّ
آنان،    است. شايد اشاره به اين باشد كه نفاق و دوسبی و رابطه با كف

  .انجامد به ارتداد م 

 فرمود: مراد علیّ  ىدربارهعليه السلام  امام باقر
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَ يُحِبُّ و شيعيان اويند.  عليه السلام  يُحِبُّ

، پس از ناكام  صلی الله عليه و آله    در روايات شيعه و سب ّ آمده است كه پيامی   در جنگ خيی 
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فرمود: به خدا سوگند فردا پرچم را به دست كسی هاى دشمن  فرماندهان در فتح قلعه 

دهم كه خدا و رسولش او را دوست دارند، او هم، خدا و رسول را دوست دارد و  م

وزى را به ارمغان م    . .                    داد عليه السلام  آورد. آنگاه پرچم را به دست علیپی 

 شوند مؤمن بايد به فكر عاقبت خود باشد، چه بسا مؤمن -1
ّ
   ان  كه مرتد

َّ
د
َ
وا مَنْ يَرْت

ُ
  آمَن

وان خود را بدهد -2 ، بايد احتمال ارتداد و برگشت پی  مْ رهی  روشن ضمی 
ُ
ك
ْ
 مِن

َّ
د
َ
 . مَنْ يَرْت

به نم  -3 ُ كفر يا ارتداد گروهی از مؤمنان، به راه خدا صر 
َّ
ی اللَ ِ

نی
ْ
 يَأ

َ
سَوْف

َ
   ...    زند. ف

ُ زمينه ارتداد، نداشیی  معرفت و  -4
َّ
ی اللَ ِ

نی
ْ
 محبّت نسبت به دين و خداست. يَأ

5-  ُ
َّ
ی اللَ ِ

نی
ْ
 يَأ
َ
سَوْف

َ
 خداوند، نيازى به ايمان ما ندارد. ف

ت -6
ّ
ها گرىهوخر  ها وها و عادات جاهلی نبايد از سرزنشدر راه ايمان و شكسیی  سن

  .                                    و تبليغات سوء دشمن ترسی داشت و تسليم جوّ و محيط شد.  

رفتار مسلمان، نرمش با برادران ديب  و سرسخبی در برابر دشمن است و هيچ يك   -7

كافِ 
ْ
 ال

َ
ةٍ عَلی عِزَّ

َ
مِنِی  َ أ

ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
ةٍ عَلی

َّ
ذِل
َ
  .               رِينَ از خشونت و نرمش، مطلق نيست. أ

فضل خدا تنها مال و مقام نيست، محبّت خدا و جهاد در راه او و قاطعيّت در دين   -8

 ِ
َّ
لُ اللَ

ْ
ض
َ
 ف
َ
.                                       هم از مظاهر لطف و فضل الهی است. ذلِك

هُمْ وَ  -9  دوسبی متقابل ميان خدا و بنده، از كمالات بشر است. يُحِبُّ
ُ
ه
َ
ون   يُحِبُّ

ی  -10 ِ
نی
ْ
سَوْفَ يَأ

َ
يد. ف                      ... وَ لا  با نويد جايگزيب  ديگران، جلو يأس و ترس را بگی 

هُمْ وَ  -11                   مؤمن واقعی كسی است كه هم عاشق و هم محبوب خدا باشد. يُحِبُّ

.               كند كافران احساس حقارت نم كسی كه ايمان واقعی دارد، هرگز در برابر  -12

ار م  -13
ّ
شود، ولی دلی كه از  دلی كه از محبّت خدا خالی شد، بيمار و وابسته به كف

 مهر خدا پر است هرگز وابسته نم 
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَ يُحِبُّ وبِهِمْ مَرَضٌ ... يُحِبُّ

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
.        شود. ق 

ش است، تنها به   -14            ها نی   بنگریمها نگاه نكنيم به رويشريزش اسلام رو به گسیی

در آينده پرچم اسلام را كسان  بدست خواهند گرفت كه عاشق خدا و مجاهد و   -15

 
ُ
ه
َ
ون هُمْ وَ يُحِبُّ وْمٍ يُحِبُّ

َ
ُ بِق

َّ
ی اللَ ِ

نی
ْ
   با صلابت باشند. يَأ
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 پرهی   از استهزا کنندگان دین 

36 . 
َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
كِتاب

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
 مِن

ً
عِبا

َ
 وَ ل

ً
وا
ُ
ز
ُ
مْ ه

ُ
ك
َ
وا دِين

ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
آمَن

مِنِی  َ 
ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وْلِياءَ وَ ات

َ
ارَ أ

َّ
ف
ُ
ك
ْ
مْ وَ ال

ُ
بْلِك

َ
 ق
ْ
  57مائده   مِن

ید یار   ز اهل کتاب و ز کفار خوار                            بگو مؤمنان را مگی 

 به بازیچه آن را گرفتند چند                       که کردند بر دینتان ریشخند

سید از ایزد اگر مؤمنید  ز روى حقیقت اگر موقنید                           بی 

»شیخ طوسی« گوید: ابن عباس گويد: رفاعة بن زيد بن التابوت و سويد   :شأن نزول

ها اى از مسلمی   با آنبن الحرث مسلمان شده بودند و سپس نفاق ورزيدند و عده

 .  نازل گرديد  هطرح دوسبی ريخته بودند، سپس اين آي 

سات مذهب  توهی    -1
ّ
كنند، قطع رابطه  م كيفر دنيوىِ كسان  كه به دين خدا و مقد

ورى است( ط صر  سات يك سرر
ّ
ام به مقد وا ... )در روابط با ديگران، احیی

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
  است. لا ت

وا  -2
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ى از نااهلان است. يا أ ت ديب  و تی    غی 

ط ايمان، داشیی  سرر

( يکی از شيوه -3  زانی دشمنان است هاى مبار استهزاى دين، )با جنگ سرد و روان 

سيم و آنان را ولّی خود قرار ندهيمتقواى الهی ايجاب م -4  كند از دشمنان نیی

 لذت بردن از حلال خداوند

هَا يا. 37
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا لا ال

ُ
مُوا آمَن رِّ

َ
ح
ُ
باتِ ما ت يِّ

َ
لَّ  ط

َ
ح
َ
ُ  أ

َّ
مْ وَ  اللّ

ُ
ك
َ
وا لا ل

ُ
د
َ
عْت
َ
  ت

َّ
َ  إِن

َّ
حِبُّ  لا اللّ

ُ
  ي

َ
دِين

َ
مُعْت

ْ
 ال

 که باشد حلال و نکو روى خاک         87مائده          الا مؤمنان آن غذاهاى پاک

ارى از آن طعام                                  مبادا نمایید بر خود حرام  نجویید بی  

ید راه ستم نی   پیش                              تعدى مرانید در حق خویش  نگی 
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 بر آنها که ورزند هردم ستم                                  محبت نورزد خدا نی   هم

نزد پيامی  آمد و از او اجازه  فردیشیخ طوسی« گوید:   :88و  87شأن نزول آیات 

وى را از اين كار منع فرمود  صلی الله علیه و آله رسول خدا   .خواست كه رهبانيت اختيار كند

و گفت: رهبانيت امت من در نشسیی  مسجد و انتظار نماز بعد از هر نمازى است.  

 آيا اجازه می   ویسپس  
ّ
دهی مانند رهبانيون به سياحت و سی  آفاق گفت: يا رسول اللَ

دازم.   پيامی  فرمود: سياحت امت من جهاد در راه خدا است. سپس گفت: آيا اجازه بیر

ت نداشته باشم و نزديکی نكنم؟ فرمود: كسی كه چنی   كارى  دمی  هی كه با زنان معاسرر

دازيد    بیر
ت نكردن با زنان به روزه گرفیی .  بكند از ما نخواهد بود و فرمود: به جاى معاسرر

گفت. مردم  هاى محشر سخن م از قيامت و صحنه صلی الله عليه و آله روزى رسول خدا 

ه بعض  تصميم گرفتند ديگر غذاى خوب نخورند و چنان منقلب شده، گريستند ك

ند، همشان خود را ترك كنند، شبها كمیی  آسايش را بر خود حرام سازند، روزه بگی 

كه مطلع شد، مردم را  صلی الله عليه و آله خوردند. پيامی   بخوابند و بر اين تصميم، سوگند

م و همشانم را رها خوابخورم، شبها م در مسجد جمع كرد و فرمود: من غذا م 

كنم. دين ما آيی   انزوا و رهبانيّت نيست، رهبانيّت امّت من جهاد است، هر كس نم 

بر خلاف روش من برود مسلمان نيست. برخ  گفتند: نسبت به سوگندهانی كه 

ها يا همراه با اعتقاد به  حرام دانسیی  حلال  .خورديم چه كنيم؟ آيات بعدى نازل شد 

باشد و يا بدون عقيده به حرمت است كه تنها خود  و حرام محرمت است كه بدعت  

د كه باز هم مورد نهی استبهره نم  مسلمان، تسليم فرمان الهی است، نه   .گی 

  .                ها چنی   استسازد، نه نسبت به حرام ها را از پيش خود حرام م حلال 

مُواايمان، با تغيی  و دست بردن در احكام الهی   -1 حَرِّ
ُ
  .                            سازگار نيست. لا ت

باتِ  -2 يِّ
َ
مُوا ط حَرِّ

ُ
      .         اسلام، آيی   فطرت است و فطرت كسیر ممنوع است. لا ت

مْ ها، پوشيدن  خوردن   -3
ُ
ك
َ
              ها و لذايذ حلال، براى انسان آفريده شده است. ل

واايمان، با افراط و تفريط سازگا -4
ُ
د
َ
عْت
َ
وا ... لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
                ... ر نيست. يا أ

باتِ  -5 يِّ
َ
مُواط حَرِّ

ُ
 ...وَلا  در مكتب اسلام، انزوا، رهبانيّت، افراط و تفريط ممنوع لات
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 پرهی   از محرمات اله 

مْرُ وَ  .  38
َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يْطانِ يا أ

َّ
مَلِ الش

َ
 ع
ْ
سٌ مِن

ْ
لامُ رِج

ْ
ز
َ ْ
 وَ الْ

ُ
صاب

ْ
ن
َ ْ
سِرُ وَ الْ

ْ
مَي
ْ
ال

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
     90مائده   ف

 پرستش نمودن به بتهاى خوار                             الا اهل ایمان شَاب و قمار

 ز شیطان بود این عملهاى پست                   همی   گونه ازلام، زشت و بدست

 امیدست گردید خود رستگار                             کناره بجویید زین گونه کار

اب  صلی الله عليه و آله  هنگام كه رسول خدا  :شأن نزول وارد مدينه گرديد، اهل مدينه سرر

سوره بقره   219كردند. از پيامی  در اين باره سؤال نمودند آيه خوردند و قمار می می 

مْرِ وَ 
َ
خ
ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْئ

َ
اسِ   ي

َّ
ٌ وَ مَنافِعُ لِلن بِی 

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِما إِث

ُ
سِرِ ق

ْ
مَي
ْ
بعد از نزول     .نازل گرديد  ال

اب و قمار را بر ما حرام نكرده، فقط گفته است كه  اين آيه مردم گفتند: خداون د سرر

ب خمر و بازى قمار ادامه می 
دادند تا اين كه روزى گناهی بس بزرگ است. لذا به سرر

مردى از مهاجرين با حالت مسبی به نماز ايستاد و عده اى به او اقتدا كردند. مرد  

، سوره نماز را به غلط ادا كرد سپس آي هَا سوره نساء  43ه مهاجر به علت مسبی
ُّ
ي
َ
يا أ

مْ سُكارى
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
لاة وا الصَّ

ُ
رَب
ْ
ق
َ
وا لات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
كه در اين   91نازل گرديد و بعد اين آيه و آيه  ال

اب   باره شديدتر بوده نزول يافت. بعد از نزول اين آيات مردم گفتند از اين به بعد سرر

 و قمار را ترك خواهيم نمود

اب، علاقه عرب، به شعر  نکته ها   اب  و سرر ى شديد داشت، به همی   جهت تحريم سرر

ى »خِمار« از يك ريشه است.  ، پوشاندن با كلمه خمربه صورت تدريج  انجام گرفت.  

مر چون گويند، چون موى سر را م ى زنان خِمار مبه مقنعه 
َ
اب را هم خ پوشاند. سرر

. چون در قمار، افر  ميسر  .پوشاندعقل را م  اد بدون زحمت، پول به  از يش، آسان 

هانی است كه جمع »نصب«، سنگ أنصابآورند، به آن مَيش گويند. دست م

ك م اطراف كعبه نصب و روى آن قربان  م ّ   .                     جستند.  كردند و به آنها تی 
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 آزمون برای تسلیم امر اله

وا . 39
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ْ يا أ ي

َ
ُ بِسَی

َّ
مُ اللّ

ُ
ك
َّ
وَن
ُ
يَبْل
َ
ُ ل

َّ
مَ اللّ

َ
مْ لِيَعْل

ُ
ك
ُ
مْ وَ رِماح

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
 أ
ُ
ه
ُ
نال
َ
يْدِ ت  الصَّ

َ
ءٍ مِن

دى
َ
ت
ْ
مَنِ اع

َ
يْبِ ف

َ
غ
ْ
 بِال

ُ
ه
ُ
خاف

َ
 ي
ْ
لِيمٌ  مَن

َ
 أ
ٌ
ذاب

َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
َ
 ذلِك

َ
عْد
َ
 94مائده   ب

 به صیدى کند امتحانشما را                                 الا مؤمنان کردگار جهان

س ش ز پیش و ز پس                          رساند یگ صید در دسی   توان زد به تی 

 به دل ترس دارد ز یکتا خدا                         که تا آزماید چه کس از شما

 (رعایت نماید حدود اله                    چه کس حرمت صید دارد نگاه)

 ز حدى که ایزد معی   نمود                   کس تجاوز نمودازاین پس هرآن  

 که هر لحظه از آن بگردد هلاک                    عذابی بر او هست بس دردناک

در ايّام حج و حالت احرام، حاخ  حقّ شكار ندارد. همان ايّام گاهی شكار تا نکته ها : 

دست يافت، ولی آزمايش الهی به اين توان به راحبیّ به آن آيد و منزديکی انسان م 

ى حُديبيه حيوانات شكارى فراوان  براى است كه دست به شكار نزنيم. در عمره

توانستند به راحبی آنان را صيد كنند. در قرآن،  مسلمانان ظاهر شدند كه مسلمانان م 

                 ، ى شكم و غذا، به عنوان يکی از اسباب آزمايش الهی مطرح شده استمسأله 

                  آدم و حوا در مسأله   الف: 
َ
جَرَة

َّ
رَبا هذِهِ الش

ْ
ق
َ
  .     ى غذا شكست خوردند. لا ت

                 .  ها، شكست خوردند اسرائيل در تحريم صيد ماهی در روزهاى شنبهبب   ب: 

يدن به نهر،  اسرائيل هنگام عبور سربازانش از يك منطقه و رسيکی از فرماندهان بب    ج: 

  فرمان داد كه از آب آن ننوشند، ولی يارانش جز اندگ، خوردند 
ً
لِيلَ

َ
 ق

َّ
 إِلً

ُ
ه
ْ
بُوا مِن ِ

َ شر
َ
        ف

، يك آزمايش بزرگ است  د:   .                                                                           روزه گرفیی 

نزديك شدن شكار به حجاج در حالت احرام ، خود يك آزمايش است. آزمايشات الهی  ه: 

ين عكس العمل نشان دهد و در برابر آن، براى آن است تا انسان در برابر حوادث تلخ و شی 

دهد استحقاق كيفر يا پاداش داشته باشد. آرى، خداوند بر اساس عمل، كيفر و پاداش م

 .  نه بر اساس علم خود 
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 فاره چاره نادیده گرفی   امر الهک

40  . 
ْ
زاءٌ مِث

َ
ج
َ
 ف
ً
دا عَمِّ

َ
مْ مُت

ُ
ك
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
 ق
ْ
رُمٌ وَ مَن

ُ
مْ ح

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
يْد وا الصَّ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
لُ ما يا أ

 
َ
 بالِغ

ً
يا
ْ
د
َ
مْ ه

ُ
ك
ْ
لٍ مِن

ْ
د
َ
وا ع

َ
مُ بِهِ ذ

ُ
ك
ْ
ح
َ
عَمِ ي

َّ
 الن

َ
لَ مِن

َ
ت
َ
لُ ق

ْ
د
َ
وْ ع

َ
عامُ مَساكِی  َ أ

َ
 ط
ٌ
ارَة

َّ
ف
َ
وْ ك
َ
عْبَةِ أ

َ
ك
ْ
ال

 
َ
  ذلِك

ً
  صِياما

َ
وق

ُ
مْرِهِ  وَبالَ   لِيَذ

َ
ا أ

َ
ف
َ
ُ  ع

َّ
ا اللّ مَّ
َ
فَ  ع

َ
  وَ  سَل

ْ
قِمُ   مَن

َ
ت
ْ
يَن
َ
 ف
َ
ُ  عاد

َّ
  اللّ

ُ
ه
ْ
ُ  مِن

َّ
  وَاللّ

ٌ
زِيز

َ
تِقامٍ  ع

ْ
وان
ُ
 ذ

 حال احرام هستید و قیدچو در      95مائده           الا مؤمنان خود مسازید صید

 بود بار کفاره اش هم به پشت                 هرآن کس که دانسته صیدى بکشت

 یگ صید مانند صیدى که هست                               بباید ز مالَ که دارد بدست

 به مثلیت آن شهادت دهند                              دو تن مرد عادل گواهی نهند

 به راه خداوند سازد فدا                                  قرباب  آرد به بیت خدابه 

د رود در صیام                             و یا بر مساکی   ببخشد طعام  و یا روزه گی 

د تا جزاى تخطى چشد  که بار مجازات را برکشد                                 ش 

 کنون هرکسی گرد این کار گشت                     ایزد گذشتاز آنچه گذشته است 

 که هر کرده پاداش دارد تمام                                خداوند از وى کشد انتقام

 کشد انتقامی زهر زشتکار                               همانا خدا راست بس اقتدار

 امنيّت در حال احرام، حبیّ براى  -1
َ
يْد واالصَّ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
           حيوانات نی   بايد حفظ شود لات

 ى حلال و حرام بودن، هميشه ذانی و مربوط به خود موارد نيست، بلكه فلسفه  -2

ايط زمان  و مكان  است، پس زمان و مكان، تاري    خ و جغرافيا، در   گاهی به اقتضاى سرر

مْ حُرُمٌ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
يمتهديدات ال  حكم الهی تأثی  دارد. وَ أ ى بگی 

ّ
                                                                           . .                          هی را جد

مْ حُرُمٌ اسلام براى حالات خاص، دستورات ويژه  -3
ُ
ت
ْ
ن
َ
  .                                اى دارد. وَ أ

4-  
َ
ت
َ
 قوانی   اسلام براى همه است. وَ مَنْ ق

ُ
ه
َ
لَ  ...  ل

َ
ت
َ
لُ ما ق

ْ
كيفر، بايد عادلانه باشد. مِث

ه و هدف و سوء قصد آگاهانه است.  -5            خطرناكیی از خود )عمل خلاف(، انگی  

عامُ اسلام به هر مناسببی به مسئله  -6
َ
   .     ى گرسنگان و فقرزدانی توجّه دارد. ط
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 سوال بی جا 

41  .  
َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
لُ يا أ

َّ َ ی 
ُ
ها حِی  َ ي

ْ
ن
َ
وا ع

ُ
ل
َ
سْئ

َ
 ت
ْ
مْ وَ إِن

ُ
ك
ْ
سُؤ

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
 ل
َ
بْد
ُ
 ت
ْ
ياءَ إِن

ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
ل
َ
سْئ

َ
وا لا ت

ُ
آمَن

لِيمٌ 
َ
ورٌ ح

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
ها وَ اللّ

ْ
ن
َ
ُ ع

َّ
ا اللّ

َ
ف
َ
مْ ع

ُ
ك
َ
 ل
َ
بْد
ُ
 ت
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
   101مائده   ال

هابى سؤال                                  الا مؤمنان به رب جلال سید ز آن چی    میر

د بلا  شما را بد آید، بود ناروا                             که گر فاش گردد بخی  

سید از آن اصول  بیر
 که آیات قرآن بگردد نزول                                زماب 

 مصلحتهرآنچه شما را بود                         که قرآن بیان می کند در صفت

 گناه سؤالات بیجاى را                               کنون عفو فرمود یکتا خدا

 غفورست و باشد بسی بردبار                            که بر بندگان خودش کردگار

 
َ
وا بِها كافِرِين

ُ
صْبَح

َ
مَّ أ
ُ
مْ ث

ُ
بْلِك

َ
 ق
ْ
وْمٌ مِن

َ
ها ق

َ
ل
َ
 سَأ

ْ
د
َ
 102  ق

 نی   قومی 
 بكردند اين گونه از ذوالجلال                               سؤالكزين پيشی 

 بگشتند كافر به رب جهان            كه چون بهرشان گشت پاسخ بيان

گفت. كسی پرسيد: آيا ى حج سخن م با مردم درباره صلی الله عليه و آله  پيامی  اكرم  نکته ها 

تنها يكبار؟ پيامی  پاسخ نداد. او چند بار حج، همه ساله واجب است يا در تمام عمر 

پرسيد، رسول خدا فرمود: اين همه اصرار براى چيست؟ اگر بگويم: هر سال، كار بر  

سيد: يکی از عوامل  شود، تا موضوعی را مطرح نكردهشما سخت م  ام، شما هم نیر

م، بايد  دانيگرچه آنچه را نم .   هاى نابجاى آنان بود هاى پيشی   سؤال هلاكت امّت 

سيم،   از اهلش بیر
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
رِ إِن

ْ
ك
ِّ
لَ الذ

ْ
ه
َ
وا أ

ُ
ل
َ
سْئ

َ
اگر جوابش   ها برخ  سؤال  ف

   .روشن شود، به زيان فرد يا جامعه است، مثل سؤال از عيوب ديگران، يا اسرار نظام

 از مطالب  را كه م    :ها و مصاديق نمونه 
اختيار عموم دانند، نبايد در  مسئولان، بعض 

صداقت خوب است؛ ولی  .... بگذارند. نظی  مسائل اقتصادى، مانند: كمبود گندم و

لاعات، بايد رده .صراحت، همه جا مفيد نيست
ّ
بندى شود.  بندى و طبقه اخبار و اط

 . ها و جرايد، پخش شود، چون به زيان مردم است برخ  از اخبار، نبايد از رسانه
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 به نفس خود 
ی

 حفظ و رسیدگ

مْ . 42
ُ
ِ مَرْجِعُك

َّ
 اللّ

َ
مْ إِلَ

ُ
ت
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ي
َ
د
َ
ت
ْ
ا اه
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 ض
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مْ مَن
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مْ لا ي
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ُ
ف
ْ
ن
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ُ
يْك
َ
ل
َ
وا ع

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِما ك

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
 ف
ً
مِيعا

َ
   105مائده   ج

 بدارید ایمان خود را نگاه                                   پس اى مؤمنان به یکتا اله

 بگردند گمراه در این زمان                                 اگر کل هسب  و ملک جهان

 به راه هدایت بمانید و حق                             و لیکن شما مؤمنان زین نسق

ر                                   ز کفرى که ورزند کل بسَر   نبینید هرگز زیان و ض 

 به سوى خدا می کند بازگشت                   که هر چی   گیب  در این سی  و گشت

 شما را کند آگه از کار خویش                بیش خداوند آن روز بی کم وبیش کم و 

اين آيه درباره كسان  نازل گرديده كه امر به معروف و نهی از منكر نمايند     :شأن نزول

ها گوش نكند. و یا بعد از ما بيايند و بعد از دوران ما به امر به معروف  ولی كسی از آن

.   اين آيه درباره تقیه نازل گرديده است : السلام عليه و نهی از منکر پردازند. امام صادق

ى هر كس تنها حفظ  گويند: وظيفه آيه را دستاويز قرار داده و مبعض  اين  نکته ها 

با وجود آيات و روايات     !مسئول گناه ديگران و امر و نهی آنان نيستيم خود است، و ما

دى كه همه نشان از وجوب امر به معروف و نهی از منكر دارد، بايد گفت: اگر 
ّ
متعد

اى جز حفظ خود نداريد.  امر و نهی صورت گرفت، ولی اثر نكرد شما ديگر وظيفه 

        .، يکی از مصاديق حفظ خويشیی  است ... امر به معروف و نهی  با حفظ جامعه از گناه  

سيم. در نر افشاى عيوب ديگران نباشيمدر ر  -1
، از تنهانی نیی

مْ اه حقّ
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك
َ
 . عَل

مْ اگر حريف ديگران نم  -2
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
ل .   ...         شويم، حريف نفس خود باشيم. عَ

مْ  -3
ُ
ك ُّ
مْ لا يَض ُ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك
َ
ل         .   ... انحراف جامعه، مجوز گناه كردن افراد نيست. عَ

وى از نياكان و تقليد كوركورانه از ديگران، در قيامت نجات  -4 بخش انسان نيست،  پی 

مْ 
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
ل  ...  بلكه هر كس بايد پاسخگوى راه و عمل خويش باشد. عَ
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 آماده بودن وصیت نامه مومن 

مْ إِذا  .  43
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َ
ة
َ
هاد

َ
 106مائده   ش

 چو مرگ یگ شخص آید فرا                                الا مؤمنان به یکتا خدا

د گواه                      دو عادل، دو مؤمن به یکتا اله  ببایست بر خویش گی 

 چه بیگانه باشند یا آنکه خویش                    بباید دو شاهد بخواند به پیش

 مسلمان نیابید در آن محل                            اگر در سفر آید از ره اجل

ید دور از ستی     د نی   اگرچه مسلمان نباشن                       دو شاهد بگی 

 ندارید باور از آنها سخن                             اگر بدگمانید برآن دو تن

ید باز                          از آنها ببایست بعد از نماز  قسمها و سوگند گی 

 که حق را به ناحق مبدل کنیم                  که ما بی گمان خارج از دل کنیم

 اگرچه بود ضد خویشانمان                         شهادت نسازیم هرگز نهان

ه بخت                        وگرنه گنهکار باشیم سخت   شده غرق در ظلمت و تی 

 به نام »ابن ان  ماريه« همراه دو مسيج به نام نکته ها  
هاى تميم و عدى كه  مسلمان 

اى نوشت و آن را  مسلمان بيمار شد، وصيّت نامه برادر بودند، به سفر تجارى رفتند.  

پنهان كرد و اموال خود را به آن دو مسيج داد كه به وارثان بدهند.   ميان وسايل خود

ى او اجناس گرانبهانی ديده و برداشتند، پس اثاثيه  پس از مرگش، آن دو نفر در ميان

نامه را در ميان وسايل  از مراجعت به مدينه، باقی آنها را به وارثان دادند. ورثه، وصيت 

ى اثاثيه در آن ثبت شده بود. چون مطالبه كردند، آن دو ديدند كه صورت همه 

ى فوق نازل نگام بود كه آيه مسيج انكار كردند، شكايت را نزد پيامی  بردند، در اين ه
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ئه  ، پيامی  از آن دو سوگند گرفت و تی 
 
شان كرد؛ ولی  شد. طبق حديبى از اصول كاق

ت بار ديگر آن دو را احضار كرد. وارثان  چون دروغشان از طريق نامه كشف شد، حض 

 سوگند ياد كردند كه اجناس ديگرى هم بوده و آنها را پس گرفتند 

ةِ  ت براى وصيّت كردن استى مرگ، فرصآستانه  -1 وَصِيَّ
ْ
 حِی  َ ال

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
حَد

َ
َ أ

َ حَض 

ت -2
ّ
مْ   هاى لازم را بكار بنددهنگام وصيّت، مؤمن بايد دق

ُ
ك
ْ
لٍ مِن

ْ
وا عَد

َ
نانِ ذ

ْ
ةِ اث وَصِيَّ

ْ
  حِی  َ ال

لٍ  -3
ْ
د
َ
وا ع

َ
نانِ ذ

ْ
يد. اث  مردم، دو شاهد عادل بگی 

ّ
   .                              براى اداى حق

 مردم، اگر مسلمان حضور نداشت، با غی  مسلمان كار را محكم   -4
ّ
براى اداى حق

س  
ّ
مْ )لكن غی  مسلمان  كه خداوند را قبول داشته باشد تا بتواند به نام مقد

ُ
كِ ْ ی 
َ
كنيد. غ

      ِ
َّ
سِمانِ بِاللَ

ْ
يُق
َ
 او سوگند ياد كند( ف

رْضِ  جا مهممراعات حقوق مردم همه  -5
َ ْ
ی الْ ِ

مْ ق 
ُ
بْت َ َ       است و مكان بردار نيست. صر 

مْ  -6
ُ
بْت
َ
هُما ... إِنِ ارْت

َ
حْبِسُون

َ
  .               براى پرداخت حقّ، هرگونه شك را دفع كنيد. ت

سِمانِ هاى شكسوگند، يکی از راه -7
ْ
يُق
َ
 زدانی است. ف

8-    ِ
َّ
سِمانِ بِاللَ

ْ
يُق
َ
« ارزشمند و معتی  است. ف

ّ
  .                   تنها سوگند به نام »اللَ

س كمك  ها و زمانهاى مذهب  و ملكونی و مكانبراى اداى حقّ از صحنه  -9
ّ
هاى مقد

    ِ
َّ
سِمانِ بِاللَ

ْ
يُق
َ
لاةِ ف يم. مِنْ بَعْدِ الصَّ  .                                                                 بگی 

10-       
ً
مَنا

َ
ي بِهِ ث ِ

ییَ
ْ
ش
َ
  .                  يکی از عوامل انحراف، رسيدن به پول است. لا ن

رْن  يکی از عوامل انحراف، محبّت و علاقه   -11.
ُ
 ذا ق

َ
وْ كان

َ
.  هاى فاميلی است. ... وَ ل

 .  ه شده است، حقّ الناس  استتنها موردى كه سوگندنامه از طريق وخ، ديكت  -12

كند و حرام شمرده شده. كتمان حقّ و خيانت در گواهی، عادل را فاسق م   -13

ت علی به شخض كه تقاضاى )علاوه بر سهم عادى خود( داشت فرمود: روز   حض 

   جمعه نزد او آيد. سپس او را به نماز جمعه برد و جمعيّت را به او نشان داد و فرمود: 

بينيم كه  مردم است. در اين صحنه م معناى تقاضاى نابجاى تو سرقت از اموال اين 

گذارى كلام نوران  خود بهره گرفته است.  ت از نماز و جمعيّت و جمعه براى تأثی   حض 



 

70 

 شجاعت در مقابل انبوه دشمن 

بارَ . 44 
ْ
د
َ ْ
مُ الْ

ُ
وه

ُّ
وَل
ُ
لا ت

َ
 ف
ً
فا
ْ
ح
َ
رُوا ز

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
مُ ال

ُ
قِيت

َ
وا إِذا ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
   15انفال  يا أ

 بگشتید در معرکه روبرو                                  چو با کافران گنهکارخو 

 گریزید و بر خویش خواهید ننگ                            مبادا که از بیم آنان ز جنگ

حف
َ
، به معناى غلتيدن و روى زمی   كشيدن است، به لشكركسیر و حركت يك لشكر  ز

غلتند و پيش  رسد كه روى زمی   مدور چنی   به نظر م انبوه هم از اين جهت كه از 

  .شودآيند، زحف گفته م م

فرمود: فرار از جهاد، موجب وهن دين، استخفاف رهی  حقّ، جرأت عليه السلام   امام رضا

 يافیی  دشمن و محو مذهب است.  

ت علی آمده است: وى در تمام عمر، حبیّ يك بار هم از جبهه  عليه السلام    در فضائل حض 

ت فرمودند: پسنديده  ترين مرگ، شهادت است، سوگند و جنگ فرار نكرد. و آن حض 

دست اوست، براى من كشته شدن با هزار  طالب به ند ان  به آن كسی كه جان فرز 

به  ، راحت ىصر   . تر از مرگ در بسیی استتر و آسان شمشی 

واخداوند از مؤمنان انتظار ويژه  -1 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 .                        ... اى دارد. يا أ

مُ شود. إِذا تعداد زياد دشمن، مجوّز فرار از جبهه نم  -2
ُ
قِيت

َ
مُ  ل

ُ
وه
ُّ
وَل
ُ
لا ت

َ
 ف
ً
حْفا

َ
  ... ز

مُ  -3
ُ
قِيت

َ
د، فرار از جنگ جايز نيست. إِذا ل مُ   در هنگام نی 

ُ
وه
ُّ
وَل
ُ
لا ت

َ
ه فرار، آنگاه    ... ف

ّ
البت

انه   ح غافلگی 
ّ
 جنگ كنند، ولی اگر دشمن مسل

ی
ممنوع است كه دو گروه، با آمادگ

 نداشتند، عقب
ی

 نشيب  مانعی ندارد. شبيخون زد و مسلمانان آمادگ

وا جنگ  - 4
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هاى اسلام، مكتب  است، نه استعمارى و از روى هوا و هوس. ال

رُوا 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ... ال
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 عدم شپیحىر از خدا و رسول 

45  
َ
سْمَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
وْا ع

َّ
وَل
َ
 وَ لا ت

ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وا  .  . يا أ

ُ
ون
ُ
ك
َ
وَ لا ت

 
َ
سْمَعُون

َ
مْ لا ي

ُ
وا سَمِعْنا وَ ه

ُ
 قال

َ
ذِين

َّ
ال
َ
    21 .  20انفال  ك

 اطاعت نمایید و از مصطف                                      الا مؤمنان از یگانه خدا

  هم از او نیوشید امر اله                               نتابید رخ از درش هیچگاه

 که گویند ما بشنویم آن کلام                         نباشید چون آن دورویان خام

  که بسیار تاریک دل دیده اند                           و لیکن به تحقیق نشنیده اند

 11در سراسر قرآن، پس از اطاعت خدا، اطاعت از رسول خدا ذكر شده، و در  نکته ها  

َ مورد، بعد از 
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
طِيعُونِ  ، ات

َ
ى تقواى الهی، اطاعت از رسول  آمده، يعب  لازمه  أ

كه اطاعت از خدا و رسول هر دو لازم است، ولی در اين آيه تنها از  با اين   .اوست

شود مشكل آنان در اطاعت از رسول بوده،  سرپيجر از رسول نهی شده كه معلوم م 

 .     پيامی   نظام هاىبخصوص در جنگ بدر و نسبت به فرمان 

، بدليل آيه  ز شنيدن سخنان پيامی  مراد ا
َ
سْمَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
او و   ى بعد، فهميدن سخنانوَ أ

انيّت اوست
ّ
 .   درك حق

ف از دستورات خدا و رسول هستند و به هشدار نياز دارند  .  1
ّ
 مؤمنان، در معرض تخل

، نافرمان  خداست   . 2  پيامی 
 نافرمان 

ُ
ه
ْ
ن
َ
وْا ع

َّ
وَل
َ
هُمانفرمود:  وَ لا ت

ْ
ن
َ
آرى، فرمان خدا و  ع

 باشد رسول داراى هويّبی واحد است و اطاعت از خدا در گرو اطاعت از رسولش م 

 آور است. شنيدن و فهميدن، مسئوليّت  - 3
َ
سْمَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
وْا ع

َّ
وَل
َ
-               وَ لا ت

ف، مايه  .4
ّ
ت است. آگاه شدن از تاري    خ و اخبار گذشتگان متخل   .                   ى عی 

ى، صداقت داشته و به تعهّدات خود پايبند باشيم و بدون عمل .  5 در اطاعت از رهی 

عاى ايمان نكنيم.  
ّ
 اد
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 پذیرش دعوت خدا و رسول 

جِيبُوا . 46
َ
وا اسْت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
َ يا أ

َّ
 اللّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
مْ وَ اع

ُ
يِيك

ْ
ح
ُ
مْ لِما ي

ُ
عاك

َ
سُولِ إِذا د ِ وَ لِلرَّ

َّ
لِلّ

 
َ
ون ُ

َ
سَر

ْ
ح
ُ
يْهِ ت

َ
 إِل
ُ
ه
َّ
ن
َ
بِهِ وَ أ

ْ
ل
َ
مَرْءِ وَ ق

ْ
ی ْ َ ال

َ
ولُ ب

ُ
ح
َ
   24انفال   ي

 شما را بخوانند بر راست راه                           الا مؤمنان چون رسول و اله 

 که یابید عمر و حیات ابد                                  نچه بوداجابت نمایید آ

رست
ُ
خست                        خدا بی   انسان و قلبش د

ُ
 بگردیده حائل ز روز ن

  نمایید سوى خدا بازگشت                         چو ایام گیب  بر انسان گذشت

حيات انسان، در ايمان و عمل صالح است و خداوند و انبيا هم مردم را به همان نکته   

مْ اند. دعوت كرده 
ُ
يِيك

ْ
ح
ُ
مْ لِما ي

ُ
عاك

َ
 پاك و   د

ی
اطاعت از فرامی   آنان رمز رسيدن به زندگ

ب  طيّب است، 
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
 ذ
ْ
 مِن

ً
مِلَ صالِحا

َ
 ع
ْ
  مَن

ً
ياة

َ
 ح
ُ
ه
َّ
ن
َ
يِي
ْ
ح
ُ
ن
َ
ل
َ
 ف
ٌ
مِن

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَ ه

ً
بَة يِّ

َ
و طبق   ط

، يکی از مصاديق حيات طيّبه، پذيرش  صلی الله عليه و آله   نداى پيامی   روايات شيعه و سب ّ

 اوست.  عليهم السلام  بيتطالب و اهلبن أن  ى ولايت علیّ در مسأله 

ى حاصر  و ناظر بودن  دهنده، نشانحايل و فاصله شدن خدا ميان انسان و قلبش

كه قدرت و توفيق از  ى او بر تمام موجودات است و ايناحاطه خداوند در همه جا و 

تر است، فعاليّت عقل و روح نی   به دست اوست و اوست. از رگ گردن به ما نزديك

 و بطلان باطل نر نم 
انيّت حقّ

ّ
  امام صادق    .برداگر لطف او نبود، هرگز انسان به حق

گاهی انسان با گوش، چشم، زبان    و ببيند  گذارد انسان، باطل را حقّ  خدا نم   : عليه السلام  

ى علاقه دارد، ولی اگر آن را انجام دهد، قلبش با آن همراه نيست   و دست خود به چی  

 .حائل شدن، كنايه از مرگ باشد   شاید داند آنچه ميل به آن داشته حقّ نيست. و  و م

ب  نه مؤمن مغرور شود و نه از كافر مأيوس گردد، چون دلها بدست خداست و  
ّ
او مقل

  و اى كه بر دل انسان بگذرد، خدا بدان آگاه استالقلوب است و هر فكر و انديشه 

ى به انسان نزديك     حقّ را بپذيريم.    تر است، حبیّ از قلب او به خودش. خدا از هر چی  
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 خیانت به خود  

سُولَ وَ . 47 َ وَ الرَّ
َّ
وا اللّ

ُ
ون
ُ
خ
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ماناتِك

َ
وا أ

ُ
ون
ُ
خ
َ
     ت

 خیانت نورزید هرگز شما    27انفال               الا مؤمنان با رسول و خدا

است                         میان امانت، خیانت خطاست    بدانید، پرهی   از آن ش 

 شاش بود فتنه و امتحان                                  بدانید اولاد و مال جهان

 بود اجر نزد خداى حکیم                       که پیش خدا هست اجر عظیم

قريظه را  ، يهوديان بب  صلی الله عليه و آله هنگام كه مسلمانان به فرمان پيامی  نکته ها 

كوچ كردن به شام را دادند و پيامی  نپذيرفت و   محاصره كردند، آنان پيشنهاد صلح و 

سعدبن معاذ را به داورى مأمور كرد. يکی از مسلمانان همراه او به نام »ابولبابه« كه  

سابقه دوسبی با آنان داشت، با اشاره به گلوى خود به آنان فهماند كه در صورت  

ئيل اين اشا ره را به پيامی   پذيرش حكميّت سعدبن معاذ، همه كشته خواهيد شد، جی 

منده از اين خيانت، خود را به ستون مسجد پيامی    .خی  دادصلی الله عليه و آله  ابولبابه سرر

ى نخورد، سرانجام خداوند توبه  اش را پذيرفت. در  بست و هفت شبانه روز چی  

 سياسی، اجتماعی و  
ی

فرهنگ قرآن، امانت مفهوم وسيعی دارد و تمام شئون زندگ

                                                                                    :شود از جمله.                                           م اخلاقی را شامل 

، فرزند تمام نعمت  الف:  ى و معنوى مثل مكتب، قرآن، رهی 
ّ
 .             سرزمی    و  هاى ماد

مْ ، مخودمان، امانت براى خويشتني : ب
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
تان

ْ
خ
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ك

ُ
ك
َّ
ن
َ
      و هم جامعه براى ما أ

    غنائم جنگ بدر(  انفال، غنائم، خمس، زكات و اموال عموم )آيه در سوره انفال و   : ج

      بيت پيامی  اهل  : ه      فرائض و واجبات الهی، حكومت و مسئوليّت امانت است : د 

ها، نافرمان  و ادا نكردن حقوق و وظايف خود در ارتباط با اين امانت. بنابراين :  و 

ى از برنامه  هاى اسلام را ترك كند، يك نوع خيانبی به خدا  خيانت است، هركس چی  

و پيامی  مرتكب شده. همان گونه كه پيسیر گرفیی  ناصالحان بر صالحان در 

  ان است. هاى اجتماعی، خيانت به خدا و رسول و مسلمانمسئوليّت 
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 تقوی، نتیجه اش تشخیص حق از باطل )فرقان(

فِرْ . 48
ْ
غ
َ
مْ وَ ي

ُ
ئاتِك

ِّ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رْ ع

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 وَ ي

ً
رْقانا

ُ
مْ ف

ُ
ك
َ
عَلْ ل

ْ
ج
َ
َ ي
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ  يا أ

ُ
ك
َ
 ل

عَظِيمِ 
ْ
لِ ال

ْ
ض
َ
ف
ْ
و ال

ُ
ُ ذ

َّ
   29انفال   وَ اللّ

ه خاکالا مؤمنان اندر   هراسید اگر از خداوند پاک                 این تی 

ت نماید عطا                    خداوند فرقان دهد بر شما  که چشم بصی 

 بیامرزد و عفو سازد اله                       بپوشاند او سیئات و گناه

 خدا گ کند بندۀ خود رها                 که فضل خدائیست بی انتها

د است، از جملهنکته ها 
ّ
 از باطل متعد

ّ
     .                    :وسيله و معيار شناخت حق

خوانيم را فاروق ناميدند و يا در حديث م   علیه و آله    صلی الله  انبيا و اولياى الهی؛ پيامی    الف: 

 
ّ
 فقد فارق اللّ

ً
.                         .رها كردهرا رها كند، خدا را  عليه السلام    هركس علی   مَن فارق عليّا

؛ كه با عرضه امور به آن م   ب:    .           توان حقّ را از باطل تشخيص داد كتاب آسمان 

، مانع درك حقايق هاى همراه با ن  تقوا، زيرا طوفان غرائز و حبّ و بغض  ج:          تقوانی

فرقان و قدرت تشخيص    توان حبیّ به سراغ وخ رفت. عقل و خرد؛ كه بدون آن نم   د: 

شود و به علم حقّ از باطل، حكمت و بينسیر خدادادى است كه به اهل تقوا داده م

ئات   . نيستو سواد و معلومات وابسته  
ّ
، رهانی مغفرتپوسیر در دنيا و  ، پرده تكفی  سي

، محو آثار اجتماعی و روان  گناه و مغفرت، بخشايش  تكفی  از قهر خدا در آخرت است  

ى  كسان  كه تقوا داشته و تمايلات نفسان  را كنار بگذارند، قوّه  ب. نسبت به عذا

  شود تشخيص حقّ به آنها عطا م 
ُ
َ وَ ي

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ُ ات

َّ
مُ اللّ

ُ
مُك
ِّ
از خدا پروا كنيد، خداوند   عَل

اى است كه تقوا غبار را  آورد. گويا روح همچون آينه كند و به يادتان مشما را آگاه م

ت علیزدايد و نور حقّ در آن منعكس م از آن م  تقوا را دارو و  شود، چنانكه حض 

اصلاح قلب، تطهی  جان، امنيّت  ى  ها و شفا و وسيلهها، نور و بينانی كوردلیدرمان دل 

ها سبب لغزش خردها ها و طمعحرص ،داندها مشدن تاريکیهاى درون  و روشنترس

 .  شود م
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 قدم باشيد ثابت  

مْ . 49
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ً
ا ثِی 

َ
َ ك

َّ
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
وا وَ اذ

ُ
ت
ُ
ب
ْ
اث
َ
 ف
ً
ة
َ
مْ فِئ

ُ
قِيت

َ
وا إِذا ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
                ت

            بگشتید با لشکرى از عدو      45انفال       پس اى مؤمنان هر زمان روبرو

                        خدا را نمایید پیوسته یاد                                بمانید ثابت قدم در جهاد

.               رسد شاهد بختتان در کنار                            بود آنکه گردید خود رستگار

 نکته ها 

ها و مراد از ذكر و ياد خدا، تنها ذكر زبان  نيست، بلكه توجّه درون  و ياد لطف 

عليه السلام  چنانكه امام صادق . هاى و ياد عزّت، عظمت و فرمان او امدادهاى و وعده 

فرمودند: از امور مهمّ كه خدا بر بندگان لازم دانسته است، بسيار ياد نمودن از  

ها كه اگر اطاعت الهی باشد  ها و حرامخداست، ياد الهی هنگام مواجهه با حلال 

  بدان عمل كند و اگر معصيت خدا باشد، آن را ترك كند 

وا.                    ى ايمان، ثابت قدملازمه  -1
ُ
بُت
ْ
اث
َ
وا ... ف

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
                                          . است. يا أ

وا« امّا همی   پايدارى را هم بايد از خدا  ما مأمور به ثبات قدم در جبهه  -2
ُ
بُت
ْ
اث
َ
ايم، »ف

 
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
 وَ ث

ً
ا ْ يْنا صَی 

َ
 عَل

ْ
رِغ
ْ
ف
َ
نا أ دامَنا                                    بخواهيم. رَبَّ

ْ
                                                                            «ق

ى مسلمانان بايد آكنده از ياد خدا باشد و هر چه مشكلات بيشیی  فضاى جبهه  -3

 
ً
ا ثِی 

َ
َ ك

َّ
رُوا اللَ

ُ
ك
ْ
   باشد، نياز به ياد خدا بيشیی است. وَ اذ

 زيرا اگر در بحران جنگ و حوادث    -4
ً
ا ثِی 

َ
َ ك

َّ
رُوا اللَ

ُ
ك
ْ
بايد خدا را بسيار ياد كنيم وَ اذ

   . جبهه، ياد خدا زياد نباشد، امكان انحراف در هدف، عمل و شيوه بيشیی است

 در جبهه، بايد ياد خدا، جايگزين ياد زن، فرزند، مال و ... شود.   -5 

دعاى مرزداران: خدايا! ياد مال و فرزندان و ... را از دل  در  عليه السلام  امام سجاد 

   رزمندگان بی  و بهشت را جلوى چشمشان جلوه بده. 
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 همراهی نکردن با نزدیکان 

يمانِ .  50 ِ
ْ
 الِ

َ
لى
َ
رَ ع

ْ
ف
ُ
ك
ْ
وا ال بُّ

َ
ح
َ
وْلِياءَ إِنِ اسْت

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
وان

ْ
مْ وَ إِخ

ُ
وا آباءَك

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

 
َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
ت
َ
 ي
ْ
    23توبه   وَ مَن

 ز شیطان مطرود، فرمان برند                               گر آباء و اخوانتان کافرند

 از ایشان نمایید یارى طلب                             مبادا که اى مؤمنان به رب

  شده ظالم و ظلم در نفس اوست          گردید دوستکه با آن کسان هرکه  

 نکته ها 

ار، تكان دهنده است. از جمله در سوره 
ّ
تهديدهاى قرآن نسبت به پذيرش ولايت كف

هُمْ مائده آمده  
ْ
 مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
ت
َ
 ي
ْ
هر كه ولايت آنان را بپذيرد، جزو آنان است    وَ مَن

ْ   عمران: همچنی   در سوره آل ي
َ

ي سَی ِ
 
ِ ف

َّ
 اللّ

َ
سَ مِن

ْ
ي
َ
ل
َ
 ف
َ
عَلْ ذلِك

ْ
ف
َ
 ي
ْ
هر كه چنی   كند،   ءٍ وَ مَن

 اش با خدا قطع شده. رابطه 

بعض  از مسلمانان هنگام هجرت به مدينه، مورد خشم والدين كافر خود بودند، ولی  

 حفظ دين خود را بر رضايت آنان ترجيح دادند. 

  .ولايت پدر و مادر كافر را نبايد پذيرفت، ولی اين غی  از نيکی به آنهاست

م اپدر كافر، بر فرزند مسلمان ولايت ندارد و روابط مكتب  بر هر رابطه  -1
ّ
 ى مقد

مْ عواطف نبايد بر ارزش -2 
ُ
ك
َ
وان

ْ
مْ وَ إِخ

ُ
وا آباءَك

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
  هاى مكتب  غالب شود. لا ت

مْ  -3
ُ
ين افراد باشد. آباءَك وا   ولايت كافر ممنوع است، حبیّ اگر نزديكیی حَبُّ

َ
 ... إِنِ اسْت

م بر هر رابطه ضابطه  -4
ّ
وا، إِنِ اسْ ى دين و مكتب، مقد

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا  اى است. لا ت حَبُّ

َ
 ت

5-  
َ
الِمُون

َّ
ار، ظلم است. الظ

ّ
 پذيرش ولايت كف
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 دوری کردن از مسَرک ناپاک 

 عامِهِمْ هذا وَ   .  51
َ
عْد
َ
رامَ ب

َ
ح
ْ
 ال
َ
مَسْجِد

ْ
وا ال

ُ
رَب
ْ
ق
َ
لا ي

َ
سٌ ف

َ
ج
َ
 ن
َ
ون

ُ
كِ
ْ

مُسَر
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
سَوْف

َ
 ف
ً
ة
َ
يْل
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
كِيمٌ إِن

َ
لِيمٌ ح

َ
َ ع

َّ
 اللّ

َّ
 شاءَ إِن

ْ
لِهِ إِن

ْ
ض
َ
 ف
ْ
ُ مِن

َّ
مُ اللّ

ُ
نِيك

ْ
غ
ُ
  28توبه   ي

 پلیدست هر مسَرگ در زمی                  بدانید اى مؤمنان بعد از این

 دگر مسَرکان سوى بیت الحرام                 پس از این نباید گذارند گام

 به فضل خودش کردگار کریم           گر از تنگدسب  شما راست بیم

 علیم و حکیم است یزدان ز راز              شما را به لطفش کند بی نیاز

کی   از راهشان نزول  هاى دور انواع متاع و کالا و طعام م آوردند. وقبی که آیه  مشر

کی   و ممنوع گردیدن ورود آن ها به مسجدالحرام نازل گردید مسلمی   نجس بودن مشر

گفتند: یا رسول الله اگر اینان به مسجدالحرام نیایند تجارت ما قطع شده و طعام و 

ها بریده روزى بر ما تنگ گردد و بازار ما به کسادى افتد و منافع و دوسبی ما با آن

خواهد شد. خداوند این آیه را نازل فرمود و خاطرنشان ساخت اگر شما از فقر و  

 و ن  تنگدسبی م ترسید خداوند شما 
.  نیاز خواهد گردانید را از فضل خویش مستغب 

ت  اى كههاى چهارگانه يکی از فرمان  كان    9در حج سال  عليه السلام    علی  حض  هجرى به مشر

  .ابلاغ كرد كه آنها از سال آينده، حقّ ورود به مسجدالحرام را ندارند 

. .            تعهّد نسازد تنگناهاى اقتصادى و فشارهاى مالی، ما را نسبت به دينمان ن   -1

ل را در مردم زنده كرد.  هركجا احساس نگران  اجتماعی شد، بايد روحيّه  - 2
ّ
ى اميد و توك

ق ما به دست ديگران )مسافران و جهانگردان( نيست، بلكه به دست خداست.  رز  -3

4-  ُ
َّ
مُ اللَ

ُ
نِيك

ْ
ار، به خاطر مكتب، نگران نباشيم. يُغ

ّ
.      از قطع رابطه اقتصادى با كف

 و  -5
ی

    .  سرمايه و ...، فضل الهی در غناى مردم نقش دارد  مديريّت و  بيش از زرنکی

كان نبايد به مكان زمينه چون نزديك شدن،  -6 هاى ى وارد شدن است، پس مشر

رَبُوا 
ْ
لا يَق

َ
س حبیّ نزديك شوند ف

ّ
  در دستورات، به پيامدهاى آن نی   توجّه كنيم.  . مقد
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 دانشمندان و راهبان کاسب

بانِ .  52
ْ
ه بارِ وَ الرُّ

ْ
ح
َ ْ
 الْ

َ
 مِن

ً
ا ثِی 

َ
 ك
َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
باطِلِ وَ يا أ

ْ
اسِ بِال

َّ
مْوالَ الن

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
ل

 ِ
َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
ها ف

َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 وَ لا ي

َ
ة
َّ
فِض

ْ
بَ وَ ال

َ
ه
َّ
 الذ

َ
ون

ُ 
ِ
ی 
ْ
ك
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
ِ وَ ال

َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صُد

َ
ي

لِيمٍ 
َ
مْ بِعَذابٍ أ

ُ
ه ْ

ِّ
سَر

َ
ب
َ
  34توبه  ف

 چه بسیار احبار با راهبان                               بدانید اى مؤمنان این میان

 چه حرامست دست آورند به هر                            از اموال مردم به باطل خورند

 که طاعت نورزند ز آن بی نیاز                                  همه مردمان را بدارند باز

ه نمودند و گنج و گهر                      کنون بر کساب  که بس سیم و زر  ذخی 

ها بده از عذابی الیم                            نکردند انفاق از آن زرّ و سیم    خیی

بَ درباره آن  شان نزول
َ
ه
َّ
 الذ

َ
ون ُ ِ

ذِینَ یکی 
َّ
»شیخ طوسی« گوید: این قسمت از آیه وَ ال

 عده از نمازگذاران  که زکات نم دهند، نازل گردیده.  

ى خود، حقّ را كتمان كردند و به حقانيّت  علماى يهود به   نکته ها 
ّ
خاطر منافع ماد

اف نكردند، يا رشوه گرفتند و گناه بخشود  ند، يا تفتيش عقايد كرده و دين اسلام اعیی

ترين خطر  ها، حرام است و بزرگ سوء استفاده از موقعيّت د. به ديگران تهمت زدن

باطِلِ براى علماى دين، فساد مالی است. 
ْ
اسِ بِال

َّ
مْوالَ الن

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ
َ
  )كسان   ل

ّ
كه متولی

ديق اين  كنند، از مصااند و آنها را در مسی  اهداف وقف شده مضف نم موقوفات 

  باشند(آيه م 

 را به شما عطا كرد تا در مسی  رضاى  خداوند اين مال  : عليه السلام امام صادق
هاى اضاق 

چون ظهور  ارواحنا فداه    طبق روايات، امام زمان   .او خرج كنيد، نه آنكه احتكار و گنج كنيد

صلی   پيامی   .رساندم كند و همه را به مبارزات خود به مضف ها را حرام م كند، گنج

: خداوند، در مال مسلمانانِ ثروتمند، به مقدارى زكات واجب كرده كه  فرمود الله عليه و آله  

ى خود عمل نكنند، همانا خداوند از كفاف فقرا را بدهد، آگاه باش! اگر به وظيفه 
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هر مالی كه زكات آن پرداخت نشود كی   است، گرچه  و  .كندآنان حسابرسی شديد م

طلا و نقره باشد. پن  هان نباشد، يا غی 

اض به زراندوزى   :ى كی   ابوذر و آيه ، در اعیی هاى ابوذر غفارى، صحان  بزرگوار پيامی 

معاويه و عثمان و عمّال حكومت و حيف و ميل اموال عموم، صبح و شام اين آيه 

گفت: اين آيه  خواند و مم را با صداى بلند در برابر معاويه و سپس در مقابل عثمان  

از برخوردهاى   د. شو مخصوص مانعان زكات نيست و هر نوع زراندوزى را شامل م 

ى فقی   اندوزى در جامعه آيد كه ثروت ابوذر با عثمان و معاويه و كعب الْحبار، بر م

ان(    .حرام است، گرچه از راه حلال باشد و زكاتش پرداخت شده باشد )تفسی  المی  

 
ّ
گفت: آنچه  دادند، ولی خودش مه برخ  آن را به اجتهاد شخض ابوذر نسبت مالبت

از  ست از طرق  صراحت و صداقت ابوذر مورد تأييد پيامی   ام. ام از پيامی  شنيدهگفته 

 ابوذر، همی   امر به معروف و نهی از منكر او نسبت به  فرازهاى برجسته 
ی

ى زندگ

ام، در زمينه 
ّ
قتصادى است و نزاعش با عثمان بر سر مال و هاى ا وپاشى ريختحك

اض به يك منكر اجتماعی بود سرانجام عثمان، اين صحان  پارسا    .مقام نبود، بلكه اعیی

و انقلان  را به شام تبعيد كرد، از شام هم به بدترين وضعی به مدينه آوردند، سپس  

د. و اين ن ی   از فرازهاى ناپسند به »ربذه« تبعيد شد و در تبعيدگاه، مظلومانه جان سیر

ئه   .وننگی   حكومت عثمان بود اند تا به ابوذر تهمت  ى عثمان، كوشيدهديگران براى تی 

اكى داشیی  و مخالفت با مالكيّت خصوصی بزنند،   سوسياليست بودن و فكر اشیی

ش   اض آمی   تبعيدهاى مكرّر ابوذر به خاطر مناقشات او با حكومت و فريادهاى اعیی

 روش مالی
ّ
الْحبار، در كتب هاى كعبگرىعثمان و زراندوزى معاويه و توجيه  بر ضد

ت آمده ، هر چند برخ  خواسته 
ّ
اند به نوعی توجيه كنند و اين تاريج  شيعه و اهل سن

ى عثمان بگذارند، يا آنكه تبعيد مناقشات را به حساب آزادى بيان و عقيده در دوره

 ّ بدانند و  .  تر از كسب منفعت است مهمآن صحان  بزرگوار را به عنوان اينكه دفع سرر

 كنند و تبعيدش را رعايتِ مصلحت به شمار آورند
ّ تلفیّ   .حضورش را در مدينه و شام، سرر
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 به دنیا 
ی

 وابستگ

53  .  
َ
مْ إِلَ

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
ِ اث

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
فِرُوا ف

ْ
مُ ان

ُ
ك
َ
مْ إِذا قِيلَ ل

ُ
ك
َ
وا ما ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ يا أ

ُ
 رَضِيت

َ
رْضِ أ

َ ْ
الْ

لِيلٌ 
َ
 ق
َّ
خِرَةِ إِلَّ

ْ
ي الْ ِ

 
يا ف

ْ
ن
ُّ
ياةِ الد

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ما مَتاع

َ
خِرَةِ ف

ْ
 الْ

َ
يا مِن

ْ
ن
ُّ
ياةِ الد

َ
ح
ْ
  بِال

 چو دستور آید خود از سوى رب        38توبه        الا مؤمنان بر کدامی   سبب

 به راه خداوند سازید جنگ                       که گردید خارج کنون بی درنگ

 فراموش سازید آن عهد، پاک                          ببندید دل بر زمی   و به خاک

هید عقبی ز دست                           بخواهید آیا که دنیاى پست
ْ
 ستانید و بِد

لت                                  متاع جهان در بر آخرت  و بی می  
      متاعیست ناچی  

 شان نزول : 

از طائف مراجعت نمود، دستور جهاد و  صلی الله علیه و آله و سلم  گویند وقبی که رسول خدا

جنگ با دولت روم را صادر فرمود و این دستور هنگام فصل رسیدن میوه ها بود و  

کت نکنند زیرا رفیی  به جنگ در  مردم مایل بودند در جاى خود بوده و در جنگ سرر

 جنگ با دولت روم که  چنی   فصل و موقعیبی بسیار بر آن 
ً
ها گران م آمد مخصوصا

 مب  قوى بود و نی   راه آن هم بسیار زیاد و دور م بود.  هم دش

خداوند پیامی  خود را از این گران آمدن مسلمی   در جنگ خی  داد و این آیه را نازل  

ند.  . فرمود     مؤمنان نی   بايد گاهی مورد انتقاد و مؤاخذه قرار گی 

 به دنيا و . 1 
ی

كمال   اك و رسيدن بهخ ماديّات، مانع جداشدن انسان از زمی   و  دلبستکی

مْ افلاك م  و 
ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
 – ... )دنياطلب، كوتاه همّت است( شود. اث

مْ . 2 
ُ
 رَضِيت

َ
ى است كه دنيا براى او ناچی   است. أ

ّ
 ارزش و جايگاه انسان تا حد

 كند، نه دنيا.  ى جنگ رو مكه آخرت را برتر از دنياى اندك بداند، به جبهه كسی  - 3
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 رعایت تقوی

ادِقِی  َ . 54 وا مَعَ الصَّ
ُ
ون
ُ
َ وَ ك

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  119توبه   يا أ

 ایمان به روزِ شمارکه دارید                                    الا مؤمنان به پروردگار 

سید از کردگار مهی     بگردید با صادقان همنشی                                         بی 

  نکته ها 

ادِقِی  َ در روايات شيعه و سب  آمده كه مقصود از  عليهم السلام  محمّد ، محمّد و آل الصَّ

وفاى به عهد و صی  در برابر  ى بقره، اهل ايمان، انفاق، نماز،  سوره  177آيه     .باشندم

، مهاجرانِ رنج كشيده   8سوره حجر و    15شمارد و آيه  مشكلات را صادق م  سوره حشر

  .و جان بركف را »صادق« شمرده است

 پیام ها

ىِ انسان  -1 ، همنشيب  و همراهی با راستگويان، يکی از عوامل تربيت و جلوگی  دوسبی

وا 
ُ
ق
َّ
ادِقِی  َ از انحراف است. ات وا مَعَ الصَّ

ُ
ون
ُ
َ وَ ك

َّ
 اللَ

ادِقِی  َ  -2 وا مَعَ الصَّ
ُ
ون
ُ
ان الهی جدا نشويم. ك  از رهی 

ان الهی معصوم هستند، وگرنه خداوند فرمان نم  -3 وا رهی 
ُ
ون
ُ
 داد با آنان باشيد ك

وا،  تكامل جامعه در سايه  -4
ُ
ق
َّ
وا، ات

ُ
 ى ايمان، تقوا و اطاعت از رهی  معصوم است. آمَن

وا مَعَ  -5
ُ
ون
ُ
  الصادقی     در هر زمان بايد معصوم باشد كه مسلمانان با او همراه باشند. ك

گويد: معصوم، فرد خاصّی نيست، بلكه اجماع امّت از خطا  شگفت از فخررازى كه م 

 معصوم است!!  

 آور است؟ آيا اجتماع افراد جايزالخطا و فاسق، عصمت 
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 کفارخشونت و صلابت داشی   در برابر  

55 . 
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
 وَ اع

ً
ة
َ
ظ
ْ
مْ غِل

ُ
وا فِيك

ُ
يَجِد

ْ
ارِ وَ ل

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
وا قاتِل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

قِی  َ 
َّ
مُت
ْ
َ مَعَ ال

َّ
   123توبه  اللّ

د با خشونت بریزید خون  بیابید چون کافران را کنون                            ش 

 کس شما راست نزدیکی    ز هر                                       نمایید آغاز این را دگر

 که ترسیده گردند در روز جنگ                              ببایست بینندتان تی   چنگ

 بود یاور قوم پرهی  کار                                       همانا بدانید پروردگار

 نکته ها 

:                                        تر و جنگيدن با آنان، مزايانی دارد، از جملهنزديك پرداخیی  به دشمنان ِ

ى نياز است، اطلاعات ما از آنان بيشیی است، تدارك جبهه   به هزينه و امكانات كمیی

 عموم براى مقابله با 
ی

م آسانیی و آمادگ
ّ
تر است، راه  آنان بيشیی است، خطرشان مقد

سی به منطقه  ى جنگ سريعیی است، هم خودش دشمن است، هم دفع آنان ودسیی

                                                                       .تواند بازوى دشمنان دورتر باشد م

 
ً
ة
َ
ظ
ْ
. از اين رو در به معناى صلابت، قدرت و هيبت است، نه سنگدلیغِل  و بدخلفی

نمانی و رژه و لباس و شعار و هر چه كه قواى اسلام را مسائل نظام، مانور و قدرت

 قدرتمند نشان دهد، مورد ستايش است.  

خدا  ه، مسلمانان را فرمان داد تا در مقابل چشم  صلی الله عليه و آله پيامی 
ّ
نی   هنگام فتح مك

كان ادن قدرت و شكوه سپاه اسلام، روحيّه ابوسفيان رژه رفتند تا با نشان د ى مشر

   د. تضعيف شو 

 فالاقربى مسأله 
ُ
، يعب  اولويّت دادن به آنچه نزديكیی به انسان است، در الاقرب

 ى امورِ تعاليم اسلام مطرح است،  همه
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ِ خويشاوند، در پرداخت زكات ابتدا نيازمندان   در انفاق و صدقه، ابتدا يتيم و فقی 

، در دعوت و تبليغ، ابتدا بستگان   و نزديك، در جنگ، نخست دشمنان نزديكیی
ّ

محلی

م همسايه 
ّ
، طعام  نزديك و اهل منطقه، در مسجد، تقد ى مسجد، در سفره و مهمان 

نزديك انسان و در نماز جماعت و در صف اوّل، آنان كه به امام جماعت در كمالات  

ن  د.  نزديكیی

. از اين رو به صفات مبارزان   گويد، نه جهاد دفاعی را اين آيه، جهاد آزاديبخش را م

ايط هجوم كافران  .  اسلام پرداخته، نه به سرر

ه ، نمونه در سی  فرمود:  شود كه به سپاه اسلام توصيه م هاى بسيارى ديده مى پيامی 

ار آسيب  نرسانند، به درخ
ّ
تان لطمه نزنند. حبیّ يك بار  با تقوا باشند، به زنان كف

ت ناراحت شد. كشته 
ّ
 ى دخیی كافرى را ديد و به شد

وا -1
ُ
وا قاتِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
.                               ايمان بايد همراه با عمل و مبارزه باشد. يا أ

ارِ« ) -2
َّ
ف
ُ
ك
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
ون
ُ
، اولويّت دارد. »يَل ّ دشمنان نزديكیی   دفع سرر

ی
اتژى جنکی اسیی

ى فكرى و عقيدنی  اسلام، ابتدا مقابله با دشمنان نزديكیی است، همچنان كه در مبارزه

  نی   بايد ابتدا شبهاتِ رايج و موجود را پاسخ داد. 

ت لازم است بايد تدارك ديد، چه شجاعتِ   -3
ّ
هر چه براى ايجاد صلابت و شد

فته و چه  فته و تخصّض. آموزش رزمندگان و چه ابزار و سلاحهاى پيشر               هاى پيشر

4-  
ً
ة
َ
ظ
ْ
 سپاه اسلام، بايد صلابت و هيبت داشته باشد. غِل

وا -5
ُ
يَجِد

ْ
ون  همراه باشد. وَ ل  شجاعت درون  بايد با صلابت بی 

قِی  َ  -6
َّ
مُت
ْ
َ مَعَ ال

َّ
 اللَ

َّ
ن
َ
 غلظت و صلابت اسلام، همراه با تقواست. أ

قِی  َ اى از جهاد، جلوه  -7
َّ
مُت
ْ
َ مَعَ ال

َّ
 اللَ

َّ
ن
َ
وا ... أ

ُ
  تقواى الهی است. قاتِل

رزمندگان    ها ممكن است پيش آيد، تقوا براىچون در جنگ، غرائز، هوسها و كينه   - 8

 » قِی  َ
َّ
مُت
ْ
َ مَعَ ال

َّ
 اللَ

َّ
ن
َ
طِ اساسی است. »أ  سرر
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 عبادت پروردگار، رستگاری است

56  .  
َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل ْ ی 

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل
ْ
مْ وَ اف

ُ
ك
َّ
وا رَب

ُ
بُد
ْ
وا وَ اع

ُ
د
ُ
عُوا وَ اسْج

َ
وا ارْك

ُ
 77حج  آمَن

 دم رکوع و سجود نمایید هر                     پس اى مؤمنان پیش آن کان جود

   شانجام خواهد شدن رستگار                              نکوبي کند هرکه در روزگار

 نکته ها

با اينكه ركوع و سجود از مصاديق عبادت هستند ولی در اين آيه نام آن دو در كنار وَ 

وا آمده كه نشانه 
ُ
بُد
ْ
   .ى اهميّت نماز و اين دو ركن نماز استاع

براى سعادت انسان دو برنامه مطرح شده و رستگارى او در انجام هر دو نوع عمل  

  :است

                                           . هاى ديگر                         هاى ثابت مانند ركوع و سجود و عبادت برنامه  الف: 

 و تابع زمان و مكان كه در هر زمان كار خی  مصداق خاصّی دارد.  برنامه  ب: 
ّ
هاى متغی 

 َ ْ ی 
َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل
ْ
عُوا ... وَ اف

َ
وا ارْك

ُ
  آمَن

ر است كه در سايه -1
ّ
اعات و خدمات،( زمان  مؤث ى ايمان كار خی  )و ابتكارات و اخیی

 َ ْ ی 
َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل
ْ
عُوا ... وَ اف

َ
وا ارْك

ُ
 خدا باشد. آمَن

ی
  و بندگ

، رستگارى خود را قطعی ندانيد، زيرا آفت   -2  با ركوع و سجود و تعبد و كار خی 
حبیّ

 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 غرور و حبط عمل در كار است. ل

َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
 مْ ت

ى تكامل است كه بعد از انجام عبادات و كارهاى  فلاح و رستگارى، آخرين مرحله  - 3

»
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 خی  بايد اميد آن را داشت. »ل
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 پرهی   از حیله های متفاوت شیطان 

يْطانِ وَ . 57
َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
يْطانِ ف

َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعْ خ

َّ
ت
َ
 ي
ْ
مَن

كى 
َ
 ما ز

ُ
ه
ُ
مَت
ْ
مْ وَ رَح

ُ
يْك
َ
ل
َ
ِ ع

َّ
لُ اللّ

ْ
ض
َ
وْ لا ف

َ
رِ وَ ل

َ
ك
ْ
مُن
ْ
شاءِ وَ ال

ْ
ح
َ
ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
أ
َ
    ي

َّ
 وَ لكِن

ً
دا
َ
ب
َ
دٍ أ

َ
ح
َ
 أ
ْ
مْ مِن

ُ
ك
ْ
مِن

لِيمٌ 
َ
ُ سَمِيعٌ ع

َّ
شاءُ وَ اللّ

َ
 ي
ْ
ي مَن

ِّ
كى
َ
ز
ُ
َ ي
َّ
   21نور   اللّ

 به دنبال شیطان مپویید راه                          اهل ایمان به یکتا الهپس اى 

 به اعمال زشت و بدش برگماشت                     که هرکس قدم در بر او گذاشت

 بگشتند بر زشت کارى دچار                               نبودى اگر لطف پروردگار

 نم گشت پاک از گنه یک نفر                                  ز خیل خلایق ز کل بسَر 

  سمیع و علیم آن یگانه خداست                  خدا پاک سازد کسی را که خواست

سه بار سخن از فضل و رحمت خداوند آمده است تا   21و  20، 14در آيات  نکته ها 

  !چگونه باشدبگويد اگر لطف او نبود، معلوم نبود وضع شما 

واتِ« جمع »خطوة« به معناى گام است. قرآن در مورد نحوه
ُ
ط
ُ
ى منحرف كردن  خ

را به كار برده است تا بگويد: شيطان، گام به گام   خطوات الشيطانشيطان، عبارتِ 

يْطانِ«     .كشاندانسان را به سوى انجام گناهان م
َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
در قرآن چند مرتبه از »خ

 ده است؛  سخن به ميان آم 

يْطانِ   :فرمايديك جا م
َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 وَ لا ت

ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل ي السِّ ِ

 
وا ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
 در صلح و اد

ی
همکی

وى نكنيد. و در جاى ديگر مآشبی درآييد و از گام  ي فرمايد: هاى شيطان پی  ِ
 
ا ف وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك

واتِ ال
ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 وَ لا ت

ً
با يِّ

َ
 ط

ً
لالَّ

َ
رْضِ ح

َ ْ
يْطانِ الْ

َّ
هاى حلال و دلپسند بخوريد و  ش از چی  

وى نكنيد. مواظب گام   هاى شيطان باشيد و از آن پی 

امون اشاعه  هاى شيطان فرمايد: از گام ى فحشا نسبت به مؤمنی   م در اين آيه نی   پی 

وى نكنيد  كت در  نمونه گام   .پی  هاى شيطان عبارت است از: دوسبی با افراد فاسد، سرر
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مجالس آنان، ارتكاب گناهان كوچك، و پس از آن گناهان بزرگ و در نهايت قساوت  

  .قلب و بدعاقببی و پايان  شوم

 پیام ها

وا  -1
ُ
 به ايمان خود مغرور نشويم، توجّه به هشدارهاى نر در نر لازم است... آمَن

واتِ شيطان براى گمراه كردن مؤمنان، تلاش م -2 
ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
يْطانِ   كند. لا ت

َّ
 الش

يْطانِ« )از همان  -3 
َّ
واتِ الش

ُ
ط
ُ
سياست شيطان، نفوذ تدريج  و گام به گام است. »خ

طوات الشيطان .گام اوّل مواظب باشيم(
ُ
بعوا خ

ّ
ت
َ
 . .                           لا ت

وى نكنيد،  با مردم مستدل سخن بگوييم. خداوند كه م -4  فرمايد: از شيطان پی 

حْشاءِ كند: زيرا او به گناه فرمان مرا ذكر م دليل آن 
َ
ف
ْ
مُرُ بِال

ْ
 يَأ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
       ... دهد. ف

وى كند فرمان مشيطان وسوسه م  -5  دهد. كند و به هركس از وسوسه او پی 

 است. شيطان به انسان دستور گناه م -6
ّ
مُرُ  كار شيطان، با نماز در تضاد

ْ
دهد، يَأ

مُ 
ْ
حْشاءِ وَ ال

َ
ف
ْ
رِ امّا نماز انسان را از گناه باز مبِال

َ
ك
ْ
هی ن

ْ
ن
َ
 ت
َ
لاة حْشاءِ  دارد. الصَّ

َ
ف
ْ
 عَنِ ال

كى  -7
َ
وْ لا ... ما ز

َ
 .                          ... تزكيه، بدون توفيق الهی امكان ندارد. وَ ل

ِ در آ  انسان، همواره به لطف خداوند نياز دارد. تكرار جمله  -8
َّ
لُ اللَ

ْ
ض
َ
وْ لا ف

َ
  يه.                                                                                                           ل

 انسان، فريب و فحشا وجود دارد، ولی راه توبه و نجات باز  -9
ی

 .  در مسی  زندگ

كى  -10
َ
  حبیّ اولياى خدا به توفيق الهی نياز دارند. ما ز

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
ْ
                  حَدٍ مِن

ی خدا حكيم، به مقدار لياقت و ظرفيّت افراد، خی  و سعادت نازل م -11
ِ
 كند يُزَكى

ين عامل بازدارنده از فحشا  بيند و معلم به اينكه خدا همه چی   را م -12 شنود، بهیی

لِيمٌ  ُ سَمِيعٌ عَ
َّ
 و منكرات است. وَ اللَ
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 ورود به منازل با اجازه

لىيا . 58
َ
مُوا ع

ِّ
سَل

ُ
نِسُوا وَ ت

ْ
أ
َ
سْت

َ
 ت
ب َّ
َ
مْ ح

ُ
يُوتِك

ُ
َ ب ْ ی 

َ
 غ
ً
يُوتا

ُ
وا ب

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
لِها  أ

ْ
ه
َ
أ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
مْ خ

ُ
  27نور  ذلِك

 مبادا به بیب  گذارید پا                           بدون اجازه ز صاحب شا

 که بی اذن رفی   بباشد روا                          خانه باشد از آن شمامگر 

ل سلام                         چو داخل بگشتید اول کلام  نمایید بر اهل می  

ست  که هستید یزدان پرست  الا ای                        که این کار بهر شما بهی 

رد و جوان و ز پی  و کهن                              بگردید یادآور این سخن
ُ
 ز خ

آمد و گفت: یا   علت نزول آیه چنی   بوده که زن  از انصار نزد رسول خدا  شان نزول

خواهم پدرم یا فرزندم مرا در آن  گذرد که نم رسول الله اوقات و حالانی بر من م 

خانه من م آیند و من اوقات و حالات ببینند. در صورنی که اینان هر وقت سرزده به  

.  در زحمت و کراهت م باشم. بنابراین چکارى م توانم بکنم سپس این آیه نازل گردید 

ى روايات  ، اجازه خواسیی  و اعلام ورود است كه به گفته استيناسمعناى  نکته ها 

و آله  صلی الله عليه  شخض از پيامی  تواند با ذكر خدا باشد و يا با سلام كردن و امثال آن. م

م؟ فرمود: بله، گفت  ل مادرم اجازه بگی   
در خانه جز او   :پرسيد: آيا براى ورود به می 

ت فرمود: آيا دوست دارى مادرت را بدون  كسی نيست و جز من خادم ندارد! حض 

؟ گفت نه. فرمود: پس اجازه بگی   صلی الله  در روايبی ديگر، پيامی    .لباس مناسب ببيب 

در   مردان به خانه زنان  كه همشان آنان حضور ندارند نهی فرمود. از ورود عليه و آله 

خوانيم: اجازه گرفیی  براى ورود به خانه ديگران سه مرتبه باشد تا اهل خانه روايات م 

فرصت جمع و جور كردن خود را داشته باشند. و براى نجات غريق و مظلوم و مورد  

لی شود، براى  هرگاه م  آتش سوزى، اجازه لازم نيست. پيامی  اكرم خواست وارد می  

، روبروى در خانه نم   ايستاد تا نگاه مباركشان به داخل خانه نيفتد.  اجازه گرفیی 
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ید   سه وقت )براى ورود به اتاق( اجازه بگی 

مْ . 59
َ
 ل
َ
ذِين

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك
ُ
مان
ْ
ي
َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
 مَل

َ
ذِين

َّ
مُ ال

ُ
ك
ْ
ذِن
ْ
أ
َ
سْت

َ
وا لِي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ  يا أ

ُ
ك
ْ
مَ مِن

ُ
ل
ُ
ح
ْ
وا ال

ُ
غ
ُ
بْل
َ
ي

عْدِ صَلاةِ 
َ
 ب
ْ
ةِ وَ مِن َ هِی 

َّ
 الظ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
 ثِياب

َ
عُون

َ
ض
َ
رِ وَ حِی  َ ت

ْ
ج
َ
ف
ْ
بْلِ صَلاةِ ال

َ
 ق
ْ
اتٍ مِن  مَرَّ

َ
لاث

َ
ث

 
َ
مْ ب

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ون

ُ
اف وَّ

َ
 ط

َّ
ن
ُ
ه
َ
عْد
َ
 ب
ٌ
ناح

ُ
يْهِمْ ج

َ
ل
َ
مْ وَ لا ع

ُ
يْك
َ
ل
َ
سَ ع

ْ
ي
َ
مْ ل

ُ
ك
َ
وْراتٍ ل

َ
 ع

ُ
لاث

َ
عِشاءِ ث

ْ
مْ ال

ُ
ك
ُ
عْض

لى
َ
كِيمٌ  ع

َ
لِيمٌ ح

َ
ُ ع

َّ
ياتِ وَ اللّ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
بَی ِّ ُ اللّ

ُ
 ي
َ
ذلِك

َ
عْضٍ ك

َ
   58نور   ب

 ببندید این نکته ها را به کار                                 الا مؤمنان به پروردگار

 سن بلوغو گر طفل کمی  ز                              اگر بنده دارید در زیر یوغ

 که دارید با خلوت خود وثاق                       چو خواهند آیند در آن اطاق

 شما را نمایند رخصت طلب                  سه نوبت ببایست در روز و شب

 دوم چونکه طى شد نماز عشاء                            یگ صبح پیش از نماز اداء

 برون می نمایید جامه ز تن                    سوم ظهرگاهان که اى مرد و زن

 بسا باشد آنکه عیان عورتید                     که در این سه هنگام در خلوتید

 که بی اذن با هم نمایید زیست               بجز این سه موقع، دگر باک نیست

 خود را بیانکند جمله آیات                      خداوند این گونه صاف و عیان

   بود آگه از کارها آن حکیم                که دانا به خلق است و باشد علیم

اگر بار ديگر، از ابتداى سوره نگاهی به آيات آن بكنيم، خواهيم ديد كه   نکته ها 

 زن و مرد زناكار را در برابر  
ً
ى از گناه در احكام الهی نهفته است، مثلَ سياست پيشگی 

اگر كسی بدون  (  3ازدواج آنان را محدود كنيد، )آيه     (  1يه كنيد، )آيه  چشم ديگران تنب

اگر تهمبی را شنيديد برخورد    (  4چهار شاهد نسبت ناروا داد، هشتاد تازيانه بزنيد، )آيه  

هركس اشاعه فحشا را دوست بدارد، عذاب دردناك خواهد داشت،   ( 12كنيد، )آيه 

   ( 26پاكان به سراغ ناپاكان نروند، )آيه    (  21هاى شيطان نرويد، )آيه  بدنبال گام   (  19)آيه  
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سرزده   (  23كسان  كه به زنان پاكدامن تهمت بزنند عذاب عظيم خواهند داشت، )آيه  

چشمان    (28 - 27د بپذيريد و برگرديد )آيه به خانه ديگران نرويد و اگر گفتند برگردي

ه نشويد، )آيه  زنان زيور خود را نشان  ( 31 - 30خود را از نامحرم پيش كشيد و خی 

سيد، )آيه  ندهند، براى ازدواج افراد ن    ( 32همش قيام كنيد و از فقر نیی

و خادمان  فرمايد: ساعانی با همشتان خلوت كنيد كه بدانيد فرزندان و در اين آيه م 

ل سرزده وارد نم  ى از فحشا و بلوغ  می   شوند. آرى تمام اين دستورات براى جلوگی 

  .زودرس و حفظ حريم و حيا و آبرو است

   مسئول آموزش احكام دين به فرزندان، والدين مؤمن هستند ... . 1

 محل خواب والدين، اگر جدا از فرزندان باشد، نياز به اذن دارد.   - 2

، بهانه  - 3
ی

 اى براى شكست حريم ديگران نيست.  كودگ و بردگ

  مرد بايد در طول شبانه روز، اوقانی را به همش خود اختصاص دهد   - 4

 حبی فرزندان نابالغ بايد احكام خانواده را بدانند و مراعات كنند    - 5

 است و از جامعيّت كاملی برخوردار است.  اسلا  - 6
ی

 م دين زندگ

 آمده( طرح و برنامه   55هم براى مسايل مهم مانند تشكيل حكومت جهان  )كه در آيه  

   دارد. و هم براى مسائل جزنی مانند ورود كودك به اتاق والدين

اسلام را  تربيت و آموخیی  آداب   كودكان بايد پاكدامب  را از محيط خانه بياموزند.    - 7

وع كنيم   قبل از بلوغ كودكان سرر

ون را بايد در خانه كنار گذاشت.   - 8   -  لباس كار و لباس بی 
ی

تنظيم وقت، در زندگ

د   . مسلمانان بايد بر اساس اوقات نماز صورت گی 

 



 

90 

 یاداوری نعمت امداد غیبی خدا 

60 . ِ
َّ
 اللّ

َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 وَ يا أ

ً
يْهِمْ رِيحا

َ
ل
َ
نا ع

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
 ف
ٌ
ود
ُ
ن
ُ
مْ ج

ُ
ك
ْ
 جاءَت

ْ
مْ إِذ

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع

 
ً
ا صِی 

َ
 ب
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِما ت

َّ
 اللّ

َ
رَوْها وَ كان

َ
مْ ت

َ
 ل
ً
ودا

ُ
ن
ُ
   9احزاب   ج

 چه لطف  بفرمود یکتا خدا                               به خاطر بیارید تا بر شما

 به روى شما تیغ را برگشود                         زماب  که در جنگ خیل جنود

 فرستاد ناگه یگ تندباد                             خدا بر شما نیک یارى بداد

 که بر چشم هرگز نشد آشکار                                 سپاهی فرستاد پروردگار

   انست نیات و کار شمابد                                 بر اعمالتان بود آگه خدا

در شب جنگ خندق )احزاب( منافقی   به بهانه هاى گوناگون از زیر بار این  شان نزول  

م آمدند و م گفتند: یا رسول صلی الله علیه و آله  کردند و نزد رسول خدا  جنگ شانه خالی م 

الله به ما اجازه بده که برویم زیرا خانه هاى ما داراى حفاظ و در و دیوار نیست و  

ها اجازه ها بهانه اى بیش نبود و پیامی  به ناچار به آن نالبته دروغ م گفتند و منظور آ 

.                                          دهد ها را مهاى کشى و قیض و تضف ممالک آنوعده گنج   پیامی  داد که بروند  م

كان و منافقان قصد كودتا و تضّف مدينه را  نکته ها  در اين جنگ كه يهوديان و مشر

اطراف  صلی الله عليه و آله  داشتند، مسلمانان با پيشنهاد سلمان فارسی و موافقت پيامی  اكرم  

، اوّلی    ستقامت كردند. مدينه را خندق كندند و در برابر دشمن ا در حفر خندق نی  

 به زمی   زد و هر بار كه بر اثر اصابت كلنگ به سنگ برقی  
ّ
كلنگ را خود رسول اللَ

وزى اسلام بر منطقه م د  اى از جهان را بشارت م جهيد، پيامی  پی  داد. خدا در اين نی 

ط.   ى وزش باد و نزول فرشتگان مسلمانان را يارى كردبه وسيله  دريافت امدادهاى    سرر

وا . الهی، ايمان و تلاش است
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ى خود  اگر خدا ببيند كه ما به وظيفه يا أ

  كند. امام خميب  در فتح خرمشهر فرمود: كنيم، امدادهاى خود را بر ما نازل م عمل م 

 . برد الا م ى را بها، ياد امدادهاى الهی، روحيّه ياد نعمت  خرمشهر راى خدا آزاد كرد. 
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 یاد و ذکر خدا همیشه 

61 . 
ً
ا ثِی 

َ
 ك
ً
را
ْ
َ ذِك

َّ
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  .  يا أ

ً
صِيل

َ
 وَ أ

ً
رَة
ْ
ك
ُ
 ب
ُ
وه

ُ
ح   وَ سَبِّ

 نمایید ذکر خدا بی شمار               41.42احزاب              الا مؤمنان به پروردگار

  پرستید او را به شورى تمام                                 بخوانید او را به هر صبح و شام

قرآن براى ذكر خدا آثار و بركانی بيان كرده و يکی از دلايل نماز را ذكر خدا  نکته ها 

رِيدانسته است، 
ْ
 لِذِك

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
  .  هاستى آرامش دل ياد خدا تنها وسيله أ

 
ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ِ ُّ ال

مَیى
ْ
ط
َ
ِ ت

َّ
رِ اللّ

ْ
لا بِذِك

َ
  و روح آرام و نفس مطمیی ّ به پرواز در م أ

ّ
آيد و به حق

 رسد. م

. ارْجِعِىي إِلَ
ُ
ة
َّ
مَئِن

ْ
مُط

ْ
سُ ال

ْ
ف
َّ
هَا الن

ُ
ت
َّ
ي
َ
كِ  يا أ

ِّ
 نكبت بارى را به   رَب

ی
و اعراض از ذكر خدا زندگ

 همراه دارد 
ً
كا
ْ
ن
َ
 ض

ً
ة
َ
 مَعِيش

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِي ف

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
رَضَ ع

ْ
ع
َ
 أ
ْ
    وَ مَن

ت زهرا اند: تسبيگفته   اى از ذكر كثی  است. نمونه عليها السلام حات حض 

فرمود: هر كس زبان ذاكر داشته باشد، خی  دنيا و آخرت به  صلی الله عليه و آله رسول اكرم 

 او عطا شده است.  

ى دارد جز ذكر خداعليه السلام    و امام صادق 
ّ
ى حد خوانيم:  در حديث م    .فرمود: هر چی  

ذكر    ى روشب  و جلاى آن است. زند و ذكر خدا وسيلهقلب و روح، مثل آهن زنگ م

خدا تنها با زبان نيست، ذكر واقعی آن است كه هنگام حلال و حرام ياد خدا كنيم و از 

                                                                                             .                             گناه دست برداريم. 

ى پذيرش آنان است             ى جذب مردم و زمينه خطاب زيبا و محرمانه، وسيله  -1

2-   
ً
ا ثِی 

َ
 ك
ً
را
ْ
ر است كه مستمرّ و بسيار باشد. .. ذِك

ّ
ياد خداوند، زمان  در انسان مؤث

يه اوست.  -3 ين ذكر خدا، تسبيح و تی   َ  بهیی
َّ
رُوا اللَ

ُ
ك
ْ
حُوهُ  اذ  .                      ... وَ سَبِّ

4-  
ً
صِيلَ

َ
 وَ أ

ً
رَة
ْ
حُوهُ بُك  آغاز و پايان روز را با تسبيح و ياد خدا بگذرانيم. سَبِّ
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 صلح و آرامش بعد از طلاق 

مَّ  .  62
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ن
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وه
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َّ
ن
ُ
عُوه
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َ
ها ف

َ
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د
َ
عْت
َ
ةٍ ت

َّ
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ْ
 مِن

َّ
يْهِن

َ
ل
َ
  49احزاب ع

 به خلوت ولَ هیچ ننشسته اید                            اگر خود نکاح زب  بسته اید

ید از هم طلاقچو خواهید    جدابى بجویید بالِاتفاق                      گی 

 اگر عده را زن ندارد نگاه                         حرج نیست هرگز، ندارد گناه

ى نمائیدشان بهره مند    به نیگ رهانیدشان از کمند                         به چی  

 نکته ها 

ش جنسی و مراد از نكاحمراد از   ، عقد ازدواج و مراد از تماس آمی  
ً
مِيل

َ
 ج
ً
طلاق  شَاحا

    .بدون خصومت و خشونت است

ةٍ 
َّ
نی گويند كه زنان پس از طلاق، بايد تا پايان آن صی  كنند و همش ديگرى   عِد

ّ
به مد

ه 
ّ
ند. عد ه نگی 

ّ
ى وفات شوهرش  ى طلاق زن، سه مرتبه حيض شدن و پاك شدن و عد

ه نياز ندارند: يك گروه كسان  هستند    .اه و ده روز استچهار م
ّ
چند گروه از زنان به عد

دار اند كه از بچّهاند، گروه ديگر، زنان يائسه كه پس از عقد، تماس جنسی نداشته 

 ساله(  60و  50اند. )زنان شدن مأيوس 

قه : بقره    236 در آيه 
ّ
ش، بايد به قهديه مرد به همش مطل در معروف و ى قبل از آمی  

مَعْرُوفِ  توانانی باشد 
ْ
 بِال
ً
 مَتاعا

ُ
رُه
َ
د
َ
ِ ق ِ
ی 
ْ
مُق
ْ
 ال

َ
لى
َ
 وَ ع

ُ
رُه
َ
د
َ
مُوسِعِ ق

ْ
 ال

َ
لى
َ
  .                        . ع

       .  امام باقر: اين گونه زنان )طلاق داده شده( با وحشت و غصّه و شماتت ديگران

مقدارى كه توان داريد، با هديه دل آنان را آرام  گردند و لذا بايد به  ى پدر بر م به خانه 

   .كنيد
َّ
ن
ُ
وه

ُ
ح  وَ شَِّ

َّ
ن
ُ
عُوه

ِّ
مَت
َ
هَا ى ايمان، عمل به دستورهاى خداوند است.  لازمه    ف

ُّ
ي
َ
يا أ

مُ 
ُ
ت
ْ
ح
َ
ك
َ
وا إِذا ن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 اختيار طلاق، با مرد است.  . ال
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 بدون اجازه و دعوت هرگز

 آمَ .  63
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ُ
 وَ   ن

ُ
 إِناه

َ
َ ناظِرِين ْ ی 

َ
عامٍ غ

َ
ط

ذِي 
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
مْ كان

ُ
 ذلِك

َّ
دِيثٍ إِن

َ
نِسِی  َ لِح

ْ
أ
َ
وا وَ لا مُسْت ُ سَرِ

َ
ت
ْ
ان
َ
مْ ف

ُ
عِمْت

َ
إِذا ط

َ
وا ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف

ُ
عِيت

ُ
 إِذا د

ْ
لكِن

ي  ب ِ
ْ
ح
َ
سْت

َ
ي
َ
َّ ف ي بیِ

َّ
 الن

ْ
 مِن

َّ
ن
ُ
وه

ُ
ل
َ
سْئ

َ
 ف
ً
 مَتاعا

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ل
َ
 وَ إِذا سَأ

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ي مِن ب ِ

ْ
ح
َ
سْت

َ
ُ لا ي

َّ
مْ وَ اللّ

ُ
ك
ْ
مِن

كِ 
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
ِ وَ لا أ

َّ
وا رَسُولَ اللّ

ُ
ذ
ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
َ
 وَ ما كان

َّ
وبِهِن

ُ
ل
ُ
مْ وَ ق

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
هَرُ لِق

ْ
ط
َ
مْ أ
ُ
وا وَراءِ حِجابٍ ذلِك

ُ
ح

عْدِهِ 
َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
واج

ْ
ز
َ
 أ

ً
ظِيما

َ
ِ ع

َّ
 اللّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
مْ كان

ُ
 ذلِك

َّ
 إِن
ً
دا
َ
ب
َ
    53احزاب     أ

 ببندید حکم خدا را به کار                             الا مؤمنان به پروردگار

 جز آنگه که دادست اذن دخول                    نگردید داخل به بیت رسول

 که بر سفره آیید بهر طعام                  مگر خود دهد بر شما بار عام

 نشینید پیش از زمان در شا                 مبادا چو دعوت کند مصطف  

 که آیا غذا را گ آرند پیش            گشائید بر سفره چشمان خویش

 همان دم به بیت محمد )ص( روید               فقط در زماب  که دعوت شوید

 پراکنده گردید از آن مقام           خوردید آنجا طعامبه محض  که 

 ره بحث و صحبت نمایید طى                       مبادا نشینید در بیت وى

 ولَ از حیا، لب ببندد فرو                    که آزرده گردد از این کار او

 نباشد وراین حرف شَمی  ز  و                  خدا حرف حق را زند بر شما

ى طلب ید بر امر رب                 ز زنها چو سازید چی    پس پرده گی 

ه ماند قلوب  نکوتر بمانید دور از عیوب                    بدین کار پاکی  

 به پیغمیی کردگار بسَر                      مبادا که هرگز رسانید شَ 

 او مُرد و راه جهان کرد طىچو                     نیارید در عقد، زنهاى وى

 گناهی بزرگست و کارى خطا                    که این کار در نزد یکتا خدا
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 مِنْ بَعْدِهِ عده اى م شان نزول 
ُ
واجَه

ْ
ز
َ
کحُوا أ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
گفتند: درباره این قسمت آیه وَلا أ

د ما بعد از او با زنان او ازدواج خواهیم کرد سپس این  . آیه نازل گردید اگر پیامی  بمی 

صلی   ى پيامی  اكرمى ديگران، مخصوص خانه اجازه گرفیی  براى ورود به خانه نکته ها 

مْ ى نور م نيست، همان گونه كه در سورهالله عليه و آله  
ُ
َ بُيُوتِك ْ ی 

َ
 غ
ً
وا بُيُوتا

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
خوانيم: لا ت

نِسُوا در اين آيه قسمت 
ْ
أ
َ
سْت

َ
ح شده، و در آيات ديگر  هانی از آداب مهمان  مطر حَبیَّ ت

مُواهنگام ورود، سلام كنيد.   :هاى ديگرى از آن آمده استبخش 
ِّ
سَل

َ
   ف

ّ
اگر جواب رد

ارْجِعُوا دادند ناراحت نشويد و برگرديد. 
َ
مُ ارْجِعُوا ف

ُ
ك
َ
 قِيلَ ل

ْ
نوع پذيرانی به خصوص  إِن

يد، نه آنكه مهم . ايد، خوب باشد اگر دعوت كرده ان را به محل  سفره را نزد مهمان بی 

امون آن وارد شده  يْهِمْ در روايات نی   دهها نكته و دستور پی 
َ
 إِل
ُ
بَه رَّ

َ
ق
َ
يد. ف .  پذيرانی بی 

آمده است، در حقيقت  صلی الله عليه و آله  هانی كه در اين آيه درباره زنان پيامی  اكرم  خطاب 

   ى زنان مسلمان است، به دليلمربوط به همه 
َ
مْ  أ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
هَرُ لِق

ْ
 ط

َّ
وبِهِن

ُ
ل
ُ
ى  كه خدادرباره  وَ ق

، مهم    خواهد هر زن و مردى پاكدلی را م تر  چون خطر سوء استفاده از همشان پيامی 

پيامی  حقّ ازدواج با ديگران از آنان سلب شود.   از حقّ شخض آنهاست، بايد بعد از

هَا ...  -1 يُّ
َ
واايمان، مستلزم رعايت ادب و آداب اجتماعی است. يا أ

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
وا لا ت

ُ
               آمَن

 براى رسول -2
ً
م است، خصوصا            خدا حقّ آرامش در مسكن براى همگان محیی

مْ  -3
ُ
ك
َ
 ل

َ
ن
َ
ذ
ْ
 يُؤ

ْ
ن
َ
 أ

َّ
                               صاحب خانه حقّ دارد به كسی اذن ورود ندهد. إِلً

رت كاق  است و لازم نيست خود او اجازه براى ورود به خانه ديگران، به هر صو  -5

 به صورت مجهول آمده(
َ
ن
َ
ذ
ْ
 اجازه بدهد )يُؤ

ً
.                                             شخصا

ه -6 عامٍ  ى پيامی  اكرم است. إِلی پذيرانی از مهمان، از سی 
َ
مْ  ط

ُ
عِيت

ُ
                             .                ... د

عامٍ  اصل مهمان  مهم است، نه نوع غذا. إِلی -7
َ
مْ  ط

ُ
عِيت

ُ
                                          .                   ... د

دين جامع آن است كه هم براى مسايل جزنی همچون پذيرانی از مهمان و هم   -8

مْ بزرگ 
ُ
ك
َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ْ
َ  - ترين مسايل رحكومبی برنامه داشته باشد. يُؤ ْ ی 

َ
وا  -  ناظِرِينَ غ ُ ِ شر

َ
ت
ْ
ان
َ
.     ف

مْ   -9
ُ
عِيت

ُ
بان ممنوع است.   ن  دعوت به مهمان  نرويد. إِذا د  اذيّت كردن می  
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 درود و سلام خدا و فرشتگان بر محمد 

وا . 64
ُّ
وا صَل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ِّ يا أ ي بیِ

َّ
 الن

َ
لى
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صَل

ُ
 ي
ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِك

َّ
 اللّ

َّ
 إِن

ً
سْلِيما

َ
مُوا ت

ِّ
يْهِ وَ سَل

َ
ل
َ
    ع

 بر احمد )ص( فرستند هر صبح و شام         56احزاب      خدا و ملکهاى او بس سلام

 درودش فرستید هر صبح و شب                              شما نی   اى مؤمنان به رب

ام                            به تعظیم گوئید بر او سلام  سلامش نمایید با احی 

 آمده كه از پيامی  اكرم هاى ششگانه در كتابنکته ها  
ت روايانی

ّ
صلی الله عليه و ى اهل سن

اللهم صل على محمد و آل پرسيدند: چگونه صلوات بفرستيم؟ فرمود: بگوييد: آله 

( وقبی اين حديث را نقل   در صحيح بخارى محمد   صلوات بر پيامی 
ی

)باب چگونکی

بگوييد:   نويسد را حذف كرده، چنی   م  آل محمدى  كند، در همان نقل حديث، كلمه م

، ذكر صلوات مهم است.   !؟اللهم صل على محمد و على آل محمد در كنار نام پيامی 

اى بر من صلوات فرستد تا  ر كتاب و نوشته فرمود: هركه دصلی الله عليه و آله  رسول خدا 

خوانيم:  در حديث م .   آن صلوات در آن نوشته باقی است، براى او پاداش خواهد بود

ت محمّد يك صلوات فرستد، خداوند ده صلوات بر او صلی الله عليه و آله  »هركس بر حض 

بب سنگی   صلوات، كليد استجابت دعا و س. پوشاند فرستد و ده لغزش او را مم

ان مؤمن در قيامت م    .شودشدن می  

ش م    فرمايد: به زكات دهندگان صلوات فرست، خداوند در قرآن به پيامی 
ْ
 مِن

ْ
ذ
ُ
خ

يْهِمْ 
َ
ل
َ
 ... صَلِّ ع

ً
ة
َ
ق
َ
مْوالِهِمْ صَد

َ
كند كه بر پيامی  صلوات ، در اين آيه به مردم سفارش م   أ

، رابطه صلوات و فرستاده شود. آرى، در اسلام رابطه مردم و ره درود است  ی 

ش دستور م   54گونه كه در آيه  همان دهد به كسان  كه به ملاقاتت  انعام خدا به پيامی 

مْ آيند سلام كن م
ُ
يْك
َ
ل
َ
لْ سَلامٌ ع

ُ
ق
َ
 بِآياتِنا ف

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
عليه السلام   امام صادق إِذا جاءَك

ملائكه به معناى به پاكى ياد كردن و فرمود: درود خداوند به معناى رحمت، درود 

 . درود مردم به معناى دعاست
َ
ون

ُّ
 صلوات خدا و فرشتگان دايم است. يُصَل
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 آزار و اذیت پیامیی 

هَا  يا. 65
ُّ
ي
َ
  أ

َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
وا لا آمَن

ُ
ون
ُ
ك
َ
  ت

َ
ذِين

َّ
ال
َ
وْا ك

َ
ُ  مُوسی آذ

َّ
 اللّ

ُ
ه
َ
أ َّ َ یی
َ
وا ف

ُ
ا قال   مِمَّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
 وَ كان

ً
ِ وَجِيها

َّ
 اللّ

 نباشید چون مردمی نابکار        69احزاب               الا مؤمنان به پروردگار

 به پیغمیی خویش موسی کلیم                            که دادند آزار و زجرى عظیم

ى                                از آن تهمتش کرد ایزد برى د نکو رهیی
ُ
 که نزد خدا ب

 شان نزول 

را به صلی الله علیه و آله    شیخ طوسی گویند: این آیه درباره منافقی   نازل گردید که رسول خدا 

خاطر ازدواج با صفیه دخیی خ بن اخطب مورد ملامت و سرزنش قرار داده بودند و 

 .  جونی ناروا نهی فرمود ها را از این گونه عیب خداوند آن 

اسرائيل نباشيد كه  ى آزار پيامی  مطرح شد، شما مثل بب  مسأله  57ى در آيه ه ها نکت

    .موسی را اذيّت كردند 

ت موسی مطرح شده، يا نسبتِ نقص جسم است،   مراد از تهمبی كه در مورد حض 

  .                                              .                                     و ..... يا نسبت قتل و يا سحر و جنون 

ان الهی، از طرف مؤمنان هدف تهمت و اذيّت قرار م -1 ند. گاهی رهی                                گی 

وا لازمه  -2
ُ
ون
ُ
ك
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
  .                              ... ى ايمان، دورى از تهمت است. يا أ

ُ        از ن   -4
َّ
هُ اللَ

َ
أ َّ َ ی 
َ
يد و تهمت نزنيد. ف   . اثر ماندن تهمت به اولياى خدا درس بگی 

ُ هاى دشمنان پاك مرا از تهمت  خداوند دامن انبياى خود  -5
َّ
هُ اللَ

َ
أ َّ َ ی 
َ
 .          كند. ف

ئه  -6         تی 
ً
                 ى مردان خدا از تهمت كاق  نيست، بايد از آنان تجليل شود وَجِيها

ى است.  -7 ط موفقيّت در رهی  ئه از تهمت و داشیی  وجاهت، سرر                        .           تی 

دهيد، بايد از او حمايت  فرستيد و مسئوليّبی به او م كسی را كه به مأموريّبی م  -8

 كنيد. 
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 گفتار بی نقص و محکم 

66 .  
ً
 سَدِيدا

ً
وْلَّ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
َ وَ ق

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ وَ    70احزاب يا أ

ُ
ك
َ
مال

ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
صْلِح

ُ
ي

 
ً
ظِيما

َ
 ع
ً
وْزا
َ
 ف
َ
 فاز

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
طِعِ اللّ

ُ
 ي
ْ
مْ وَ مَن

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
     71  ي

سید بر راسب      حقیقت بگویید بی کاسب                                     از ایزد بی 

ا                            که اصلاح می سازد آرى خدا  عملهایتان را به وجه ش 

 از اعمال ناچی   و کار تباه                             به غفران خود بگذرد از گناه

 اطاعت نماید به عشف  فزون                           کسی کز خدا و رسولش کنون

 رها گشته از وحشت و رنج و بیم                         رسیدست حقا به فوزى عظیم

سخب  است كه در آن سسبی و لغو و دروغ و نفاق نباشد. سخب     قول سديدنکته ها :  

د  و شبهه و فساد را بگی 
ّ
ى محكم، جلو شك

ّ
    .كه همچون سد

 ى ايمان، داشیی  تقواست، و لازمه لازمه  -1
ً
وْلً

َ
وا ق

ُ
ق
َّ
           ى تقوا سخن استوار است. ات

وا -2
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 تقوا و قول سديد را دارد. ال

ی
وا - انسان مؤمن شايستکی

ُ
ق
َّ
وا - ات

ُ
ول
ُ
  ق

. نشانه  -3 « و هم باطب 
ً
 سَدِيدا

ً
وْلً

َ
َ ى ايمان، هم ظاهرى است، »ق

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
 ات

سخن سديد تنها به الفاظ آن نيست، بلكه به محتواى آن است، در واقع اين فكر   -4 

 و انديشه است كه بايد محكم و استوار باشد. 
ً
 سَدِيدا

ً
وْلَّ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
   ق

 اى قابل بازگو كردن نيست.  هر شنيده  -5
ً
 سَدِيدا

ً
وْلَّ

َ
  .                                              ق

كند. اگر انسان در رفتار و كردار تقوا را مراعات كند، باقی مسائل را خدا حل م  -6

مْ 
ُ
ك
َ
 ل
ْ
صْلِح

ُ
مْ نساء    31نظی     ي

ُ
ئاتِك

ِّ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رْ ع

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 كه از آن نهی م ن

ی
شويد ، اگر از گناهان بزرگ

   پوشانيم دورى كنيد، گناهان كوچك شما را م

وى از خدا و   - 7  رسول است. كليد رستگارى، پی 
ً
وْزا
َ
 ف
َ
 فاز

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َّ
طِعِ اللّ

ُ
 ي
ْ
مَن

 
ً
ظِيما

َ
 ع
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 یاری خدا و مقاوم شدن 

مْ . 67
ُ
دامَك

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
ث
ُ
مْ وَ ي

ُ
ك ضُْ

ْ
ن
َ
َ ي
َّ
وا اللّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  7محمد   يا أ

 چو يارى رسانيد بر كردگار                        الا مؤمنان به پروردگار

 ثبات قدم بر شما می نهد                         خدا نی   ياريتان می دهد

 نکته ها 

انسان، موجودى محدود است و نضت و يارى او از راه خدا نی   محدود؛ ولی خداوند 

خداوند چند چی   را در گرو   .ن  نهايت است و نضت او برخاسته از قدرت نامحدود 

 -                                                                                     :چند چی   بر خود لازم كرده است

مْ توجّه و يادكردش را در گرو يادكرد انسان.  
ُ
رْك
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ي أ ِ
رُوب 

ُ
ك
ْ
اذ
َ
 -                                      ف

مْ يش را در گرو يارى انسان.  نضت و يار 
ُ
ك ضُْ

ْ
ن
َ
َ ي
َّ
وا اللّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
 -                                          إِن

مْ بركت و ازدياد را در گرو سپاسگزارى انسان.  
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت
َ
ك
َ
ِ ْ ش

یى
َ
 -                                   ل

وْ وفاى به عهدش را در گرو وفادارى انسان. 
َ
مْ أ

ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
   ف

ت علی   هاى شما كند و گام: اگر خدا را يارى كنيد، خداوند شما را يارى م عليه السلامحض 

خواهد...  سازد... خدا از روى خوارى و ناچارى از شما نضت و يارى نم را استوار م 

ها و سپاهيان آسماناو از شما يارى خواسته در حالی كه خود عزيز و حكيم است و 

زمی   به فرمان او هستند. نضت خواهی و استقراض الهی براى آنست كه شما را 

ين عامل به نيکی   ها را مشخص سازد. بيازمايد و بهیی

وا لازمه  -1 ضُُ
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ش دين الهی است إِن               ى ايمان، اقدام عملی در جهت نشر و گسیی

ار محارب، يکی ا -2
ّ
قابِ جهاد با كف بَ الرِّ ْ ض َ

َ
           ز مصاديق يارى دين خداوند است. ف

مْ  -3
ُ
ك ضُْ

ْ
َ يَن

َّ
وا اللَ ضُُ

ْ
ن
َ
                     پاداش و كيفر الهی، با عملكرد انسان همگون است. ت

                كند. هركس با فكر، زبان و عمل ، دين اسلام را يارى كند، خدا او را حمايت  -4

مْ«  -5
ُ
ك ضُْ

ْ
َ يَن

َّ
وا اللَ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
 دارد. »إِن

ی
 دريافت الطاف الهی، به تلاش انسان بستکی
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 اطاعت نکردن باطلى اعمال 

مْ . 68 
ُ
ك
َ
مال

ْ
ع
َ
وا أ

ُ
بْطِل

ُ
سُولَ وَ لا ت طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
   يا أ

 اطاعت نمایید و از مصطف         33محمد     ایمان ز یکتا خداپس اى اهل  

ید پیش                           نسازید باطل عملهاى خویش     ره زشتکارى مگی 

 در صورت گفیی  صلی الله علیه و آله اصحاب رسول خدا شان نزول 
َّ
 اللّ

ّ
اگر گناهی  لا اله الَّ

ک عمل خون   
رى نخواهد داشت. همچنان  که اگر کسی در حال سرر مرتکب شوند، صر 

انجام بدهد به حال او نافع نخواهد بود سپس این آیه نازل گردید و ترسیدند که مبادا 

کمْ   .  ها را باطل نمایدگناهان، اعمال صالحه آن
َ
مال

ْ
ع
َ
وا أ

ُ
بْطِل

ُ
اعمال خود را برخلاف    وَلات

ع وارد شده و به انجام آن مأموریت دارید، باطل نسازید تا ثواب   آنچه از طرف سرر

 شما از بی   نرفته و مستحق عقاب و عذاب نشوید 

    اند: در آيات و روايات، برخ  اعمال و گفتارها سبب بطلان اعمال معرّق  شده نکته ها  

ت گذاشیی  و آزار دادن نيازمندان .1
ّ
وا ، كه پاداش انفاق را محو ممن

ُ
بْطِل

ُ
           كند. لا ت

  ن   .2
َ
حْبَط

َ
 ت
ْ
ن
َ
ِّ ... أ ی ب ِ

َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
صْوات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
ان الهی، لا ت ادن  نسبت به رهی 

مْ صداى خود را بر صداى پيامی  برتر قرار ندهيد تا كارهايتان تباه نشود
ُ
ك
ُ
مال

ْ
ع
َ
                             .أ

جب و حسد. امام صادق   .3 فرمودند: ان الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار عليه السلام  عُ

م را مها را نابود م الحطب حسد نيکی                                                                                           .سوزاندكند همان گونه كه آتش هی  

 عمل را تباه م سرر  .4
ً
ك ورزى قطعا  سرر

َ
ك
ُ
مَل نَّ عَ

َ
يَحْبَط

َ
 ل
َ
ت
ْ
ك َ
ْ سرر
َ
ِ ْ أ

یی
َ
            . كند ك به خدا. ل

اسِ ريا كه گونه .5
َّ
هُمْ رِئاءَ الن

َ
مْوال

َ
 أ
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ذِينَ يُن

َّ
ك است. ال وا در مورد    ...   اى از سرر

ُ
بْطِل

ُ
لا ت

مْ 
ُ
ك
َ
مال

ْ
ع
َ
  :ر كردتوان ذكبا توجّه به صدر آيه، سه وجه م  أ

ك نشويد كه اعمالتان باطل م ( الف ك ايمان خود را حفظ كنيد و مشر شود. زيرا سرر

 اعمال را تباه م 
َ
ك
ُ
مَل نَّ عَ

َ
يَحْبَط

َ
 ل
َ
ت
ْ
ك َ
ْ سرر
َ
ِ ْ أ
یی
َ
با ترك اطاعت از رسول خدا،    ب(      كند. ل

، اعمال خود را ( ج        .اعمالتان را تباه نسازيد    به پيامی 
ت گذاشیی

ّ
 .  تباه نكنيد با من
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 تقدم بر رهیی ممنوع

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ
َّ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ . 69  بِسْمِ اللَ

َّ
يِ اللّ

َ
د
َ
ی ْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

لِيمٌ 
َ
َ سَمِيعٌ ع

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
  1حجرات   ات

 تقدم نجوئید بر پیک حق                                الا مؤمنان! زینهار از سبق

 سمیع و علیم است پروردگار                                خداترس باشید و پرهی  کار

ى مائده، حجرات و ممتحنه كه درباره مسائل حكومبی و اجتماعی سه سورهنکته ها 

  ىاست، با جمله 
َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وايا أ

ُ
وع شده است آمَن   .سرر

ودِ ى مائده: در آغاز سوره 
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ايد! اى كسان  كه ايمان آورده يا أ

                                                                            . هاى خود وفادار باشيد                               به پيمان 

مْ ى ممتحنه : و در سوره 
ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
ي وَ ع وِّ

ُ
د
َ
وا ع

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وْلِياءَ  يا أ

َ
اى كسان   أ

ايد! دشمن من و دشمن خود را سرپرست خود قرار ندهيد . و در اين كه ايمان آورده

يِ سوره:  
َ
د
َ
ی ْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ِ وَ رَسُولِهِ   يا أ

َّ
ايد! اى كسان  كه ايمان آورده  اللّ

يد      .بر حكم خدا و رسول پيسیر نگی 

ى آنها  خواهد مؤمنان را همچون فرشتگان تربيت كند، زيرا قرآن دربارهاين آيه م 

ند و تنها طبق دستور او عمل م فرمايد: در سخن بر خدا سبقت نم م لا  .كنندگی 

 
َ
ق
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
ون
ُ
سْبِق

َ
 ي

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْرِهِ ي

َ
مْ بِأ

ُ
  بر پيامی  را بيان    وْلِ وَ ه

م و پيسیر گرفیی
ّ
قرآن، موارد تقد

، اجتماعی، سياسی،  افتادن  نكرده تا شامل نهی از انواع پيش  ها در امور عقيدنی

م بر رهی  جامعه اسلام به    اقتصادى و غی  آن در گفتار و 
ّ
كردار گردد. خداوند از تقد

ت نهی نموده 
ّ
د، در  است، زيرا كسی كه در كارهايش از خدا و پيامی  پيسیر مشد گی 

كشاند و در حقيقت مديريّت نظام اسلام خلل وارد كرده و جامعه را به هرج و مرج م 

    .دهدگذارى را بازيچه تمايلات خود قرار منظام قانون 
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د. زيرا گاهی  عمل به اين آيه، جلوى بسيارى از خطاها را م وى  خواسته گی  ى مردم، پی 

انسان از حدس و تخمی   يا ميل به ابتكار و نوآورى و يا قضاوت عجولانه و يا گمان 

، نوشیی  و يا گرفیی  تصميمانی م ، انسان را وادار به گفیی  كند كه ناخودآگاه  آزادانديسیر

افتد. همان گونه كه گروهی به گمان عبادت،  ى خدا و رسول جلو ماز خواسته 

، از خدا و رسول پيسیر گرفتند و به قول  قاطعيّت ، انقلان  بودن و زهد و ساده زيسبی

پذيرش و عمل به آن دسته از آداب و عادات و   .تر از آش شدند ى داغمعروف كاسه 

ى كه ريشه در قرآن و حديث ندارد و برخاسته   رسوم اجتماعی و يا مقرّرات و قوانی   بشر

  .دن از خدا و رسول استاز عقل و فطرت نيست، نوعی پيش افتا

 قربان  كردند، صلی الله عليه و آله    عيد قربان، گروهی قبل از پيامی   .1   افتادن هاى پيشنمونه

ى اوّل و دوّم هر امی  و حاكم خواستند. خليفه صلی الله عليه و آله  تميم از پيامی  قوم بب   .2

حی   مشاجره بلند کرده و با آواز  كدام شخض را پيشنهاد كردند و صداهاى خود را در  

كه كانديداى من بهیی است،. سپس در چنی   موقعی    بلند با یکدیگر سخن م گفتند 

ِ  .این آیه نازل گردید 
َّ
يِ اللّ

َ
د
َ
ی ْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
مْ  لا ت

ُ
ك
َ
صْوات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
  ... و لا ت

ش با همش را بر خود حرام كر  .2 پس هركس  د. دنبعض  اصحاب خواب و خوراك و آمی  

وى نكند، از من نيست.    فمن رغب عن سنب  فليس مب  از اين راه پی 

عی و قانون  اعلام فرمودند،  صلی الله عليه و آله  با اين كه پيامی  اسلام .3 ت را سرر
ّ
ازدواج موق

 ى دوم آن را حرام كرد.  امّا خليفه 

براى فتح مكه از مدينه حركت كردند، بعض  از  هجرى كه پيامی  8در سال  .7

دانستند مسافر روزه  مسلمانان در اين سفر روزه خود را افطار نكردند، با اين كه م 

  .ر كرده. اينها در واقع از پيامی  پيسیر گرفتندافطا ديدند كه پيامی  ندارد و م 

 از خدا و رسول، ن  
وا پيسیر گرفیی 

ُ
ق
َّ
مُوا ... وَ ات

ِّ
د
َ
ق
ُ
هاى خود  تندروى .  تقوانی است. لا ت

 گرددرا توجيه نكنيم. ايمان به حضور و آگاهی خدا، زمينه پرهی   و خداترسی م 
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 ادب به هنگام صحبت کردن 

هَا . 70
ُّ
ي
َ
هْرِ يا أ

َ
ج
َ
وْلِ ك

َ
ق
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
هَرُوا ل

ْ
ج
َ
ِّ وَ لا ت ي بیِ

َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
صْوات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ال

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
ُ
مال

ْ
ع
َ
 أ
َ
بَط

ْ
ح
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ لِبَعْضٍ أ

ُ
عْضِك

َ
 ( 2)حجرات  ب

 بگویید با بانگ محکم سخن                       مبادا همان سان که با خویشی   

 نمایید دور از طریق صواب                   رسول خدا را هم این سان خطاب

 شود محو اعمالتان نزد رب                          چو گشتید دور از طریق ادب

 شما را رسیدست این سان بلا                            ندانید هرگز که خود از کجا

ل پیامی  و صدای بلند آن ها.       :5تا    2آیشأن نزول    
اختلاف عمر و ابوبکر در مقابل می 

آمدند و گفتند: یا محمد  صلی الله علیه و آله    تمیم نزد رسول خداهمچنی   قوم از سفهاى بب  

ها مغموم گردید و  نزد ما بیا تا با تو حرف بزنیم. پیامی  از سوء ادب و طرز رفتار بد آن

نازل شد. آنان به پیامی  گفتند: نزد تو آمده ایم تا به تو فخر فروشیم بنابراین به   4آیه  

فت و شنود به  شاعر و خطیب ما اجازه بده تا شعر گویند و سخن برانند. بعد از این گ

 آن طائفه به  صلی الله علیه و آله خطیب و شاعر رسول خدا 
ی

جوائز نیکو بخشیدند و همکی

 دین اسلام گرویده و مسلمان شدند. 

ى نور نی   سفارش شده كه پيامی  را مانند خود صدا نزنيد،  سوره  63ى در آيه نکته ها  

يد. قرآن، حبط اعمال بانه نام بی 
ّ
ام و مؤد ك آورده   بلكه با احیی را، يك جا براى كفر و سرر

،  ، پس كيفر ن  صلی الله عليه و آلهادن  در محض  پيامی  اكرم  و يك جا براى ن   ام به پيامی 
احیی

ك استهم يکی از ياران پيامی  كه در حضور پيامی  بلند سخن گفته   .وزن كيفر كفر و سرر

ان  بود و حساب  فرمود: صداى بلند تو بصلی الله عليه و آله  بود، پيامی   راى خطابه و سخی 

   گويد به فرزندش معليه السلام    تو از ديگران جداست. لقمان
َ
 صَوْتِك

ْ
ضْ مِن

ُ
ض
ْ
صداى   وَ اغ

خود را فرو گی  و آرام سخن بگو. سپس صداهاى بلند را به صداى الاغ تشبيه كرده 

ِ  است:  مِی 
َ
ح
ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
صْواتِ ل

َ ْ
رَ الْ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َّ
  إِن
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 مبارزه با شایعه 

لى .  71
َ
وا ع

ُ
صْبِح

ُ
ت
َ
ةٍ ف

َ
هال

َ
 بِج

ً
وْما

َ
صِيبُوا ق

ُ
 ت
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
بَإٍ ف

َ
 بِن
ٌ
مْ فاسِق

ُ
 جاءَك

ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

مْ نادِمِی  َ 
ُ
ت
ْ
عَل
َ
   6حجرات  ما ف

 ناگه خیی یگ فاسق آورد                                     الا مؤمنان به یزدان اگر

 که آیا درست است یا نه خطاست                         نمایید تحقیق بر سقم و راست

 رسانید رنحىی به قومی و کس                      مبادا که از جهل آن شخص و بس

 که بیهوده کردیم این گونه کار                          وز آن پس پشیمان بگردید و زار

ولید بن عقبه را براى گرفیی  زکات از  صلی الله علیه و آله  نگام که رسول خدا: ه شیخ طوسی

ام و استقبال از نماینده  طائفه بب   المصطلق فرستاده بود. طائفه مزبور به عنوان احیی

ون آمده بودند. ولید پنداشت که خیال کشیی    پیامی  براى گرفیی  زکات از محل خود بی 

از پرداخت  عدم  پس از دروعی  كه وليد . مراجعت کرد و نزد پیامی  آمد او را دارند لذا 

   .زكات گفت، اين آيه فسق او را آشكار ساخت تا پيامی  بر اساس خی  او عمل نكنند

در احتجاخ  كه با وليد بن عقبه داشت فرمود: به خدا  عليه السلام  امام حسی    نکته ها 

كنم، زيرا خداوند، علی را مؤمن و تو  ملامت نم   پدرمات با  سوگند من تو را در دشمب  

: در اين آيه دستور  سؤال.  را فاسق خوانده است. سپس آيه فوق را تلاوت كردند 

همی   سوره، تجسّس، حرام شمرده شده است،   12ى  تحقيق و بررسی آمده، ولی درآيه 

جسّس : آنجا كه تپاسخ  شود تحقيق و تفحّص، هم حرام باشد و هم واجب؟آيا م

 اجتماعی ندارد، ولی  حرام است، درباره
ی

ى رفتار شخضِ مردم است كه ربظ به زندگ

خواهيم بر اساس  آنجا كه واجب است، موردى است كه به جامعه مربوط است و م

ام فرد، تحقيق و بررسی نكنيم  آن، اقدام و عملی انجام دهيم كه اگر به خاطر احیی

د ممكن است جامعه در معرض فتنه و  شایعه در اجتماع بسیار    .آشوب قرار گی 

که در تصمیم   خطرناک است بایسبی مراقب بود هر حرق  را از هر کسی را نپنداریم. 

ی دچار اشتباه و سپس پشیمان  سودی نخواهد داشت  گی 
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73 . 
ْ
وْمٌ مِن

َ
رْ ق

َ
سْخ

َ
وا لا ي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال
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َ
سیيا أ
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َ
  ق
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ْ
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ً
ا ْ ی 
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وا خ

ُ
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َ
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ن
َ
أ

سی
َ
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ْ
ل
َ ْ
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َ
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ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
مِز
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َ
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َّ
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ْ
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ا ْ ی 
َ
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َّ
ن
ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
أ

الِ 
َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
ت
َ
مْ ي

َ
 ل
ْ
يمانِ وَ مَن ِ

ْ
 الِ

َ
عْد
َ
 ب
ُ
سُوق

ُ
ف
ْ
 ال

َ
  11حجرات  مُون

 که دارید ایمان به روز شمار                                 الا مؤمنان به پروردگار

 نمایید پرهی   از شک و ظن                   همه در حق هم چه مرد چه زن

 که همچون گناهی به دل برنشست                    چه بسیار پندارهابى که هست

 تجسس نورزید باشد گناه          ز حال دروب  هم هیچگاه                   

 مسازید غیبت به هیچ انجمن                         مگوئید پشت ش هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟                       کسی از شما هیچ راض  بشد

 بود حکم غیبت همی   در مثل               شما راست نفرت خود از این عمل

سید و باشید پرهی  کار
 رحیم است و تواب پروردگار                              بی 

بود که در جاهلیت مرسوم بوده و اگر کسی ناخوشایندی  از اسمانی    لقب  : شان نزول

خواندند، و بدش م آمد لذا این آیه نازل گردید و نی   انس گوید این را به لقب او م 

 نِساءٍ   وَ قسمت از آیه  
ْ
درباره عائشه و حفصه زنان پیامی  نازل شد زیرا آنان   لا نِساءٌ مِن

.   را به باد مسخره گرفته بودند آله صلی الله علیه و  سلمه یکی دیگر از زوجات رسول خداام

نام  تنابزو  جونی در پشت سر استعيب همزجونی در روبرو و عيب لمز:  نکته ها 

بردن و صدازدن ديگران با لقب بد است. آرى، يکی از بركات عمل به دستورات اسلام،  

ىسالم ى از درگی  شايد بتوان گفت كه  ت. هاى اجتماعی اسسازى محيط و جلوگی 

عنوان تمسخر و تحقی  كه در اين آيه مطرح شده، از باب نمونه است و هر سخن يا  

با آنكه زنان در واژه    دار كند، ممنوع استحركبی كه اخوّت و برادرى اسلام را خدشه 

 تمسخر و تحقی   
قوم داخل بودند، امّا ذكر آنان به صورت جداگانه، بيانگر خطر بيشیی
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استهزا و مسخره كردن، در ظاهر يك   تمسخر و استهزاى ديگران. ن آنان استدر ميا

، خوار كردن، كشف عيوب،     :گناه، ولی در باطن چند گناه است؛ گناهان  مانند تحقی 

، غيبت، كينه، فتنه، تحريك، انتقام و طعنه به ديگران در آن نهفته   . اختلاف افكب 

                                                                                                                               هاى تمسخر                      ريشه

ةٍ، فرمايد:  گاهی مسخره كردن برخاسته از ثروت است كه قرآن م  .1
َ
مَز
ُ
ةٍ ل
َ
مَز

ُ
لِّ ه

ُ
لٌ لِك

ْ
وَي

 
ُ
ه
َ
د
َّ
د
َ
 وَ ع

ً
مَعَ مالَّ

َ
ذِي ج

َّ
بر كسی كه به خاطر ثرونی كه اندوخته است، در پيش رو   واى  ال

                                                                                                       .كندجونی مسر، از ديگران عيب يا پشت 

اين گروه ى استهزا، علم و مدرك تحصيلی است كه قرآن درباره گاهی ريشه  .2

   :فرمايدم
َ
ن
ُ
هْزِؤ

َ
سْت

َ
وا بِهِ ي

ُ
 بِهِمْ ما كان

َ
مِ وَ حاق

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ه
َ
د
ْ
وا بِما عِن

ُ
رِح

َ
آنان به علم  ف

كردند، ايشان را فرا گرفت                                  كه دارند شادند و كيفر آنچه را مسخره م

ار م ى مسخره، توانانی جسم است.  گاهی ريشه  .3
ّ
  گفتند:  كف

ً
ة وَّ
ُ
ا ق
َّ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ْ
كيست مَن

                                                                      كه قدرت و توانانی او از ما بيشیی باشد؟                                   

ه  .4 تماعی است.  ى مسخره كردن ديگران، عناوين و القاب دهان پر كن اجگاهی انگی  

ار فقرانی را كه همراه انبيا بودند تحقی  م 
ّ
 گفتند:  كردند و مكف

َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
 إِلَّ

َ
بَعَك

َّ
 ات
َ
راك

َ
ما ن

نا 
ُ
راذِل

َ
مْ أ

ُ
وان تو را جز افراد اراذل نم ه                                                                     .                           .  بينيمما پی 

                             .شوند                گاهی به بهانه تفري    ح و سرگرم، ديگران به تمسخر گرفته م  .5

شود. گروهی،  گاهی طمع به مال و مقام، سبب انتقاد همراه با تمسخر از ديگران م .6

ي كردند، جونی مى زكات عيبدربارهصلی الله عليه و آله  از پيامی  اكرم ِ
 
 ف

َ
ك
ُ
مِز
ْ
ل
َ
 ي
ْ
هُمْ مَن

ْ
وَ مِن

  
َ
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ُ
ط
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ْ
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َ
د ى اين انتقاد ريشه الصَّ

شوند، ولی اگر ندهی  طمع است، اگر از همان زكات به خود آنان بدهی راصی  م 

 .                                                          .مايندنجونی مهمچنان عصبان  شده و عيب

ت موسی براى حل  گاهی ريشه  .7 ى مسخره، جهل و نادان  است. هنگام كه حض 

ى دستور كشیی  گاو را داد، بب   ؟ اسرائيل گفتند: آيا ما را مسخره م اختلاف و درگی  كب 

 گفت: عليه السلام  موسی
ُ
وذ
ُ
ع
َ
جاهِلِی  َ أ

ْ
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َ
 مِن

َ
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ُ
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َ
 أ
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 بدگماب  تجسس و غیبت ممنوع

بْ .  74
َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
أ
َ
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ْ
ح
َ
خِيهِ   ل

َ
   أ

ً
   مَيْتا

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
ك
َ
وا وَ   ف

ُ
ق
َّ
َ  ات

َّ
  اللّ

َّ
   إِن

ٌ
اب وَّ

َ
َ ت
َّ
 رَحِيمٌ   اللّ

 که دارید ایمان به روز شمار         12حجرات         الا مؤمنان به پروردگار

 نمایید پرهی   از شک و ظن                     همه در حق هم چه مرد چه زن

 که همچون گناهی به دل برنشست                       پندارهابى که هستچه بسیار 

 تجسس نورزید باشد گناه                                ز حال دروب  هم هیچگاه

 مسازید غیبت به هیچ انجمن                           مگوئید پشت ش هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟                         کسی از شما هیچ راض  بشد

 بود حکم غیبت همی   در مثل                 شما راست نفرت خود از این عمل

سید و باشید پرهی  کار
  رحیم است و تواب پروردگار                               بی 

اين آيه نی   به عواملی چون سوءظن، تجسّس و غيبت، كه صلح و صفا و    نکته ها 

در قرآن، به حسن ظن سفارش شده    كندزند اشاره ماخوّت ميان مؤمنان را به هم م 

ى نهم اين سوره، براى گونه كه آيه و از گمان بد نسبت به ديگران نهی گرديده. همان

را مسئول مبارزه با ياعی  و تجاوزگر  ى مسلمانان امنيّت و حفظ جان مردم، همه 

دانست، اين آيه نی   براى حفظ آبروى مردم؛ سوءظن، تجسّس و غيبت را حرام كرده  

زنند، ولی اسلام به مسائلی از قبيل  دانان جهان، از حقوق بشر حرف مامروزه حقوق 

، تجسّس و غيبت توجّه دارد كه حقوق                                     .دانان از آن غافلندتمسخر، تحقی 

 ن  
ی

رحمانه تشبيه نشده. آرى، حبیّ حيوانات درنده  هيچ گناهی مثل غيبت به درّندگ

.                                                     .. كند هم نسبت به هم جنس خود تعرّض نم 

 .                      :تسوء ظن بعض  پسنديده و برخ  ناپسند اس اقسام سوء ظن و بدگماب  

 ازدواج نمسوءظن به خدا .1
ی

كند، در ، حديث: كسی كه از ترس خرج و مخارج زندگ
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كند اگر تنها باشد خدا قادر است رزق حقيقت به خدا سوء ظن دارد؛ گويا خيال م

 او را بدهد، ولی اگر همش داشته باشد، خدا قدرت ندارد.  

  .يه از آن نهی شده است، كه در اين آ سوء ظن به مردم .2

، كه مورد ستايش است. زيرا انسان نبايد به خود حسن ظن داشته  سوء ظن به خود .3

قی   عليه السلام  عيب بپندارد. علیباشد و همه كارهاى خود را ن  
ّ
در برشمردن صفات مت

خودشان  فرمايد: يکی از كمالات افراد باتقوا آن است كه نسبت به در خطبه همام م 

دانند، در حقيقت نور علم و عيب مآرى، افرادى كه خود را ن   .سوء ظن دارند

ى نم  افرادى كه نور ايمانشان كم  بيند. ايمانشان كم است و با نور كم، انسان چی  

ى به نظرشان نم  گويند: ما كه كسی را آيد و لذا گاهی ماست، جز گناهان بزرگ چی  

پندارند،  ايم! و گناه را تنها اين قبيل كارها ماى كه بالا نرفته ايم! از ديوار خانه نكشته 

بينند و به درگاه خدا ناله  هاى ريز خود را نی   م امّا اگر نور ايمان زياد باشد، تمام لغزش 

 نم اگر كسی نسبت به خود خوش  .كنندو استغفار م 
 بی   شد، هرگز ترقیّ

ً
كند. دائما

 .         .  شود كند و به آن مغرور مطى شده نگاه م به پشت سر خود و به راههاى

ى بگويد كه   غيبت و پيامدهاى آن غيبت آن است كه انسان در غياب شخض چی  

صلی  مردم از آن خی  نداشته باشند و اگر آن شخص بشنود، ناراحت شود. رسول خدا  

فرمود:  عليه السلام  امام صادقهايش را بيان كند. فرمود: كسی كه مُرد، خون  الله عليه و آله 

شود و اگر توبه نكند،  غيبت كننده اگر توبه كند، آخرين كسی است كه وارد بهشت م 

هر كس از ريخیی  آبروى مسلمانان خود را   .  شوداوّلی   كسی است كه به دوزخ برده م 

د.  حفظ كند، خداوند در قيامت لغزشهاى او را ناديده م   گی 

: در قيامت ه ه ى اعمال انسان به دست او داده منگام كه نامه پيامی 
ّ
اى شود، عد

شود: خداوند،  گويند: چرا كارهاى خوب ما در آن ثبت نشده است؟ به آنها گفته م م

ى را فراموش م ى را كم و نه چی   كند، بلكه كارهاى خوب شما به خاطر غيببی  نه چی  

ى ديگرى، كارهاى نيك فراوان  در نامه در مقابل افراد  ايد از بی   رفته است. كه كرده
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گويند: كنند كه اين پرونده از آنان نيست، به آنها م بينند و گمان معمل خود م 

هاى كسی كه شما را غيبت كرده، براى شما ثبت شده شدن، نيکی ى غيبت واسطه به 

 اى اگر از بدن انسان زنده قطعه علت تشبیه به خوردن گوشت برادر مرده، است. 

ماند.  رده جاى آن همچنان خالی مجدا شود، امكان پر شدن جاى آن هست، ولی مُ 

ان نم   غيبت، بردن آبروى مردم است و آبرو كه رفت ديگر جی 
ً
خِيهِ مَيْتا

َ
حْمَ أ

َ
  شود. ل

ان غيبت ان غيبت جیی شونده زنده و در قيد حيات  ها، در صورنی كه غيبت براى جی 

ان غيبت،  ايم ناراحت مبگوييم كه ما غيبت تو را كردهاست؛ اگر به او  شود، جی 

توبه كرده و از درگاه خداوند .  استغفار است و حلاليّت خواسیی  در همه جا لازم نيست

ه خداوند توبه 
ّ
  پذير و بخشنده است                                        عذرخواهی كنيم كه البت

 موارد جواز غيبت 

ى ديگرى در مورد ازدواج قام مشورت در كارهاى مهم؛ يعب  اگر شخض دربارهدر م .1

هاى آن فرد را توانيم عيبو گزينش و مسئوليت دادن و ... مشورت خواست، ما م 

.                                                                                 به مشورت كننده بگوييم. 

 سخن و عقيده .2
ّ
ى باطلِ اشخاصی كه داراى چنی   اعتقادانی هستند، نقل  براى رد

  .                 .رو آنها شوندسخن و عيب سخن آنها جايز است، تا مبادا مردم دنباله 

، بايد حقيقت را گفت گرچه غيبت باشد .3   .                  .براى گواهی دادن نزد قاصی 

 .                                  .بيان كردن ظلم ظالم مانعی ندارد براى اظهار مظلوميّت، .4

 .                            .كند، غيبت او مانعی نداردكه بدون حيا و آشكارا گناه مكسی  .5

 ادعاهاى پوچ، غيبت مانعی ندارد. كسی كه م .6
ّ
م، و براى رد گويد: من مجتهدم، دكیی

 .                                .ت به مردم آگاهی دهيم تا فريب نخورنددانيم، جايز اسما م

الساكت دفاع از مؤمن است.    وظيفه شنونده، گوش ندادن به غيبت و    شنيدن غيبت

يكِ جرم گوينده است  شَيك القائل    .كسی كه غيبت را بشنود و سكوت كند، سرر
َّ
إِن

 
ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَضََ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  اعضای بدن مسئول هستند   السَّ
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 تقوی و آثار دنیوی و اخروی 

وا . 75
ُ
َ وَ آمِن
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وا اللّ
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ً
ورا
ُ
 ( 28)حدید   ن

سید از شوکت کردگار                                    الا مؤمنان به پروردگار  بی 

 نمایید آیی   او را قبول                               بیارید ایمان به دین رسول

 ز لطفش دو خوان بهرتان می نهد                            که ایزد شما را دو بهره دهد

 بیابید ره بر بهشت خدا                              به دلها کند نور ایمان عطا

  غفور و رحیم است یکتا اله                               ببخشاید ایزد خطا و گناه

نفر به حبشه فرستاده بود تا نجاسیر و قوم او را به اسلام  70پیامی  جعفر را با  شان نزول  

نفر از کسان او اسلام آوردند وقبی  40دعوت نمایند. نجاسیر از اثر این دعوت خود را با  

نفر از تازه مسلمانان مزبور گفتند: چون جعفر   40به مکه برگردد.  که جعفر خواست

با یاران خود راه دریا در پیش دارند ما آنان را راهنمانی م کنیم و در ضمن به دیدار  

هم نائل خواهیم گشت. اینان وقبی به مکه آمدند، اصحاب پیامی  را در   رسول خدا

خواستند تا از اموال خویش به اصحاب فقی   عشت و سخبی دیدند. از پیامی  اجازه 

: کمک نمایند    . .                   مسيحيان  كه ايمان آوردند، حق رهبانيّت را ادا كردند   . پیامی 

1 َ
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
     .                   . لازمه ايمان به خدا، تقوا و پرهی  كارى است. يا أ

وا يد ايمان خود را عميق . همواره با2
ُ
وا ... آمَن

ُ
 .                                     تر كنيم. آمَن

ِ مِنْ رَحْمَتِهِ 3
ی ْ 
َ
ل
ْ
وا ... كِف

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 .      . هر يك از ايمان وتقوا سهم از رحمت است. آمَن

، هرگز در بن4 فی
ّ
وا ... يَجْعَ بست قرار نم . مؤمن مت

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
د. آمَن  گی 

ً
ورا
ُ
مْ ن

ُ
ك
َ
  .       ... لْ ل

فی است و با سیر تقوا به ميدان م . 5
ّ
لذا  .آيدمؤمن، معصوم از گناه نيست، ولی مت

َ خداوند خطاهاى او را م
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
ورٌ رَحِيمٌ  بخشد. ات

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
مْ وَ اللَ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
 .               ... يَغ

يله و ادعا ملاك نيست، ايمان و تقوا ملاك است. . در دريافت الطاف الهی، سنّ و نژاد و قب6

ِ مِنْ رَحْمَتِهِ 
ی ْ 
َ
ل
ْ
مْ كِف

ُ
تِك
ْ
وا ... يُؤ

ُ
َ وَ آمِن

َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
 ات
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 نجوی بر پیامیی 

وانِ وَ مَعْصِيَةِ . 76
ْ
عُد
ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ
ْ
وْا بِالِ

َ
ناج

َ
ت
َ
لا ت

َ
مْ ف

ُ
يْت
َ
ناج

َ
وا إِذا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
سُولِ وَ يا أ الرَّ

وى
ْ
ق
َّ
ِّ وَ الت ییِ

ْ
وْا بِال

َ
ناج

َ
  ت

َ
ون ُ

َ
سَر

ْ
ح
ُ
يْهِ ت

َ
ذِي إِل

َّ
َ ال

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
   9مجادله   وَ ات

 که دارید ایمان به روز شمار                                  الا مؤمنان به پروردگار

 بجوئید از هم خیی                               چو نجوا نمایید با یکدگر
 نهاب 

 نه بر دشمب  رسول اله                                   نگویید هرگز ز کار گناه

 به تقوا و نیگ بود آن سخن                              چو نجوا نمایید در انجمن

یا سید از ایزد کیی
 که محشور گردید سوى خدا                                         بی 

المومنی   شان نزول  کینه داشتند. هنگام که السلام علیهرؤساى منافقی   نسبت به امی 

ها مشغول نجوى و زیرگوسیر حرف  پیامی  در محفلی از علی به خون  یاد کرده بود. آن 

زدن شدند. پیامی  وقبی نجواى آنان را دید، خشمگی   شد به قسم که صورت وى  

سوگند به خدانی که جان من در دست تواناى اوست  برافروخته گردید سپس فرمود: 

اخل بهشت نشود مگر آن که مرا دوست داشته باشد و اگر کسی هیچ بنده مؤمب  د

دارد ولی نسبت به علی دشمب  بورزد درباره دوسبی من ادعا کند که مرا دوست م

دروغ گفته است زیرا دوست داشیی  من توام با دوست داشیی  علی است سپس این 

تواند احكام  نجوا و در گوسیر سخن گفیی  م آیه درباره رؤساى مزبور نازل گردید. 

ر اسلام و مسلمانان    :متفاونی داشته باشد از جمله آنجا كه فاش شدن اسرار، به صر 

ى ديگران شود، نجوا حرام  آنجا كه سبب ترس و دلهره  .باشد، نجوا واجب است

ت.  و آنجا كه براى كمك به ديگران و سفارش به تقوا باشد، مستحبّ اس .است

كند. اگر موضوع نجوا، نيکی و تقوا  را مشخص م   موضوع و محتواى گفتار، ارزش آن

ستم و توطئه باشد حرام است. گاهی محتوى خوب باشد يك ارزش است ولی اگر گناه و  

 در جمع مؤمنان دو نفر درگوسیر سخن بگويند
ً
  .است، امّا موقعيّت خون  نيست. مثلَ
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 کفاره نجوی کردن 

وا إِذا  .  78
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ  يا أ

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
 خ

َ
 ذلِك

ً
ة
َ
ق
َ
مْ صَد

ُ
واك

ْ
ج
َ
يْ ن

َ
د
َ
ی ْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف مُ الرَّ

ُ
يْت
َ
ناج

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
وا ف

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
هَرُ ف

ْ
ط
َ
  12مجادله   وَ أ

 بخواهید گوئید با مصطف                     الا مؤمنان چون سخن در خفا 

 که باشد نکوتر شما را به حال                          مالتصدق نمایید قدرى ز 

ید و نادار نی     براى تصدق نیابید چی                               اگر هم فقی 

یم این کارتان را گناه  غفور و رحیمست یکتا اله                              نگی 

شدند و خصوصی  م پيامی  م گروهی از مردم به خصوص ثروتمندان مرتبا مزاحنکته 

دليل گفتند و كارى كه مايه اندوه ديگران و يا كسب امتياز و تقرب ن  با پيامی  سخن م 

براى آنان بود. آيه نازل شد تا آزمون  براى علاقه واقعی آنان باشد. البته اين حكم 

 حکم : صدقه دادنجنبه موقبی و آزمايسیر داشت و پس از مدنی حكم برداشته شد. 

، م توان  ط هنگام نجوی با پیامی  از هر راهی بايد براى فقرزدانی استفاده كرد. سرر

ان صدقه تعيی   نشد تا   ، پرداخت صدقه به فقرا بود. می   ملاقات خصوصی با پيامی 

د.     هركس تصميم بگی 
ً
ة
َ
ق
َ
مُوا ... صَد

ِّ
د
َ
ق
َ
  صدقه را بايد پيش از انجام كار پرداخت كرد. ف

ان ايمان و علاقه مردم شناخته مدر انتخاب ميان  ، می   شود. صدقه،  پول و پيامی 

ات بسيارى را براى فرد و جامعه به دنبال دارد.  قوانی   و محدوديت  هاى اجتماعی، خی 

 ٌ ْ ی 
َ
 خ

َ
وا.  ذلِك

ُ
جِد

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
هيچ گاه اسلام كسی را   ... در احكام اسلام بن بست نداريم. ف

هَرُ  .  وم نساخته استبه خاطر فقر طرد نكرده و محر 
ْ
ط
َ
صدقه، نوعی تطهی  است. أ

 
ً
ة
َ
ق
َ
..صَد

ْ
ذ
ُ
 چنانكه در جاى ديگر داریم خ

ت علی اى كه نه قبل از من و نه بعد از من كسی به آن عمل  فرمايد: آيه معليه السلام    حض 

نكرد، آيه صدقه است. دينارى داشتم، آن را به ده درهم تبديل كردم، هر باركه  

 دادم.  نجوا و گفتگو كنم، درهم صدقه م صلی الله عليه و آله  پيامی  اكرمخواستم با م
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ام بر نشسی   در مجالس   احی 

مْ وَ إِذا . 77
ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
سَحِ اللّ

ْ
ف
َ
وا ي

ُ
سَح

ْ
اف
َ
مَجالِسِ ف

ْ
ي ال ِ

 
وا ف

ُ
ح سَّ

َ
ف
َ
مْ ت

ُ
ك
َ
وا إِذا قِيلَ ل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

وا  ُ 
ُ

سَر
ْ
ُ بِما قِيلَ ان

َّ
رَجاتٍ وَ اللّ

َ
مَ د

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ُ ال

َّ
عِ اللّ

َ
رْف
َ
وا ي ُ 

ُ
سَر

ْ
ان
َ
ف

 ٌ بِی 
َ
 خ
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 11مجادله  ت

 اگر گفته شد این سخن بر شما                                   الا اهل ایمان به یکتا خدا

 تعارف نمایید جا را به هم                     که اندر مجالس چه بیش و چه کم

 که او هم فزاید به وسع شما                                       نیوشید امر یگانه خدا

 نیوشید فرمان رب جهان                              چو گویند بر پا شوید از مکان

 بر آنان که در بحر دانش درند                                 که ایزد مقامی ببخشد بلند

  همه هست آگه خداى خبی                               بر اعمال روشن به شّ ضمی  

در مجالسی که پیامی  حضور داشت،  صلی الله علیه و آله  اصحاب رسول خدا شان نزول 

جاى گرفته و بنشینند و هر کسی کوشش صلی الله علیه و آله    کردند نزدیک رسول خداسعی م 

را براى خویش فراهم آورد تا این که روزى    کرد تا افتخار نزدیک بودن به رسول خدا م

پیامی  در صفه نشسته بود و جایگاه آن تنگ بود در این هنگام قوم از بدریان آمدند  

ی  ایستادند و ها جا و مکان  وجود نداشت لذا مقابل پیامدر حالبی که براى نشسیی  آن

   .دادها جا نم کسی هم به آن 

پیامی  وقبی دید که بدریان ایستاده اند چند نفرى را که نزدیک وى بودند به نام صدا  

 برخی   و سپس یکی از بدریان را به جاى او نزدیک خویش م نشانید.  
زد و فرمود: فلان 

ی  در این مورد عادلانه نیست  ها ناپسند آمد و م گفتند: رفتار پیاماین روش در نزد آن 

ئیل آمد و این آیه را نازل گردانید. بعد از نزول این آیه در هر   و در همان حال جی 

 .                                      دادند. ها جاى مشد به آن مجلسی اگر کسی دیر وارد م

ر داده است: خداوند در قرآن براى چند گروه، جايگاه و درجات مخصوصی قرانکته 
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دهند و انبيا، مجاهدان، نمازگزاران، اهل انفاق، مؤمنان  كه عمل صالح انجام م 

رَجاتٍ   شايد جمله    .دانشمندان
َ
مَ د

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ُ ال

َّ
عِ اللّ

َ
رْف
َ
ى نشانه  ي

ام   آن باشد كه فرمان برپا، به خاطر ورود مؤمنان و دانشمندان است، يعب  به احیی

 آنان قيام كنيد. 

آرى، عالم مؤمن بر مؤمن عادى برترى دارد، چنانكه مؤمن بر غی  مؤمن برترى دارد.  

 
َ
مُون

َ
ذِينَ لا يَعْل

َّ
 وَ ال

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
لْ يَسْت

َ
 ه

سَحُوا ...   -1
ْ
اف
َ
ام به تازه واردان، يك ارزش است. ف واجا دادن و احیی ُ 

ُ شر
ْ
ان
َ
  .                      ف

ستعمل به دستورات خدا، زمينه براى دريافت پاداش  .2 سَحُوا  هاى بيشیی
ْ
اف
َ
            ف

سَحُوا  -3
ْ
اف
َ
               گشايش در كار ديگران، سبب گشايش خداوند در امور شماست. ف

                      ت. رعايت آداب اجتماعی، حبیّ در نشست و برخاست، سفارش اسلام اس -4

يد.  -5 ام ورود بزرگان و دانشمندان به اهل مجلس گفته شود كه برخی                به احیی

ل الهی ست . 6
ّ
مَ  علم، هديه و تفض

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ى دارد.  أ در   عمل دانشمند، پاداش بيشیی

جامعه  ها، خدا را فراموش نكنيم. صاحبان علم و دانش، بايد در نشست و برخاست 

 اسلام از جايگاه بالا و والانی برخوردار باشند. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dXndX5GX&id=54692750A02ACEA2D172392D4B7B6510DE281B30&thid=OIP.dXndX5GX_iKfY6CCmhBToAHaGz&mediaurl=http://bayanbox.ir/view/52706966234825806/95.jpg&exph=562&expw=611&q=%d9%88%d9%8e+%d9%84%d9%92%d8%aa%d9%8e%d9%86%d9%92%d8%b8%d9%8f%d8%b1%d9%92+%d9%86%d9%8e%d9%81%d9%92%d8%b3%d9%8c+%d9%85%d8%a7+%d9%82%d9%8e%d8%af%d9%8e%d9%91%d9%85%d9%8e%d8%aa%d9%92+%d9%84%d9%90%d8%ba%d9%8e%d8%af%d9%8d&simid=608030462713856969&ck=B587DA94DE9BF3D3363FB489665DEA4D&selectedIndex=71
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 بنگر به آنچه برای فردا آماده کرده ای

79 .   
َ
ذِين

َّ
هَاال

ُّ
ي
َ
َ   ياأ

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
واات

ُ
سٌ   وَ   آمَن

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
   ما ل

ْ
مَت

َّ
د
َ
دٍ   ق

َ
  لِغ

َّ
َ إِن

َّ
وااللّ

ُ
ق
َّ
َ   وَات

َّ
ٌ   اللّ بِی 
َ
   خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 بِمات

سید از کردگار            18حشر             پروردگارالا مؤمنان به   همیشه بی 

 چه توشه کنون می فرستید پیش                             ببینید تا بهر عقباى خویش

سید از قهر یکتا خدا  که داند همه کارهاى شما                                   بی 

دى داشته باشد،فرمان تقوا در اين آيه  نکته ها 
ّ
                                                               :تكرار و تأكيد شده معان  متعد

                         .تقواى اول مربوط به اصل كار و تقواى دوم مربوط به كيفيّت آن باشد .1

  .  رك محرمات باشد تقواى اول مربوط به انجام كار خی  و تقواى دوم مربوط به ت .2

ه آينده باشد. 3   . و تقواى اول مربوط به توبه از گذشته و تقواى دوم مربوط به ذخی 

خوانيم: با نيم از يك دانه خرما، يا اگر نداريد با سخنان خوب،  در روايات م 

پرسد: من به تو چشم و گوش و ... هانی را شاد كنيد تا در قيامت كه خداوند مدل 

منده نباشيد. زيرا در آن روز بعض  به هر سو  ه دادم چه ذخی   اى فرستادى، سرر

ه م  اند. اى كه وسيله نجاتشان باشد از پيش نفرستادهنگرند، ولی ذخی 

ط ثمر بخسیر ايمان، داشیی  تقوا است. يا   -1 وا الله .. ايمان، زمينه تقوا و سرر
ُ
ق
َّ
 ات

دٍ  خود باشدبه اميد كار خی  وارثان نباشيم، هركس به فكر قيامت   -2
َ
 لِغ

ْ
مَت

َّ
د
َ
  ما ق

ه م  -3 سٌ ما  در آنچه به عنوان عمل صالح ذخی 
ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
ت كنيم. وَ ل

ّ
 كنيم، دق

ت فردا   -4 
ّ
ت نكنيم، دق

ّ
سٌ )اگر امروز دق

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
محاسبه نفس لازم است. وَ ل

 يَداهُ 
ْ
مَت

َّ
د
َ
مَرْءُ ما ق

ْ
رُ ال

ُ
ظ
ْ
 خواهد بود. يَوْمَ يَن

ی
مندگ   ... سبب سرر

ً
رابا

ُ
 ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ی ك ِ

ب 
َ
يْت
َ
 يا ل

دٍ )چنانكه م  -5
َ
 وَ قيامت، نزديك است. لِغ

ً
 بَعِيدا

ُ
ه
َ
هُمْ يَرَوْن

َّ
( فرمايد: إِن

ً
رِيبا

َ
راهُ ق

َ
                        ن

، لازمه نگرى و عاقبتآينده -6 دٍ                             انديسیر
َ
 لِغ

ْ
مَت

َّ
د
َ
ى ايمان است. ما ق

        .تقوا، زمينه محاسبه نفس و محاسبه نفس، سبب رشد و تقويت تقوا است  -7

 َ
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
سٌ ميان دو ات

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
 قرار گرفته است.  وَ ل

َ هيچ كس در هيچ مرحله  -8
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
  اى خود را ايمن نداند. يا أ

9-  َ
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
ٌ  ايمان به خبی  بودن خداوند، عامل تقوا است. وَ ات بِی 

َ
َ خ

َّ
 اللَ

َّ
 ... إِن



 

115 

 ارتباط مخفیانه با دشمن 

هَا . 80
ُّ
ي
َ
رُوا يا أ

َ
ف
َ
 ك
ْ
د
َ
ةِ وَ ق

َّ
مَوَد

ْ
يْهِمْ بِال

َ
 إِل
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
وْلِياءَ ت

َ
مْ أ
ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
ي وَ ع وِّ

ُ
د
َ
وا ع

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ال

مْ 
ُ
ت
ْ
رَج

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
ِّ
ِ رَب

َّ
وا بِاللّ

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
اك
َّ
سُولَ وَ إِي  الرَّ

َ
ون

ُ
رِج

ْ
خ
ُ
 ي
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
   بِما جاءَك

ً
جِهادا

ي  ِ
 
مْ ف

ُ
ت
ْ
ن
َ
ل
ْ
ع
َ
مْ وَ ما أ

ُ
يْت
َ
ف
ْ
خ
َ
مُ بِما أ

َ
ل
ْ
ع
َ
ا أ
َ
ن
َ
ةِ وَ أ

َّ
مَوَد

ْ
يْهِمْ بِال

َ
 إِل
َ
ون سِرُّ

ُ
ي ت ِ
تِغاءَ مَرْضاب 

ْ
  سَبِيلِىي وَ اب

ْ
 وَ مَن

بِيلِ  لَّ سَواءَ السَّ
َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
عَل
ْ
ف
َ
                                                1ممتحنه  ي

 که هستید ثابت قدم و استوار                                   پروردگارالا مؤمنان به 

 که خصم منند و عدوى شما                                    نبایست از کافران دغا

ید یار و گزینید دوست  که این قوم، با اهل ایمان عدوست                             بگی 

 ره کفر را کرده اند انتخاب                            کتابهمانا که در حق قرآن  

 براندندتان با رسول از دیار                           که با جرم ایمان به پروردگار

 که خشنود گردم از این کار من                            اگر ترک گفتید شهر و وطن

 وطن را بگفتید ترک جلا                                     براى جهاد به راه خدا

ید پیش                               کیش  مبادا که با مردم کفر   نهاب  ره انس گی 

 چه باشد نهان یا بود آشکار                             منم آگه از آنچه بندید کار

             کفر و ضلالت شتافتهمانا به                  هرآن کس کز این کار صورت بتافت

ت علینکته ها   که  حامل نامه  عليه السلام    حفظ اسرار نظام به قدرى لازم است كه حض 

د،  ی را بی  کی   خی  را به كشیی  تهديد كرد و فرمود: سرت  زن  بود که مامور بود به مشر

  !فرستمرا براى رسول خدا م 

دى از   دشمن شناسی
ّ
دهد هاى دشمن خی  مها و توطئه برنامه قرآن در آيات متعد

د م و وظيفه    :نمايدى مسلمانان را به آنان گوسرر 

   :الف( افكار و آرزوهاى دشمن
َ
ذِين

َّ
 وَ ال

َ
يَهُود

ْ
وا ال

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 لِل
ً
داوَة

َ
اسِ ع

َّ
 الن

َّ
د
َ
ش
َ
 أ
َّ
ن
َ
جِد

َ
ت
َ
ل

وا   
ُ
ك َ
ْ

شَ
َ
 سخت أ

ً
كان خواهی يافتترين دشمنان اهل ايمان را يهوديان و  قطعا     مشر

ُّ
وَد
َ
ما ي
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رُوا
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
ار از اهل كتاب و  ...  ال

ّ
كان، هيچ كدام دوست ندارند كه از  نه كف نه مشر

ى برس   د. طرف پروردگارتان به شما هيچ خی 
َ
ون

ُ
هِن

ْ
يُد
َ
 ف
ُ
هِن

ْ
د
ُ
وْ ت

َ
وا ل

ُّ
آرزو دارند كه  وَد

نِ  د. شما نرمش نشان دهيد تا با شما سازش كنن
َ
وا ما ع

ُّ
مْ وَد

ُّ
آرزو دارند كه شما در رنج   ت

يد  رُوا . قرار گی 
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
مْ  وَد

ُ
مْتِعَتِك

َ
مْ وَ أ

ُ
سْلِحَتِك

َ
نْ أ

َ
 ع
َ
ون

ُ
ل
ُ
ف
ْ
غ
َ
وْ ت
َ
... آرزو دارند كه شما  ل

  .از اسلحه و سرمايه خود غافل شويد

   :هاى دشمنب( توطئه
ً
يْدا

َ
 ك
َ
ون

ُ
كِيد

َ
هُمْ ي

َّ
 شما اى ر مخالفان، هرگونه توطئه  إِن

ّ
ا بر ضد

  . برند به كار م 
َ
ة
َ
لال

َّ
 الض

َ
ون ُ

ییَ
ْ
بِيلَ يَش وا السَّ

ُّ
ضِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
خرند و آنان گمراهی را م  وَ ي

  .خواهند شما نی   گمراه شويدم

مْ   :ج( رفتار دشمن
ُ
ك
َ
وا ل

ُ
كافِرِينَ كان

ْ
 ال
َّ
 إِن

ً
ا مُبِينا وًّ

ُ
د
َ
  .كافران دشمنان آشكار شمايند   ع

 َ
َّ
 اللّ

َ
ون

ُ
خادِع

ُ
وا  با خدا و مؤمنان خدعه م ي

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
مْ   .كنندوَ ال

ُ
ك
َ
وا ل

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ي

ُ
وك
ُ
ف
َ
ق
ْ
ث
َ
 ي
ْ
إِن

داءً 
ْ
ع
َ
ط شوند، دشمن شما م  أ

ّ
ذِينَ   .گردنداگر بر شما مسل

َّ
 ال

َ
زِلَ عَلی

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
وا بِال

ُ
آمِن

هارِ 
َّ
 الن

َ
وا وَجْه

ُ
 آمَن

َّ
عَل
َ
 ل
ُ
رُوا آخِرَه

ُ
ف
ْ
 وَ اك

َ
رْجِعُون

َ
به آنچه كه بر مؤمنان نازل شده   هُمْ ي

صبحگاهان ايمان بياوريد و شامگاهان از ايمان برگرديد )تا شايد مؤمنان نی   در حقانيّت  

د شده و( برگردند
ّ
  .دين مرد

مْ   :ى مسلمانان در برابر دشمند( وظيفه
ُ
رْه

َ
ذ
ْ
اح
َ
وُّ ف

ُ
عَد
ْ
مُ ال

ُ
آنان دشمنند پس از آنان  ه

مْ وَ   .حذر كن
ُ
عْت

َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل

ُّ
عِد
َ
ةٍ   أ وَّ

ُ
 ق
ْ
... آنچه توان داريد براى مقابله با دشمن  مِن

مْ   .آماده كنيد
ُ
ونِك

ُ
 مِنْ د

ً
ة
َ
وا بِطان

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 لا ت

ً
بالَّ

َ
مْ خ

ُ
ك
َ
ون
ُ
ل
ْ
أ
َ
ها را محرم اسرار  غی  خودى  لا ي

يد كه رعايت نم    .كنندنگی 

بودند، ولی در اثر رابطه با دشمنان، بد عاقبت  چه بسيارند افرادى كه در آغاز رزمنده  

ی  ِ
ی سَبِيلِیی وَ ابْتِغاءَ مَرْضانی ِ

 ق 
ً
مْ جِهادا

ُ
رَجْت

َ
جامعه ايمان  حق ندارد با دشمنان  شدند. خ

، برقرارى رابطه و  خدا، رابطه دوستانه و صميمانه داشته باشد.  در سياست خارخ 

رمان قطع رابطه با دشمنان يك )ف هاى ديب  باشد. قطع روابط بايد بر اساس ملاك 

 دستور سياسی است كه در میی  قرآن آمده است(. 
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 حمایت از زنان و پذیرش آنان 

81  . 
ْ
إِن
َ
 ف
َّ
مُ بِإِيمانِهِن

َ
ل
ْ
ع
َ
ُ أ
َّ
 اللّ

َّ
ن
ُ
وه

ُ
حِن

َ
امْت

َ
 مُهاجِراتٍ ف

ُ
مِنات

ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
وا إِذا جاءَك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  يا أ

و 
ُ
 وَ آت

َّ
هُن

َ
 ل
َ
ون

ُّ
حِل
َ
مْ ي

ُ
هُمْ وَ لا ه

َ
 حِلٌّ ل

َّ
ن
ُ
ارِ لا ه

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

َ
 إِلَ

َّ
ن
ُ
رْجِعُوه

َ
لا ت

َ
مِناتٍ ف

ْ
 مُؤ

َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
لِمْت

َ
مْ ع

ُ
ه

وا بِعِصَمِ 
ُ
مْسِك

ُ
 وَ لا ت

َّ
ن
ُ
ورَه

ُ
ج
ُ
 أ
َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ي
َ
 إِذا آت

َّ
ن
ُ
وه

ُ
كِح

ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع

َ
ناح

ُ
وا وَ لا ج

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ما أ

وافِ 
َ
ك
ْ
وا ما  رِ وَ ال

ُ
ل
َ
مْ وَ  سْئ

ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
َ
سْئ

َ
ي
ْ
وا ما ل

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
مْ  أ

ُ
مُ  ذلِك

ْ
ك
ُ
ِ  ح

َّ
مُ   اللّ

ُ
ك
ْ
ح
َ
لِيمٌ  ي

َ
ُ ع

َّ
مْ وَاللّ

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
كِيمٌ  ب

َ
 ح

 هر آنگه ببینید جمعى زنان         10ممتحنه           الا اهل ایمان و اى مؤمنان 

 بکردند هجرت از این شزمی                                    که با نام اسلام و با نام دین

 که جویند از جاى امب  پناه                                  بیایند سوى شما گر زر راه

 که کذب است ایمانشان یا که راست                           به رازى که دارند آگه خداست

 که بر صدق گفتارشان بر برید                               زنان جمله در امتحان آورید

 به آیی   اسلام دل داده اند                                چو دیدید ایمان بیاورده اند

     که هستند کافر به یزدان و کیش                            مرانیدشان سوى ازواج خویش

بْوَد 
َ
 نبایست جویند با هم وصال                         حلالکه این زن برآن شوى ن

 بر این مؤمنه زن بگردد حرام                            همی   گونه هم شوى کافرمرام

 بکردند آن شوهران بهر زن                            ولَ هرچه خرحِی که اندر وطن

 همه مال را پس به آنها دهید                              ببایست در پیش ایشان نهید

 که در عقد آرید زنهاى پاک                                  نباشد شما را گناهی و باک

 نمایید مهر زنان را عطا                            به شَطى که با رغبت و با رضا

 ودند اینها زن کافرانب                                  نباشید پابند هرگز بر آنکه

 بگشتند کافر به دین خدا                                      الا مسلمی   گر زنان شما

 نمایید مهر گذشته طلب                                     گریزند بر سوى کفار رب

 بگشتند مؤمن به اسلام و دین                                   اگر هم که زنهابى از کافرین
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 که کردند خرجش ستانند حال                                  توانند آن کافران هرچه مال

د تا شود بینتان برقرار                                  بود حکم از سوى پروردگار  ش 

یا                                   همانا علیم است یکتا خدا  حکیم است در کار خود کیی

گ از مكه به مسلمانان  نکته ها    يکی از بندهاى قرارداد صلح حُديبيه اين بود كه اگر مشر

كان باز گردانند.  فرمايد: مسئله باز  اين آيه م مدينه پيوست، مسلمانان او را به مشر

اين آيه از    .شوداند نم پناهنده شده گرداندن شامل زنان مهاجرى كه به مسلمانان 

 و اجتماعی قرآن است
ی
مهريّه زن كافرى كه مسلمان شده، به جامعه    .آيات حقوق

وا و اين مهريّه را بايد از  اسلام بپيوندد، به شوهر كافرش داده م 
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
مْ ما أ

ُ
وه
ُ
شود، آت

  بيت المال پرداخت. هجرت ممكن است به خاطر فرار از شوهر يا ع
ی

لاقه به زندگ

هجديد يا جاسوسی يا رسيدن به مال و فاميل باشد  ها روشن شود ، بايد با آزمايش انگی  

ار چند دسته هستند
ّ
 بر كفر اصرار دارند كه آيه اول مبب  بر برائت و  كف

ی
:  يا همکی

متاركه مسلمانان، به آنان نظر داشت. يا به طور دسته جمعی دشمب  با شما را ترك  

 )آيه كنند. عَ م
ً
ة
َّ
هُمْ مَوَد

ْ
مْ مِن

ُ
يْت
َ
ذِينَ عاد

َّ
مْ وَ بَی ْ َ ال

ُ
ك
َ
 يَجْعَلَ بَيْن

ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
يا تفكيك   (7سَی اللَ

 زن مسلمان مصورت م 
ً
د، مثلَ ماند و يا بالعكس كه شود، ولی مرد، كافر باقی م گی 

 مُهاجِراتٍ در اين صورت، مسلمان به شما ملحق م 
ُ
مِنات

ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
 در بيان شود. جاءَك

مْ 
ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
وا ... أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ولی در مورد مهريّه ازدواج دوم،   مهريّه اول كلمه نفقه به كار رفته، أ

نَّ به كار رفته است. با توجّه به پنج موردى كه كلمه   كلمه
ُ
جُورَه

ُ
نَّ در قرآن آمده   أ

ُ
جُورَه

ُ
أ

   ..                   ا استرسد كلمه اجر براى زنان بيوه و ازدواج دوم آنهاست، به نظر م

توانند براى زنان در انتخاب دين و انجام وظايف ديب  تابع شوهر نيستند و حبیّ م 

 مُهاجِراتٍ 
ُ
مِنات

ْ
مُؤ
ْ
مُ ال

ُ
هر كجا كه خطر جاسوسی  . حفظ دين خود هجرت نمايند. جاءَك

مُ با ديد مثبت به مردم نگاه كنيد. جا  و امثال آن هست، گزينش و آزمايش لازم است
ُ
ءَك

نَّ در برخورد با افراد، ما مأمور به ملاك 
ُ
وه
ُ
حِن
َ
امْت
َ
 مُهاجِراتٍ ف

ُ
مِنات

ْ
مُؤ
ْ
هاى ظاهرى  ال

 و زناشونی بسيار مهم 
ی

هستيم، نه وسواس و سوءظن. نقش ايمان در مسايل خانوادگ

   او را به شوهر كافرش برنگردانيد برای امنیت وی است. اگر زنِ كافرى مؤمن شد، 
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 دوسب  با مغضوبی   عدم  

ئِسَ . 82
َ
ما ي

َ
خِرَةِ ك

ْ
 الْ

َ
ئِسُوا مِن

َ
 ي
ْ
د
َ
يْهِمْ ق

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
ضِبَ اللّ

َ
 غ
ً
وْما

َ
وْا ق

َّ
وَل
َ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

بُورِ 
ُ
ق
ْ
صْحابِ ال

َ
 أ
ْ
ارُ مِن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
  13ممتحنه  ال

 ز قومی که ایزد گرفته غضب                               الا ایکه دارید ایمان به رب

ید بر خویشی   هیچ یار  نباشید با این کسان دوستدار                             مگی 

 به کل ناامیدست و روز لقا                               که قوم یهودان به روز جزا

                             چو آن کافراب  که در زیر گور
ُ
 میدى ندارند برآن غفورا

گاهی به معناى دوسبی و گاهی به معناى قبول ولايت و سرپرسبی است و هر دو   تولَ

مراد از غضب شدگان در اين آيه، يهود هستند و مراد از    .معب  در اين آيه نهی شده

كانِ منكر قيامت  كان مكه، يهوديان از ثواب آخرت مأيوسند و مشر ار، مشر
ّ
اولی    . كف

ى برائت از دشمنان خدا و مسلمانان بود و آخرين آيه نی   در  آيه اين سوره در باره 

وااى است كه آيه اوّل و آخر با  همی   باره است. تنها سوره
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
. شده آغاز  يا أ

بٍ فرمايد:  درباره يهود م    غضب شدگان در قرآن
َ
ض
َ
 بِغ

ُ
الهی  آنان به قهر و غضب     وَ باؤ

يْهِمْ فرمايد: درباره قاتلان و منافقان م   .گرفتار شدند
َ
ل
َ
ُ ع

َّ
ضِبَ اللّ

َ
خداوند بر آنان   غ

ِ فرمايد: عمل مدرباره عالمان ن    .غضب كرد
َّ
 اللّ

َ
د
ْ
 عِن

ً
تا
ْ
َ مَق ُ یی

َ
نزد خداوند غضب   ك

 براى كسان  است كه به گفته 
ی

افرادى نظی     .كنندهاى خود عمل نم ها و وعدهبزرگ

.  .        اند قارون، فرعون، ابولهب و بلعم باعورا نی   در قرآن مورد غضب قرار گرفته 

كسی كه آخرت را قبول ندارد،   يأس از آخرت، يعب  يأس از قدرت، حكمت و عدالت خدا. 

گر بعد از اگويد: رسد. او دليلی براى بودن و ماندن ندارد. زيرا پيش خود مبست مبه بن 

ت
ّ
 .ها رنج و تلاش بايد با مُردن نابود شويم، از همی   امروز خود را نابود كنيم، بهیی استمد

رويم، تعليم و تربيت و خدمت معنا ندارد. اگر اين ساختمان اگر همه به سوى نابودى م

شويم، اگر فدا و فنا م   .منفجر شود، ساخت و حفاظت و تعمی  و تزيی   آن معنا ندارد   هقرار 

يم، پس تا زنده ما كه مورد سؤال قرار نم   ها صرف نظر كنيم؟ها و هوسچرا از كاميان   ايم گی 

 هاى خودمان كنيممردم را فداى هوس
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 گفتار با عمل 

83  . 
َ
وا لِمَ ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ما لا ت

َ
ون

ُ
ول
ُ
    ق

َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
وا ما لا ت

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
ِ أ
َّ
 اللّ

َ
د
ْ
 عِن
ً
تا
ْ
َ مَق ُ یی

َ
 ك

 که دارید ایمان به روز شمار          3.  2صف              الا مؤمنان به پروردگار

ى بیان    آنکه هرگز نسازید انجام                                      چرا می نمایید چی  

سید اینک از این زشت کار  که در خشم می آورد کردگار                              بی 

ى به روى زبان  ولَ در عمل عاجز آئید ز آن                               که گوئید چی  

ى م گفتند که به  شان نزول این آیه درباره منافقی   نازل گردید که با زبان خود چی  

کردند و درباره قوم نازل شده که م گفتند هر وقت دشمب  را ببینیم، آن عمل نم 

درباره  و    .فرار نم کنیم و روى برنم گردانیم ولی وقبی که دشمن را دیدند، فرار کردند

ین اعمال در نزد پروردگار جهاد   عده اى نازل شده که گفته بودند ما اگر بدانیم محبوبیی

ولی وقبی که جهاد واجب  . است درباره آن کوشش و شتاب به عمل خواهیم آورد 

 . گردید شانه خالی کردند 

         مشابه اين توبيخ را در آيه   .به معناى خشم و غضب شديد است  مقت   نکته ها 

مْ  
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
سَوْن

ْ
ن
َ
ِّ وَ ت ییِ

ْ
اسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
 ت
َ
عمل نكردن به گفتار، گاهی به خاطر     .خوانيممأ

عمل، به  عالم ن    .اعتنانی كه اين مورد توبيخ استناتوان  است و گاهی از روى ن  

الاعی  كه  درخت ن  ثمر، ابر ن  باران، نهر ن  آب، زنبور بدون عسل، سوزن بدون نخ و  

ت عيسی   .كند، تشبيه شدهكتاب حمل م كه كسی  . . . أشف  الناسفرمود:  عليه السلام    حض 

   .ترين مردم استنزد مردم به علم معروف است، ولی به عمل معروف نيست، شفی 

كه كارهايش كسی  من لم يصدق فعله قوله فليس بعالمفرمود: عليه السلام امام صادق 

ايمان بايد با عمل و صداقت همراه باشد     .ى گفتارش نباشد، عالم نيست كننده تأكيد

قبل از اين كه انتقاد كنيد، به بيان نقاط مثبت  .    وگرنه مستحقّ سرزنش و توبيخ است

دازيد. شما كه ايمان داريد، چرا عمل نم  هاى تربيت، توبيخ بجا  يکی از روش    كنيد؟بیر

  و به
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ما لا ت

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
  موقع است. لِمَ ت
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 تجارت نجاتبخش 

لى. 84
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ أ

َ
وا ه

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
لِيمٍ  يا أ

َ
ذابٍ أ

َ
 ع
ْ
مْ مِن

ُ
جِيك

ْ
ن
ُ
ِ وَ .  تِجارَةٍ ت

َّ
 بِاللّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ت

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
مْ خ

ُ
مْ ذلِك

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
مْوالِك

َ
ِ بِأ

َّ
ي سَبِيلِ اللّ ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
جاهِد

ُ
. رَسُولِهِ وَ ت

يِّ 
َ
 ط

َ
هارُ وَ مَساكِن

ْ
ن
َ ْ
تِهَا الْ

ْ
ح
َ
 ت
ْ
رِي مِن

ْ
ج
َ
اتٍ ت

َّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ك
ْ
خِل

ْ
د
ُ
مْ وَ ي

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
اتِ ي

َّ
ن
َ
ي ج ِ

 
 ف

ً
بَة

عَظِيمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
نٍ ذلِك

ْ
د
َ
 ( 12.10)صف  ع

 بخواهید آیا شوم رهنما                                    الا مؤمنان به یکتا خدا

 به سوى شما روى خواهد نمود                         به سوداى نیگ که بسیار سود

    که باشد بسی دردناک آن عقاب                                شما را رهابى دهد از عذاب

 بیارید ایمان و بر مصطف  )ص(                          تجارت بود این، به یکتا خدا  

 بجنگید همواره با جان و مال                           به راه خداوند صاحب جلال

ستچنی   کار از  ست                         هر عمل بهی   اگر عقلتان بر شما رهیی

  :در تجارت چند فرض وجود دارد

سَهُمْ  .1
ُ
ف
ْ
ن
َ
وْا بِهِ أ َ

ییَ
ْ
سَمَا اش

ْ
هُمْ  .2      تجارت بد: بِئ

ُ
 تِجارَت

ْ
ما رَبِحَت

َ
  تجارت بدون سود: ف

لِيلٌ     .3
َ
يا ق

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
سَهُمْ ... تجارت زيان بار:  .4     تجارت كم سود: مَتاع

ُ
ف
ْ
ن
َ
واأ شُِ

َ
ذِينَ خ

َّ
  ال

شٍْ  .5
ُ
ی خ ِ

ف 
َ
 ل
َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
 الِ

َّ
مُبِی  ُ  .6   تجارت بسيار زيان بار: إِن

ْ
 ال
ُ
شْان

ُ
خ
ْ
 تجارت رسوا: ال

ها  .7
َ
ساد

َ
 ك
َ
وْن

َ
ش
ْ
خ
َ
بُورَ  تجارت مست .8             تجارت راكد: ت

َ
نْ ت

َ
 ل
ً
 مرّ و بادوام: تِجارَة

مْ     .9
ُ
جِيك

ْ
ن
ُ
 تجارت سودآور: تجارة مربحة   .10تجارت نجات بخش: تِجارَةٍ ت

قيمت شما بهشت است،    ليس لانفسكم ثمن الا الجنة فلا تبيعوها الا بها: عليه السلام علی

الدنيا متجر اولياء  خانه اولياى الهی ست دنيا، تجارت  :پس خودتان را ارزان نفروشيد

در    .كرداين سخن را به كسی فرمود كه از دنيا بدگونی معليه السلام    كه علیاینجالب    الله

يم و با قيمت گزاف به خودش متجارت با خدا، ما سرمايه را از خود او م   فروشيمگی 

ى، مشابه معنوى وجود  
ّ
  :دارد.براى مثالدر فرهنگ اسلام براى بسيارى از امور ماد
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ى:  الف(
ّ
و خوراك ماد

ُ
ل
ُ
باتِ ک يِّ

َّ
 الط

َ
 إِلَ  خوراك معنوى:    ا مِن

ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
رِ الِ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
عامِهِ  ف

َ
كه    ط

، ببيند چه م  الَ علمهفرمايند: امام م    .آموزديعب 

وى ب(
ْ
ق
َّ
مُ     لباس معنوى: وَ لِباسُ الت

ُ
قِيك

َ
ى: سَرابِيلَ ت

ّ
ٌ  لباس ماد ْ ی 

َ
 خ

َ
 ذلِك

ى:  ج(
ّ
لِّ مَسْجِدٍ   زينت ماد

ُ
 ك
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
ك
َ
ت
َ
وا زِين

ُ
ذ
ُ
 زينت معنوىخ

ُ
ه
َ
ن يَّ
َ
 وَ ز

َ
يمان ِ

ْ
مُ الِ

ُ
يْك
َ
بَ إِل  : حَبَّ

لی د(
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ى: وَ إِن

ّ
رٍ      سفر ماد

َ
 كادِحٌ إِلی سفر معنوى  سَف

َ
ك
َّ
  : إِن

ً
حا

ْ
د
َ
 ك
َ
ك  رَبِّ

مْ     ه(
ُ
ك
َ
 ل
ً
قا
ْ
مَراتِ رِز

َّ
ى: مِنَ الث

ّ
 رزق معنوى: و ارزقب  حج بيتك الحرام  رزق ماد

ى: حلاوة الدنيا    و(
ّ
يب  ماد يب  معنوى: حلاوة الايمان حلاوة ودك    شی     شی 

ى:  ز(
ّ
هاپاداش ماد

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
ُ پاداش معنوى:   رُ  جَن َ ی 

ْ
ك
َ
ِ أ
َّ
 مِنَ اللَ

ٌ
وان

ْ
 وَ رِض

    ح(
َ
د
َ
ى: وَ والِدٍ وَ ما وَل

ّ
 پدر معنوى: أنا و علی ابوا هذه الامة               پدر ماد

ى: وَ هاجَرُواط
ّ
جُرْ                    ( هجرت ماد

ْ
اه
َ
جْزَ ف  هجرت معنوى: وَ الرُّ

 كنند. تجارت معنوى براى همه قابل درك نيست فقط مؤمنان اين معنا را درك م -1

2-  
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
   بهشت را به بها دهند نه بهانه. ت

َ
ون

ُ
جاهِد

ُ
اتٍ   ... ت

َّ
مْ جَن

ُ
ك
ْ
خِل

ْ
 .                     ... يُد

 به دنبال سود است، آن هم سودى ثابت و پايدار. عَلی  -3
ً
             تِجارَةٍ  انسان فطرتا

لِيمٍ  -4
َ
مْ مِنْ عَذابٍ أ

ُ
جِيك

ْ
ن
ُ
 سود واقعی، نجات از قهر الهی است. تِجارَةٍ ت

عمل كامل، پاداش كامل را در نر دارد. )در اين آيات، مسئله ايمان به خدا و رسول  -5

مال و جان از يك سو و مغفرت همه گناهان و ورود در بهشت و فوز بزرگ  و جهاد با 

مْ 
ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
اتٍ  از سوى ديگر مطرح شده است.( يَغ

َّ
 . .                    ...  ... مَساكِنَ  ... جَن

دريافت الطاف الهی، به پاك بودن و پاك شدن نياز دارد. )اوّل مغفرت، بعد بهشت  .  6

مْ و رستگارى بزرگ(. 
ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ  يَغ

ُ
ك
ْ
خِل

ْ
عَظِيمُ  ... يُد

ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
  ... ذلِك

موضوع     .در تبليغ دين، از عناوين و موضوعات مورد توجّه مردم بايد استفاده كرد .7

تجارت و كسب درآمد مورد نظر همه است، لذا ايمان به خدا، به عنوان يك تجارت  

مِ پر سود مطرح م 
ْ
ؤ
ُ
ِ وَ رَسُولِهِ شود. تِجارَةٍ ... ت

َّ
 بِاللَ

َ
ون

ُ
  ن

 ايمان به خدا همراه با ايمان به رسول و جهاد با مال همراه با جهاد با جان.  .8
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 ياوران )دين( خدا باشيد

85 . 
ْ
ی  َ مَن

ِّ
وارِي

َ
ح
ْ
مَ لِل

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
ما قالَ عِيسَی اب

َ
ِ ك
َّ
صارَ اللّ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
صارِي يا أ

ْ
ن
َ
أ

 
ٌ
ة
َ
 طائِف

ْ
رَت

َ
ف
َ
ي إِشْائِيلَ وَ ك ِ

ب 
َ
 ب
ْ
 مِن

ٌ
ة
َ
 طائِف

ْ
ت
َ
آمَن

َ
ِ ف

َّ
صارُ اللّ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ن
ْ
ح
َ
 ن
َ
ون

ُّ
وارِي

َ
ح
ْ
ِ قالَ ال

َّ
 اللّ

َ
إِلَ

لى
َ
وا ع

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال
َ
ن
ْ
د
َّ
ي
َ
أ
َ
  ف

َ
وا ظاهِرِين

ُ
صْبَح

َ
أ
َ
هِمْ ف وِّ

ُ
د
َ
 14صف    ع

 بمانید خود یاور کردگار                                  الا مؤمنان به پروردگار

 به حواریونش کلامی شگفت             همان سان که عیسی ابن مریم بگفت

 مرا می شود همره و نیک یار                       چه کس بهر خشنودى کردگار

 رسانیم یارى رسول ورا                                   بگفتند مائیم یار خد ا

 گروهی بگشتند کافر ز ایل                             بگشتند مؤمن بب  اشییل

دند نکو                           خدا نی   آنان که مؤمن شدند
ُ
ت و نیک باطن ب  سی 

 بیابند بر دشمنان شبه ش                              مؤید بگرداند تا خود ظفر

ت عيسینکته ها   شود كه دوازده نفر بودند.  گفته م  حواريون به ياران خاص حض 

به معناى شسیی  و سفيد كردن است و به خاطر پوشيدن   حورى اين كلمه از ريشه 

كه هم خود باطب  پاك داشتند و هم هاى پاك و يا اينهاى سفيد و داشیی  قلبلباس

: شيعيان ما حواريّون ما هستند،  ه السلامعلي  كردند، امام صادقديگران را دعوت به پاكى م 

او را در برابر دشمنان و يهود يارى نكردند، ولی شيعيان، ما را  عليه السلام  حواريّون عيسی 

 .                                   شوند. كنند و در راه ما شهيد يا شكنجه و تبعيد ميارى م

ِ )يعب  براى  -1
َّ
صارَ اللَ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
هميشه بر نضت قانون و اولياى الهی پايدار باشيد(                                                     ك

وزىى نضت خدا نيازى به نضتِ ما ندارد، همه  -2 ضٌْ مِنَ ها و پی 
َ
     ها از اوست. ن

    .      خواهند، نه براى خود و يا گروه و حزب خود.  انبياى الهی مردم را براى خدا م -3

ى و طبيعی را طى م -4
ّ
هاى عاد ان براى غلبه بر دشمن، مسی  كردند و از اسباب پيامی 

وهاى مردم استفاده م كردند. رهی  بايد ارزيان  دقيفی از ياران خود داشته ظاهرى و نی 

ِ            باشد. مَنْ 
َّ
 اللَ

َ
صارِي إِلی

ْ
ن
َ
 أ
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 ندا برای نماز جمعه 

اسْعَوْا إِلَ.  86
َ
مُعَةِ ف

ُ
ج
ْ
وْمِ ال

َ
 ي
ْ
لاةِ مِن ودِيَ لِلصَّ

ُ
وا إِذا ن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
بَيْعَ   يا أ

ْ
رُوا ال

َ
ِ وَ ذ

َّ
رِ اللّ

ْ
ذِك

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
مْ خ

ُ
 9جمعه   ذلِك

 چو دعوت بگردد بیاید ندا                                   مؤمنان به یکتا خداالا 

 بسائید رو بر درش با نیاز                             که در روز جمعه براى نماز

 نمایید کسب و تجارت رها                               شتابید بر سوى ذکر خدا

   بود بهی  از هرچه دارد وجود                    که این کار یعب  »نماز و سجود«

در اسلام، در ميان روزها، روز جمعه از اهميّت خاصی برخوردار    جايگاه روز جمعه

  :شوداست و روايات در اين باره بسيار است كه به برخ  از آنها اشاره م

ترين مرتبه  فرمودند: جمعه، سرور روزهاى هفته و داراى بزرگ صلی الله عليه و آله    پيامی  اكرم

جمعه، روز كمك به محرومان و فقراست. در حديث   در نزد خداوند متعال است. 

خوانيم كه پرداخت صدقه و انفاق خود را در روز جمعه پرداخت كنيد. جمعه،  م

ن ارواحنا فداه و پايان غيبت آن عيد مسلمانان است. جمعه روز ظهور امام زما

ت است:  در روز جمعه درهاى آسمان براى بالا رفیی    يخرج قائمنا يوم الجمعةحض 

فرمايد: در روز جمعه خداوند كارهاى نيك را چند پيامی  م شود. اعمال بندگان باز م

بت  افزايد، دعاها را اجاكند، به درجات مؤمنان م برابر و كارهاى زشت را محو م 

سازد. هركس روز جمعه به زيارت  كند، بلاها را دور و حاجات مؤمنان را برآورده مم

قی  پدر و مادر يا يکی از آنها برود، گناهانش بخشيده و نام او در زمره نيكان نوشته  

ت پيامی  است و از بوى م
ّ
شود. در روز جمعه، غسل جمعه را ترك نكنيد كه سن

يد و لباس نخوش بهره   يكو در بر كنيد گی 

پس از هجرت به مدينه، اقامه نماز  صلی الله عليه و آله اولی   اقدام پيامی   جايگاه نماز جمعه 

وع شده است نمازى كه دعوت به آن با جمله   .جمعه بود وا سرر
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
    .يا أ
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اسْعَوْا إِلی  نمازى كه با جمله 
َ
« مردم به  »ف ِ

َّ
رِ اللَ

ْ
  .انداقامه آن ترغيب شدهذِك

  .نمازى كه فرمان ترك داد و ستد را به همراه دارد

 عليك بالجمعة فانها حج المساكی    آمدهنمازى كه در روايات، هم وزن حج 

 شود.  اش دعا مستجاب م نمازى كه بعد از خطبه 

  .شودنمازى كه با تكيه امام جمعه به اسلحه اقامه م

  .ى نفاق شمرده شده استستخفاف آن، نشانه نمازى كه سبك شمردن و ا

  .نمازى كه در آن امام جمعه بايد مردم را به تقوا سفارش كند

  .شوندنمازى كه در آن مردم از مسايل جهان آگاه م 

  .توان آن را فردى خواند نمازى كه بايد به جماعت برگزار شود ونم 

نيان مالی در آن فراهم شود.  نمازى كه سفارش شده تسهيلات لازم براى حضور زندا

كت براى مسافر، بيش از ثواب افرادى است كه مقيم همان شهرند.   نمازى كه ثواب سرر

            .  نمازى كه يك شب مانده به انجام آن، به تلاوت آيات آن سفارش شده است

اره گناهان  است كه انسان در طول هفته انجام م 
ّ
  دهد، البته مادام نماز جمعه كف

ه را رها كند. كسی كه كارگرى را اجی  كرده او را از رفیی  به نماز جمعه باز  كه گناهان كبی 

خوانيم هر كس به غی  از بيمارى و عذر  كند. و در روايت ديگرى م ندارد كه گناه م

زند. موجه ديگرى سه جمعه در نماز جمعه حضور نيابد، خداوند بر قلب او مُهر م 

ارههر كس نتوانست در 
ّ
كت كند، پس مبلعی  را صدقه دهد )تا كف ى نماز جمعه سرر

كه امام جمعه براى خواندن خطبه  هنگام عدم حضور او در نماز جمعه باشد(. 

 . .     ايستد، بر مردم لازم است كه سكوت كنند و نماز نخوانند و با ادب بنشينند م

است تا امام جمعه مردم را   گردهمانی عمومفرمود: نماز جمعه يك  عليه السلام  امام رضا

به عبادت و اطاعت ترغيب كند و از گناه و معصيت پرهی   دهد و آنان را از آنچه در  

 است،اطراف آنها روى م 
براى حضور در نماز    دهد و از آنچه برايشان مفيد و يا مض ّ

بَيْعَ 
ْ
رُوا ال

َ
براى حضور در نماز . كند   آگاه جمعه، بايد موانع موجود را برطرف كرد. وَ ذ

اسْعَوْا 
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
لاةِ مِنْ يَوْمِ ال  ى ذكر خدا است.  نماز، مايه  جمعه، شتاب كنيد. لِلصَّ
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 غفلت از یاد خدا 

87  . 
ُ
أ
َ
 ف
َ
عَلْ ذلِك

ْ
ف
َ
 ي
ْ
ِ وَ مَن

َّ
رِ اللّ

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
وْلاد

َ
مْ وَ لا أ

ُ
ك
ُ
مْوال

َ
مْ أ
ُ
هِك
ْ
ل
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

َ
ولئِك

  
َ
ون خاشُِ

ْ
مُ ال

ُ
  9منافقون ه

 که دارید ایمان به روز جزا                                    الا مؤمنان به یکتا خدا

 شود باعث غفلت از ذکر و یاد                                مبادا که فرزند و مال زیاد

 زیانکار گردد به روز شمار                        که هرکس شود غافل از کردگار

دهد كه اموال و اولاد، شما را غافل نكند. عوامل بازدارنده  اين آيه به مؤمنان هشدار م 

اب و قمار نی   مانع  .  ترين آنها، اموال و اولاد است  از ياد خدا بسيار است، ولی مهم  سرر

ِ  ياد خداست.  
َّ
رِ اللّ

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
َّ
صُد

َ
لذا  تواند از موانع باشد.  تجارت و داد و ستد نی   م .  ي

رِجالٌ كه داد و ستد، آنان را از ياد خدا باز نداشته ستايش كرده است. قرآن از كسان  

 ِ
َّ
رِ اللّ

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
يْعٌ ع

َ
 وَ لا ب

ٌ
هِيهِمْ تِجارَة

ْ
ل
ُ
طلب  از عوامل بازدارنده است.  تكاثر و فزون .  لا ت

رُ 
ُ
كاث
َّ
مُ الت

ُ
هاك
ْ
ل
َ
 نی   مانع ياد خداست. .  أ

هِهِمُ آرزوهاى طولان 
ْ
ل
ُ
مَلُ  ي

َ ْ
  .                          الْ

 از عوامل ديگر غفلت است. رفاه
ی

رَ زدگ
ْ
ك
ِّ
سُوا الذ

َ
 ن
ب َّ
َ
مْ ح

ُ
هُمْ وَ آباءَه

َ
عْت
َّ
ه علاقه   مَت

ّ
البت

و هدفش در تمام به دنيا آنگاه خطرناك است كه انسان، دنيا را مقدمه آخرت نبينيد 

يا  كارها، دنيا باشد. 
ْ
ن
ُّ
 الد

َ
ياة

َ
ح
ْ
 ال
َّ
 إِلَّ

ْ
رِد
ُ
مْ ي

َ
رِنا وَ ل

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
 ع

َّ
وَلَ

َ
 ت
ْ
 مَن

ْ
ن
َ
رِضْ ع

ْ
ع
َ
أ
َ
از كسی كه از   ف

 دنيا اراده 
ی

روشن است كه غفلت    .دورى كناى ندارد، ياد ما اعراض كرده و جز زندگ

 نشيب  با شيطان شده:  از ياد خدا، سبب هم
ً
يْطانا

َ
 ش
ُ
ه
َ
ضْ ل يِّ

َ
ق
ُ
منِ ن

ْ
ح رِ الرَّ

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
عْشُ ع

َ
 ي
ْ
وَ مَن

 
ٌ
رِين

َ
 ق
ُ
ه
َ
هُوَ ل

َ
رِ سازد. اى گرفتار مو انسان را به عذاب شديد و فزاينده ف

ْ
 ذِك

ْ
ن
َ
عْرِضْ ع

ُ
 ي
ْ
وَ مَن

 
ً
ذابا

َ
 ع
ُ
ه
ْ
ك
ُ
سْل
َ
هِ ي

ِّ
 رَب

ً
آنچه خطرناك است غفلت از ياد خداست، نام بردن از اموال و   صَعَدا

ِ   ترين عامل غفلت هستند اولاد، به خاطر آن است كه اين دو قوى
َّ
رِ اللّ

ْ
گونه شامل همه  ذِك

 به  شود، امّا بارزترين ذكر خدا، نماز است كهذكر و ياد خدا م
ی

بايد مراقب بود رسيدگ

هاى شايد دليل مانع بودن مال و فرزند، جلوه. ندارد  انسان را از نماز باز اموال و اولاد 

يا ظاهرى آنهاست كه انسان را از خدا غافل م
ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
 ال
ُ
ة
َ
 زِين

َ
ون

ُ
بَن
ْ
مالُ وَ ال

ْ
  سازد. ال
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 پرهی   از اهل و عیال که دشمنند 

88 . 
ْ
 مِن

َّ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وا وَ يا أ

ُ
عْف
َ
 ت
ْ
مْ وَ إِن

ُ
رُوه

َ
ذ
ْ
اح
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ا ل وًّ

ُ
د
َ
مْ ع

ُ
وْلادِك

َ
مْ وَ أ

ُ
واجِك

ْ
ز
َ
أ

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
فِرُوا ف

ْ
غ
َ
وا وَ ت

ُ
ح
َ
صْف

َ
  14تغابن    ت

 ز فرزندها و زنان شما                                      بدانید اى مؤمنان خدا

 از ایشان نمائید پرهی   چند                                گروهی علیه شما دشمنند

 ببخشید آن کار زشت و تباه                             اگر عفو سازید از ایشان گناه

 به حق شما هم یگانه خدا                           هم چشم پوسَی کند از خطا

 کند از شما هر خطابى به دور                        رحیم است و بسیار باشد غفور

این آیه درباره عده اى از مسلمی   نازل شده که در مکه مسلمان شدند و  شان نزول

   . .                  ها مانع شده بودند اراده هجرت به مدینه نمودند ولی زنان و اولاد آن 

به معناى از ياد بردن   مغفرتبه معناى ترك سرزنش و    صفحبه معناى گذشت و    عفو

دن است و اين سه  امر )عفو و صفح و مغفرت( سه گام در برخورد  و به فراموسیر سیر

فرمود: هنگام  عليه السلام  امام باقر  .با خطاهاى ديگران و از جمله همش و فرزند است

كه مسلمانان مكه بناى هجرت را گذاشتند، بعض  همشان و فرزندان، مانع آنها شده  

ماندند. لذا پذيرفتند و مماى گفتند: تو را به خدا هجرت نكن و عدهو با سوگند م

كه مخالف   اين آيه نازل شد و مردان را از پذيرش اين خواستِ همشان و فرزندان 

همش و فرزندى كه مانع انجام وظيفه شوند،     .فرمان رسول خدا بوده برحذر داشت

ند و لذا اين گونه همشان و فرزندان دشمن شمرده آخرت و بهشت انسان را م گی 

با توجه به شأن نزول، معيار شناخت دوست از دشمن، تشويق به كارهاى  . اندشده

خی  يا مانع تراسیر در برابر انجام عمل خی  است. كسی كه به خاطر منافع خود،  

بعض  از مهاجران، به همش و    .دارد، دشمن اوستاش باز م ديگرى را از انجام وظيفه 

شما پشيمان شديد و هجرت كرديد، ما در  كنيم و اگر گفتند: ما هجرت مفرزند خود م

 فرمايد آنان را ببخشيد و سرزنش نكنيد. مدينه شما را تحويل نخواهيم گرفت. آيه م



 

128 

م آن مردمان )گنهكار(   محافظت از آتسَی كه هی  

اسُ وَ . 89
َّ
ا الن

َ
ه
ُ
ود
ُ
 وَق

ً
مْ نارا

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
  يا أ

ٌ
ة
َ
يْها مَلائِك

َ
ل
َ
 ع
ُ
حِجارَة

ْ
ال

 
َ
مَرُون

ْ
ؤ
ُ
 ما ي

َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
مْ وَ ي

ُ
مَرَه

َ
َ ما أ

َّ
 اللّ

َ
عْصُون

َ
 لا ي

ٌ
 شِداد

ٌ
  6تحریم   غِلاظ

 چه خود را و چه اهل بیت و شا                                 الا مؤمنان به یکتا خدا 

 مبادا بیابید آنجا حضور                                  بدارید از آتش داغ دور

م بخواهند بودن در آن                              چنان آتسَی تا همه کافران  چو هی  

 کند روشن آن آتش قهر و سوز                     برآن سنگ خاراست آتش فروز

 گدلگروهی ملائک همه سن                                نگهبان آن آتش مشتعل

 نتابند رخ اندر انجام کار                             که هرگز ز فرمان پروردگار

 عمل کرده تنها به دستور آن                        فقط هرچه هستند مأمور آن

: داریم در حديث به معناى ماده اشتعال زاست، همچون نفت و زغال سنگ.  وقود

يت و  سنگ آتش  جوان  با شنيدن اين آيه بر زمی    : گوگرد است. روايتزا، همان كی 

 وَعِيدِ  افتاد و پيامی  اكرم به او وعده بهشت داد و فرمود:  
َ
 مَقامِیي وَ خاف

َ
 خاف

ْ
 لِمَن

َ
ذلِك

هاى عذاب من  بهشت مخصوص كسان  است كه از مقام من پروا داشته و از وعده

سند از آتش دوزخ، امر به معروف   خوانيم كه شيوه حفظ بستگاندر روايات م   .بیی

اى و اگر آنان است كه اگر قبول كردند، آنان را از آتش حفظ كرده  ، و نهی از منكر 

اسُ اى.  ات عمل كردهنپذيرفتند، تو به وظيفه 
َّ
ا الن

َ
ه
ُ
ود
ُ
، اشاره به تجسّم عمل انسان  وَق

ه  ها و اعمال زشت او در دنيا، در آن روز آتشدر قيامت باشد كه خصلت  .  شود مگی 

دى از قرآن به رسالت انسان در برابر     مسئوليّت انسان در برابر خانواده
ّ
در آيات متعد

  )همی   آیهاش اشاره شده خانواده 
ً
مْ نارا

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
را به نماز فرمان   تاهل( ) ق

لاةِ وَ . ده و برآن پايدارى كن  بِالصَّ
َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مُرْ أ

ْ
يْهاوَ أ

َ
ل
َ
ْ ع ییِ

َ
ترين بستگانت را نزديك) (اصْط

رَبِی  َ   هشدار ده
ْ
ق
َ ْ
 الْ

َ
ك
َ
ت َ شِی 

َ
ذِرْ ع

ْ
ن
َ
َّ   فرزندم! نماز به پا دار و امر به معروف كن)  (وَ أ ي

َ ب 
ُ
يا ب

مَعْرُوفِ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
 وَ أ

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
ان خود و سپس زنان مؤمنان  ) (أ ! به زنان و دخیی اى پيامی 
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لْ  بگو... 
ُ
مِنِی  َ ق

ْ
مُؤ
ْ
 وَ نِساءِ ال

َ
ناتِك

َ
 وَ ب

َ
واجِك

ْ
ز
َ
زيانكاران واقعی كسان  هستند كه خود  ) (لِْ

وْمَ  اند شان در قيامت باخته و خانواده
َ
لِيهِمْ ي

ْ
ه
َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ سِرُ

َ
 خ

َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ين خاشِِ

ْ
 ال
َّ
إِن

قِيامَةِ 
ْ
ا   تفاوت نيستند مردان خدا در مورد خانواده ن  ( ) ال

َّ
فِقِی  َ إِن

ْ
لِنا مُش

ْ
ه
َ
ي أ ِ
 
بْلُ ف

َ
ا ق
َّ
ن
ُ
 (ك

، همواره خانواده لاةِ  كرد اش را به نماز سفارش م پيامی   بِالصَّ
ُ
ه
َ
ل
ْ
ه
َ
مُرُ أ

ْ
أ
َ
 ي
َ
هم  .  وَ كان

مْ خودتان را حفظ كنيد،  
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
نا ...  و هم از خداوند بخواهيد شما را حفظ كند    ق

َّ
رَب

ارِ 
َّ
 الن

َ
ذاب

َ
  .                                                                                                قِنا ع

 نيست، حفظ آن از خطرات و آسيب  -1
 
ها مهم است. پس بايد  ايمان داشیی  كاق

مْ 
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
  .                                                            مراقبت كرد. يا أ

در    .اولی   گام در اصلاحات، اصلاح خود و بستگان و سپس اصلاح جامعه است  -2

اين آيه، اصلاح خود و بستگان و سپس در آيه نهم، اصلاح جامعه از طريق جهاد با  

مْ 
ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ار و منافقان آمده است. ق

ّ
 .                                                 كف

   . .   ايمان به معاد و دوزخ، نقش مهم در ايجاد تقوا و اصلاح خود و ديگران دارد  -3

 . .                                       تربيت ديب  فرزندان، بر عهده مدير خانواده است -4

.  .                                        دارد  نفس انسان، سركش است و نياز به حفاظت -5

 . .                                            ترين فرد به حفظ انسان، خود انسان استاولی  -6

ط  تا زنجی  از پاى خود باز نكنيم، نم  -7 توانيم ديگران را آزاد كنيم. خودسازى سرر

 .                                                      .  موفقيّت در ساخیی  خانواده و جامعه است

م آتش دوزخ شدن است  -8   . .                     كيفر رها كردن خانواده و نزديكان، هی  

 در آن روز نی   در   -9
ً
سْوَة

َ
 ق
ُّ
د
َ
ش
َ
وْ أ
َ
حِجارَةِ أ

ْ
ال
َ
َ ك هِیی

َ
كسان  كه در دنيا سنگدل باشند، ف

ند رديف سنگ قرار م  .                                                                            .    گی 

در مديريّت، مسئول هر كار بايد با آن كار سنخيّت داشته باشد. اگر مسئول دوزخ،   -10

شود و يا به رسالت خود درست عمل  غلاظ و شداد نباشد، يا خودش اذيّت م 

 غِلا نم 
ٌ
ة
َ
يْها مَلائِك

َ
ل  كند. عَ

ٌ
 شِداد

ٌ
  ظ
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 توبه نصوح 

سی. 90
َ
 ع
ً
صُوحا

َ
 ن
ً
ة
َ
وْب
َ
ِ ت
َّ
 اللّ

َ
وا إِلَ

ُ
وب
ُ
وا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
مْ وَ   يا أ

ُ
ئاتِك

ِّ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك
ُّ
رَب

َّ وَ   ي بیِ
َّ
ُ الن

َّ
زِي اللّ

ْ
خ
ُ
وْمَ لا ي

َ
هارُ ي

ْ
ن
َ ْ
تِهَا الْ

ْ
ح
َ
 ت
ْ
رِي مِن

ْ
ج
َ
اتٍ ت

َّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ك
َ
خِل

ْ
د
ُ
مْ ي

ُ
ورُه

ُ
 ن
ُ
وا مَعَه

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ال

سْعى
َ
لى  ي

َ
 ع
َ
ك
َّ
نا إِن

َ
فِرْ ل

ْ
ورَنا وَ اغ

ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نا أ
َّ
 رَب
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مانِهِمْ ي

ْ
ي
َ
دِيهِمْ وَ بِأ

ْ
ي
َ
ی ْ َ أ

َ
ْ   ب ي

َ
لِّ سَی

ُ
دِيرٌ ك

َ
  ءٍ ق

 بخواهید توبه کنید از گناه           8تحریم        الا مؤمنان چون به یکتا اله 

 خلوض برازندۀ آن مقام                               نمایید توبه، به اخلاص تام

 گناهی که کردید روى خطا                               بود آنکه، مخف  بدارد خدا

 که جویست زیر درختان آن                                   درآرد خداتان میان جنان

 رسول خود و مؤمنان را ذلیل                                لیلنسازد در آن روز رب ج

یاست  رود پیش ایشان و هم سمت راست                         در آن روز نورى که از کیی

 رسان نور ما را به حد کمال                                  بگویند اى داور ذوالجلال

 که هسب  توانا به هر چی   هست                              ببخشاى ما را و می گی  دست

در تفاسی  براى توبه  . است و محکم نصوح« از »نصح« به معناى خلوص و صدق

، استغفار، ترك گناه و تصميم بر ترك در   نصوح مواردى آمده است، از قبيل: پشيمان 

منده شدن، گريه، كم  آينده، ترس از پذيرفته نشدن، گن اه را در برابر خود ديدن و سرر

اگر مغرور شويم  سخن گفیی  و كم خوردن و كم خوابيدن، پرداخت حقوق مردم و ... 

شود، راه را براى انجام يا تكرار خلاف و بگوييم كه توبه ما صد در صد پذيرفته م

باشيم. چنانكه در  ايم و لذا ضمن اميدوار بودن، نبايد صد در صد مطمیی   هموار كرده

سیفرمايد: اين آيه م 
َ
مْ  ع

ُ
ئاتِك

ِّ
مْ سَي

ُ
ك
ْ
ن
َ
رَ ع

ِّ
ف
َ
ك
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
   :فرمايدسوره نور م 31و در آيه  رَب

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 أ
ً
مِيعا

َ
ِ ج

َّ
 اللّ

َ
وا إِلَ

ُ
وب
ُ
توبه كنيد، شايد رستگار شويد. كلمه   ت

در آيات قبل، سخن از نار بود، در اين آيه سخن از  . دن استنشانه اميدوار بو  لعل

ى بود،   نور است. در آيات قبل سخن از پيشگی 
ً
مْ نارا

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
در اين آيه،   ق



 

131 

سخن از درمان است كه اگر نتوانستيد خود را حفظ كنيد و گرفتار گناه شديد، راه  

ِ توبه باز است و نبايد اميد شما به يأس تبديل شود. 
َّ
 اللّ

َ
وا إِلَ

ُ
وب
ُ
سی ت

َ
مْ  ... ع

ُ
ك
ُّ
دعا و    رَب

مُ درخواست از خداوند، هميشه نقش دارد: چه در دنيا: 
ْ
 ال

َ
اط ا الضِّ

َ
دِن
ْ
قِيمَ اه

َ
و چه  سْت

ورَنادر قيامت: 
ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
ناطلب مغفرت، هم در دنياست:   أ

َ
وب
ُ
ن
ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ
َ
نا ف

َّ
هم در   رَب

نا آخرت: 
َ
فِرْ ل

ْ
نا ... وَ اغ

َّ
  رَب

مْ  -1
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
... در اين    در آيات قبل فرمان داد كه خود را از آتش دوزخ حفظ كنيد، ق

ِ را توبه واقعی م آيه، يك از راههاى آن  
َّ
 اللَ

َ
وبُوا إِلی

ُ
  داند. ت

زند كه بايد توبه كند. توبه بايد به درگاه خدا باشد، نه  گاهی از مؤمن، گناه سر م -2

توبه بايد خالصانه    ...افشاى گناه نزد بندگان. يکی از تكاليف مؤمن، توبه از گناه است.  

ِ كان خاصّی نداردو صادقانه باشد نه لقلقه زبان. توبه، زمان و م
َّ
 اللَ

َ
وبُوا إِلی

ُ
  . ت

ً
صُوحا

َ
 ن
ً
وْبَة

َ
 ت

براى تشويق به توبه، بايد مردم را به رحمت الهی اميدوار كرد. پذيرش توبه، از   -3

ناپاكى و پليدى در بهشت جاى ندارد؛ اول پاك شدن، سپس وارد  .   شئون ربوبيّت است

مْ و تأمی     گذشته بهشت شدن. نتيجه توبه دو چی   است: محو  
ُ
ئاتِك مْ سَيِّ

ُ
ك
ْ
رَ عَن

ِّ
ف
َ
يُك

اتٍ  .آينده
َّ
مْ جَن

ُ
ك
َ
خِل

ْ
  . .                                                                                     يُد

4-  
ُ
وا مَعَه

ُ
ت لازم است آمَن  ايمان به پيامی  كاق  نيست، همراهی و تبعيّت از آن حض 

مْ يَسْعی  دنيا، در قيامت به صورت نور ظاهر م عمل صالحِ  -5
ُ
ورُه

ُ
يْدِيهِمْ   شود. ن

َ
َ أ  بَی ْ 

« در آخرت غرق كسان   -6
ُ
زِلَ مَعَه

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
ورَ ال

ُّ
بَعُوا الن

َّ
 كه در دنيا دنبال نورند، »وَ ات

مْ يَسْعی 
ُ
ورُه

ُ
يْمانِهِمْ  نورند. ن

َ
يْدِيهِمْ وَ بِأ

َ
َ أ ست. مؤمنان در آن  در قيامت نی   تكامل ه  بَی ْ 

ورَنا
ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
نا أ  روز به فكر تكميل نور خود هستند. رَبَّ

نا« و رويش و جهش  مؤمنان واقعی در فكر ريزش و كاهش بدى - 7 
َ
فِرْ ل

ْ
ها، »وَ اغ

ورَناخون  
ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
  ها هستند. أ

نا برخاسته از قدرت مطلقه اوست.     -8
َ
فِرْ ل

ْ
ورَنا وَ اغ

ُ
نا ن

َ
مِمْ ل

ْ
ت
َ
اميد به استجابت دعا، أ

 عَلی 
َ
ك
َّ
ْ   إِن ی

َ لِّ سیر
ُ
دِيرٌ ك

َ
  ءٍ ق
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 16                 الرّحمن      عِبادُ آیات                     
 صفات مؤمنین    و متقّین

          اخلاق در قرآن و روایات 
 کتاب می خوانیم :   این در 

 صفات ویژه مومنان : عباد الرحمن سوره فرقان . سوره مومنون . سوره شوری 

   سوره حجرات . سوره لقمان و ...... 

 هدف آفرینش انسان خلق عظیم، 

 در کلام امام حسی   عباد الرحمن و دوری از : لهو، لعب و لغو                                                 
ی

    حقایف  از راه بندگ

 های کفران نعمت است          تفاوب  نسبت به یاری مظلوم از مصداقبی 

 حاج اسماعیل دولابی  15      
 
 خصلت نیکو                      16   - توصیه اخلاف

      5   - موعظه از قرآن   8       
ی

 و ترک شبهات سبک رندگ
ی

 درس زندگ

    -گانه خداوند برای خودسازی      12دستورالعمل    
ی

محورهای اساسی سبک زندگ

 عبد الرحمنصلى الله علیه و آله پیامیی 

 تقرب به خدا ترین رفتار اجتماعیتواضع کامل
ی

 تواضع بندگ

 



 

134 

 اخلاق در قرآن و روایات

ی جز اخلاق نیک و خلق خوش نیست؛ زیرا اسلام به کمال مطلق دعوت   اسلام چی  

میکند که همان دعوت به خدانی شدن و متاله گشیی  است و این جز با خوش خلفی  

 و نیک خلفی به دست نم آید.  

له ریشه،  ای است که آموزهدین مبی   اسلام بسان شجره طیبه  های اعتقادی به می  

له میوه آن است. احکام و موازین ف  قهی به مثابه شاخ و برگ و اخلاق به می  

های عالم هسبی چگونه  اینکه در ارتباط با خدا، افراد جامعه، طبیعت و دیگر پدیده 

  
ی

ین امور زندگ باید فکر و عمل کرد، از جمله مباحبى است که اخلاق را در جایگاه مهمیی

ی قرار م   دهدبشر

 روایت معروف نبوی »
ُ
عِثت

ُ
 ب
خلاق« اِب ّ

َ
تِمِمَ مَکارِمَ الِ

ُ
حکایت از اهمیت اخلاق در   لِِ

ی دعوت انبیاء دارد. اهل بیت عصمت )علیهم السلام( آیی   فکر کردن را جهت  گی 

امیدوار و خوش گمان به خداوند، پس    حسن ظن به خدااند:  نی   به ما آموخته و گفته 

د. و با این امید از خواب برم از لغزیدن و اشتباه امید عفو و بخشش دارد    خی  

« دعای کمیل »
َ
ضلِک

َ
 مِن ف

ُ
 المَعروف

َ
  وَ لَّ

َ
 بِک

ُّ
ن
ّ
ا الظ

َ
ذ
َ
در دنیا هم جا دارد و ما هک

ار ، یمکر به آخرت ندارد. حسن ظنّ به خدا این است که انسان، با اختصاصی 
ّ
و ست

ار
ّ
 روبروست غف

کند که به جنگ کریم نرود و اگر اشتباهی مرتکب شد، از  در این صورت، سعی م

د و خود را با آن بپوشاند و به این ترتیب، این حُسن   جامه کرامت کریم، مددی بگی 

 ظنّ، مایه نجات انسان است. 

م را همان اخلاق نیک و حسن خلق ، اسلا )صلی الله علیه و آله(  پیامی  خوش خلف  در روایات :  

لقمعرق  میکند  
ُ
 الخ

ُ
سن

َ
عَلى را به خلق عظیم م ستاید    خداوند پیامی    الِاسلامُ ح

َ
 ل
َ
ک
ِّ
ان
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وَ الِاسلام
ُ
ظیم ه

َ
قٍ ع

ُ
ل
ُ
خوش اخلاق، خی     حسن الخلق ذهب بخی  الدنیا و الاخره  و.    خ

ان امرء یوم القیامه. و  دنیا و آخرت را برده  می  
 
«  افضل من حسن الخلق »ما یوضح ف

ان اعمال انسان موثرتر و بالاتر از حسن خلق نیست »ما . و  هیچ چی   در قیامت در می  

خداوند نیکو نکرد خلق و خلق کسی را که    حسن الله خلق امرء و خلقه فیطعمه النار«

 در عی   حال طعمه آتش شود

چه بسیار عزیزی که  رب عزیز اذله خلقه و رب ذلیل اعزه خلقه )علیه السلام(  امام علی

 خلق او ذلیلش کرد و چه بسا ذلیلی که با حسن خلق عزیز شد 

 هیچ همنشیب  مثل اخلاق خوب نیست  « »لاقرین کحسن الخلق و

 خوش خلفی در رأس همه نیکی هاست  »حسن الخلق رأس کل بر« و 

 ندیده از میوه های عقل است« خلق پس»الخلق المحمود من ثمار العقل و 

 سیمای مومن خوش خلفی اوست »عنوان صحیفه المومن حسن خلقه« و 

 : )علیه السلام( امام حسن
ُ
لق

ُ
سنِ الخ

ُ
حسَنِ الح

َ
سَن  اِن اّ

َ
زیباترین زیبانی ها خوش خلفی  الح

 است

« هیچ عیسیر گواراتر از خوش  »لاعیش اهنا من حسن الخلق )علیه السلام(  امام صادق

ان الحکمه ج  (153تا130ص  3اخلاقی نیست )می  

 و عبودیت در   خلق عظیم، هدف آفرینش
ی

خداوند هدف از آفرینش انسان را بندگ

ین و اساسی ترین فلسفه و هدف آفرینش انسان  برابر خداوند یکتا دانسته است. مهمیی

سان تخلق به خلق عظیم م باشد، زیرا بر اساس آموزه های قرآن  هدف از آفرینش ان 

این است که انسان به عنوان خلیفه الهی مسئولیت ربوبیت موجودات هسبی را به  

د   عهده گی 

و از فرش تا عرش از خاكى تا افلاكى یعب  پست ترین موجودات تا عالی ترین و قدسی  

اوار و شایسته آنان است آنان   ترین آنان یعب  فرشتگان را تربیت کرده و چنان که سر 
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عَلُ فِيها وَ إِ را پرورش دهد )
ْ
ج
َ
 ت
َ
وا أ

ُ
 قال

ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي الْ ِ

 
ي جاعِلٌ ف

ةِ إِب ِّ
َ
مَلائِك

ْ
 لِل

َ
ك
ُّ
 قالَ رَب

ْ
ذ

مُ ما لا 
َ
ل
ْ
ع
َ
ي أ
 قالَ إِب ِّ

َ
ك
َ
سُ ل

ِّ
د
َ
ق
ُ
 وَ ن

َ
مْدِك

َ
 بِح

ُ
ح سَبِّ

ُ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ماءَ وَ ن

ِّ
 الد

ُ
سْفِك

َ
 فِيها وَ ي

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ي
ْ
مَن

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 (30)بقره (ت

 به جمع ملائك بگفت اين چنی                            پروردگارت خداى مهی   چو 

 به روى زمی   جانشی   برقرار                         همانا نمايم من كردگار

 كساب  بخواهی كب  جانشی                            بگفتند آيا به روى زمی   

 بريزند همواره خون در بلاد                          كه بسيار ورزند كار فساد

 نماييم تسبيح و تقديس رب                   اگرچه كه ما خويشی   روز و شب

ى كه من دانم                    خدا گفت از رمز خلقت هم  ندانيد چی  

ودیعت  از این رو خداوند همه صفات خویش را به شکل قوه در ذات انسان به 

)وَ  نهاده تا نسبت میان خلیفه و مستخلف عنه یعب  خدا، نسببی کامل و تمام باشد

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
لاءِ إِن

ُ
سْماءِ هؤ

َ
ي بِأ ِ

وب 
ُ
بِئ
ْ
ن
َ
قالَ أ

َ
ةِ ف

َ
مَلائِك

ْ
 ال

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
رَض

َ
مَّ ع

ُ
ها ث

َّ
ل
ُ
سْماءَ ك

َ ْ
مَ الْ

َ
مَ آد

َّ
ل
َ
ع

  )  ( 31)بقرهصادِقِی  َ

 به آدم همه اسم ها ياد داد                   خداوند چون خوان خلقت نهاد

 بيان كرد يكتا خدا تك به تك                   سپس اسم ها را به جمع ملك

 بيان می نمائيد اينك تمام                   بفرمود آنگه كه اسماء و نام

 اگر راستگوئيد در ادعا                            بيان می نمائيد اينك شما

یان  به خلافت و مظهریت در ربوبیت که همان مقام ربانیون است، زمان  برای دست  

انسان ممکن و شدن  است که انسان بتواند اسما و صفات الهی سرشته در ذات  

( شدن یاد   ی است که از آن به متاله )خدانی خویش را فعلیت بخشد این همان چی  

اصی را حبی پس از هبوط داشته  خداوند به انسان ها توجه ویژه و اهتمام خ  م شود. 

 کرده تا به انسان در پیمودن این مسی  یاری رسانند
مُ  و راهنمایان  را معرق 

َ
 آد

ف َّ
َ
ل
َ
ت
َ
ف

حِيمُ   الرَّ
ُ
اب وَّ

َّ
وَ الت

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
يْهِ إِن

َ
ل
َ
 ع
َ
تاب

َ
لِماتٍ ف

َ
هِ ك

ِّ
 رَب
ْ
 (  37)بقره مِن

 خن هاى بس استواركلام و س                          بياموخت آدم ز پروردگار
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 پذيرد از او توبه را از خطا                كه گرديد باعث كه يكتا خدا

 بسی مهربان است آن بی نظی                               خداى رحيمست توبه پذير

این هدایت و راهنمانی از سوی خداوند توسط انسان های کاملی تحقق م یابد که از  

یاد میشود. اولیای الهی کسان  هستند که متخلق به اخلاق الهی شده  آنان به ولی الله  

یت چهارده  ین اولیای الهی در تمام طول تاری    خ بشر و متاله و خدانی شده اند. کاملیی

هستند. اینان به سبب آنکه مسی  کمالی را به تمام و کمال پیموده  السلام(  م)علیه معصوم

یت باشنداند م توانند راهنمایان و اسوه های   خون  برای همه بشر
 عیب 

ق قلم میفرماید:    4در آیانی از جمله آیه)صلی الله علیه و آله(   خداوند درباره پیامی  
ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
 ل
َ
ک
َّ
اِن

ظیم
َ
این خلق عظیم، همان معنای دیگر متخلق به اخلاق عظیم الهی شدن و متاله    ع

ت  ( شدن حض  ایشان قابلیت آن را یافته تا اسوه   از این رو  است )صلی الله علیه و آله(  )خدانی

یت در طول تاری    خ باشد    کامل و حسنه تمام بشر
ٌ
ة
َ
سَن

َ
 ح
ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ
َّ
ي رَسُولِ اللّ ِ

 
مْ ف

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

 پسنديده كاريست نزد خدا             21احزاب        به پيغمیی حق كنيد اقتدا

احزاب و مانند آن نی   به حکم  33جمله به حکم آیانی از )علیهم السلام(  امامان معصوم 

 ها و صفت خلق عظیم برخوردار  )صلی الله علیه و آله(  نفس و جان پیامی  
ی

بودن، از همان ویژگ

ا(   ) میباشند.  ً هِی 
ْ
ط
َ
مْ ت

ُ
رَك
ِّ
ه
َ
ط
ُ
بَيْتِ وَي

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
سَ أ

ْ
ج مُ الرِّ

ُ
ك
ْ
ن
َ
هِبَ ع

ْ
ُ لِيُذ

َّ
 اللّ

ُ
رِيد

ُ
مَا ي

َّ
 إِن

 بخواهد كند دور رجس و گناه                           هكه از اهل بيت نبوت، ال

 كند پاك و تطهی  از هر بدى                    شما را ز هر عيب سازد برى

را به عنوان اتمام مکارم  )علیهم السلام( مأموریت خود و امامان معصوم )صلی الله علیه و آله(   پیامی  

اخلاقی به این معناست که هر مکرمت اخلاقی و امر  اخلاقی برم شمارد. اتمام مکارم 

ع را به شکل تمام آن بیان کند این همان  پسندیده اخلاقی از نظر عقل و عرف و سرر

 متخلق به خلق عظیم شدن است

از نظر آموزه های اسلام، انسان مؤمن، انسان اخلاقی است و اگر کسی حبی کوچک   

ون و از قرب الهی ترین مشکل اخلاقی داشته باشد، از دای  ره ایمان به همان اندازه بی 
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 از آموزه های  
ی

یعب  متاله و متخلق به خلق الهی شدن دور م باشد. بخش بزرگ

اسلام به مسأله ادب پرداخته است؛ زیرا ادب به یک معنا بیان تمامیت یک مکرمت  

 و هنجاری است
ی
مان را آفرید. ایمان : خداوند ای)صلی الله علیه و آله( پیامی  .  و کمال اخلاق

گفت: مرا تقویت کن خدا هم ایمان را با حسن خلق و سخاوت تقویت فرمود : همی   

که خداوند کفر را آفرید. کفر گفت: مرا تقویت کن خدا هم کفر را با بخل و بدخلفی  

ی جز   ی جز اخلاق نیک نیست؛ چنانکه کفر نی   چی   تقویت فرمود: ایمان واقعی چی  

 بدخلفی نیست.  

د و صبغه الله   پس اولی   گام در ایمان و مسلمان  آن است که انسان رنگ خدانی بگی 

شود و نمایسیر از اخلاق خوب را به نمایش گذارد و در نهایت حقیقت اخلاق خوب 

 باشد. 

ت علی در یک تعبی  جامع و جالب میخوانیم که درباره )علیه السلام( در حدیبى از حض 

سرلوحه   عنوان صحیفه المؤمن حسن خلقه؛ فرماید: نقش خوش خونی در ایمان م 

 ( 392ص  86نامه عمل انسان با ایمان، حسن خلق او است )بحار الانوار ج

 ؛ هدف آفرینش انسان
ی

ان  بندگ نخستی   پیام خدا را عبودیت انسان و  )علیه السلام(  پیامی 

 او معرق  کرده اند.  
ی

مْ وَ بندگ
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َّ
وا رَب

ُ
بُد
ْ
اسُ اع

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
مْ   ي

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل
ُ
بْلِك

َ
 ق
ْ
 مِن

َ
ذِين

َّ
ال

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 (  40؛ یوسف84و    26و    22و    2؛ هود31؛ توبه 83و    73و    65و    59؛ اعراف36و )نساء  ت

 كه پيشينيان آفريد و شما           ( 21)بقره      ردمان آن خداپرستيد اى م

 بيابيد راهی به پروردگار                                بود آنكه گرديد پرهی  كار 

 طاغوت و غی  خدا در عبودیت همراه است. از این رو اسلام در یک 
این عبادت با نف 

« راه رستگاری و فلاح را تبیی   م کند؛ یعب  بگویید   تفلحواقولوا لا اله الا الله  جمله »

این مطلب در آیات قرآن  به شکل توحید   غی  از خدا، معبودی نیست تا رستگار شوید. 

ک نف  شود و حبی   محض در همه مراتب الوهیت و ربوبیت مطرح شده تا هر گونه سرر

ک و طاغوت امری  سببیت اسباب به اراده و مشیت خدا رقم بخورد.  بنابراین نف  سرر
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ا وَ . بدیهی در توحید محض است
ً
ان
َ
وْث
َ
ِ أ
َّ
ونِ اللّ

ُ
 د
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
مَا ت

َّ
  إِن

َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
ا إِن

ً
ك
ْ
 إِف
َ
ون

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
ت

 وَ 
َ
ق
ْ
ز ِ الرِّ

َّ
 اللّ

َ
د
ْ
وا عِن

ُ
غ
َ
ت
ْ
اب
َ
ا ف
ً
ق
ْ
مْ رِز

ُ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
مْلِك

َ
 ي
َ
ِ لَّ

َّ
ونِ اللّ

ُ
 د
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
  ت

ُ
وه
ُ
بُد
ْ
  وَ  اع

ُ
ه
َ
رُوا ل

ُ
ك
ْ
اش

 
َ
عُون

َ
رْج
ُ
يْهِ ت

َ
 ( 17)عنکبوت  إِل

 نباشند الا كه بتهاى خوار                         هرآنچه پرستيد جز كردگار

 شگفتا كه گشتيد خود بت پرست       كه خود ساختيد آن بتان را بدست

 غذاشما را نه روزى نهد نه                 هرآنچه بخوانيد غی  از خدا

يد پيش               ز يزدان بخواهيد روزى خويش  ره طاعت او بگی 

 كه بار دگر روى بر او بريد                  كنون شكر نعمت به جاآوريد

 و عبودیت
ی

ی   عبد الله«انسان برای اینکه » اسلام فطری، راه بندگ شود باید از مسی 

  بگذرد که خداوند از طریق فطرت و اسلام مطابق با فطرت 
ً
نِيفا

َ
ينِ ح

ِّ
 لِلد

َ
ك
َ
ه
ْ
قِمْ وَج

َ
أ
َ
ف

 َ
َ ی 
ْ
ك
َ
 أ
َّ
كِن

ٰ
مُ وَ ل يِّ

َ
ق
ْ
 ال
ُ
ين

ِّ
 الد

َ
ك لِ

ِ ذ 
ه
قِ اللّ

ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت
 
ا لِ

 
يْه
َ
ل
َ
اسَ ع

ّٰ
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ِ

ب 
َّ
ِ ال

ه
 اللّ

َ
رَت

ْ
اسِ فِط

ّٰ
 الن

مُ 
َ
عْل
َ
 ي
 
 لِ

َ
 ( بیان کرده. 30)روم ون

 به اسلام روآور اى مصطف                تو با هركه مؤمن بود بر خدا

وى  ز دين خداوند كن رهروى                       ز آيی   يزدان بكن پی 

 كه فطريست در او، نياز به دين                      خدا آفريده بسَر را چنی   

 نبودست تغيی  هرگز روا                       كه در آفرينش ز يكتا خدا

 ولَ خلق بر غفلت خود دچار               همی   است آيی   بس استوار

البته در این میان عقل به عنوان چراعی  در دست بشر است تا بتواند این دو راه فطرت  

ون را ببیند و از صراط مستقیم آن به مقصد و مقصود برسد.    درون و اسلام بی 

قِيمَ 
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الضِّ

َ
دِن
ْ
ی  َ  اه

ِّ
ال
َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَ لَّ

َ
ل
َ
وبِ ع

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ِ ال

ْ
ی 
َ
يْهِمْ غ

َ
ل
َ
 ع
َ
عَمْت

ْ
ن
َ
 أ
َ
ذِين

َّ
 ال

َ
ضِاط

 ( 61؛ نساء101و  51؛ آل عمران213و  142؛ بقره7و  6فاتحه

 راستنه آنها كه هستند گمره ز                        بشو هادى ما به راه درست 
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.        به آنان كه خشمت بر ايشان رواست            ره آنكه منعم ز نعمات توست

 کند و به کمال در آن 
ی

 آیات قرآن  بیانگر تمام کلیانی است که یک بنده بخواهد بندگ

به عنوان مفش و بیان  )صلی الله علیه و آله(  دست یابد. جزئیات این کلیات به وسیله پیامی   

ی    ح شده است. از این  )علیهم السلام(    کننده قرآن و سپس امامان معصوم  توضیح و تشر

یک قرآن م گویند و خداوند اطاعت ایشان  )علیهم السلام(  روست که پیامی  و امامان را سرر

َ وَ را واجب دانسته است. 
َّ
طِيعُوا اللّ

َ
وا أ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
طِيعُوا  ي

َ
سُولَ وَ أ مْرِ  الرَّ

َ ْ
ولَِي الْ

ُ
أ

مْ 
ُ
ك
ْ
 (  59؛ نساء7حشر  32و  31آل عمران)مِن

 اطاعت كنيد از خدا و رسول                 پس اى مؤمنان با رضا و قبول

 اطاعت نماييد اولَ الامر را                  همی   گونه با رغبت و با رضا

، حفظ و بیان، م توانند هر آنچه  به اعتبار  )علیهم السلام(    چهارده معصوم  عصمت در تلفی

 است از خداوند گرفته و به بندگان بیاموزند. )
ی

نِ را که مقتضای بندگ
َ
 ع
ُ
طِق

ْ
ن
َ
وَ ما ي

وى
َ
ه
ْ
وحِ ال

ُ
ٌ ي  وَحِْي

َّ
وَ إِلَّ

ُ
 ه
ْ
گويد. سخن او جز  ( و نه از روى هواى نفس سخن م. إِن

 ( 4و  3شود، نيست. )نجموخ كه به او نازل م 

 را هم نشان داده و  السلام(   م)علیه لذا پیشوایان معصوم
ی

در قول و فعل و تقریر راه بندگ

مْ هم بیان کرده و این گونه اسلام را به تمام و کمال رسانیده اند.  
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
ال

ي وَ  وَ  ِ
مْ نِعْمَب 

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
ا  أ

ً
مَ دِين

َ
سْل ِ

ْ
مُ الِ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
 ( 3)مائده رَضِيت

 رساندم بدين اقتدار و جلال                   كنون دينتان را به حد كمال 

 ببخشيده ام بر شما اين مقام                               ادا كرده ام نعمتم را تمام

 والاترين است شد انتخابكه                      كنون بهرتان دين اسلام ناب

 در کلام امام حسی   علیه السلام
ی

در این مطلب نم توان همه   حقایف  از راه بندگ

 و عبودیت بیان کرد؛ اما م توان گوشه هانی از آن را مرور  
ی

حقایق را درباره راه بندگ

 کرد. 
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 و عبودیت بندگان را به سه دسته  )علیه السلام(    امام حسی   
ی

در یک کلام بسیار جامع، بندگ

  اصلی تقسیم کرده و فرموده است: 
َّ
جارِ، وَ إن

ُّ
 الت

ُ
ة
َ
 عِباد

َ
ک
ْ
تِل
َ
 ف
ً
بَة
ْ
وا اَلله رَغ

ُ
بَد
َ
 ع
ً
وْما

َ
 ق
َّ
إن

وا اَلله  
ُ
بَد
َ
 ع
ً
وْما

َ
 ق
َّ
عَبْیدِ، وَ إن

ْ
 ال
ُ
ة
َ
 عِباد

َ
ک
ْ
تِل
َ
 ف
ً
بَة
ْ
وا اَلله رَه

ُ
بَد
َ
 ع
ً
وْما

َ
رارِ، ق

ْ
ح
ْ
 الْ
ٌ
ة
َ
 عِباد

َ
ک
ْ
تِل
َ
 ف
ً
را
ْ
ک
ُ
ش

ةِ 
َ
عِباد

ْ
لُ ال

َ
ض
ْ
ه اى خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوى بهشت عبادت   وَ هِیَ أف

ّ
عد

دانند؛ و  م کنند که عبادت تجار و بازرگانان است که همه چی   را معامله و تجارت م 

ه 
ّ
عبادت و اطاعت  کنند که همانند اى دیگر از روى ترس خداوند را عبادت معد

اى هم به عنوان شکر و سپاس از روى معرفت،  بردگان زرخرید از ارباب است؛ و طائفه 

ین نوع آن است.    خداوند متعال را ستایش م کنند که این عبادت آزادگان و بهیی

 (  75)بحارالْنوار ج  

ت  م بایست بر اساس شناخت خداوند غب  حمید )علیه السلام(     پس از نظر آن حض 
ی

بندگ

 و ن  نیاز است و نسبت به دیگران ن  هیچ  
است؛ یعب  خداوندی که در ذات خود غب 

 (  15منت و توقع و در خواسبی م بخشد و به همی   دلیل غنایش ستوده است. )فاطر

او م وقبی شخص، خداوند را این گونه شناخت، شاکر و سپاسگزار نعمت ن  منت 

 را به جا م آورد؛ نه آنکه به اشکال گوناگون کفران نعمت کند و 
ی

شود و حق بندگ

 نسبت به آفریدگار و پروردگارش کفر گوید؛ 

 زیرا شکر نعمت وجود و دیگر نعمت ها همان راه مستقیم الهی است  
ُ
اه
َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
ا ه

َّ
إِن

ورًا
ُ
ف
َ
ا ك اكِرًا وَإِمَّ

َ
ا ش بِيلَ إِمَّ  (  147اء؛ نس121؛ نحل السَّ

 ره حق و باطل چنی   آشكار         3انسان  به انسان نشان داده پروردگار

 و يا كه بپويد به كفر و شغب                       كنون گر بخواهد، كند شكر رب

 را شناخت. قرآن و  
ی

د باید معبود و حقایق بندگ  صورت گی 
ی

برای اینکه چنی   بندگ

 است. روایات معصومان تنها منابع 
ی

 شناخبی نسبت به خدا راه بندگ
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 حمن سوره فرقانصفات ویژه مومنان : عباد الرّ 

آمده, و دوازده  ع ب اد ال رحمنصفات ویژه بندگان خاص پروردگار که تحت عنوان 

صفت از صفات ویژه آنان را در آیات انتهانی سوره فرقان بیان م کند و در ح ق یقت  

کان لجوج هنگام که نام خداوند رحمان برده   تکمیلی است براى آیات گذشته که مشر

م شد از سر استهزا و غرور م گفتند: رحمان چیست ؟ این صفات بعض  اعتقادى،  

 است. جانی که بندگان او این قدر عالی مقام و با  بعض  اجتماعی و بع 
ی
ض  اخلاق

 شخصیت هستند عظمت خداى رحمان را بهیی م توان درک کرد. 

و بندگان خاص خداوند رحمان کسان  هستند که با آرامش و ن  تکی   مسَی فروتنانه  -1

ا«  وَ بر روى زمی   راه م روند »
ً
وْن
َ
رْضِ ه

َ ْ
 الْ

َ
لى
َ
 ع
َ
ون

ُ
مْش

َ
 ي
َ
ذِين

َّ
مَنِ ال

ْ
ح  الرَّ

ُ
 عِبَاد

 كساب  كه اندر تواضع زيند                                 عباد خداوند رحمان كيند؟

ند پيش                 گذارند چون در زمی   گام خويش  رهی از تواضع بگی 

 کی  و غرور و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و  
ن خ ستی   توصیف نف 

حبی در کیفیت راه رفیی  او آشکار م شود زیرا ملکات اخلاقی همیشه خود را در  

 راه رفیی   
ی

لابلاى اعمال و گفتار و حرکات ان س ان ن ش ان م دهند, تا آنجا که از چگونکی

ق  به قسمت قابل توجهی از اخلاق او نر برد.  یک انسان م توان با دقت و موشکا

 آرى ! آن ها متواضعند, و تواضع کلید ایمان است . 

 بندگان رحمان است که روی زمی   فروتنانه راه م روند؛ با سبکی، با آرام،  
ی

این ویژگ

  ، . و حركت آرام در زمی   ن  تکلف. این وصف اول آن هاست. شايد مراد از .مسیر

 متعادل را هم شامل شود. ى راه رفیی  نباشد، بلكه شيوه تنها نحوه 
ی

 »هون« ى زندگ

خونی است و هم به معناى سكينه و وقار. امام    هم به معناى تواضع و مدارا و نرم

 صادق )علیه السلام( فرمود: مراد از 
ً
وْنا

َ
 كردن بر اساس فطرت و  »ه

ی
« ، زندگ

اى است كه خداوند آفريده است. يعب  بندگان خدا، خود را به  هماهنگ با روحيه 

ف و رنج و 
ّ
 تكل
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 اندازند. تعب نم 

مًا(  ید)سپس م فرمابرخورد سالم با جاهلان  - 2 
َ
وا سَل

ُ
ال
َ
 ق
َ
ون

ُ
اهِل

َ
ج
ْ
مُ ال

ُ
بَه

َ
اط

َ
ا خ

َ
 وَإِذ

 به گفتار خوش می دهندش جواب                  چو شخض بر ايشان براند عقاب

دومی   وصف آنها حلم و بردبارى است و هنگام که جاهلان آن ها را مورد خطاب   

پردازند( در پاسخ آن  ه ا س لام م قرار م دهند )و به جهل و جدال و سخنان زشت م  

سلام که نشانه ن  اعتنانی توام با بزرگوارى است, نه ناسیر از ضعف, نه سلام   گویند

 تحیت که نشانه محبت و پیوند دوسبی است . 

  .آمی   است ها و برخورد مسالمتى سلام ، در اين جا به معناى سلامِ وداع با ياوه كلمه

ت ابر چنانكه درباره خوانيم: همی   كه عمويش او را طرد كرد  م )علیه السلام(  اهيمى حض 

 و گفت: از من دور شو، ابراهيم گفت:  
َ
ك
َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
سْت
َ
 سَأ

َ
يْك

َ
ل
َ
خداحافظ، به زودى    سَلامٌ ع

به طور طبیعی، پیش م آید که  براى تو از پيشگاه خداوند طلب آمرزش خواهم كرد. 

بندگان شایسته خدا در جامعه با کسان  مواجه م شوند که شایسته نیستند و آن ها 

ام م کنند، توهی   م کنند، حبی 
ه هانی با این ها برخورد م کنند، ن  احیی

با انگی  

ا تهمت م زنند، استهزا م کنند، تحقی  م کنند و حبی گاهی هم فحش م دهند و ی

بالاتر از آن. در چنی   موقعیت هانی که با افراد نابخرد مواجه م شوند و مورد خطاب  

 سالم، ن  تنش و بدون پرخاشگری بر زبان م آورند،  
ند، این ها سخب  آنها قرار م گی 

ام م کنند؛  »سلام«یا لفظ   را م گویند؛ مثلا، احیی

خود اهمیت موضوع سلام و سلامبی  است که به نوبه    دار السلامیکی از نامهاى بهشت  

شوند از طرف  کند. آیانی داریم که وقبی مؤمنی   وارد بهشت مو امنیت را اثبات م 

سلام است خود مؤمنان هم در هشت  شود و تحیتملائکه به ایشان سلام داده م

هانی که   واقعه( 26مریم و  62یس،  46ابراهیم  23رعد، 24نحل، 32اعراف، 46)
از چی  

تلفی شده   سلامکند همی   است که خود اسلام، اهمیت موضوع سلام و را اثبات م 

مِ نامیده شده    هاى اسلام سبل السلام و برنامه 
َ
ل  سُبُلَ السَّ

ُ
ه
َ
وَان

ْ
بَعَ رِض

َّ
ُ مَنِ ات

َّ
دِي بِهِ اللّ

ْ
ه
َ
ي
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رآن  فرماید: خداى به وسیله ق خواهد اهمیت اسلام و قرآن را بیان کند موقبی قرآن م 

ین اوصاف قرآن این است که  راه هاى سلام را به مردم نشان م  دهد، و یکی از بزرگیی

کند. در اسلام تاکید شده که مؤمنان به یکدیگر  به سوى راه هاى سلام هدایت م 

کردند و حبی به زنان و کودکان هم سلام م )صلی الله علیه و آله(  سلام کنند و پیغمی  اکرم

 سلام وارد شده.  باره احکام و فضیلت  روایات زیادى در 

، عباد   حمنخصوصیات روحِ عباد الرّ  حمن است. در آیات  الرّ   یکی از اصطلاحات قرآن 

حمن است. هر دو،  قرآن  گاه سخن از عبادالله و عبدالله است و گاهی سخن از عبادالرّ 

گذاشت چنان که جایز  حمن  توان نام کسی را الرّ اسم خاص خواهند بود. از این رو نم 

در حقیقت الرحمن   نیست کسی را الله نامید بلکه باید عبدالله و عبدالرحمن نامید. 

حمن کسی است که با سکینه، ناظر به حوزه رحمانیت و ربوبیت است. پس عبدالرّ 

سر است. اینان وقبی با برخورد  کند و سبکبال نه سبکتواضع و وقار حرکت م

گذرند: شوند، عاقلانه و کریمانه م و ضداخلاقی مواجه م آمی   جاهلانه و جاهلیت 

، از جاهلان دور ممَرّوا کِرامًا« »  شوند.  و با سلامت و گفیی  سلام خداحافظ 

شوند، بلکه با گذشت و احسان از آنان  پس با آنان هم سخن و دهن به دهن نم 

 » گویند: گذرند به آنان مم
ُ
عمال

َ
م ا
ُ
ک
َ
نا وَل

َ
عمال

َ
نا ا
َ
م؛« ل

ُ
شما کارتان را انجام بدهید ما ک

 هاست. حمن و رفتار بهشبی مسیر عموم عبادالرّ  این خط  دهیم. کارمان را انجام م 
َّ
إِلَّ

مًا
َ
مًا سَل

َ
 سَل

ً
 (  26سخب  جز سلام و درود نیست )واقعه  قِیل

 آنها که عبادت خالصانه   عبادت خالصانه  . 3 
ی

  در این آیه به سومی   ویژگ

پروردگاراست پرداخته, م گوید: و آن ه ا کسان  هستند که شبانگاه براى پروردگارشان  

ا وَ  وَ سجده و قیام م کنند »
ً
د
َّ
هِمْ سُج

ِّ
 لِرَب  

َ
ون

ُ
بِيت
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
 قِيَامًا«   ال

 نمايند سجده برآن بی نياز                           همه شب به شوقند اندر نماز

فلان در خواب است و جانی براى تظاهر و ریا وجود ندارد  در ظلمت شب که چشم غا

خواب خوش را ب ر خ ود ح رام ک رده و ب ه خ وش یی از آن ذکر خدا و قیام و سجود در  



 

145 

پیشگاه با عظمت اوست م ى پ ردازد, پاسی از شب را به مناجات با محبوب م گذرانند,  

حمن اهل بیتوته و تهجد و عبادالرّ   و قلب و جان خود را با یاد و نام او روشن م کنند. 

دهند و اهل های مستحب خود را درخلوت انجام مداری هستند و عبادتشب زنده

 توفیق م ریا نیستند و به دعا و نیایش م
ی

 طلبند. پردازند و از خدا در زندگ

دارى است، خواه تمام شب يا نيم يا بخسیر از آن.  زندهبه معناى شب »بيتوته«

ى زائران و حاجيان در شب يازدهم و شب دوازدهم اعمال حج، بيتوته چنان كه يکی از  

است و فقها مقدار بيتوته در آن مكان را نيم از شب   الحجه در سرزمی   مب  ذى

ت علی  .انددانسته  اما الليل فصافون فرمايد: در وصف پارسايان م)علیه السلام(  حض 

ان  دارىها در حال قيام و شب زنده. آنان شب اقدامهم اند، آنان عابدان شب، و شی 

 روزند. 

است   مجازات و کیفرالهى    چهارمی   صفت ویژه آنان خوف و ترس ازخوف و ترس    . 4 

و آن ها کسان  هستند که پیوسته م گویند: پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف  

   وَ دوام است  گردان که عذابش سخت و شدید و پر 
َ
اب

َ
ذ
َ
ا ع
َّ
ن
َ
 ع
ْ
ا اضِْف

َ
ن
َّ
 رَب
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
ال

رَامًا 
َ
 غ
َ
ان
َ
ا ك
َ
ه
َ
اب
َ
ذ
َ
 ع
َّ
مَ إِن

َّ
ن
َ
ه
َ
 ج

 عذاب جهنم بگردان ز ما                                     بگويند دائم به حال دعا

 سوز و تابهميشه است جاويد آن                       كه بسيار مهلك بود آن عذاب

«، در اصل به معناى مصيببی است كه انسان در برابر آن راه فرار ندارد »غرامى  كلمه

ام و گويند. دهد كه در زبان فارسی به آن تاوان متعهّد بر دوش او قرار م و نوعی الیی 

 فكر نجات از آتش هم بايد از طريق عبادت باشد و هم از طريق ديگر اعمال نيك.  

ت علی ى كردند، در وقف نامه آن گاه كه اموالی را در راه خدا وقف م )علیه السلام(  حض 

امان باشم  كردم، تا بدين وسيله از آتش دوزخ در نوشتند: اين اموال را وقف  خود م 

 آتش دوزخ نی   از من دور باشد.  و 

 دار هم هستيد، مغرور نشويد. »اگر شب زنده  .1
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
  . «وَ ال
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2.  
ی

مَ هاى بندگان خاصّ خداست. »ياد معاد از ويژگ
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج

َ
ذاب

َ
 «  ع

بهشت داشته باشند، از آتش دوزخ خوف  . بندگان خاصّ خدا، بيش از آنكه طمع 3

 دارند. 

امًا«چرا که جهنم بد جایگاه و بد محل اقامبی است »
َ
ا وَ مُق رًّ

َ
ق
َ
 مُسْت

ْ
ا سَاءَت

َ
ه
َّ
 إِن

لگهى هست بسيار بد  چه بد پايگاه و مقرى بود                        كه می  

مشغول, و روزها در مسی  با این که آن ها شب ها به یاد خدا هستند و به عبادتش  

انجام وظیفه گام بر م ى دارن د ب از ه م ق لوبشان مملو از ترس مسؤولیت هاست, همان 

ومندى براى حرکت به سوى انجام وظیفه بیشیی و بهیی است .   ترسی که عامل نی 

و دورى از  اعتدال  س پ س ب ه پنچمی   صفت ممتاز عباد الرحمن که  . میانه روی5

است اشاره کرده م فرماید:   در مساله انفاقدر کارها مخصوصا  هرگونه افراط و ت فریط  

ى, بلکه   و آنها کسان  هستند که ب ه ه ن گام انفاق , نه اسراف م کنند و نه سخت گی 

وا در میان این دو حد اعتدال را رعایت م کنند »
ُ
ف سْرِ

ُ
مْ ي

َ
وا ل

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ذِين

َّ
وا  وَ وَال ُ

ی ُ
ْ
ق
َ
مْ ي

َ
ل

وَامًا«  وَ 
َ
 ق
َ
لِك

َ
ی ْ َ ذ

َ
 ب
َ
ان
َ
 جالب توجه این که سخن را روى کیفیت انفاق آنان م برد .  ك

 اعتدال ۀبپويند بر شيو                       چنی   مردمان وقت انفاق مال

 غريقنه در خست و بخل هردم                              اشاف در اين طريق نورزند 

ى دارند, نه آن چنان بذل و  ان ف اق ى عادلانه و دور از هرگونه اسراف و سخت گی 

ب خ ش ش ى ک نند که زن و فرزندشان گرسنه بمانند, و نه آن چنان سختگی  باشند که  

ند.   دیگران از مواهب آن ها بهره نگی 

وامى »كلمه
َ
  .قيام است ى  به معناى وسيله«  قِوامى »به معناى حد وسط و كلمه «  ق

مقدار هزينه و انفاق معتدل را همان مقدار معروق  دانستند كه در  :  )علیه السلام(    امام رضا

مَعْرُوفِ سوره بقره آمده:  
ْ
 بِال
ً
 مَتاعا

ُ
رُه
َ
د
َ
ِ ق ِ
ی 
ْ
مُق
ْ
 ال

َ
لى
َ
 وَ ع

ُ
رُه
َ
د
َ
مُوسِعِ ق

ْ
 ال

َ
لى
َ
يعب  توانگر در    ع

 توان خود مطابق عُرف پسنديده و شأن خود  
ّ
شأن توانمندى خود و تهيدست در حد

فرمود: بخشش در راه باطل، اسراف است )گرچه كم  )علیه السلام(  امام صادق بدهد. 
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، اقتار است
ّ
امام مقدارى سنگريزه از زمی   برداشت و مشت    باشد(. و بخل در راه حق

ى و بخل ورزيدن( است، سپس مشت   خود را بست و فرمود:  اين اقتار )سختگی 

ها به زمی   ريخت،  ى سنگريزهديگرى برداشت و دست خود را چنان گشود كه همه 

كم      بار سوّم مشت ديگرى برداشت و دست خود را   .آن گاه فرمود: اين اسراف است

 باز كرد به طورى كه مقدارى از سنگريزه
ی
ماند،  ها ريخت و مقدارى در دستش باق

وام و اعتدال و حد وسط است. 
َ
 سپس فرمود: اين، ق

 إِلَخوانيم: در سوره اسراء نی   م 
ً
ة
َ
ول
ُ
ل
ْ
 مَغ

َ
ك
َ
د
َ
عَلْ ي

ْ
ج
َ
سْطِ  لا ت

َ
ب
ْ
لَّ ال

ُ
ها ك

ْ
سُط

ْ
ب
َ
 وَ لا ت

َ
قِك

ُ
ن
ُ
ع

 آن را باز بگذار و  
ً
نه دستت را به گردنت غل و زنجی  كن و بخيل باش و نه كاملَ

  .ولخرخ  و اسراف كن

وا« ى قطعی است. »حمن، يك وظيفه و مسأله الرّ  انفاق براى عباد  .1
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
        . إِذا أ

 به محرومان جامعه  . 2
ی

م و خوف الهی، بايد در كنار رسيدگ
ّ
نماز شب و ترس از جهن

هِمْ باشد. »
ِّ
 لِرَب  

َ
ون

ُ
بِيت
َ
وا -ي

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 « أ

واانسان مالك است، ولی در خرج كردن محدوديّت دارد. »  -3
ُ
ف سْرِ

ُ
مْ ي

َ
  «ل

وااسراف جايز نيست، حبیّ در انفاق.  -4
ُ
ف سْرِ

ُ
مْ ي

َ
وا ل

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
  «»إِذا أ

وابندگان خاصّ خداوند، از بخل بدورند. »  -5 ُ
ی ُ
ْ
ق
َ
مْ ي

َ
 «  ل

  هاى معتدل داشته باشد. امّت ميانه و وسط، بايد برنامه  -6
ً
واما

َ
 ق
َ
ی ْ َ ذلِك

َ
 ب
َ
  وَ كان

 انفاق، ارزش است. »روى در عبادت و ميانه  -7
ً
واما

َ
 « ق

 عباد   . توحید خالص6
ی

حمن توحید خالص است که آن ها را از  الرّ    ششمی   ویژگ

ک و دوگانه و یا چندگانه پرسبی دور م سازد. م ى فرماید: و آن ها کسان   هرگونه سرر

رَ  وَ هستند که معبود دیگرى را با خداوند نم خوانند 
َ
ا آخ

ً
ه
َ
ِ إِل

َّ
 مَعَ اللّ

َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
َ
 لَّ
َ
ذِين

َّ
ال

 فردى و اج
ی

تماعیشان را روشن ساخته ظلمت  ن ور ت وح ید سراسر قلب آنها و زندگ

ک از آسمان فکر و روح آنها بکلی رخت بربسته است   سرر

 بگويند يكتاست پروردگار                              شَيگ نخوانند بر كردگار

 به خون بی گناهان . 7
ی

است ه ف ت م ی ن ص فت,: و آن ها هرگز   پاكى آنها از آلودگ
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  وَ انسان  را که خ داوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نم رسانند 
َ
لَّ

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َّ
ُ إِلَّ

َّ
مَ اللّ رَّ

َ
ي ح ِ

ب 
َّ
سَ ال

ْ
ف
َّ
 الن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ي

 كه حرام است آن به نزد خدا                                و نكشته ست ناروا كس را

مند و   از آی ه ف وق به خون  استفاده م شود که تمام نفوس انسان  در اصل محیی

ام ذانی را تحت   ریخیی  خون آن ها م م ن وع است, مگر عواملی پیش آید که این احیی

 الشعاع قرار دهد و مجوز ریخیی  خون گردد. 

نم    ه ش ت می   وصف آنها این است که : دامان عفتشان هرگز آلوده . پاکدامب  : 8

« وَ شود و زنا نم کنند »
َ
ون

ُ
ن
ْ
ز
َ
 ي
َ
 لَّ

ه از اين خطا                                           نگردند هرگز به گِردِ زنا  بمانند پاكی  

آن ه ا بر سر دوراهی کفر و ایمان, ایمان را انتخاب م کنند, و بر سر دوراهی امنیت و 

 , پاكى را, آن ها محیظ خالی  
ی

ناامب  جان ها, امنیت را, و بر سر دوراهی پاكى و آلودگ

 و ن  عفبی و ناپاكى با تلاش و کوشش خودفراهم م سازند 
ک و ناامب                                                                .                 از هرگونه سرر

در پ ای ان آی ه براى تاکید هر چه بیشیی اضافه م کند: و هر کس یکی از این امور را  . 9

امًا وَ انجام دهد عقوبت و مجازاتش را خواهد دید 
َ
ث
َ
 أ
َ
ق
ْ
ل
َ
 ي
َ
لِك

َ
عَلْ ذ

ْ
ف
َ
 ي
ْ
 مَن

ردِ كيفر بخواهد نشست                 كه هركس بر اين كار آلود دست
َ
 بر او گ

ى خدا، اثم گناه و اثام كيفر گناه است. در اين آيات در كنار كارهاى مثبتِ بندگان ويژه 

ك، قتل و زنا   .كنند نی   ذكر شده استكارهاى منف  كه از آن دورى م در اين آيه سرر

اند. قتل نفس، از گناهان  ترين گناهان شمرده شدهمطرح شده كه در روايات از بزرگ 

ه است، ولی جمله     ىكبی 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َّ
 :  : قتل، در مواردى لازم و حقّ است گويد م  إِلَّ

كه زن را   زناكارى  .4. زناى كافر با زن مسلمان. 3. زناى با محارم. 2. قصاص قاتل. 1

. سَبّ و توهی   و 7  . مدعی نبوّت. 6  . زناى كسی كه همش دارد. 5     مجبور كند. 

. مُفسد و 9     . مسلمان ساحر. 8     . )علیهم السلام(  و ائمه اطهارصلی الله عليه و آله    دشنام به پيامی  
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كِ م 12     . كسی كه بر امام عادل زمان خروج كند. 11     مرتد.    -10     محارب.  حارب.  . مشر

كند، غريزه غضب و شهوت  اى كه انسان را به گناه وادار مترين غريزهخطرناك  . الف

 مؤمن بايد بر غرائز خود مسلط باشد.  است و 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
  -»لا ي

َ
ون

ُ
ن
ْ
ز
َ
 «  لا ي

   .ها راصی  است. خداوند در برخ  از موارد به قتل و كشته شدن بعض  از انسانب

  »
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َّ
ايظ رضايت نم »إِلَّ ك  ولی به هيچ عنوان و در هيچ سرر دهد كه فردى به سرر

 و زنا آلوده شود. »
َ
ون

ُ
ن
ْ
ز
َ
  «لا ي

ك، زنا وقتل، تنها يك موعظه نيست، قانون   . دستور قرآن در زمينه ج ى دورى از سرر

ف از آن كيفرى شديد دارد. .» 
ّ
 است كه تخل

َ
ق
ْ
ل
َ
 ي
َ
عَلْ ذلِك

ْ
ف
َ
 ي
ْ
 وَ مَن

ً
ثاما

َ
 «   أ

ف كند كيفر م . د
ّ
عَلْ شود. »كيفرهاى الهی استثنابردار نيست، هر كس تخل

ْ
ف
َ
 ي
ْ
وَ مَن

 
ً
ثاما

َ
 أ
َ
ق
ْ
ل
َ
 ي
َ
 « ذلِك

  از آنجا که این سه گناه نهایت اهمیت را دارد باز در این آیه روى   عذاب مضاعف. 10

آن ها در قیامت  آن تکیه کرده, م گوید: ک س ان  که مرتکب این امور شوند عذاب 

  مضاعف م گردد, و با خوارى, جاودانه در عذاب خواهند ماند
ُ
اب

َ
عَذ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
فْ ل

َ
اع

َ
ض
ُ
»ي

قِيَامَةِ وَ 
ْ
وْمَ ال

َ
ا«  ي

ً
ان
َ
 فِيهِ مُه

ْ
د
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ي

 مخلد بماند به دوزخ شا                                عذابش مضاعف شود در جزا

است که بر هر یک از گناهان سه گانه که در آیه  م ن ظور از مضاعف شدن عذاب این   

قبل مذکور است مجازات جداگانه اى خواهد شد که مجموعا عذاب مضاعف است. 

از این گذشته گاه یک گناه سرچشمه گناهان دیگر م شود, مانند کفر که سبب ترک  

واجبات و انجام محرمات م گردد, و این خود موجب مضاعف شدن مجازات الهی  

، با عدل الهی مخالفبی ندارد، زيرا عذاب   . است  چند برابر شدن عذاب مجرمی  

 زناكار هم 
ً
ايظ است كه گناه، آثار شوم و چند برابر داشته باشد. مثلَ مضاعف در سرر

سازد و هم چه بسا از اين گناه، فرزند كند و هم ديگرى را به گناه وادار م گناه م

هاى منف  دارد. در قتل نفس نی   قاتل، فردى را  ايشآورد كه گر اى به دنيا م حرامزاده
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كند. هريك از  سرپرست و يتيم و جامعه را نا امن م كشد، ولی افرادى را داغدار، ن  م

ت بدى را در جامعه  اين عناوين به تنهانی قابل كيفر است، همان
ّ
گونه كه اگر كسی سن

ت عمل كند، بر 
ّ
  است. اى مؤسّس آن گناهی بنا نهد در طول تاري    خ هر كس به آن سن

گفته شد: فلان  انسان بدبخبی است،  )صلی الله عليه و آله(    فرمود: به پيامی  )علیه السلام(    امام رضا

زيرا بسيارى از گناهان را مرتكب شده است. پيامی  فرمود: هرگز چنی   نيست كه شما 

گناهانش از بی   رفت و به گوييد، بلكه او نجات يافت و به حسن عاقبت رسيد و  م

  :كندحسنات تبديل شد. عواملی وجود دارد كه كيفر را چند برابر م 

كند. خداوند به زنان . گاهی داشیی  شخصيّت اجتماعی، كيفر مجرم را دو برابر م 1

فْ فرمايد: پيامی  )صلی الله عليه و آله( م 
َ
ضاع

ُ
ةٍ ي
َ
ن
ِّ
ةٍ مُبَي

َ
 بِفاحِش

َّ
ن
ُ
ك
ْ
تِ مِن

ْ
أ
َ
 ي
ْ
ا مَن

َ
ه
َ
ل

 
ُ
عَذاب

ْ
  .هر كس از شما همشان پيامی  كار زشت انجام دهيد، دو برابر كيفر داريد  ال

كند. مثل گناه در روز جمعه، چنانكه در روايات  گاهی زمان، گناه را دو برابر م  .2

 شود.  آمده است كه كار خی  و يا سرر در روز جمعه دو برابر سنجيده م 

 علاوه بر انحراف شخص، ديگران را نی   منحرف  گاهی گناهِ كليدى است، يعب   .3

 كند م
ُ
عَذاب

ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
فُ ل

َ
ضاع

ُ
 . ي
ً
ها عِوَجا

َ
ون
ُ
بْغ
َ
ِ وَ ي

َّ
 سَبِيلِ اللّ

ْ
ن
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صُد

َ
 ي
َ
ذِين

َّ
  ال

ولی از آن جا که قرآن مجید هیچ گاه راه بازگشت را به  تبدیل سیئات به حسنات : . 11

گنهکاران را تشویق و دعوت به توبه م کند, م گوید: مگر روى مجرمان نم بندد و  

کسان  که توبه کنند و ایمان آورن د و عمل صالح انجام دهند که خداوند )گناهان آنان 

  را( به حسنات مبدل م کند, و خدا ه م واره آم رزن ده و م هربان بوده است
َ
اب

َ
 ت
ْ
 مَن

َّ
إِلَّ

 وَ  وَ 
َ
ا  آمَن

ً
 صَالِح

ً
مَل

َ
مِلَ ع

َ
اتٍ  وَ  ع

َ
سَن

َ
اتِهِمْ ح

َ
ئ
ِّ
ُ سَي

َّ
لُ اللّ

ِّ
بَد
ُ
 ي
َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
ورًا رَحِيمًا  ف

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 اللّ

َ
ان
َ
 ك

 كه صالح بگردند و پرهی  گار                              بجز توبه كاران بر كردگار

 گناهانشان را نمايد ثواب              خدا عفو سازد بر ايشان عذاب

 رحيم است بر بندگان كردگار                              پروردگارهمانا غفورست 

 در اینجا چند تفسی  است که همه م تواند قابل قبول باشد: 



 

151 

ه ن گ ام ى ک ه انسان توبه م کند و ایمان به خدا م آورد, سیئات اعمالش در آینده    1

تبدیل به حسنات م شود, اگر در گذشته مرتکب قتل نفس م شد در آینده دفاع از  

 .  مظلومان و مبارزه با ظالمان را جاى آن م گذارد.                      

کرم و فضل و انعامش بعد از توبه کردن سیئات  دی گر این که خداوند به لطف و    2

 . اعمال او را محو م کند, و به جاى آن حسنات م نشاند.                    

س وم ی   تفسی  این که منظور از سیئات آثار سونی است که از آن بر روح و جان   3

جانش برچیده   انسان نشسته , ه نگام که توبه کند و ایمان آورد آن آثار سؤ از روح و 

 م شود, و تبدیل به آثار خی  م گردد. 

ی    ح کرده  توبه و عمل صالح.  12  توبه صحیح را تشر
ی

: و کسی    این آیه در حقیقت چگونکی

که توبه کند و ع م ل صالح انجام دهد, بسوى خدا بازگشت م کند و پاداش خود را 

د   از او م گی 
ً
ِ مَتابا

َّ
 اللّ

َ
 إِلَ

ُ
وب

ُ
ت
َ
 ي
ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
ً
مِلَ صالِحا

َ
 وَ ع

َ
 تاب

ْ
 وَ مَن

 به پرهی  كارى كند طى راه                           هرآن كس كند توبه از هر گناه

 كه بسيار كردست او را طلب                                      او به درگاه ربرسد توبه 

ه    , توبه و ترک گناه باید تنها به خاطر زشبی گناه نباشد بلکه علاوه بر آن انگی   ی ع ب 

ى واقعی آن است كه با عمل  توبه    اش خلوص نیت و بازگشت به سوى پروردگار باشد. 

 صالح همراه باشد. توبه كننده، مهمان خداست. 

ام و حفظ حقوق   . شهادت آگاهانه8   هشتمی   صفت برجسته عباد الرحمن احیی

 لا  دیگران است آن ها کسان  هستند ک ه هرگز شهادت به باطل نم دهند
َ
ذین

َّ
وَ ال

ورَ 
ُّ
 الز

َ
ون

ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 حضور پیدا نم کنند.  و در مجالس باطل نی   ي

 .           كه اين كار از مؤمنان دور باد                              به ناحق شهادت نخواهند داد

يعب   .  دو معنا دارد؛ يکی حضور يافیی  است و ديگرى خی  و گواهی دادن شهدكلمه 

 دهند. شوند و نه بر باطل گواهی م آنان نه در مجالس بد حاصر  م 
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 باشد و در تفاسی  به معناى   زورى كلمه
ّ
به معناى كار باطلی است كه در قالب حق

مراد از زور،  )علیه السلام(   صادق در روايبی از امام   .گواهی باطل، دروغ و غنا آمده است

ورَ« در »
ُّ
 الز

َ
ون

ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
است. حاصر  نشدن در مجلس گناه و غنا شمرده شده لا ي

كت در مجالس فاسد، حبیّ در   اعتنانی به گناهكاران، نوعی نهی از منكر است. ن   سرر

كند. به این ترتیب عباد الرحمن و بندگان خاص خدا نه  بندگان واقعی خدا اثر م 

لهو و ب اط ل و گ ن اه ح ض ور م یابند, چرا  شهادت به دروغ م دهند, و نه در مجالس 

 قلب و روح است.  
ی

که حضور در این مجالس علاوه بر امضاى گناه, مقدمه آلودگ

 شوند  درحقیقت آنها نه در 
ی

  مجلس باطل حضور پیدا کنند و نه آلوده لغو و بیهودگ

چه حرام  فرمود: خداوند بر گوش واجب نمود كه از شنيدن هر )علیه السلام(  امام صادق

كت در جلسه  ى گناه و است دورى نمايد، نه تنها انجام گناه حرام است، بلكه سرر

اى، هر نوع آگاهی و اطلاع و حضور در صحنه  شاهد بودن بر گناه نی   ممنوع است. 

ى از اجتماع، ارزش استارزش نيست. گاهی انزوا و گوشه در تفسی  مجمع البيان:   . گی 

ند، با كنايه نام م مرور با كرامت، آن كه هرگا  .  برند ه ناچار شدند نام چی   زشبی را بی 

س پ س در ذی ل آیه به نهمی   صفت برجسته آنان که داشیی  هدف  . دوری از لغو 9

  
ی

 است اشاره ک رده, م ى گ وی د: و آن ها هنگام که با لغو و بیهودگ
ی

مثبت در زندگ

« برخوردکنند, بزرگوارانه از کنار آن م گذرند »
ً
وا كِراما وِ مَرُّ

ْ
غ
َّ
وا بِالل  وَ إِذا مَرُّ

 كريمانه عفوش كنند آشكار                       گر از كس ببينند بيهوده كار

وِ«هرگونه لغو در كلام، عمل و آرزو ممنوع است. »
ْ
غ
َّ
وا بِالل )بندگان خدا، هدف   مَرُّ

انسان، این آفریده  د(كننمعقول و مفيدى دارند و عمر خود را صرف امور بيهوده نم 

شگفت الهی در مقام خلافت الهی باید کارهای خویش را به گونه ای ساماندهی کند 

ون از دایره   که به مسئولیت خود به خون  عمل نماید. هرگونه رفتار و کرداری که بی 

مسئولیت باشد، امری لغو و بیهوده است. هرگونه کار لغو و بیهوده ای در این فرصت  

کوتاه، به معنای خشان و زیان بزرگ از سرمایه وجودی و فرصت های تکرار ناشدن   
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است. چرا که مقصد و مقصود از آفرینش انسان، خلافت الهی او از طریق عبودیت  

  و تقرب به خدا از راه تحقق و فعلیت بخسیر به اسمای سرشته در ذات انسان  است. 

ت 10 ندگان خاص خدا, داشیی  چشم بینا, و گوش   ده م ی ن صفت این گروه از ب. بصی 

شنوا به ه ن گ ام ب رخ ورد ب ا آی ات پ روردگار است, م فرماید: و آن ها کسان  هستند که 

 هرگاه آیات پ روردگارشان به آن ها یادآورى شود کر و کور روى آن نم افتند! 
َ
ذِين

َّ
وَ ال

 
َ
وا ع خِرُّ

َ
مْ ي

َ
هِمْ ل

ِّ
رُوا بِآياتِ رَب  

ِّ
ك
ُ
 إِذا ذ

ً
مْيانا

ُ
ا وَ ع يْها صُمًّ

َ
 ل

 كر و كور در آيه ها ننگرند                    چو آيات حق را به ياد آورند

 نمانند چون جاهلان بی خیی                               به دقت نمايند برآن نظر

اعتنانی مسلما منظور اشاره به عمل کفار نیست, چرا که آنها به آیات الهی اصلا 

ى است که چشم و گوش   ندارند, بلکه منظور گ روه م ن افقان یا به ظاهر مسلمانان قشر

بسته بر آیات خدا م افتند ن  آنکه حقیقت آن را درک کنند, و در عمل از آن الهام  

 
ی

ند. اصولا درک آگاهانه از مذهب سرچشمه اصلی مقاومت و پایدارى و ایستادگ گی 

بستگان را به آسان  م توان فریب داد, و با تحریف   است, چرا که چشم و گوش

 مذهب از مسی  اصلی منحرف ساخت, و آنها را به وادى کفر و ضلالت کشاند. 

 این مؤمنان راستی   آن است که توجه خاصی به   . خانواده خوب11
ی

  یازدهمی   ویژگ

تربیت فرزند و خانواده خ وی ش دارن د و براى خود در برابر آن ها مسؤولیت فوق العاده 

نا اى قائلند و آن ها پیوسته از درگاه خدا م خواهند و م گویند: 
َّ
 رَب
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
وَ ال

واجِنا 
ْ
ز
َ
 أ
ْ
نا مِن

َ
بْ ل

َ
ٍ  ه

ی ُ 
ْ
ع
َ
 أ
َ
ة رَّ
ُ
اتِنا ق

َّ
ي رِّ
ُ
 وَ ذ

 به ما بخش اى ايزد بی شَيك                          بگويند از ازواجمان طفل نيك

 فزايند بر مهر و ايمان ما                          كه روشن نمايند چشمان ما

کنند, بلکه دعا ب دی ه ى است منظور این نیست که تنها در گوشه اى بنشینند و دعا  

 دلیل شوق و عشق درونیشان بر این امر است , و رمز تلاش و کوشش . 
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و بالاخره دوازدهمی   وصف برجسته این بندگان خالص خدا که از   . پیشوای متف  12

یک نظر مهم ترین این اوصاف اس ت ای ن ک ه آن  ه ا هرگز به این قانع نیستند که خود  

ند بلکه همتشان آن چنان والاست که م خواهند امام و پیشواى   راه حق را بسیر

آن ه ا چ ون زاه دان   وت کنند. جمعیت مؤمنان باشند و دیگران را نی   به این راه دع 

ون نم کشند, بلکه سعیشان این   وى , تنها گلیم خویش را از آب بی  گ وش ه گ ی  و می  

ند غریق را  !. ل ذا در پ ای ان آیه م فرماید: آن ها کسان  هستند که م  است که بگی 

نگویند: پروردگارا! ما را امام و پیشواى پرهی  کاران قرار ده »
ْ
عَل
ْ
«وَ اج

ً
قِی  َ إِماما

َّ
مُت
ْ
 ا لِل

 تو ما را بكن پيشوا در ديار                         هم از بهر مردان پرهی  كار

آرى ! آن  ه ا ب ن دگ ان خاص رحمانند, و همان گونه که رحمت عام خدا همگان را فرا م 

د, رح مت این بندگان خدا نی   از جهانی عام است , علم و فکر و بیان و قلم  و مال  گی 

و قدرتشان پیوسته در مسی  هدایت خلق خدا کار م کند آنها سرمشقهانی براى  

 پرهی  کاران محسوب م شوند. 

 ها ک رده, و در یک   پاداش بهشت. 13
ی

اشاره به این بندگان خاص خدا با تمام این ویژگ

جمع بندى کوتاه پاداش الهی آنان را چنی   بیان م کند: آن ها کسان  هستند که 

  درج ات ع ال ى ب هشت در برابر صی  و استقامتشان به آن ها پاداش داده م شود  
َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ

و  ُ َ  بِمَا صَیی
َ
ة
َ
رْف
ُ
غ
ْ
 ال
َ
وْن

َ
ز
ْ
ج
ُ
 وَ  ا وَ ي

ً
ة حِيَّ

َ
ا ت
َ
 فِيه

َ
وْن

َّ
ق
َ
ل
ُ
مًا ي

َ
 سَل

 بگفتيم اوصافشان را تمام                                 چنی   بندگاب  كه برديم نام

 بر ايشان خداوند قضى نوشت                        به پاداش آن صیی اندر بهشت

 به ذكر تحيت به قول سلام                                  ملاقات سازند هم را به كام

وص ف ت ازه اى ن یست بلکه ضامن اجراى تمام اوصاف گذشته است و در   ص ب ر. 14

اینجا مفهوم وس ی عی دارد که شکیبانی و استقامت در برابر مشکلات راه اطاعت  

 در مقابل عوامل گناه همه 
ی

 پروردگار و جهاد و مبارزه با هوس هاى سرکش و ایستادگ

 ه هاى بهشبی با تحیت و سلام  س پ س اض افه م کند: در آن غرف  در آن جمع است. 
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 وَ  وَ روبروم شوند 
ً
ة حِيَّ

َ
ا ت
َ
 فِيه

َ
وْن

َّ
ق
َ
ل
ُ
مًا  ي

َ
بهشتیان به یکدیگر تحیت و سلام م  سَل

 گویند و فرشتگان به آنها, و از همه بالاتر خداوند به آن ها سلام و تحیت م گوید 

ت یوسفنتیجه صیی و تقوی و حرص و شهوت  .  عزیز مض  )علیه السلام( چون حض 

گردید، روزی زلیخا با دل خسته بر سر راه او را گرفته و گفت: ای یوسف! به درسبی  

 را بنده گردانیده و به درسبی که صی  و تقوا بنده 
ها را که حرص و شهوت، پادشاهان 

 به مرتبه پادشاهان رسانیده است. 
َّ
قِ وَ إِن

َّ
ت
َ
 ي
ْ
 مَن

ُ
رَ  ه

ْ
ج
َ
ضِيعُ أ

ُ
 ي
َ
َ لَّ

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
ْ ف صْییِ

َ
ي

سِنِی  َ 
ْ
مُح

ْ
البته هرکس تقوا و صی  پیشه کند، )نیکوست( و خداوند اجر یصی    ال

   97، ص 1ج ( مجموعه ورام، 90کند. )یوسفنیکوکاران را ضایع نم 

: جاودانه در آن خواهن  جاودانه ماندن. 15 د ماند, چه قرارگاه  سپس براى تاکید بیشیی

؟  امًاخوب و چه محل اقامت زیبانی
َ
ا وَ مُق رًّ

َ
ق
َ
 مُسْت

ْ
ت
َ
سُن

َ
ا ح

َ
 فِيه

َ
الِدِين

َ
 خ

ر ز نور
ُ
ل پ  مخلد بيابند آنجا حضور                   چه نيكوست آن می  

ای ن آی ه در حقیقت نتیجه اى است براى اگر دعاى شما نبود ارزسَی نداشتید!. . 16

براى بحث هانی که در زمینه اوصاف عباد الرحمن در آیات گذشت.  تمام سوره, و 

م گوید: بگو: پروردگار من براى شما ارج و وزن  قائل   روى س خ ن را ب ه پ یامی  

مْ نیست اگر دعاى شما نباشد 
ُ
ك
ُ
اؤ
َ
ع
ُ
 د
َ
وْلَّ

َ
ي ل
ِّ
مْ رَبی

ُ
 بِك
ُ
عْبَأ

َ
لْ مَا ي

ُ
                                     ق

                                    چنی   ساز با مردمان گفتگو                                 كنون اى پيمیی به امت بگو

                          خداوندتان گ كند اعتنا                                 نباشد اگر توبه هاى شما

 اب راین آنچه به شما وزن و ارزش و قیمت در پیشگاه خدا م دهد همان ایمان و ب ن

 اوست
ی

مْ  ى. كلمه دعا و توجه به پروردگار و بندگ
ُ
ك
ُ
عاؤ

ُ
كردن  دو نوع معنا شده یکی دعا د

ّعشما به درگاه خداوند، كه همی   ناله ها و دعاها سبب عنايت خداوند به ها و تض 

ت الهی دعوت ازشماست. و دیگری، 
ّ
مردم براى پذيرفیی   دعوت خداوند از مردم، زيرا سن

 و اتمام حجّت بر آنان است و اگر اين دعوت نباشد؛ 
ّ
مْ حق

ُ
ك
ُ
عاؤ

ُ
وْ لا د

َ
مردم ارزسیر ل

  . باشد كند، همان پذيرش دعوت خدا مندارند. آنچه آنان را موجود برتر و ارزشمند م
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 ره مومنون صفات ویژه مومنان : عباد الرحمن سو 

حِيمِ  منِ الرَّ
ْ
ح ِ الرَّ

َّ
    بِسْمِ اللّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ي صَلاتِهِمْ خاشِعُو   1  ق ِ

 
مْ ف

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
   2ن  ال

َ
ذِين

َّ
وَ ال

  
َ
ون

ُ
وِ مُعْرِض

ْ
غ
َّ
نِ الل

َ
مْ ع

ُ
    3ه

َ
ون

ُ
اعِل

 
اةِ ف

ٰ
ك
َّ
مْ لِلز

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
رُوجِهِمْ    4وَ ال

ُ
مْ لِف

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
 وَ ال

َ
ون

ُ
افِظ

 
 5  ح

 كه رحمتگر و مهربان خلق راست                          شآغاز گفتار نام خداست

وز و هم رستگار                        همه مؤمنان به پروردگار  بگشتند فی 

از                 كه هستند خاشع به وقت نماز   ز باطل سخن می كنند احی 

 ببخشند از ثروت خود زكات             چو هستند زنده به دور حيات

 بدارند باز، از امور حرام             كساب  كه اندام و تن را مدام

ت فاطمه و  السلام( )علیه امام کاظم فرمود: این آیات درباره رسول خدا و امام علی  و حض 

ى يازده مورد كلمه در قرآن، . نازل گردیده استالسلام(  )علیهم  امام حسن و امام حسی   

« » ىفلاح )رستگارى( با كلمه  عَلَّ
َ
« شايد همراه است: ل

َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
لكن در سه »ل

مورد بدون اين كلمه و به طور حتم مطرح شده است، يکی در همی   سوره و يکی در 

اها« ى شمس: »سوره
َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 ى اعلی: »و ديگرى در سورهق

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 ق

َّ
كى
َ
ز
َ
 ت
ْ
 مَن

َ
«.  ح

شود كه ايمان و تزكيه داراى جوهر  از مقايسه اين سه مورد با يكديگر، روشن م

هاى اسلام، فلاح و رستگارى است.  برترين و آخرين هدف تمام برنامه   .واحدى هستند 

در بسيارى از آيات قرآن از تقوا سخن گفته شده و هدف از احكام دين هم رسيدن 

 به تقواست: 
َّ
عَل
َ
 ل

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
مْ و آخرين هدف تقوا نی   فلاح است: ك

ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وَ ات

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
ترين و آخرين هدف دين اسلام در اوّلی   شعار آن آمده جالب است كه مهم ت

 خداوند ايمان آوريد و    »قولوا لا اله الا الله تفلحوا«است:  
ی

بگوييد تا رستگار      به يگانکی

 شويد. 

را بيست  حِ على الفلاح« ى »ى نمازهاى يوميّه جمله انه روز، در اذان و اقامه هر شب

اسلام    .كنيم، تا راه را گم نكنيمآوريم و هدف نهانی را با فرياد رسا اعلام م بار بر زبان م
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« گويد: »م
َّ
كى
َ
ز
َ
 ت
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
، ق

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ى  و تزكيه كسان  رستگارند كه ايمان ق

عْلىگويد:  ولی كفر م     نفس داشته باشند،
َ
يَوْمَ مَنِ اسْت

ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
گفت: امروز  فرعون م  ق

آرى، انسان هم براى رهانی خود و رسيدن به    .هر كس زور و برترى دارد رستگار است

يات و هوس ها و طاغوتفضاى باز توحيد و نجات از تاريکی 
ّ
ها بايد مثل دانه  هاى ماد

 همان سه عمل را انجام دهد: 

 ى عقايد خود را از طريق استدلال محكم كند. : ريشهاوّل

       .  ست جذب كند : از امكانات خدادادى آنچه را براى تكامل و رشد معنوى او دوّم

: تمام دشمنان و مزاحمان را كنار زند و هر معبودى جز خدا را با كلمه .لا اله.   سوّم

شخض در حال نماز با ريش خود بازى  .دفع كند تا به فضاى باز توحيدى برسد 

اكرمم فرمود: اگر او در دل خشوع داشت، در عمل اين گونه نماز  )صلی الله(  كرد، پيامی 

 فرمود: مراد از خشوع در نماز، فرونهادن چشم است. السلام(  )علیه  واند. امام صادقخنم 

 چه كساب  رستگارند؟

 عابدان . 1
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل ْ ی 

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
عَل
ْ
مْ وَ اف

ُ
ك
َّ
وا رَب

ُ
بُد
ْ
پرستش كنيد،  پروردگارتان را وَ اع

 شايد رستگار شويد

 نماييد هردم ركوع و سجود         پس اى مؤمنان پيش آن كان جود 

 شانجام خواهد شدن رستگار                          نكوبي كند هركه در روزگار

 اعمال ارزشمند و سنگی    . 2
َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
 ث
ْ
مَن

َ
 ف

 ره رستگارى نمودست طى               هرآن كس وزين است اعمال وى

  دورى كنندگان از بخل . 3
َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
ف
َ
 ن
َّ
ح
ُ
 ش

َ
وق

ُ
 ي
ْ
 وَ مَن

 يقی   رستگار دوعالم بماند              هرآن كس كه خست ز باطن براند

4 
ّ
 )  . حزب اللّ

َ
ون

ُ
لِح

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

َّ
 اللّ

َ
ب
ْ
 حِز

َّ
لا إِن

َ
 .(حزب خدا رستگارند  أ

 هميشه بود مفلح و رستگار                        پروردگاربدانيد خود حزب 
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مْ   كثی    اهل ذكر  .  5
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
ً
ا ثِی 

َ
َ ك

ه
رُوا اللّ

ُ
ك
ْ
وا وَ اذ

ُ
ت
ُ
ب
ْ
اث
َ
 ف
ً
ة
َ
مْ فِئ

ُ
قِيت

َ
ا ل وا إِذ 

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
 
ي

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
 انفال45ت

 بگشتيد با لشكرى از عدو                 پس اى مؤمنان هر زمان روبرو 

 خدا را نماييد پيوسته ياد                       بمانيد ثابت قدم در جهاد

 رسد شاهد بختتان در كنار               بود آنكه گرديد خود رستگار

 تقوا پيشگان  .  6
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
بابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولَِي الْ

ُ
َ يا أ

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
اى خردمندان! تقوا پيشه   ف

 100مائده .كنيد تا رستگار شويد

سيد و باشيد شايسته كار              پس اى اهل دانش ز پروردگار  بی 

 آئيد در زمره صالحان در                           اميدست گرديد از مفلحان

ي سَبِيلِهِ  مجاهدان .7 ِ
 
وا ف

ُ
اهِد

 
 وَ ج

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
غ
َ
ت
ْ
َ وَ اب

ه
وا اللّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
 
ي

 
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 35مائده ل

سيد اى مؤمنان از خدا يا                       بی   توسل نماييد بر كیی

 بود آنكه گرديد خود رستگار                       بجنگيد در راه پروردگار

  توبه كنندگان . 8
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
 أ
ً
مِيعا

َ
ِ ج

َّ
 اللّ

َ
وا إِلَ

ُ
وب
ُ
اى اهل ايمان!  ت

 توبه كنيد تا رستگار شويد
ی

 .همکی

 نماييد توبه به يكتا خدا           پس اى اهل ايمان جميع شما

 چو جوييد راهی به پروردگار            آنكه گرديد خود رستگاربود 

ايط و نشانه  رستگارى مؤمنان حتم است.      هانی دارد ايمان، سرر
َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
. نماز، ال

  هاى اسلام است. در رأس برنامه 
َ
اشِعُون

َ
ي صَلاتِهِمْ خ ِ

 
 .  ف

َ
اشِعُون

َ
ی است  خ

مراد كسان 

انگار در برابر پروردگار  كنند. گويند و چه می دانند چه می دهند و می می كه دل به خدا 

بانه او را می ايستاده
ّ
ی رسيدن به سعادت  اند و مؤد

يانی ستايند و متواضعانه از بارگاه كی 

  وَ  طلبند . و دوري از شقاوت را می 
َ
ون

ُ
وِ مُعْرِض

ْ
غ
َّ
نِ الل

َ
مْ ع

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
ی اند كه از  ال

و كسان 

ي می )كردار( 
ّ
ی را جد

ی
( . بيهوده و )گفتار( ياوه رويگردانند )و زندگ ی

ند ؛ نه شوخ   گی 
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وِ  
ْ
غ
َّ
 وَ   : كردار بيهوده و گفتار ياوه . اعمال و اقوالیی كه در آن خی  و سودي نباشد. الل

 
َ
ون

ُ
اعِل

َ
اةِ ف

َ
ك
َّ
مْ لِلز

ُ
 ه

َ
ذِين

َّ
ی اند كه زكات مال بدر می ال

  كنند . و كسان 
َ
ون

ُ
اعِل

َ
 : انجامف

  دهندگان . در اينجا پرداخت كنندگان مراد است . 

گويند. دورى و پرهی   از لغو، مخصوص مسلمانان  به كار و سخن بيهوده م  :  لغو

وا فرمايد: »ى خوبان اهل كتاب نی   منيست، قرآن درباره
ُ
رَض

ْ
ع
َ
وَ أ

ْ
غ
َّ
وَ إِذا سَمِعُوا الل

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
 . اهل كتاب با ايمان، از لغو گريزانند                                      «ع

 است و در اصطلاح، يك نوع ماليات  در لغت، به م زكات
ی

گ عناى رشد و نموّ و پاكی  

عی و از اركان و واجبات دين است در جامعه اسلام، پاسدارى از نماز و ناموس،   سرر

« بسيار مهم است. در همی   چند آيه، نسبت به ناموس با تعبی  
َ
ون

ُ
و درباره »حافِظ

لى  نماز با جمله 
َ
   »ع

َ
ون

ُ
حافِظ

ُ
واتِهِمْ ي

َ
اش، دورى از لغو در دنيا، بهره   .اد شده است« يصَل

 محفوظ ماندن از لغو در قيامت است. 
َ
ون

ُ
وِ مُعْرِض

ْ
غ
َّ
نِ الل

َ
. . ع

ً
سْمَعُ فِيها لاغِيَة

َ
لا ت

فرمايد: ى ديگر ماعراض از لغو، نبايد با بدگونی و تندخونی همراه باشد، زيرا در آيه

 
ً
وا كِراما وِ مَرُّ

ْ
غ
َّ
وا بِالل هانی آمده است از جمله: سخب   در روايات براى لغو، نمونه   وَ إِذا مَرُّ

 كه در آن ياد خدا نباشد و يا غنا و لهويّات باشد. 

ى است كه بناى اسلام بر آن استوار است  اهميّت زكات در   .زكات، يکی از پنج چی  

 پيامی  اكرم  .بار واژه برك آمده، گويا زكات مساوى با بركت است  32بار كلمه و    32قرآن  

ون كرد. افرادى را كه زكات نم )صلی الله عليه و آله(  .                      دادند، از مسجد بی 

ت مهدى  جنگد كسی كه زكاتدر انقلاب بزرگ خود، با تاركی   زكات م السلام( )علیه حض 

ى تارك زكات در لحظه .    شود: يهودى بمی  يا مسيجندهد، هنگام مرگش به او گفته م

خواهد كه او را به دنيا باز گرداند تا كار نيك انجام دهد، امّا مهلت  مرگ از خداوند م 

ى در زمی    السلام(  )علیه  امام صادق  . او پايان يافته است  : اگر مردم زكات بدهند، هيچ فقی 

 ماند. نم باقی 
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اتِهِمْ وَ  وَ . امانتداران و عهد و پیمان : 9
َ
مَان
َ
مْ لِْ

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
  ال

َ
ون

ُ
دِهِمْ رَاع

ْ
ه
َ
                              ع

               گرفتند راه وفا را به پيش                  به پيمان و عهد و امانات خويش

اتِهِمْ 
َ
مَان
َ
ي است كه شخص را بر آن امی   دانسته باشند،    أ مراد از امانت، هر آن چی  

ده مردم .  عیی خدا يا اموال سیر
دِهِمْ  اعم از تكاليف سرر

ْ
ه
َ
پيمان با خدا با پذيرش دين   ع

 او، و پيمان با مردم در مصالح جامعه مراد است 
َ
ون

ُ
كنندگان . امانت داران  رعايت رَاع

                                                            .          دارندگان عهد و پيمانو نگاه

 مردم ننگريد، به صداقت و امانتدارى   اهمّيت امانت در روايات
ّ
به نماز و روزه و حج

ت  در آخرين لحظه )صلی الله عليه و آله(پيامی  اكرم آنان بنگريد.  هاى عمر خود به حض 

   .  اد الامانة الَ الیی و الفاجر فيما قل و جل حب  الخيط و المخيطفرمود: السلام( )علیه  علی

امانت را به صاحبش برگردان، چه نيكوكار باشد و چه گناهكار، ارزشمند باشد يا 

، اگر چه مقدارى نخ باشد و يا پارچه و لباسی دوخته شده ى . همه است ناچی  

ى، معنوى و سياسی، امانت الهی هستند.  نعمت
ّ
 هاى ماد

امام خميب  فرمود جمهورى اسلام امانت الهی است. قرآن كريم برخ  از اهل كتاب  

هِ را كه امانت دار هستند، ستوده است. 
ِّ
د
َ
ؤ
ُ
طارٍ ي

ْ
 بِقِن

ُ
ه
ْ
مَن
ْ
أ
َ
 ت
ْ
 إِن

ْ
كِتابِ مَن

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 أ
ْ
وَ مِن

 
َ
يْك

َ
 گرداند ز اهل كتاب، مال فراوان  به امانت بسپارى، آن را به تو برم . اگر به برخ  اإِل

  مؤمن، متعهّد است.  .1
َ
ون

ُ
دِهِمْ راع

ْ
ه
َ
             .ى ضعف ايمان است خلف وعده، نشانه  ع

 مراعات پيمان لازم است، گرچه در عمل نتوانيم وفا كنيم  .2
َ
ون

ُ
                موفوننه راع

  وَ  نماز : . محافظان 10
َ
ون

ُ
افِظ

َ
ح
ُ
وَاتِهِمْ ي

َ
 صَل

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
)و پيوسته آن ها را در وقت   ال

   نمايند(خود اداء، و اركان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات می 

از  حفاظت نمايند خود از نماز                                 كساب  كه همواره با اعی  

 
َ
ون

ُ
افِظ

َ
ح
ُ
وَاتِهِمْ ي

َ
ي صَل

َ
لى
َ
وط لازم  ع : مداوم بر نمازهاي خود در اوقات معی ّ  بوده و سرر

ي در معرّق  سيماى مؤمنان، نماز هم در ابتدا مطرح شد: دارند . آن را مراعات می  ِ
 
ف
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َ
لى و هم در پايان   صَلاتِهِمْ خاشِعُون

َ
  ع

َ
ون

ُ
حافِظ

ُ
واتِهِمْ ي

َ
ن  اين تكرار و تأكيد، نشا صَل

 . اهميّت نماز است

     61الَ  57 سوره مؤمنون آيه

 . دلسوزان 11
َ
ون

ُ
فِق

ْ
ش هِم مُّ

ِّ
يَةِ رَب  

ْ
ش
َ
 خ
ْ
ن م مِّ

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
  إِن

 به خوف و هراسند اينك دچار                                 كساب  كه از ترس پروردگار

 
َ
ون

ُ
فِق

ْ
ی مُش

ی ها  .. اشخاص بيمناك و در هراس. مراد كسان  است كه با انجام خون 

 دارند . خويشیی  را سخت از عذاب خدا به دور می 

  وَ .مومنان 12 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
هِمْ ي

ِّ
اتِ رَب  

َ
م بِآي

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
                                                            ال

 خود موبه موبه آيات يزدان                        كساب  كه هستند مؤمن بر او

ات 
َ
ی كتابهاي يزدان، و نشانه آيه  اي

ی جهان هاي خواندن 
ی در كتاب ديدن 

 هاي ديدن 

  وَ . موحدان 13
َ
ون

ُ
كِ
ْ

سَر
ُ
 ي
َ
هِمْ لَّ

ِّ
م بِرَب  

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
                                                                 ال

 ندادند هرگز شَيگ قرار                             كساب  كه از بهر پروردگار

 
ُ
شِيت

َ
ترسی است كه با اشفاق ترسی است كه برخاسته از علم و شناخت باشد و  خ

ام آميخته باشد. »خشيت«،  ى ى قلب  دارد و اشفاق جنبه بيشیی جنبه محبّت و احیی

ات، كسان  هستند كه در دل آنان ترس  ندگان در خی  عملی. مؤمنان و سبقت گی 

 كنند و حيا دارند. آميخته با عظمت خدا جاى كرده و در عمل، حريم خدا را حفظ م 

 .  ى رشد ستترس از روى آگاهی و توجّه به عظمت خدا، مايه  .1
ِّ
يَةِ رَب  

ْ
ش
َ
 خ
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
فِق

ْ
                                                                                        هِمْ مُش

ك . ايمان آوردن به هر قانون  كه خداوند م2 ها،  فرستد و دور شدن از انواع سرر

  ى ى دائم ماست. كلمهوظيفه 
َ
ون

ُ
كِ
ْ

سَر
ُ
 و لا ي

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
   ى دوام(نشانه فعل مضارع و   ي

وا وَّ  وَ . مضطربان 14
َ
 مَا آت

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
  ال

َ
هِمْ رَاجِعُون

ِّ
 رَب  

َ
مْ إِلَ

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
مْ وَجِل

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
 ق

 
ی

                                هرآنچه بود شَط بر بندگ
ی

 عمل می نمايند در زندگ

سند در دل ز روز لقا  ز روزى كه آيند نزد خدا                                      بی 
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ت اين كه به سوي  
ّ
)از اين كه نكند صدقات و حسنات آنان پذيرفته نگردد( و به عل

وْاگردند خدايشان )براي حساب و كتاب( برمی 
َ
 مَآ ءَات

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
كنند دهند و عطاء می می  ي

آنچه را كه عطاء كرده و در توان دارند. مراد دادن زكات و صدقات و اداي حقوق مردم  

 ترسان و هراسان )حجر  
ٌ
ة
َ
به معناى اضطراب    وجل(    53و    52و حق پروردگار است .وَجِل

 :  پذيرد و نگران  است. تكامل معنوى انسان در چند مرحله صورت م 

هِمْ ى خشيت شود. »علم و شناخبی كه مايه  ى اوّل؛مرحله 
ِّ
يَةِ رَب  

ْ
ش
َ
 خ
ْ
 « مِن

 ى دوم؛ ايمان عميق و دائم به آنچه درك كرده است.» مرحله 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 «ي

ك مرحله   ها، مخف  و آشكار. »ى سوم؛ دورى از انواع سرر
َ
ون

ُ
كِ
ْ

سَر
ُ
 «لا ي

  ى چهارم؛ انفاق از آنچه خدا عطا نموده است. مرحله 
َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
                       .                      «»ي

ى پنجم؛ مغرور نشدن و دغدغه داشیی  كه مبادا كارم ناقص يا عملم مردود يا مرحله 

ى ديگرى باشد و در قيامت پاسخوظيفه  «گو نباشم. »ام چی  
ٌ
ة
َ
مْ وَجِل

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
.                      ق

 به انفاق خود مغرور نشويم.  .1
َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
  ي

ٌ
ة
َ
مْ وَجِل

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
   «                                       . وَ ق

   . ترس مؤمن از خداوند به خاطر حضور او در محض  پروردگار در روز قيامت است. 2

اتِ وَ . سابقان 15 َ ْ ی 
َ
خ
ْ
ي ال ِ

 
 ف

َ
ون

ُ
سَارِع

ُ
 ي
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
ا  أ

َ
ه
َ
مْ ل

ُ
 ه

َ
ون

ُ
  سَابِق

 بدين گونه دارند وصف و صفت                          چنی   بندگاب  كه در مرتبت

ند پيسَی ز غی                               نمايند تعجيل در كار خی    به نيگ بگی 

  
َ
ون

ُ
سَارِع

ُ
ند : بر هم ديگر سرعت و سبقت می ي  .  گی 

َ
ون

ُ
ا سَابِق

َ
ه
َ
مْ ل

ُ
: از ديگران زودتر وَ ه

ات انجام می  ! مسابقه مؤمنان در انجام  دهند و جلوتر بدان می حسنات و خی  رسند. بلیی

ی  ی ها و نيکیی ها است و مسابقه ن  ی ها . خون 
  56در آيه  دينان در انجام بدي ها و زشبی

ى سرعت سعادت و نشانه   ىبيان شد كه برخ  از مردم تنها داشیی  مال و فرزند را مايه 

، علم و ايمان و اخلاصدانند، امّا اين آيه م در خی  م  و انفاق   فرمايد: سرعت در خی 

 .  همراه با خوف و خشيت
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 37حمن : سوره شورى آيه  صفات ویژه عباد الرّ 

مِ وَ  وَ . پرهی   از گناهان و خشونت : 1
ْ
ث ِ
ْ
بَائِرَ الِ

َ
 ك
َ
نِبُون

َ
ت
ْ
ج
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
وَاحِشَ وَ  ال

َ
ف
ْ
ضِبُوا  ال

َ
ا مَا غ

َ
إِذ

 
َ
فِرُون

ْ
غ
َ
مْ ي

ُ
 ه

 كه سازند پرهی   از كار زشت                             همانا كه افراد نيكوششت

ند خشم  ببخشند بر او و پوشند چشم                چو خواهند بر كس بگی 

ی اند كه از گناهان بزرگ، و اعمال بسيار زشت و 
ند، و هنگامی ناپسند می و كسان 

پرهی  

گويند و آلوده دهند و پرت و پلا نمی )زمام اختيار از دست نمی  گردند كه خشمناك می 

  بخشند . كنند و بخشم آورندگان را ( می شوند، و بلكه نفس خود را مهار می گناه نمی 

مِ 
ْ
بَآئِرَ الِِث

َ
 و  ك

ّ
ی است كه از آن ها بيم داده شده، و يا اين كه حد

ه گناهان  : گناهان كبی 

   . تعزيري در برابر آن ها واجب گشته است .                                                

وَاحِشَ 
َ
ف
ْ
ی است ال

مِ كه بسيار زشت و پلشت باشند. بسياري   : گناهان 
ْ
بَآئِرَ الِِث

َ
را  ك

وَاحِشَ ه ، و  گناهان كبی  
َ
ف
ْ
ك و زنا و هرگونه گناهیی دانسته   ال  باشد.  را سرر

ّ
اند كه داراي حد

ه چيست؟  ايط امام جماعت  گناهان كبی  امام خميب  در تحرير الوسيله در سرر

ه پرهی   كند و آن: هر گناهی است كه در  م فرمايد: امام جماعت بايد از گناهان كبی 

 با آن برخورد شده، يا دليلی داشته باشيم   قرآن وعده عذاب بر آن داده شده، يا 
ً
شديدا

ه بداند، يا در افكار  ه شناخته شده، يا عقل آن را كبی  كه هم وزن يا بدتر از گناهان كبی 

ه بودن آن داشته باشيم ه شمرده شود، يا دليل خاصّی بر كبی   . عموم مؤمنان كبی 

، نسبت دروغ به خدا و : ياس از رحمت خدا  شمرد از جمله هانی را مسپس نمونه 

رسول، قتل، نسبت ناروا به زن شوهردار، فرار از جنگ، عاق والدين، قطع رحم،  

اب   ، سرر ، گواهی باطل، پيمان شكب  سِحر، زنا، لواط، خوردن مال يتيم، كتمان حقّ

، خوردن گوشت مردار و خوك،   خورى، تجاوز در وصيّت، رباخوارى، قمار، كم فروسیر

، خيانت،  كمك به ظالم و تكيه   بر او، اسراف و تبذير، حبس حقوق مردم، دروغ، تكی ّ
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ه،  ، سبك شمردن حج، ترك نماز، منع زكات، اصرار بر گناهان صغی    غيبت، سخن چيب 

 اولی   گام اصلاحات، پاك سازى است، سپس خودسازى و جامعه سازى  .1
َ
نِبُون

َ
ت
ْ
ج
َ
ي

مِ 
ْ
ث ِ
ْ
بائِرَ الِ

َ
 ك

منشأ بسيارى از گناهان شهوت و غضب است، اول دورى از شهوت را مطرح كرد   .2

 بعد دورى از غضب را. 
َ
نِبُون

َ
ت
ْ
ج
َ
ضِبُوا ي

َ
واحِشَ وَ إِذا ما غ

َ
ف
ْ
 . ال

با تقواى الهی و اجتناب از گناهان رابطه خود را با خدا و با عفو در هنگام غضب   .3

نِبُ رابطه خود را با مردم محكم كنيم. 
َ
ت
ْ
ج
َ
 ي

َ
  ون

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 . ي

ه و روش انسان شود.  .4 ى دارد كه سی 
 كمالات زمان  ارزش بيشیی

َ
نِبُون

َ
ت
ْ
ج
َ
 ي

ط دارد  .5
ّ
 مؤمن بر نفس خود تسل

َ
نِبُون

َ
ت
ْ
ج
َ
  ي

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 . ي

ل آن لازم است.  .6 ضِبُواغضب يك غريزه است لكن كنیی
َ
 غ

 كنند، نه به خاطر وساطت ديگران مؤمنان به هنگام غضب خودشان عفو م  .7

هِمْ وَ  وَ . نماز مشورت انفاق : 2
ِّ
وا لِرَب  

ُ
اب
َ
ج
َ
 اسْت

َ
ذِين

َّ
 وَ  ال

َ
ة
َ
ل امُوا الصَّ

َ
ق
َ
مْ  أ

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ورَى ب

ُ
مْ ش

ُ
مْرُه

َ
أ

  وَ 
َ
ون

ُ
نفِق

ُ
مْ ي

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  مِمَّ

 بخوانند دائم نماز و دعا                                      اجابت نمودند امر خدا

 نمايند با يكدگر مشورت                       در اعمال خود در همه مرتبت

 كه دادست رب جهان
 
 به انفاق و بخشش نهادند خوان                        ز رزف

ی اند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ می  
گويند ، و نماز را چنان كه بايد  و كسان 

ی  می 
هانی ی و بر پايه مشورت با يكديگر است ، و از چی  

خوانند ، و كارشان به شيوه رايزن 

 . .                                        كنند ايم ) در كارهاي خی  ( صرف می كه بديشان داده 

 
ُ
مْرُه

َ
مْ  أ

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
ورَيا ب

ُ
ی است . مهم ترين مسأله اجتماعیی همان اصل مْ ش

: كار و بارشان شورانی

ی مسلمانان است
 .  .                               شوري است و يك برنامه عمومی و همگان 

ی3   وَ  . ظلم ستی  
َ
ون ضُِ

َ
نت
َ
مْ ي

ُ
ُ ه ي

ْ بَعى 
ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
صَاب

َ
ا أ
َ
 إِذ
َ
ذِين

َّ
  ال
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 بر آنان بيارد ز هر سو هجوم           كساب  كه چون ظلم و بيداد شوم

 نمايند يارى و نضت طلب                           ز پرهی  كاران مؤمن به رب

  ُ ي
ْ بَعى 
ْ
ي .  ال

ّ
 : ظلم و تعد

َ
ون ضُِ

َ
نت
َ
شتابند طلحه و  طلبند. به ياري يكديگر می .. ياري می  ي

ت علی  طى با تو هستيم كه در هر كار با ما مشورت  السلام(  )علیه  زبی  به حض  گفتند: ما به سرر

ت فرمودند:  ، زيرا حساب ما از ديگران جداست، حض  ت  كب 
ّ
من در كتاب خدا و سن

وى م رسول او نگاه م زى به رأى و مشورت شما و ديگران كنم و نياكنم هر چه بود پی 

ت برهان  بر آن نداشتم و نياز به مشورت  
ّ
ندارم ولی هرگاه امرى بود كه در كتاب و سن

 بود با شما مشورت خواهم كرد.  

       .كنداستعدادها را شكوفا م  -   .كنداحتمال خطا را كم م   -  فوايد مشورت : 

حسادت ديگران است. اگر با مشورت كامياب شديم  مانع     -    .شودمانع استبداد م    -

دانند نسبت به ما حسادت  چون ديگران رشد ما را در اثر فكر و مشورت خودشان م 

ورزد، چون رشد او كند هرگز پدرش به او حسادت نم ورزند. فرزندى كه رشد منم 

ر فرهنگ ديب  ماست  امداد الهی را به دنبال دارد، د  -   .داندرا بازتان  از رشد خود م

من كند استفاده از آراى ديگران طرح را پخته و جامع م  -   يد الله مع الجماعهكه 

 عقولها
 
ام به مردم است، ممكن است    -    شاورالرجال شارك ف مشورت نوعی احیی

ام به شخصيّت مردم استدر مشورت حرف تازه    -   .اى به دست نيايد ولی احیی

ش نهفته باشد با  وسيله شناخت ديگران است. تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هی 

 .توان درجه علم و فكرى و تعهّد و برنامه ريزى افراد را شناختمشورت م 

پاسخ: هرگز، زيرا اگر مشورت    سؤال: آيا مشورت پيامی  با مردم جنبه ظاهرى داشت؟

ام نفرمود و خلاف آن را انجام مم گذاشته بود، بلكه به نوعی  داد نه تنها به امّت احیی

هاى بدر، احد، خندق،  در جنگ )صلی الله عليه و آله(    پيامی  اكرم  .كرددار مروح آنان را جريحه 

ه و جنگ تبوك با مسلمانان مشورت  قريظه و بب  حديبيه، جنگ با بب  
ّ
نظی  و فتح مك
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مشورت در مسائلی است كه مربوط به مردم باشد، ولی در امورى كه مربوط   .فرمود

به خداوند است نظی  بعثت، امامت و عبادت، جاى مشورت نيست. نماز پيمان الهی 

 . الصلاة عهد اللهاست، 

ى امّت نی   عهد   عهد خدا را بايد انجام داد و نيازى به مشورت ندارد. امامت و رهی 

ت ابراهيم از خداوند درخواست كرد كه نسل او رهی    الهی است، زيرا همی    كه حض 

دن آن  ى و امامت پيمان و عهد من است و سیر جامعه شود، خداوند فرمود: رهی 

ى مربوط به  گزينش من است نه دعاى تو و اگر از شخض ظلم سربزند لايق رهی 

الِمِی  َ نيست، 
َّ
دِي الظ

ْ
ه
َ
نالُ ع

َ
ى امّت، بايد تلا ي سليم او باشيم، چنان كه  . پس در رهی 

 فرمايد: قرآن م 
ً
اسِ إِماما

َّ
 لِلن

َ
ك
ُ
ي جاعِل

 .امامت به انتخاب من است إِب ِّ

 اسلام دين جامع و كامل است و در همه امور پرداخته است : 

 در مسائل اعتقادى:     -
َ
ون

ُ
ل
َّ
وَك
َ
ت
َ
وا و ي

ُ
:     -            آمَن

 در مسائل اخلاقی
َ
نِبُون

َ
ت
ْ
ج
َ
 ي

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 ، ي

ورىدر مسائل اجتماعی:    -
ُ
مْ  ش

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 در مسائل عبادى:    -             ب

َ
لاة قامُوا الصَّ

َ
 أ

 در مسائل اقتصادى:   -
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 در مسائل سياسی و نظام:   -                     ي

َ
ون ضُِ

َ
ت
ْ
ن
َ
 ي

              .  . نشان استمرار استجالب است اين صفات در قالب فعل مضارع آمده كه 

ِ  هاى برتر و ابدى قيامت برخوردارند. شيفتگان نماز و انفاق، از نعمت  .1
َّ
 اللّ

َ
د
ْ
ما عِن

ف  
ْ
ب
َ
ٌ وَ أ ْ ی 

َ
وا خ

ُ
جاب

َ
 اسْت

َ
ذِين

َّ
 .  .  وَ ال

 انسان نسبت به انجام دستورات است .2
ی

  .  توجّه به ربوبيّت خداوند سبب شيفتکی

عا. »اجابت دعوت  .3
ّ
قامُواخدا، بايد با عمل باشد نه اد

َ
وا . أ

ُ
جاب

َ
       .                 «اسْت

 خدا باز شود.   .4
ی

ل و موانع را برطرف كنيم تا راه بندگ    غرائز را كنیی
َ
نِبُون

َ
ت
ْ
ج
َ
   -ي

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
 -ي

هِمْ. 
ِّ
وا لِرَب  

ُ
جاب

َ
 اسْت
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ام ممؤمن استبداد ندارد، اهل انزوا نيست و به رأى   .5 ورى  گذاردديگران احیی
ُ
مْ   ش

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب

آنچه مورد سفارش است، اقامه نماز است نه فقط خواندن نماز. )يعب  انجام   .6

ايط(    باشكوه نماز با تمام سرر
َ
لاة قامُوا الصَّ

َ
 .                                                              أ

استجابت   جداست )با اينكه نماز جزو امور موجب حساب نماز از ساير عبادات  .7

 است، ولی نام آن جداگانه آمده است.(  ربّ 
َ
لاة قامُوا الصَّ

َ
هِمْ وَ أ

ِّ
وا لِرَب  

ُ
جاب

َ
  .             .  اسْت

  شورى و مشورت، مربوط به امور اجتماعی مردم است، نه احكام و دستورات ديب   .8

مْ از بيگانگان نظريه نخواهيد.  و
ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب

مْ و.... انفاق مخصوص مال نيست بلكه از علم و آبرو و قدرت  .10
ُ
ناه

ْ
ق
َ
ا رَز               .  مِمَّ

مْ انفاق كننده بداند آنچه دارد از خودش نيست، رزق خداست.    .11
ُ
ناه

ْ
ق
َ
 .                رَز

 .          كند. نماز، تكی ّ را؛ مشورت، استبداد را و انفاق، بخل را در جامعه محو م .12

 دفاع لازم گرچه با استمداد از مؤمنان باشد و سكوت و ظلم پذيرى ممنوع   . 13
َ
ون ضُِ

َ
ت
ْ
ن
َ
 ي

 . ها گذشت و بخشش و در برابر ستمكاران، استمداد و دفاع لازم . در برابر خودى 14

اء وَ   . گذشت: 4
َ
ز
َ
ةٍ   ج

َ
ئ
ِّ
   سَي

ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
ا  سَي

َ
ه
ُ
ل
ْ
ث ا وَ   مِّ

َ
ف
َ
 ع
ْ
مَن

َ
الِمِی  َ   ف

َّ
حِبُّ الظ

ُ
 ي
َ
 لَّ
ُ
ه
َّ
ِ إِن

َّ
 اللّ

َ
لى
َ
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صْل

َ
 أ

د انتقام                           اگر كس نمايد بدى در مقام  همان قدر بر او ش 

 به راه نكوبه صلح اندر آيد                  ولَ گر كسی عفو سازد عدو

يا                               بود اجر او با يگانه خدا  چه نيكوست پاداش آن كیی

 كه راه ستم را گرفتند پيش             براند خدا آن جماعت ز خويش

ولیی از آن جا كه ياري كردن نبايد از مسی  مساوات و عدالت خارج شود و به انتقام   

ی و كينه 
 منتهیی گردد ، بايد توجّه داشته باشند كه كيفر هر  توزي و جونی

ّ
تجاوز از حد

بدي ، كيفري همسان آن است . اگر كسیی ) به هنگام قدرت ، براي هدايت گمراهان 

و استحكام پيوندهاي اجتماعیی از بدكار ( گذشت كند ) و ميان خود و ميان او ( صلح 

    دا ظالمان را دوست ندارد و صفا به راه اندازد ، پاداش چنی   كسیی با خداست. خ
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الِمِی  َ   
َّ
حِبُّ الظ

ُ
 لا ي

ُ
ه
َّ
كننده : اين نكته قابل ذكر است كه تسليم شونده ظلم ، و دفاع إِن

 . .                   كننده ظلم ، همه محكوم و بزهكارند از ظلم ، و كننده ظلم ، و كمك 

زاءُ سَ انتقام عادلانه در مقابل خشونت جايز است.  .1
َ
ها          وَ ج

ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
ةٍ سَي

َ
ئ
ِّ
         .      ي

 در نر خواهد داشت.  .2
ی

 عفو و اصلاح از كسی كه قدرت انتقام دارد، پاداش بزرگ

 ِ
َّ
 اللّ

َ
لى
َ
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صْل

َ
فا وَ أ

َ
 ع
ْ
مَن

َ
  .                                                                               ف

قصاص و مجازات بايد مطابق جنايت باشد )نه متفاوت با آن كه موجب افراط و  .3

ها تفريط شود(. 
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
ةٍ سَي

َ
ئ
ِّ
زاءُ سَي

َ
.                                                                       ج

ايط انتقام و كيفر، اصلاح زمينه  .4 مه و بسیی اصلاح گذشت است، در سرر
ّ
اى مقد

 ندارد. 
َ
ح
َ
صْل

َ
فا وَ أ

َ
 ع
ْ
مَن

َ
  .                                                                                         ف

 رد. » عفو از بدى ديگران كاق  نيست بايد او را اصلاح ك .5
َ
ح
َ
صْل

َ
فا وَ أ

َ
  . «               ع

ها«  تنها برخورد قانون  كاق  نيست، بلكه اخلاق و عاطفه نی   لازم است. » .6
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
سَي

 قانون است و »
َ
ح
َ
صْل

َ
فا وَ أ

َ
  . .                                          «عاطفه و اخلاق است ع

وط به عفو و اصلاح است نه انتقام.   .7 ِ    دريافت الطاف الهی مشر
َّ
 اللّ

َ
لى
َ
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
َ
أ
َ
 . 8       ف

ِ در انتقام پاداش نيست ولی در عفو پاداش است. 
َّ
 اللّ

َ
لى
َ
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
َ
أ
َ
فا . ف

َ
 ع

ْ
مَن

َ
                   ف

حِبُّ تشويق به عفو و اصلاح، براى دفاع از ظالم نيست.  .9
ُ
 لا ي

ُ
ه
َّ
الِمِی  َ إِن

َّ
                   الظ

ظالم محبوب خدا نيست خواه در ابتدا ظلم كند يا در انتقام پا را از حقّ فراتر   .10

 سوره مومن و عباد الرحمن را از ن  تفاونی  39گذارد. توضیح این که در آیه 
همی  

رساندن به   نسبت به دیگران را نهی و باز م دارد و او را مسئول در دفاع از حق و یاری

 مظلوم را تاکید م کند »
َ
ون ضُِ

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ي

ُ
ُ ه ي

ْ بَعى 
ْ
مُ ال

ُ
ه
َ
صاب

َ
 إِذا أ

َ
ذِين

َّ
« و كسان  كه هرگاه به  وَ ال

دفاع لازم است گرچه با استمداد طلبند.  شوند و( يارى مآنان ستم رسد )تسليم نم 

ت و در ها گذشاز مؤمنان باشد و سكوت و ظلم پذيرى ممنوع است. در برابر خودى

در نظام جمهوری اسلام طبق آیه قرآن،  است.    برابر ستمكاران، استمداد و دفاع لازم

، سوریه، عراق، میانمار و حبی ظلم به غی  مسلمانان جایز   ن  تفاونی در فلسطی  

 نیست. و باید یاری رساند. 
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 35تا    19حمن : سوره معارج آیات  صفات ویژه عباد الرّ 

 :  . بی تاب و حریص1
ً
وعا

ُ
ل
َ
 ه

َ
لِق

ُ
 خ

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
 الِ

َّ
 19إِن

ً
وعا

ُ
ز
َ
ُّ ج

َّ
 السَر

ُ
ه                                    20. إِذا مَسَّ

 
ً
وعا

ُ
ُ مَن ْ ی 

َ
خ
ْ
 ال
ُ
ه ی  َ   21 وَ إِذا مَسَّ

ِّ
مُصَل

ْ
 ال
َّ
لى 22إِلَّ

َ
مْ ع

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
  ال

َ
   23صَلاتِهِمْ دائِمُون

 حريص است و بی صیی اندر حيات                     كه در طبع انسان بود اين صفات

 كند ناله و بانگ از دست آن                                    كند بی قرارى چو بيند زيان

 كند منعِ احسان و دست گشاد                                     چو بر او كند روى مال زياد

          بسی پايدارند در اين نياز                                   جز آنان كه خوانند دائم نماز

  . صی  و حريص است.                                           به معناى انسان ن    »هلوع«

ين:..  سَنِ سؤال: خداوند در برخ  آيات، آفرينش انسان را بهیی
ْ
ح
َ
ي أ ِ
 
 ف

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الِ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ

وِيمٍ 
ْ
ق
َ
ين خالق برشمرده است:  ت خالِقِی  َ . و خود را بهیی

ْ
 ال
ُ
سَن

ْ
ح
َ
امّا در اين آيات، تضي    ح    أ

شده كه انسان، حريص و بخيل آفريده شده است. اين دو چگونه با يكديگر قابل 

 قرار داده شده و اين رمز تكامل   جمع است؟
ّ
پاسخ: در آفرينش انسان، امور متضاد

وءِ دهد:  ماست. نفس، انسان را به بدى سوق    بِالسُّ
ٌ
ارَة مَّ

َ َ
سَ لْ

ْ
ف
َّ
 الن

َّ
. ولی عقل، انسان  إِن

وىدارد : را از آن باز م 
َ
ه
ْ
نِ ال

َ
سَ ع

ْ
ف
َّ
 الن

َ
هى

َ
. و رشد انسان در انتخاب ميان اين  ن

ين عمل آن    انجامد. هاست كه به تربيت و تزكيه انسان م تقابل  بر اساس روايات، بهیی

لى است كه تداوم داشته باشد
َ
  ع

َ
 صَلاتِهِمْ دائِمُون

 :  روايات زيادى در مورد حرص وارد شده

 الرزق
 
 كند. حرص، رزق را زياد نم  الحرص لا يزيد ف

 شود. كسی كه حرصش بيشیی باشد، خوار و ذليل مذل قدره من كی  حرصه

 چه بسا انسان حريص كه حرصش او را بكشد.  رب حريص قتله حرصه

 شود. حريص، هرگز ن  نياز نم ليس لحريص غناء 

 دهد. حريص، مروّت و جوانمردى خود را از دست م الحرص يرزى بالمروة
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 هاست. حرص، بسیی رنج  الحرص مطية التعب

ت و حيا را كنار بگذارد. لا حياء لحريص 
ّ
 حريص، به خاطر رسيدن به مال، عف

 حريص، اسی  است.  يص الاسی  الحر 

 حرص، نشانه فقر است.  الحرص علامة الفقر

رات الهی را فاسد م  الحرص يفسد الايقان
ّ
 كند. حرص، يقی   به مقد

 كثی  العيوب
 
 دهد. حرص، انسان را در عيوب بسيارى قرار م الحرص موقع ف

يحا  .انسان حريص، آسايش و راحبی ندارد  لا يلف  الحريص مسی 

...   ه حريص بودن دو چی   استنشان .1  و بُخل به هنگام كاميان 
  : جَزَع به هنگام سخبی

 
ً
وعا

ُ
ُ مَن ْ ی 

َ
خ
ْ
 ال
ُ
ه  وَ إِذا مَسَّ

ً
وعا

ُ
ز
َ
ُّ ج

َّ
 السَر

ُ
ه  إِذا مَسَّ

ً
وعا

ُ
ل
َ
    .                                                ه

«                    ها، حرص و بخل است. »ريشه بسيارى از ناهنجارى .2
ً
وعا

ُ
 . مَن

ً
وعا

ُ
ز
َ
      ج

.          ورزد زند و بخل م انسان بسيار كم ظرفيّت است، با تماس با سخبی فرياد م  .3

ی  َ راه نجات از اخلاق ناپسند، مداومت به نماز است.  .4
ِّ
مُصَل

ْ
 ال

َّ
 . إِلَّ

ً
وعا

ُ
ل
َ
 ه

َ
لِق

ُ
              خ

ى انسان به سو  .5
ّ
ى حرص و بخل ميل دارد و نماز و ياد خدا آن را مهار  طبع ماد

ی  َ كند. م
ِّ
مُصَل

ْ
 ال
َّ
 . إِلَّ

ً
وعا

ُ
ل
َ
 ه
َ
لِق

ُ
 خ

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
 الِ

َّ
.                                                            إِن

ی  َ انسان بدون نماز مضطرب است.  .6
ِّ
مُصَل

ْ
 ال

َّ
 . إِلَّ

ً
وعا

ُ
 . مَن

ً
وعا

ُ
ز
َ
 «                         ج

لى. آثار نماز در گرو مداومت بر آن است... »7
َ
مْ ع

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
  ال

َ
 .«صَلاتِهِمْ دائِمُون

ومٌ . محرومان شفقت : 2
ُ
 مَعْل

ٌّ
ق
َ
مْوالِهِمْ ح

َ
ي أ ِ
 
 ف

َ
ذِين

َّ
رُومِ  24وَ ال

ْ
مَح

ْ
ائِلِ وَ ال  25لِلسَّ

َ
ذِين

َّ
. وَ ال

ينِ 
ِّ
 بِيَوْمِ الد

َ
ون

ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
  26ي

َ
ون

ُ
فِق

ْ
هِمْ مُش

ِّ
ذابِ رَب  

َ
 ع
ْ
مْ مِن

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
ُ  27وَ ال ْ ی 

َ
هِمْ غ

ِّ
 رَب  

َ
ذاب

َ
 ع
َّ
إِن

مُونٍ 
ْ
   28مَأ

 نمودند حف  معی   جدا                         كساب  كه از مال خود در خفا

ى نياز                        كه بر سائلينش ببخشند باز  بر آنها كه دارند چی  

 بود راست می آيد از كردگار                                 كساب  كه گويند روز شمار 
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سند از سخت روز عذاب                                ز قهر خدايند در لرز و تاب  بی 

 ز خشم خداوند روز جزا                   كسی نيست ايمن ز قهر خدا

)عليه  از امام صادق .به گفته مفشّان، اين آيه قبل از فريضه خمس و زكات نازل شد 

ومٌ .. دربارهالسلام( 
ُ
 مَعْل

ٌّ
ق
َ
سؤال شد، فرمود: اين حق غی  از زكات واجب است و مراد  ح

آن است كه خداوند به انسان ثرونی داده و او بخسیر از آن را جدا كرده و با آن 

ت را از خويشان خود بر م رحم م صله 
ّ
   فرمود:  )عليه السلام( دارد امام باقركند و مشق

ٌّ
ق
َ
ح

ومٌ 
ُ
 غی  از زكات است.  مَعْل

 اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما  خوانيم: در نهج البلاغه م 
 
 سبحانه فرض ف

ّ
 اللّ

ّ
ان

 تعالَ سائلهم عن ذلك جاع
ّ
ّ و اللّ ع به غب 

ّ
 بما مت

ّ
.. همانا خداوند قوت فقرا را  فقی  الَّ

اى نيست مگر آن كه ثروتمندى از حقّ  در اموال اغنيا قرار داده است و هيچ گرسنه 

ائِلِ وَ  عبارتِ  .وند از آنان بازخواست خواهد كردكند و خدابردارى م او بهره لِلسَّ

رُومِ 
ْ
مَح

ْ
كنند و محروم بودن دهد كه برخ  از نيازمندان جامعه، سؤال نم نشان م ال

دهند، لذا بر اغنياست كه به سراغ كشف و شناسانی آنان بروند و خود را نشان نم 

 .حقوق آنان را ادا كنند

 . عفت و پاکدامب  : 3
َ
ون

ُ
رُوجِهِمْ حافِظ

ُ
مْ لِف

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
لى 29وَ ال

َ
 ع

َّ
واجِهِمْ  إِلَّ

ْ
ز
َ
  أ

ْ
ت
َ
ك
َ
وْ ما مَل

َ
 أ

ومِی  َ  
ُ
ُ مَل ْ ی 

َ
مْ غ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ه
ُ
مان
ْ
ي
َ
عى   30أ

َ
ت
ْ
مَنِ اب

َ
  ف

َ
ون

ُ
مُ العاد

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف
َ
   31وَراءَ ذلِك

 بدارند اندام خود را نگاه                          كساب  كه از شهوت و از گناه

ان خويش  كز آنها ملالَ نيايد به پيش                         بجز بر زنان و كنی  

 ستمكار گرديده اندر زمی                       هرآن كس كه بنمود كارى جز اين

هاى نابجا، بايد مقاومت كرد و حلال الهی را حرام  در برابر آداب و رسوم و حسّاسيّت 

گام دخیی و پش  جلوه نداد. در جامعه، برخ  آداب و رسوم است كه مانع ازدواجِ به هن

د،  و يا در كنار هم بودن عروس و داماد م   انجام گی 
شود و اگر ازدواج در آغاز جوان 
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كنند. در حالی كه از نظر قرآن، نبايد اين افراد مورد ملامت  مردم ملامت و سرزنش م

ند و كسان  كه از راهی غی  ازدواج اقدام م  ند قرار گی                                                                                               كنند بايد مورد سرزنش قرار گی 

ت علی  فرمايد: آن گونه از خدا خوف داشته باش كه اگر  به فرزندش م)عليه السلام(  حض 

، احتمال بده از تو نپذيرند و آن گونه اميد داشته باش كه  تمام خون   ها را داشته باسیر

، احتمال بده تو را ببخشند... ايمان به  ر تمام بدى اگ هاى مردم زمی   را داشته باسیر

 قيامت و بيم از عذاب، زمينه توجّه به نماز و انفاق است.   

، نماز و انفاق دارد.  .1.
ّ

ی  َ هلوع، جزع و بخل دارد، امّا مصلی
ِّ
مُصَل

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ
ً
وعا

ُ
ل
َ
  ه

 به  .2
ی

 . محرومان، پيوند ناگسستب  دارند نماز و رسيدگ

 انفاق، تعديل كننده روحيه حرص و بخل است.  .3

داند و سهم از آن را  هاى خود نم مؤمن و نمازگزار واقعی، خود را مالك همه دارانی  .4

ومٌ داند... حق ديگران م 
ُ
 مَعْل

ٌّ
ق
َ
مْوالِهِمْ ح

َ
ي أ ِ
 
 ف

يكند .5 رُومِ نيازمندان، در اموال توانگران حق دارند و سرر
ْ
مَح

ْ
ائِلِ وَ ال ومٌ لِلسَّ

ُ
 مَعْل

ٌّ
ق
َ
            ح

به ظاهر افراد ننگريد، گروهی از محرومان صورت خود را با سيلی   در فقرزدانی تنها  .6

رُومِ كنند... دارند و سؤال نم سرخ نگه م 
ْ
مَح

ْ
  «                                                   وَ ال

ی  َ سعادت فرد، از سعادت جامعه جدا نيست.  .7
ِّ
مُصَل

ْ
رُومِ  ال

ْ
مَح

ْ
ائِلِ وَ ال                   . لِلسَّ

ط دريافت است، مؤمن باشد يا نباشد...  .8 رُومِ       نيازمندى، سرر
ْ
مَح

ْ
ائِلِ وَ ال                  لِلسَّ

ائِلِ وَ  دينِ جامع آن است كه هم به مسائل اجتماعی توجّه كند، .9 ومٌ لِلسَّ
ُ
 مَعْل

ٌّ
ق
َ
ح

رُومِ 
ْ
مَح

ْ
  و هم به مسائل اعتقادى ال

َ
ذِين

َّ
ينِ ال

ِّ
 بِيَوْمِ الد

َ
ون

ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
 ي

اسلام، ديب  فطرى است. هم بايد غرائز از راه درست ارضا شود و هم جلوى فحشا  .10

 و منكر گرفته شود. 
َ
ون

ُ
رُوجِهِمْ حافِظ

ُ
مْ لِف

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
لى ال

َ
 ع

َّ
واجِهِمْ  . إِلَّ

ْ
ز
َ
       .                      أ

لىاسلام با طرد غريزه جنسی، مخالف است...»  .11
َ
 ع

َّ
واجِهِمْ  إِلَّ

ْ
ز
َ
«                            او ما ملکتأ

خطر، هميشه در كمی   است: خطر انحراف و سوء عاقبت و بدون توبه مردن،   .12
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 ، خطر پذيرفته نشدن اعمال، خطر حبط اعمال
ْ
هِمْ مُش

ِّ
ذابِ رَب  

َ
 ع
ْ
مْ مِن

ُ
 ه

َ
ذِين

َّ
 وَ ال

َ
ون

ُ
             فِق

وع، از هر كس، در هر زمان و مكان، از هر سن و سال، نبايد ملامبی   . 13 در ازدواج مشر

ومِی  َ باشد... 
ُ
ُ مَل ْ ی 

َ
مْ غ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
  «                                                                                    ف

عى  . ارضاى غريزه جنسی از راه هاى حرام، نوعی تجاوزگرى است...  14
َ
ت
ْ
مَنِ اب

َ
   ف

َ
وَراءَ ذلِك

 .
َ
ون

ُ
مُ العاد

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف

 . امانت عهد و پیمان شهادت نماز : 4
َ
مْ لِْ

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
 وَ ال

َ
ون

ُ
دِهِمْ راع

ْ
ه
َ
  32ماناتِهِمْ وَ ع

َ
ذِين

َّ
وَ ال

 
َ
هاداتِهِمْ قائِمُون

َ
مْ بِش

ُ
لى 33ه

َ
مْ ع

ُ
 ه

َ
ذِين

َّ
  وَ ال

َ
ون

ُ
حافِظ

ُ
اتٍ  34صَلاتِهِمْ ي

َّ
ن
َ
ي ج ِ

 
 ف

َ
ولئِك

ُ
أ

 
َ
رَمُون

ْ
   35مُك

 بيش  مراعات سازند بی كم و                     كساب  كه عهد و امانات خويش

 كه احقاق سازند حق را تمام                                           شهادت قيامنمايند بهر 

ين صفات                           حفاظت نمايند خود از صلات  بخوانند با بهی 

 آرندشان در بهشت به عزت در                     كساب  كه دارند اين سان ششت

آل ترسيم شده  معارج، سيماى امّت اسلام و جامعه ايدهسوره  35تا  22در آيات 

است : رابطه دائم و كامل با خداوند از طريق نماز دارند. به مشكلات محرومان توجّه  

دانند. به خاطر ايمان به معاد و ترس از  دارند و بخسیر از مال خود را حق آنان م 

 ه امانات و تعهّداتشان پايبندند. حساب، بر افكار و گفتار و رفتارشان تقوا حاكم است. ب

  نسبت به حقوق مردم قيام م 
ّ
كنند و اگر براى شهادت و گواهی دعوت شوند رد

كنند. در ارضاى غريزه جنسی، به دنبال راه حلال و تشكيل خانواده و نسلِ پاك  نم 

ها، اسرار مردم و  شود، همچون مسئوليّتهستند. امانت شامل امانت معنوى نی   م 

، با  ى آنان. هر عهد و پيمان  لازم الاجرا م آبرو  ان ديب  باشد: با مردم، با خدا، با رهی 

لى.. شايد مراد از عبارتِ  همش و
َ
  ع

َ
لى... ترك نكردن و مراد از.. صَلاتِهِمْ دائِمُون

َ
 ع

 
َ
ون

ُ
حافِظ

ُ
ى گرفیی  نماز باشد. همچون انتظار نماز، وضو گرفیی  قبل از  صَلاتِهِمْ ي

ّ
. جد

ايط صحّت و قبولی   رسيدن وقت، با جماعت و در مسجد خواندن نماز و مراعات سرر
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، خيانت در امانت، عدم وفاى به  )صلی الله عليه و آله(  و كمال نماز.  در روايبی از پيامی  اكرم

، از نشانه عهد و دروغ   .هاى نفاق شمرده شده استگونی

ط عهد و پيمان نشانه ايمان، تنها نماز و انفاق نيست، رعايت .1 هاى اجتماعی نی   سرر

 ايمان است...  
َ
ون

ُ
دِهِمْ راع

ْ
ه
َ
ماناتِهِمْ وَ ع

َ
مْ لِْ

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
.                                                          وَ ال

  سكوت آگاهان، جرم و گواهی به حق، نشانه ايمان است . 2
َ
هاداتِهِمْ قائِمُون

َ
               بِش

لى پايان تمام كمالات، توجّه به نماز است. در آغاز فرمود:  آغاز و  . 3
َ
مْ ع

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
 ال

 
َ
لى فرمايد: و در پايان نی   م صَلاتِهِمْ دائِمُون

َ
مْ ع

ُ
 ه

َ
ذِين

َّ
  وَ ال

َ
ون

ُ
حافِظ

ُ
                       صَلاتِهِمْ ي

ى،.. 4
ّ
اتٍ . بهشتيان از نظر ماد

َّ
ن
َ
ي ج ِ

 
 .. و معنوىف

َ
رَمُون

ْ
 می   هستند. تأ مُك

   در آیه سوم سوره بقره  . متقی   : 5
َ
لاة  الصَّ

َ
قِيمُون

ُ
يْبِ وَ ي

َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
 ال

 
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
مْ ي

ُ
ناه

ْ
ق
َ
ا رَز   وَ مِمَّ

  نمازى بخوانند عارى ز عيب                       كساب  كه دارند ايمان به غيب

 كه ايزد بر ايشان نهاد
 
 نمايند انفاق و بخشش زياد                       ز رزف

. ايمان، از عمل جدا نيست. در كنار ايمان به غيب، وظايف و تكاليف عملی مؤمن  1

 بازگو شده. 

 .. ترين اعمال است. ى نماز و انفاق از مهمپس از اصل ايمان، اقامه  .2
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ي

 ...
َ
قِيمُون

ُ
  ي

َ
ون

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 دارد،ى الهی كه حرك)در جامعه  ي

ّ
ها و اضطراب  ت و سی  الی اللَ

يابد و هاى روخ و روان  و كمبودهاى معنوى، با نماز تقويت و درمان مناهنجارى 

  گردد.(هاى ناسیر از آن، با انفاق پر و مرتفع مخلأهاى اقتصادى و نابسامان  

 برگزارى نماز، بايد مستمر باشد نه موسم و مقطعی  .3
َ
لاة  الصَّ

َ
قِيمُون

ُ
)فعل مضارع   ي

نماز ارتباط با خداست و انفاق ، امانت داری و ...  بر استمرار و دوام دلالت دارد.(

 .  ارتباط با مخلوق خداوند است
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 حمن در سوره حجرات مومنان و عباد الرّ 

 ِ
َّ
حِيمِ بِسْمِ اللّ منِ الرَّ

ْ
ح   الرَّ

لِ تقدم :  
َ
َ سَمِيعٌ ع

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ ات

َّ
يِ اللّ

َ
د
َ
ی ْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
   يمٌ يا أ

 تقدم نجوئید بر پیک حق         1حجرات            الا مؤمنان! زینهار از سبق

 سمیع و علیم است پروردگار                                خداترس باشید و پرهی  کار

المومنی   علیشان نزول     .درباره دو نفر از قریش نازل گردیده استآیه :  السلامعلیه امی 

خواستند تا یکی از میان ایشان از طرف  تمیم نزد پیامی  آمده بودند و م طائفه بب  

به سمت امی  برگزیده شود. ابوبکر یک نفر را که نام وى قعقاع  صلی الله علیه و آله    رسول خدا

بن معبد بود بدین منظور پیشنهاد نموده و اختیار کرده بود و عمر بن الخطاب فرد  

دیگرى را که نام وى اقرع بن حابس بود بدین منظور پیشنهاد نموده و برگزیده بود.  

گفت: آیا مقصود تو از این انتخاب مخالفت با من بوده در این میان ابوبکر به عمر  

عمر در جواب گفت: مراد من از این انتخاب مخالفت با تو نبود سخنان این   است؟

دو نفر به مشاجره لفظ  کشیده شد و صداهاى خود را در حی   مشاجره بلند کرده و 

  .ه نازل گردید با آواز بلند با یکدیگر سخن م گفتند. سپس در چنی   موقعی این آی 

ى مائده، حجرات و ممتحنه كه درباره مسائل حكومبی و اجتماعی سه سورهنکته ها 

وا ىاست، با جمله 
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وع شده است يا أ هَا  ى مائده: در آغاز سوره  .سرر

ُّ
ي
َ
يا أ

ودِ 
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وا أ
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هاى خود وفادار باشيد                               ايد! به پيماناى كسان  كه ايمان آورده  ال

مْ ى ممتحنه : و در سوره 
ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
ي وَ ع وِّ

ُ
د
َ
وا ع

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
وْلِياءَ  يا أ

َ
اى كسان   أ

ر ندهيد . و در اين ايد! دشمن من و دشمن خود را سرپرست خود قرا كه ايمان آورده

ِ وَ رَسُولِهِ سوره:  
َّ
يِ اللّ

َ
د
َ
ی ْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
ايد! اى كسان  كه ايمان آورده  يا أ

يد خواهد مؤمنان را همچون فرشتگان اين آيه م  .بر حكم خدا و رسول پيسیر نگی 

ند و تنها  سخن بر خدا سبقت نم فرمايد: در  ى آنها م تربيت كند، زيرا قرآن درباره گی 
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  .كنندطبق دستور او عمل م
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْرِهِ ي

َ
مْ بِأ

ُ
وْلِ وَ ه

َ
ق
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
ون
ُ
سْبِق

َ
م     لا ي

ّ
قرآن، موارد تقد

  بر پيامی  را بيان نكرده تا شامل نهی از انواع پيش 
ها در امور  افتادن و پيسیر گرفیی

، اجتماعی، سياسی،   م  عقيدنی
ّ
اقتصادى و غی  آن در گفتار وكردار گردد. خداوند از تقد

ت نهی نموده است، زيرا كسی كه در كارهايش از خدا و  
ّ
بر رهی  جامعه اسلام به شد

د، در مديريّت نظام اسلام خلل وارد كرده و جامعه را به هرج و  پيامی  پيسیر م  گی 

   .دهديچه تمايلات خود قرار مگذارى را باز كشاند و در حقيقت نظام قانون مرج م 

د. زيرا گاهی خواسته عمل به اين آيه، جلوى بسيارى از خطاها را م وى  گی  ى مردم، پی 

انسان از حدس و تخمی   يا ميل به ابتكار و نوآورى و يا قضاوت عجولانه و يا گمان 

، نوشیی  و يا گرفیی  تصميمانی م ، انسان را وادار به گفیی  ه ناخودآگاه  كند كآزادانديسیر

افتد. همان گونه كه گروهی به گمان عبادت،  ى خدا و رسول جلو ماز خواسته 

، از خدا و رسول پيسیر گرفتند و به قول   قاطعيّت، انقلان  بودن و زهد و ساده زيسبی

پذيرش و عمل به آن دسته از آداب و عادات و   .تر از آش شدند ى داغمعروف كاسه 

ى كه ريشه در قرآن و حديث ندارد و برخاسته  رسوم اجتماعی و يا مقرّر  ات و قوانی   بشر

  .از عقل و فطرت نيست، نوعی پيش افتادن از خدا و رسول است

  بر پيامی  كه در تفاسی  و روايات آمده  افتادنهاى پيشنمونه
   چند نمونه از پيسیر گرفیی

         قربان  كردند، به آنان گفته شد صلی الله عليه و آله  در عيد قربان، گروهی قبل از پيامی   .1

ى اوّل و دوّم هر امی  و حاكم خواستند. خليفه صلی الله عليه و آله  تميم از پيامی  قوم بب   .2

كردند كه كانديداى من بهیی است،  كدام شخض را پيشنهاد كردند و با هم مشاجره م

ِ آيه نازل شد: 
َّ
يِ اللّ

َ
د
َ
ی ْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
مْ .  لا ت

ُ
ك
َ
صْوات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
 .                                  .. و لا ت

ش با همش را بر خود حرام كردن .2 پس هركس  د. بعض  اصحاب خواب و خوراك و آمی  

وى نكند، از من نيست.    .                       فمن رغب عن سنب  فليس مب  از اين راه پی 

عی و قانون  اعلام فرمودند، امّا  صلی الله عليه و آله با اين كه پيامی   .3 ت را سرر
ّ
ازدواج موق

 ى دوم آن را حرام كرد.  خليفه 
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براى فتح مكه از مدينه حركت كردند، بعض  از  صلی الله عليه و آله  هجرى كه پيامی  8سال   .7

دانستند مسافر روزه  م مسلمانان در اين سفر روزه خود را افطار نكردند، با اين كه 

  .افطار كرده. اينها در واقع از پيامی  پيسیر گرفتند ديدند كه پيامی  ندارد و م 

مُوا -1
ِّ
د
َ
ق
ُ
 ...        هرگونه بدعت و جعل قانون در برابر قانون الهی ممنوع است. لا ت

ت پيامی  سرچشمه  -2
ّ
 باشد.  صلی الله عليه و آله  ى قانون و رفتار ما بايد قرآن و سن

ام به او ن  حكم رسول، حكم خداست و ن   -3
ام به خداست. احیی  احیی

 از خدا و رسول، ن   -4
واپيسیر گرفیی 

ُ
ق
َّ
مُوا ... وَ ات

ِّ
د
َ
ق
ُ
  تقوانی است. لا ت

وا -5
ُ
ق
َّ
وا ... وَ ات

ُ
  براى انجام تكاليف، دو اهرم ايمان و تقوا لازم است. آمَن

ام عملی بايد همراه با تق -6 َ الیی 
َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
مُوا ... وَ ات

ِّ
د
َ
ق
ُ
  واى درون  باشد. لا ت

هاى شخض يا آداب اجتماعی، بر خدا و رسولش پيسیر كسان  كه به خاطر سليقه -7

ند، از ايمان و تقوا دور شده م واگی 
ُ
ق
َّ
مُوا ... وَ ات

ِّ
د
َ
ق
ُ
  اند. لا ت

 تندروى  -8
َّ
مُوا ... إِن

ِّ
د
َ
ق
ُ
َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هاى خود را توجيه نكنيم. لا ت

َّ
   اللَ

 گردد ايمان به حضور و آگاهی خداوند، زمينه پرهی   و خداترسی م  -9

 ادب به هنگام صحبت کردن 

هْرِ . 2
َ
ج
َ
وْلِ ك

َ
ق
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
هَرُوا ل

ْ
ج
َ
ِّ وَ لا ت ي بیِ

َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
صْوات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
ُ
مال

ْ
ع
َ
 أ
َ
بَط

ْ
ح
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ لِبَعْضٍ أ

ُ
عْضِك

َ
 ( 2)حجرات  ب

 بگویید با بانگ محکم سخن                     مبادا همان سان که با خویشی   

 نمایید دور از طریق صواب                 رسول خدا را هم این سان خطاب

 شود محو اعمالتان نزد رب                        چو گشتید دور از طریق ادب

 شما را رسیدست این سان بلا                          ندانید هرگز که خود از کجا

ل پیامی  و بلند شدن صدای   :5تا  2شأن نزول آی  
اختلاف عمر و ابوبکر در مقابل می 

آمدند و گفتند: صلی الله علیه و آله  تمیم نزد رسول خداآن ها.  همچنی   قوم از سفهاى بب  
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ها مغموم  یا محمد نزد ما بیا تا با تو حرف بزنیم. پیامی  از سوء ادب و طرز رفتار بد آن

نازل شد. آنان به پیامی  گفتند: نزد تو آمده ایم تا به تو فخر فروشیم   4گردید و آیه 

برانند. بعد از این گفت   بنابراین به شاعر و خطیب ما اجازه بده تا شعر گویند و سخن

 آن  صلی الله علیه و آله و شنود به خطیب و شاعر رسول خدا 
ی

جوائز نیکو بخشیدند و همکی

 طائفه به دین اسلام گرویده و مسلمان شدند. 

ى نور نی   سفارش شده كه پيامی  را مانند خود صدا نزنيد،  سوره  63ى در آيه نکته ها  

بانه نام ب
ّ
ام و مؤد ك آورده بلكه با احیی يد. قرآن، حبط اعمال را، يك جا براى كفر و سرر ی 

،  ، پس كيفر ن  صلی الله عليه و آلهادن  در محض  پيامی  اكرم  و يك جا براى ن   ام به پيامی 
احیی

ك استهم يکی از ياران پيامی  كه در حضور پيامی  بلند سخن گفته   .وزن كيفر كفر و سرر

سبب از بی   رفیی  و نابودى كارهاى خوب او  بود، هنگام كه شنيد صداى بلند او 

فرمود: صداى بلند تو براى خطابه و  صلی الله عليه و آله شود، بسيار ناراحت شد. پيامی  م

ان  بود و حساب تو از ديگران جداست. در جمله  مْ لا   ىسخی 
ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
ُ
مال

ْ
ع
َ
 أ
َ
بَط

ْ
ح
َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
اعمال آثار وضعی دارد و آن آثار وابسته به   ، اين نكته نهفته است كه برخ  ت

پيدايش قحظ، زلزله، كوتاه شدن  برخ  گناهان، سبب  .دانسیی  يا ندانسیی  ما نيست

ت و خوارى م 
ّ
ى نداشته  عمر، ذل شود، گرچه خود انسان از عامل پيدايش اين آثار خی 

است كه به خاطر مقام   صلی الله عليه و آله ادن  به پيامی  گرچه بلند كردن صدا ن     .باشد

ت، سبب حبط اعمال م  شود، ولی قرآن به ما سفارش كرده كه نسبت  والاى آن حض 

ى مردم ادب را رعايت كنيم و آرام سخن بگوييم. چنانكه لقمان عليه السلام  به همه 

 صداى خود را فرو گی  و آرام سخن بگو.    :گويدبه فرزندش م 
َ
ضْ مِنْ صَوْتِك

ُ
ض
ْ
وَ اغ

 هاى بلند را به صداى الاغ تشبيه كرده است: سپس صدا
ُ
صَوْت

َ
صْواتِ ل

َ ْ
رَ الْ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َّ
إِن

   ِ مِی 
َ
ح
ْ
، امروزه يکی از مشكلات جامعه مسئلهال  صونی

ی
ى ى صداى بلند و آلودگ ى بشر

است كه گاهی به اسم عروسی، گاهی به اسم عزا، گاهی در مسجد و گاهی در كوچه و  

                                . كند  ا از مردم سلب مخيابان و زمی   ورزش، آرامش ر 
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بانه صدا بزنيم  1 
ّ
 براى آموزش ادب به ديگران، ما نی   بايد آنان را مؤد

 2   ، مقام و موقعيّت افراد، در عمل آنان اثر دارد. )جسارت مؤمن نسبت به پيامی 

 كيفر سنگيب  دارد 

ام بزرگان، از زبان ديگران زيبا است.   3   سفارش به احیی

 گاهی انسان ندانسته تيشه به ريشه خود م  4 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
ُ
مال

ْ
ع
َ
 أ
َ
حْبَط

َ
 زند. ت

 مبارزه با شایعه

لى.  3
َ
وا ع

ُ
صْبِح

ُ
ت
َ
ةٍ ف

َ
هال

َ
 بِج

ً
وْما

َ
صِيبُوا ق

ُ
 ت
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
بَإٍ ف

َ
 بِن
ٌ
مْ فاسِق

ُ
 جاءَك

ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 يا أ

مْ نادِمِی  َ 
ُ
ت
ْ
عَل
َ
   6حجرات  ما ف

 یگ فاسق آورد ناگه خیی                             الا مؤمنان به یزدان اگر

 که آیا درست است یا نه خطاست                سقم و راستنمایید تحقیق بر 

 رسانید رنحىی به قومی و کس             مبادا که از جهل آن شخص و بس

 که بیهوده کردیم این گونه کار                 وز آن پس پشیمان بگردید و زار

داشت فرمود: به خدا  در احتجاخ  كه با وليد بن عقبه عليه السلام  امام حسی    نکته ها 

كنم، زيرا خداوند،  ملامت نم عليه السلام    طالببن ان  ات با علیّ سوگند من تو را در دشمب  

 علی را مؤمن و تو را فاسق خوانده است. سپس آيه فوق را تلاوت كردند. 

همی   سوره، تجسّس،    12ى  : در اين آيه دستور تحقيق و بررسی آمده، ولی درآيه سؤال

 شود تحقيق و تفحّص، هم حرام باشد و هم واجب؟ده شده است، آيا م حرام شمر 

ى رفتار شخضِ مردم است كه ربظ به : آنجا كه تجسّس حرام است، دربارهپاسخ

 اجتماعی ندارد،  
ی

 زندگ

خواهيم بر ولی آنجا كه واجب است، موردى است كه به جامعه مربوط است و م

ام فرد، تحقيق و بررسی    اساس آن، اقدام و عملی انجام دهيم كه اگر به خاطر احیی

د   .نكنيم ممكن است جامعه در معرض فتنه و آشوب قرار گی 
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، به خارج شدن از راه مستقيم    فسق   فسق چيست و فاسق كيست؟ در اصطلاح قرآن 

رود و فاسق به كسی گويند كه مرتكب  شود. اين كلمه در برابر عدالت به كار مگفته م 

ه بار در قرآن آمده و در موضوعات و مصاديق    54فسق،     .اى شود و توبه نكند گناه كبی 

 مختلف  به كار رفته است از جمله: 

«   هاىدر مورد انحراف  .1  فاسِقِی  َ
ً
وْما

َ
وا ق

ُ
هُمْ كان

َّ
 فرعون و قوم او: »إِن

2.  
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
مُنافِقِی  َ ه

ْ
 ال
َّ
 در مورد افراد چند چهره و منافق: إِن

وا يا مُوسی  .3
ُ
نْ  در مورد آزار دهندگان به انبيا و سركشان از دستورات آنان: قال

َ
ا ل
َّ
إِن

ها
َ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
فاسِقِی  َ  ... ن

ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
   .                                                                                                       ال

4 .  
َ
ون

ُ
سُق

ْ
وا يَف

ُ
     در مورد حيله گران: ... بِما كان

مْ در مورد كسان  كه طبق قانون الهی داورى و قضاوت نم  .5
ُ
مْ يَحْك

َ
كنند: »وَ مَنْ ل

 ُ
َّ
زَلَ اللَ

ْ
ن
َ
« بِما أ

َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
  ف

ا ى مهم امر به معروف و نهی از منكر را رها مدر مورد كسان  كه وظيفه  .6
َ
جَيْن

ْ
ن
َ
كنند: أ

 
َ
ون

ُ
سُق

ْ
وا يَف

ُ
مُوا ... بِما كان

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
ا ال
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
وءِ وَ أ  عَنِ السُّ

َ
هَوْن

ْ
ذِينَ يَن

َّ
  .                                   ال

يات را بر جهاد در راه خدا ترجيح   .7
ّ
در مورد كسان  كه خانه، تجارت، فاميل و ماد

مْ    :دهندم
ُ
ك
ُ
 آباؤ

َ
 كان

ْ
حَبَ   إِن

َ
فاسِقِی  َ   ... أ

ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
ُ لا يَهْدِي ال

َّ
 .                                    ... وَ اللَ

روا. )قرآن به قوم لوط هاى ناران  در مورد گناهان علب  و انحرافات جنسی و شهوت  .8

 و ن  
 مِنَ  پروا انجام م كه گناه را در مجالس علب 

ً
دادند، لقب فاسق داده است( »رِجْزا

  »
َ
ون

ُ
سُق

ْ
وا يَف

ُ
ماءِ بِما كان    .                                                                                        السَّ

ى از غذادر مورد بهره  .9 مُ گی 
َّ
 وَ الد

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
ل  عَ

ْ
مَت مْ فِسْقٌ  هاى حرام: حُرِّ

ُ
              ... ذلِك

مُحْصَناتِ  .10
ْ
 ال
َ
  در مورد تهمت زدن به زنان پاكدامن: يَرْمُون

َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
 .  ... ه

در طول تاري    خ، انبيا با مردم و اجتماعانی روبرو    تحقيق، داروى دردهاى اجتماعی

اند و حبیّ امروز با آن  هاى اجتماعی و اخلاقی مبتلا بوده اند كه به انواع بيمارىبوده 



 

181 

فت   بشر شده ، هنوز آن بيمارىهمه پيشر
ی

  هاى مهم كه در زندگ
ی
ها به قوّت خود باق

وى از عادات وآداب و   تقليد كوركورانه از نياكان  : هابي همچونبيمارىاست.  و پی 

 
 
وى از خيالات، شايعات، پيشگونی   .رسوم خراق داورى و    .اساسها و رؤياهاى ن  پی 

ى بدون علم، ستايش يا انتقاد بدون علم و نوشیی  و گفیی  بدون علمموضع    روی دا   .گی 

   .ها، تحقيق و بررسی است كه در اين آيه آمده استشفابخش براى همه آن بيمارى

ت و تحقيق و بررسی باشد، همه 
ّ
ى اين آفات و بلاهاى اجتماعی اگر جامعه اهل دق

   .شوديكشه درمان م 

ي فرمايد: سوره نساء است كه م 94مشابه اين آيه، آيه  ِ
 
مْ ف

ُ
ت
ْ
ب َ
َ وا إِذا ض 

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 
ْ
وا لِمَن

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا وَ لا ت

ُ
ن يَّ
َ
ب
َ
ت
َ
ِ ف

َّ
ف  سَبِيلِ اللّ

ْ
ل
َ
ياةِ  أ

َ
ح
ْ
رَضَ ال

َ
 ع
َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
 ت
ً
مِنا

ْ
 مُؤ

َ
سْت

َ
لامَ ل مُ السَّ

ُ
يْك
َ
إِل

يا
ْ
ن
ُّ
كنيد، تحقيق و بررسی  داريد و سفر ماى مؤمنان! هرگاه در راه خدا گام بر م... الد

كند نگوئيد تو مؤمن نيسبی و بخاطر به دست  كنيد و به كسی كه اظهار ايمان م 

  .نكشيد. زيرا نزد خداوند غنائم فراوان  است گناهی را آوردن غنائم ن  

      .  نگر افراد مؤمن بايد اهل تحقيق و بررسی باشند، نه افرادى زودباور و سطج   -1

 .         اند، در ميان آنان افراد فاسق و منافق بود ى اصحاب پيامی  عادل نبوده همه   -2

            . افشاگرى و رسوا كردن افرادى كه كارشان سبب فتنه است، مانعی ندارد    -3

ست: تلاش فاسق، زودباورى مؤمن. فاسِقٌ   -4 وا  زمينه فتنه دو چی  
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
                     ... ف

اصل در اسلام، اعتماد به مردم است، امّا حساب كسی كه فسق او بر همه روشن  -5

مْ فاسِقٌ شد، از 
ُ
 جاءَك

ْ
ى جداست. إِن

ّ
وا  افراد عاد

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
   .                                     ... ف

بَإٍ  -6
َ
               افراد فاسق، در صدد تروي    ج اخبار دروغ و نوعی شايعه پراكب  هستند. بِن

وا         ايمان، با خوش  -7
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
وا ... ف

ُ
                                                           باورى سازگار نيست. آمَن

وا )حرف ف نشانه  -8
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
              ى اقدام سري    ع( تحقيق و بررسی را به تأخی  نيندازيد ف

  گويد، نبايد همه جا سخن او را تكذيب كرد، بلكه تحقيق گاهی فاسق راست م -9

ى است و مردم بايد هوشيار باشندجامعه اسلام، در معرض تهاجم خ -10                         ی 
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             در مديريّت، بايد علاج واقعه را قبل از وقوع كرد. ابتدا تحقيق و سپس اقدام -11

ه -12 ى مردم را براى انجام دستورات زياد  بيان فلسفه و رمز و راز احكام الهی، انگی  

صِيبُوا كند. )فلسفه تحقيق، دورى از ايم
ُ
 ت
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
  .                          جاد فتنه است.( ف

گزارى -13 هاى فاسق، ايجاد فتنه و بهم زدن امنيّت نظام است.  يکی از اهداف خی 

ةٍ  -14
َ
    .                         اقدام عجولانه و بدون بررسی و تحقيق، نوعی جهالت است. بِجَهال

وا ... نادِمِی  َ پايان كار  -15
ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
 نسنجيده، پشيمان  است. ف

 تمسخر عیبجوبي و لقب زشت ممنوع 

سی.  4
َ
وْمٍ ع

َ
 ق
ْ
وْمٌ مِن

َ
رْ ق

َ
سْخ

َ
وا لا ي

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 نِساءٍ   يا أ

ْ
هُمْ وَ لا نِساءٌ مِن

ْ
 مِن
ً
ا ْ ی 
َ
وا خ

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
أ

سی
َ
 وَ لا  ع

َّ
هُن

ْ
 مِن
ً
ا ْ ی 
َ
 خ

َّ
ن
ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ

ُ
سُوق

ُ
ف
ْ
سَ الِاسْمُ ال

ْ
قابِ بِئ

ْ
ل
َ ْ
وا بِالْ

ُ
ز
َ
ناب
َ
مْ وَ لا ت

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
مِز
ْ
ل
َ
ت

 
َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
بْ ف

ُ
ت
َ
مْ ي

َ
 ل
ْ
يمانِ وَ مَن ِ

ْ
 الِ

َ
عْد
َ
  11حجرات  ب

 که دارید ایمان به روز شمار                             الا مؤمنان به پروردگار

 نمایید پرهی   از شک و ظن                د چه زنهمه در حق هم چه مر 

 که همچون گناهی به دل برنشست                  چه بسیار پندارهابى که هست

 تجسس نورزید باشد گناه        ز حال دروب  هم هیچگاه                  

 انجمنمسازید غیبت به هیچ                      مگوئید پشت ش هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟                    کسی از شما هیچ راض  بشد

 بود حکم غیبت همی   در مثل            شما راست نفرت خود از این عمل

سید و باشید پرهی  کار
 رحیم است و تواب پروردگار                           بی 

بود که در جاهلیت مرسوم بوده و اگر کسی ناخوشایندی از اسمانی  لقب:  شان نزول

خواندند، و بدش م آمد لذا این آیه نازل گردید و نی   انس گوید این را به لقب او م 

 نِساءٍ   وَ قسمت از آیه  
ْ
درباره عائشه و حفصه زنان پیامی  نازل شد زیرا آنان   لا نِساءٌ مِن

 .  را به باد مسخره و استهزاء گرفته بودند   صلی الله  سلمه یکی دیگر از زوجات رسول خداام
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نام  تنابزو  جونی در پشت سر استعيب همزجونی در روبرو و عيب نکته ها : لمز

بردن و صدازدن ديگران با لقب بد است. آرى، يکی از بركات عمل به دستورات اسلام،  

ىسالم ى از درگی  شايد بتوان گفت كه    .هاى اجتماعی استسازى محيط و جلوگی 

عنوان تمسخر و تحقی  كه در اين آيه مطرح شده، از باب نمونه است و هر سخن يا  

با آنكه زنان در واژه    دار كند، ممنوع استرا خدشه حركبی كه اخوّت و برادرى اسلام  

»قوم« داخل بودند، امّا ذكر آنان به صورت جداگانه، بيانگر خطر بيشیی تمسخر و  

 . تحقی  در ميان آنان است 

استهزا و مسخره كردن، در ظاهر يك گناه، ولی در باطن   تمسخر و استهزاى ديگران

،  تحق  :چند گناه است؛ گناهان  مانند ، خوار كردن، كشف عيوب، اختلاف افكب  ی 

                                          .غيبت، كينه، فتنه، تحريك، انتقام و طعنه به ديگران در آن نهفته است 

                                                                                                                   هاى تمسخر                                  ريشه

ةٍ، فرمايد:  گاهی مسخره كردن برخاسته از ثروت است كه قرآن م  .1
َ
مَز
ُ
ةٍ ل
َ
مَز

ُ
لِّ ه

ُ
لٌ لِك

ْ
وَي

 
ُ
ه
َ
د
َّ
د
َ
 وَ ع

ً
مَعَ مالَّ

َ
ذِي ج

َّ
خاطر ثرونی كه اندوخته است، در پيش رو   واى بر كسی كه به  ال

                                                                                                       .كندجونی مسر، از ديگران عيب يا پشت 

ى استهزا، علم و مدرك تحصيلی است كه قرآن درباره اين گروه گاهی ريشه  .2

   :فرمايدم
َ
ن
ُ
هْزِؤ

َ
سْت

َ
وا بِهِ ي

ُ
 بِهِمْ ما كان

َ
مِ وَ حاق

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ه
َ
د
ْ
وا بِما عِن

ُ
رِح

َ
آنان به علم  ف

كردند، ايشان را فرا گرفت                                  كه دارند شادند و كيفر آنچه را مسخره م

ار م گاهی ريشه  .3
ّ
  مَ گفتند:  ى مسخره، توانانی جسم است. كف

ً
ة وَّ
ُ
ا ق
َّ
 مِن

ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ْ
كيست ن

                                                                      كه قدرت و توانانی او از ما بيشیی باشد؟                                   

ه  .4 ى مسخره كردن ديگران، عناوين و القاب دهان پر كن اجتماعی است.  گاهی انگی  

ار ف
ّ
 گفتند:  كردند و مقرانی را كه همراه انبيا بودند تحقی  م كف

َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
 إِلَّ

َ
بَعَك

َّ
 ات
َ
راك

َ
ما ن

نا 
ُ
راذِل

َ
مْ أ

ُ
وان تو را جز افراد اراذل نم ه                                                                     .بينيم                           ما پی 

                             .شوند                ه بهانه تفري    ح و سرگرم، ديگران به تمسخر گرفته م گاهی ب  .5
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شود. گروهی،  گاهی طمع به مال و مقام، سبب انتقاد همراه با تمسخر از ديگران م .6

هُمْ كردند، جونی مى زكات عيبدربارهصلی الله عليه و آله  از پيامی  اكرم
ْ
ي  وَ مِن ِ

 
 ف

َ
ك
ُ
مِز
ْ
ل
َ
 ي
ْ
مَن

  
َ
ون

ُ
ط
َ
سْخ

َ
مْ ي

ُ
ها إِذا ه

ْ
وْا مِن

َ
عْط

ُ
مْ ي

َ
 ل
ْ
وا وَ إِن

ُ
ها رَض

ْ
وا مِن

ُ
ط
ْ
ع
ُ
 أ
ْ
إِن
َ
قاتِ ف

َ
د ى اين انتقاد ريشه الصَّ

شوند، ولی اگر ندهی  طمع است، اگر از همان زكات به خود آنان بدهی راصی  م 

  .نمايندجونی م همچنان عصبان  شده و عيب

ت موسی براى حل  ريشه گاهی  .7 ى مسخره، جهل و نادان  است. هنگام كه حض 

ى دستور كشیی  گاو را داد، بب   ؟ اسرائيل گفتند: آيا ما را مسخره م اختلاف و درگی  كب 

جاهِلِی  َ گفت:  عليه السلام    موسی
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
ِ أ
َّ
 بِاللّ

ُ
وذ
ُ
ع
َ
برم كه از جاهلان  به خدا پناه م  أ

  . مسخره برخاسته از جهل و نادان  استباشم. يعب  

ى و شخصيت گاهی سرچشمه تمسخر، رياكارى و بهانه  .8  شكب  است. گی 
َ
ون

ُ
مِز
ْ
ل
َ
ي

 
َ
رُون

َ
سْخ

َ
ي
َ
مْ ف

ُ
ه
َ
هْد

ُ
 ج

َّ
 إِلَّ

َ
ون

ُ
جِد

َ
 لا ي

َ
ذِين

َّ
قاتِ وَ ال

َ
د ي الصَّ ِ

 
مِنِی  َ ف

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
عِی  َ مِن وِّ

َّ
مُط

ْ
هُمْ  ال

ْ
 مِن

پس از بعثت تغيی  نام افراد و مناطفی  صلی الله عليه و آله  ايکی از كارهاى مبارك رسول خد

                                                                                                     .اى براى تمسخر و تحقی  استبود كه داراى نام زشت بودند. زيرا نام بد، وسيله

ت علی .  بر معاويه وارد شد، معاويه براى تحقی  او گفت: ليه السلام ع عقيل، برادر حض 

ي ى خداوند است و خواند: درود بر كسی كه عمويش ابولهب، لعنت شده بیِ
َ
دا أ

َ
 ي
ْ
ت
َّ
ب
َ
ت

هَبٍ 
َ
 ى او چنی   است و خواند:  عقيل فورى پاسخ داد: درود بر كسی كه عمّه   ل

ُ
ه
ُ
ت
َ
وَ امْرَأ

بِ 
َ
ط
َ
ح
ْ
 ال
َ
ة
َ
ال مَّ

َ
 ى معاويه بود.(   عمّه )زن ابولهب، دخیی  ح

رْ ايمان، با مسخره -1
َ
وا لا يَسْخ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
            كردن بندگان خدا سازگار نيست. يا أ

ى سخنش توهی   دارد نبايد در شيوه كسی كه مردم را از توهی   به ديگران باز م -2

وْمٍ )نفرمود: لا  
َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
رْ ق

َ
  كننده هستيد.(تسخروا يعب  شما كه مسخرهباشد. لا يَسْخ

وْمٌ  -3
َ
رْ ق

َ
... )بعد از بيان برادرى و  مسخره، كليد فتنه، كينه و دشمب  است. لا يَسْخ

 .                                      صلح و آشبی در آيات قبل، از مسخره كردن نهی شده است(
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يا مخاطبان متنوّع هستند، بايد  اى مهم است ى تبليغ، آنجا كه مسئله در شيوه -4

وْمٍ 
َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
.                                            ... وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ   مطالب تكرار شود. ق

خشكاند ى مسخره كردن، احساس خودبرتربيب  است كه قرآن اين ريشه را م ريشه  -5

سیفرمايد: نبايد خود را بهیی از ديگران بدو م
َ
  انيد، شايد او بهیی از شما باشد. ع

ْ
ن
َ
أ

                                                               
ً
ا ْ ی 
َ
وا خ

ُ
ون
ُ
  .                                              يَك

، سطج  -6 نگر و امروز  ما از باطن و سرانجام مردم آگاه نيستيم، پس نبايد ظاهربی  

 .                                                                                                        بی   باشيم.  

مْ جونی از خود استجونی از مردم، در حقيقت عيب عيب  -7
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
  . وَ لا ت

.                                        نقل عيب ديگران، عامل كشف عيوب خود است.               -8

شود.  ماند، دير يا زود مسئله به دو طرف كشيده مبد صدا زدن، يك طرفه باقی نم  -9

نابَزُوا براى كار طرفيب  است(
َ
قابِ )ت

ْ
ل
َ ْ
نابَزُوا بِالْ

َ
.                                                          لا ت

                                       . مسخره كردن و بدنام بردن، گناه است و توبه لازم دارد                            -10

  . مسخره، تجاوز به حريم افراد است و اگر مسخره كننده توبه نكند، ظالم11

 بدگماب  تجسس و غیبت ممنوع

بْ يا . 5
َ
ت
ْ
غ
َ
سُوا وَ لا ي سَّ

َ
ج
َ
مٌ وَ لا ت

ْ
 إِث
ِّ
ن
َّ
عْضَ الظ

َ
 ب
َّ
 إِن

ِّ
ن
َّ
 الظ

َ
 مِن

ً
ا ثِی 

َ
نِبُوا ك

َ
ت
ْ
وا اج

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
أ

 َ
َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
 وَ ات

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
ك
َ
 ف
ً
خِيهِ مَيْتا

َ
مَ أ

ْ
ح
َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
د
َ
ح
َ
حِبُّ أ

ُ
 ي
َ
 أ
ً
عْضا

َ
مْ ب

ُ
ك
ُ
عْض

َ
وَّ ب

َ
  ت

ٌ
اب

 ( 12)حجرات   رَحِيمٌ 

 که دارید ایمان به روز شمار                                     الا مؤمنان به پروردگار

 نمایید پرهی   از شک و ظن                       همه در حق هم چه مرد چه زن

 برنشستکه همچون گناهی به دل                          چه بسیار پندارهابى که هست

 تجسس نورزید باشد گناه                                ز حال دروب  هم هیچگاه
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 مسازید غیبت به هیچ انجمن                          مگوئید پشت ش هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟                        کسی از شما هیچ راض  بشد

 بود حکم غیبت همی   در مثل                شما راست نفرت خود از این عمل

سید و باشید پرهی  کار
  رحیم است و تواب پروردگار                               بی 

اين آيه نی   به عواملی چون سوءظن، تجسّس و غيبت، كه صلح و صفا و    نکته ها 

در قرآن، به حسن ظن سفارش    .كندزند اشاره ماخوّت ميان مؤمنان را به هم م 

ى نهم اين  گونه كه آيه شده و از گمان بد نسبت به ديگران نهی گرديده است. همان

 و ى مسلمسوره، براى امنيّت و حفظ جان مردم، همه 
 

انان را مسئول مبارزه با ياعی

تجاوزگر دانست، اين آيه نی   براى حفظ آبروى مردم؛ سوءظن، تجسّس و غيبت را  

                                                                                  . حرام كرده است                                       

زنند، ولی اسلام به مسائلی از قبيل  دانان جهان، از حقوق بشر حرف مامروزه حقوق 

، تجسّس و غيبت توجّه دارد كه حقوق                                     .دانان از آن غافلندتمسخر، تحقی 

 ن  
ی

نه تشبيه نشده است. آرى، حبیّ حيوانات  رحماهيچ گناهی مثل غيبت به درّندگ

  .كنددرنده هم نسبت به هم جنس خود تعرّض نم 

  :سوء ظن بعض  پسنديده و برخ  ناپسند است اقسام سوء ظن و بدگماب  

 ازدواج نمسوءظن به خدا .1
ی

كند، در ، حديث: كسی كه از ترس خرج و مخارج زندگ

كند اگر تنها باشد خدا قادر ست رزق او  حقيقت به خدا سوء ظن دارد؛ گويا خيال م

 را بدهد، ولی اگر همش داشته باشد، خدا قدرت ندارد. اين سوءظن، مورد نهی است. 

  .، كه در اين آيه از آن نهی شده استسوء ظن به مردم .2

، كه مورد ستايش است. زيرا انسان نبايد به خود حسن ظن داشته  سوء ظن به خود .3

قی   عليه السلام  عيب بپندارد. علیاى خود را ن  باشد و همه كاره
ّ
در برشمردن صفات مت

فرمايد: يکی از كمالات افراد باتقوا آن است كه نسبت به خودشان  در خطبه همام م 
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دانند، در حقيقت نور علم و عيب مآرى، افرادى كه خود را ن   .سوء ظن دارند

ى نم   بيند. ايمانشان كم است و با نور كم، انسان چی  

ى به نظرشان نم   آيد و لذا افرادى كه نور ايمانشان كم است، جز گناهان بزرگ چی  

ايم! و گناه را  اى كه بالا نرفته ايم! از ديوار خانه گويند: ما كه كسی را نكشته گاهی م 

هاى ريز خود را  پندارند، امّا اگر نور ايمان زياد باشد، تمام لغزشتنها اين قبيل كارها م 

بی   اگر كسی نسبت به خود خوش    .كنندينند و به درگاه خدا ناله و استغفار مبنی   م

 نم 
یّ
 به پشت سر خود و به راههاى  شد، هرگز ترق

ً
كند. او مثل كسی است كه دائما

 .  شود كند و به آن مغرور م طى شده نگاه م 

ى بگويد    غيبت و پيامدهاى آن كه غيبت آن است كه انسان در غياب شخض چی  

صلی  مردم از آن خی  نداشته باشند و اگر آن شخص بشنود، ناراحت شود. رسول خدا  

هاى آنان را بازگو نكنيد، كسی كه ها برداريد و بدى فرمود: دست از سر مردهالله عليه و آله  

. امام صادق عليه السلام فرمود: غيبت كننده اگر توبه  هايش را بيان كندمُرد، خون  

شود و اگر توبه نكند، اوّلی   كسی است كه است كه وارد بهشت م  كند، آخرين كسی

  شودبه دوزخ برده م 

كند كه هر كس از ريخیی  آبروى نقل معليه السلام از امام سجاد عليه السلام امام رضا 

د.  مسلمانان خود را حفظ كند، خداوند در قيامت لغزشهاى او را ناديده م  گی 

فرمودند: هر كس زن يا مردى را غيبت كند، تا چهل روز نماز صلی الله عليه و آله  پيامی  اكرم

ى اعمال انسان به  فرمودند: در قيامت هنگام كه نامه و شود. اش پذيرفته نم و روزه

ه دست او داده م
ّ
گويند: چرا كارهاى خوب ما در آن ثبت نشده است؟ اى مشود، عد

ى را فراموش مبه آنها گفته م  ى را كم و نه چی   كند، بلكه  شود: خداوند، نه چی  

در مقابل افراد   ايد از بی   رفته است. كارهاى خوب شما به خاطر غيببی كه كرده 

كنند كه اين پرونده  بينند و گمان مى عمل خود م نيك فراوان  در نامه ديگرى، كارهاى  

هاى كسی كه شما را شدن، نيکی ى غيبتواسطه گويند: به از آنان نيست، به آنها م
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اى جدا شود،  غيبت كرده، براى شما ثبت شده است. اگر از بدن انسان زنده قطعه 

ى كنده شود، جاى آن همچنان  امكان پر شدن جاى آن هست، ولی اگر از مرده چی  

ان نم خالی م  شود.  ماند. غيبت، بردن آبروى مردم است و آبرو كه رفت ديگر جی 

ان غيبت ان غيبت جیی شونده زنده و در قيد حيات  ها، در صورنی كه غيبت براى جی 

شود، به گفته بعض   ايم ناراحت م است؛ اگر به او بگوييم كه ما غيبت تو را كرده

اجع تقليد ، نبايد به او گفت، بلكه بايد بی   خود و خداوند توبه كرد و اگر امكان  مر 

سی   گلپايگان  قدس سره پرسيدم: آيا لازم است به ديگران  دسیی
َّ
ت آيةاللَ . از حض 

ايم تا ما را حلال كنند؟ فرمود: نه، زيرا او ناراحت  بگوييم كه ما غيبت شما را كرده

ان غيبت، استغفار شود و ناراحت كردن مم سلمان، خود گناه ديگرى است. پس جی 

                                                                                                     . است و حلاليّت خواسیی  در همه جا لازم نيست                          

اى با ذكر خی  و تكريم آن فرد، تحقی  گذشته را به شنوندگان غيبت است، به گونه 

ان كنيم و اگر غيبت شود، از خود او حلاليّت بخواهيم؛ اما اگر  شونده ناراحت نم جی 

يبت شونده از دنيا رفته است، بايد توبه كرده و از درگاه خداوند عذرخواهی كنيم كه غ

ه خداوند توبه 
ّ
  پذير و بخشنده است                                        البت

 موارد جواز غيبت

ى ديگرى در مورد ازدواج در مقام مشورت در كارهاى مهم؛ يعب  اگر شخض درباره .1

هاى آن فرد را توانيم عيبو مسئوليت دادن و ... مشورت خواست، ما م و گزينش 

 به مشورت كننده بگوييم. 

 سخن و عقيده .2
ّ
ى باطلِ اشخاصی كه داراى چنی   اعتقادانی هستند، نقل  براى رد

  .رو آنها شوندسخن و عيب سخن آنها جايز است، تا مبادا مردم دنباله 

، بايد حقيقت را گفت گرچه غيبت باشدبراى گواهی دادن نزد  .3   .قاصی 

  .براى اظهار مظلوميّت، بيان كردن ظلم ظالم مانعی ندارد .4

  .كند، غيبت او مانعی نداردكه بدون حيا و آشكارا گناه مكسی  .5



 

189 

 ادعاهاى پوچ، غيبت مانعی ندارد. كسی كه م .6
ّ
م، و براى رد گويد: من مجتهدم، دكیی

و اهل اين صفات نيست، جايز است به مردم آگاهی دهيم تا فريب  دانيم كه اما م

  .نخورند 

در   دفاع از مؤمن است.  وظيفه شنونده، گوش ندادن به غيبت و   شنيدن غيبت

كسی كه غيبت را بشنود و سكوت كند،    الساكت شَيك القائلخوانيم: حديث م 

يكِ جرم گوينده است پيامی  صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس غيببی را بشنود   .سرر

ّ را در دنيا و آخرت بر او م   كند، خداوند هزار باب سرر
ّ
بندد، ولی اگر ساكت  و آن را رد

شونده را ند غيبتشود. و اگر بتوا بود و گوش داد، گناه گوينده نی   براى او ثبت م

، غيبت كردن؛ يارى كند، ولی يارى نكند، در دو دنيا خوار و ذليل م  شود. در روايبی

ك دانسته شده.   كفر و شنيدن و راصی  بودن به آن، سرر

 خوانيم:  سوره اسراء م  36ى  در آيه 
ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَضََ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َّ
 إِن

ند. بنابراين  ر يك از گوش و چشم و دل انسان، در قيامت مورد بازخواست قرار مه گی 

                                                                             . ما حق شنيدن هر حرق  را نداريم                                    

ذِينَ يك ايمان، تعهّدآور است و بايد از  -1
َّ
هَا ال يُّ

َ
سرى افكار و اعمال دورى نمايد. يا أ

نِبُوا ... )ايمان، با سوءظن و تجسّس و غيبت سازگار نيست.(
َ
وا اجْت

ُ
  آمَن

براى دورى از گناهان حتم، بايد از گناهان احتمالی اجتناب كنيم. )بنابراين از  -2

  ها، دورى كنيم.(ها گناه است، بايد از بسيارى گمانآنجانی كه برخ  گمان

، اصل بر اعتماد، كرامت و برائت انسان در جامعه  -3 مٌ  هاستى ايمان 
ْ
نِّ إِث

َّ
 بَعْضَ الظ

َّ
  إِن

ى از غيبت بايد زمينه  -4 هاى غيبت را مسدود كرد. )راه ورود به غيبت،  براى جلوگی 

ى و تجسّس است، لذا قرآن به همان ترتيب نهی كرده   اوّل سوء ظن و سپس پيگی 

، خباثت  -5 ين و دلنشی   است، ولی در ديد باطب  و ملكونی  گناه، گرچه در ظاهر شی 

« )باطن غيبت، خوردن گوشت مرده است و  
ً
خِيهِ مَيْتا

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
رآور است. »يَأ

ّ
 و تنف



 

190 

  درباره هيچ گناهی اين نوع تعبی  بكار نرفته است.( 

مْ  هاى تبليغ و تربيت، استفاده از مثالاز شيوه  -6
ُ
ك
ُ
حَد

َ
 يُحِبُّ أ

َ
  و تمثيل است. أ

حْمَ  -7
َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
حَد

َ
ات عاطف  استفاده كنيم.  أ  در شيوه نهی از منكر، از تعبی 

  غيبت و بدگونی از ديگران حرام است، از هر سنّ و نژاد و مقام كه باشد.  -8

حْمَ مردم باايمان، برادر و هم -9
َ
خِيهِ خون يكديگرند. ل

َ
                                          .                     أ

 همان گونه كه مرده قدرت دفاع از خود را ندارد، شخض كه مورد غيبت قرار  -10

   
ً
  گرفته است، چون حاصر  نيست، قدرت دفاع ندارد. مَيْتا

خِيهِ مَيْ  -11
َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 است. يَأ

ی
 غيبت كردن، نوعی درّندگ

ً
  تا

بْ  -12
َ
ت
ْ
َ  غيبت، با تقوا سازگارى ندارد. لا يَغ

َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
  ... وَ ات

ابٌ تقوا، انسان را به سوى توبه سوق م  -13 وَّ
َ
َ ت
َّ
 اللَ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
  دهد. وَ ات

ان كرد بست وجود ندارد، با توبه م در اسلام بن  -14  توان گناه گذشته را جی 

ابٌ رَحِيمٌ عذرپذيرى خداوند  -15 وَّ
َ
  ، همراه با رحمت است. ت

ابٌ رَحِيمٌ توبه پذيرى خداوند، جلوه  -16 وَّ
َ
 اى از رحمت اوست. ت

َ  اصلاح و آشب  میان مومنان. 7
َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
مْ وَ ات

ُ
ك
ْ
وَي
َ
خ
َ
ی ْ َ أ

َ
وا ب

ُ
صْلِح

َ
أ
َ
 ف
ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
إِن

 
َ
مُون

َ
رْح
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
    (10)حجرات ل

 نبايد نمايند بر هم ستم                                    همه مؤمنانند اخوان هم

يد پيش  ره صلح در بی   اخوان خويش                         شما پس هميشه بگی 

 اميدست رحمت كند كردگار                                         خداترس باشيد و پرهی  كار

ى دو برادر دانسته كه در اين  ى مؤمنان با يكديگر را همچون رابطه اين آيه، رابطه 

 :تعبی  نكانی نهفته است، از جمله 

 .دوسبی دو برادر، عميق و پايدار استالف( 

 .ب( دوسبی دو برادر، متقابل است، نه يك سويه

   هاى مادى و دنيوىج( دوسبی دو برادر، بر اساس فطرت و طبيعت است، نه جاذبه 
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 .اند وبازوى يكديگرد( دو برادر در برابر بيگانه، يگانه 

 .ه( اصل و ريشه دو برادر يکی است

 .پوسیر استى گذشت و چشمايه و( توجّه به برادرى م

 .ز( در شادى او شاد و در غم او غمگی   است

رود،  امروزه براى اظهار علاقه، كلمات رفيق، دوست، هم شهرى و هم وطن بكار م

در حديث، دو برادر ديب    .هاستترين واژهامّا اسلام كلمه برادر را بكار برده كه عميق

ى قبل،  دهند. در اين آيه و آيه را شستشو م اند كه يكديگر به دو دست تشبيه شده

ى توجّه اسلام به برقرارى صلح و  سه بار فرمان »اصلحوا« تكرار شده كه نشانه 

   .دوسبی ميان افراد جامعه است

وا در آيه قبل فرمود: 
ُ
سِط

ْ
ق
َ
وا ... وَ أ

ُ
صْلِح

َ
أ
َ
به عدالت، صلح برقرار كنيد و اين آيه ف

وا فرمايد: م
ُ
ق
َّ
وا ... وَ ات

ُ
صْلِح

َ
أ
َ
سيد. اگر شما را به عنوان  ف در برقرارى صلح، از خدا بیی

يد و حكم دهيد، نه آنكه اصلاح شما، مايه  ى ميانج  پذيرفتند، خدا را در نظر بگی 

 .ظلم و ستم به يکی از طرفی   گردد

وع م از ام اخوّت و برادرى كند. تيازات اسلام آن است كه اصلاحات را از ريشه سرر

 فرمايد: مثلا م
ً
مِيعا

َ
ِ ج

َّ
 لِلّ

َ
ة
َّ
عِز
ْ
 ال
َّ
تمام عزّت براى خداست، چرا به خاطر كسب    إِن

 فرمايد: رويد؟ يا معزّت به سراغ اين و آن م
ً
مِيعا

َ
ِ ج

َّ
 لِلّ

َ
ة وَّ
ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ن
َ
ها از تمام قدرت أ

 چرخيد!؟  دور يك نفر م اوست، چرا هر ساعبی 

فرمايد: اكنون كه ى مؤمنان با يكديگر برادرند، بعد مفرمايد: همهدر اين آيه نی   م 

بنابراين براى اصلاح   .همه برادر هستيد، قهر و جدال چرا؟ همه با هم دوست باشيد

برادرى طرح  .رفتار فرد و جامعه بايد مبناى فكرى و اعتقادى آنان را اصلاح كرد

ى اين واژه، از ابتكارات اسلام است   .                                                .واخوّت وبكارگی 

ى نخيله حضور داشتند  نفر در منطقه 704به همراه  )صلی الله عليه و آله(    در صدر اسلام پيامی  

ئيل نازل شد و فرمود: خداوند ميان فرشتگان عقد برادرى بسته اس      ت، كه جی 
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ت نی   ميان اصحابش عقد اخوّت بست و هر كس با كسی برادر م  شد. حض 

 
ً
، مصعب با   :مثلَ ابوبكر با عمر، عثمان با عبدالرّحمن، سلمان با ابوذر، طلحه با زبی 

ابوايّوب انصارى، حمزه با زيدبن حارثه، ابودرداء با بلال، جعفر طيّار با معاذبن جبل،  

با )صلی الله عليه و آله(   سلمه با صفيّه و شخص پيامی  با حفصه، امّ  مقداد با عمّار، عايشه 

دستور داد دو  )صلی الله عليه و آله(    عقد اخوّت بستند. در جنگ احد، پيامی  اكرمعليه السلام    علی

 نفر از شهدا، به نام 
َّ
بن عمر و عمربن جموح را كه ميانشان برادرى برقرار  هاى عبداللَ

 قی  دفن كنند. شده بود، در يك  

، روزى گسسته خواهد شد،  هُمْ برادرى نسب 
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
َ
ساب

ْ
ن
َ
لا أ

َ
ولی برادرى ديب  حبیّ در    ف

لىقيامت پايدار است. 
َ
 ع
ً
وانا

ْ
قابِلِی  َ  إِخ

َ
رٍ مُت دوسبی و برادرى بايد تنها براى خدا   شُُ

رسد و در باشد. اگر كسی با ديگرى بخاطر دنيا دوست شود، به آنچه انتظار دارد نم 

 شوند. قيامت نی   دشمن يكديگر م 

. در قيامت، دوستان با هم دشمن م قی  
ّ
هُمْ لِبَعْضٍ گردند جز مت

ُ
عْض

َ
وْمَئِذٍ ب

َ
ءُ ي

َّ
خِل

َ ْ
الْ

مُ 
ْ
 ال

َّ
وٌّ إِلَّ

ُ
د
َ
قِی  َ ع

َّ
تر از گرفیی  برادر است، حفظ برادرى است. در روايات از  آنچه مهم  ت

ت انتقاد شده و سفارش شده است  كسان  كه برادران ديب  خود را رها م 
ّ
كنند به شد

  صل من قطعككه اگر برادران از تو فاصله گرفتند، تو با آنان رفت و آمد داشته باش.  

مؤمن برادر مؤمن است، مانند يك جسد كه اگر بخسیر از  فرمود:  )عليه السلام(    امام صادق

 ى بدن ناراحت است.  آن بيمار گردد، همه 

فرمود: مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق  )صلی الله عليه و آله(  رسول خدا حقوق برادرى

 :دارد كه هر يك بايد آن حقوق را ادا كنند، از جمله

 . پنهان كردن اسرار او، 2       عفو و مهربان  به او، .1

ان اشتباهات او 3   . قبول عذر او، 4        ،  . جی 
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خواهی 6    . دفاع در برابر بدخواهان او،5     . خی 

  ، . عيادت به هنگام بيمارى او 8   هانی كه به او داده،. عمل به وعده 7

  ى او،. پذيرفیی  دعوت و هديه 10    . تشييع جنازه او،9

ر از خدمات او، 12     دادن به هداياى او،. پاداش 11
ّ
 . تشك

   . حفظ ناموس او،14    . كوشش در يارى رسان  به او،13

 گرى براى حل مشكلاتش، . واسطه 16    . برآوردن حاجت او، 15

 . به عطسه او تهنيت گويد، 18      اش را راهنمانی كند،گمشده  .17

ام گذارد، . به سخن وگفته 20. سلامش را پاسخ دهد، 19   ى او احیی

 . سوگندش را بپذيرد، 22    ى او را خوب تهيه كند،. هديه 21

  . دوست او را دوست بدارد وبا او دشمب  نكند،23

 او را در حوادث تنها نگذارد، . 24

 خواهد براى او نی   بخواهد  . هر چه را براى خود م 25

اكرم    بعد از تلاوت آيه )صلی الله عليه و آله(    پيامی 
ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
فرمودند: خون مسلمانان   إِن

با هم برابر است و اگر يکی از آنان به كسی پناه يا امان داد، ديگران بايد به آن تعهّد  

ك، بسيج شوند.   و هم يد على من سواهم پايبند باشند و همه در برابر دشمن مشیی
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 عباد الرّحمن در سوره لقمان 

سِهِ ،  حکمت و شکر .  1
ْ
ف
َ
رُ لِن

ُ
ك
ْ
ش
َ
ما ي

َّ
إِن
َ
رْ ف

ُ
ك
ْ
ش
َ
 ي
ْ
ِ وَ مَن

َّ
رْ لِلّ

ُ
ك
ْ
نِ اش

َ
 أ
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 ال
َ
مان

ْ
ق
ُ
نا ل
ْ
ي
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 
ٌ
مِيد

َ
ٌّ ح ي ِ

ب 
َ
َ غ

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
رَ ف

َ
ف
َ
 ك
ْ
 ( 12)لقمان وَ مَن

 به جاى آر، شكر و سپاس خدا                      به لقمان نموديم حكمت عطا

 هرآن كس كند شكر، نفعش بر اوست      با خود عدوستكه هركس كند كفر 

 ندارد نيازى به شكر حيات                       خداى غب  و ستوده صفات

مات آن قابل كسب(  -1
ّ
. )گرچه مقد حكمت، عطاى خداوند است، نه كسب كردن 

ِ طلبد. نعمت ويژه، شكر ويژه م  -2
َّ
رْ لِلّ

ُ
ك
ْ
 ... اش

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 ال
َ
مان

ْ
ق
ُ
نا ل

ْ
ي
َ
چنان كه خدا در    آت

، از او شكر ويژه م برابر اعطاى نعمت ويژه رَ. خواهد  ى كوثر به پيامی 
َ
وْث
َ
ك
ْ
 ال
َ
يْناك

َ
ط
ْ
ع
َ
ا أ
َّ
إِن

ت موسی بعد از نبوّت، فرمان نماز و اوّلی   فرمان بعد از دادن  -3 اوّلی   فرمان به حض 

ِ ن، فرمان شكرگزارى است. حكمت به لقما
َّ
رْ لِلّ

ُ
ك
ْ
نِ اش

َ
 أ

سِهِ هاى خداوند، به سود خود انسان است.  شكر نعمت  -4
ْ
ف
َ
رُ لِن

ُ
ك
ْ
ش
َ
ما ي

َّ
إِن
َ
رْ ف

ُ
ك
ْ
ش
َ
 ي
ْ
  وَ مَن

مْ خوانيم: چنانكه در جاى ديگر م
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت
َ
ك
َ
ِ ْ ش

یى
َ
  ل

 اى از نصايح لقمان گوشه 

 از آن بهره اگر در كودگ خود را ادب  
ی

، در بزرگ از كسالت و تنبلی   شوى. مند م كب 

، بخسیر از عمرت را براى آموزش قرار بده و با افراد لجوج، گفتگو و جدل نكن  هی    .بیر

هم،  
ّ
با فقها مجادله مكن، با فاسق رفيق مشو، فاسق را به برادرى مگی  و با افراد مت

س و به او اميدوار  .همنشی   مشو باش. بيم و اميد نسبت به خدا در  تنها از خدا بیی

له   .قلب تو يكسان باشد  .ى پلی در نظر بگی  بر دنيا تكيه نكن و دل مبند و دنيا را به می  

پرسند: از جوان  كه در چه راهی صرف  ى چهار چی   مبدان كه در قيامت از تو درباره

هی بدست آوردى  ات كه از چه را كردى، از عمرت كه در چه فنا كردى، از مال و دارانی 

به آنچه در دست مردم است چشم مدوز و با  .و آن را در چه راهی مضف كردى
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ى سفر  با همسفران زياد مشورت كن و توشه  .ى مردم با حسن خلق برخورد كنهمه

اگر با تو مشورت كردند، دلسوزى خود را خالصانه به آنها    .خود را بی   آنها تقسيم كن

و قرصی  درخواست كردند، مساعدت كن و به سخن كسی اعلام كن. اگر از تو كمك 

 .فرادهكه سنّ او بيشیی از توست، گوش 

ايط به جماعت بخوان.  نمازت را در اوّل وقت بخوان، نماز را حبیّ در سخت  ترين سرر

اگر در حال غذا خوردن بودى، حلق خود   .اگر در نماز بودى، قلب خود را حفظ كن

، زبان خود را حفظ كناگر در ميان  .را حفظ كن  هرگز خدا و مرگ را   .مردم هسبی

 تو م فراموش مكن؛ امّا احسان  كه به مردم م 
ّ
كنند كب  يا بدى كه ديگران در حق

 فراموش كن.  

ى معرفت الهی پديد آيد  حكمت، بينسیر است كه در سايه  حكمت؛ معرفت، طاعت

    .توان دست يافت تقوا م و بر اساس فكر در اسرار هسبی و رسيدن به حقّ، نور و 

فرمودند: حكمت، همان فهم، معرفت و شناخت عميق است،  )عليه السلام(  امام باقر

 خدا و رهی  آسمان  وا دارد و از گناهان بزرگ دور سازد
ی

 .شناخبی كه انسان را به بندگ

فرمودند: رأس حكمت، طاعت خداوند است.  راغب در معناى  )عليه السلام(  امام صادق

 .                 گويد: حكمت، رسيدن به حقّ به واسطه علم و عقل است. ين واژه ما

: من سراى حكمت هستم و علّی درگاه آن، هركس طالب حكمت  )صلی الله عليه و آله( پيامی  

 انا دار الحكمة و على بابها فمن اراد الحكمة فليأت الباباست بايد از اين راه وارد شود.  

د، اهل
ّ
             اند. دروازه و كليد حكمت معرّق  شده )عليهم السلام(  بيتدر روايات متعد

 وَ يکی از وظايف انبيا، آموزش كتاب و حكمت است. »   ارزش حكمت
َ
كِتاب

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
عَل
ُ
وَ ي

 
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
« حكمت، همتاى كتاب آسمان  است، و به هر كس حكمت عطا شود، خی   ال

 شده است. كثی  داده 
ً
ا ثِی 

َ
 ك
ً
ا ْ ی 
َ
َ خ ي ِ

وب 
ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 ال
َ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ي
ْ
شاءُ وَ مَن

َ
 ي
ْ
 مَن

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
ي ال ِ
ب 
ْ
ؤ
ُ
به   ي

د و آثار آن در ى روايات؛ حكمت، همچون نورى است كه در جان قرار مگفته  گی 

نی است كه اگر در فقی  باشد،  گفتار و رفتار انسان پيدا م شود. حكمت، بينش و بصی 
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كند و اگر در صغی  باشد، او را بر بزرگسالان تر م را در جامعه از ثروتمند محبوب او 

ى آن به قدرى سفارش  ى مؤمن استبخشد. حكمت، گمشده برترى م  و در فراگی 

داريد، حكمت اند: همان گونه كه لؤلؤ قيمبی را از ميان زباله بر مشده است كه فرموده 

ف  را حبیّ اگر از دشمنان بود ف
ّ
يد. فرد حكيم در مسائل سطج و زودگذر توق را گی 

ى امور است. نه نزاعی با بالا دست خود دارد و نه  ندارد، توجّه او به عاقبت و نتيجه 

گويد و در گفتار و رفتارش كند، سخب  بدون علم و آگاهی نم زيردستان را تحقی  م 

رود،  ها نم و به سراغ بيهوده كند  هاى الهی را ضايع نم نعمت   .شود تناقض  يافت نم 

خواهد و  مردم را مثل خود دوست دارد و هر چه را براى خود بخواهد براى آنان م 

 .كندهرگز با مردم حيله نم 

اى است كه خداوند به مخلصی   حكمت، هديه آيد؟ حكمت چگونه به دست می

د م عنايت م 
ّ
 صباحا ظهرت من اخلص لل اربعی   خوانيم: فرمايد. در روايات متعد

، هر كس چهل شبانه روز كارهايش خالصانه باشد،  ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه

سازد. در حديث ديگرى:  هاى حكمت را از دل او به زبانش جارى م خداوند چشمه 

ها او را فريب ندهد، خداوند حكمت را در كسی كه در دنيا زاهد باشد و زرق و برق

ل شكم و شهوت، امانتدارى، تواضع و رها  كند. حفظجانش مستقر م  زبان، كنیی

 هاى پيدايش حكمت است. كردن مسائل غی  مفيد، زمينه 

دستورهانی داده و در  38تا آيه  22ى اسراء از آيه خداوند در سوره هاى حكمتنمونه

هانی است كه پروردگارت به تو وخ كرده فرمايد: اين اوامر و نواهی حكمت پايان م

 ، آن دستورها عبارتند از : است

ى،  ام به والدين به خصوص در هنگام پی  ك، احسان و احیی يكتاپرسبی و دورى از سرر

گفتار كريمانه وتواضع همراه با محبّت، دعاى خی  به آنان، پرداخت حقّ الهی به  

، ميانه  روى در مضف،  اولياى خدا، فقرا و در راه ماندگان، پرهی   از اسراف و ولخرخ 

وع جنسی، دورى از تضّف در مال يتيم، اداى حقّ   از نسل پرهی    كسیر و عمل نامشر
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وى  ، پی  ى كه به آن هيچ علم و آگاهی ندارى  مردم و دورى از كم فروسیر نكردن از چی  

انه  ّ   متكی 
وْحِفرمايد:  سپس م  .و دورى از راه رفیی

َ
ا أ  مِمَّ

َ
مَةِ«  »ذلِك

ْ
حِك

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ك
ُّ
 رَب

َ
يْك

َ
إِل

 هاى حكمت الهی است. ها نمونه اين سفارش

ظِيمٌ   موعظه :   . 2
َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ  السَرِّ

َّ
ِ إِن

َّ
 بِاللّ

ْ
ِك

ْ
سَر

ُ
َّ لا ت ي

َ ب 
ُ
 يا ب

ُ
ه
ُ
عِظ

َ
وَ ي

ُ
نِهِ وَ ه

ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
ُ
 قالَ ل

ْ
 وَ إِذ

 لب از شَك گفی   به يزدان ببند     13لقمان      به فرزند خود گفت لقمان به پند

 نبايد برايش شَيگ نوشت                     كه ظلم بزرگست اين كار زشت

 است و هيچ كس از آن ن  ، يکی از راه موعظه
ّ
نياز نيست. يکی از  هاى دعوت به حق

مْ هاى قرآن، موعظه است. نام
ُ
ك
ِّ
 رَب

ْ
 مِن

ٌ
ة
َ
مْ مَوْعِظ

ُ
ك
ْ
 جاءَت

ْ
د
َ
هاى حديث، و در كتاب ق

)صلی الله عليه و   : گاهی پيامی   در برخ  روايات خورد. فصلی مخصوصِ مواعظ به چشم م

ئيل م آله(  ت علی فر به جی  نی   گاهی به بعض  از  عليه السلام  مود: مرا موعظه كن. حض 

 فرمود: مرا موعظه كن، زيرا در شنيدن اثرى است كه در دانسیی  نيست. يارانش م 

نِهِ هاى تربيتِ فرزند را از بزرگان بياموزيم. »شيوه  .1
ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
ُ
 قالَ ل

ْ
 «وَ إِذ

َّ ه را به خود متوجّه كنيمدر موعظه بايد ابتدا، ذهن و حواسّ شنوند .2 ي
َ ب 
ُ
 «. »يا ب

  موعظه بايد بر اساس حكمت باشد.  .3
ُ
ه
ُ
عِظ

َ
وَ ي

ُ
 ... وَ ه

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 ال
َ
مان

ْ
ق
ُ
نا ل

ْ
ي
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

نِهِ« فرزند، به نصيحت نياز دارد. از فرزندانمان غافل نشويم.   .4
ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
ُ
 »قالَ ل

وع كنيم. »در تبليغ، ابتدا از نزديكان خود   .5 نِهِ سرر
ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
ُ
 « قالَ ل

ين راه  .6 َّ  هاى تربيت صحيح فرزند، گفتگوى صميم استاز بهیی ي
َ ب 
ُ
 يا ب

ُ
ه
ُ
عِظ

َ
 ي

  هاى پدر نسبت به فرزند، موعظه استاز رسالت  .7
ُ
ه
ُ
عِظ

َ
وَ ي

ُ
نِهِ وَ ه

ْ
 لِاب

ُ
مان

ْ
ق
ُ
 قالَ ل

  با نوجوان بايد با زبان موعظه سخن گفت، نه سرزنش.  .8
ُ
َّ »وَ ه ي

َ ب 
ُ
 يا ب

ُ
ه
ُ
عِظ

َ
 «وَ ي

َّ موعظه بايد با محبّت و عاطفه همراه باشد. » .9 ي
َ ب 
ُ
 «يا ب

ام و شخصيّت دادن به طرف مقابل است .10 ايط تأثی  موعظه، احیی  .يکی از سرر

 در ارشاد و موعظه، مسايل اصلی را در اولويّت قرار دهيم.  .11
ُ
ه
ُ
عِظ

َ
  ي

ْ
ِك

ْ
سَر

ُ
 ... لا ت

« ترين بُعد حكمت، توحيد است. »محورى ترين و مهم .12
َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 ال
َ
مان

ْ
ق
ُ
نا ل

ْ
ي
َ
 آت
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ك، بزرگ  .13 ى دنيا متاع  ترين مسئله است، در نزد خداوند، همهترين خطر و اصلیسرر

لِيلٌ« قليل است، »
َ
يا ق

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
ك ظلم عظيم است. » مَتاع ظِيمٌ ، ولی سرر

َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
« يعب   ل

ك شود، نبايد بپذيرد   ى دنيا را به كسی بدهند اگر همه  .كه مشر

 مواعظ خود را با دليل و منطق بيان كنيم.  .14
ْ
ِك

ْ
سَر

ُ
ظِيمٌ لا ت

َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ  السَرِّ

َّ
  ... إِن

ده معناى شَك ك، معناى وسيع و گسیی ك به معناى سرر اى دارد كه بارزترين آن سرر

ك، به فتواى فقها موجب خروج از جرگهبت ين و سبب ى دپرسبی است و اين نوع سرر

   .شودارتداد انسان م 

وى از هواى    ديگرى نی   دارد: اطاعت ن  چون و چرا از غی  خدا و يا پی 
ك معان  سرر

 فرمايد:  نفس كه قرآن م 
َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
ت
ْ
َ وَ اج

َّ
وا اللّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
 أ
ً
ةٍ رَسُولَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ك ِ
 
نا ف

ْ
عَث
َ
 ب
ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

و همانا فرستاديم در هر امّبی رسولی، كه خدا را عبادت كنيد و از طاغوت اجتناب  

  كنيد. يا 
ُ
واه

َ
 ه
ُ
 إِلهَه

َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات

َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
 ف
َ
آيا نديدى كسی كه هواى نفس خود را خداى   أ

 خود قرار داده است. 

مُّ  ارزش مادر :  . 3
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ت
َ
مَل
َ
هِ ح

ْ
ي
َ
 بِوالِد

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الِ

َ
ن
ْ
ي لىوَ وَصَّ

َ
 ع
ً
نا
ْ
 وَه

ُ
ِ  ه

ي عامَی ْ  ِ
 
 ف
ُ
ه
ُ
نٍ وَ فِصال

ْ
وَه

 ُ مَصِی 
ْ
َّ ال ي

َ
 إِلَ

َ
ك
ْ
ي
َ
رْ لَِي وَ لِوالِد

ُ
ك
ْ
نِ اش

َ
  14لقمانأ

ن
ُ
 كه بر والدينت نكوبي بكن               به انسان سفارش شده اين سُخ

ش به كامت چشاند              به ويژه به مادر كه بارت كشاند  دو سالَ ز شی 

 سپس گوى بر والدينت ثنا                     نخستی   تو می گوى شكر خدا

 گردند بر كردگار  همه باز               كه بر سوى من هست فرجام كار

نٍ  ى كلمه
ْ
« به معناى تضعيفِ  وَه ، به معناى ضعف جسمان  است، چنانكه »توهی  

ده شخصيّت است. دايره است. احسان، شامل هر نوع  تر از انفاق ى احسان، گسیی

 در كمكمحبّت و خدمت م 
ً
رود. در قرآن  هاى مالی به كار مشود، ولی انفاق معمولً

كريم، احسان به والدين در كنار توحيد مطرح شده است. در آيه مورد بحث، ابتدا  

ى نيکی به والدين سفارش شده، سپس به دوران باردارى مادر اشاره كرده تا درباره

ر دهد كه گذشته وجدان  
ّ
ها را فراموش اخلاقی انسان را تحريك و بيدار كند و به او تذك
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ه جانش به او  ىنكند. همواره به ياد داشته باشد كه مادرش او را حمل كرد و از شی 

داد و به خاطر آسايش او از خواب و خوراك خود صرف نظر كرد كه هيچ كس حاصر   

 مادر بيشیی در معرض تضييع است و  نبود چنی   زحمت هانی را تحمّل كند.  
ّ
چون حق

 او بيش از پدر است، خداوند سفارش مخصوص نموده 
ّ
 .يا حق

ر از خدا مطرح شده و در  
ّ
ر از والدين در كنار تشك

ّ
دى از قرآن، تشك

ّ
در موارد متعد

 .بعض  موارد نی   به زحمات طاقت فرساى مادر اشاره شده است

فرمايد: اگر والدين تلاش كردند  ى بعد مدر آيه   جايگاه والدين به قدرى بلند است كه

ك گرايش دهند، از آنان اطاعت نكن، ولی باز هم رفتار نيكوى خود   تو را به سوى سرر

نكن. يعب  حبیّ در مواردى كه نبايد از آنان اطاعت كرد، نبايد آن ها را   را با آنان قطع 

ام به والدين از حقوق    .ترك كرد انسان  است، نه از حقوق اسلام، از حقوق  آرى، احیی

ت 
ّ
والدين و فرزند، حقوق متقابل دارند، در    .دائم است، نه از حقوق موسم و موق

ى قبل موعظه پدر نسبت به فرزند مطرح شد، و در اين آيه احسان و سپاس فرزند  آيه 

 .نسبت به والدين

وى كنيم، چه موعظه  -1  و چه وصيّت  ى خدا باشى بنده از سخن حقّ پی 
ُ
مان

ْ
ق
ُ
د، ل

ا  خداوند سبحان. 
َ
ن
ْ
ي ايظ كه باشند مديون ى انسانهمه  وَصَّ ها، در هر رتبه و سرر

 است انسان  نه فقط اسلام، حبیّ والدين كافر   والدين هستند. 
ام والدين، حفیّ احیی

هِ  را بايد احسان نمود. 
ْ
ي
َ
 بِوالِد

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الِ

َ
ن
ْ
ي ى م  وَصَّ كشد، بايد به آن كه زحمت بيشیی

هِ صورت ويژه تقدير شود و نامش جداگانه برده شود. 
ْ
ي
َ
  -بِوالِد

ُ
ه مُّ
ُ
 أ

ها هاى عموم، بايد استدلال نی   عام باشد. )چون مخاطب، همه انسان در فرمان  -2

ى مردم است و هر انسان  هستند، باردارى مادران مطرح است كه مربوط به همه 

 (. مادر دارد
ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ت
َ
مَل
َ
ى طبيعی فردى است، نبايد از  به بهانه آن كه كارى، وظيفه  ح

سپاس و احسان او، شانه خالی كنيم. )باردارى، امرى طبيعی است، ولی ما مسئوليّت  

ام گذاريم و از زحمات او قدردان  كنيم(.  دوران باردارى و  داريم كه به مادر احیی
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دادن، از عوامل پديدآورنده  ى ترين دوران شكلى حقوق مادر بر فرزند و مهم شی  گی 

 شخصيّت فرزند است. »
ُ
ه مُّ
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ت
َ
مَل
َ
  ح

ُ
ه
ُ
 «... وَ فِصال

تواند در خلال دو سال باشد و واجب نيست بعداز  جدا كردن كودك از شی  م -3

  كودك از شی  است و  پايان دو سال باشد. )كلمه
ِ ى فصال، به معناى بازگرفیی

ي عامَی ْ  ِ
 
، ف

توان كودك را از شی  گرفت، گرچه بهیی  نشان آن است كه در لابلاى دو سال نی   م 

 است دو سال تمام شود.( 

ى پيدايش حقوق فوق العاده است.  تحمّل سخبی در راه انجام وظيفه، سرچشمه  -4

 بار مسئوليّبی را بر دوش م 
ی

ى  كسان  كه با وجود ضعف و خستکی  بيشیی
ّ
كشند، حق

لىند. بر انسان دار 
َ
 ع
ً
نا
ْ
نٍ  وَه

ْ
 وَه

رْ لَِي وَ سپاسگزارى از والدين، از جايگاه والانی نزد خداوند برخوردار است.  - 5
ُ
ك
ْ
نِ اش

َ
أ

 
َ
ك
ْ
ي
َ
كر از والدين مطرح است لِوالِد

ّ
ى ما به  سرانجام همه   .بعد از شكر خداوند، تش

سيم.   ه  سوى خداست، پس از ناسپاسی نسبت به والدين بیی ، انگی   ى ايمان به رستاخی  

م   .  عمل صالح از جمله احسان به والدين است
ّ
حقِّ خداوند، بر حقّ والدين مقد

«است. »
َ
ك
ْ
ي
َ
رْ لَِي وَ لِوالِد

ُ
ك
ْ
نِ اش

َ
ر و احسان به والدين، ما را از خداوند غافل نك  أ

ّ
  .ند تشك

 . احسان والدین : 4
َ
ك
َ
د
ْ
 عِن

َّ
ن
َ
غ
ُ
بْل
َ
ا ي  إِمّٰ

ً
انا س 

ْ
نِ إِح

ْ
ي
َ
الِد و 

ْ
 وَ بِال

ُ
اه
ّٰ
 إِي
ّٰ
وا إِلِ

ُ
عْبُد

َ
 ت
ّٰ
لِ
َ
 أ
َ
ك
ُّ
ض   رَب

َ
وَ ق

 
ً
رِيما

َ
 ك
ً
وْلِ

َ
ا ق هُم 

َ
لْ ل

ُ
ا وَ ق م 

ُ
هَرْه

ْ
ن
َ
 ت
 
 وَ لِ

ٍّ
ف
ُ
ا أ هُم 

َ
لْ ل

ُ
ق
َ
 ت
 
لا
َ
ا ف م 

ُ
ه
 
وْ كِلا

َ
ا أ م 

ُ
ه
ُ
د
َ
ح
َ
َ أ َ كِیی

ْ
 23اسراءال

ا  كه جز او مخوانيد كس را خدا                  خداوند راندست حكم ش 

 شما راست بر گردن اين حق و دين                           به نيگ بكوشيد بر والدين

ى اسی                    و گر سالخورده بگشتند و پی    بگشتند در چنگ پی 

ى كه رنجند  چه خود آشكارا بود چه نهان                            آن از  مگوييد چی  

ر  رسانيد هرگز به مادر پدر                          مبادا كه آزار و شَ و ض 

ام                   سخن چون بگوييد اندر كلام  بگوييد با عزت و احی 
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ى انعام و  سوره 151ى نساء، سوره  36ى بقره، سوره 83هاى در آيه  احسان به والدين 

ى لقمان،  ى اسراء در رابطه با احسان به والدين سفارش شده، ولی در سوره سوره  23

خوانيم كه  در روايات م   .احسان به والدين به صورت وصيّت الهی مطرح شده است

   .احسان به والدين در همه حال لازم است، خوب باشند يا بد، زنده باشند يا مرده

ام م ديدند كه از خواهر رضاعی خود بيش از برادر رضاعیپيامی  را   د، دليل  اش احیی گی 

ام م  ت فرمود: چون اين خواهر بيشیی به والدينش احیی گذارد. آن را پرسيدند، حض 

ت عيسیدر قرآن م ت يحب  و حض 
هر دو مأمور بودند به  )عليهما السلام(  خوانيم كه حض 

ام گذارند.   مادران خويش احیی

ام به والدين  )صلی الله عليه و آله(  امی  اكرمپي فرمود: بعد از نماز اوّل وقت، كارى بهیی از احیی

  نيست. در كربلا، پدرى را شهيد كردند و فرزندش به يارى امام برخواست. امام حسی   

به فرزند فرمود: برگرد، زيرا مادرت داغ شوهر ديده و شايد تحمّل داغ تو را  عليه السلام 

   باشد. جوان گفت : مادرم مرا به ميدان فرستاده است.  نداشته

در احاديث، در مورد احسان به والدين بسيار سفارش شده و از آزردن آنان نكوهش  

پاداش نگاه رحمت به والدين، حج مقبول است. رضايت آن   :  به عمل آمده است

دو رضاى الهی و خشم آنان خشم خداست. احسان به پدر و مادر عمر را طولان   

شود كه فرزندان نی   به ما احسان كنند. در احاديث آمده است:  كند و سبب مم

 حبیّ اگر تو را زدند، تو  
ّ
ه نگاه مكن، دست بلند مكن، جل اف وتر از آنان راه نگو، خی 

نرو، آنان را به نام صدا نزن، كارى مكن كه مردم به آنان دشنام دهند، پيش از آنان  

ى بخواهند به آنان كمك كن.    منشی   و پيش از آنكه از تو چی  

داد، پيامی  را در همان حالت ديد، پرسيد:  مردى مادرش را به دوش گرفته طواف م 

 هاى زمان زايمان را ادا نكردى. د: حبیّ حقّ يکی از نالهآيا حقّ مادرم را ادا كردم؟ فرمو 

سؤال شد: آيا پس از مرگ هم احسان  براى والدين هست؟  صلی الله عليه و آله    از پيامی  اكرم

 فرمود: آرى، از راه نماز خواندن براى آنان و استغفار برايشان و وفا به تعهّداتشان و  
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ام دوستانشان. پرداخت بدهی  مردى از پدرش نزد پيامی  شكايت كرد.  هايشان و احیی

ت پدر را خواست و پرسش نمود، پدر پی  گفت: روزى من قوى و پولدار بودم و   حض 

كند. رسول خدا  كردم، امّا امروز او پولدار شده و به من كمك نم به فرزندم كمك م 

د: هيچ سنگ و شب  نيست كه اين قصه را بشنود  صلی الله عليه و آله گريست و فرمو 

ات از آنِ پدرت  تو و دارانی  انت و ما لك لا بيكو نگريد! سپس به آن فرزند فرمود: 

 هستيد. 

در حديث آمده است: حبیّ اگر والدين فرزند خود را زدند، فرزند بگويد: خدا شما را 

دين، از صفات  ببخشد كه اين كلمه همان »قول كريم« است. احسان به وال

ت عيسی  ي » ، توصيفِ عليه السلام انبياست. چنانكه در مورد حض  ِ
ب 
َ
ا بِوالِد رًّ

َ
« ودر مورد  ب

ت يحب  
هِ  عليه السلام  حض 

ْ
ي
َ
ا بِوالِد رًّ

َ
 .آمده است ب

و صلی الله عليه و آله  والدين، تنها پدر و مادر طبيعی نيستند. در برخ  احاديث، پيامی  اكرم

المؤمنی    ت ابراهيم، پدر  پدر امّت به حساب آمدهعليه السلام  امی  اند. همچنان كه حض 

راهِيمَ عرب به حساب آمده است. 
ْ
مْ إِب

ُ
بِيك
َ
 أ
َ
ة
َّ
اگر والدين توجّه كنند كه پس از  مِل

ه  ض  شود. ى دعوت فرزندان به توحيد در آنان زنده م توحيد مطرحند، انگی  
َ
  ق

َ
ك
ُّ
رَب

 
ً
سانا

ْ
نِ إِح

ْ
ي
َ
والِد

ْ
 وَ بِال

ُ
اه
َّ
 إِي

َّ
وا إِلَّ

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لَّ
َ
                                                                        أ

ض  ى سفارشتوحيد، در رأس همه  -1
َ
اهُ  هاى الهی است. ق  إِيَّ

َّ
وا إِلً

ُ
عْبُد

َ
 ت
َّ
لً
َ
 أ
َ
ك  رَبُّ

يْنِ  به پدر و مادر، از اوصاف موحّد واقعی استخدمتگزارى و احسان  -2
َ
والِد

ْ
 بِال

ض  به والدين مانند فرمانِ توحيد، قطعی ونسخ فرمانِ نيکی  -3
َ
  نشدن  است. ق

احسان به والدين در كنار توحيد و اطاعت از خداوند آمده است تا نشان دهد  -4

عی. اين كار، هم واجب عقلی و وظيفه   ى انسان  است، هم واجب سرر

 .ى ايمان، با نسل گذشته، پيوند محكم داشته باشندنسل نو بايد در سايه  -5

وا  -6
ْ
ط نيست. »بِال  در احسان به والدين، مسلمان بودن آنها سرر

ً
يْنِ إِحْسانا

َ
 لِد

 در احسان به پدر و مادر، فرقی ميان آن دو نيست.   -7
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 واسطه وبه دست خود انجام دهيم.  نيکی به پدر ومادر را ن   -8

احسان، بالاتر از انفاق است و شامل محبّت، ادب، آموزش، مشورت، اطاعت،   -9

ر، مراقبت و امثال اينها م 
ّ
 شود.  تشك

، كه تا سی    -10  )نه مثل فقی 
ً
يْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
 و مرز ندارد. بِال

ّ
احسان به والدين، حد

 شود، وجهاد كه تا رفع فتنه باشد و روزه كه تا افطار باشد.( 

  سفا -11
ً
يْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
رش قرآن به احسان، متوجّه فرزندان است، نه والدين. وَ بِال

سفارش ندارند و به طور طبيعی به فرزندان خود احسان  زيرا والدين نيازى به 

 .كنندم

ورى  -12 تر است.  هرچه نياز جسم وروخِ والدين بيشیی باشد، احسان به آنان صر 

كِ 
ْ
 ال
َ
ك
َ
د
ْ
نَّ عِن

َ
غ
ُ
َ يَبْل َ  ی 

13-  
َ
ك
َ
د
ْ
يم، بلكه نزد خود نگهداريم. عِن  پدر و مادر سالمند را به آسايشگاه نی 

هَرْ تكليف  اى نهی م وقبی قرآن از رنجاندن سائل بيگانه  -14
ْ
ن
َ
لا ت

َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

َ
كند، أ

ما
ُ
هَرْه

ْ
ن
َ
 پدر و مادر روشن است. وَ لا ت

 هم احسان لازم است، هم سخن زيبا و خوب.  -15
ً
رِيما

َ
 ك
ً
وْلً

َ
هُما ق

َ
لْ ل

ُ
 ... ق

ً
إِحْسانا

 ى برخورد با والدين است.(ترين شيوه)بعد از احسان، گفتار كريمانه مهم

ط مقابله نيامده است. يعب  اگر آنان    -16 در احسان به والدين و قول كريمانه، سرر

وْ هم با تو كريمانه برخورد نكردند، تو كريمانه سخن بگو. 
َ
هُما ق

َ
لْ ل

ُ
 وَ ق

ً
 لَّ

ر ما ندارد و قرآن، بارها به اين حقيقت    شكر خداوند 
ّ
خداوند، نيازى به عبادت و تشك

ى نياز است. ولی توجّه ما به او، مايه اشاره نموده و فرموده است: خداوند از شما ن  

عزّت و رشد خود ماست، همان گونه كه خورشيد نيازى به ما ندارد، اين ما هستيم  

 .كنيمرا رو به خورشيد بسازيم، از نور و روشنانی آن استفاده مكه اگر منازل خود 

ى شكرگزارى است. هانی كه خداوند در قرآن از انبيا دارد، داشیی  روحيه يکی از ستايش

 درباره
ً
 كه در برابر ن  مثلَ

ت نوح با آن همه صی  و استقامبی وفانی همش، فرزند  ى حض 

 نامد. ياد كرده و او را شاكر م  و مردم متحمّل شد، خداوند از شكر او 
ً
ورا

ُ
ك
َ
 ش
ً
بْدا

َ
 ع
َ
 كان

ه توفيق شكر خداوند را   .بارها خداوند از ناسپاسی اكیى مردم شكايت كرده است
ّ
البت

ت سليمان از او چنی     :   درخواست كرد  بايد از خدا خواست، همان گونه كه حض 



 

204 

 
َ
ك
َ
رَ نِعْمَت

ُ
ك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
ي أ ِ
ب 
ْ
وْزِع

َ
 أ
ِّ
َّ رَب ي

َ
لى
َ
 ع

َ
عَمْت

ْ
ن
َ
ي أ ِ
ب 
َّ
 تنها به نعمت  ال

ً
هانی كه هر روز با ما غالبا

ها غافل هستيم، از جمله آنچه  كنيم و از بسيارى نعمتآن ها سر و كار داريم توجّه م 

 شود  از طريق نياكان و وراثت به ما رسيده و يا هزاران بلا كه در هر آن از ما دور م 

ر از كفر و فسق و گناه هاى معنوى، مانند و يا نعمت
ّ
ايمان به خدا و اولياى او، يا تنف

مْ وَ كه خداوند در قرآن از آن چنی   ياد كرده است:  
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
 
 ف
ُ
ه
َ
ن
َّ
ي
َ
 وَ ز

َ
يمان ِ

ْ
مُ الِ

ُ
يْك
َ
بَ إِل بَّ

َ
ح

 
َ
عِصْيان

ْ
 وَ ال

َ
سُوق

ُ
ف
ْ
رَ وَ ال

ْ
ف
ُ
ك
ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
 إِل
َ
ه رَّ
َ
اى  علاوه بر آنچه بيان كرديم، بخسیر از دعاه ك

هاى الهی و شكر و سپاس آنهاست، تا روح شكرگزارى معصومی   نی   توجّه به نعمت

شكر الهی، گاهی با زبان و گفتار است و گاهی با عمل   .را در انسان زنده و تقويت كند

 .و رفتار

ى آن هاى الهی را ياد كرديد، به شكرانه خوانيم: هرگاه نعمبی از نعمت در حديث م 

رده و سجده كنيد و حبیّ اگر سوار بر اسب هستيد، پياده شده و صورت بر زمی   گذا

توانيد، صورت خود را بر بلندى زين اسب قرار دهيد اين كار را انجام دهيد و اگر نم 

 توانيد، صورت را بر كف دست قرار داده و خدا را شكر كنيد.  و اگر اين كار را هم نم 

 هاى شكر عملىنمونه

ين نمونه   نماز، .1 ش م بهیی ى فرمايد: به شكرانه ى شكر خداوند است. خداوند به پيامی 

رْ كه ما به تو »كوثر« و خی  كثی  داديم، نماز بر پا كن. اين
َ
ح
ْ
 وَ ان

َ
ك
ِّ
صَلِّ لِرَب

َ
  ف

 براى خدايت بكن ذبح باز        تو هم پس به شكرانه می خوان نماز

ان الهی به روزه؛  .2  گرفتند. هاى خداوند، روزه مشكرانه نعمتچنانكه پيامی 

سوادى از باسوادى درخواست نوشیی  كرد، فرمايد: اگر ن  خدمت به مردم. قرآن م   . 3

 ى او را بنويسد. سر باز نزند و به شكرانه سواد، نامه 
ُ
مَه
َّ
ل
َ
ما ع

َ
بَ ك

ُ
ت
ْ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
 كاتِبٌ أ

َ
ب
ْ
أ
َ
وَ لا ي

 ُ
َّ
  يعب  به من الهام و عشق و علاقه نسبت به شكر هايت مرحمت فرما(  اوزعب  در    اللّ

 .اينجا نامه نوشیی  كه خدمت به مردم است، نوعی شكر نعمت سواد دانسته شد
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 قانع باش تا شاكرترين مردم باسیر   كن قنعا تكن اشكر الناس:  )صلی الله عليه و آله( پيامی    قناعت .4

ش م   يتيم نوازى.  .5 كه يتيم بودى و ما به تو  ى اينفرمايد: به شكرانه خداوند به پيامی 

هَرْ مأوا داديم، پس يتيم را از خود مران. 
ْ
ق
َ
لا ت

َ
يَتِيمَ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
هَرْ   ف

ْ
ن
َ
لا ت

َ
ائِلَ ف ا السَّ مَّ

َ
 وَ أ

ان به خوارى مران اى كريم                     تو هم پس ميازار هرگز يتيم   فقی 

ش م كمك به محرومان و نيازمندان.  .6 كه ى اينفرمايد: به شكرانهخداوند به پيامی 

ى را كه به سراغت آمده از خود مران     .  نيازمند بودى و ما تو را غب  كرديم، فقی 

 
ْ
ث

ِّ
د
َ
ح
َ
 ف
َ
ك
ِّ
ا بِنِعْمَةِ رَب مّٰ

َ
 وَ أ

 شكرى تمامبه مردم كه اين هست                       بگو نعمت كردگارت مدام

ر از مردم.  .7
ّ
ش م  تشك ر و تشويق زكات دهندگان،  خداوند به پيامی 

ّ
فرمايد: براى تشك

  بخش آنان است. بر آنان درود بفرست، زيرا درود تو، آرام 
َ
ك
َ
 صَلات

َّ
يْهِمْ إِن

َ
ل
َ
وَ صَلِّ ع

هُمْ 
َ
 ل
ٌ
ن
َ
ر از مردم تشكر از خداوند است، همان گونه كه در روايت آمده است:    سَك

ّ
تشك

ر نكند، از خداوند شكرگزارى نكرده است.  
ّ
من لم يشكر المنعم  كسی كه از مخلوق تشك

  من المخلوقی   لم يشكر الله 

ر میتلحى  
ّ
سیفرمايد:  قرآن م  خواهد ها هم تشك

َ
ٌ   ع ْ ی 

َ
وَ خ

ُ
 وَ ه

ً
ئا
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
سی  أ

َ
مْ وَ ع

ُ
ك
َ
 ل

مْ 
ُ
ك
َ
ٌّ ل

َ
وَ شَ

ُ
 وَ ه

ً
ئا
ْ
ي
َ
وا ش حِبُّ

ُ
 ت
ْ
ن
َ
هانی كه شما دوست نداريد، ولی در حقيقت    أ

چه بسيار چی  

ر شماستبه نفع شماست و چه  هانی كه شما دوست داريد، ولی به صر 
 .بسيار چی  

ى دارند  .اگر بدانيم؛ ديگران مشكلات بيشیی

 .كندخداوند بيشیی م اگر بدانيم؛ مشكلات، توجّه ما را به 

 .كندشكند و سنگدلی ما را برطرف ماگر بدانيم؛ مشكلات، غرور ما را م 

 .اندازداگر بدانيم؛ مشكلات، ما را به ياد دردمندان م

 .اندازداگر بدانيم؛ مشكلات، ما را به فكر دفاع و ابتكار م

 .كندم  هاى گذشته را به ما يادآورىاگر بدانيم؛ مشكلات، ارزش نعمت
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اره
ّ
 .ى گناهان استاگر بدانيم؛ مشكلات، كف

 .هاى اخروى است اگر بدانيم؛ مشكلات، سبب دريافت پاداش 

 .اگر بدانيم؛ مشكلات، هشدار و زنگ بيدارباش قيامت است 

اگر بدانيم؛ مشكلات، سبب شناسانی صی  خود و يا سبب شناسانی دوستان واقعی  

ترى براى ما پيش آيد،  ت بيشیی يا سختاست. و اگر بدانيم؛ ممكن بود مشكلا 

ين استخواهيم دانست كه تلج   آرى، براى  .هاى ظاهرى نی   در جاى خود شی 

ين و پياز و فلفل تند و ناخوشايند است؛ امّا براى والدين كه رشد و   كودك، خرما شی 

ين هردو خوشايند است ى دارند، ترش و شی 
 .بينش بيشیی

ت علی  كت در جبهه از مواردى است كه بايد  در )عليه السلام(  حض  جنگ احد فرمود: سرر

ت زينب و لكن من مواطن البسَرى و الشكرشكر آن را انجام داد.  )عليها  و دخیی او حض 

 ما رأيت الا جميلااميّه فرمود: در كربلا جز زيبانی نديدم. در پاسخ جنايتكاران بب  السلام( 

ر  
ّ
ر از خداوند را بجا آور. او گفت: من از تشك

ّ
به يکی از اولياى خدا گفته شد حقّ تشك

ين شكر همی   است كه اقرار كب  من توان شكر   و سپاس او ناتوانم. خطاب آمد: بهیی

 . د سعدى گوي  .او را ندارم

 كز عهده شكرش به درآيد                 از دست و زبان كه برآيد            

 عذر به درگاه خدا آورد              تقصی  خويش بنده همان به كه ز 

لى شَک :  . 5
َ
 ع
َ
داك

َ
 جاه

ْ
ي  وَ إِن ِ

 
طِعْهُما وَ صاحِبْهُما ف

ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
ي ما ل  بیِ

َ
ِك

ْ
سَر

ُ
 ت
ْ
ن
َ
أ

 
ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِما ك

ُ
ك
ُ
ئ
ِّ
ب
َ
ن
ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
َّ مَرْجِعُك ي

َ
مَّ إِلَ

ُ
َّ ث ي
َ
 إِلَ

َ
ناب

َ
 أ
ْ
بِعْ سَبِيلَ مَن

َّ
 وَ ات

ً
يا مَعْرُوفا

ْ
ن
ُّ
  الد

َ
 15لقمان  ون

 كه مسَرك بگردى به يزدان داد                مجبورت اى مرد رادچو كردند 

ن
ُ
 ولَ حسن خلقت فرامُش مكن              اطاعت نسازى تو از اين سُخ

است  كه گريان به درگاه يكتا خداست               ترا رهروى از عبادى ش 

 نمائيد بر سوى من بازگشت              كه چون مهلت زندگاب  گذشت

 از انديشه ها نی   كردارها                       آگاهتان سازم از كارها من
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ویدر قرآن، اطاعت   و عدم اطاعت و پی 

طِيعُوا . اطاعت مطلق نسبت به خداوند، پيامی  و اولی الامر. الف
َ
َ وَ أ

َّ
طِيعُوا اللّ

َ
أ

مْ 
ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولَِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ  الرَّ

 اطاعت كنيد از خدا و رسول              قبولپس اى مؤمنان با رضا و 

 اطاعت نماييد اولَ الامر را              همی   گونه با رغبت و با رضا

وَ لا . عدم اطاعت مطلق از كافران، منافقان، مفسدان، گناهكاران، ظالمان و .... ب

هُمْ 
ْ
طِعْ مِن

ُ
مُنافِقِی  َ ، لا ت

ْ
 وَ ال

َ
كافِرِين

ْ
طِعِ ال

ُ
 ت

َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
بِعْ سَبِيلَ ال

َّ
ت
َ
 ، لا ت

ً
ورا

ُ
ف
َ
وْ ك
َ
 أ
ً
 آثِما

 اطاعت نورزى در انجام كار              تو از كافران و دورويان خوار

 اطاعت نمابى در اعمال خويش                        مبادا كه از مردم كفركيش

وى هيچ ز               به اصلاح می كوش در اين بلاد  .                  اهل فساد مكن پی 

وط نسبت به والدين؛ يعب  اگر دستورهاى مفيد يا مباح دادند، لازم  ج . اطاعت مشر

وى كنيم؛ امّا اگر تلاش كردند فرزند را به غی  خدا فراخوانند نبايد اطاعت   است پی 

  .كرد
ً
يا مَعْرُوفا

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 
طِعْهُما وَ صاحِبْهُما ف

ُ
لا ت

َ
 ف

ن
ُ
.              ولَ حسن خلقت فرامُش مكن                اطاعت نسازى تو از اين سُخ

ك كردن او تلاش   .1 انسان به طور فطرى گرايش توحيدى دارد و ديگران براى مشر

 كنند.  م
َ
داك

َ
 .                                                                                                      جاه

ها نی   توجّه کنیم )در كنار سفارش به اطاعت از والدين  در كنار بيان كليّات، به تبضه .2

 
َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الِ

َ
ن
ْ
ي  ( به انحرافات احتمالی والدين نی   توجّه شده  وَصَّ

َ
لىجاه

َ
 ع
َ
  داك

َ
ِك

ْ
سَر

ُ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

ك، هيچ گونه منطق علم ندارد.  .3 مٌ سرر
ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
 ل

طِعْهُماتقليد كوركورانه ممنوع است.  .4
ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
 ما ل

م است.  .5
ّ
 از جمله حقّ والدين، مقد

طِعْهُماحقّ خدا، بر هر حفیّ
ُ
لا ت

َ
 ف

يم، الگوى مناسب ديگرى را جايگزين آن كنيم. هرگاه الگونی را از كسی م .6           گی 

ى را بايد حفظ كرد.   .7
ّ
 عاد

ی
، اطاعت از والدين لازم نيست، ولی زندگ در موارد انحراق 

 
ً
يا مَعْرُوفا

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 
طِعْهُما وَ صاحِبْهُما ف

ُ
لا ت

َ
 ف
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 ، بدون تبعيّت از فرهنگ آنان جايز است.  آمی   با غی  مسلمانان هم زيسبی مسالمت  .8

 كار خوب و معروف در هيچ حالی نبايد ترك شود.   .9

ك(   .10  تا آخر عمر بايد با والدين به نيکی رفتار كرد. )حبیّ با والدين مشر

، شايسته الگو شدن هستند. انسان  .11  هاى خدانی

 دنيوى  . گاهی در انتخاب عقيده و رفتار در خانواده، تفكيك لا12
ی

زم است؛ در زندگ

وى كردن، راه پاكان و صالحان  بِعْ سَبِيلَ همراه با والدين، ولی در پی 
َّ
 وَ ات

مْ  .13
ُ
َّ مَرْجِعُك ی

َ
 ايمان به معاد، ضامن اصلاح امور و اطاعت انسان از راه خداست إِلی

 ها در محض  الهی است. ى حضور انسان . قيامت عرصه 14
ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
َّ مَرْجِعُك ي

َ
مْ إِلَ

ُ
ك
ُ
ئ
ِّ
ب
َ
 ن

ي  خدای باریک بی   :  . 6 ِ
 
وْ ف

َ
رَةٍ أ

ْ
ي صَخ ِ

 
 ف

ْ
ن
ُ
ك
َ
ت
َ
لٍ ف

َ
رْد
َ
 خ

ْ
ةٍ مِن بَّ

َ
قالَ ح

ْ
 مِث

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ها إِن

َّ
َّ إِن ي

َ ب 
ُ
يا ب

 ٌ بِی 
َ
طِيفٌ خ

َ
َ ل
َّ
 اللّ

َّ
ُ إِن

َّ
تِ بِهَا اللّ

ْ
أ
َ
رْضِ ي

َ ْ
ي الْ ِ

 
وْ ف

َ
ماواتِ أ  ( 16)لقمان  السَّ

 عملهايتان جمله گردد حساب           بدان اى پسر روز سخت عذاب

 كه گم گشته در بی   سنگ و گلى                    خردلَ ۀبود داناگرچه 

 ميان زمی   يا كه هفت آسمان                     گر نی   گرديده باشد نهان  و 

است             آگه به هر چی   يكتا خداست كه  توانابى كار، او را ش 

لٍ 
َ
رْد
َ
هاى آن در كوچکی و  هاى سياه رنگ و بسيار كوچك كه دانه گياهی است با دانه   خ

ب   .المثل استحقارت صر 

نا  ى حكمت استتوجّه دادن فرزند به علم و قدرت الهی، نشانه  -1
ْ
ي
َ
 ... آت

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 ال

ّ  اى نام مخاطب را تكرار كنيم. )تكرار  در موعظه، براى هر توصيه  -2 ب 
ُ
در اين سوره يا ب

 .(45تا  40ى مريم آيات « در سورهيا ابتتكرار »و 

   ى اصلاح اوست. ايمان انسان به حضور عملش در قيامت، سرچشمه  -3

د.  در يك ارزيان  و نظارت كامل، بايد كوچك  -4  ترين كارها نی   مورد توجّه قرار گی 
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لٍ كوچکی، » -5
َ
رْد
َ
، »خ رَةٍ « سفبی

ْ
، »صَخ ماواتِ « دورى و ناپيدانی رْضِ السَّ

َ ْ
« ، در  ، الْ

ُ علم الهی و قدرت احضار عمل اثرى ندارد. »
َّ
تِ بِهَا اللّ

ْ
أ
َ
 «ي

ُ  ه چی   تواناستخداوند به همه چی   آگاه و بر هم -6
َّ
تِ بِهَا اللّ

ْ
أ
َ
ٌ  ي بِی 

َ
طِيفٌ خ

َ
 ... ل

ُ رود. »اعمال انسان، در اين جهان از بی   نم  -7
َّ
تِ بِهَا اللّ

ْ
أ
َ
 «ي

ٌ حسابرسی خداوند دقيق است، زيرا او لطيف است. » - 8 بِی 
َ
طِيفٌ خ

َ
 « ل

لى نماز امر و نه صیی :  . 7
َ
ْ ع رِ وَ اصْییِ

َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
ه
ْ
مَعْرُوفِ وَ ان

ْ
مُرْ بِال

ْ
 وَ أ

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
َّ أ ي
َ ب 
ُ
 يا ب

مُورِ 
ُ ْ
مِ الْ

ْ
ز
َ
 ع
ْ
 مِن

َ
 ذلِك

َّ
 إِن

َ
ك
َ
صاب

َ
  (17)لقمان  ما أ

 بكن امربه معروف و هم نه زشت          ترا اى پسر، حق نمازى نوشت

ا                      چو آزار بيب  صبورى نما  كه اين هست كارى مهم و ش 

ى قطعی خداوند بر انجام اين امور است و يا مراد از »عَزْمِ« در اينجا، يا عزم و اراده

ى انسان بر انجام آن ها
ّ
مورد در كنار  28با اين كه در قرآن،  .لزوم عزم و تصميم جد

 نماز امر به معروف ذكر شده است. نماز از زكات ياد شده؛ امّا در اين جا كنار 

 ثرونی 
ً
شايد به خاطر آن كه در اين آيه مورد خطاب فرزند است و فرزندان معمولً

دازند.  مَعْرُوفِ ندارند كه زكات بیر
ْ
مُرْ بِال

ْ
 وَ أ

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
 أ

ت علی  هانی كه در راه امر به معروف و فرمايد: در مشقت و سخبی م)عليه السلام(  حض 

، گاهی در برابر مصيبت است، ز منكر به تو منهی ا ِ  رسد، صی  كن. صی 
ِّ

سَر
َ
وَ ب

 
ٌ
هُمْ مُصِيبَة

ْ
ت
َ
صاب

َ
 إِذا أ

َ
ذِين

َّ
. ال

َ
ابِرِين نِ در برابر انجام وظيفه  الصَّ

َ
 ع
َ
ه
ْ
مَعْرُوفِ وَ ان

ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ أ

لى
َ
ْ ع رِ وَ اصْییِ

َ
ك
ْ
مُن
ْ
   ال

َ
ك
َ
صاب

َ
 وسف در زندان گفت:  و گاهی در برابر گناه، چنانكه ي     ما أ

ِّ
رَب

 َ ي
َ
بُّ إِلَ

َ
ح
َ
 أ
ُ
ن
ْ
ج ... پروردگار! زندان نزد من بهیی از ارتكاب گناهی است كه مرا به آن   السِّ

سِنِی  َ خوانند، تا آنجا كه فرمود: م
ْ
مُح

ْ
رَ ال

ْ
ج
َ
ضِيعُ أ

ُ
َ لا ي

َّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
ْ ف صْییِ

َ
قِ وَ ي

َّ
ت
َ
 ي
ْ
 مَن

ُ
ه
َّ
 إِن

 فرزندان، سفارش به نماز   يکی از وظايف والدين نسبت به -1
َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
َّ أ ي
َ ب 
ُ
 يا ب

ك و بازسازى روخ را با نماز آغاز كنيم -2   .پاكسازى درون  را با دورى از سرر
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3-   ، وجوب امر به معروف و نماز، مخصوص دين اسلام نيست. )قبل از اسلام نی  

مَعْرُوفِ لقمان سفارش به نماز كرده است( 
ْ
مُرْ بِال

ْ
 وَ أ

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
َّ أ ي
َ ب 
ُ
 يا ب

، و از طريق سفارش به   -4 فرزندان خود را از طريق سفارش به نماز، مؤمن و خدانی

 دى مسئول و اجتماعی تربيت كنيم. امر به معروف و نهی از منكر، افرا

يم كه معروف  -5 ها و منكرها را بشناسند تا آگاهی فرزندان خود را به قدرى بالا بی 

َ بتوانند امر و نهی كنند. » ي
َ ب 
ُ
مُرْ  -يا ب

ْ
  -وَ أ

َ
ه
ْ
 «وَ ان

« ترين عمل، نماز است. بعد از توجّه به مبدأ و معاد، مهم  -6
َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
 »أ

 با هوس كسی كه م  -7
ً
هاى مردم درگی  شود،  خواهد در جامعه امر و نهی كند و قهرا

اب كند. بايد به وسيله   ى نماز خودسازى و خود را از ايمان سی 

مَعْرُوفِ فرزندان خود را آمر به معروف و ناهی از منكر بار آوريم.  -8
ْ
مُرْ بِال

ْ
             وَ أ

ها در جامعه، مانع  از منكر است. رشد معروف امر به معروف، هميشه قبل از نهی   -9

.                                                                                  گردد. بروز بسيارى از منكرات م 

در مسی  حقّ بودن كاق  نيست، لازم است ديگران را نی   به مسی  حقّ دعوت كنيم.  .10

مَعْرُوفِ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
الِحاتِ وَ خوانيم: كه در سوره عض م چنان وَ أ وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَ ع

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ال

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
واصَوْا بِال

َ
 ت

ى ى امر به معروف و نهی از منكر، بايد صی  و سعه در تبليغ دين و اجراى فريضه  .11

لىصدر داشته باشيم. 
َ
ْ ع   وَ اصْییِ

َ
ك
َ
صاب

َ
هاى زدنها و نيشنهی از منكر، با تلج   ما أ

                                                      .                     .نشيب  كنيمگناهكاران همراه است، مبادا عقب 

به پذيرد و فرمان صی  مپدر حكيم، رسيدن سخبی به فرزندش را م .12 دهد، ولی صر 

رِ وَ به مكتبش را كه سكوت در برابر فساد باشد، هرگز. 
َ
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
ه
ْ
 وَ ان

راه   امر به معروف و نهی از منكر از مسايل مهم است و صی  در برابر آنچه در اين  -13

مُورِ رسد ارزش دارد. سان م به ان
ُ ْ
مِ الْ

ْ
ز
َ
 ع
ْ
 مِن

َ
 ذلِك

َّ
 إِن
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به مناسبت سفارش به نماز و امر به معروف در اين آيه، اكنون به  سيمابي از نماز 

امون اين دو فريضه م   پردازيم : توضيح مختضى پی 

تمام ى انسان با خداوند است كه در ترين و زيباترين رابطه ترين، عميقنماز، ساده

نماز، تنها عبادنی است كه سفارش شده قبل از آن، خوش   .اديان آسمان  بوده است

 صداترين افراد بر بالاى بلندى رفته و با صداى بلند، شعارِ 
َ

لى
َ
 الصّلاة، حََِّ ع

َ
لى
َ
حََِّ ع

لاح
َ
ِ ، الف ی 

َ
لى خ

َ
را سر دهند، با اذانِ خود سكوت را بشكنند و يك دوره   العَمل حََِّ ع

و نماز به قدرى مهم است  هاى ناب اسلام را اعلام و غافلان را بيدار كنند . انديشه 

ت ابراهيم آب  هدف خود را از اسكان زن و فرزندش در صحراى ن  )عليه السلام(  كه حض 

ه، اقامه 
ّ
 م و گياه مك

 
 .كند، نه انجام مراسم حجى نماز معرّق

ى خود را سیر ى دو ركعت نماز، سينه اقامه ظهر عاشورا براى )عليه السلام(  امام حسی   

هاى دشمن قرار داد  ت ابراهيم و اسماعيل  .تی  دهد دستور م )عليهما السلام(    قرآن، به حض 

كه مسجد الحرام را براى نمازگزاران آماده و تطهی  نمايند. آرى، نماز به قدرى مهم  

خادم مسجد و محل برپانی نماز   )عليهم السلام( است كه زكريّا و مريم و ابراهيم و اسماعيل

المؤمنی    .اندبوده  به استاندارش )عليه السلام(  نماز، كليد قبولی تمام اعمال است و امی 

ين وقت خود را براى نماز قرار بده و آگاه باش كه تمام كارهاى تو در  م فرمايد: بهیی

نماز،    .ش دلهاستبخ شود. نماز، ياد خداست و ياد خدا، تنها آرام پرتو نمازت قبول م 

ترين آن )كوثر( مطرح  ترين سوره )بقره( تا كوچك هاى قرآن، از بزرگ در بيشیی سوره 

د در زايشگاه كه در گوش نوزاد اذان و اقامه م .است
ّ
گويند تا پس نماز، از هنگام تول

 .كندخوانند، جلوه م از مرگ كه در گورستان بر مرده نماز م 

آور آمده و هم براى حوادث آسمان   د زلزله و بادهاى ترسهم براى حوادث زميب  مانن

مانند خسوف و كسوف، نماز آيات واجب گشته و حبیّ براى طلب باران، نماز باران  

دارد. در نماز، ها باز منماز، انسان را از انجام بسيارى منكرات و زشبی  .آمده است

نظافت و   : كنيما بيان م خورد كه ما چند نمونه از آن ر تمام كمالات به چشم م
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جرأت،  .بينيمبهداشت را در مسواك زدن، وضو، غسل و پاك بودن بدن و لباس م

حضور در صحنه را از اجتماع در مساجد   .آموزيمجسارت و فرياد زدن را از اذان م 

يمياد م  توجّه به   .يابيمتوجّه به عدالت را در انتخاب امام جماعت عادل م .گی 

ى جهت   .آوريمايستند، به دست م ارزشها و كمالات را از كسان  كه در صف اوّل م گی 

 كنيم. مستقل را در قبله احساس م 

دهند آرى، يهوديان به سونی و مسيحيان به سوى ديگر مراسم عبادى خود را انجام م 

ى مستقل مسلمانان ه و مسلمانان بايد مستقل باشند و لذا به فرمان قرآن، كعبه، قبل 

ى آنان حفظ شودشود، تا استقلال در جهت م مراعات حقوق ديگران را در اين  .گی 

، نبايد در لباس نمازگزار باشدم  يك نخ غصب 
توجّه به سياست را آنجا   .بينيم كه حبیّ

خوانيم: نمازى كه همراه با پذيرش ولايت امام  كنيم كه در روايات م احساس م 

م نماز جماعت و توجّه به نظم را در صف  .شد، قبول نيستمعصوم نبا
ّ
هاى منظ

هانی كه براى توجّه به شهدا را در تربت كربلا و توجّه به بهداشت محيط را در سفارش

توجّه به خدا را در تمام   .بينيمها داده شده است، م پاكى و نظافت مسجد و مسجدى 

وْمِ نماز، توجّه به معاد را در 
َ
ينِ مالِكِ ي

ِّ
 را در  ، توجّه به انتخاب راه الد

َ
اط ا الضِّ

َ
دِن
ْ
اه

قِيمَ 
َ
مُسْت

ْ
يْهِمْ ، انتخاب همراهان خوب را در  ال

َ
ل
َ
 ع
َ
عَمْت

ْ
ن
َ
 أ
َ
ذِين

َّ
 ال

َ
، پرهی   از منحرفان  ضِاط

ی  َ و غضب شدگان را در 
ِّ
ال
َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَ لَّ

َ
ل
َ
وبِ ع

ُ
ض
ْ
مَغ
ْ
ِ ال

ْ
ی 
َ
بيت ، توجّه به نبوّت و اهل غ

السلام علينا و على  را در تشهّد و توجّه به پاكان و صالحان را در )صلی الله عليه و آله(  پيامی  

  .بينيممعباد الله الصالحی   

وبات  ى سالم را آنجا م توجّه به تغذيه  بينيم كه در حديث آمده است: اگر كسی مشر

 ظاهر ر   .الكلی مضف كند، تا چهل روز نمازش قبول نيست
ی

بينيم كه  ا آنجا مآراستکی

ين لباس، عطر و زينت در نماز استفاده كنيم و حبیّ زنها وسايل  سفارش كرده اند از بهیی

بينيم كه در توجّه به همش را آن جا م  .زينبی خود را در نماز همراه داشته باشند

خوانيم: اگر ميان زن و شوهرى كدورت باشد و يا يكديگر را بيازارند و بد  حديث م 
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امام خميب  قدس سره فرمود: نماز،   .ان  كنند، نماز هيچ كدام پذيرفته نيستزب

 سازى است. ى انسانكارخانه 

 امر به معروف و نه از منكر

 سفارش به خون  
 . ها ها و نهی از منكر، يعب  بازداشیی  از بدىامر به معروف، يعب 

َّ  گويد: لقمان به فرزندش م انجام اين دو امر مهم نياز به سنّ خاصّی ندارد، زيرا  ي
َ ب 
ُ
يا ب

مَعْرُوفِ  
ْ
مُرْ بِال

ْ
 وَ أ

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
ى عشق به مكتب، عشق به مردم،  امر به معروف، نشانه أ

، ارتباط دوستانه بی   مردم  علاقه به سلامبی جامعه و نشانه  ت ديب  ى آزادى بيان، غی 

امر به معروف و  . ستى فطرت بيدار و نظارت عموم و حضور در صحنه او نشانه 

ى  نهی از منكر، سبب تشويق نيكوكاران، آگاه كردن افراد جاهل، هشدار براى جلوگی 

 از خلاف و ايجاد نوعی انضباط اجتماعی است. 

ين امّت هستيد، زيرا امر به معروف و نهی از منكر  قرآن م  فرمايد: شما مسلمانان بهیی

ت علیم فرمايد: امر به معروف و نهی از منكر، مصلحت عامّه  م)عليه السلام(    كنيد. حض 

د، مانند كسی  است. چنانكه در حديث ديگر م خوانيم: كسی كه جلوى منكر را نگی 

ت داود و   ان  همچون حض  د. پيامی  است كه مجروخ را در جاده رها كند تا بمی 

ت عيسی  اند. كنند، لعنت فرستادهنكر نم به كسان  كه نهی از م)عليهما السلام(  حض 

بِ  براى امر به معروف و نهی از منكر بود. )عليه السلام(  قيام امام حسی   
َ
ل
َ
 لِط

ُ
رَجت

َ
ما خ

َّ
اِن

رِ 
َ
نِ المنک

َ
نهي ع

َ
ن آمُرَ بِالمَعرُوفِ و ا

َ
 ا
ُ
ريد

ُ
ي، ا

ّ
د
َ
هِ ج مَّ

ُ
ي ا
 
خوانيم: در حديث م  الاصلاحِ ف

 شود.  نكر، تمام واجبات به پا داشته م ى امر به معروف و نهی از مبه واسطه 

شود، جلسه را به عنوان  فرمايد: اگر در مجلسی به آيات الهی توهی   م قرآن م 

اض ترك كنيد تا مسی  بحث عوض شود. انسان بايد هم در دل از انجام گناه  اعیی

جام  ناراحت باشد، هم با زبان، آن را نهی كند و هم با اعمال قدرت و قانون، مانع ان 

يك   .آن شود اگر كسی را به كار خون  دعوت كرديم، در پاداش كارهاى خوب او نی   سرر



 

214 

هستيم، ولی اگر در برابر فساد، انحراف و گناه ساكت نشستيم، به تدري    ج فساد رشد 

 .كند و افراد فاسد و مفسد بر مردم حاكم خواهند شدم

ى شود، گنهكار  شود كه  سكوت و ن  تفاونی در مقابل گناه، سبب م
ّ
گناه كردن عاد

       . جرأت پيدا كند، ما سنگدل شويم، شيطان راصی  گردد و خدا بر ما غضب نمايد 

مانی از اين قبيل كه: گناه  امر به معروف و نهی از منكر، دو وظيفه 
ّ
ى الهی است و توه

  ديگران كارى به ما ندارد، آزادى مردم را سلب نكنيم، من اهل ترس وخجالت هستم،

شود، عيسی به دين خود موسی به دين خود، ما را در يك قی   با يك گل كه بهار نم 

 دهند، ديگران هستند، من چرا امر به معروف كنم؟ قرار نم 

يان خود را از دست م  توانند  دهم، و امثال آن، نم با نهی از منكر، دوستان يا مشیی

ه امر به 
ّ
معروف و نهی از منكر بايد آگاهانه،  اين تكليف را از دوش ما بردارند. البت

گاهی بايد خودمان بگوييم، ولی آنجا    .دلسوزانه، عاقلانه وحبیّ المقدور مخفيانه باشد

شود، بلكه بايد از ديگران بخواهيم كه آنان  كه حرف ما اثر ندارد، وظيفه ساقط نم 

ت كوتاهی م   .بگويند
ّ
گرفت و اگر با   توان جلوى فساد را گرفت، بايد حبیّ اگر براى مد

 توان به نتيجه رسيد، بايد تكرار كرد. تكرار م

لَّ   تکیی و غرور :  . 8
ُ
حِبُّ ك

ُ
َ لا ي

َّ
 اللّ

َّ
 إِن
ً
رْضِ مَرَحا

َ ْ
ي الْ ِ

 
مْشِ ف

َ
اسِ وَ لا ت

َّ
 لِلن

َ
ك
َّ
د
َ
رْ خ صَعِّ

ُ
وَ لا ت

ورٍ 
ُ
خ
َ
تالٍ ف

ْ
 ( 18لقمان )مُخ

 مزن گام روى زمی   با عتاب                به كیی و به ناز از كسی رو متاب

 كسی را كه باشد به دل خودستا                            ندارد ورا دوست يكتا خدا

شود. لقمان به  شود و گردنش كج م، بيمارى است كه شیی به آن گرفتار متصعی  

ِ بيمار، گردنت را با مردم كج نكنفرزندش م 
 .گويد: تو بر اساس تكی ّ مثل شیی

 .آيدم ، به معناى شادى زياد است كه در اثر مال و مقام به دست مرح

تالٍ 
ْ
م خود را برتر م   مُخ

ّ
ورٍ داند، و  به كسی گويند كه بر اساس خيال و توه

ُ
خ
َ
 به معناى    ف
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 .فخرفروش است

 ّ هاى جديد و هم تحريك ، هم توهی   به مردم است، هم زمينه ساز رشد كدورتتكیی

خوانيم: هر كس با تكی ّ در زمی   راه رود،  در حديث م   .هاى درون  قديمى كينهكننده

 كنند. زمی   و هر موجودى كه زير و روى آن است، او را لعنت م

ونی رفتار كنيم  .1
رْ با مردم، چه مسلمان و چه غی  مسلمان، با خوسرر صَعِّ

ُ
 لا ت

2.  .  تكی ّ ممنوع است، حبیّ در راه رفیی 
ً
رْضِ مَرَحا

َ ْ
ي الْ ِ

 
مْشِ ف

َ
 لا ت

ها و از عامل خشنودى خداوند براى تشويق و از ناخشنودى او براى ترك زشبی  .3

حِبُّ گناهان استفاده كنيم. 
ُ
َ لا ي

َّ
 اللّ

َّ
 إِن

تالٍ ها خود را گرفتار نسازيم. به موهومات، خيالات و بلندپروازى  .4
ْ
 مُخ

 بر مردم فخر فروسیر نكنيم.  .5
َ
تالٍ ف

ْ
لَّ مُخ

ُ
حِبُّ ك

ُ
َ لا ي

َّ
 اللّ

َّ
ورٍ إِن

ُ
 خ

انه راه نرودر اين آيه لقمان به فرزندش م  تواضع ي  گويد: در زمی   متكی  ِ
 
مْشِ ف

َ
لا ت

 
ً
رْضِ مَرَحا

َ ْ
ى بندگان خوب خدا، حركت  ى فرقان، اوّلی   نشانه و در سورهالْ

    ى آنهاست. متواضعانه 
ً
وْنا

َ
رْضِ ه

َ ْ
 الْ

َ
لى
َ
 ع
َ
ون

ُ
مْش

َ
 ي
َ
ذِين

َّ
منِ ال

ْ
ح  الرَّ

ُ
يکی از اسرار نماز   وَ عِباد

مرتبه در هفده    34ى آن بلندترين نقطه بدن را )حداقل در هر شبانه روز  كه در سجده 

، غرور و تواضع در برابر خداوند ركعت نماز واجب( روى خاك م  گزاريم، دورى از تكی ّ

ها لازم است؛ امّا در برابر والدين، استاد و در برابر تمام انسان گرچه تواضع   .است

ى اهل ايمان هاى برجسته تر است. تواضع در برابر مؤمنان، از نشانه مؤمنان لازم

مِنِی  َ است. 
ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
لى
َ
ةٍ ع

َّ
ذِل
َ
ان كه پيشنهاد دور كردن فقرا را از  أ بر خلاف تقاضاى متكی ّ

ا بِطارِدِ كنيم. فرمودند: ما هرگز آنان را طرد نم مانبيا داشتند، آن بزرگواران 
َ
ن
َ
وَ ما أ

وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 كه از خاك و نطفه آفريده شده، و در آينده نی     ال

انسانِ ضعيف و ناتوان 

 !كند؟مردارى بيش نخواهد بود، چرا تكی ّ م 

 !پذير نيست؟مگر علم محدود او با فراموسیر آسيب 
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، قدرت، شهرت  !پذير نيست؟و ثروت او، زوال  مگر زيبانی

 !مگر بيمارى، فقر و مرگ را در جامعه نديده است؟

 !هاى او نابود شدن  نيست؟مگر توانانی 

ّ م
انه راه نرويد كه زمی   سوارخ  كند؟! قرآن م پس براى چه تكی  ّ فرمايد: متكی 

 وَ لا شويد. »ها بلندتر نم كسیر نكنيد كه از كوه شود، گردن نم 
ً
رْضِ مَرَحا

َ ْ
ي الْ ِ

 
مْشِ ف

َ
ت

»
ً
ولَّ

ُ
جِبالَ ط

ْ
 ال
َ
غ
ُ
بْل
َ
 ت
ْ
ن
َ
رْضَ وَ ل

َ ْ
 الْ

َ
رِق

ْ
خ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ل
َ
ك
َّ
  إِن

  هابي از تواضع اولياى الهنمونه

نشست كه هيچ امتيازى بر  شخص اوّل آفرينش كه پيامی  اكرم است، آنگونه م  .1

ت را ديگران نداشت و افرادى كه وارد مجلس م شناختند،  نم شدند و حض 

 ايكم رسول اللهكدام يك از شما پيامی  است؟   :پرسيدند م

در سفرى كه براى تهيه غذا هر كس كارى را به عهده گرفت، پيامی  نی   كارى را به   .2

م با من«  عهده گرفت و فرمود: »جمع كردن هی  

ِ بعض  فرش نيست، عباى  )صلی الله عليه و آله(  همی   كه پيامی  اكرم   .3
ديدند براى نشسیی 

ت بنشينند. پوشيدن لباس ساده، سوار   خود را دادند تا چند نفرى روى عباى حض 

نشيب  با بردگان، سلام كردن به اطفال، وصله شدن بر الاغ برهنه، شی  دوشيدن، هم

ل، دست دادن به تمام  كردن كفش و لباس، پذيرفیی  دعوت مردم، جارو كردن می  

ه اف ت بود.  راد و سبك نشمردن غذا از سی        .                                                    هاى حض 

ام امام صادق .4 حمّام را خلوت و به  )عليه السلام(  برخ  شيعيان خواستند به احیی

رق كنند،  
ُ
 ذلك المؤمن اخف من ذلكاصطلاح ق

 
نيازى به اين كار نيست،    لاحاجة لَ ف

 مؤمن ساده 
ی

يفات است.  زندگ   .                                                                  تر از اين تشر

 هرگز از سفره غلامان جدا باشد، )عليه السلام(  ى امام رضااصرار كردند كه سفره .5

 را نشناخت و از او خواست تا او را كيسه  )عليه السلام(  شخض در حمّام، امام رضا .6
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 خود و با كمال وقار تقاضاى او را قبول كرد. همی   كه آن  
 
ت بدون معرّق بكشد، حض 

ت او را دلدارى دادند. از   وع به عذرخواهی كرد، حض  ت را شناخت، سرر شخص حض 

تر از جانی است در پايی   هاى تواضع، پذيرفیی  پيشنهاد و انتقاد ديگران و نشسیی   نشانه 

 كه در شأن اوست. 

ِ    میانه روی :   . 9 مِی 
َ
ح
ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
صْواتِ ل

َ ْ
رَ الْ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِن

َ
 صَوْتِك

ْ
ضْ مِن

ُ
ض
ْ
 وَ اغ

َ
يِك

ْ
ي مَش ِ

 
 ف

ْ
صِد

ْ
 وَ اق

 رهی معتدل را تو می گی  پيش       19لقمان ميانه روى كن به رفتار خويش

 مدار
ی

 بود بدترين صوت، صوت حمار                               سخن گوى آرام، بانگ

، ارزش مؤمن را كم م م)عليه السلام(    امام حسن كند. در دعوت مردم  فرمايد : تند راه رفیی 

هاى لقمان،  به سوى خداوند و تلاوت قرآن، بلند كردن صدا اشكال ندارد. در سفارش

 ها آمده است: نهی دليل براى اين امر و  7نهی و  3امر،   9

كر از خدا و والدين. 2. نيکی به والدين. 1: امر 9
ّ
. مصاحبت همراه با نيکی به  3. تش

وى از راه مؤمنان و تائبان.  .4 .والدين             . امر به معروف. 6. برپا داشیی  نماز. 5   پی 

. 9اعتدال در حركت.   .8 .. نهی از منكر7  . پايی   آوردن صدا در سخن گفیی 

ك. 1: نه 3 ّ 3. نهی از روى گردان  از مردم.  2. نهی از سرر   با تكی 
 .. نهی از راه رفیی

 . اسلام، دين جامعی است و حبیّ براى راه رفیی  دستور و برنامه دارد .1
َ
يِك

ْ
ي مَش ِ

 
 ف

ْ
صِد

ْ
 وَ اق

  . در آيی   الهی، عقايد و اخلاق در كنار هم مطرح است .2
َ
يِك

ْ
 مَش

ْ
صِد

ْ
... وَ اق

ْ
ِك

ْ
سَر

ُ
 لا ت

، سفارش قرآن است  روى، دورى از افراط و ميانه  -3  .تفريط، و متانت در راه رفیی 

، بلكه در همه  -4  ى كارها ميانه روى را مراعات كنيم. نه فقط در راه رفیی 

يم و بيان  آرام داشته باشيم.   -5 هی    صداى خود را كوتاه كنيم، از فرياد بيهوده بیر

صْواتِ فرياد كشيدن و بلند كردن صدا، امرى ناپسند و نكوهيده است.  - 6
َ ْ
رَ الْ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ

   ریسمان اله :   . 10
ْ
 بِال

َ
مْسَك

َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
 ف
ٌ
سِن

ْ
وَ مُح

ُ
ِ وَ ه

َّ
 اللّ

َ
 إِلَ

ُ
هَه

ْ
سْلِمْ وَج

ُ
 ي
ْ
ف  وَ مَن

ْ
وُث
ْ
  عُرْوَةِ ال
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مُورِ  
ُ ْ
 الْ

ُ
ِ عاقِبَة

َّ
 اللّ

َ
 (  22لقمان )وَ إِلَ

 ز جام نكوبي شَابی بخورد              هرآن كس كه رو سوى تسليم برد 

 كه همواره دارد ثبات و قرار              زده دست بر رشته اى استوار

استخدابى كه                كه پايان دنيا به سوى خداست  بر كردگارى ش 

هانی همچون سلام،  ى »سلم« بكار رفته و واژهمرتبه، كلمانی از ريشه 104در قرآن 

ه است
ّ
در آيه قبل خوانديم كه گروهی از مردم به نياكان  .اسلام و مسلم از اين ماد

خوانيم: نيكان و پاكان، به  كنند؛ در اين آيه م بسته وبه آنان روم منحرف خود دل 

 .كنندبندند و به سوى او رو مال دل م خداى متع

در آيه قبل، دعوت شيطان از مردم و كشاندن آنان به سوى دوزخ مطرح شد؛ اين  

  .داندهاى شيطان را تسليم خدا شدن و انجام كار نيك م آيه راه نجات از وسوسه 

 و اسارت است، ولی تسليم خدا بودن، آزادى و رشد 
ی

تسليم غی  خدا بودن، بردگ

 فرمايد:  چنانكه قرآن م  .تاس
ً
دا
َ
وْا رَش رَّ

َ
ح
َ
 ت
َ
ولئِك

ُ
أ
َ
مَ ف

َ
سْل
َ
 أ
ْ
مَن

َ
«  راسبی اگر تمام هسبی  »ف

 فرمايد: »تسليم خدايند، چرا ما نبايد تسليم او باشيم؟! قرآن م 
َ
ون

ُ
بْغ
َ
ِ ي
َّ
َ دِينِ اللّ ْ ی 

َ
غ
َ
 ف
َ
أ

رْضِ 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ ي السَّ ِ

 
 ف

ْ
مَ مَن

َ
سْل
َ
 أ
ُ
ه
َ
رويد در حالی كه هر كس  سراغ غی  خدا م « آيا به  وَ ل

 .ها و زمی   است، تسليم اوستدر آسمان

سْلِمُواخداوند، فرمانِ تسليمِ بشر را صادر فرموده است،  
َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
«  پيامی  نی   بايد تسليم »ف

مَ«خدا باشد، » 
َ
سْل
َ
 أ
ْ
لَ مَن وَّ

َ
 أ
َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت

ُ
ر نيكوكارى  ه          :    فرمايد در اين آيه نی   م   أ

ى الهی داشته باشد، به ريسمان محكم چنگ زده است. در كه خالصانه جهت  گی 

هِ«خوانيم: »اى ديگر م آيه 
ِّ
 رَب
َ
د
ْ
 عِن

ُ
رُه
ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
 ف
ٌ
سِن

ْ
وَ مُح

ُ
ِ وَ ه

َّ
 لِلّ

ُ
هَه

ْ
مَ وَج

َ
سْل
َ
 أ
ْ
نيكوكارى   مَن

 : »خوانيمكه خالصانه، تسليم خدا باشد، پاداسیر تضمی   شده دارد. يا م
ُ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
ْ
وَ مَن

» ِ
َّ
 لِلّ

ُ
هَه

ْ
مَ وَج

َ
سْل
َ
 أ
ْ
ن  مِمَّ

ً
 .چه كسی بهیی است از آنكه خود را تسليم خدا كرده است  دِينا

وزى خود، تكيه  دى انتخاب م گاهانسان براى نجات و پی 
ّ
 كند و به هاى متعد
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زند، مانند: قدرت، ثروت، مقام، فاميل، دوست،  هاى گوناگون  چنگ م ريسمان

 
َ
ها كارانی خود را  گاهشوند و اين تكيه ها روزى پاره مى اين طناب سَب و ... ولی همه ن

 دهند. از دست م

ى  زدن به ريسمان محكم الهی  كه پايدار، ماندگار و عامل نجات است، چنگ تنها چی  

 .و تسليم بودن در برابر او و انجام اعمال صالح است

ان معصوم   ت آنان، ريسمان محكم الهی و عروة  ( )عليهم السلامروايات: رهی 
ّ
و علاقه و مود

 العروة الوثف  المودة لْل محمد، نحن العروة الوثف  باشند. الوثفی م 

 تسليم خدا شدن، يك امر اختيارى است و اكراه و اجبارى وجود ندارد.   .1

سْلِمْ تسليم خدا بودن، بايد با عمل همراه باشد. » .2
ُ
  ي

ٌ
سِن

ْ
وَ مُح

ُ
 « ... وَ ه

 . .              نيكوكار بودن، به تنهانی كاق  نيست، اخلاص در عمل هم لازم است .3

كر درباره .4
ّ
ى آينده، راه خود را انتخاب كنيم. آفرينش، همه به  با توجّه به معاد و تف

مُورِ نه است. يك سوى و يك هدف روا
ُ ْ
 الْ

ُ
ِ عاقِبَة

َّ
 اللّ

َ
 «»وَ إِلَ

ی    :  در خواست عاقبت به خی 
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
نا مِن

َ
بْ ل

َ
نا وَ ه

َ
ت
ْ
ي
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
نا ب

َ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
نا لا ت

َّ
رَب

 
ُ
اب

َّ
وَه

ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ً
مَة

ْ
   رَح

 آيی   شَّ مگردان دل ما بر                              خدايا ز بعد هدايت دگر

 كه بسيار بخشنده اى كردگار                  ز الطاف خاصت به ما كن نثار

 به علم و دانش خود مغرور نشويم و از خداوند هدايت بخواهيم.  .1
ْ
زِغ
ُ
 لا ت

 ى علم واقعی و رسوخ در علم، توجّه به خدا و استمداد از اوست. نشانه -2

نا محور هدايت و گمراهی، قلب و افكار انسان  است.  -3
َ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زِغ
ُ
 لا ت

 در خط قرار گرفیی  خيلی مهم نيست، از خط خارج نشدن بسيار مهم است.  -4

، مخصوص اوست. هديه و هبه  -5   ى حقيفی
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن

ُ
اب

َّ
وَه

ْ
 ال
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 عباد الرّحمن در دیگر سوره های قرآن

لىحسرت و شادی : 
َ
سَوْا ع

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
لَّ  لِك

ُ
حِبُّ ك

ُ
ُ لا ي

َّ
مْ وَ اللّ

ُ
وا بِما آتاك

ُ
رَح

ْ
ف
َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك
َ
ما فات

ورٍ 
ُ
خ
َ
تالٍ ف

ْ
   (23)حدید مُخ

ى ز دست  نشايد از آن خاطر خويش خست               به دنيا چو داديد چی  

 نگرديد مغرور و شمست و شاد                        از آنچه خداوندتان گاه داد

بی زياد                 كه يكتا خدا يار آن كس مباد
ْ
ج
ُ
 كه او را غرورست و ع

تالٍ 
ْ
 باشد  مُخ

ی
م و تخيل بزرگ

ّ
ى است كه بر اساس توه به خاطر نعمبی    .به معناى تكی 

دهد، دهيد اندوه مخوريد و به خاطر نعمبی كه خدا به شما م كه از دست م 

ده شده است،  خوشحالی نكنيد و بدانيد كه نعمت ها امانت الهی است كه به شما سیر

يم، بلكه اسی  آن نشده و آن نه اينكه به مواهب الهی پشت پا بزنيم و از آن ها بهره نگی 

ه 
ّ
ين، همچون پل هانی از را هدف و مقصد خود ندانيم. تمام حوادث تلخ و شی 

هاى سياه و سفيد، براى بالا رفیی  و به كمال رسيدن است و بايد بدون توجّه به  سنگ

ه 
ّ
 .ها، به سرعت از آن گذشترنگِ پل

خواهد روح انسان را به قدرى بالا  ها منشيبخداوند با مقرّر كردن حوادث و فراز و 

د كه تلج   يب  بی  ت زينبها و شی  بعد از )عليها السلام(  ها در آن اثر نكند، چنانكه حض 

ى نديدم،     و امام حسی   و ما رأيت الا جميلا  حوادث كربلا فرمود: من به جز زيبانی چی  

 )عليه السلام(  
ی

اش فرمود: خداوندا! راصی  هستم  در گودال قتلگاه و در آخرين لحظات زندگ

ا على بلائكبه حكم تو و بردبارم بر بلا و امتحان تو،    رضا بقضائك، صیی

اشتياق و انس خود را به شهادت از انس كودك به سينه مادر  )عليه السلام(  و امام علی

  اگر حوادث را  و الله لا بن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امهداند. بيشیی م 

 و ن  
دليل و اگر حكمت بروز حوادث را  براساس علم و حكمت خدا بدانيم نه اتفاقی

شويم زيرا كنيم و عصبان  نمزنيم، دشمب  نم ورزيم، حرص نم بدانيم، حسد نم 

   ها از قبل طراخ حكيمانه شده است. دانيم كه صحنه م
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آورد، از داشیی  آن شاد  م اگر بدانيم عطاى نعمت، مسئوليّت و وظيفه به دنبال 

انش در قيامت است، از فوت شدهنم  ها غمناك شويم و اگر بدانيم گرفیی  نعمت، جی 

 .شويمنم 

ت علی :  ند تمام زهد در دو كلمه قرآن است، سپس اين آيه را تلاوت كرد:  )عليه السلام(  حض 

خوش نباشيد  شود، دل و آنچه از دست داديد تأسف نخوريد و بر آنچه به شما داده م 

 كسی كه چنی   باشد، زاهدى جامع الاطراف است.   و 

لىحوادث، هدفدار است.  .1
َ
سَوْا ع

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
 مُصِيبَةٍ ... لِك

ْ
 مِن

َ
صاب

َ
مْ  ما أ

ُ
ك
َ
    ما فات

مْ ها از خداست، نعمت .2
ُ
مْ  نیستولی سلب نعمت به خدا نسبت  آتاك

ُ
ك
َ
 ما فات

ها  آرامش استعلم به آثار و اهداف حوادث، سبب  .3
َ
أ َ ْ یی
َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 ق
ْ
ي كِتابٍ مِن ِ

 
  ف

خداوند از ثبت حوادث در لوح محفوظ خی  داده تا بندگان غصّه نخورند و مغرور   .4

وانشوند. 
ُ
رَح

ْ
ف
َ
سَوْا ... وَ لا ت

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
 لِك

ها و يا سرمست شدن به  غم و شادى طبيعی بد نيست، اندوه خوردن بر گذشته  .5

وااست.  ها مذمومداشته 
ُ
رَح

ْ
ف
َ
سَوْا ... وَ لا ت

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
 لِك

رات الهی غافل است، گمان م .6
ّ
كند فضيلبی دارد كه خداوند به  كسی كه از مقد

ورٍ فروشد. خاطر آن به او نعمت داده و لذا بر ديگران فخر م 
ُ
خ
َ
تالٍ ف

ْ
 مُخ

مه فخر فروسیر . خيال 7
ّ
، مقد ون  است. هاى درون     هاى بی 

 : پاداش قرض 
ً
سَنا

َ
 ح
ً
رْضا

َ
َ ق

َّ
رِضُ اللّ

ْ
ق
ُ
ذِي ي

َّ
ا ال
َ
 ذ
ْ
رِيمٌ  مَن

َ
رٌ ك

ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
َ
 وَ ل

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َ
يُضاعِف

َ
 ف

 دهد قرض نيكو به يكتا خدا           11حدید       كنون كيست آيا به دست سخا

 فزون تر نمايد بر او كردگار                              كه پاداش آن كار را چند بار

 بر او نيك پاداش سازد عطا                      به لطف و كرامت يگانه خدا

، به معناى بريدن و جدا كردن بخسیر از مال است. »مقراض« وسيله بريدن  قرض

قرض به خدا،   .شود كه از بدنه جدا شده استاست و »قراضه« به مالی گفته م

شود. قرض در قرآن همراه با كلمه انفاقی است كه با چند برابر در قيامت پس داده م

ت باشد، قبل از سؤالِ سائل  »حسن« آمده است، يعب  فورى پرداخت شود، ن  
ّ
 من
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 وفور باشد، براى كارهاى مفيد و لازم باشد
ّ
 .باشد، در حد

افزايش محبّت، حفظ آبروى مردم و  قرض الحسنه بركانی دارد: كاهش كدورت و 

ى از رواج ربا،   آنان، اصلاح ساختار اقتصادى جامعه، جلوگی 
ی

ى از ورشكستکی جلوگی 

ل حرص و بخل، تعديل ثروت، رشد فرهنگ تعاون اث   .كنیی خداوندى كه می 

رْ ها و زمی   براى اوست و در آيات قبل دو بار فرمود:  آسمان
َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

ُ
ك
ْ
 مُل
ُ
ه
َ
 ضِ ل

     خواهد. الحسنه از مردم قرض م در اين آيه براى تشويق مردم و اهميت قرض

 .اسلام با هر نوع ركود و سسبی مخالف است

هركس آب و زمی   داشته    من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله ركود طبيعت.     الف

 . باشد ولی تلاش نكند و فقی  باشد، از رحمت الهی دور شده است .                      

وى انسان    ب  برم از تنبلی.  بارالها! به تو پناه م اللهم اب  اعوذ بك من الكسلركود نی 

  كود مالر   ج
ُ
 وَ لا ي

َ
ة
َّ
فِض

ْ
بَ وَ ال

َ
ه
َّ
 الذ

َ
ون

ُ 
ِ
ی 
ْ
ك
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
ها ..    ال

َ
ون
ُ
فِق
ْ
 ن

 ، اخلاقی و معنوى.  ركود علم   د
ً
ما
ْ
ي عِل ِ

ب 
ْ
دىً ،    زِد

ُ
مْ ه

ُ
ه
َ
  من استوى يوماه فهو مغبون،    زاد

 هركس دو روزش مساوى باشد، زيانكار است  . 

روى،  نظرخواهی نكردن، استبداد به رأى خود و تك  من استبد برأيها هلك  ركود فكر   ه

    .                                                    ى هلاكت است                                        مايه 

 .كندخداوند، خود را در جانب محرومان قرار داده و از مردم طلب وام م .1

رِضُ   شده و پاداش وام را تضمی   نموده استگويا خداوند، ضامنِ آنان  
ْ
ق
ُ
ذِي ي

َّ
ا ال
َ
 ذ
ْ
 مَن

ى دارد.  .2 َ كار خی  اگر به صورت خلق و خو درآيد، ارزش بيشیی
َّ
رِضُ اللّ

ْ
ق
ُ
   ي

 نفسِ عمل مهم نيست، حَسَن بودن آن مهم است.   -3
ً
سَنا

َ
 ح
ً
رْضا

َ
 ق

 قرض دادن كاهش مال نيست، افزايش آن است.   -4
ُ
ه
َ
يُضاعِف

َ
.                             ف

آنجا كه كار سخت است، اهرم قوى لازم دارد. )چون دل كندن از مال سخت   -5

رِيمٌ كند.( است، خداوند پاداش چند برابر را مطرح م 
َ
رٌ ك

ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
َ
 وَ ل

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َ
يُضاعِف

َ
 ف



 

223 

قرض دادن، نشانه كرامت است و خداوند براى انسان كريم، اجر كريم قرار داده  -6

رِيمٌ است. 
َ
رٌ ك

ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
َ
 وَ ل

رِيمٌ براى تربيت و رشد ديگران، بايد آنان را تكريم نمود.  - 7
َ
رٌ ك

ْ
ج
َ
 أ
ُ
ه
َ
 وَ ل

لى اطاعت محض : 
َ
ُ ع

َّ
فاءَ اللّ

َ
رى ما أ

ُ
ق
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 أ
ْ
رْبی  رَسُولِهِ مِن

ُ
ق
ْ
سُولِ وَ لِذِي ال ِ وَ لِلرَّ

َّ
ِ
َ

وَ  فَلِل

يَتامی 
ْ
سُولُ  ال مُ الرَّ

ُ
مْ وَ ما آتاك

ُ
ك
ْ
نِياءِ مِن

ْ
غ
َ ْ
ی ْ َ الْ

َ
 ب
ً
ة
َ
ول
ُ
 د
َ
ون

ُ
ك
َ
ْ لا ي ي

َ
بِيلِ گ نِ السَّ

ْ
ِ وَ اب

مَساكِی  
ْ
وَ ال

 
َ
مْ ع

ُ
هاك
َ
 وَ ما ن

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
عِقابِ ف

ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
هُوا وَ ات

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
 ن

 هرآنچه نصيب از غنيمت بداد           7حشر    به پيغمیی خود خداى معاد

ش  ز خويشان كه هستند دور و برش               بود خاص يزدان و پيغمیی

ان و ايتام ايل  كساب  كه هستند ابن السبيل                        براى فقی 

 ز يكتا خداوند نازل شدست               چنی   حكم از بهر آن آمدست

 مبادا فزون تر بگردد به مال               كه تا اغنياء را شكوه و جلال

 همان را ستانيد بی ادعا               هرآن چی   بخشد رسول خدا

 نماييد دستور او را قبول                        سازد رسولشما را اگر نه 

سيد اى مردم از كردگار  شديد العقاب است پروردگار                          بی 

 به معناى گردش و دست به دست كردن اموال است
ً
ة
َ
ول
ُ
 .د

پرداخت بخسیر از  اشاره و به )عليهم السلام(  لزوم پشتيباب  اقتصادى از اهل بيت پيامیی 

رَى  ء و ديگر درآمدها به آنان تأكيد شده:  خمس، فب  
ُ
ق
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 أ
ْ
  رَسُولِهِ مِن

َ
لى
َ
ُ ع

َّ
اءَ اللّ

َ
ف
َ
مَا أ

ِ وَ 
َّ
ِ
َ

سُولِ وَ  فَلِل   وَ  لِلرَّ
َ
رْبی
ُ
ق
ْ
امَی  وَ  لِذِي ال

َ
يَت
ْ
ِ  ال

مَسَاكِی  
ْ
 وَ  وَ ،  7حشر  ال

ُ
ه
َّ
ق
َ
  ح

َ
رْبی
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 آتِ ذ

مِسْكِی  َ وَ 
ْ
بِيلِ  ال  السَّ

َ
ن
ْ
 وَ  .  26اسراء اب

ُ
ه
َّ
ق
َ
  ح

َ
رْبی
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
آتِ ذ

َ
مِسْكِی  َ وَ  ف

ْ
بِيلِ  ال  السَّ

َ
ن
ْ
 38روم اب

 هرآنچه نصيب از غنيمت بداد             حشر        به پيغمیی خود خداى معاد

ش  برشز خويشان كه هستند دور و                   بود خاص يزدان و پيغمیی

ان و ايتام ايل  كساب  كه هستند ابن السبيل                            براى فقی 

 ز يكتا خداوند نازل شدست                   چنی   حكم از بهر آن آمدست



 

224 

 آن كس كه دارى تو نزديك خويش هر           اسراء  ادا كن حقوق همه قوم و خويش

ى تو چند  بده حق ابن السبيل نژند                  ز مسكی   بكن دستگی 

 به ره ماندگان و فقی  پريش      روم      ادا كن حقوق رحمها و خويش

ند،   « توسط پيامی  ايراد بگی  ی در اين آيه نی   براى افرادى كه ممكن است به تقسيم »فب 

عِقابِ   عبارتِ 
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
سُولِ وَ لِذِيدر اين آيه، ابتدا حكم آمده،    .آمده است   ش ِ وَ لِلرَّ

َّ
ِ
َ

... فَلِل

  سپس دليل حكم،  
ً
ة
َ
ول
ُ
 د
َ
ون

ُ
ك
َ
ْ لا ي ي

َ
حكومبی پيامی  مطرح  ... و در پايان، توجه به احكام  گ

مْ  هم مقام معنوى را سفارش كرده ذى القربی خداوند براى  .شده است
ُ
ك
ُ
ل
َ
سْئ
َ
لْ لا أ

ُ
ق

رْبی 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ

 
 ف
َ
ة
َّ
مَوَد

ْ
 ال

َّ
 إِلَّ

ً
را
ْ
ج
َ
يْهِ أ

َ
ل
َ
ُ و هم پشتوانه اقتصادى را.  ع

َّ
فاءَ اللّ

َ
رْبی  ما أ

ُ
ق
ْ
 ... لِذِي ال

ى گرچه براى تقسيم   بيان شده، ولی لازم نيست در تمام موارد  در اين آيه شش مورد    فب 

 به طور يكسان تقسيم شود.  

ى  اختصاص ندارد، بلكه براى موقعيّت و مقام  )صلی الله عليه و آله(  ، به شخص رسول خدافب 

عليهم  در اختيار جانشينان بر حق او يعب  اهل بيت و جايگاه اوست و لذا بعد از پيامی  

هر كجا با تلاش    .و هوس  غيبت، در اختيار فقهاى عادلِ ن  هوىاست و در زمان  السلام  

شود، چنانكه  رزمندگان به غنايم رسيديم، تنها خمس آن ميان شش گروه تقسيم م

ى بدست آيد، تمامش    41در آيه   سوره انفال آمده است، ولی هر كجا بدون زحمت چی  

 .شودميان آن شش گروه تقسيم م

ی مربوط به  قوانی   قرآن، كلی است -1 ، نه مخصوص به شأن و زمان نزول. )قانون فب 

ار آن را رها كرده و رفته 
ّ
 نضی  نيست. اند و مخصوص يهود بب  تمام مواردى است كه كف

ُ »ما« و »قرى« نشان عموميّت است.(  كلمه  
َّ
فاءَ اللّ

َ
لى ما أ

َ
رى ع

ُ
ق
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 أ
ْ
 رَسُولِهِ مِن

ار فرارى، در اختيار رهی  ديب  است.  -2
ّ
لىاموالِ كف

َ
ُ ع

َّ
فاءَ اللّ

َ
 رَسُولِهِ  ما أ

ی و اموالی است كه   -3 نظام اسلام به پشتوانه اقتصادى نياز دارد كه يکی از آنان فب 

ار نصيب مسلمانان م 
ّ
فاءَ   شود. بدون جنگ، به خاطر فرار يا متاركه كف

َ
 ما أ
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ن لازم است. )ابتدا نام خدا، سپس رسول خدا و رعايت ادب و شئون، در سخ -4

سُولِ سپس ديگران(. » ِ وَ لِلرَّ
َّ
ِ
َ

 «فَلِل

ِ شود. »سهم خداوند، زير نظر پيامی  در راه رضاى خدا مضف م  -5
َّ
ِ
َ

 «  فَلِل

، جزء برنامه  - 6 ِ هاى اصلی اسلام است. »فقرزدانی
مَساكِی  

ْ
 «وَ ال

ار اگر گردش ثروت در دست اغنياى مسلمان- 7
ّ
ان ممنوع است، پس در دست كف

 مورد نهی است.  
ً
نِياءِ قطعا

ْ
غ
َ ْ
ی ْ َ الْ

َ
 ب
ً
ة
َ
ول
ُ
 د
َ
ون

ُ
ك
َ
ْ لا ي ي

َ
 «  »گ

ريزان اقتصادى در نظام اسلام بايد به تعديل ثروت وعدم تمركز آن در  برنامه  -8

 دست يك گروه خاص توجه داشته باشند.  

اطاعت از فرامی   پيامی  واجب ، زيرا پيامی  معصوم است، وگرنه به طور مطلق و  -9

  ن  چون و چرا دستوراتش واجب الاطاعه نبود 
ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
سنت   -10  ما آتاك

، لازم الاجرا است.   پيامی 

لازم نيست تمام دستورات در قرآن آمده باشد، بلكه هر امر و نهی كه در سخنان  -11

هُواپيامی  آمده باشد بايد اطاعت شود. 
َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
هاك
َ
 وَ ما ن

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
 ما آتاك

، سرعت به خرج دهيم.»  -12  در انجام فرمان پيامی 
ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
هُوا«  ف

َ
ت
ْ
ان
َ
)حرف فاء ... ف

 .براى سرعت است(

              .  در مسائل مالی و تقسيم آن لغزشگاهی است كه بايد با تقوا از آن گذشت -13

، نمودى از تقوا است.   -14 مُ  اطاعت ن  چون و چرا از پيامی 
ُ
   .. ما آتاك

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
وا   ف

ُ
ق
َّ
... وَ ات

، كيفرى شديد دارد.  -15 عِقابِ ن  تقوانی
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

َّ
 اللّ

َّ
َ إِن

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
                             «                وَ ات

 ياد كيفر سخت، سبب تقوا است.  - 16

مْ : یاری خدا 
ُ
دامَك

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
ث
ُ
مْ وَ ي

ُ
ك ضُْ

ْ
ن
َ
َ ي
َّ
وا اللّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
 ( 7)محمد يا أ

 چو يارى رسانيد بر كردگار                    الا مؤمنان به پروردگار

 ثبات قدم بر شما می نهد                     خدا نی   ياريتان می دهد
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محدود است و نضت و يارى او از راه خدا نی   محدود؛ ولی خداوند انسان، موجودى  

خداوند چند چی   را در گرو  .ن  نهايت است و نضت او برخاسته از قدرت نامحدود

 :چند چی   بر خود لازم كرده است

مْ توجّه و يادكردش را در گرو يادكرد انسان. » -
ُ
رْك
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ي أ ِ
رُوب 

ُ
ك
ْ
اذ
َ
 « ف

مْ گرو يارى انسان. »ياريش را در   نضت و  -
ُ
ك ضُْ

ْ
ن
َ
َ ي
َّ
وا اللّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
 «إِن

مْ بركت و ازدياد را در گرو سپاسگزارى انسان. » -
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مْ لْ

ُ
رْت
َ
ك
َ
ِ ْ ش

یى
َ
 « ل

مْ وفاى به عهدش را در گرو وفادارى انسان. » -
ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وا بِعَهْدِي أ

ُ
وْف
َ
 « أ

ت علی كند و اگر خدا را يارى كنيد، خداوند شما را يارى مفرمايد: م)عليه السلام(  حض 

سازد ... خداوند از روى خوارى و ناچارى از شما نضت  هاى شما را استوار مگام 

او از شما يارى خواسته در حالی كه خود عزيز و حكيم است و   خواهد. ويارى نم 

قراض الهی براى  ها و زمی   به فرمان او هستند. نضت خواهی و استسپاهيان آسمان

ين عامل به نيکی  ها را مشخص سازد.  آن است كه شما را بيازمايد و بهیی

ش دين الهی است. لازمه  -1  ى ايمان، اقدام عملی در جهت نشر و گسیی
َ
ذِين

َّ
هَا ال

ُّ
ي
َ
يا أ

 َ
َّ
وا اللّ ضُُ

ْ
ن
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
 آمَن

ار محارب، يکی از مصاديق يارى دين خداوند است.  -2
ّ
قابِ   جهاد با كف  الرِّ

َ
ب ْ ض َ

َ
 ...  ف

 پاداش و كيفر الهی، با عملكرد انسان همگون است.  -3

 هركس با فكر، زبان و عمل ، دين اسلام را يارى كند، خدا نی   او را حمايت كند -4

 دارد. )انتظار نضت خداوند بدون   -5
ی

دريافت الطاف الهی، به تلاش انسان بستکی

عی نابجاست.( 
ّ
 تلاش و كوشش، توق

ترين آن هاست. )بعد از نضت  در ميان امدادهاى الهی، ثابت قدم بودن، برجسته  -6

مْ الهی نام پايدارى آمده است.( »
ُ
دامَك

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
ث
ُ
مْ وَ ي

ُ
ك ضُْ

ْ
ن
َ
 «ي
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 هاى الهی بيش از عملكرد ما است. پاداش  - 7

ان و  های کفران نعمت بوده و خداوند کافر تفاونی نسبت به یاری مظلوم از مصداق ن  

شناسد و اسلام محدوده جغرافیانی نم .کفران کنندگان نعمات را دوست ندارد

محدود به مکان و زمان نیست، امت اسلام در هر زمان و مکان  باید یاری گر هم باشند 

 .و این یاری گاهی معنوی و گاهی فکری و مادی است

ها فرمایند: نیکوترین عدالت در حدیبى در مورد احقاق حق مظلوم م السلام(  )علیه  امام علی

های الهی نضت و دفاع از مؤمنان است  ها و سنت نضت مظلوم است. یکی از وعده

 داند؛ که خداوند این دفاع و حمایت را به عنوان حق بر خود لازم م 

 عباد الرحمن و دوری از : لهو، لعب و لغو 

 خویش را به  کسی که به دنیا ب   هر 
ی

ه عنوان ابزاری برای رشد و کمال نظر نکند، زندگ

عِبٌ وَ لهو گذرانده 
َ
یَا ل

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
یَاة

َ
مَا الح

َّ
وٌ وَ  إِن

ْ
ه
َ
وا وَ  ل

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ وَ  إِن ت

ُ
ورَک

ُ
ج
ُ
مْ أ

ُ
تِک
ْ
ؤ
ُ
وا ی

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ  ت

ُ
ک
ْ
ل
َ
سْأ
َ
 ی
َ
لَّ

مْ 
ُ
ک
َ
مْوَال

َ
 ( 36)محمد  أ

 نباشد بجز لعب و لهو و هوى                                بلى زندگاب  دار الفنا

 خداترس گرديد و پرهی  كار                       گر ايمان بياريد بر كردگار

اى عملهايتان را خدا  دهد اجرتان را نمايد عطا                       ش 

 بكرده طلب از شما اجر و مال                        براى هدايت كجا ذوالجلال

از این رو اهل ایمان و تقوا هرگز به دنیا به عنوان یک ارزش و هدف نم نگرند، بلکه  

ین بهره را برند و خدانی شوند 
ین و بهیی مَا  وَ م کوشند تا از این فرصت دنیا، بیشیی

عِبٌ وَ 
َ
 ل
َّ
یَا إِلِ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
یَاة

َ
ح
ْ
وٌ وَ  ال

ْ
ه
َ
  ل

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ی
َ
ذِین

َّ
ل
ِّ
ٌ ل ْ ی 

َ
 خ
ُ
ارُ الْخِرَة

َّ
لد
َ
 ل

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لا
َ
ف
َ
    أ

 بجز لهو و لعبی مگر خود چه هست؟        32انعام      پس اين زندگاب  دنياى پست

 نكوتر بود اجر دار القرار                           كه از بهر افراد پرهی  كار
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 كنيددر اين، راست صحبت تأمل                               نخواهيد آيا تعقل كنيد

 دنیا تعقل کنند و بدانند که 
ی

از این رو خداوند به انسان ها هشدار م دهد تا در زندگ

 و لهوی رفته اند که  
ی

اگر همت خویش را دنیا قرار دهند، در حقیقت در نر بیهودگ

هیچ سودی برای آنان در آخرت ندارد. اشتغال به دنیا و مقصد و مقصود قرار دادن  

  36دیق اشتغال به لهویات است که در این آیه و همچنی   و آن یکی از مهم ترین مصا

 حدید به آن اشاره شده .  20محمد و 

ی که به آن اعتنا نم شود و انجام دادن آن از   لغو  به معنای چی  
، در فرهنگ قرآن 

   .       روی عقل و تفکر نباشد.                                                                        

 است، اما هدف و نتیجه آن همانند   ، لعب
ی

کاری است که دارای انتظام و پیوستکی

 بازی کودکان، خیالی و خالی از حقیقت است 

ی گفته م شود که انسان را از کارهای مفید و مهم باز دارد. امر لهوی م    لهو  ، به چی  

هدف آفرینش بدان نگریسته  تواند، امر مفید و سودمندی باشد، ولی وقبی با توجه به  

م شود، معلوم م گردد که امری بیهوده است؛ اما لغو به کاری که هیچ سود و فایده  

تب نم شود و انسان آن را از روی نادان  انجام م دهد و عقل آن را نم   ای بر آن میی

  . پسندد و زشت و ناروا م شمارد 

طل دانسته که انسان را از ذکر خدا  مجمع البحرین. لهو را به معب  سرگرم شدن به با

ی توأم با غفلت  .  باز میدارد. قاموس قرآن درباره : لهو مشغول شدن به چی  

 دنیا
ی

الِ وَ    زندگ مْو 
َ ْ
ي الْ ِ

 
رٌ ف

ُ
اث
ٰ
ك
َ
مْ وَ ت

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
رٌ ب

ُ
اخ
 
ف
َ
 وَ ت

ٌ
ة
َ
وٌ وَ زِين

ْ
ه
َ
عِبٌ وَ ل

َ
ا ل ي 
ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
اة ي 

َ
ح
ْ
مَا ال

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
 اع

دِ 
 
وْلِ
َ ْ
 20حدید   سوره ...  الْ

يد پند خدا را به گوش                          الا ايكه داريد عقلى و هوش  بگی 

 فقط هست بازيچه اى طفل وار                          كه اين زندگاب  دنياى خوار

 بود لعبی و لهو و آرايسَی                 نشايد كه بارش به خوارى كسَی 
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 ره خودستابى نماييد طى                         بيايد ز بر پس از آن تفاخر 

 زن و مال و فرزند را با شتاب                فزون تر نماييد اندر حساب

یفه ذکر شده، از نظر سنی    از شیخ بهانی نقل شده : این پنج خصلبی که در آیه سرر

تب بر یکدیگرند، عمر آدم و مراحل حیاتش چون تا کودک است حریص در لعب   می 

و بازی است، همی   که به حد بلوغ م رسد و استخوان بندی اش محکم م شود،  

علاقه مند به لهو و سرگرم م شود، پس از آنکه بلوغش به حد نهایت رسید، به  

 اش م پردازد و همواره به فکر این است که لباس فاخری تهیه  
ی

آرایش خود و زندگ

 لب توجهی سوار شود،  کند، مرکب جا

دازد، بعد از این سنی   به حد   ل زیبانی بسازد و همواره به زیبانی و آرایش خود بیر
می  

سد و آن وقت است که )دیگر به این گونه امور توجهی نم کند، و برایش  کهولت می 

قانع کننده نیست، بلکه( بیشیی به فکر تفاخر به حسب و نسب م افتد و چون  

مه کوشش و تلاشش در بیشیی کردن مال و اولاد صرف میشود  سالخورده شد ه

ان ج   ( 289ص  19)تفسی  المی  

 دنیا  
ی

عرصی  است زائل و سران  است باطل که از یکی از خصال پنجگانه زیر خالی  زندگ

یا تفاخر است و   نیست: یا لعب و بازی است، یا لهو و سرگرم کننده، یا زینت است، 

ن موهومانی است که نفس آدم بدان و یا به بعض  از آنها  یا تکاثر؛ و همه این ها هما

علاقه م بندد، و اموری خیالی و زائل است که برای انسان باقی نم ماند و هیچ یک  

ی حقیفی جلب نمیکند.   و خی 
ی  از آنها برای انسان کمالی نفسان  ِ

ی َ
ْ
ش
َ
اسِ مَن ی

َّ
 الن

َ
وَ مِن

ن سَبِیلِ 
َ
دِیثِ لِیُضِلَّ ع

َ
ح
ْ
وَ ال

ْ
ه
َ
مٍ وَ ل

ْ
ِ عِل

ْ
ی 
َ
ِ بِغ

َّ
هِی  ٌ   اللّ  مُّ

ٌ
اب

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِک

َ
ول
ُ
وًا أ

ُ
ز
ُ
ا ه

َ
ه
َ
خِذ

َّ
ت
َ
 )(  ی

 احاديث مجعول، گفتار خام          6لقمان كسی كاو كند جمع باطل كلام

 كند گمره و بازدارد ز كار                            كه تا خلق را از ره كردگار

 بر آنان عذابيست سخت و مهی                                 دينتمسخر نمايند قرآن و 
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 دنیا برای انسان یک فرصت بسیار استثنانی است که نباید آن را 
ی

از نظر قرآن، زندگ

 تباه ساخت و زیانکار شد. 
ی

 به بیهودگ

) برخ  از افراد، در اوقات مختلف به جای این که سخنان  :  لهو الحدیث )باطل گرابي

یف خود و دیگران را با بیهوده گونی و برنامه   استوار بر زبان جاری سازند، اوقات سرر

 کلام و جوک و لطیفه گونی ن  معنا و زشت، تباه م سازند. پیامک  
هانی چون طی  

 هانی ن  محتوا و جوک های عفت سوز و حیابر، از کارهانی است که در قرآن به عنوان 

 ز عمل به آن نهی شده است. از آن یاد شده و ا لهو الحدیث

هر سخب  است که وقت آدم را به پوخر و بطالت تباه م سازد و اندیشه و فکری را  

 و افسانه های باطل و نی   سرگذشت هانی که به  
منتقل نم کند. داستان های خراق 

ه و تار م سازد و  فساد و فجور منتهی م شود و شعرهای یاوه ای که فکر و دل را تی 

 ن  برهان و استدلال و کفرگونه  نی    
ان  های تبلیعی  هرگونه سخنان گمراه کننده و سخی 

، از جمله مصادیق لهو الحدیث است که انسان م بایست از آن اجتناب   ک آمی   و سرر

 . کند 

هر سخن، شعر، داستان غی  واقعی و آهنگ بیهوده و مض  و گمراه کننده ای است  

سوی باطل سوق دهد. سخن یا حرف حق است یا  که انسان را از حق باز دارد و به

حرق  است که باعث کوبیدن باطل و نفاق میشود! وگرنه، بهیی است انسان ساکت 

 باشد. که گفته اند: ساکت باش، سالم باش! راغب اصفهان  در مفردات: 

 به اموال دنیوی از دیگر زمینه های اشتغال آدم به لهو و   زمینه های لهو 
ی

دلبستکی

منافقون، مومنان را از مشغول  9غفلت از یاد خدا م باشد؛ از این رو خداوند در 

شدن به لهو و سرگرم به وسیله اموال باز م دارد و به آنان هشدار م دهد که سرمایه  

 در دنیا را این گونه با سرگرم شدن به مال از دست ندهند  
ی

فرصت کوتاه عمر و زندگ

ند. تا در گروه زیانکاران و خا تجارت و داد و ستد اقتصادی از دیگر زمینه    سران قرار گی 

های بس خطرناک است که موجبات سقوط آدم در دام لهو م شود و غفلت از یاد  
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.                                                                                         خدا را به همراه دارد. 

به سبب افتادن در دام تجارت پرسود نه تنها از خدا غافل م شوند،  بسیاری از مردم  

بلکه عشق به تجارت، آنان را از دادن زکات باز م دارد و اجازه نم دهد تا به وظایف  

ان و نیازمندان جامعه عمل کنند. )نور  ( 37ابتدانی خود نسبت به فقی 

دام لهو و سرگرم های بیهوده   از دیگر زمینه هانی که خداوند در قرآن برای افتادن در 

مطرح م کند، تکاثر و زیاده طلب  بر دیگران در ثروت، قدرت، قبیله و مانند آن است  

تکاثر به عنوان عاملی خطرناک از آن یاد و به مؤمنان هشدار داده   4تا 1که در آیات 

 به فرزند از دیگر زمینه های لهو و غفلت
ی

از یاد   شده که از آن اجتناب کنند. دلبستکی

خداست. خداوند قرار گرفیی  در لهو و سرگرم به وسیله فرزند را موجب فرجام  

 ن  حد و مرز باز م   خسارت
ی

بار بر م شمارد و مؤمنان را از افتادن در دام دلبستکی

 و سرگرم شدن به آن موجب میشود تا از یاد خدا غافل شود  
ی

دارد؛ زیرا چنی   دلبستکی

مسلمانان در صدر اسلام به سبب عدم   شدن گام برندارد.  و در مسی  متاله و خدانی 

درک درست مسایل و تشخیص اهم و مهم و مفید و بیهوده، گاهی کارهانی را انجام  

.                                                  میدادند که خداوند ایشان را از انجام آن بازم دارد.  

شده که مسلمانان در هنگام ایراد خطبه های   جمعه بیان11به عنوان نمونه در آیه 

با دیدن کاروان های تجاری و داستان سرایان صلی الله علیه و آله  نماز جمعه از سوی پیامی  

ون م روند و پیامی  را به حال خود رها م کنند.   افسانه های کهن، از مسجد بی 

 های زیاد، سخن های بیهوده و ن  فا مصادیق لهو الحدیث
یده، حرف های  حراق 

 صوت و لحن و آوازهانی که قوای شهوان  انسان  
، موسیفی مفت، غنا و آوازهای غنانی

، دروغ،   را تحریک م کند، افسانه های پوچ، اشعار خالی از حکمت، سخنان طعنه آمی  

یسخن، اشعار فساد انگی   و منحرف کننده و هر  که انسان را از یاد خدا غافل    چی  

یشنامه ها و فیلم هانی که جز پوخر در جیب حواس تماشاگران سریال ها، نما کند. 

ی ندارند!   نم ریزند، بازی هانی که جز وقت گذران  و تلف کردن وقت مردم هی 
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باید مراقب باشد که زبان خویش را جز در عرصه بیان حقایق و معارف الهی، دفاع از 

 به سخن
ی
باز نکند. کارهای لهوی نه   حق و مبارزه با نفاق و ظلم و کفر و رذایل اخلاق

تنها برای فرد مفید نیست، بلکه جامعه نی   از آن سود نم برد و بر شکوفانی تمدن  و 

ی نم افزاید. سرمایه هانی که بیهوده به باد م رود و فرصت   اقتصادی جامعه چی  

 م سوزد و تباه م شود، ن  آن که تحولی مثبت در شخص و جامعه  
ی

هانی که به سادگ

 یدار شود. پد

با نگاهی اجمالی به کار کرد زبان م توان فهمید که این عضو کوچک   لزوم حفظ زبان

ه نظی  دروغ، غیبت،   60اما پر اهمیت بدن، میتواند بیش از  ه و صغی  نوع گناه کبی 

 ن  مورد، شهادت ناحق، غنا و.  
 
، حراق تهمت، لقب زشت، مسخره کردن، باطل گونی

 رای بدبخت کردن انسان کاق  است! انجام دهد. که هر یک از این گناهان، به تنهانی ب

و نسبت دادن گفتارهای  تهمت مراد از لغو هر کار باطل و ناحفی است.  مصادیق لغو 

: نسبت )علیه السلام(      باطل یا عملی ناروا به افراد از دیگر مصادیق لغو است. امام صادق

غو است  دادن گفتار باطل یا عملی ناروا از سوی کسی بر تو که حقیقبی ندارد، ل

  (16، ح529، ص3)نورالثقلی   ج 

  »            ( 3و  1از دیگر مصادیق لغو و بیهوده گونی در سخن است )مومنون دروغ

عمل ن  فایده. همچنی     هر و و بیهوده را از مصادیق لغو برشمرد.  سخن بی فایده

 به اعمال و رفتار لغو نشانه ای از ضعف ایمان است
ی

 .  آمیخیی  زندگ

 مطرب و غنانی از دیگر مصادیق لغو م باشد و  غنا
                       »                 . موسیفی

( هرچند که خداوند در  89تا87و قسم ها از مصادیق لغو دانسته شده )مائده سوگند

م فرماید، مومنان را به سوگندهای لغوشان مواخذه نم کند، باید هوشیارانه    89آیه  

نه سوگند و .به خدا قسم. کردن درهرکاری خودداری کرد. در روایت  عمل کرد و از هرگو 

حبی حاصر  نشد برای اثبات حق خویش سوگند )علیه السلام(    است که امام زین العابدین

راست بخورد، پس چگونه به خود اجازه م دهیم که سوگند دروغ یا بیهوده بخوریم 
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در آیات دیگر قرآن،   ، کتاب ایمان(. 435  /ص790. )فروع کاق   تا امری را به کرسی بنشانیم

 اشاره شده است که عبارتند از:  عوامل گمراه کننده مردمبه برخ  دیگر از 

( و گاهی با تهدید مردم را  54)زخرف  استخف قومه : طاغوت، که گاهی با تحقی  الف

 (29)شعرا لاجعلنک من المسجونی    منحرف میکند. 

 60نساء یرید الشیطان ان یضلهم گمراه م کند. :شیطان، که با وسوسه ش انسان را  ب

ش دیگران را منحرف م  ج مند منحرف که با استفاده از دانش و هی  : عالم و هی 

 ( 85)طه و اضلهم السامری سازد. 

: صاحبان قدرت و ثروت، که با استفاده از قدرت و ثروت ، مردم را از حق بازم د

اءنا فاضلونا السبیلاانا اطعنا سادتنا و   دارند.   ( 67)احزاب کیی

: گویندگان و خوانندگان  که مردم را سرگرم کرده و آنان را از حق و حقیقت باز م  ه

ی لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله دارند.   یشی 

 علیه حق، سابقه ای طولان  دارد.  - 1
ی

 سرمایه گذاری برای مبارزه و تهاجم فرهنکی

د، لهو و مانع رسیدن به کمال است. تعجب از هر آنچه در مقابل حکمت قرا - 2 ر گی 

ند.   افرادی ست که حکمت رایگان پیامی  معصوم را رها و به دنبال لهو از افراد لاابالی

 ابزار مخالفان راه خدا، منطق و حکمت نیست، سخنان لهو و ن  پایه است.  - 3

 هالت و نادان  است. وسایل لهو و اموری که انسان را از کمال بازم دارد، نشانه ج  - 4

، امور لهوی را نکوهش میکند و از انسان م خواهد   نکوهش و تحریم لهو  عقل انسان 

تا به کارهانی اقدام کند که سودی داشته باشد و یا هدف اصلی را برآورده نماید و 

درجانی که امری مهم و با اهمیت است به کارهای ن  اهمیت و سرگرم کننده و یا حبی 

یعت نی   این حکم عقلان  را امضا و تأیید کرده و انسان  اهمیت اشتغال نورزد. کم  سرر

د و   دنیوی خویش را به عنوان کارخانه و مزرعه آخرت در نظر گی 
ی

لازم است زندگ

 برتر آخرت بهره برد، چنان که متقی   به سبب این 
ی

خود را چنان بسازد که از زندگ



 

234 

 پرهی   از کارهای لهوی خود به این در 
ی

جه م رسند و خود را با خدانی شدن برای زندگ

 .                                                        (32برتر اخروی در بهشت آماده م سازند. )انعام

از این روست که به آنان هشدار م دهد تا از این گونه کارها اجتناب کنند و خود را  

ز آخرت و یاد خدا باز م دارد و اجازه نم دهد به اموری مشغول نسازند که ایشان را ا

تا شخص چنان که باید و شاید از فرصت عمر کوتاه بهره برد. خداوند در آیه فوق  

ات آخرت    دنیوی را موجب باز ماندن انسان از خی 
ی

اشتغال به سرگرم و لهویات زندگ

را اشتغال  خرتعوامل پشیماب  مردم در آحجر یکی از  3و  2بر م شمارد و در آیات 

 م کند. 
 
 مُسْلِمِی  َ  به این گونه کارها معرق

ْ
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ُ
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َ
وْ ک
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 نمايند در دل چنی   آرزو                          بسا آنكه كفار ناراست خو

 به دامان اسلام آرند دست                  كه اى كاش بودند يزدان پرست

 وَ 
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َ
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، كافران را پريش  رها كن كه باشند بر حال خويش                تو اى مصطف 

 به شهوت پرسب  كنندى شتاب                بگردند مشغول بر خورد و خواب

 بگردند غافل ز هر چی   هست                كه با اين چنی   آرزوهاى پست

د                           بزودى ببينند پاداش خود
ُ
 از آن بيهوده كامراب  كه ب

سوره حدید به صراحت هرگونه اشتغال به لهوهای فریبنده دنیانی   20خداوند در آیه   

های مفسده  را حرام و موجب عذاب آخرنی برم شمارد و با اشاره به غنا و نغمه 

ی که از امور لهوی است، حرمت آن را بیان م کند.  و از انسان ها م خواهد تا   انگی  

با تعقل و مقایسه دو سرای دنیا و آخرت و ارزش گذاری درست، کارهانی انجام دهند 

 که آنان را به سوی خدا و بهره مندی از آخرت و پاداش های آن م برد.  
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 و کسان  را که دین خود را به بازى و سرگرم گرفتند و زندگ



 

235 

 ( .... و  64و عنکبوت 51و  50( و )اعراف70انعامرا فریفته است رها کن )

 گرفتند دين را به لهو و هوس                 تو آن مردمی را كه در هر نفس

 رها ساز بر حال خود بی نصيب                           بخوردند از زندگاب  فريب

 خواران خوان هوساى ريزه  كه                             بر آنها تذكر همی   قدر بس 

 به روز قيامت گرفتار شد                  كه هركس به فرجام اعمال خود

 كه فريادرس نيست جز كردگار                            شفيعى نيابند روزِ شمار

 آنچه نمايند آنان فدا هر                             براى رهابى ز خشم خدا

 چرا؟ چون نمودند از حق عدول                           قبولخداوند هرگز نسازد 

 كه گردند نابود و خوار و هلاك                  بلى اين كسانند در روى خاك

 عذابی ببينند هردم شديد                            بدان كيفر كارهاى پليد

  ببينند سخت و اليمعذابی                             شَابی بنوشند ز آب حميم

 بر آنها عذابيست بس دردناك                             بدان كيفر كفر بر، رب پاك 

 70)انعام نیستند)صلی الله علیه و آله(  برخ  از اهل لهو، نه تنها متذکر پندهای قرآن و پیامی  

بلکه دیگران را نی   به سوی کارهای لهوی م کشانند و با سرمایه گذاری در  (  3و    2حجر

ش کارهای لهو م پردازند تا این گونه مردم را از مسی  خدانی  
این زمینه به تروی    ج و گسیی

شدن منحرف و گمراه سازند. برخ  پا از این فراتر نهاده و دین خداوند را به سرگرم و 

و به جای تمسک به آیی   الهی، آن را بازیچه  ( 51اعراف  70 )انعاملهو تبدیل م کنند 

، محتوای   خواهش ها و امیال خود م سازند و براساس هواها و خواسته های نفسان 

ان، جدین را تغیی  م دهند و براساس احوال مختلف در دین تضف م کنند ، 7. )المی  

به چنی   افرادی که دین را ابزار سرگرم و لهوی خویش    51و    50خداوند در آیات  (  142ص

قرار م دهند هشدار م دهد که این گونه رفتار نه تنها محرومیت از بهشت و مواهب  

 آن را موجب م شود بلکه عذاب سخت اخروی را برای آنان به دنبال خواهد داشت. 

و  (36، ص2و کشاف، ج 70)انعام،  اعتگرفتار شدن به عذاب و محرومیت از شف

 عذاب های اخروی است که در این آیات برای تغیی  لهوی دین بیان شده است. 
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اعراف م توان احتمال    51در آیه   غرتهم با توجه به عطف جمله؟    دین شگرمی و بازى

داد که بسیاری از بازی کنندگان با دین کسان  هستند که فریفته و دلبسته به دنیا  
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َ
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َ
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ْ
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ُ
ان
َ
  مَا ک

 به بازى گرفتند و لهو و لعب                 آيی   ربكساب  كه آن دين و 

 به دام هوسها شده پايبست                 بگشتند مغرور دنياى پست

 بر ايشان نورزيم رحمت دگر                          نياريم اين روزشان در نظر

 لقافراموش كردند روز                  همان سان كه ايشان به دار الفنا 

 بگشتند كافر به يكتا خدا                                      بكردند انكار آيات ما

 
ی

 آن اصل م باشد، هدف   ثروت، مایه لهو و بیهودگ
ی

ثروت برای کسان  که دنیا و زندگ

غانی شناخته م شود و تمام تلاش این کسان مضوف آن م گردد تا ثرونی را جمع  

خوشبخبی خود را در دنیا تضمی   کنند. این گونه است که تمام توانانی آورند و با آن 

ها و استعدادهای سرشته در ذات خویش را برای تولید بیشیی ثروت و انباشت آن 

مضوف م دارند. اینان از آن جانی که برای آخرت اصالبی قایل نیستند و هدف  

ی تمسک م جویند تا  به انباشت ثروت و   دیگری را در نظر ندارند، به هرچی  

درحقیقت تضمی   سعادت و خوشبخبی خود کمک کنند. لذا تجاوز به حقوق دیگران  

و مصادره ثروت آنان از راه های ستمگرانه و بیدادگرایانه امری طبیعی جلوه گر م  

 شود. 

لَّ حلال و حرام الهى 
َ
ح
َ
بَاتِ مَا أ یِّ

َ
 ط
ْ
مُوا رِّ

َ
ح
ُ
 ت
َ
 لِ
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
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َ
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ُّ
ی
َ
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َ
مْ وَ  ی

ُ
ک
َ
ُ ل
ّ
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َّ
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ْ
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ُ
د
َ
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َ
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َ
لِ

 
َ
دِین

َ
مُعْت

ْ
حِبُّ ال

ُ
 ی
َ
َ لِ

ّ
  اللّ

 كه باشد حلال و نكو روى خاك                       الا مؤمنان آن غذاهاى پاك 

ارى از آن طعام                       مبادا نماييد بر خود حرام  نجوييد بی  

يد راه ستم نی   پيش             تعدى مرانيد در حق خويش  نگی 

 بر آنها كه ورزند هردم ستم                       محبت نورزد خدا نی   هم



 

237 

بًا وَ   وَ  یِّ
َ
 ط

ً
لَّ
َ
لا
َ
ُ ح

ّ
مُ اللّ

ُ
ک
َ
ق
َ
ا رَز  مِمَّ

ْ
وا
ُ
ل
ُ
  ک

َ
ون

ُ
مِن
ْ
م بِهِ مُؤ

ُ
نت
َ
ذِیَ أ

َّ
َ ال

ّ
 اللّ

ْ
وا
ُ
ق
َّ
  ات

 كه بهر شما داد آن ذوالجلال           خوريد از غذاهاى پاك و حلال

سيد از ايزدى كه بر او  بگشتيد مؤمن در اين گفتگو                      بی 

 
َ
مَان

ْ
ی
َ
مُ الْ

ُّ
دت
َّ
ق
َ
م بِمَا ع

ُ
ک
ُ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
کِن ی

َ
مْ وَل

ُ
مَانِک

ْ
ی
َ
ِ أ
 
وِ ف

ْ
غ
َّ
ُ بِالل

ّ
مُ اللّ

ُ
ک
ُ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ی
َ
  لِ

 كه گاهی بياريد اندر كلام  89تا87مائده  خداوند از اين قسمهاى خام

د به خشم و عذاب  عقوبت نراند نسازد عقاب             شما را نگی 

 به سوگند كز دل نماييد ياد                       و ليكن شما را عقوبت نهاد

 به يك وعده بايد نماييد سی                         به كفاره آن قسم، ده فقی  

 كه در خانز 
 
 مهيا نماييد بر طفل و زن              خويشی    ۀرزف

 نماييد آزاد يك بنده را                        بر آنها ببخشيد يا  لباسی

د سه روز               ار استطاعت ندارد هنوز كس  ببايست تا روزه گی 

 خورديد از هر رقمكه بيهوده                         آن قسم ۀاست كفار  چنی   

 بداريد خود حرمتش را نگاه               خورديد سوگند، دور از گناه چو 

 نمودست آيات خود را بيان                         آرى ضي    ح و عيان خداوند 

 به شكرانه گوييد او را سپاس                          آنكه او را بداريد پاس بود 

 در 
ی

 رفتار و دروغ گوبي در گفتار،لغو : بیهودگ

 را شناسانی و معرق  نماییم 
 بشر

ی
منشأ بدخلفی ها اگر بخواهیم دو عامل مهم در زندگ

 بشر را به دوزخ تبدیل  
ی

که خاستگاه و منشأ همه بدخلفی ها و بداخلاقی هاست و زندگ

 در رفتار )که به آن لغو م گویند( و دروغ گونی در گفتار است
ی

.  م کند، بیهودگ

 مهم بهشت، به فقدان لغو و دروغ در آنجا اشاره م کند. 
ی

خداوند در بیان دو ویژگ

ی است که به آن اعتنانی نم شود و انجام دادن آن از روی عقل و  لغو به معنای چی  

مفید که آن را لغو م گویند، به عملی که سودی بر آن  .  تفکر نباشد   افزون بر کلام غی 

تب نیست عمل لغو گفت ه م شود. خداوند در بیان صفات بهشبی ها به این نکته  میی

 توجه م دهد که بهشبی ها در آن جهان آخرت، هرگز لغوی را نم شنوند.  
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به این معنا که آنان نه تنها لغوی را نم گویند و یا انجام نم دهند بلکه حبی از دیگری  

؛  35؛ نباء، 25و  12و  11؛ واقعه23و  17طور؛ 62و 63مریم، نی   لغوی را نم شنوند. )

 ( 11غاشیه، 

ابهشت متقی    شِيًّ
َ
 وَ ع

ً
رَة
ْ
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ُ
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مْ فِيه
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ه
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   62 لِ

َ
ك
ْ
تِل

ا  قِيًّ
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َ
ان
ٰ
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ْ
ا مَن

 
ادِن  عِب 

ْ
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ُ
ورِث

ُ
ي ن ِ
ب 
َّ
 ال
ُ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 63ال

 سخنهاى باطل كجا بشنوند                كساب  كه در باغ جنت روند

ام و سلام  بيابند روزى همه صبح و شام                           در آنجا بود احی 

 كه ما متف  بندگان را برآن             بلى اين بهشت است باغ جنان

  همه داخل باغ جنت شوند                  نموديم وارث، كه در آن روند

ان  پاک و خوش گوار است که در آن  
ان  که استفاده م شود، سرر

در بهشت حبی سرر

 نیست.  
ی

ثِيمٌ لغو و بیهودگ
ْ
أ
َ
 ت
 
ا وَ لِ

 
وٌ فِيه

ْ
غ
َ
 ل
 
 لِ
ً
سا
ْ
أ
َ
ا ك
 
 فِيه

َ
ون

ُ
ع
َ
از
 
ن
َ
ت
َ
 (23)طور ي

 شَابی كه بهر خرد نيست دام                 خود از دست هم می ربايند جام

 نه بيهوده گوئيست در آن محل                 اين عملنه هرگز گناهيست در 

 در بهشت از آن روست که آخرت، حیات پاک و طیب  است که 
ی

فقدان لغو و بیهودگ

، بدی و مانند آن پاک است. از این رو   از هر گونه خباثت، پلیدی، نقصان، زشبی

 بهشبی را حیات محض معرق  م کند
ی

لذا در چنی   ( 64. )عنکبوتخداوند زندگ

محیظ، هیچ نقص و زشبی و لغوی نخواهد بود. اینکه بهشت و بهشبی ها فاقد لغو 

هستند؛ از آن روست که لغو از مصادیق باطل است و بهشت از هرگونه باطلی پاک  

ند و از اهل حق جدا م افتند.  دلیل دیگر آنکه    است و اهل باطل در دوزخ قرار م گی 

تنها از انسان های ن  خرد صادر م شود و انسان خردمند همه کارهایش  کارهای لغو 

براساس حکمت و هدق  است و هرگز کاری بیهوده و ن  هدف انجام نم دهد و از آن  

 (3تا  1اعراض م کند. )مؤمنون
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لغو که به معنای گفتار و عمل بیهوده و باطل و ن  هدف است، نم تواند اخلاق  

  بهشبی باشد؛ لذا خ
ی

 بشر را آمیختکی
ی

داوند یکی از نشانه های ضعف ایمان در زندگ

 او با اعمال و گفتار لغو و بیهوده م داند. از این رو عباد الرحمان و کسان  که 
ی

زندگ

 در گفتار و رفتار ندارند و 
ی

 هستند، هرگز گرایش به لغو و بیهودگ
ی
دارای مکارم اخلاق

اب و خمر پرهی     چون سرر
ی

 م کنند.   از عوامل بیهودگ

از دیدگاه اسلام، آهنگ هانی که متناسب با مجالس فسق   لزوم دوری از مجالس باطل

  
ی

و فجور و گناه باشد و قوای شهوان  انسان را تحریک نماید، حرام است، اما اگر آهنکی

کت در   این مفاسد را نداشته باشد، مشهور فقها م گویند: شنیدن آن مجاز است. سرر

حضور در آن ها موجب سوق یافیی  انسان به سمت و سوی گناه و مجالسی هم که 

 او م شود، عاقلانه نیست، اصولا از آنچه موجب تخریب شخصیت انسان  
ی

آلودگ

)علیه السلام(     شود و سلامبی روح و روان او را به خطر اندازد، باید دوری کرد. امام باقر

د برای آن وعده آتش داده است، از جمله گناهان  است که خداون ،غنا فرموده اند: 

ی لهو الحدیثسپس این آیه را تلاوت فرمود:  . بنابراین غنا، از و من الناس من یشی 

ه به گناهی گفته م شود که در قرآن به آن وعده   ه است، زیرا گناه کبی  گناهان کبی 

( از  30)حج و اجتنبوا قول الزور عذاب داده شده است. در سوره حج آمده است: 

آواز خوان    قول زور«فرمود: مراد از »)علیه السلام(   باطل دوری کنید. امام صادق سخن

نی   نقل شده که یکی از مصادیق لهو  )علیهما السلام(  و غناست. از امام صادق و امام رضا

  در روایات دیگر هم آمده است:  الحدیث در سوره لقمان، غنا م باشد. 

  . غنا، روح نفاق را پرورش م دهد و فقر و بدبخبی م آورد.                       ¤

زنان آواز خوان و کسی که به آنها مزد م دهد و کسی که آن پول را مضف م کند،   ¤

مورد لعنت قرار گرفته اند، همان گونه که آموزش زنان خواننده حرام است و خانه  

مرگ و مصیبت دردناک در امان نیست، دعا در آن به  ای که در آن غنا باشد، از 

 اجابت نم رسد و فرشتگان وارد آن خانه نم شوند. 
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خداوند، جهان را برای بشر و بشر را برای تکامل و رشد   حیف از انسان که آلوده شود 

و قرب معنوی آفریده است. او جهان آفرینش را مسخر ما نمود و فرشتگان را به تدبی   

وادار کرد. انبیا و اولیا را برای هدایت ما فرستاد و آنان تا سرحد مرگ و شهادت امور ما  

پیش رفتند. فرشتگان را برای آدم به سجده وا داشت، روح الهی را در انسان دمید و  

ت را به انسان عطا کرد، قابلیت رشد تا ن  نهایت را در او به   ین صورت و سی 
بهیی

ت، و انواع استعدادها مجهز نمود و فقط در آفرینش  ودیعه نهاد. او را با عقل، فطر 

 (14)مؤمنون فتبارک الله أحسن الخالقی    او، به خود آفرین گفت. 

، با آن همه امتیازات مادی و معنوی، باید خود را در اختیار   آیا این گل سرسبد هسبی

 هرکسی قرار دهد؟

دانی اگر گوش فرا دهی، برده او در این باره فرموده اند: به هر ص)علیه السلام(  امام کاظم 

. آیا حیف نیست ما برده یک خواننده کذانی باشیم؟!  عمر، فکر و مغز، امانت    هسبی

هانی است که خداوند به ما داده تا در راهی که خودش مشخص کرده صرف کنیم و  

اگر هر یک از این امانت ها را در غی  راه خدا صرف کنیم به آن امانت خیانت کرده 

  در قیامت باید پاسخگو باشیم. ایم و 

   مراقبت از امانات الهى
َ
ئِك
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ول
ُ
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ْ
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ْ
ق
َ
 ت
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ُ
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ْ
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َ
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َ
ان
ٰ
 (  36)اسراءك

 مبادا كه دل در بر آن نهى                       بدانچه ندارى برآن آگهى

 (اين يك بدست، آن نكوبگوبى كه              مبادا كه بی غور بی جستجو)

 همه چشم و گوش و قلوب شما              كه مسئول هستند پيش خدا

در حدیبى آمده: دل، حرم خداست، نگذارید غی  خدا وارد آن شود. البته اسلام، برای  

 و ایجاد نشاط، راه های مناسب و سالم را به ما ارائه کرده 
ی

برطرف کردن خستکی

است؛ ما را به سی  و سفر، ورزش و شنا، کارهای متنوع و مفید، دید و بازدید، 
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ه با فرهیختگان و مهم تر از همه ارتباط با گفتگوهای علم و انتقال تجربه، رابط 

آفریدگار هسبی و یاد او که تنها آرام بخش دل هاست، سفارش کرده است. چرا خود  

)کاذب( کنیم که پایانش، ذلت و آتش باشد؟!   را سرگرم لذت هانی

ت علی در این خصوص فرموده اند: در لذت هانی که پایانش دوزخ  )علیه السلام(   حض 

ی   نیست  هر کس با گناه و از طریق آن لذت جونی کند، خداوند او را خوار  است خی 

هِ رَقِيبٌ  و ذلیل م نماید. سخن انسان ثبت و ضبط م شود! 
ْ
ي
َ
د
َ
 ل
ّٰ
وْلٍ إِلِ

َ
 ق
ْ
 مِن

ُ
فِظ

ْ
ل
َ
ا ي م 

 
ٌ
تِيد

َ
 (18)ق ع

 مگر در همان لحظه وقت بيان                       نيارد بسَر يك سخن بر زبان

 همه ثبت سازند گفت و شنيد                        نويسند آن را رقيب و عتيد

بر خلاف آنکه عده ای از مردم ساده اندیش، حرف را .باد هوا. م پندارند و برای  

 ..   گفته ها و سخنان خود ارزش چندان  قائل نم شوند و هرچه م رسند م گویند و 

، حرف عمل است! مگر نه اینکه  )علیه السلام(   در منطق قرآن کریم و احادیث معصومی   

با  - شهادتی   را گفته ایم و اقرار به وحدانیت حق م کنیم؟ -  بوسیله زبان و سخن: 

    شهادت جرم کسی ثابت م شود و حبی مستحق مرگ م گردد. 

 آثار سخن باطل و بیهوده

 تضییع وقت خود و دیگران  -      ز مسی  حق انحراف گوینده و شنونده ا

و و انرژی خود و دیگران   -   تخریب شخصیت گوینده و هدردادن نی 

ش سطج نگری در جامعه  -         سوق دادن مذاق عموم جامعه به امور واهی و گسیی

 روح جامعه  و تضعیف بعد معنوی  - 

 ایجاد مانع بر سر راه مردم در مسی  کمال  - 

ه م کند  -   مانع اجابت دعا م شود   -    انسان را گرفتار گناهان کبی 

 فرشتگان را از انسان دور کرده و شیاطی   را به انسان نزدیک م سازد  - 

 پرونده اعمال انسان را سیاه م کند.  - 
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 موجب تروی    ج ن  بندوباری شهوت ران  و فساد در جامعه م شود  - 

 انسان ها را ن  مسئولیت، ن  تفاوت و ن  خیال م کند!  –

ت فردی و عموم افراد جامعه لطمه م زند  -   به غی 

 انسان را در دنیا و آخرت بدبخت م کند!  - 

 به اعتماد عموم جامعه لطمه شدید وارد م سازد  - 

 تضعیف عفاف کلام در جامعه م شود.   موجب - 

 پیامیی 
ی

 عبد الرحمن )صلى الله علیه و آله( محورهای اساسی سبک زندگ

است که بازگوکننده صلی الله علیه و آله   خصلت از خصوصیات رفتاری پیامی  اکرم 100بیان 

ت م   آن حض 
ی

شک تأسی به  باشد. ن  بخسیر از سلوک فردی و اجتماعی و سبک زندگ

ت براساس آیه  ه و سنت آن حض   رسول سی 
 
و از جمله   الله اسوه حسنه«»و لکم ف

آنچه در این مطلب به آن اشاره شده، راه گشای مشکلات و مسائل مبتلا به جامعه  

 مسلمانان خواهد بود. 

 هنگام راه رفیی  با آرام و وقار راه م رفت. - 1

 در راه رفیی  قدم ها را بر زمی   نم کشید. - 2

 نگاهش پیوسته به زیر افتاده و بر زمی   دوخته بود. - 3

 هرکه را م دید مبادرت به سلام م کرد و کسی در سلام بر او سبقت نگرفت. - 4

ون نم کشید. وقبی با کسی دست م داد دست خود را زودتر از دست - 5  او بی 

ت م کرد که هرکس گمان م کرد عزیزترین فرد نزد آن  - 6 با مردم چنان معاسرر

ت است.   حض 

 هرگاه به کسی م نگریست به روش ارباب دولت با گوشه چشم نظر نم کرد. - 7

ه نگاه نم کرد. - 8  هرگز به روی مردم چشم نم دوخت و خی 

 د نه با چشم و ابرو. چون اشاره م کرد با دست اشاره م کر - 9

 سکونی طولان  داشت و تا نیاز نم شد لب به سخن نم گشود. - 10
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 هرگاه با کسی، هم صحبت م شد به سخنان او خوب گوش فرا م داد. - 11

 چون با کسی سخن م گفت کاملا برم گشت و رو به او م نشست. - 12

ت  - 13  برنم خاست. با هرکه م نشست تا او اراده برخاسیی  نم کرد آن حض 

 در مجلسی نم نشست و برنم خاست مگر با یاد خدا. - 14

 هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک درب م نشست نه در صدر آن. - 15

 در مجلس جای خاصی را به خود اختصاص نم داد و از آن نهی م کرد. - 16

 هرگز در حضور مردم تکیه نم زد. - 17

ت رو به قبل- 18  ه بود. اکیى نشسیی  آن حض 

ی رخ م داد که ناپسند وی بود نادیده م گرفت. - 19  اگر در محض  او چی  

 اگر از کسی خطانی صادر م گشت آن را نقل نم کرد. - 20

 کسی را بر لغزش و خطای در سخن مواخذه نم کرد. - 21

 هرگز با کسی جدل و منازعه نم کرد. - 22

 و باطل بگوید.  هرگز سخن کسی را قطع نم کرد مگر آنکه حرف لغو - 23

 پاسخ به سوالی را چند مرتبه تکرار م کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود. - 24

چون سخن ناصواب از کسی م شنید. نم فرمود . چرا فلان  چنی   گفت. بلکه  - 25

 م فرمود . بعض  مردم را چه م شود که چنی   م گویند؟. 

 نان هم غذا م شد. با فقرا زیاد نشست و برخاست م کرد و با آ- 26

 دعوت بندگان و غلامان را م پذیرفت. - 27

 هدیه را قبول م کرد اگرچه به اندازه یک جرعه شی  بود. - 28

 بیش از همه صله رحم به جا م آورد. - 29

 به خویشاوندان خود احسان م کرد ن  آنکه آنان را بر دیگران برتری دهد. - 30

 و کار بد را تقبیح و از آن نهی م کرد.  کار نیک را تحسی   و تشویق م فرمود - 31

گفت  آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان م فرمود و مکرر م - 32

ان از من م شنوند به غایبان برسانند.   هرآنچه حاصر 
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 هرکه عذر م آورد عذر او را قبول م کرد. - 33

 هرگز کسی را حقی  نم شمرد. - 34

 و یا به لقب های بد نخواند. هرگز کسی را دشنام نداد - 35

 هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد. - 36

 هرگز عیب مردم را جستجو نم کرد. - 37

 از سرر مردم برحذر بود ولی از آنان کناره نم گرفت و با همه خوشخو بود. - 38

 هرگز مذمت مردم را نم کرد و بسیار مدح آنان نم گفت. - 39

 ان صی  م فرمود و بدی را به نیکی جزا م داد. بر جسارت دیگر - 40

 از بیماران عیادت م کرد اگرچه دور افتاده ترین نقطه مدینه بود. - 41

 سراغ اصحاب خود را م گرفت و همواره جویای حال آنان م شد. - 42

ین نام هایشان صدا م زد. - 43  اصحاب را به بهیی

 بر آن تاکید م فرمود.  با اصحابش در کارها بسیار مشورت م کرد و - 44

در جمع یارانش دایره وار م نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد م شد نم  - 45

 توانست تشخیص دهد که پیامی  کدامیک از ایشان است. 

 میان یارانش انس و الفت برقرار م کرد. - 46

 وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود. - 47

ی به فقی  م بخشید ب - 48  ه دست خودش میداد و به کسی حواله نمیکرد. هرگاه چی  

 اگر در حال نماز بود و کسی پیش او م آمد نمازش را کوتاه م کرد. - 49

 اگر در حال نماز بود و کودگ گریه م کرد نمازش را کوتاه م کرد. - 50

ش بیشیی به دیگران م رسید. - 51  عزیزترین افراد نزد او کسی بود که خی 

نا امید نبود و فرمود:برسانید به من حاجت کسی را که نم   احدی از محض  او - 52

 تواند حاجتش را به من برساند.. 

کسی از او حاجبی میخواست اگر مقدور بود روا میفرمود و گرنه با سخب  خوش  - 53

 و با وعده ای نیکو او را راصی  میکرد. 
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 هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد. - 54

ان را بسیار اکرام م کرد و با کودکان بسیار مهربان بود. - 55  پی 

 غریبان را خیلی مراعات م کرد. - 56

وران، دل آنان را به دست م آورد و مجذوب خود م کرد. - 57  با نیکی به سرر

 همواره متبسم بود و در عی   حال خوف زیادی از خدا بردل داشت . - 58

 م گذاشت و خیلی اظهار فرح نم کرد. چون شاد م شد چشم ها را بر هم - 59

ت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نم شد . - 60  اکیى خندیدن آن حض 

 مزاح م کرد اما به بهانه مزاح و خنداندن، حرف لغو و باطل نم زد. - 61

 نام بد را تغیی  م داد و به جای آن نام نیک م گذاشت. - 62

 م گرفت. بردباری اش همواره بر خشم او سبقت - 63

 از برای فوت دنیا ناراحت نم شد و یا به خشم نم آمد. - 64

 از برای خدا آنچنان به خشم م آمد که دیگر کسی او را نم شناخت - 65

 هرگز برای خودش انتقام نگرفت مگر آنکه حریم حق شکسته شود. - 66

ت منفورتر از دروغگونی نبود. - 67
 هیچ خصلبی نزد آن حض 

 نا خشنودی جز یاد حق بر زبان نداشت.  در حال خشنودی و - 68

 هرگز درهم و دیناری نزد خود پس انداز نکرد . - 69

ی زیادتر از خدمتکارانش نداشت. - 70  در خوراک و پوشاک چی  

 روی خاک م نشست و روی خاک غذا م خورد. - 71

 روی زمی   م خوابید.  - 72

 کفش و لباس را خودش وصله م کرد. - 73

  دوشید و پای شیی ش را خودش م بست. با دست خودش شی  م- 74

 هر مرکب  برایش مهیا بود سوار م شد و برایش فرقی نم کرد. - 75

 هرجا م رفت عبانی که داشت به عنوان زیر انداز خود استفاده م کرد. - 76

ت سفید بود. - 77  اکیى جامه های آن حض 
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ی م بخشی- 78  د. چون جامه نو م پوشید جامه قبلی خود را به فقی 

 جامه فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود. - 79

 در هنگام کفش و لباس پوشیدن همیشه از سمت راست آغاز م کرد. - 80

 ژولیده مو بودن را کراهت م دانست. - 81

ت برای خریدن عطر بود. - 82 ین مخارج آن حض   همیشه خوشبو بود و بیشیی

 همیشه با وضو بود و هنگام وضو گرفیی  مسواک م زد. - 83

 نور چشم او در نماز بود و آسایش و آرامش خود را در نماز م یافت. - 84

دهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه م داشت. - 85  ایام سی  

 هرگز نعمبی را مذمت نکرد. - 86

 اندک نعمت خداوند را بزرگ م شمرد. - 87

 هرگز از غذانی تعریف نکرد یا از غذانی بد نگفت. - 88

 حاصر  م کردند میل م فرمود. موقع غذا هرچه - 89

 در سر سفره از جلوی خود غذا تناول م فرمود. - 90

 بر سر غذا از همه زودتر حاصر  م شد و از همه دیرتر دست م کشید. - 91

 تا گرسنه نم شد غذا میل نم کرد و قبل از سی  شدن منضف م شد. - 92

 معده اش هیچ گاه دو غذا را در خود جمع نکرد. - 93

 غذا هرگز آروغ نزد. در - 94

 تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نم خورد. - 95

 بعد از غذا دست ها را م شست و روی خود م کشید. - 96

وقت آشامیدن سه جرعه آب م نوشید؛ اول آن ها بسم الله و آخر آن ها  - 97

 الحمدلله. 

 از دوشی  گان پرده نشی   با حیاتر بود. - 98

ل وار - 99  د شود سه بار اجازه م خواست. چون م خواست به می  
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ل را به سه بخش تقسیم م کرد: بخسیر برای خدا، بخسیر برای   - 100 اوقات داخل می  

    خانواده و بخسیر برای خودش بود و وقت خودش را نی   با مردم قسمت م کرد. 

  منتهى الْمال منابع: 

 مکارم الاخلاق    محدث قم

سی شیخ  طیی

 گانه خداوند برای خودسازی دستورالعمل دوازده  

.  پس از مبعوث شدن به رسالت از غار حرا به خانه بازگشتند )صلی الله علیه و آله(  پیامی  گرام

ت آمده بود:  ئیل نازل  انا سنلف  علیک قولا ثقیلا باری سنگی   بر دوش آن حض  جی 

دستورالعمل دوازده شد و آیات اول تا دهم سوره مزمل را آورد. در حقیقت با یک 

ین ابزار کار برای تحمل آن بار سنگی   بود.  خداوند متعال در این آیات   گانه که بهیی

یفه م فرماید: ای رسولی که عبای نبوت به دوش تو آمده است! از این   سرر

 !  دستورالعمل کمک بگی 

 «. قم اللیل الا قلیلا.» شب زنده داری؛اول: 

 و اقوم قیلا«ان ناشئ)تهجد(؛ .» نماز شبدوم: 
ً
 . ه اللیل هی اشد و طئا

 . رتل القران ترتیلا« و : .»تمسک به قرآنسوم: 

«.  : ارادهچهارم: 
ً
 . »ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا

 «. اقوم قیلا »و : . قاطعیت در گفتارپنجم: 

 طویلا.  فعالیت مدام؛ششم: 
ً
 النهار سبحا

 
 «. »ان لک ف

 . اذکر اسم ربک« »و .  ذکر مدام؛هفتم: 

 . تبتل الیه تبتیلا« و : .»دعا و انقطاع الَ الله هشتم و نهم: 

 «. رب المسَرق و المغرب لااله الا هو فاتخذه وکیلا.» : توکلدهم: . 

 . »فاصیی على ما یقولون«؛ . صیی یازدهم: 

 جمیلا و ؛ »سعه صدردوازدهم: 
ً
 «. اهجرهم هجرا
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)صلی الله علیه برنامه رسالت پیامی  گرامدر واقع خدای سبحان با ابلاغ این دستور العمل،  

را تدوین فرموده است. برنامه جامعی که نقسیر اساسی و حساس در امر رسالت  و آله( 

 داشت.   برای پیامی  اکرم

ت با استفاده از این دستورالعمل، فعالیت تبلیعی  و رسالت خویش را آغاز    و آن حض 

نع فراوان و فشارهای کفار، توانست  کرد و پس از تحمل شداید و پشت سر نهادن موا 

  ، در مدت کوتاهی جامعه عرب جاهلی را متحول و دگرگون سازد و با یک انقلاب درون 

 حسی   مظاهری  .. افرادی مهذب و باتقوا تربیت کند آیت

 
ی

 و ترک شبهات سبک رندگ
ی

 پنج درس زندگ

 صلى الله علیه و آله  قالَ رَسُولُ اللهِ 
ُ
عْط

ُ
اس! لات

ّ
ها الن

ُّ
ی
َ
عُوها : ا

َ
مْن
َ
لِمُوها، وَ ت

ْ
ظ
َ
ت
َ
لِها ف

ْ
ه
َ
َ ا ْ ی 

َ
 غ
َ
مَة
ْ
حِک

ْ
وا ال

مْ، وَ 
ُ
ک
ُ
مَل
َ
 ع

َ
بَط

ْ
یَح

َ
اسَ ف

ّ
وا الن

ُ
را
ُ
مْ، وَ لات

ُ
ک
ُ
ل
ْ
ض
َ
لَ ف

ُ
یَبْط

َ
 ف
ً
عاقِبُوا ظالِما

ُ
مْ، وَ لات

ُ
لِمُوه

ْ
ظ
َ
ت
َ
ها ف

َ
ل
ْ
ه
َ
ا

 
َ
لِ
ْ
 ا
َّ
اس! اِن

ّ
ها الن

ُّ
ی
َ
مْ، ا

ُ
ک ُ ْ ی 

َ
یَقِلَّ خ

َ
 ف
َ
ود

ُ
مَوْج

ْ
عُوا ال

َ
مْن
َ
ت
َ
، لِ

ُ
بِعُوه

َّ
ات
َ
 ف
ُ
ه
ُ
د
ْ
 رُش

َ
بان

َ
مْرٌ اسْت

َ
: ا
ٌ
ة
َ
لاث
َ
یاءَ ث

ْ
ش

 اِلََ اللهِ 
ُ
وه
ُّ
رُد
َ
مْ ف

ُ
یْک
َ
ل
َ
لِفَ ع

ُ
ت
ْ
مْرٌ اخ

َ
، وَ ا

ُ
نِبُوه

َ
ت
ْ
اج
َ
 ف
ُ
ه یُّ
َ
 غ
َ
بان

َ
مْرٌ اسْت

َ
  (179،ص 77. )بحار،ج وَ ا

اى مردم! به نااهل، حکمت )و دانش( نیاموزید، زیرا به حکمت ستم م شود و علم را  

از اهلش )و شایستگان( مضایقه نکنید، براى این که به شایستگان ستم م شود. از  

ید مبادا که ارزشتان  ستمگر )که حق شخض شما را نادیده گرفته است( انتقام نگی 

از بی   برود. اعمالتان را خالص گردانید و براى )جلب رضایت( مردم کارى نکنید، چرا  

م رود. از انفاق آنچه دارید خودارى نکنید که اگر  که اگر ریا کنید عملتان از بی   

ش را کم م کند.    مضایقه کنید خدا خی 

( آن روشن است پس  اى مردم! امور بر سه قسم است: بعض  از امور رشد )و درسبی

ید و بعض    هی   ون کنید بعض  از آن ها بطلانش آشکار است پس از آن ها بیر از آن بی 

است، براى شناخت آن امور، آن ها را به خدا برگردانید. از آن ها که بر شما مشتبه 

)صلی الله علیه نور هدایت این حدیث، از دو قسمت تشکیل شده که در قسمت اوّل پیامی  

 پنج دستور م دهد و در قسمت دوم، راجع به ترک شبهات بحث م فرماید. و آله(  
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: کسی که لایق دانش اندوزى نیست به   )صلی الله علیه و آله(پیامی    به نااهل دانش نیاموزید 1

 استفاده م 
 
ى نیاموزید، چرا که وقبی علم به دست او بیفتد در راههاى انحراق او چی  

، کسان  که دنیا را به فساد م   کند و دنیانی را ویران م سازد. در همی   عضِ حاصر 

 ستند کشند، عالمند. سرکرده هاى دولتهاى استعمارى جزء علما و دانشمندان ه

ات مختلف     علم را از اهلش مضایقه نکنید  2 چرا که به آنان ظلم م شود قرآن تعبی 

قِی   بقره  2دارد، آیه
َّ
مُت
ْ
ى لِل

ً
د
ُ
سْمَعُون یونس:  67یا  ه

َ
وْم ی

َ
یات لِق

َ
 لِ
َ
ِ ذلِک

 
 ف

َّ
در شب و اِن

تهذیب  روز نشانه هانی است براى کسان  که گوش شنوا دارند. که م فهماند علم ن  

ثمرى ندارد. معلوم م شود هدایت مخصوص کسان  است که زمینه هاى قبلی داشته  

محض  درس آنان حاصر     باشند. در قدیم علما به هر شاگردى اجازه نم دادند که در

 شود امتحان اخلاقی م کردند که این فرد چه مرحله از تقوا را داراست 

ید اگر ظالم به شما ظلم کرد شما انتقام  -3 ید، ارزشتان از بی   م نگی  اگر انتقام بگی 

رود و مثل او م شوید. البته این در جانی است که ظالم از آن عفو، سوء استفاده  

 نکند یا این بخشش، عکس العمل نامطلون  در جامعه نداشته باشد  
َ
ح
َ
صْل

َ
فا وَ أ

َ
 ع
ْ
مَن

َ
ف

 الله
َ

لى
َ
 ع
ُ
رُه
ْ
ج
َ
أ
َ
 ف

چنی   کارى بسیار مشکل است، چون ریا،  جام دهید اعمالتان را خالص و بدون ریا ان -4

جْب، شهوات   فقط یکی از سرچشمه هاى فساد عمل است و عوامل دیگرى چون عُ

، گاهی نماز شب به جا م آورم تا  
ً
 و. نی   هست که عمل را تباه م گرداند. مثلا

نفسان 

ه ها نی   عمل را فاسد م گردا  . ند از دیگران برتر باشم و .، که این انگی  

ى خواست، از آنچه دارید مضایقه نکنید  5 چرا که اگر خوددارى    اگر کسی از شما چی  

ش را قطع م کند، زیرا   ودِ  ورزید خدا خی 
ُ
مَوْج

ْ
لُ ال

ْ
ذ
َ
ودِ ب

ُ
ج
ْ
مالُ ال

َ
بان اگر آنچه  ک است. می  

بان دارد تقاضا   دارد براى میهمان نیاورد ظلم کرده و میهمان هم اگر بیش از آنچه می  

 حال و نشاط داشته باشد باید از  
ً
کند ظالم است. بخشش اگر انسان بخواهد واقعا

د و باید در مقام عمل، احتیاط کند.  هی    غذاهاى مشتبه، جلسات و حرفهاى مشتبه بیر
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 هشت موعظه از قرآن 

به یکی از شاگردان خود فرمودند: در تمام این مدت که از  )علیه السلام(   روزی امام صادق 

م نمودی، چه چی   از مکتب من آموخته من 
ّ
ای؟ آن شخص عرض کرد: هشت  تعل

 ام. مسئله از شما آموخته 

شود. سعی کردم تا  فهمیدم هر کسی هنگام مرگ، از آنچه دوست دارد جدا م  . 1

دوستم کسی باشد که در وقت مرگ از من جدا نشود، بلکه در تنهانی مونس من باشد 

من یعمل سوءا یجز به و لا یجد له من دون است،  و آن دوست، کارهای نیک و خی  

ا )و هرکه نیکی   شود،؛ هر کس عمل بدی انجام دهد کیفر داده م الله ولیّا و لا نصی 

د(کند پاداش آن را م ت فرمود: 123)نساء گی   الله احسنت  و (. حض 

کنند و گروهی به نیاکان و طایفه خود مباهات  دیدم گروهی به داشیی  مال افتخار م   . 2

نمایند، و حال آنکه خداوند متعال، افتخار عظیم را در تقوا و پرهی  کاری، قرار داده  م

م 
ُ
اک
َ
تق
َ
ِ أ
ّ
اللّ

َ
م عِند

ُ
کرَمَک

َ
 أ
َّ
(  13)حجرات ترین شما نزد خدا پرهی  کارترین شماست؛ گرامإِن

ت فرمود: پس ک  .                 احسنت  والله وشیدم نزد خدا گرام و کریم باشم. حض 

ور هستند، اما از قرآن شنیدم  . دیدم مردم در میان لهو و لعب و هواپرسبی غوطه  3

وى وَ که 
ْ
مَأ
ْ
َ ال  هِیي

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َّ
إِن
َ
وَى ف

َ
ه
ْ
نِ ال

َ
سَ ع

ْ
ف
َّ
 الن

َ
هى

َ
هِ وَن

ِّ
امَ رَب

َ
 مَق

َ
اف

َ
 خ

ْ
ا مَن مَّ

َ
؛ آنان که از  أ

وی از هوای نفس ننمودند، بهشت جای آن هاست و 40)نازعات خدا ترسیدند و پی 

( سعی نمودم تا در مقابل خواهش های نفسان  ایستاده و جلب رضایت و خشنودی  41

ت فرمود:   الله احسنت  و خداوند نمایم. حض 

کوشد تا آن را حفظ کند، ولی  رسد، مدیدم هر کسی که چی   نفیسی به دستش م -4

 از خدا شنیدم که  
ً
ة  کثی 

ً
 اضعافا

ُ
 له
ُ
ه
َ
 فیُضاعِف

ً
 حسنا

ً
قرضُ اَلله قرضا

ُ
ذی ی

َّ
ا ال
ُ
ن ذ ؛ کیست  مَّ

بدهد تا خدا چندین برابر به او   که وام به خدا )در راه خدا انفاق یا قرض الحسنه(

تر از  ( من پاداش دو برابر را برگزیدم و صندوقی محفوظ245)بقره عنایت فرماید
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صندوق خدا نیافتم. همت گماشتم که هر چی   نفیس و گرانبهانی که به دستم رسید،  

ه گردد.    در راه خدا بدهم تا برای روز حاجت من )قیامت(، ذخی 

 ورزند، و حال آنکه دیدم مردم بر سر رزق و روزی حسادت م -5
َ
 ق
ُ
ن
ْ
ح
َ
مْ  ن

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
سَمْنا ب

مْ 
ُ
ه
ُ
عْض

َ
 ب
َ
خِذ

َّ
رَجاتٍ لِیَت

َ
عْضٍ د

َ
 ب
َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ه
َ
عْض

َ
عْنا ب

َ
یا وَ رَف

ْ
ن
ُّ
یاةِ الد

َ
ح
ْ
ِ ال

 
مْ ف

ُ
ه
َ
ت
َ
؛ در دنیا مَعِیش

  رزق و روزی انسان را تقسیم و تقدیر کردیم و بعض  را بر بعض دیگر بیشیی دادیم 

دم و نسبت به م( 32)زخرف الی که از دستم رفت، افسوس  بنابراین بر احدی حسد نی 

 .  خورمنم 

کنند، هانی که در دل دارند با بعض دیگر دشمب  م دیدم برخ  از مردم به خاطر کینه   -6

ادر حالی که  وًّ
ُ
د
َ
 ع
ُ
وه
ُ
خِذ

َّ
ات
َ
وٌّ ف

ُ
د
َ
مْ ع

ُ
ک
َ
 ل
َ
یْطان

َّ
 الش

َّ
؛ شیطان دشمن شماست، شما نی   او إِن

شدم به دشمب  با شیطان و دیگر با  ( بنابراین مشغول6را دشمن قرار دهید )فاطر 

ت فرمود: مردم دشمب  نم   احسنت و اللهکنم. حض 

)هر چند  کننددیدم مردم در راه به دست آوردن روزی بسیار تلاش و پافشاری م -7

مْ از راه حرام باشد(، با اینکه  
ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
ريد

ُ
ونِ ما أ

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
سَ إِلِ

ْ
ن ِ
ْ
 وَ الِ

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
قٍ وَ ما خ

ْ
 رِز

ْ
 مِن

وّه المَتی   
ُ
اق ذَو الق

ّ
ز و اَلرَّ

ُ
طعِمون َإن َّاَلله ه

ُ
 أن ی

ُ
رید

ُ
نیافریدم جنیان و انسان را مگر  وَ ما ا

ایم یعب  روزی ایم و طعام اراده نکردهبرای پرستش خدا، ما از آنان روزی نخواسته 

 (  59تا  56دهنده ما هستیم نه آن ها ، خداوند روزی دهنده تواناست )ذاریات

دانستم که وعده خدا حق است و گفتارش راست، اطمینان به وعده او پیدا کردم و  

راصی  به گفتارش شدم، از این راه به عطای خداوند دل بستم، نه به مالم که در نزد  

غی  خداست. دیگر به سراغ روزی از راه حرام نرفتم و همت را در انجام وظیفه  

ت فرمود:   احسنت  و اللهگماشتم. حض 

دیدم بعض  از افراد، به بدن و پیکر سالم خود، اعتماد دارند و برخ  به مال زیاد   -8

 اند،  اند، و گروهی به افرادی مانند خودشان، تکیه و اعتماد نمودهخویش دل بسته 
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ا وَ   وَ فرماید:  و شنیدم قول خداوند را که م
ً
رَج

ْ
 مَخ

ُ
ه
َّ
عَل ل

ْ
ج
َ
َ ي
َّ
قِ اللّ

َّ
ت
َ
   مَن ي

ُ
يْث

َ
 ح
ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
ق
ُ
رْز
َ
ي

سِبُ وَ 
َ
ت
ْ
ح
َ
 ي
َ
  لَّ

ُ
سْبُه

َ
وَ ح

ُ
ه
َ
ِ ف

َّ
 اللّ

َ
لى
َ
لْ ع

َّ
وَك
َ
ت
َ
کسی که پرهی  کار باشد، خداوند او را از  مَن ي

ون آورده و روزی او را از راهی که گمان به آن ندارد، مگرفتاری رساند، کسی که ها بی 

 است.. 
 
( با توجه به این آیه، به خدا توکل  3و2)طلاق   به خدا توکل نماید، خدا او را کاق

ت فرمود:  ؛ به خدا احسنت والله و اعتماد نمودم و از دیگران چشم پوشیدم. حض 

سوگند، تعالیم تورات، انجیل، زبور، قرآن و دیگر کتب آسمان  به این هشت مسئله  

 ( 208گردد )المواعظ العددیه ص برم 

 شانزده خصلت نیکو 

ت  ت  شیثحض  اوار است  )علیه السلام(   آدم فرزند حض  در یکی از بیانات خود فرمود: سر 

 در شخص مومن شانزده خصلت باشد. 

 شناخت خدا و فرشتگان و اهل طاعت او.  -1

، در کار خی  علاقه نشان دهد و در کار سرر دوری گزیند.  -2  شناخت خی  و سرر

را به عنوان   گوش کردن و اطاعت نمودن از زمامدار رحیم و مهربان  که خدا او   -3

 خلیفه و جانشی   در روی زمی   برگزید و امور شهرها و بندگان را به او واگذار کرد. 

 یاری و کمک به فقر.   - 5              نیکی به پدر و مادر.   -  4

 کارهای خی  را به اندازه وسعت و طاقت خود انجام دادن.  -6

    . نسبت به غریب ها تعصب نشان دادن  -7

داری از خدا شجاع باشد. در    -8  اطاعت و فرمانی 

.  -10    . خود نگهداری از فسق و فجور و گناه  -9  شکیبانی به وسیله ایمان و یقی  

11- .  .پرهی   و برکناری از دنیا -13             .دادگری -12               راستگونی

 قربان  کردن به عنوان سپاس از خدا که نعمت را برخلق خود ارزان  داشت.  -14

15-  .  بردباری و شکرگزاری خدای تعالی بر مصائب و گرفتاری های دنیا بدون ناراحبی

م و حیا و کم مجادله کردن  -16  (  37)محبوب القلوب، ص   –سرر
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 حاج اسماعیل دولابی  15
 
 توصیه اخلاف

1 
ی

ی پیش آمد و راه  ات،. هر وقت در زندگ بندان شد، بدان خدا کرده است؛ زود  گی 

؟ هر کس گرفتار است،  برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشبی که راهم را بسبی

 در واقع گرفته یار است. 

. زیارتت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذکر بعد و عبادت بعد  2

بد، دعوا و جدال و… نکن و آن را سالم به بعدی برسان. اگر  حفظ کن؛ کار بد، حرف  

، دائم م          .               شود؛ دائم در زیارت و نماز و ذکر و عبادت خواهی بود این کار را بکب 

ها بر سر سفره صاحب خود نشسیی  و خوردن،  زادی پس از سال. اگر غلام خانه 3

چه بخورم؟ این توهی   به صاحبش است و با  دار شود و بگوید فردا من روزی غصه 

کند. بعد از عمری روزی خدا را خوردن، جا این غصه خوردن، صاحبش را اذیت م 

 . .                                            دار و نگران باشیمندارد برای روزی فردایمان غصه 

ها مال گذشته و  ه . گذشته که گذشت و نیست، آینده هم که نیامده و نیست. غص 4

ای؟ تنها حال موجود است  آینده است. حالا که گذشته و آینده نیست، پس چه غصه 

  .                                                                  .  که آن هم نه غصه دارد و نه قصه

ت  شود. وقبی با اثر مرود و ن  ها م. موت را که بپذیری، همه غم و غصه 5 حض 

 موت خوب است، نه زود مردن.  هایت کم م عزرائیل رفیق شوی، غصه 
ی

شود. آمادگ

، عمر دنیا بسیار پرارزش خواهد بود. ذکر موت، دنیا را در نظر  
ی

بعد از این آمادگ

 . .                                                                      کند و آخرت را بزرگ کوچک م

ت کنید، فشار قی  و امثال آن در همی   دنیا قابل مشاهده است؛ مثل  . اگ6
ّ
ر دق

  . .                                                 گذارد بداخلاق که خود و دیگران را در فشار م 

ها با یک سر سوزن از آن ها و زلزلهها و طوفانکند و همه تب. تربت، دفع بلا م7

شود. اگر یک مؤمن در شهری بخوابد، خداوند  ن سرانجام تربت م شود. مؤمآرام م 
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 . .                                                                             کند بلا را از آن شهر دور م

ها و دار شدید، برای خودتان و برای همه مؤمنی   و مؤمنات از زنده. هر وقت غصه 8

شوید، گویا بدنتان دار که م  که بعدا خواهند آمد، استغفار کنید. غصه ها و آنهانی مرده 

  . .                                شود ها باز م کنید، این چی   خورد و استغفار که م چی   م 

گویید خون  از خودتان است و خودتان گویم شما آدم خون  هستید، شما م. تا م 9

اری، تو  است. تا به خدا مخوبید. خدا هم همی   طور 
ّ
اری، تو ست

ّ
گویید خدایا تو غف

اری، خودت رحمان  و… کار  رحمان  و…خدا م 
ّ
اری، خودت ست

ّ
فرماید خودت غف

 . .                                                                                        محبت همی   است

شود. بعد عادت به عبادت منجر  عادت حاصل م  . با تکرار کردن کارهای خوب،10

آید و کند. بعد ملکات فاضله در فرد به وجود م شود.عبادت هم معرفت ایجاد م م

  . .                                                                         شود نهایتا به ولایت منجر م

های بعد را هم ست؛ ولی ما روزی سال . خدا عبادت وعده بعد را نخواسته ا11

  . .                    خواهیم، در حالی که معلوم نیست تا یک وعده بعد زنده باشیمم

ل کن. ولو به تو سخت م 12   گذرد، گله و شکوه نکن و از خدا خون  بگو. . لبت را کنیی

ر تو معلوم شود که  کم بحبیّ به دروغ از خدا تعریف کن و این کار را ادامه بده تا کم 

 خدا خوب خدانی است و آن وقت هم که به خیال خودت به دروغ از خدا  به 
راسبی

 و خدا خوب خدانی بود. الواقع راست م کردی، ق  تعریف م 
 گفبی

. از هر چی   تعریف کردند، بگو مال خداست و کار خداست. نکند خدا را بپوشان  و 13

تر از این نیست. اگر این نسبت بدهی که ظلم بزرگ آن را به خودت یا به دیگران 

، از وادی امن سر در م ی نکته را رعایت کب  آوری. هر وقت خواسبی از کسی یا چی  

، از ربت تعریف کن بیا و از این تاری    خ تصمیم بگی  حرق  نزن  مگر از او.  .  تعریف کب 

المؤمنی    ن هر زیبانی و خون  که دیدی رب و پروردگارت را یاد کن، هما )علیه طور که امی 

های عالماول ذیحجه م  در دعای دهه السلام(     . الله لااله الا  فرماید: »به عدد همه چی  
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ر است. وقبی به عل  ی های مؤمنی   که به هم وصل م . دل 14
ُ
صل  علیه السلام     شود، آب ک

ّ
مت

نجاست  شد، به دریا وصل شده است. شخصِ تنها، آب قلیل است و در تماس با 

ر نه تنها نجس نم نجس م 
ُ
 .  کند شود، بلکه متنجس را هم پاک م شود، ولی آب ک

ون کن. در .الا.، تشدید را محکم ادا کن، تا اگر  15 . هر چه غی  خداست را از دل بی 

 مانده، از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود. آن گاه . 
ی
ی باق الله. را بگو همه   چی  

 دلت را تضف کند. 

 عباد الرّحمن تواض
ی

 ع. به عنوان ویژگ

در لغت به معنای تذلل و فروتب  یکی از خصوصیات و صفات عالی انسان  است که 

کند. انسان متواضع کسی است که بهیی از  آثار آن در ارتباط اجتماعی بروز و ظهور م 

فراتر از آنچه انتظار دارد دیگری با او تعامل داشته باشد، با دیگران تعامل دارد. پس 

سازد و دایره عدالت با برخوردهای احسان  خویش، همگان را مجذوب رفتار خود م 

ورزد، از مشکلات  جانی که تواضع از صفانی است که کسی بدان حسد نم از آن

ین صفت انسان  و کامل . حسادت نی   در امان خواهد بود  ترین رفتار  از این رو بهیی

اضع انتظار داشت. با توجه به اینکه جامعه  بایست از شخص متو اجتماعی را م 

رود که این صفت در مسلمانان و  گردد، انتظار م اسلام بر مدار مکارم اخلاقی م 

ین شکل وجود داشته باشد تا جامعه نمونه و برتری را به جهانیان   مومنان به بهیی

  معرق  کند. 

. این صفت، با از جمله صفانی است که برای عبدالرحمان ذکر شده است تواضع

. قرار دارد که قرآن آن را   عبودیت پروردگار تناسب تام دارد. در مقابل تواضع، .تکی 

ملاک واقعی ارزشمندی   موجب رانده شدن ابلیس از درگاه خداوند برشمرده است

تواضع تأثی  آن در تقرب انسان به خداست، نه پذیرش و خواست مردم. راه تقرب به  

   روردگار است. خدا هم تنها عبودیت پ
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 تقرب به خدا
ی

  تواضع بندگ

ستد؛ عبادت راه تقرب به خدا  اگر کسی بخواهد قرب به خدا پیدا کند باید خدا را بیر

خدا. آن ها هم که بت پرستند پرستش را دارند؛ م گویند: اگر آدم بخواهد به آن قرب  

ی است که در   همه ادیان وجود  برسد باید پرستش کند. مفهوم .پرستش و عبادت. چی  

دارد. بنابراین، .تواضع. به عنوان یک ارزش عام مطرح م شود؛ صفبی ممدوح و یک  

  
ی

؛ صفبی است که با بنده بودن سازگاری دارد. این آدم را به طرف بندگ حالت نفسان 

م کشاند. اما اگر آدم گردن شق باشد و دایم من. بگوید و خود را برتر از همه ببیند و 

سر و گردن بلندتر از دیگران تصور کند؛ بخواهد همه را مرتبه مادون   خودش را یک

 خود قرار دهد، این با پرستش سازگار نیست. چنی   آدم خداپرست نم شود. 

پس سّر اینکه تواضع یک ارزش الهی است، یعب  کاری بکن که مردم دوستت بدارند. 

چه کند خدا خوشش    آن ارزش حقیفی نیست. اما مؤمن موحد نظرش به این است که

پس ملاک ارزش نباید تعریف . بیاید. هرکس دیگر م خواهد خوشش بیاید یا نیاید 

مردم باشد. ملاک ارزش چیست؟ آنچه انسان را آماده پرستش م کند چیست؟ 

کسی آماده پرستش م شود و با پرستش عبدالرحمان م شود که حالت .تواضع.  

ی می  ، چنی   چی    .  ش نخواهد شد داشته باشد. با تکی 

بحبى که وجود دارد این است که این دو صفت چه   تناسب عبودیت با فروتب  

خصوصیبی دارند که در صدر این اوصاف ذکر شده اند و ارزسیر که برای این گونه  

فروتب  کردن، آرام حرکت کردن؛ یعب  بدون تکلف و بدون . رفتار استفاده م شود 

، و  چه   - حبی با نابخردان مؤدبانه رفتار کردنتکی  برخورد متواضعانه داشیی 

در اینجا، این   خصوصیبی دارد که به عنوان اوصاف عبادالرحمان ذکر شده است؟

سؤال مطرح م شود که عبادالرحمان حتما مفلحان هستند، پس چرا در اوصاف 

مفلحان، که جاهای دیگر ذکر شده، بیشیی بر نماز و عبادت و ایمان آنها تکیه شده  

، : مانند 
َ
اشِعُون

َ
تِهِمْ خ

َ
ي صَل ِ

 
مْ ف

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
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َ
ون

ُ
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ْ
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ْ
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َ
ح
َ
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ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
اما این جا ابتدا تواضع و  ق
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فروتب  آن ها ذکر شده؟ چرا نفرموده عبادالرحمان کسان  هستند که ایمان به غیب  

آن گونه که در اول سوره .مومنون. آمده  - دارند و نمازشان را با خشوع م خوانند

تواضع هستند، آرام راه م روند، آرام سخن م گویند. حالا هر کدام از اینها  م است؟

. به عنوان نمادی از تواضع مورد استفاده قرار گرفته است. مسئله   که باشد، راه رفیی 

تواضع در قرآن کریم و به نظر اولیای دین، صفت بسیار ممدوخ است. به همی   

 وصف عبادالرحمان ذکر شده است. دلیل، در آیات مزبور، به عنوان اولی   

 ترین رفتار اجتماعی، تواضع کامل

آن است که انسان با مردم بهیی از آن رفتار کند که خود دوست دارد   حقیقت تواضع

دیگران با او رفتار کنند. تواضع با ذلت منف  که مانع جدی در سر راه کمال انسانیت  

است تفاوت ماهوی دارد؛ چرا که خداوند رای انسان بویژه مسلمان و مومن، ذلت را  

وْلِیَاء مِن داند  م  پذیرد و همه عزت را از آن خود و مومناننم 
َ
 أ
َ
افِرِین

َ
ک
ْ
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َ
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ُ
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َّ
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َ
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ْ
ونِ ال

ُ
همانان که غی  از مؤمنان  د

ند آیا سربلندى را نزد آنان مکافران را دوستان ]خود[ م  جویند ]این خیالی خام  گی 

مِیعًا(  139ست[ چرا که عزت همه از آن خداست )نساء ا
َ
 ج
ُ
ة
َّ
عِز
ْ
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َّ
ِ
َ
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َ
ة
َّ
عِز
ْ
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ُ
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ُ
 ی
َ
ان
َ
 مَن ک

 ( 8( و )منافقون10)فاطرخواهد سربلندى یکشه از آن خداست هر کس سربلندى م 

از نظر اسلام فروتب  در برابر متکی  و غب  به دلیل ثروتش نادرست است؛ چرا که این  

نیست، بلکه ذلت و خواری است که شخص به سبب ثروت دیگری بر خود  تواضع 

دهد که نباید ذلت را با تواضع  در این باره هشدار م )علیه السلام(    علیکند. امامتحمیل م 

؛ هرکس  من اب  غنیا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دینهفرماید:  یکسان دانست. ایشان م

تواضع کند دو سوم دینش از بی   برود.  در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش 

پذیری در مفهوم تواضع همان جنبه  پس مراد از تذلل و ذلت  (228البلاغه، حکمت  )نهج

پایه رهانی یافته و برای مثبت آن است. به این معنا که نفس متواضع از تکی  و عزت ن  

ی بهره   و  م مند شود، خود را نرم و لطف اینکه از کمالات بیشیی
ی

کند تا با افتادگ
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ی را کسب کرده و فضایل ، همچون زمی   پست، آب بیشیی
ی

تری در  افزون   شکستکی

فرماید: زراعت در زمی   هموار در جانی م)علیه السلام(   امام کاظم.  خود تجلی دهد 

جای   های متواضع روید، نه بر سنگ سخت، و چنی   است حکمت که در دل م

د نه در دل م ، خداوند متعال، تواضع را وسیله عقل و تکی  را وسیله های گی  متکی 

های اسلام، انسان دارای  از نظر آموزه (396العقول، ص )تحفجهل قرار داده است. 

گرام های درباره نشانه )صلی الله علیه و آله(  کمالات از جمله علم اهل تواضع است. پیامی 

الحرام و ان یتواضع مات: صدق الکلم و اجتنابیا على و للعالم ثلاث علا فرماید:  عالم م 

، حرام گریزی و فروتب  در برابر  للناس کلهم  ؛ یا علی دانشمند سه نشانه دارد: راستگونی

های شناخت دارا بودن  ( پس باید گفت که یکی از راه 127همه مردم. )التوحید ص

که دارای  کمالات و فضایل در اشخاص، داشیی  فروتب  است؛ چرا که هر انسان   

ی باشد، همچون درخت پربار و غب  از میوه  های فضایل، فروتب   فضایل بیشیی

ی دارد؛  و فروتب  نفس    بیشیی
ی

پس اینکه در اصطلاح علم اخلاق، تواضع را به شکستکی

اند، به معنای ذلت منف  نیست. از این رو متواضع در درون خود  تفسی  و تبیی   کرده

گونه برتری و امتیازی  ای که برای خود هیچ کند به گونهحالبی دارد که او را متذلل م 

نسبت به دیگران قائل نبوده و همواره در رفتار و گفتار خود دیگران را بزرگ و گرام 

 (394ص 1السعادات نراقی ج)جامعدارد. م

 منابع : 

ان علامه طباطبابي 
 تفسی  المی  

ازی  تفسی  نمونه آیت الله مکارم شی 

 استاد حجت الاسلام قرائب  تفسی  نور 

 ترجمه آیات به نظم )امید مجد(
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☫         ﷽  ☫                          17                                          
 در پوشش     عفت ،در قرآن     وعفاف    حجاب

   و  مصونیت     حجاب محبوبیت
 زهرایی   زنان   ؟   تفاوت    تبعیض  یا 

 ازدواج   ،  خانواده  نهاد  ،   چشم چرانی
 پور:  محمود زارع مؤلّف
            1336پور، محمود، سرشناسه : زارع
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 مقدمه

گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. اما 

ان و شکل آن رابطة مستقیم با اخلاق و فرهنگ جوامع داشته و دارد. حجاب  می  

زنان مسلمان دوست  . هدر اسلام برای زن به عنوان حمایت از زن مطرح شد

د که جنبه جنسی ندارند وقبی درون جامعه م آیند مردان نگاهی به آنان بکنن

زنان مسلمان معتقدند که مسائل جنسی، از آن خانواده و حریم  داشته باشد. 

 خصوصی است نه محیط پارک و دانشگاه. 

دو نفر وقبی صحبت م کنند توجهشان به جنسیت فرد مقابل نی   هست حالا 

زن مسلمان دوست دارد وقبی با کسی صحبت م کند بیشیی به انسانیتش توجه 

این طور   .در اسلام ارزش انسان به خودش و روح اوست.  ه جنسیتشکنند ن

برهنه شدن زن به نفع زن  .نیست که اگر زیبانی اش کم شد ارزشش نی   کم شود

 از این زیبانی    نیست به نفع مردان است. 
مردان  که م خواهند به صورت مجان 

 ها استفاده کنند و تنها به دنبال لذت شان هستند. 

ون م آیند چون خودشان را کالانی برای مردان نم زنان مسل مان با حجاب بی 

 و بد حجان  است  .دانند
ی

ون با  .  از دلایل فروپاسیر خانواده برهنکی مردی که در بی 

ون  است ممکن است وفاداری نسبت به همش  جاذبه های مختلف زنان بی 

او توجه خودش کمیی شود و از آن طرف آن همش فکر م کند که شوهرش به 

             .. نم کند و در نتیجه زن هم م رود به سمبی که خودش را طور دیگری ارضا کند 

م است در خانواده ها زنان و مردان  . در فرهنگ اسلام، زن به عنوان انسان محیی

ما فقط به دنبال جاذبه های جنسی نیست همدیگر را دوست دارند و زنان و  

  هستند و رابطه عاطف  دارند. شوهران با هم دوست 
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زن و مرد باید در مسائل   و  قرآن م فرماید زن و مرد باید به یکدیگر آرامش دهند 

خانواده .  درون خانواده مشورت کنند. رابطه شان بر اساس عشق و دوسبی باشد 

پس حجاب تحمیل   را با قانون نم شود نگاه داشت با عشق م توان نگاه داشت

ام داشته باشد در جامعهشده بر زنان نیس                                 . ت، انتخاب اوست برای اینکه احیی

متاسفانه در غرب آزادی یعب  سکس. اگر این آزادی است بله اسلام با این آزادی 

مخالف است. این آزادی توهی   به زن است. زن در اسلام، حرمت دارد. این 

اران وقبی جنس هایشان را م خواهند توهی   به زن نیست که این سرمایه د

بفروشند زن  باید بیاید و عریان شود و با حالت عشوه و حالت های خاص زنانه  

خودش را نشان دهد؟ یعب  زن باید بیاید آن جا که سرمایه دار بتواند جنسش را 

 بفروشد؟ زنان مسلمان اجازه نم دهند که به خودشان اهانت شود. 

وریات دین است که هر مسلمان  چه مرد و چه زن بایسبی  حجاب از جمله صر 

عی حجاب برای زنان و مردان متفاوت است.   اگر ما  آن را رعایت نماید. حدود سرر

از طریق مطالعات علوم اجتماعی و علوم تجرن  به فواید حجاب برسیم، دیگر 

های اسلام حجاب را رعایت نیازی نیست کسی بگوید به خاطر رعایت ارزش

بی هم سر دین گذاشته شود و برخ  که قبول ندارند، عکس   کنید که
ّ
های العملمن

 منف  نشان بدهند. 

در این کتاب خواهیم خواند که نداشی   حجاب برخلاف تصور عام، آزادی نیست  

یک حق است )از حق الناس تا حق الله( و اگر دین آن را واجب دانسته جهت  

ی از یک بیماری اجتماعی است و ....  . بحث تساوی و تفاوت زن با مرد و  پیشگی 

اشتغال زن و دنیای غرب و استعمار و در انتها ازدواج و تحکیم خانواده و همچنی    

 .  مسئولیت اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است

ف : محمود زارع پور
ّ
 مؤل
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 عریان شدن و نافرماب  خدا         :         1بخش  

در کتاب مقدس م خوانیم: چون زن دید که آن درخت براى خوراک نیکو است و به  

نظر خوش نما و درخبی دلپذیر، دانش افزا. پس از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر  

خود نی   داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوى ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. 

ه ا براى خویشیی  ساختند.... و خداوند، رختها  پس برگهاى انجی  به هم دوخته، سیی

براى آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. )تورات، سفر پیدایش، باب  

 ( 21و  20و  8 - 6، آیات 3

با عنایت به تمایل فطرى زن و نقش  .  نوع احساس حیا در زنان از مردان قوى تر است

ل و هدایت غرائز شهو  ى از حیانی پوشش زنان در کنیی  در مسی  صحیح و جلوگی 
ان 

ان الهی، هماهنگ با فطرت انسان  زنان، آنان را به حجاب   فساد و تباهی جامعه، پیامی 

یعی استحکام بخشیدند.    فراخواندند و بدین وسیله اشتیاق درون  شان را با قوانی   تشر

ودیعت گذارد؛ آرى، پروردگار جهانیان از یک سو گرایش به پوشش را در نهاد زنان به 

و از  از سوى دیگر، پوشاک را در لابه لاى نعمت هاى بیکرانش به بشر ارزان  داشت. 

سوى سوم حجاب را بر زنان واجب ساخت تا گوهر هسبی زن در صدف پوشش  

 و  
ی

صیانت گردد و جامعه از فرو افتادن به گرداب فساد نجات یابد. قرآن برهنکی

 م کند و انسان ها را از فرو افتادن در چنی    کنارگذاشیی  لباس را دام شیطان معرق  

   دام بر حذر م دارد

  شَم آدم و حوا، رابطه سلامت عقل و پوشش مناسب

 خودشان گواه صادقی 
ی

م آدم و حوا در نخستی   لحظات آفرینش نسبت به برهنکی سرر

بر فطری بودن حیا و عفت در انسان است. از همی   آیات مربوط به آفرینش م توان  

 است؛ چرا که ابلیس در همان  ب
ی

، برهنکی ه دست آورد که مهم ترین ابزار گمراهی بشر

 کند تا از این 
ی

آغاز آفرینش انسان تلاش کرد تا با میوه ممنوع انسان را گرفتار برهنکی
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اعراف به انسان    سوره  27آیه    طریق به اهداف پست و شیطان  خود برسد. خداوند در 

هشدار م دهد تا مواظب و مراقب خود باشند و اجازه ندهند تا ابلیس و شیاطی   

، ایشان را گمراه کنند، چنان که این کار را در حق والدین بشر انجام  
ی

همراهش با برهنکی

م   . دادند و آنان را لخت و برهنه کردند 
َ
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 مبادا كه مفتون شيطان شويد                         الا اى بب  آدم اين بشنويد

نگ خام و به تدبی  سست      همان سان كه شيطان به روز نخست  به نی 

 ز فردوس يزدان براندى بدر                         فريباند هم مادر و هم پدر

 برون راند از باغ سیی  خدا                          به اغوا پدر مادر خلق را

 نمودند عصيان به پروردگار                         شد آنگاه عوراتشان آشكار

آدم و حوا از نوعی پوشش و لباس طبیعی  از همی   آیه م توان استنباط کرد که 

به این  .  برخوردار بودند که با خوردن از میوه درخت ممنوع، این پوشش از میان رفت  

معنا که ابلیس تمام تلاش خود را مبذول این معنا کرد که لباس را از تن آدم و حوا  

مگاهشان برخود ایشان آشکار شود. بنابراین هدف اول ابلیس   برکند تا جسد و سرر

 و آشکار شدن بدن و زشبی های آن م توان بر 
ی

برهنه سازی است، چرا که با برهنکی

هی کشاند. به نظر م رسد که هرچه عقل انسان و  آدم مسلط شد و او را به گمرا

جوامع انسان  کامل تر باشد، پوشش بدن و تن، کامل تر خواهد بود و هرچه انسان از  

 عقل و فطرت دورتر م رود، پوشش کاهش یافته و حجاب بدتر م شود.  

ان  از آموزه های اسلام این معنا به دست م آید که ارتباط تنگاتنگ و معناداری می

 سلامت عقل و پوشش مناسب وجود دارد. 

، تبیی   فلسفه اهداف   فلسفه و هدف وجوب پوشش یکی از روش های تربیبی

مومنان علی    رفتارهای اخلاقی و منش ها و کنش های انسان  است. در روایبی از امی 

مردم دشمن مجهولات هستند. )نهج البلاغه   الناس اعداء ما جهلوا آمده )علیه السلام( 
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نگر  پردازد و جامع نگر و کلی ( البته از آنجانی که عقل به مسائل کلی م 438متحک

یعت گذاشته است تا به عنوان اکمال و  وحِاست، تبیی   این امور را به عهده  و سرر

یعت    را در چارچوب سرر
ی
اتمام کننده احکام عقلان  وارد شده و مکارم و فضایل اخلاق

گونه  ماموریت خود را این )صلی الله علیه و آله( ساند، پیامی  تبیی   و تکمیل نموده و به اتمام ر 

 برانگیخته نشده 
ی
 ام. تعریف کرده جز برای اتمام مکارم اخلاق

ت آدم  پس از خوردن میوه درخت ممنوع و آشکار  )علیه السلام( با نگاهی به واکنش حض 

ها با توان دریافت که واکنش پوشاندن بدن و عورت ها، م شدن بدن به ویژه عورت

ا های درختان، یک واکنش عقلان  برخاسته از حیاست برگ  م 
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(  121)طه آنگاه ج

 ( 22و )اعراف

 كه ممنوع گرديده بودند از آن                     بخوردند از ميوه هاى جنان

 بشد زشت اندامشان آشكار            چو خوردند ز آن ميوه ها در كنار

 بپوشند اندام خود را دگر                     هم خواستندى به برگ شجر

 ز دست ضلالت بر او خورد مشت            چو آدم به يزدان خود كرد پشت

ی    ع حرمت نگاه به نامحرمان و لزوم پوشیدن   بنابراین فلسفه پوشش و هدف از تشر

 به  
ی

مگاه، دست یان  به طهارت و پاكى است؛ چرا که انسانها در حالت برهنکی شدت  سرر

ند  در معرض خطر تعرضات جنسی قرار م گی 

احزاب )آیه حجاب(، بر این معنا تاکید م کند که اصولا فلسفه   59خداوند در آیه 

وجوب حجاب به ویژه برای زنان، حفظ آنان از تعرضات جنسی است؛ حکم اسلام  

ی داشته و تلاش شده تا از طریق زنان از   بر پوشش زنان، در حقیقت جنبه پیشگی 

 . خشونت ها و تعرضات مردان در امان مانند 
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 و بدپوشسیر برای ابلیس به عنوان    22تا20آیات  
ی

اعراف تبیی   م کند که چگونه برهنکی

 یکی از مهم ترین ابزارها و راهکارهای تسلط بر آدم در آمده است؛  

 را دانسته و از آن به خون  بهره م برد. ابلیس آگاه
  چرا که شیطان نقطه ضعف بشر

 و بد پوشسیر انسان ها به معنای نابودی خلافت الهی ایشان و 
ی

است که برهنکی

مَا مَا وُورِيَ سقوط در چاه بدبخبی ها و ناکام هاست.  
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 دو تن را هم داد شيطان فريب           چو بودند در خوردنش ناشكيب

 به ناگه شود فاش و گردد عيان                    كه اندام زشب  كه بودى نهان

 شما را بكردست نهى از شجر                    به آنها بگفتا، خداى بسَر 

 شود زندگانيتان جاودان           مبادا كه همچون ملك در جهان

اصِحِی  َ 
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َ
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 برانگيخت از جان آن هر دو گرد                     پس آنگاه سوگندها ياد كرد

 هدايت نمايم به سوى فلاح                     صلاحشما را كنون سوى خی  و 
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 مُبِی  ٌ 

 بداد آن دو تن را به مكرش فريب    كه شيطان خائن به فكرى غريب

 آن درخت ۀبخوردند از ميو      كه آن دو، تمرد نمودند سخت

  هراسان دويدند از هر كنار     شد زشب  آن دو تن آشكار چو 

 بپوشند آن گونه اندام زشت     از برگ اشجار باغ بهشت كه

 نكردم مگر منعتان زين شجر             آنها بفرمود رب بسَر  به

 كه خود دشمب  آشكار است او      مگر هست شيطان عدو نگفتم
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انسانها، بر خلاف حیوانات، محکوم غریزه نیستند  : انسان؛ معجوب  از عقل و غریزه

توانند با ظرفیبی که خدای تعالی در وجود آنها قرار داده است، راه اعتدال را  و م 

 عقلخداوند فرشتگان را به  :    فرمایند در گفتارى م  )علیه السلام(    انتخاب نمایند. امام علی

 محکوم به اطاعت عقل هستند( و حیوانات را به  
ً
 شهوتاختصاص داد )و آنها تکوینا

آنها به طور تکویب  محکوم به ارضاى غرائز حیوان   اختصاص داد. )و ، غضبو 

افت بخشید. پس عقل و خشم و شهوتهستند(؛ اما انسان را با اعطاء همه ) ( سرر

وى از عقل کند، مقامش برتر از فرشتگان خواهد شد؛ زیرا با بودن خشم و  هرگاه پی 

شهوت، اطاعت از عقل نموده است، و اگر اطاعت از شهوت و غضب کند، از 

وى از خشم و شهوت نموده است  یوانات، پست ح   عقل، پی 
 .  تر است؛ زیرا با داشیی

وى م   پی 
 که از عقل ن  بهره اند و تنها از غرائز حیوان 

 کنند، م  قرآن در مورد کسان 

لُّ فرماید:  
َ
ض
َ
مْ أ

ُ
لْ ه

َ
امِ ب ع 

ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 ك
َ
ئِك

ٰ
ول
ُ
ا أ
 
 بِه

َ
سْمَعُون

َ
 ي
 
 لِ
ٌ
ان مْ آذ 

ُ
ه
َ
ا وَ ل

 
 بِه

َ
ون بْضُِ

ُ
 ي
 
ی ُ ٌ لِ

ْ
ع
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
ل

 
َ
ون

ُ
افِل
 
غ
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئِك

ٰ
ول
ُ
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 چو انعام باشند بل هم اضل                   همه لال و كورند و غرق وحل

 جاهلند
ی
 ز معناى انسانيت غافلند                   كه آن مردمان جملگ

دارد که پوشش و اعراف خداوند بیان م 26در آیه  : لباس مورد علاقه شیطان

 و برهنه کردن کار شیطان است.                      
ی

 . پوشاندن کار اوست، ولی برهنکی

اسُ  :حجاب لباس در قرآن   وَ لِب 
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 (26)اعرافك

 يگانه خداوند ناهيد و مهر                       الا اى بب  آدم از لطف و مهر

 بپوشيد تا عورت خويشی                                   لباسی فرستاد بر جان و تن

است  لباسی كه نيكوترين جامه هاست                       شما را ز تقوى لباسی ش 

 همه ز آيه هاى يگانه خداست                      پس اين نيك گفتار بی كم وكاست

 ره شكر او را به پايان بريد                       كه شايد خدا را به ياد آوريد
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 پوشش :               حجاب و عفاف در قرآن، عفت در   2بخش  

آمده است. استعمال   پوششو    پرده،  مانعحجاب در لغت به معنای    :حجاب در قرآن   

این کلمه، بیشیی به معب  پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش م دهد که 

پرده، وسیله پوشش است، ولی هر پوشسیر حجاب نیست؛ بلکه آن پوشسیر حجاب  

د. حجاب، به معنای   نامیده م شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گی 

                                       .                                          بعد ایجان  و سلب  استپوشش اسلام بانوان، دارای دو  

ها نهفته و هر قلب سلیم  پوشش نشانه حجب و حیاء و امری فطری و در ذات انسان 

ورت وجود و اجتماعی بودن آن گواهی م حجاب مصونیت و مانع از تعرض دهد.  بر صر 

و این رسالبی است که اولیای الهی  نفوذ شیطان و طغیان شهوات است حرامیان و 

 .   اندجهت تبلیغ آن جان پاک خود را مخلصانه هدیه نموده

حجاب به معنای پوشش مناسبی است که دو جنس مخالف را نسبت به هم در حالب  

 نفس شهواب  و جنسی باز می دارد
ی

گ قرآن    در   شبه عفت قرار می دهد و از شکسَی و چی 

به صورت جدی به موضوع  )علیهم السلام(  کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت 

وریات دین برشمرده  اند. حجاب پرداخته شده و آن را از مسلمات و صر 

 انواع حجاب قرآب  

مْ . حجاب چشم : 1
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 ( 30)نورإِن

 بپوشند چشم از گناه و خطا                  به مردان مؤمن بگو مصطف  

ه دامان و نی     نمايند با زشتكارى ستی                              بمانند پاكی  

 چو جويند پاكى نفس و فلاح صلاح                              كه اين كار باشد برايشان 

 ز كل عملها و پندارشان                           خدا هست آگاه از كارتان
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 بپوشند از كارهاى گناه                            به زنهاى مؤمن بگو تا نگاه 

 نسازند آلوده اندام و تن                   حفاظت نمايند خود از بدن

 ز نامحرمان نی   ماند نهان                            نسازند آرايش خود عيان

 به نامحرمان خود شود آشكار                             مگر آنچه ناگاه و بی اختيار

چران  است که قرآن  یکی دیگر از رفتارهای پرخطر در بحث حجاب و عفاف، چشم 

کند که نگاه خود را کاهش دهند یعب  نگاه را به پایی   انداخته  به زن و مرد مؤمن امر م

ه نشوند ها را گشوده نگه ندارند و به یک نقطه و چشم  .   ی معی   خی 

ذِي  .... . حجاب در گفتار : 2. 
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 ( 32احزابق

سيد و باشيد پرهی  كار
سيد همواره از كردگار                         بی   بی 

 مرانيد صحبت به نرمی و ناز               چو باب سخن با رجل گشت باز

لَ                         مبادا نشيند طمع بر دلَ  كه دارد در آنجا هوس می  

 متی   پرصلابت، نه آرام و سست               بگوييد بلكه سخن را درست

کند تا چه رسد به  در این آیه دستور وقار و عفاف در کیفیت سخن گفیی  را بیان م  

حرف   محتوای حرف و سخن. بنابراین از نظر اسلام هم باید حرف خوب زد )و نه

شنیدن صدای   تحریک کننده و مهیج( و هم باید خوب حرف زد )و نه با لحن محرک(. 

زن هم برای مرد حبی با رعایت موارد یاد شده از جانب زن تنها در صورنی جایز است  

به عبارنی همراه ناز کشیدن و کرشمه رفیی  نباشد که  که تلذد و ریبه در کار نباشد. 

.                                                                                محرگ برای نامحرم است. 

به زنان دستور داده شده به گونه ای راه نروند که با نشان دادن . حجاب رفتاری : 3

ا  ...  زینت های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند مَ م 
َ
 لِيُعْل

َّ
لِهِن

ُ
رْج
َ
 بِأ
َ
ن
ْ
ب ِ
ض ْ
َ
 ي
 
وَ لِ

 
َّ
تِهِن

َ
 زِين

ْ
فِی  َ مِن

ْ
خ
ُ
 ( 31)نور  ...  ي

 چنان پا بكوبند روى زمی                   مبادا كه زنهاى مؤمن به دين
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 طلابي كه در پاى باشد نهان                          كه خلخال آنها بگردد عيان

ت زنان با مردان نامحرم، در  حجاب اسلام، پوشش و حریم قایل شدن در معاسرر

خلال رفتارهای مختلف آنها، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفیی  است.  

حرکات و سکنات انسان گاهی زباندار است. گاهی وضع لباس، راه رفیی  و سخن گفیی  

دلت را به من بده، در آرزوی من باش، مرا   گوید زبان  مزن معنادار است و به زبان ن  

 گوید دست تعرض از این حریم کوتاه است. زبان  متعقیب کن. گاهی برعکس با ن  

گری و خودنمانی و حرکات و اعمال محرک  قرآن دستور اکید به زنان دارد که از جلوه 

م زن و مرد اسلا  ی راه رفیی  خودداری کنند. و ناز در رفتار و حبی جلب توجه در نحوه 

دهد چرا که این رفتار جولانگاهی قوی برای را از خلوت با نامحرم به شدت پرهی   م 

 ی آنان چی   دیگری باشد. سازد هرچند نیّت اولیه شیطان فراهم م

باشد. م  استیذانواجب دیگری در قرآن که در رابطه با رعایت عفاف و حجاب است،  

( از نظر اسلام هیچ کس حق ندارد بدون اطلاع و اجازه   استیذان ی قبلی )اجاز خواسیی 

ی این حکم غی  از موضوع ناموس و پوشیده  ی دیگری داخل شود البته فلسفه به خانه 

بودن زن این است که هر کس در محل سکونت خود اسراری دارد و مایل نیست  

 دیگران حبی دوستان نزدیکش از آن مطلع گردند. 

این عمل زشت را جاهلانه و همچون جاهلیت  : حرمت خودآرابي و خودنمابي   . 4

 وَ قدیم قبل از اسلام م شمارد، 
َّ
ن
ُ
یوتِک

ُ
 ب
 
 ف

َ
رن
َ
  لا  وَ ق

ُ
ج اَلجاهِلِیّه الِ ُّ َ یی

َ
 ت
َ
جن َّ َ یی

َ
ولَ ت

يد آرام در بيت خويش يد پيش      33احزاب      بگی   ره كوى و برزن مگی 

 خودآرا نباشيد و بس عشوه گر                              جاهليت دگر ۀچنان دور 

ج بمعنای ظاهرشدن در برابر مردم است؛. مقصود از »جاهلیت اولی« جاهلیت   تیی

اکرم است که در آن عض، وضعیت پوشش زنان،  )صلی الله علیه و آله( قبل از بعثت پیامی 

 عفیفانه نبوده است. 
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اکرمآیه خطاب به زنان   است؛ اما طبق نظر مفشین عمومیت دارد  )صلی الله علیه و آله(  پیامی 

و شامل همه زنان م شود. آن چه از مفاد آیه در مورد جاهلیت نخستی   آمده نشان 

از آن دارد که جاهلیت دیگری همانند جاهلیت قبل از اسلام در پیش است که شاید 

                                                                                      . ت.                              بتوان آن را با عض و زمان حاصر  منطبق دانس

آمده که بعد از جاهلیت اول، جاهلیت  )علیه السلام( در تفسی  قم روایبی از امام صادق

است که مع   دیگری نی   خواهد آمد. که حاكى از همی   جاهلیت مدرن عض جدید 

الاسف، مظاهر آن را در جوامع اسلام نی   م توان دید. از این رو، زنان باید از هرگونه  

 استِحیاءرفتار جلوه گرانه و تحریک کننده پرهی   کنند و با تاسی از آیه 
َ

لى
َ
مسَی ع

َ
 ت

( که شیوه راه رفیی  زنان اسلام را ترسیم م کند و با اقتداکردن به بانوی دو  52)قصص

ت عمل نمایند. عا  لم فاطمه زهرا)س( به شیوه آن حض 

ایظ را قرار م حجاب در ظاهر؛ ( 5 دهد. شهید اسلام برای حجاب ظاهر حدود و سرر

ی   )گردی صورت و دست
ّ
ها تا مچ( بر  مطهری: بدون تردید پوشانیدن غی  وجه و کف

ط آن است  ها تا مچ نی   به زن واجب است. عدم الزام در پوشاندن چهره و دست سرر

در غی  این   که از هر نوع آرایش و عوامل جلب توجه و محرک و مهیج خالی باشد 

ها نی   لازم است و تذکر این نکته نی   به جاست که واجب  صورت پوشاندن همان

باشد؛ بلکه اگر ها نم نبودن پوشش وجه و کفی   بر زن دلیل بر جواز نگاه مرد به آن 

 حرام است حبی در  نگاه مرد از روی لذت بردن ی
ً
ا با ترس از ایجاد لغزش باشد قطعا

 .  مورد محارم

برای پاسداری و نگهبان  عفاف بوده و به رشد  حفظ حجاب تدبی  خالق هسب  

 کمک معواطف و عشق در وجود آدم و در نتیجه 
ی

کند و ی تحکیم روابط خانوادگ

ز دستورها را رعایت کرد  توان تنها بعض  ابرای رسیدن به حجاب مورد نظر اسلام نم 

نظر نمود؛ چرا که ثمرات حجاب در صورنی بطور کامل تحقق  و از برخ  دیگر صرف 

 یابد که تمام دستورها رعایت گردد، هرچند عمل به بعض  از آن نی   فواید زیادی دارد 
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بر طبق آیات قرآن و روایات، سخن از سیی و پوشش زن است  : رمز حجاب و پوشش

چه که در سنت است اصل بر این است زن به گونه ای مسیر و حرکت  و بر اساس آن

ورت، حضور چشمگی  نداشته باشد و  داشته باشد که در عرصه اجتماعی جز به صر 

 برخوردار باشد که حجم بدن و زیبانی او پیدا نشود و این همان مسئله ای  
از پوشسیر

 است که در جامعه تحت عنوان حجاب مطرح است

بر خلاف تصور عده ای، عامل مصونیت زن از نگاههای ناروا و  حجاب برای زنان

ی از تبدیل شخصیت و ارزش وجودی او به کالای قابل مبادله است، ممکن  پیشگی 

است آن را از دیدی محدودیت به حساب آورند ولی این محدودیت برای حفظ  

افت و شخصیت زن محفوظ م ماند.  ی است که در سایه آن سرر  مصالح عالییی

اختمان وجودی مرد و زن بویژه در بعد طلب و تسلیم و در جنبه پذیرش و رد و یا س

در تضف و انعطاف به گونه ای است که این سیی و پوشش مصلحتا ً باید توسط  

 زنان اعمال گردد و شوق طلب و دعوت مرد را به همراه داشته باشد. 

مسئله حجاب و پوشش زن و مستور نمودن زینت های ظاهری و  : عفت در پوشش

چند جای قرآن به این موضوع با   در باطب  وی، اهمیت بسیاری دارد. خداوند حکیم 

تعابی  مختلف اشاره کرده و زنان را از هتک حرمت خود با بدحجان  و ن  حجان  و 

   وَ   خودآرانی و خودنمانی در برابر نامحرم نهی فرموده است. 
َ
رَ لَّ

َ
ه
َ
 مَا ظ

َّ
 إِلَّ

َّ
ن
ُ
ه
َ
ت
َ
 زِین

َ
بْدِین

ُ
 ی

ا 
َ
ه
ْ
زنان را مکلف م کند که نباید جاذبه ها و زینت های ظاهری و باطب   (31)نور مِن

 خود را آشکار سازند، مگر آن مقدار که طبیعتا نمایان است. 

کلمه »ابداء« به معنای اظهار و آشکار کردن است و مراد از زینت زنان محل و موضع  

ینت است؛ چرا که آشکار کردن خود زینت از قبیل گوشواره و دستبند حرام نیست،  ز 

بلکه منظور محل زینت است. اما آنچه از زینت های ظاهری، پوشاندنش استثنا 

 . شده، صورت و دو کف دست و قدم ها است
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بنابراین، مقتضای آیه نهی از خودنمانی و آشکار نمودن زینت های شهوت انگی   و  

 مانی اندام های نهان زنان است جلوه ن
َّ
هِن يُوب  ِ

ُ
لى  ج

َ
 ع
َّ
مُرِهِن

ُ
 بِخ

َ
ن
ْ
ب ِ
يَض ْ
ْ
 ( 31)نور   وَ ل

ر و سينه و دوش را با حجاب
َ
 بپوشند چون هست كارى صواب             ب

 ... 
َ
ن
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ي
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ْ
ؤ
ُ
 ي
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ْ
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د
ُ
  احزاب 59ي

 كه اين كار باشد بر آنان نكو              به چادر بپوشند خود را فرو 

 هم دور مانند با اين عسس                       كز آزار و ايذاء اهل هوس

جمع خمار، به معنای جامه و پوشسیر است که زنان سر و موی خود را با آن م    خمر

 پوشانند. و جیوب جمع جیب، به معنای گریبان و سینه است.                            

سبب نزول این آیه آن بود که شب هنگام که زنان مسلمان به قصد رفیی  به مسجد و 

کت در نماز پیامی  اکرم ون م رفتند، جوانان سرراه آنان م )صلی الله علیه و آله(    سرر از خانه بی 

 نشستند و با سخنان ناروا متعرض آنان م گشتند. 

جمع جلباب، به معنای لباسی است سرتاسری که تمام بدن را بپوشاند و یا  جلابیب

 روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر شود.  

  اید که زیر گلو و سینه ها را محفوظ بدارد. مراد از این پوشش باید به گونه ای ب
َ
لِك

َ
ذ

 
َ
ن
ْ
عْرَف

ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ب َ
ْ
د
َ
این است که با پوشاندن بدن به صورت کامل به عفاف و حرمت و  أ

حریت شناخت م شوند و مورد تعرض افراد مریض و مغرض و هوسران قرار نم  

ند. و جانب عفاف و پاکدامب  را رعایت کند، افراد فاس د و مزاحم، جرأت نم کنند گی 

 متعرض آنها شوند.  

 محارم در قرآن 
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اءِ و  س 
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َ
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ُ
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ْ
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مْ ت

ُ
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َّ
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َ
 31نور ل

 بپوشند از كارهاى گناه                          به زنهاى مؤمن بگو تا نگاه 

 نسازند آلوده اندام و تن                نمايند خود از بدنحفاظت 

 ز نامحرمان نی   ماند نهان                          نسازند آرايش خود عيان

 به نامحرمان خود شود آشكار                          مگر آنچه ناگاه و بی اختيار

ر و سينه و دوش را با حجاب
َ
 بپوشند چون هست كارى صواب                 ب

 كه آيد ز بر                            نبايد ببيند كسی روى وى
 بجز اين كساب 

 كه هستند محرم همه شبه ش                  پدر شوهر و شوهرست و پسر

 گناهی ندارد كه آيند پيش                   پسرهاى شوهر و اخوان خويش

 گنه نيست او را نگاه و نظر                             نپوشاند او روى را از پدر

 پسرهاى اخوان همه همدمند                  پسرهاى خواهر همه محرمند

ان خود  گنه نيست گر صورتش ديده شد                              ز مسلم زنان و كنی  

 بود خانواده به ديگر سخن                    ز اتباع خانه چه مرد و چه زن

رد باشد چنان
ُ
هد همی   از همان                     ز طفلى كه او خ

ْ
د
َ
 كه تشخيص ن

 همسران پیامیی  )پرده و پوشش(

قرآن کریم در یک مورد کلمه حجاب را که در خصوص حفظ حریم زن و مرد به کار  

معنای پوشسیر که زنان بر بدن خودشان گرفته است، به معنای پرده بیان کرده نه به  

است که به خاطر رعایت شأن همش پیامی  بودن  م آویزند؛ آن هم در مورد زنان پیامی 

کند که شما وقبی که  تأکید م . و این دستورات از جانب خداوند فرمان داده شد 

ید ما بی   شما م ی از آنها بگی  سید و چی   ی از همشان پیامی  بیر و آنها  خواهید چی  

 خاص زنان پیامی  است. اما در مورد سایر  پرده
ی

ای حائل باشد، این به خاطر ویژگ

های بحث  حجاب یکی از زیر مجموعه پس  ها این دستور به این کیفیت وارد نشده،  زن

 به سهم خودش م 
ً
 تواند در عفت اجتماعی نقش بازی کند. عفت است که طبیعتا

 عفت و پاکدامب  ارکان  دارد که حجاب و پوشش کامل و ازدواج آسان یکی ارکان عفاف    
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شود که با رعایت حجاب باز ارتباط دخیی و پش رایج  از ارکان است اما گاهی دیده م

ان عفیف. چرا؟ چون از رکن اساسی عفت غفلت شده.    است حبی در میان دخیی

                                   .                             دیده بیند دل کند یاد چه   دل هر دو فریاد  /  که هر   ز دست دیده و 

ان پاک و معصوم و چه پشان پاک و معصوم باید فرو بسی   دیده از حرام .  چه دخیی

ل نگاه در دام   ل کنند و چه بسا جوانان که فقط به خاطر عدم کنیی نگاه خود را کنیی

چنیب  افتادند. پس حفظ نظر یکی از موارد خیلی خیلی  شهوت خودشان یا مسائل این 

 جای بحث مفصل دارد.  
ً
 اساسی است که واقعا

ت  ت است. خانوادهغی  ان عفت و  ها همانرکن سوم عفت؛ غی  طور که به دخیی

دهند؛ )که خیلی کار درسبی است( باید به پشان هم یاد دهند که حجاب آموزش م 

، چگونه صحبت کردن با نگاهشان را حفظ کنند و به د  ان نی   نحوه راه رفیی 
خیی

ها حیانی  تر است  نامحرم، نگاه نکردن و... را خاطر نشان کنند. تعلیم عفت به دخیی

ان با عدم رعایت حریم عفت گرفتار مشکلات عدیده  ای در زندگیشان چون دخیی

 ن  م
ان کلید ورودشان به فحششوند چرا که اولی   ( دخیی  نه )بدحجان 

اء و عفبی

ها به لحاظ کرامت انسان  یک میل و کشش درون  برای  گری است. البته زن روسبر 

 کند. تر م حفظ عفت دارند که آموزش و یادآوری عفت را راحت 

ت  پاسداری به نام غی 

المؤمنی   علی خی  رسید که برخ  از زنان در خیابان ها و بازارگردی )علیه السلام(  وقبی به امی 

ت  های خود،  تنه به تنه مردان م زنند و آنها را کنار زده تا راه خود را باز کنند، حض 

 و قال لعن اُلله مَن لایغار   مردان را مورد خطاب قرار داده
َ
یُون

ْ
ح
َ
سْت

َ
 مَا ت

َ
عِرَاقِ... أ

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
ا أ
َ
ی

ای مردم عراق! به من خی  رسیده است که زنان شما در بی   راه با مردان برخورد کرده 

ت ندارد. و آ م نم کنید؟! خدا لعنت کند کسی را که غی   نان را کنار م زنند، آیا سرر

نمونه ای دیگر، در جریان تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار )در جنگ صفی   در   

گزارش دادند که مردی از لشکر   علیه السلام هجری(، وقبی به امی  المؤمنی   علی 38سال 
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مسلما  غی 
ن را که در پناه حکومت اسلام بوده به غارت برده، اینجا شام، زیورآلات زن 

ت مردان را مخاطب قرار داد که ا ما  نی   حض 
َ
سَف

َ
عدِ هذا أ

َ
 من ب

َ
 مُسْلِما مات

ً
 امْرَأ

َّ
وْ أن

َ
ل
َ
ف

دیرا.  
َ
دی ج

ْ
 به عِن

َ
ل کان

َ
وما ب

ُ
 بِه مَل

َ
اگر برای این حادثه تلخ، مسلمان  از روی تأسف  کان

د، ملامت نخواهد ش اوار استبمی   ( 27)نهج البلاغه خ ! د، و از نظر من سر 

ت ریشه در فطرت انسان دارد، لذا قرآن کریم برای   ، غی 
براساس تعالیم قرآن 

برانگیخیی  مومنان )حبی کسان  که ایمان  مستعار دارند برای دفاع از دین و ناموس،  

ت آنان را به هیجان م آورد:   غی 
َ
ضعَفِی  َ مِن

َ
ِ وَ المُست

ّ
ِ سَبِیلِ اللّ

 
 ف

َ
ون

ُ
قاتِل

ُ
کم لا ت

َ
وَ ما ل

ساءِ وَ الوِلدانِ .... 
ِّ
جالِ وَ الن ( چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و  75)نساءالرِّ

ت(   زنان و کودکان پیکار نم کنند؟ )تحریک غی 

 هرگز جهاد و قتالنسازيد                    كنون پس چرا در ره ذوالجلال

 ز مرد و زن و كودكان صغی                     اگرچه كه هستند جمعى اسی  

ت در وجود آنها   پس باید به همه مردان یادآوری کرد که آفرینش، پاسداری به نام غی 

به ودیعه نهاده تا سلامبی نسب را در نسل های آینده حفظ کنند؛ اگر به هر دلیلی  

ت در مردان به ده شود، رابطه نسل ها با یکدیگر به کلی قطع   حس غی  فراموسیر سیر

گشته، هیچ پدری فرزند خود را نم شناسد و هیچ فرزندی پدر خود را نخواهد 

لزل م سازد.  یورٌ شناخت، قطع این رابطه اساس اجتماعی بودن بشر را میی 
َ
ب  غ

َ
ما ز

؛ 
ُّ
تمند هرگز دامن ( 305)نهج البلاغه، حکمتقط خود را آلوده نم کند. انسان غی 

افت انسان  و یک حساسیت انسان  نسبت به پاكى و   ت، یک سرر برای این که غی 

طهارت جامعه است، انسان غیور همان گونه که راصی  نم شود دامن ناموس خودش  

. )مطهری مجموعه آلوده گردد، راصی  نم شود دامن ناموس اجتماع هم آلوده شود

 ( 415ص 19آثار ج

ت  )علیه السلام(  ی از علی جمله دیگر  وارد شده که فرموده اند: پاکدامب  مرد به اندازه غی 

جالب اینجاست که دشمنان انسانیت این  (،47)نهج البلاغه حکمتاوست. 
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المؤمنی   را بهیی از ما آموخته اند، لذا برای رسیدن به اهداف شیطان  و  فرمایش امی 

، تلاش م کنند تا  شوم خود، از طریق انواع هجمه های رسانه ا
ی

ی و ناتوی فرهنکی

مردان! هر چه بیشیی در گرداب شهوات شخض فرو روند، تا عفاف و تقوا و اراده 

 را از کف بدهند، که اینها منجر به این م شود که احساس 
ی
تاخلاق در وجود   غی 

ده شود، آن وقت کار به جانی م رسد   مردان ناتوان گشته یا به کلی به فراموسیر سیر

ند رنج  ک ه شهوت پرستان از این که نوامیس آنها مورد استفاده های دیگران قرار بگی 

ند،    نم برند و شاید هم لذت بی 

اما در مقابل افرادی که با شهوات نفسان  مبارزه م کنند، غیورتر و نسبت به ناموس  

خود حساس تر م گردند، این گونه افراد حبی نسبت به ناموس دیگران نی   حساس  

د،   م گردند، یعب  وجدانشان اجازه نم دهد که ناموس اجتماع مورد تجاوز قرار گی 

 شهیدمطهری . ناموس اجتماع ناموس خودشان م شود 

ام به حقوق دیگران  حجاب، احی 

حجاب نه تنها موجب نظام مند شدن چارچوب روابط افراد جامعه م شود بلکه  

ستون  برای حفظ و پایداری کانون خانواده است. اگر هوش و هواس مرد یا زن  در  

گری های جنس مخالف باشد دیگر ارزسیر در خانواده وجود نخواهد داشت  نر جلوه 

ان را حفظ کنند و در روز  تا حفظ شود همه جوارح بدن مسئولند و باید حجابش

زند و آزادی رعایت نکردن حجاب به آزادی دیگران لطمه میدهند. قیامت شهادت م 

حفظ حجاب در خدمت کردن به .  بردکند و آنها را به خفقان و تنگنا میآنها را ضایع می 

باید در حی   قدرت داشیی  جوانمرد باشیم یعب  با مردم با شفقت   . مردم هم هست

ام بگذاریم. این فقط با حفظ  برخورد   کنیم. حقوق یکدیگر را پاس بداریم و به آنها احیی

حجاب باعث حفظ کرامت زن نی   م  . حجاب تمام اعضا و جوارح بدن شدن  است

شود و به او در جامعه عزت م دهد. حجاب با توجه به اینکه یک دستور دیب  است  

 شته باشد تواند نتایج فردی و اجتماعی دااز چند جهت م 
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اینکه یک دیندار با رعایت حجاب علاقه و تقید خودش را به یک دین نشان   اول

تواند آن  دهد از این جهت که دین یک انتخاب برای تعالی اوست امری است که مم

 را رعایت کند. 

برای اینکه دین بعض  از مسائل درون  و باطب  روابط اجتماعی را مورد توجه قرار    دوم

هانی که ادیان بیشیی از  ها و برخ  از ارزشایت حجاب به رعایت حرمت داده، رع

 شود. دهند منجر م های اجتماعی آنها را مورد توجه قرار م ارزش

اسلام حجاب را برای زن قرار داد تا از این چون صدف، مروارید: هم عفاف و حجاب

گوهر ناب و گرانبها در مقابل چشمان آلوده و نامحرم محافظت کند. حجاب باعث  

د و خود را رایگان به کسی عرضه نکند. این   م شود که زن، به ارزش والای خود نر بی 

نده و دنبال کننده و مظهر طلب و عشق ورزی آفریده شده ا ست و مرد است که گی 

باید به دنبال زن برود. لذا وقبی که زن را در حجاب م بیند، کنجکاو م شود و  

وع به فعالیت م کند که زیر این حجاب چیست؟                                      . تخیلاتش سرر

درون این صدف، چه مرواریدی قرار دارد؟ زیر این پوشش و حیا، چه مقام با ارزش و  

رد؟ این گونه است که زن، محبوبیت و جایگاه بلند و قدرتمندی در والانی وجود دا

نظر مرد پیدا م کند و قادر است که قلب او را تسخی  خود کرده و آتش عشق مرد را  

 شعله ور و سوزان کند. 

این تأثی  وجود حریم و حائل میان زن و مرد است که باعث می شود وصال به زن، دشوار 

شوار شد و زن، مرد را به تکاپو انداخت تا برای کشف ماهیت  . وقبی این وصال، دشود

او، به زحمت بیفتد و دچار تخیلات فراوان شود، آن وقت است که ارزش زن، گران 

 به ازدواج م انجامد و وصال 
ً
تر و عزیزتر خواهد شد. لذا این کشش و جاذبه زن، نهایتا

خود آزاد م شود و همه چی    اینجاست که دیگر مرد، از دنیای تخیلات  رخ م دهد. 

ک خود با همشش،    مشیی
ی

، در زندگ د. علاوه بر آن نی   را کشف م کند و آرام م گی 

ل  )علیه السلام( علی ارزش این گوهری را که به دست آورده، م داند و به تعبی  
ُ
 با او مثل گ



 

279 

 .                       کند رفتار م کند و قدر آن را م داند. زن نباید خود را رایگان عرضه  

دین مبی   اسلام به طور جدی در خصوص مسئله عفاف و حجاب    :اهمیت حجاب

آید تاکیدات ویژه ای دارد. در اسلام خانواده به عنوان یک رکن اساسی به حساب م 

ی از حجاب و پوشش  و سعی شده است تا افراد جامعه اعم از زن و مرد با بهره  گی 

ه داخل خانواده محدود کنند تا ضمن تقویت بنیان خانواده مانع از  مسائل جنسی را ب

عی برای    فساد و فحشا شوند.  در واقع حجاب تنها یک دستورالعمل دیب  و وظیفه سرر

ورت های اجتماعی جوامع انسان  است که با وجود  زنان مسلمان نیست، بلکه از  صر 

 در جامعه 
 
ات مثبت شگرق شده و عدم رعایت آن، آثار مخرن     پدیدار  آن منافع و تاثی 

 اقتصاد و سیاست بر جای م گذارد.   در فرهنگ عموم جامعه و حبی 

 حجاب، عامل باز دارنده : 

ل در برابر   قرآن، پوشش را نشانه تقوا نی   برم شمارد؛ زیرا تقوا به معنای مهار و کنیی

غریزی و نی   عمل به اصول  بدی ها و زشبی ها و زیاده خواهی های نفس و قوای 

عی و قانون  است که موجبات جلب رحمت و دفع غضب الهی را فراهم   اخلاقی و سرر

   م آورد. 

نشانه تقوا بودن پوشش به این معناست که انسان برپایه اصول اخلاقی و قانون  و 

عی عمل م کند و در رفتار و کردار خویش نشانه های تمرد را بروز نم دهد اگر   سرر

 مسلمان است نشانه هانی خواهد داشت.  کسی

نشانه ظاهری اسلام آن است که در جامعه، پایبند قوانی   آن باشد. کسی که پوشش 

را رعایت نم کند در حقیقت م کوشد که نشان دهد بر دین اسلام نیست و قوانی   

ین نقش را در تعالی فرد و اجتماع ایفا م. آن را نم پذیرد  کند.   نهاد خانواده مهمیی

 تربیت فرد و جامعه از یکدیگر جدا نیست و آنچه در خانواده و در طول حیات فرد  

انی در استحکام پایه های تربیبی اجتماع دارد.  م  گذرد تاثی  بش 
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 حجاب محدودیت نیست، مصونیت است

حجاب نه تنها محدودیت نیست بلکه ابزاری بازدارنده برای مزاحمان است که   

دلیل آسیب پذیری زن،  . عرصه های گوناگون را افزون م کند  فرصت حضور زن در 

ظاهر جذاب اوست. از این رو زن برای ایفای نقش اجتماعی خود باید به گونه ای در  

 .  جامعه ظاهر شود که دچار اضطراب درون  نشود 

 و  
ی

خداوند پوشش زن را مایه ایمب  او از آزار مردان هوس باز دانسته است. برهنکی

خودنمانی در قالب پوشش، یکی از مسائل عض حاصر  است. از دارندگان چنی    

 یعب  پوشیدگان برهنه تعبی  شده است  کاسیات عاریات پوشسیر به 

 حجاب ، نشانه عظمت زن

به شخصیت والای زن محسوب م شود.  حجاب نماد عفاف، تواضع و ارزش دهنده  

با اندگ تدبر در آیات قرآن فلسفه حجاب را به گونه ای صری    ح م بینیم و درم یابیم 

ام و حرمت زن، فلسفه حقیفی و یا یکی از فلسفه های حجاب است.   که احیی

یعت و تعالیم دیب  بالا رفته و قرآن را که آیی   نامه    به راسبی اگر معرفت انسان به سرر

سعادت و کمال بشر است درک کند، به عظمت حجاب نر برده و م فهمد بدحجان  

 و ن  حجان  ثمره عدم معرفت و شناخت حقیفی جایگاه زن در هسبی است

 فردی و اجتماعی افراد است. جامعه ای  
ی

حجاب و عفاف ضامن بقا و استمرار زندگ

گر جامعه ای آسیب  که در آن حجاب به عنوان یک گوهر ارزشمند شناخته شود دی

 نیست و ضدفرهنگهای غرن  نم توانند در چنی   جامعه ای  
ی

پذیر به لحاظ فرهنکی

 مانور دهند. 

 حجاب، ارزش و کرامت

و   بر تمام انسان ها وظیفه   حجاب یک ارزش و ن  حجان  یک ضد ارزش است. از ایی 

ند. قط  ارزش ها و است که از ارزش ها پاسداری کرده و ضد ارزش ها را از بی   بی 
ً
عا
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محسنات برای فرد و خانواده و جامعه، مفید و ضد ارزش ها و زشبی ها، هم برای  

فرد مض  است و هم برای خانواده و جامعه و در واقع آفبی برای کلیه ابنای بشر به  

 دارد و زن در  شمار م آید. 
ی

پاره ای از مسئولیت های زنان، به حجاب آنها بستکی

باشد بهیی م تواند بار این گونه مسئولیت ها را بر دوش  صورنی که حجاب داشته 

 است و دیگری در بعد 
ی

د. مسئولیت های زن و مرد یکی در بعد خانوادگ خود بگی 

 اجتماعی. 

 زن و مرد لطمه م زند و هم به مسئولیت  
ی

ن  حجان  هم به مسئولیت های خانوادگ

در میدان مسئولیت های   های اجتماعی آنها. زن که با حجاب کامل در محیط کار و 

 و اجتماعی اش را به نحو احسن انجام م  
ی

اجتماعی ظاهر م شود مسئولیت خانوادگ

 محکم تر گشته و جامعه سالمیی و پربارتر میگردد.  
ی

دهد و به این ترتیب پیوند خانوادگ

حجاب محدودیت نیست بلکه ضامن سلامت کار و شخصیت و استحکام ارزش های 

 جامعه است . 

در جوامعی که حجاب در آنها به عنوان یک ارزش مطرح نیست، اخلاق جامعه    امروزه

به شدت آسیب دیده و برای ترمیم و اصلاح اخلاق جامعه، چاره ای جز بازگشت به  

ارزش بنیادین حجاب وجود ندارد. به همان نسببی که گرایش جامعه به حجاب شدت  

ه است و در واقع سلامت اخلاق جامعه  یافته از مفاسد اخلاقی و اجتماعی کاسته شد

 از اهداف عالیه اسلام است . 

قِ   :   پیامی  اکرم
َ
ل
ْ
خ
َ ْ
ارِمَ الْ

َ
مَ مَک مِّ

َ
ت
ُ
 لِْ

ُ
ت
ْ
عِث
ُ
مَا ب

َّ
این  )صلی الله علیه و آله(   دقت در این بیان پیامی  إِن

نکته را روشن میکند که برای تمام کردن مکارم اخلاقی جامعه باید از همه زمینه ها 

استفاده شود. پاكى زن نشان پاكى پدر و مادر او و زمینه پاكى فرزندان او و افتخار و 

مباهات جامعه اوست. حجاب زن در جامعه باعث حفظ ارزش ها و آرمان های  

جامعه م شود و زن با حجاب م تواند با حفظ این ارزش ها مسئولیت سنگی   خود  

ی  را در قبال اجتماع ایفا نماید. در یک جام عه با حجاب، سلامت اخلاق جامعه، چی  
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که دیگر کشورها در نر آن هستند بالا م رود. در واقع رابطه متقابلی بی   ارزش و 

سی   شخصیت زن از یک طرف و حجاب وی وجود دارد. شخصیت زن در عدم دسیی

 به آن و حفظ زیبانی های خود از چشم نامحرمان است  

 الله استحجاب حق 

ای برای عمل به احکام است شناخت جایگاه هرچی   در  سی که زمینه یکی از نکات اسا

الله گران و حکیمان بر این باورند که حجاب، حق  برخ  از اندیشه . نظام هسبی است 

گویند: حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد و نه مال شوهر و نه ویژه  است و م

هند، قرآن راصی  نخواهد شد،  باشد. همه اینها اگر رضایت بدبرادر و فرزندانش م 

مطرح است. لذا کسی حق ندارد  الله حق چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان 

گوید: هر گروهی، اگر  از اینکه قرآن م  بگوید من به نداشیی  حجاب رضایت دادم. 

 اجرا کنید، معلوم م
ی

عصمت شود راصی  هم باشند، شما حد الهی را در برابر آلودگ

تواند حقوق الهی را کاملا ادا کند ولی  پر واضح است که آدم نم ت. اس الله زن حق 

تواند رضایت الهی را به دست آورد. کسی حق ندارد ب گوید من  با انجام برخ  کارها م 

ب ه نداشت ن حج اب رضایت دادم. از اینکه ق رآن ک ریم م گ وید : هر گ روهی, اگ ر راض ى  

 اجرا کنید, معلوم م شود عصمت زن حق  هم باشند, شما حد الهی را در ب
ی

رابر آلودگ

 الله است. 

ِ :  )صلی الله علیه و آله(پیامی  
َّ
 نِعَمَ اللّ

َّ
، وَ إِن

ُ
عِبَاد

ْ
ا ال
َ
ومَ بِه

ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
ْ
مُ مِن

َ
ظ
ْ
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ُ
ه
ُ
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َ
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َ
لَّ ث

َ
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َّ
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َ
وق

ُ
ق
ُ
 ح
َّ
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ُ
عِبَاد

ْ
ا ال
َ
صِیَه

ْ
ح
ُ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
ْ
ُ مِن

َ ی 
ْ
ک
َ
ح قوق خ داوند متعال ب زرگت ر از آن است    (7, ص 77)بحار جأ

که ت وسط ب ندگان ادا شود و نعمت هاى خداوند بیشیی از آن است که به شمارش آید. 

ت علی  م فرماید : )علیه السلام( و حض 
ُ
طِیعُوه

ُ
 ی
ْ
ن
َ
عِبَادِ أ

ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ق
َ
عَلَ ح

َ
 ج
ُ
ه
َ
ان
َ
 سُبْح

ُ
ه
َّ
کِن
َ
وَ ل

ندگان حفی قرار داده و آن این است که او را اطاعت  ب ر ب  ولی خدا  (21خ )نهج البلاغه

کنند. اگر چه حق خدا ب زرگ است و قاب ل ادا نیست ولی اداى وظایف و اطاعت از  

 .  خداوند مت عال ب ه نوعی اداى حق محسوب م شود 
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ورى دین آن را  حجاب که امر خدا است و شارع مقدس ب ه عنوان یگ از اح کام ض 

اید حفظ شود. حفظ این واج ب الهى اطاعت از او است و اطاعت واجب کرده است, ب 

  . از او ح ف  است که ب ر ب ندگان نهاده است

و هر انسان باورمندى باید تعبدا و نه فقط به خاطر مصالح عموم و ... این حد و 

ان عبودیت و اطاعت بندگان  حق الهی را ادا کند.  پس حکمت حجاب, سنجش می  

فظ حجاب میتوانند اطاعت را, که روح و پیام اصلی عبادات بشر  است. بانوان با ح 

 .  اس ت, اث ب ات کنند 

  حجاب، تجلى عفاف

است، عفاف   خویشی   داری از کشش های نفساب  : در لغت  مفهوم و تعریف عفاف

یت است. به عبارت دیگر عفاف یک مکتب خاص نیست بلکه یک    بشر
ی

به بزرگ

فضیلت انسان  است که در درون انسان ها قرار گرفته و در رفتار و کردارها آشکار م 

شود، هرگاه نفس انسان  به درجه ای برسد که شهوات نفسان  و تمایلات حیوان  و  

ه نشود چنی    شایسته بر او چی  نفس را عفاف گویند و صاحب آن را اهل عفت م   غی 

و از طرف دیگر عفاف یک مسئله اخلاقی است. عفت فضیلبی است که انسان    نامند. 

 مؤمن باید آن را به دست آورد و آن را در وجود خود ایجاد و تقویت کند .                                        

ت
ّ
،  خویشتنداری از آنچه حلال و زی :عف

ی
با نیست. پارسانی و پرهی  گاری، نهفتکی

ون رود و جانب عفاف و پاکدامب  را   . وقبی زن پوشیده و سنگی   از خانه بی  پاکدامب 

 کنند متعرّض آنها شوند. رعایت کند افراد فاسد و مزاحم جرأت نم 
َ
 مِن

ُ
اعِد و 
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ق
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ن
ُ
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ن
ْ
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ْ
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َ
 60 نور  أ

ميد
ُ
 كه هرگز ا

 ندارند بر ازدواحِی جديد                              زنان مسب ّ

رُ و زينت و گوهر و گوشوار                              گناهی نباشد كنند آشكار
ُ
 د

زن                              تواند كند دور از خويشی     حجابی كه دارد به تن پی 
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 آن كه سازد پديد بود بهی  از                     و گر همچنان راه عفت گزيد

 د همه كنه دلها و كاربدان                    سميع و عليم است پروردگار

  از جمله  
َّ
ن
ُ
ه
َ
ٌ ل ْ ی 

َ
 خ
َ
ن
ْ
عْفِف

َ
سْت

َ
 ی
ْ
ن
َ
 را استنباط کرد و آن این است  م وَ أ

ّ
توان یک قانون کلی

تر  که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و سیی )پوشش( را مراعات کند پسندیده 

ورت درباره وجه و    که به حکم صر 
ی
ه داده است و رخصتهای تسهیلی و ارفاق کفی   و غی 

 شده است. 

ت و حیا، خصلبی انسان  است که تاری    خ بر  
ّ
یم. عف  از یاد نی 

ی
این اصل کلی اخلاق

تابد و مورد پذیرش تمام انسانها بود و هست و انسانهای بزرگ و ادیان آسمان   نم 

های اصلی پوشش آدم    اند. همی   خصلت انسان  یکی از فلسفه نی   بدان توصیه کرده 

 است.  بوده

ل شهوات و  ی آن در   در تعالیم اسلام، مفهوم واژه عفت، برکنیی خروج از مرز    جلوگی 

اعتدال دلالت م کند. در قران کریم »حالت نفسان  که از غلبه شهوت باز دارد، آمده  

است . به بیان قران کریم عفیف به شخض اطلاق م شود که خود نگهدار وبا مناعت  

 باشد. 

، بلکه مدیریت و مهار آن  ی شکوب قوای شهواب  و نفساب  نیستعفت هرگز به معنا

در چارچوب معقول و شایسته ای است که عقل بر آن حکم م کند. دایره عفت فراتر  

از دایره اموری است که حجاب به عنوان یک حکم و قانون به آن توجه دارد؛ زیرا 

نجام آن، از سرکسیر  حجاب یک عمل و رفتار در حوزه رفتار اجتماعی است که با ا

ی به عمل م آید.   نفس شهوان  در حوزه عمل جنسی جلوگی 

فطرت امری است که خدای متعال آن را در وجود هر فرد  عفاف، ریشه در فطرت : 

قرار داده و انسان بدون اکتساب، به آن میل و رغبت دارد. عفاف نی   یکی از این  

 از بدو خلقت 
ی

آدم تاکنون برانسان حاکم بوده  باورهاست. روح عفت و پروا پیشکی

 است. البته ممکن است شکل، اندازه و کیفیت بروز آن دردوره های مختلف متفاوت  



 

285 

 باشد، اما این خصلت همیشه بروز و ظهور داشته است.  

وَةِ  
ْ
ه
َّ
بَةِ الش

َ
ل
َ
نِعُ بِها عن غ

َ
مْت
َ
سِ ت

ْ
ف
َّ
ة لِلن

َ
صولُ حال

ُ
 ح

ُ
ة
َّ
تیعب  العِف

ّ
، پدید آمدن حالبی  عف

ی شود.  فَّ عن برای نفس است که به وسیله آن از فزون خواهی شهوت جلوگی 
َ
ع

ی ورزید یعب  از آن امتناع ورزید پس   ء ای امتنع عنه فهو عفیفٌ السَیِ  عفاف از چی  

 . او عفیف است  

در آموزه های دیب  عفاف یکی از ارزش و فضیلت های  :جایگاه عفاف و پاکدامب  

و زیربنای قرار گرفته و ستوده شده است زیرا عفاف یک مسئله فطری است.  مطلوب  

)صلی الله علیه و فطرت همه انسان ها پاک است مگر اینکه بعدا آلوده شود که رسول خدا

در این راستا فرمودند: هیچ نوزادی نیست جز آن که بر فطرت پاک توحید به  و آله( 

و را منحرف و آلوده نموده یهودی و نضان  و  وجود م آید، این پدر و مادرانند که ا

مجوسی بار م آورند. و فطرت انسان ها همیشه آنان را زیبا، پاک، نوران  و با معنویت 

 پیش م برد.  

ون رود و جانب عفاف و پاکدامب    مطهری)ره( : وقبی زن پوشیده و سنگی   از خانه بی 

  ن یقرآن ا  اتیاز آ  . متعرض او شوند   را رعایت کند افراد فاسد و مزاحم جرأت نم کنند 

  ان یم  صیکه قدرت تشخ  ستین  از کودکان    دنیبه پوش  یاز یکه ن  د یآ  معنا به دست م

مُ  اند.  افتهین آگاهی زن و مرد نداشته و هنوز به مسائل جنسی
ُ
ك
ْ
الُ مِن
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 59نور ح

 بديدند در خواب خود احتلام                          چو اطفال گشتند بالغ تمام

د تا نمايند رخصت طلب  به هنگام وارد شدن روز و شب                 ش 

 عمل می نمودند اين نكته را                كه پيشينيان شماهمان سان  

 عظيم و حكيم است پروردگار                 بيان كرده آيات خود كردگار



 

286 

از این آیه م توان یک قانون کلی را استنباط نمود و آن این است که از نظر اسلام    

ت و رخصت های  هر قدر زن جانب عفاف و سیی را مراعات کند پسندیده تر اس 

ه داده شده است. این  ورت درباره وجه و کفی   و غی   که به حکم صر 
ی
تسهیلی و ارفاق

 را نباید از یاد برد. در نتیجه م توان گفت این خصلت انسان  یکی از  
ی
اصل کلی اخلاق

در غرب به خاطر این که مسئله عفت زنان، مورد  .  دلایل اصلی پوشش انسان هاست

 اهتمام قرار نگرفت، کار به این ن  بندوباری ها کشید. 

ین عنض برای شخصیت زن است مورد ن  اعتنانی  نباید بگذارند عفت زن که مهمیی

د. داشیی  عفاف انسان ها را از کارهای پست و بد و ناهنجاری جامعه حفظ   قرار بگی 

نیا   فرمودند: لیه السلام(  )عم کند که علی
َّ
نِ الد

َ
ها ع

ُ
ه
ِّ َ فسَ و یی 

َّ
 الن

ُ
 یصون

ُ
عفاف باز  ؛.  العَفاف

ین خصلتانسان های با   دارنده نفس ها و پاک کننده از پلیدی ها و پسبی هاست. بهیی

 م کنند هم شجاعت و هم شهامت  
ی

افت و با دیانت همیشه در افق های بلند زندگ سرر

ه و از کارهای پست دامن شان را دور نگاه م دارند و به و کارهای عقلان  انجام داد

ین خصلت ها آراسته م شوند.   بهیی

لُ شِیَمِ الْشَافِ  امی  موحدان : 
َ
 أفض

ُ
ه
َّ
 بِالعَفافِ؛ فإن

َ
یک

َ
ل
َ
بر تو باد عفاف و پاکدامب   ع

یف است. نی   فرمودند:  ین و برترین خصلت انسان های سرر  که همانا از بهیی
ُ
العَفاف

لُ 
َ
ین فضیلت است.                                   شِیمَهٍ  أفض  عفاف بهیی

نٍ و فرْجٍ؟ : )علیه السلام( امام چهارم
ْ
ط
َ
ه ب

َّ
ضلُ من عف

ْ
جتهاد أف

ْ
کدام سعی و تلاش برتر  أیُّ الِ

ین عبادت عفاف به خاطر قداست و معنوی  مگاه انسان است. بهیی از پاكى شکم و سرر

زدیک م کند و هر انسان  و زن  که عفاف داشته باشد و به بودنش انسان را به خدا ن

ةِ  : )علیه السلام( امام عابدان علی . خدا نزدیک باشد ارزشش زیاد م شود 
َ
لُ العِباد

َ
أفض

 
ُ
 .  برترین عبادت عفاف استالعَفاف

نٍ و فرْجٍ : )علیه السلام( و باقرالعلوم
ْ
ط
َ
ه ب

َّ
ضلُ من عف

ْ
ى أف خداوند عبادت  ما عبدالله بشب 

مگاه. پیامی  اکرم نِ : )صلی الله علیه و آله(  نشده است به چی   برتر از عفت شکم و سرر
َ
فِّ ع

َ
 ع
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ً
 عابِدا

ْ
ن
ُ
ک
َ
ِ ت
ّ
 هرکس از محرمات خدا دوری نماید عابد است. ، مَحارِمِ اللّ

دازه ای مهم است که ریشه و اول و منشأ سایر  رأس همه خوبیها برخ  از کارها به ان

کارهای بد یا خوب م باشد مانند حب دنیا که رأس همه بدیهاست و یا دروغ که رأس  

همه خطاها و انحرافات است درخون  نی   این برنامه وجود دارد همانند: تقوی، راسبی  

س هر کار خی   و... رأس خوبیهاست یکی از اینها عفاف است که درآموزه های دیب  رأ

ٍ : )علیه السلام( قرار گرفته که صدیق اکی  علی ی 
َ
لِّ خ

ُ
 رَأسُ ک

ُ
ة
َّ
عفت رأس همه کارهای  العِف

خواست به کسی خی     خدا این مسأله به اندازه ای اهمیت دارد که هرگاه  خوب است.  

دهد او را عفیف م کند. این مساله حجاب و محرم و نامحرم و نگاه کردن و نگاه 

همه به خاطر این است که قضیه عفاف دراین بی   سالم نگاه داشته شود.  نکردن، 

اسلام به مساله عفاف زن اهمیت م دهد. البته عفاف مرد هم مهم است عفاف  

منتهی چون در جامعه مرد به  . مخصوص زنان نیست مردان هم باید عفیف باشند 

برخلاف تمایل زن   خاطر قدرت جسمان  و برتری جسمان  م تواند به زن ظلم کند و 

 رفتار نماید روی عفت زن بیشیی تکیه و احتیاط شده است. نب  مکرم : 
ُ
ة
َ
 زین

ُ
العَفاف

ساءِ 
ِّ
در مورد تفاهم زن و  ژرژهربرت عفاف زینت زن است. یکی از دانشمندان بنام الن

مرد درخانواده گوید: برای شوهر دانش لازم است و برای زن نجابت. زن که پشتوانه  

ت باشد.  ل و شوهر و جامعه است زن  است که با نجابت و نیک سی   خون  برای می  

 حجاب میوه عفاف است

ی و بویژه جوامع اسلام مطرح   حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشر

سِ شوند.  ت. همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده ماس
ْ
ف
َّ
ة لِلن

َ
صولُ حال

ُ
 ح
ُ
ة
َّ
العِف

وَةِ 
ْ
ه
َّ
بَةِ الش

َ
ل
َ
نِعُ بِها عن غ

َ
مْت
َ
؛ عفت حالبی درون  و نفسان  است که توسط آن از غلبه  ت

ی م شود.عفاف نوعی حجاب درون  است که انسان را از گناه باز شهوت جلوگی 

حفظ چشم، گوش، قلب و تمام اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف دارد.  م

ی لطیف  ، پوشش ظاهری است؛ به تعبی  تر  است که حاصل این عفت و حجاب درون 
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حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب. برخ  افراد ممکن است حجاب  

این    ده باشند. ظاهری داشته باشند ولی عفاف و طهارت باطب  را در خویش ایجاد نکر 

معنا دارند و از سوی دیگر کسان  هستند ای و ظاهری ن  گروه از حجاب، تنها پوسته 

ی همچون؛ من قلب پاكى دارم، خدابا قلبها کار دارد،   که ادعای عفاف کرده و با تعابی 

   آدم باید چشمش پاک باشد و... خود را سرگرم کرده و مصداق
ُ
ج
ْ
 لِیَف

ُ
نسَان ِ

ْ
 ٱلِ

ُ
رِید

ُ
لْ ی

َ
رَ ب

 
ُ
مَامَه

َ
 شوند. ( م5قیامت )  نه اینکه به گمان او قیامبی در کار نباشد أ

 كند طى همه روزگارش خطا                بود ميل انسان كه روى هوا

 های عفاف و حجاباصول و پایه

های اساسی در فرهنگ عفاف و  توان به عنوان پایه در یک نگاه کلی اصول زیر را م 

 برشمرد: حجاب  

 که مقدمه حجاب است) عفافو به طریق بالاتر  حجاب الف(
ّ
 ( از مصادیق حق اللَ

حجاب تنها مربوط به خود و ادای این حق از واجبات است. باید به زن توجه داد که 

 زن نیست تا بگوید از حق خودم ضف نظر کردم. 

رو اگر زن ، از اینام، بلکه حف  است الهىحق همسر او هم نیست تا بگوید من راض  

شود  همشداری آلوده شد، اگر خودش و شوهرش راصی  باشند، پرونده مختومه نم 

 بلکه باید اجرای حد شود و کیفر گردد، زیرا به 
ّ
 تجاوز شده است.   حق اللّ

  حق خدا بر بندگانش با تعبی  )علیه السلام( در رساله حقوق امام سجاد
ّ
 و اکیی حقوق اللّ

. آورده شده، ادای حق خداوند اصل حقوق شناخته شده که دیگر موارد  .... علیک 

 شود. از آن جدا م 

عی و  عفاف و حجاب، حق نفس انسان بر او هم هست، پیش از آنکه تک ب( لیف  سرر

ِ    اجتماعی باشد. 
ّ
ةِ اللّ

َ
اع
َ
ِ ط

 
ا ف

َ
وْفِیَه

َ
سْت

َ
 ت
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
یْک

َ
ل
َ
 ع
َ
سِک

ْ
ف
َ
 ن
ّ
ق
َ
مّا ح

َ
؛ حق نفست بر تو  وَ أ

این است که آن را تمام در راه طاعت خداوند قرار دهی. قرار دادن نفس با تمام شئون  
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ونی درون  که انسان را از گناه و حرام   وی از خدا به جز در سایه عفاف و نی  آن برای پی 

حق توان از سخن معصوم این نتیجه را گرفت که دور کند، حاصل نخواهد شد. م

 است                    نفس انسان
ی

.                       بر او حرکت بر اساس عفاف و حیا در زندگ

های افراد و برای پدیده حجاب تنها یک پوشش نیست بلکه نماد باورها و گرایش پ(

 ملیت و فرهنگ بوم م
 
حجاب، ثمره حیا و عفاف، افزون بر حفظ تن .  باشد معرق

 . ب  و ملى استو روان فرد، نماد هویت دی

شود بلکه حجاب و طرح آن در قرآن نوعی  حجاب مانع حضور اجتماعی زنان نم  ت(

امضای حضور اجتماعی زن است اگر بنا باشد زنان در خانه بنشینند و با نامحرم روبه  

 رو نشوند نیازی به حکم حجاب نخواهد بود. 

حجاب و عفاف موجب خودارزشمندی افراد و در نتیجه استواری شخصیت   ث( 

برد؛ البته در صورنی که برای این رفتار، گردد و سطح عزت نفس را بالا م آنان م

 دلایل محکم آورده شود و آگاهانه گزینش گردد. 

 روخ و   عفاف و در نر آن حجاب بر  ج(
ی

 و فرسودگ
ی

روان  اساس روایات مانع افشدگ

ت علیم انِ فرمود: ... )علیه السلام( شود. حض 
َ
ز
ْ
ح
َ ْ
 الْ

ُ
ه
َّ
ا قِل

َ
ه
َ
مَرَت

َ
؛ ثمره و محصول عفاف  وَ ث

ها است. بنابراین افراد عفیف دارای نشاط خواهند بود. شاید این کم شدن اندوه

نشاط )که امری درون  و باطب  است و نمود ظاهری آن به صورت لبخند و تبسم  

 به علت پاكى درون  یعب  عفاف باشد.  شود(دیده م

 حجاب؛ هم فضیلت هم قانون

وجوب مراعات قانون حجاب به این معنا که اگر حبی شخص دارای عفت نباشد و  

ه باشد، ولی به عنوان یک شهروند    بر او چی 
در حوزه اخلاق جنسی، قوای شهوان 

تقویت اختلال   موظف است تا حجاب را مراعات کند تا زمینه و بسیی ایجاد و یا 

شهوان  جنسی فراهم نیاید؛ زیرا حجاب به معنای پوشش مناسب  است که دو جنس 
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 نفس 
ی

گ مخالف را نسبت به هم در حالبی شبه عفت قرار م دهد و از سرکسیر و چی 

بنابراین، بر همه شهروندان امت اسلام است تا قانون  . شهوان  و جنسی باز م دارد 

 حجاب را به عنوان یک رفتار اجتماعی و هنجاری مراعات کنند؛ 

  
ی

گ  و چی 
ی
ایط مناسب بروز فضایل اخلاق زیرا هدف اسلام ایجاد جامعه ای است که سرر

ایظ را فراه  و عقلانی در آن فراهم آید. حجاب نی   سرر
م رفتارهای هنجاری و عقلان 

ی به عمل آورد    شهوات جنسی جلوگی 
ی

گ  م آورد تا عقل بتواند در جامعه، از چی 

به نظر م رسد که کسان  که دارای عفت نفس  . و از طغیان و سرکسیر آن باز دارد 

ی برای حجاب برخوردار هستند، زیرا نفس آنان تحت    بیشیی
ی

هستند، از آمادگ

 مدیریت عقل و فرمانفرمانی آن قرار دارد.  

ت آدم و حوا ل پس از آشکار شدن جسمشان، به سرعت اقدام به  )علیهما السلام(  ذا حض 

پوشیدن عورت های خویش با استفاده از برگ های درختان بهشت نمودند در حالی  

که تنها این زن و شوهر آن جا حضور داشتند، زیرا عفت وجودی شان به عنوان  

 عاملی موثر در گرایش ایشان به حجاب بوده . 

 حجاب، قانون اجتماعی

 احکام اسلام با مستقلات عقلاب  
ی

احکام و قوانی   اسلام، با مستقلات   :هماهنگ

 دارد. از این رو، هر آنچه عقل آن را زشت و قبیح م شمارد و 
ی

عقلان  ارتباط تنگاتنکی

به عنوان نبایدهای اخلاقی از آن یاد م کند یا نیک و حسن م داند و به عنوان 

  . .       استبایدهای اخلاقی بر آن تاکید م کند به عنوان قانون، امضا و تایید شده 

حجاب به معنای پوشاندن ناپسندها و زشبی های ظاهری است. حجاب برای مرد و 

یکی و اندام مرد و زن، تفاوت   زن واجب است هر چند که به سبب تفاوت های فی  

  .                                                                 هانی نی   در حدود آن وجود دارد. 

اما اینکه گفته م شود نباید با اجبار مردم را به عملی  :اختیاری یا اجباری  حجاب،

وادار ساخت، این درباره عمل فردی و شخض در محیط و حریم خصوصی است؛  
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اما عنوان شهروندی و پذیرش آن مقتضیانی دارد که از جمله آنها عمل به قانون 

 وضع اجتماعی است. اگر در جامعه، قانون  مانند قوانی   
ی

 و مقررات راهنمانی و رانندگ

شده است، هیچ یک از شهروندان چه رانندگان و چه عابران پیاده که از خیابان م 

ند و بگویند که قانون برای رانندگان است و   گذرند نم توانند این قانون را نادیده بگی 

 عابران پیاده م توانند تخظ کنند.  

است و همانند قانون و مقررات راهنمانی و  حجاب در حقیقت یک قانون اجتماعی 

 را در نر دارد 
 الزام و تخظ از آن افزون بر گناه، مجازات هانی

ی
در هر جامعه  . رانندگ

 جامعه از میان م رود و 
ی
ای اگر قانون زیر پا گذاشته شود، امنیت اجتماعی و اخلاق

ی خود را در سر  نم توان به صرف اینکه من م خواهم تا خط عابر پیاده، خودرو 

م، در حقیقت تجاوز به حقوق دیگران است؛   چهارراه جلو بی 

زیرا ، بدحجان  همانند تجاوز از خط عابر پیاده است که مجازات خاص خود را دارد 

اطمینان و اعتماد عابران پیاده را سلب م کند و عابر همواره در هنگام عبور از چهار  

فراد در آن احساس ناامب  م کنند، جامعه ای  راه ها در هراس است. جامعه ای که ا

است که قانون را زیر پا م گذارد. بنابراین، حبی اگر شهروندان، اعتقادی به حجاب  

نداشته باشند، م بایست به قوانی   مصوب تمکی   کنند و آن را اجرا نمایند. از این رو 

ست    در کشور اسلام واجب است؛ زیرا    اقلیتحجاب حبی بر شهروندان   قانون فراگی 

 و همگان باید آن را مراعات کنند.                                    

آیا بهیی نیست تصمیم در این مورد، به خود  حجاب ؛ حریم خصوض یا عمومی؟   

« به انتخاب و اختیار  افراد محول شود و همان گونه که »نماز خواندن« و »روزه گرفیی 

اشخاص است و اگر کسی نماز نخواند یا روزه نگرفت، مورد سوال و تعرض قرار 

د، مسئله حجاب نی   چنی   باشد؟    نم   گی 

شود توصیه اسلام به  ات به روشب  استفاده م از روای نخست: :   سه نکته اساسی

کرامت انسان  و اسلام آنان است     پوشش بانوان، از مصادیق تکریم و ارج نهادن به
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و تکریم بودن حکم حجاب نی   بر این مبنا است که پوشش، با فطرت زن، هماهنگ  

،  است و به دیگر سخن جوهره زن، عفاف و حیا است و از مظاهر این عفاف و حیا 

خصوص  های جهان به پوشش است و از همی   رو است که از قدیم در میان همه ملت

توان آن را از  اقوام متمدن، حجاب برای زنان، کم و بیش وجود داشته است و نم 

 . احکام ابداعی و تاسیسی اسلام دانست.                                  

حجان  برخ  افراد، به نوعی، تجاوز  ن  توان گفت: بدحجان  یا براساس همی   مبنا م

الناس است زیرا هرگونه رفتار که حجب و حیا و عفاف به حقوق دیگران و از باب حق 

به جامعه را خدشه  ای است که به آرامش، سلامت و امنیت اجتماعی  دار نماید، صر 

د و  شود بسیاری از مردان و پشان به دام فساد و فحشا افتنآید و موجب مفرود م 

 بیفتند که به تعبی  قرآن از مصادیق این
الذی گونه زنان نی   ممکن است به دام مردان 

 قلبه مرض 
 
 . (                                   32هستند )احزاب ف

ورت پوشش مناسب، اختصاص به بانوان ندارد، بلکه   نکته دوم:  بحث حجاب و صر 

ه آن مردان را هم شامل م  یت بانوان   شود. تحققگسیی ارزش حجاب خواسته اکیى

 و برنامه 
ی

ام عملی آن مستلزم عدم انفعال متولیان فرهنکی ریزی و جامعه ما است و الیی 

 . ایجاد ساز و کارهای اجرانی مناسب در این زمینه است.                           

ان الیی  طور کلی مبه  نکته سوم:   را به لحاظ می  
ام به پوشش، به  توان زنان جامعه ایران 

 . سه دسته متمایز تقسیم کرد:                                   

اند که به  بانوان متدین و مقید به حجاب. بسیاری از بانوان، در شمار این دسته - 1

ی دارند.                     ج، نمود و بروز کمیی ه خودنمانی و تی 
  انگی  

 . علت نداشیی

توان گفت بیشیی زنان و  توجه به احکام و موازین اسلام. م بانوان غافل و کم  - 2

ان  که در معابر و  شوند و ما آنان را  اماکن عموم با پوشش ناقص ظاهر م دخیی

اند که از حدود و ثغور حجاب اسلام و ارزش و اهمیت دانیم، کسان  »بدحجاب« م 

اند و قبح بدحجان  را فراموش  آن، آگاهی کاق  ندارند یا تحت تاثی  جو قرار گرفته 
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 ورزی نداگونه تعمد و غرضگونه افراد، هیچاند. اینکرده
ی

رند و با ارشاد و کار فرهنکی

 .           . توان رفتارشان را تغیی  داد.                                   مناسب، م 

 که باید آنان را تابلوهای بدحجان  و مانکن   - 3
ان  های متحرگ دانست که  زنان و دخیی

متعارف خود، در خدمت فرهنگ بیگانه قرار د ارند و دانسته با رفتارهای نامأنوس و غی 

گمان این دسته، کنند. ن  های اسلام و ملی، دهن کج  م یا ندانسته به احکام و ارزش

 
ی

 کشور،  های یاد شده، در اقلیت قرار دارند و بدیهی است دستگاه با ویژگ
ی

های فرهنکی

گذاری و ها، کارشناسانه و به نحوی خاص، سیاستباید برای هر یک از این گروه

 .                  . کنند.                                ریزیبرنامه 

دهند و برخ  به این پرسش، پاسخ مثبت م ای شخض است؟   آیا حجاب مسئله

گویند: حجاب امری خصوصی و شخض است و ورود به حریم خصوصی افراد،  م

 نه تنها مطلوب نیست، بلکه جرم و گناه است و بدون اجازه جایز نیست.  

گویند: در مورد حجاب، نه تنها شواهدی مبب  بر  در استدلال بر سخن خود م و 

حکومبی بودن آن وجود ندارد بلکه مواردی در تاری    خ شیعه وجود ندارد که زن  به  

دلیل رعایت نکردن حجاب مجازات شده باشد، هر جا امری مجازات داشته در کتب  

 روانی جزء به جزء آن ذکر شده است.  

د حجاب، نه تنها روایبی در این زمینه نداریم بلکه احادیث زیادی وجود دارد  اما در مور 

گذارد نه  که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصی  آنان را به گردن شوهرانشان م 

، فاقد   حکومت، احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی

 ضمانت اجرای اجتماعی است. 

گرام    باید در پاسخ و برخ   )صلی الله علیه و آله(  گفت: این واقعیت جای انکار نیست که پیامی 

در این زمینه و حبی گاه در مورد وضعیت آقایان، رهنمودها  علیهم السلام    از امامان معصوم 

 اند. هانی داشتهو گاه برخوردها و توبیخ 
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ای برای پرسیدن مسئله الوداع، زن  جوان و زیبا از طایفه خثعم اند در حجه نوشته  - 1

ت،  رسید و در آن حال، فضل   صلی الله علیه و آله  به حضور پیامی   بن عباس، پش عموی حض 

هانی میان آن زن و فضل رد و بدل شد، پیامی  متوجه  پشت سر ایشان سوار بود. نگاه 

ه شده اند و زن جوان، به جای آنکه توجهش به جواب مسئله  شد که آن دو به هم خی 

 ، همه توجهش به فضل است که جوان  نورس و زیبا بود.  باشد 

با دست خود، صورت فضل را چرخانید و فرمود:   صلی الله علیه و آله و از این رو رسول اکرم

ترسم شیطان در میان ایشان پای نهد. )بخاری، الصحیح،  زن  جوان و مردی جوان، م

 ( 126، ص 7ج

 در ذیل آیه  - 2
َ
مِنِی  َ ي

ْ
مُؤ
ْ
ل
ِّ
ل ل

ُ
صَارِهِمْ ق

ْ
ب
َ
 أ
ْ
وا مِن

ُّ
ض
ُ
سلمه آمده  ( به نقل از ام30... )نور غ

مکتوم ]که  ام بودیم که ابن صلی الله علیه و آله که وی گفت من و میمونه در خدمت پیامی  

مردی نابینا بود[ آمد و این، پس از آن بود که ما دستور یافته بودیم حجاب را رعایت  

کنیم، پیامی  به ما فرمود: به حجاب درآیید؛ ما عرض کردیم: مگر نه اینکه او نابینا 

ت فرمود: آیا شما هم نابینا هستید و او را نماست و ما را نم  . ینید؟ببیند؟ حض 

خطاب به حولاء ]که زن  عطر فروش بود[ فرمود: حولاء!   صلی الله علیه و آله پیامی   - 3

شوهرت آشکار مساز. حولاء! برای هیچ زن  حلال نیست مچ و   زینتت را برای غی 

 ( 241، ص 14پایش را برای غی  همشش آشکار نمایید )نوری، مستدرک الوسایل؛ ج 

اهب  به تن کند که علیه السلام از امام صادق - 4 : درست نیست زن مسلمان روسری و پی 

 ( 388، ص 4بدنش را نپوشاند. )حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 

این روایات که تنها بخش اندگ از روایانی است که در این زمینه وارد شده به خون  

مان جامعه اسلام،  به عنوان حاک علیه السلام و امام علی  صلی الله علیه و آله دهد پیامی  نشان م 

 اند. نسبت به مسئله حجاب اهتمام داشته و با بدحجان  برخورد نموده 
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 آثار و پیامدهای رعایت حجاب 

ام به شخصیت زن، به واسطه ی رعایت حجاب.  -: آثار فردی  -الف حفظ   - احیی

 مصونیت ارتباطات زن با مردان غریبه    - اعتقادات مذهب  برای افراد. 

ی از فساد و ناهنجاری.                                    -   . حفظ عفت زن و جلوگی 

ی از فساد اخلا   -  سلامت نسل جدید جامعه    -ب آثار اجتماعی :                پیشگی 
ی
 - ق

 مبارزه با مظاهر ن  دیب  

 دارای چهار شَط اساسی :   پوشش زنان 

پوشش باید به گونه ای باشد که غی  از قرص صورت به اندازه ای که در وضو   - 1

ط نداشیی  آرایش غلیظ و دستها از مچ تا سر انگلشتان بقیه   شسته م شود آنهم به سرر

 بدن و موها را کامل بپوشاند 

در پوشیده داشیی  سر زنان و اینکه حبی تارهای موی زن نباید در معرض دید نامحرمان 

ین اختلاق  وجود ندارد.                                    قرارگی    . د در بی   مراجع عظام کوچکیی

پوشش باید به اندازه ای نازک نباشد که بدن یا رنگ لباس یا زیور آلات زن از پشت    -2

آن معلوم شود و با این عمل خود حساسیت مردان هوسران را بیشیی نکرده و زمینه  

 فراهم نکنند های گناه و فساد را 

ان برای نامحرمان    -3  بدن زنان و دخیی
ی

پوشش باید به اندازه ای آزاد باشد که برجستکی

 معلوم نشود.  

لباس شهرت نباشد پوشش نباید از نظر رنگ یا مدل به گونه ای باشد که مردم به    -4

صورت غی  متعارف به او توجه کرده که زمینه های جلب نظر نامحرمان و مردان و 

 خواهد بود.  پشا
ی

 ن هوسران را فراهم و موجب گناه و آلودگ

ج است. اصولش هم عدم جلوه    گری و تی 
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 :                     پوشش کامل از دیدگاه اسلام 3بخش 

 امتیازات چادر:  ترین حجاب اسلامیچادر کامل

یه  پیامی  اکرم وری جهی   ش  چادر را به عنوان یکی از اقلام نوزده گانه صر  برای دخیی

ت فاطمه   قرار داد.  سلام الله علیها  زهراحض 

ین و سالم ترین پوشش زن مسلمان است که سراسر حجم بدن او را چادر مشکی بهیی

 . بخشد پوشاند و به او وقار و متانبی خاص م م

ت فاطمه زهرا )سلام الله علیهم(  بیت. چادر یادگار زنان اهل 1  است.           ا( )سلام الله علیه بویژه حض 

 . دهد.                           . چادر بیش از هر لباسی حجم و شکل بدن را پوشش م 2

. چادر سمبل حجاب اسلام است که بارزترین نمود عیب  پوشش دیب  را به خود  3

 . اختصاص داده است.                                   

4  
ّ
ین حد . چادر با پوشش یکنواخت و یکپارچه بدن، جلب توجه نامحرم را به کمیی

 .  رساند خود م 

   . چادر، پوشش دیب  و ملی زنان ایران است که5
ی

دیانت، ملیت و استقلال فرهنکی

 م
ّ

 . بخشد.                                    ملت مسلمان را در دنیا تجلی

 حیا و عفاف است که بیش از هر پوشسیر دست  6
ی

ین بار فرهنکی . چادر، دارای بیشیی

 . زند.                                       رد بر سینه نامحرم م

 . ل مبارزه با استعمار است.                                        . چادر، سمب7

، وقار و متانبی معنوی برای زن به ارمغان دارد.                             8  . . چادر زیبانی

ترین پوشش به زن مسلمان، وسیله کمال و تقرّب بیشیی را در  . چادر با اهدای کامل 9

 . کندالاترین تواضع در برابر فرامی   حق را تجلی م سازد و باو مهیّا م 
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 فلسفه حجاب و عفاف

  
ی
هدف از قانون حجاب در اسلام، دست یان  به عفاف و فضیلبی نفسان  و اخلاق

برای مصونیت از ایذا   زیرا است که از طریق آن برای شخص و جامعه فراهم م آید. 

ایط   و اذیت و آزار از سوی دیگران به ویژه بیماردلان بر م شمارد؛ با مصونیت یان  سرر

 59برای دست یان  به فضایل بیشیی برای آدم فراهم م شود. احزاب

معارج این معنا به دست م آید که عفت و   31و  29مومنون و  7و  5از آیانی از جمله 

شود تا انسان در مسایل جنسی رو به اعتدال رود و از گرایش به   پاکدامب  موجب م

    اسراف در این حوزه خودداری ورزد. 
َ
ون

ُ
رُوجِهِمْ حافِظ

ُ
مْ لِف

ُ
 ه
َ
ذِين

َّ
اجِهِمْ   5وَ ال و 

ْ
ز
َ
لى  أ

َ
 ع
ّٰ
إِلِ

ومِی  َ 
ُ
ُ مَل ْ ی 

َ
مْ غ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ه
ُ
ان م 
ْ
ي
َ
 أ
ْ
ت
َ
ك
َ
ا مَل وْ م 

َ
عى   6أ

َ
ت
ْ
مَنِ اب

َ
  ف

َ
 ف
َ
 وَراءَ ذلِك

َ
ون

ُ
مُ العاد

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
 6 أ

 بدارند باز، از امور حرام                   كساب  كه اندام و تن را مدام

ان و زن  كه عيبی نبودست در اين سخن                             بجز از براى كنی  

 ز ديگر زب  بازجويد وصال                 هرآن كس كه جز با زنان حلال

 كه بر اين چنی   كار آورده دست                  ستم پيشه استهمانا شف  و 

ایط عفاف در انسان موجب م شود تا نفس از هر   همچنی   عفت ورزی و ایجاد سرر

زشبی محافظت شود و امکان سوءاستفاده و نی   نسبت های ناروا به انسان برای  

بِی  َ وَ دیگران فراهم نیاید.  يِّ
َّ
 لِلط

ُ
بَات يِّ

َّ
اتِ وَ الط

َ
بِيث

َ
خ
ْ
 لِل
َ
ون

ُ
بِيث

َ
خ
ْ
بِيثِی  َ وَال

َ
خ
ْ
 لِل

ُ
ات

َ
بِيث

َ
خ
ْ
ال

 وَ ال
ٌ
فِرَة

ْ
مْ مَغ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ا ي  مِمَّ

َ
ءُون َّ َ  مُیی

َ
ئِك

َ
ول
ُ
بَاتِ أ يِّ

َّ
 لِلط

َ
بُون يِّ

َّ
رِيمٌ  ط

َ
 ك
ٌ
ق
ْ
  رِز

 به مردى بدين وصف بايد رسد         26نور   هرآن زن كه او هست بدكار و بد

 بود لايق همسرى بدششت                  هرآن مرد كو هست ناپاك و زشت

 نكومرد را نيك زن همسرست                  مرد نكو درخورستنكو زن به 

ه تن  همه پاك هستند از بد سخن                  چنی   پاك اشخاص پاكی  

 نكو
 
 ببينند آمرزش از سوى او                             وز ايزد بيابند رزف

 عفت است
 
که مدیریت عقل بر    هدف از حجاب واقعى، دست یابی به فضیلت اخلاف

 بر آن در چارچوب های پذیرفته شده و فطری و طبیعی بشمار م رود.  
ی

گ نفس و چی 
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اما این بدان معنا نیست که حجاب به سبب وجود عفت باطب  مراعات نشود و  

ه است، از حجاب   شخص به این بهانه که قلب من پاک است و عقلم بر نفسم چی 

ون و حکم اجتماعی است تا دیگران به گناه آلوده اجتناب ورزد؛ زیرا حجاب، یک قان

ایط عموم برای رشد و کمال فراهم آید.                                                                                                                         . نشوند و سرر

تناب ورزد، زیرا، قانون  در اگر کسی خواهان عفت نیست نم تواند از حجاب اج

حوزه عمل اجتماعی و رفتاری است و بر همه شهر وندان است تا برای ایجاد جامعه  

سالم، آن را مراعات کنند و در صورت مخالفت و زیرپا گذاشیی  قانون باید مجازات  

عی است که مراعات  مناسب آن را تحمل کنند.  حجاب یک قانون اسلام و حکم سرر

شهروندان لازم است. این بدان معنا خواهد بود که مخالفان، افزون    آن از سوی همه 

بر این که گناهی مرتکب شده و در آخرت مجازات شده و یا تبعات گناه بر ایشان بار  

م شود، حجاب برای این وضع شده تا جامعه در سلامت جنسی باشد و ابزارهای 

نوان یک قانون کلی وضع تحریک قوای شهوان  تحدید شود. از این رو، حجاب به ع

 شده است تا این سلامت فراهم آید.  

 
ی

گ ، به معنای چی  از آموزه های قرآن  این معنا به دست م آید که عفت و پاکدامب 

عقل و مدیریت مهار قوای شهوان  به دست آن است. این حالت اگر به شکل ملکه  

د که به  تهییج نم شود    ای در نفس انسان  در آید، شخص در حالبی قرارم گی 
ی

سادگ

 و قوای شهوان  نم تواند سرکسیر کند و او را به سوی گناه سوق دهد. 

اگر به انسان مؤمن گفته شده تا برای حفظ عفاف و یا تقویت آن در خود، چشم بر  

هر مست آفریب  فروهشته دارد، همینطور از وی خواسته شده تا برای حفظ عفت  

  حجاب داشته باشد.   دیگران و یا ایجاد و تقویت آن،

  ادله فلسفه حجاب 

1                      : )  . ( سلامت و آرامش روحِ و رواب  فرد و جامعه )بهداشت رواب 

پر واضح است از جمله غرایز بشر که در طول تاری    خ سبب فتنه ها، جنگ ها، تنش  
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، ناهنجاری های رفتاری و هزاران بلای دیگر شده و م شود و  اکنون نی    های عصب 

ابزار تحمیل فرهنگ و سیاست و رشد مضف گرانی و تسلط بیگانگان است، غریزه  

ش و تهییج آن طبق قانون خلقت در وجود زن بیشیی  ، جنسی است که عامل گسیی

ی از طغیان این غریزه و آرامش  . قرار داده شده و حجاب روسیر است برای جلوگی 

توان از هرز رفیی  استعدادها،  خویشتندارى م روخ و روان  افراد جامعه. با عفاف و 

 هنجارها و ارزشها یارى نمود 
ی

ى کرده و براى بالندگ                   . توان ها و امکانات جلوگی 

 
ی

 و بالاخره  عفاف موجب مصونیت زن و مرد از آشفتکی
ی

، بزهکارى، آوارگ هاى ذهب 

 جامعه بیمارى روخ و روان  م
ی
 خانوادهو از هم  شود و از انحطاط اخلاق

ی
ها   پاشیدگ

ى م  . کند.                                     جلوگی 

 حجاب از جنبه روخ و روان  به بهداشت روان  فرد و اجتماع کمک م کند 

وقبی که حجاب زن، کامل باشد و زن، با وقار و متانت در جامعه ظاهر شود، مردان  

ند داشت و مُدام به این زن و آن زن که در جامعه نی   آرامش روان  و فکری خواه

 کوچه و خیابان و فلان مکان دیده اند، فکر نم کنند. 

2  : ارتباط سلامت روخ و روان  با سلامت جسم مورد  ( بهداشت و سلامت جسماب 

اذعان متخصصان است. از نظر پزشکان آثار سوء ن  عفبی مانند چشم چران  بر  

 . آثار سوء جسمان  عبارتند از :                               سلامت جسمان  محرز است. این

 تپش قلب - 3  درد اطراف قلب       - 2دشوارى در تنفس             - 1

 عموم        - 4
ی

 ن  قرارى  - 6سر درد                     -  5  ضعف و خستکی

 فکرى و دم -  8         خوان  و کم اشتهانی          ن   - 7
ی

 اعی  خستکی

 که در دام ن  حجان  افتد و تمام وقت خود را صرف  ( رشد معنویت : 3
ن  تردید زن 

آرایش و مد گرانی کند فرصبی برای ارتقای روخ و معنوی خود نم یابد علاوه براین 

ن  حجان  سبب افول معنویت کلی در سطح جامعه م شود در مقابل، زن مومن با 

دهد و ضمن آنکه کانون خانواده را با مهر و زیبانی  حجاب، هر رفتاری را بجا بروز م
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خویش، معطر م کند در جامعه نی   عنضی فعال، انسان ساز و مرن  اخلاق و خون  

 ها م شود

دهد تا وى در  "خویشتندارى" توانانی برجسته روخ به انسان م: ( درک لذت ایمان4

، به کمال برسد برابر هجوم هوى و هوس سرکش، پایدارى کند و در فرا
ی

 ز و فرود زندگ

ترین تشکل  خانواده اولی   و بنیادى( استحکام بنیان خانواده و استمرار نسل ها : 5

آید. استحکام خانواده که مرکز عشق و امید و بسیی  اجتماعی یک جامعه به شمار م 

و  هاى فردى را افزایش و جامعه را استوار باشد، توانانی شکفیی  آرزوهاى جوانان م

  ، پویا خواهد ساخت. ن  شک نهاد خانواده، تنها با پاسدارى از عفاف و پاکدامب 

 لازم را پیدا م
ی

کند، وقبی راه رسیدن به هوس ها برای جوانان در  درخشش و بالندگ

 عرصه خیابان ها و پاساژها باز باشد،

  روشن است کسی به فکر تشکیل خانواده و قبول مسئولیت استکمالی خانواده نم  

 افتد چنانکه آمارهای میدان  در غرب حکایت از این مهم دارد.  

ل غریزه های جنسی با روش های معقول و کارآمد و سالم،   این در حالی است که با کنیی

یت، نسل به نسل ادامه م یابد و مادران فهیم، فرزندان  برومند تحویل جامعه   بشر

 . م دهند 

کامیان  های جنسی به خانواده م شود و در نتیجه  حجاب باعث اختصاص دادن  

 عامل تحکیم روابط خانواده و برقراری صمیمیت کامل بی   زوجی   م گردد

یک زن با حجاب، همچون مسجدی متحرک است که پشت ( تروی    ج معروف : 6

ی از سوء   نقاب حجاب بر حفظ باورهای دیب  خود و فرهنگ دیب  اسلام و جلوگی 

 ای استعمارگر اصرار م ورزداستفاده قدرت ه

7  : کند انسان در سایه عفاف، عزت و اعتبار پیدا م ( حفظ عزت نفس و کرامت انساب 

گویند و پیوسته در نر خواهند م خورند و آنچه م خواهند م و کسان  که هرچه م 
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 . اند، نزد دیگران اعتبار و ارزسیر ندارند.                              هوسران  

من عفت اطرافه، حسنت اوصافه و من اتحف العفة و القناعه حالفه  :  )علیه السلام(امام علی

ام    العز  انسانهاى پاکدامن، نزد افراد جامعه اعم از خانواده دوستان و دیگران مورد احیی

 . و اعتمادند 

ها با اختیار پوشش مناسب به عزت، حرمت، حریت و کرامت انسان  دست م  زن

از آنجا که در طبیعت،   مانند. در برابر تهدیدهای بازار جنسی نی   در امان م یابند و 

تواند با هر هیبت  های مختلف قرار داده شده است، زن نم پیکر و روح زنان جاذبه 

مگر آنکه برای انسانیت خود ارزسیر قائل نباشد و بخواهد   و هیئبی وارد اجتماع بشود. 

 بازار جنسی عرضه کند. با پوشش نامناسب، خود را در 

ی از( 8 پوشش مناسب   و خنب  کردن لذات نامسَروع :  تهییج و تحریک جنسی جلوگی 

موجب م شود که هم مردان در هنگامه برخورد با زنان گرفتار انحراف و پلیدی و 

فحشا نشوند و هم زنان در برابر مردان  که تن خود را م پوشانند از امنیت و طهارت  

های سیاسی و اقتصادی دست به دست هم داده که از  . همه بازیقلب  سود برند 

 کنند؟ها یک اسباب بازی بسازد یا به آنها به عنوان کالای جنسی نگاه مزن

ت شهید مطهری:  های ن  بند و بار، نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاسرر

را به صورت   بخشد و تقاضاهای سکسهای جنسی را فزون  م ها و التهاب هیجان

آورد. نکته قابل توجه مردان  یک عطش روخ و یک خواست اشباع نشدن  در م 

ترند از این روی پوشش نامناسب زنان و های جنسی حساس نسبت به زنان به محرک 

کند. و علاوه بر ایجاد و شیوع  جاذبه ناسیر از آن مردان بخصوص جوانان را تحریک م 

 ها و... م شود. ، فرو پاسیر خانواده فساد و فحشا موجب اختلال روان  

وی کار و فعالیت :  حفظ و استیفای (9 هنگام که مردی پوشش مناسب داشته  نی 

باشد زن  که با وی سخن م گوید و یا وی را م بیند تحت تأثی  اندام وی قرار نم  

د و قلب و دلش در گرو عشق او نم رود. چنانکه پوشش مناسب زن نی   چنی     گی 
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 صبی را برای مردان فراهم نم آورد فر 

حجاب از نظر موقعیت زن در برابر مرد،  ارزش های انساب  :  حفظ معنویت و (10

سبب م گردد که ارزش زن در برابر مرد بالا رود و زن ابزار دست سوء استفاده گران 

 .      نباشد. زن مسلمان تجسم حرمت و عفت در جامعه است.                             

به  کند که طبق یک  های طبیعی، ایجاب مپذیری زن به لحاظ جاذبه حساسیت و صر 

پذیر در حصار و حجاب  سنت تکویب  همچون همه موجودات لطیف و آسیب 

، مأمن گزیند و گوهر جان خویش را از کانون توجه تمایلات طغیان طلب و  مطمیی 

داری زن تدبی  آفرینش و حریمگام با این هم حد ناشناس طبیعی محفوظ دارد. 

امون او فراهم آورد و این گوهر اصیل را از  تواند محدوده مطمیی  م تری را پی 

 الوصول بودن مصون دارد. سهل 

11)  
 
قرآن برای حجاب و پوشش  سلامت و آرامش در محیط کار : ، مصونیت اخلاف

ه نمونه آن در مناسب اسلام آثار معنوی و نقش اجتماعی خاصی را بیان م کند ک

مسأله امنیت و تقوا است. در حقیقت با بیان فلسفه و اهمیت حجاب به برخ  از  

آثار معنوی و اجتماعی نی   اشاره شده است. غی  از مصونیت از تعرض هوسرانان و  

 کسب امنیت م توان به برخ  از آثار دیگر حجاب نی   اشاره کرد  

حجاب و پوشش در آموزه  . و زنان است از آن جمله طهارت قلب  و پاكى درون مردان

های قرآن  از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای آن آثار اجتماعی و  

معنوی چندی است. آثاری که نه تنها موجب م شود انسان را به خدا نزدیک کند 

 بلکه شخص را در امنیت و آرامش روخ و روان  و اجتماعی قرار م دهد. 

 الگوی حیا

اب نمودن )علیه السلام(  سیمو  ان »شعیب« را برای آب کشیدن و سی  کنار چاه آمد و دخیی

ان او را جوان  شجاع و امی   یافتند، بدین خاطر یکی از   گوسفندان یاری کرد، دخیی
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ان به نام »صفورا« با مشاهده این خدمت و صداقت از سوی موسی ،   علیه السلام دخیی

د تصمیم گرفت او را برای کار و خد   مت نزد پدر خود بی 

 علیه السلام در جریان گذاشت، و به پیشنهاد موسی علیه السلام وی تصمیم خود را با موسی

از جلو حرکت کند، و صفورا از   علیه السلام قرار شد، هنگام رفیی  به سوی شعیب، موسی

و صفورا، راه را پیمودند و  علیه السلام با این اوصاف موسی عقب سر او را راهنمانی نماید. 

  نزد شعیب رسیدند، و صفورا به پدر پیشنهاد کرد 

مِی  ُ 
َ ْ
وِيُّ الْ

َ
ق
ْ
 ال
َ
رْت

َ
ج
ْ
أ
َ
َ مَنِ اسْت ْ ی 

َ
 خ
َّ
 إِن
ُ
جِرْه

ْ
أ
َ
تِ اسْت

َ
ب
َ
ا أ
َ
مَا ي

ُ
اه
َ
د
ْ
 إِح

ْ
ت
َ
ال
َ
 (  26)قصصق

ان يك نفر  پدركه اين مرد را كن اجی  اى                        بگفتا از آن دخی 

 ببايست او را به خدمت گزيد               امی   و تواناست باشد رشيد

ومندی او را چگونه به دست آوردی؟! صفورا پاسخ   م، نی 
ت شعیب گفت: دخیی حض 

پیشنهاد کرد، من از  )علیه السلام( داد: پدر جان! به هنگام آمدن به حضور شما، موسی

مسی  اشتباهی حرکت کند، من با صدا عقب سر او حرکت کنم. و هرگاه او خواست در  

ا  کردن، یا سنگ پرتاب نمودن، او را به مسی  صحیح هدایت کنم. حرف او این بود 
ّ
ان

ساء  قوم لاننظر الَ ادبار 
ّ
ما جماعبی هستیم که حبی به عقب سر زنان نامحرم هم الن

 ( 145ص   14نگاه نم کنیم. )وسایل الشیعه، ج

 رعایت حجاب

بررسی تطبیفی جایگاه زن در اسلام و دیگر ادیان و  رفیع زن در اسلام: الف( جایگاه 

ام خاصی قائل   مکاتب فلسف  اثبات م کند که دین مبی   اسلام برای زن ارزش و احیی

 شده است. 

در قرآن مجید بیش از ده آیه به   ب( حجاب و عفاف در اسلام و سایر ادیان و مکاتب: 

نامحرم اختصاص یافته است. در ادیان و   رعایت حجاب و حرمت نگاه کردن به

مذاهب دیگر همچون زرتشت، یهود و مسیحیت نی   رعایت حجاب توسط زنان امری  

 . واجب شمرده شده است.                                
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پیامدهای نگران کننده ن  بند و باری ها در غرب، موجب    ج( پیامدهای بی بند و باری: 

الیا و کانادا نی   به    شده تعدادی از سازمان
های زنان و نهادهای امنیبی در آمریکا و اسیی

 جمع طرفداران حجاب و عفاف بپیوندند.  

وع،   آنها پس از بررسی آمار وحشتناک تجاوز به زنان، سقط جنی   ناسیر از روابط نامشر

ان و زنان در کشورهای   کودکان حرام زاده، جدانی های منجر به طلاق و قتل دخیی

 ه زنان چنی   توصیه کرده اند: مذکور ب

 همیشه جوراب و لباس های مناسب بپوشید   -1

دار از کفش های ن  پاشنه به جای پاشنه دار استفاده کنید. زنان با کفش پاشنه  -2

 بیش از حد در معرض خطر هستند 

پوشیدن دامن های کوتاه و لباس های جلب توجه کننده م تواند حمله را محتمل    - 3

تر کند. بنابراین اگر شما برای امنیت و سلامبی خودتان ارزش قائل هستید این نوع  

 س ها را در مجامع عموم نپوشید.  لبا

 دفاع عقلاب  از گوهر حجاب

یکی از عوامل فرهنگ ساز در جامعه، دشمنان هستند. دشمن م داند که با تحریک 

شهوت و غریزه جنسی در جوانان مسلمان و کشاندن آنها به ورطه فساد و فحشا، م 

عه اسلام دور کند و سپس تواند آنها را به تدری    ج از اهداف و آرمان های متعالی جام

 بر آنها مسلط شود؛ )شبیه همان قضایانی که در اندلس رخ داد( 

لذا زمینه های این تحریک شهوت را فراهم و تقویت م کند؛ که یکی از این زمینه ها،  

یکی از دلایل متقاعد   تروی    ج بدحجان  و پوشش های غی  اسلام و محرک م باشد. 

نشدن برخ  مخالفان به حجاب اسلام این است که از حجاب دفاع عقلان  نم  

 از ایمان و دین مردم 
ً
 برای دفاع از حجاب استفاده م گرددشود، بلکه غالبا

، در برخورد با شبهات مخالفان حجاب،   غان و اساتید و معلمان دیب 
ّ
 بسیاری از مبل
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، پاسخ مخاطب را بدهند، تنها به آیات و احادیث  بیشیی از آن  که معقولانه و منطفی

بی و با شیوه های کهن که جذابیو روایات اکتفا م کنند؛ آن 
ّ
بی برای  هم به شکل سن

البته این بدان معنا نیست که در باب تبلیغ و دفاع از حجاب    مخاطب ایجاد نم کند. 

ع   عی و احکام دیب  استفاده نشود و نی   منظور این نیست که احکام سرر از مباحث سرر

با مباحث عقلی متباین است. بلکه مطلب مذکور ناظر به این نکته م باشد که قبل  

عی و اح ، به مباحث عقلان  و محسوس و ملموس برای  از طرح مباحث سرر کام دیب 

 مخاطب پرداخته شود. 

 نر به این خواهد  
اگر این نکته با دقت و ظرافت رعایت شود، آن مخالف غافل نی  

مَ بِه العَقلُ برد که: 
َ
ک
َ
 ح
ُ
ع

َّ
مَ بِه السَر

َ
ک
َ
لُّ ما ح

ُ
 و ک

ُ
ع

َّ
مَ بِه السَر

َ
ک
َ
مَ بِه العَقلُ ح

َ
ک
َ
لُّ ما ح

ُ
  ک

انان را با شیوه هانی جذاب و متناسب جامعه امروزی )البته با حفظ اصول و باید جو 

 گونه مسائل مثل حجاب توجیه ساخت.  قواعد( نسبت به این 

 نرم، مخالفان حجاب را جذب محافل مذهب  و مساجد  
ی

باید به تدری    ج و با آهنکی

کیفیت عرضه  نمود تا در محیط های سالم رشد نمایند. در نتیجه به طور کلی باید در  

مندانه و   دین، دقت زیادی به خرج داد. اسلام عزیز را باید همان گونه که هست، هی 

قدر افراط و تندروی کرد که احکام اسلام را سخت تر از آن   نه باید آن  زیبا ارائه داد. 

  که هست ارائه داد
َّ
َ إِن

ه
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ ات

ه
يِ اللّ

َ
د
َ
ی ْ َ ي

َ
مُوا ب

ِّ
د
َ
ق
ُ
 ت
 
وا لِ

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
 
ي

لِيمٌ 
َ
َ سَمِيعٌ ع

ه
   1اللّ

 تقدم نجوئيد بر پيك حق     1حجرات     الا مؤمنان! زينهار از سبق

 است پروردگارسميع و عليم                    خداترس باشيد و پرهی  كار

قدر دچار تفریط و سسبی شد که احکام اسلام به مزاج دشمن خوش آید و نه باید آن 

و مورد پسند آنها واقع شود.  باید با حفظ اعتدال و البته با قاطعیت در مقابل  

 مخالفت دشمنان و مخالفان، این امر را انجام داد و ملاحظه آنها را نکرد.  
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 مسئله حجاب از منظر فقه       :               4بخش  

توان از نگاه فقه بر حکومبی بودن مسئله حجاب ارائه داد. در  آشنانی با دلایلی که م 

 . این زمینه دست کم، چهار دلیل ذیل قابل طرح است :                           

، مجموعه احکام اسلام را به دو دسته ز م دلیل نخست:  یر  توان در یک نگاه فراگی 

 . تقسیم نمود :                                  

مانند احکام مربوط به نماز، روزه، خوراک، پوشاک، مسکن و... این    الف( احکام فردی

 با فرد و عملکرد او در ارتباط است. هر چند ممکن است آثار و پیامدهای  
ً
احکام، صرفا

شود، فحشا  ه نماز برپا داشته م ای کاجتماعی نی   داشته باشند. برای مثال، در جامعه 

ی به چشم مو بزه  45عنکبوتان الصلاه تنهى عن الفحشاء و المنکر  خورد که  کاری کمیی

مانند وجوب دفاع، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای  ب( احکام اجتماعی

طور    حدود و تعزیرات، ازدواج، طلاق، احکام مربوط به اداره جامعه و کشورداری و به

کنند و کلی احکام که در بسیی جامعه و در تعامل افراد با یکدیگر، نمود پیدا م

 . یابند.                             موضوعیت م 

تردید احکام مربوط به دفاع، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، کشورداری و ن  

 تعامل دولت اسلام با بیگانگان در این قسم جای 
ی

د. البته ممکن است مچگونکی گی 

برخ  احکام از مصادیق هر دو قسم باشند. برای مثال امر به معروف و نهی از منکر،  

د و هم در ارتباط مستقیم با دولت و نظام هم در حیطه وظایف فردی قرار م  گی 

، امر    اسلام است. از این رو در اصل هشتم قانون اساسی آمده است:  دعوت به خی 

ای است همگان  و متقابل بر عهده مردم نسبت به  به معروف و نهی از منکر وظیفه 

 « یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.             

تردید حکم حجاب  با توجه به این توضیح و نی   با عنایت به دلایل بعدی، باید گفت ن  

انی است که پیوند وثیق و ارتباط مستقیم با جامعه و  از احکام اجتماعی و از موضوع
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ی از هرج و  نظام حاکم بر جامعه اسلام دارد. و بر همی   اساس و به منظور جلوگی 

زا، لازم است تنظیم مقررات جهت اجرای این  ای و تنشمرج و برخوردهای سلیقه 

 برخورد با متخلفان، به دول
ی

ده شود.  حکم و نظارت برحسن انجام آن و چگونکی ت سیر

 وظیفه افراد در امر به معروف و نهی از منکر زبان  نخواهد بود. 
 
 هر چند این امر، ناق

تردید از وظایف دولت و حاکم اسلام آن است  ن  دلیل دوم: وظایف کلى دولت اسلامی  

ساز سعادت دنیوی و اخروی مردم و فراهم آورنده بسیی رشد و تعالی آنان که زمینه 

های فساد و مبارزه با عوامل تباهی و اشاعه  مهم بدون دفع و رفع زمینه باشد و این 

ی از تعدی  ها و تروی    ج نیکیخون   ها میش نیست. از وظایف حکومت اسلام، جلوگی 

و تجاوز مردم به حقوق یکدیگر و ممانعت از ورود ایشان به کارهای حرام و مفسده 

ه است. و بدیهی است انجام این وظیفه، ن یازمند تنظیم مقررات و صدور احکام انگی  

نویسد:  حکومبی است، چنان که علامه طباطبانی در بیان ماهیت احکام حکومبی م 

یعت و رعایت موافقت   احکام حکومت تصمیمانی است که ولی امر، در سایه قوانی   سرر

د و طبق آنها، مقررانی وضع مآنها، به حسب مصلحت وقت م  نماید و به اجرا  گی 

،  در م یعت دارای اعتبار است. )طباطبانی آورد. این مقررات لازم الاجرا و مانند سرر

 . (                                83ولایت و زعامت، ص 

ورت امر به معروف و نهى از منکر   از اهداف و وظایف تشکیل حکومت  دلیل سوم: ض 

گروهی از مومنان  اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است. خداوند در توصیف  

وْا فرماید:  م
َ
ه
َ
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ْ
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َ
 ( 41)حج/ ع

 باشند بر اين عمل مستحقكه                       كساب  نمايند يارى حق

 به آنها ببخشيم قدرت چنی                كسانند ايشان كه گر در زمی   

 ببخشند بر بينوايان زكات                      بدارند بر پاى امر صلات

 خود امربه معروف و هم منع زشت            نمايند آن مردم خوش ششت
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دِ قدرت كردگار            همانا شانجام اعمال و كار
َ
 بود در ي

درباره امر به معروف و نهی از منکر پرسید که آیا بر همه امت  )علیه السلام(  از امام صادق

. گفته شد: چرا؟ فرمود:   ت فرمود: خی  انما هو على القوی المطاع واجب است؟ حض 

این کار بر کسی . سبیلاالعالم با لمعروف من المنکر لا على الضعیف الذی لا یهتدی 

ومند باشد و از او اطاعت شود و نسبت به معروف آگاه باشد و   واجب است که نی 

برد )وسائل  آن را از منکر تشخیص دهد. نه برکسی که ناتوان است و راه به جانی نم 

  ن  شک مصداق روشن »قوی مطاع« دولت اسلام است.                              (14الشیعه، ج 

وجوب امر به معروف     اساسا یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلام همی   دلیل. 

و نهی از منکر است، با این بیان که حکومت اسلام خود از مصادیق روشن  

 »معروف« و حکومت طاغوت از مصادیق آشکار »منکر« است.  

ه جمیع انه مع بسط یده الواجب علینویسد:  چنانکه فقیه برجسته صاحب جواهر م 

در صورنی که حاکم اسلام، بسط ید داشته باشد، امر به همه  . افراد الامر بالمعروف

، جواهر الکلام، ج  از این رو،   (361، ص 21مصادق معروف بر او واجب است. )نجف 

بر طبق اصل سوم قانون اساسی، از وظایف دولت جمهوری اسلام، عبارت است  

ائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه از: ایجاد محیط مساعد برای رشد فض

حجاب و کم و کیف آن باید   مظاهر فساد و تباهی. و به خصوص مسئله پوشش و

ای  زیرا گرچه این امر ممکن است در نگاه بدوی و ق  نفسه، مساله  مورد توجه باشد. 

 و غی  مهم به نظر آید، ولی گاه همی   مسئله 
 و ملی به خود  ، صبغه جزنی

ی
فرهنکی

، مورد سوء استفاده دشمنان واقع مم
ی

د و در عرصه تهاجم فرهنکی شود تا جانی گی 

)علیه السلام(   که ممکن است مسلمانان، ناخواسته در زمی   دشمن بازی کنند. امام صادق

انش وخ فرمود: به مومنان بگو! پوشش   فرمود: خداوند عزوجل، به یکی از پیامی 

های آنان نخورند و راههای ایشان را نپیمایند که در  ا نپوشند، از خوردن  دشمنان مر 
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ه الفقیه، جاین صورت، همانند آنان، دشمنان من خواهند شد ، 1. )صدوق، من لایحض 

ورت دخالت دولت در این عرصه، بیشیی بدان جهت است که اگر این ( 252ص  و صر 

قانون گذاری و نظارت و حبی جایگاه مهم، صرفا به آحاد جامعه واگذار شود و از نقش  

  . ای نشویم.          اجرانی دولت غافل شویم، تا شاهد هرج و مرج و برخوردهای سلیقه 

 تشابه لباس  

: درباره مردی که لباسش بر زمی   کشیده م شد فرمود: در نظر  )علیه السلام(امام صادق

در اجتماع،  (42ص5)وسائل الشیعه ج ما شباهت مردان به زنان، پسندیده نیست

هر یک از زن و مرد با ویژگیهای ظاهری خاص خود شناخته م شوند. این ویژگیها 

 نه تنها در  
ی

برآیند حرکات و رفتار و نی   پوشش ظاهری آنهاست. جابجانی این ویژگ

ع که در عرف نی   پسندیده نیست و رفتاری خلاف عفت و حیا برشمرده م شود            سرر

حیا حقیقبی والاست که تنها ویژه جسم انسان نیست. روح انسان نی   به   لباس حیا

م نیاز دارد و بلکه حیای برون، برخاسته از حیای درون است                        . پوشش سرر

ل و مدیریت در جامعه یاری   حیا ماهیبی معنوی دارد که حبی یکی از شیوه های کنیی

 . و مرد است.                                   جسیی  از حیا و عفاف زن

مهم اینست که مرد و زن نسبت به حیای دیب  خانواده دغدغه داشته باشند و تنها  

تأمی   نیازهای مادی، مسئولیت را تمام شده نپندارد. بدیهی است رفتار شایسته و  

ین ا لگو و تأثی  گذارترین  کردار بایسته همراه با حیا و عفاف مرد و زن در خانواده، بهیی

 . پیام راسبی و درسبی است و باید نتیجه را به خداوند واگذاریم.                              

 (2( )کاق  ج: حیا از ایمان است و ایمان در بهشت)علیه السلام( امام صادق

 تروی    ج فرهنگ حجاب
ی

 چگونگ

ات عدم رع ایت حجاب در جامعه  باید حجاب را همراه با شناخیی  و شناساندن مض 

انی برای فرد و خانواده و جامعه به بار م   ن  حجان  چه مض 
آورد.  تروی    ج کرد. یعب 
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ات عاملی برای تحریک به حفظ حجاب م  شود و به نوعی اشاره به فلسفه این مض 

 آموزسیر است بایسبی آموزش حجاب و  
ی

حجاب است. مسئله حجاب یک کار فرهنکی

د.  رعایت آن از سنی   پایی    وع شود و همه را هم فرا بگی   سرر

بعد با تدوین قوانی   مطلوب عموم بحث عفاف را در جامعه جا بیندازیم. در مرحله  

آخر نظارت به اجرای قانون در قالب آموزش است. باید قوانی   حجاب را در قالب  

 آموزش به شهروندان تفهیم کرد.  

مند شوند اقبال عموم به حجاب  بهره وقبی آنها از حقوقشان آگاهی پیدا کنند و از آن  

شود. از نقش صدا و سیما نی   در راستای تروی    ج فرهنگ عفاف و حجاب  زیاد م 

 توان غفلت کرد. نم 

 ترین پرچم اسلام در قرن بیست و یکم استحجاب مهم 

دهد، یعب   بر اینکه لباس انسان  است بلکه هویت ملی را نی   نشان مپوشش افزون 

های دهند و چادر از لباس جهان ملیت خود را با نوع پوشش نشان م هایهمه ملت 

ملی ایران است که از زمان باستان و هخامنشیان وجود داشته و بانوان ایران  از همان 

  کردند.                                                                       زمان برای پوشش خود از چادر استفاده م 

ای که در هر جای دنیا  امروز حجاب بانوان نشانگر اسلام و پرچم آن است به گونه 

دادند. شاید ببنند به یاد اسلام افتاده و او را مسلمانان ممردم یک بانوی محجبه را م

 بتوان گفت قداست چادر هر زن در قرن بیست و یکم از عبای مراجع بیشیی است 

یالیسم جهانسوز،  های مختلف  برای از بی   بردن حجاب بویژه چادر  برنامه ریزی امیر

 دارد که کار خود را از زمان رضا شاه با کشف حجاب در کشور ما آغاز کرد

های گوناگون برای مبارزه با چادر که پرچم  با شیوهدشمنان در کشورهای اسلام 

همانند اروپا استفاده از ای که در کشور ترکیه دارند به گونه اسلام است قدم برم 

 حجاب ممنوع است. 
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امروز زنان مسلمان ایران  پا به پای مردان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی  

و سیاسی حضوری جدی و فعال دارند و برخلاف ادعای غرن  ها و برخ  گروه های 

، زنان در نظام اسلام م توانند با حفظ عفاف و دین و رعای ت تقوا  افراطى فمنیسبی

فت و صعود به قله های   در راه تحصیل علم و دانش در مراکز آموزسیر مراتب پیشر

 عالی را طى کنند. 

و در سمت های مهم اجرانی نی   خدمتگزار جامعه اسلام باشند. زنان امروز ایران  

اسلام الگوهای بارزی هستند که به دنیا م فهمانند دستیان  به مدارج علم و رسیدن  

اه های ارزسیر به معنای پشت کردن به مفاهیم و ارزش های والای دیب  و  به جایگ

روی آوردن به مظاهر فریبنده تمدن غرن  نیست. با این حال باید اذعان کرد که زن 

مسلمان امروز سنگربان ارزش های والای اسلام در برابر وضعیت جاهلی و ن  بند و 

اسلام و پیشتاز شدن در میدان علم، باری دنیای غرب است و باید با تقویت روحیه  

فرهنگ، سیاست و تمام مسائل اجتماعی از حصار مستحکم فرهنگ ناب اسلام و  

 ایران  محافظت کنند

نقش زنان در اسلام آنقدر پررنگ و پرافتخار است که تفاوت های ماهوی فراوان  با 

قابل دفاع غرب دارد. چراکه نگاه به زن از  منظر مکاتب غرن  از    مکاتب غی  دیب  و غی 

 م شود که آزادی را در ن   
الیسم به نوعی نگاهی ابزاری تلفی قبیل مارکسیست و لیی 

بند و باری زنان قرائت م کنند اما در مکتب الهی اسلام زن به عنوان یکی از ارکان  

ت فاطمه زهرا ی به حساب م آید که حض   و حیات بشر
ی

الگوی  )علیها السلام( اصلی زندگ

 زی برای زنان جامعه اسلام هستند. بار 

 و علم تلاش کند؛ در راه خودسازى معنوى و اخلاقی 
ی

زن مسلمان باید در راه فرزانکی

اى پیشقدم باشد؛ نسبت  کند؛ در میدان جهاد و مبارزه از هر نوع جهاد و مبارزه تلاش 

ت و عصمت و طهارتش ارزش، ن  به زخارف دنیا و تجمّلات کم 
ّ
در اعتنا باشد؛ عف

ى باشد که چشم و نظر هرزه بیگانه را به خودى خود دفع کند؛ در محیط خانه،  
ّ
 حد
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 و آسایش محیط خانواده باشد؛  
ی

 دلارامِ شوهر و فرزندانش باشد؛ مایه آرامش زندگ

ش، فرزندان سالم را از   در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنکته و مهرآمی  

روحیه، انسان هاى عقده، انسان هاى خوش  اى ن  کند؛ انسان هلحاظ روان  تربیت 

سالم از لحاظ روخ و اعصاب، در دامان او پرورش پیدا کنند و مردان و زنان و 

                                                                                   . شخصیت هاى جامعه را بوجود آورد.                                      

ین دانشمندان، ممکن است    اى، سازندهاز هر سازنده  مادر تر و باارزش تر است. بزرگیی

ونیکی را به وجود آورند، موشک هاى قارّه  یک ابزار بسیار پیچیده الکیی
ً
پیما مثلا

اع کنند؛ اما هیچ یک از اینها اهمیت آنرا ندارد که  بسازند، وسایل تسخ ی  فضا را اخیی

 وجود آورد. و او مادر است. این، آن الگوى زن اسلام است. کسی یک انسان والا به 

از نظر اسلام، محور اصلی خانه، زن است . زن، شمع جمع خانواده است که اعضای  

  خانواده همچون پروانه هانی به دور او م گردند. 

ین متخصص پزشکی یا هر رشته دیگرى    خانوادهبایسبی   مبنا باشد. یعب  شما اگر بزرگیی

بشوید، چنانچه زن خانه نباشید، این براى شما یک نقص است. کدبانوى خانه، شما  

 محور این است
ً
 باید باشید؛ اصلا

 پید
ی

ا کانون خانواده، جانی است که عواطف و احساسات باید در آنجا رشد و بالندگ

ها محبت و نوازش ببینند؛ شوهر که مرد است و طبیعت مرد، طبیعت خام  کند؛ بچه 

تر است و مرهم زخم او، فقط   ترى نسبت به زن است و در میدان خاصی، شکننده

 و فقط نوازش همش است نه نوازش مادر باید نوازش ببیند. 

بچه کوچک آن کار را  کند که مادر براى یک  براى یک مرد بزرگ، این همش کارى را م 

کند؛ و زنان دقیق و ظریف، به این نکته آشنا هستند. اسلام، زن را تا این حد والا  م

انسان، اگر پول و سرمایه کلان  دارد، آن را در گاو صندوق های .  و بلندمرتبه م داند 

ایمب  نگهداری م کند تا دست نامحرم و دزد و دشمن به او نرسد. آیا زن که ارزش 
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الای او، با ارزش اندک پول و سرمایه قابل قیاس نیست، نیاز به حفاظت و مصونیت  و 

از گزند آسیب ها و خطرات را ندارد!؟ چگونه باید موجبات حفظ حرمت و شأن و  

ام زن در جامعه فراهم شود؟    احیی

البته باید گفت که شغل زن نباید با وظیفه اصلی زن یعب  مادری در جایگاه مادری 

باشد. اشتغال زن نباید مغایرت با وظیفه مادری داشته باشد. امروزه نه تنها  تعارض 

در قوانی   داخلی، بلکه در کنوانسیون های بی   المللی نی   اموری چون مرخض زایمان،  

نگهداری اطفال و ممنوعیت اخراج از کار به دلیل بارداری به رسمیت شناخته شده  

 است. 

ایط شغلی زنان و مادران  بنابراین وظیفه مادری قابل اغ ماض یا تقلیل نیست و باید سرر

 تعدیل و با وظایف مادری هماهنگ شود 

از منظر اسلام وظیفه مادری جایگاه والانی دارد؛ لذا )دل مادر موسی از هرچی   جز  

 فکر فرزند تهی گشته بود(  
َ
بْدِي بِهِ ل

ُ
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ت
َ
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 ( 13- 10)قصص 10ع

 دل مادر موسی نيك دم                   به وقت سحر شد پراندوه و غم

بُد لطف پروردگار                    به حدى پراندوه بودى و زار
َ
 كه گر خود ن

 بماند در ايمان خود استوار                           كه تا قلب او را كند پايدار

 بينداخت پرده ز كار نهان                    هم كرد راز خودش را عيان
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   11 وَ ق

 به دنبال آن طفل راهی بشو             چو مادر به خواهر بگفتا برو

 دل خود بباخت به سويش دويد و              برفت و ز دورش بديد و شناخت

 كه اين زن كه باشد چه دارد نظر                       نبُد هيچ فرعونيان را خیی 
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 12 ن

 ز هر دايه اى شی  خوردن به كام            خدا كرده بودى به موسی حرام

 [مگر دايه يابند از بهر او                      بكردند فرعونيان جستجو]

 كه آيا شما را دهم ره نشان ؟              كه آن خاله گفتا به بی دانشان

 اين پسر ۀكه او می شود داي              شما را نشان می دهم يك نفر
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 در آغوش مادر، بخفب  به ناز          13 بدين گونه موسی بگرديد باز

 غم و حزن يكسو نهد از برش              مادرش ۀكه روشن شود ديد

 آورد وعده بی كم وكاست به جا              كه قول خدا هست راست  بداند 

 غفلت زيندهمه عمر خود را به                        اكی  خلق آگه نيند ولَ

ش را شایسته تربیت م کند:  ت مریم چنان دخیی سَن مادر حض 
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 ( 37)آل عمرانوَ ا

ورد او را بدور از عيوب            خدا مريمش را پذيرفت خوب  بیر

 مادر 
ی

د و شایستکی ت مسیح که به نیکونی مورد پذیرش الهی قرار م گی    ی برای حض 

رَكِ وَ  )علیه السلام( پیدا م کند
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ْ
تِ ال

َ
ال
 
 ق
ْ
وَ إِذ

مِی  َ 
َ
ال ع 
ْ
اءِ ال لى  نِس 

َ
اكِ ع

 
ف
َ
 (42-45)آل عمران 42 اصْط

 كه اى مريم اينك خدايت ترا                   ملائك بدادند آنگه ندا

 به زنها بدادت بسی برترى          گزيدست و كردست از بد برى

هات: )صلی الله علیه و آله(پیامی  اکرم مَّ
ُ
قدامِ الِ

َ
 ا
َ
حت

َ
 ت
ُ
ه
َّ
ن
َ
ان الحکمه، ج الج (  217، ص 10)می  

در روایات افزون بر ترغیب به حق شناسی و قدردان  فرزندان نسبت به مادران، جایگاه 

 بلند مادری را توصیف م کند که بهشت از زیرپای مادران م روید و م بالد. 
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همچنی   در آموزه های اسلام ارزشگذاری در مورد نقش و کارکردهای مادری چنان  

 متعالی است که برخلاف رویکرد فمینیست ها قابل جایگزیب  نم باشد. 

ت عرضه  )صلی الله علیه و آله(    م فرمایند: ام سلمه همش پیامی  )علیه السلام(  امام صادق به حض 

کی ها را به چنگ آوردند پس برای زنان چه  داشت: ای رسول خدا! مردان همه نی

له کسی است   ت فرمود: چنی   نیست زن در هنگام بارداری به می   سهم است؟ حض 

که روزها روزه دار و شب ها در حال عبادت است و با مال و جان خود در راه خدا  

 جهاد م کند، 

 آن هیچ پس زمان  که وضع حمل م کند مستحق پاداسیر م گردد که به سبب بزر 
ی

گ

کس توان درکش را ندارد و آنگاه که فرزندش را شی  م دهد در ازای هر مکیدن  پاداسیر  

ت اسماعیل د، پس  )علیه السلام( معادل آزادکردن یکی از نوادگان حض  به وی تعلق م گی 

دادن فارغ شد فرشته بزرگواری بر پهلوی او زده میگوید: اعمال خود   هنگام که از شی 

  (. 15گی  که تمام گناهانت آمرزیده شدند. )وسایل الشیعه ج را از سر ب

بر خلاف بعض  از ادیان و مذاهب، اسلام در بحث خلقت زن و مرد، یکی را بر دیگری  

برتری نداده است. همانطور که در بعض  ادیان معتقدند، زن از دنده چپ مرد آفریده  

معنای آیه این است که زنان از جنس  اند که اما بیشیی مفشین، گفته شده است. 

فرماید خداوند همشانتان را از جنس  مردان هستند و شاهد بر این نظر، سه آیه م

  شما قرار داد
ً
اجا و 

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
مْ مِن

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ن
َ
اتِهِ أ

 
 آي
ْ
 روم( 12)وَ مِن

 ت جفتيگ اينكه خلقت نمودس              ز آيات ديگر كه بايست گفت و 

، این نیست که همش هر مردی از آن مرد آفریده شده    معنای این تعبی 
ً
زیرا قطعا

 است بلکه منظور وحدت طینت و سرشت آفرینش زن و مرد است. 

حریم برای زن کشید که او را از دست ترین خدمت را به جامعه زنان کرد قرآن بزرگ

مردان هرزه در امان نگه دارد، قرآن انسانیت زن را مقدم بر جنسیت او و علم، ایمان، 
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اراده و انواع حقوق را برای نخستی   بار در تاری    خ بشر به رسمیت شناخت و از آن  

 بحث کرد.  

 این ارتباط : و با ذکر چند آیه در   چند نمونه از خدمات قرآن به جامعه زنان

کلمه حق و حقوق که در قرآن آمده بیش از نصف  از آن مربوط به حقوق زن و 

خانواده است، یعب  خداوند در یک سطح از این آیات از حق کشیی  انبیاء، حقوق 

اقتصادی، حق قصاص، حق نف  ظلم، حق توحید و نبوت و معاد سخن گفته و در  

 به مسئله حقوق زنان پرداخته است.   مستقیمبخش دیگر به طور مستقیم یا غی  

است. خداوند مسئله حقوق مطرح نشده و حذف شده زنان را از حاشیه به میی  آورده  

 
َ ب 
ْ
ن
ُ
رٍ وَ أ

َ
ك
َ
 ذ
ْ
مْ مِن

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
خمی  مایه زن و مرد یکی است و  ،13حجرات ي

  رسیدن به مراتب کمالی برای هر دو میش است. 

 خدا خلقتان كرد بی شك و ظن                          الا مردمان از يگ مرد و زن

 زن، جلوه جمال الهى

ی نماد پاكى    اش، نمادهانی از لطافت و زیبانی است. در دخیی
ی

زن در همه دوران زندگ

و عصمت و احساس و عواطف است و در دوران  که در نقش مادر ظاهر م شود  

 نماد مهر و عشق و محبت است. 

د و مادری را تجربه م کند نماد و اوج جلوه  و زمان  که کودک را در آغوش م گی 

از زیبانی ظاهری تا زیبانی    ایثار است همه زیبانی ها را م توان در زن یافت؛ فداکاری و 

 باطب  در زن به اوج خود رسیده است.  

ت جلوه جمال الهی است و هرچه زن به کمال نزدیک تر باشد  زن در صورت و سی 

مامیت در ت)علیهاسلام(  این زیبانی و جمال الهی در او نمایان تر است. چنان که فاطمه زهرا

کمال جمال الهی است و زیبانی اش بهشت را معنا و روشنانی خاص م بخشد به گونه  

 . ای که همه هسبی شگفت زده م شود 
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 تفاوت یا تساوی زن و مرد :                         5بخش  

اتِ وَ :  خطاب به مردان و در کنار آن زنان مُسْلِم 
ْ
مُسْلِمِی  َ وَ ال

ْ
 ال
َّ
اتِ إِن

 
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مِنِی  َ وَ ال

ْ
مُؤ
ْ
ال

اتِ 
 
انِت
 
ق
ْ
انِتِی  َ وَ ال

 
ق
ْ
 ، 35احزاب ...  وَ ال

ياست              به آن كس كه تسليم امر خداست  به آن كس كه مؤمن برآن كیی

 عبادت نمايند دور از ريا              به آنان كه طاعت كنند و دعا

 نيارند جز راسب  بر زبان               به آنان كه دارند صدق بيان 

ا وَ آرامش گرفی   در کنار زنان : 
 
يْه
َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
 لِت
ً
اجا و 

ْ
ز
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مْ أ
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ُ
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َ
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ق
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 آي
ْ
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ً
مَة

ْ
 وَ رَح

ً
ة
َّ
مْ مَوَد

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
عَلَ ب

َ
  ج

َ
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َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
وْمٍ ي

َ
اتٍ لِق

 
ي
َ
 لْ

َ
ك لِ

ي ذ  ِ
 
 ف

َّ
  21رومإِن

 يگ اينكه خلقت نمودست جفت             وز آيات ديگر كه بايست گفت

يد انس و كنار  شود بينتان دوسب  برقرار             كه با هم بگی 

 انگشت ردبر اين گفته ننهند                         كساب  كه هستند اهل خرد

 انزال وحِ به زن : 
 
يَمِّ وَ لِ

ْ
ي ال ِ

 
قِيهِ ف

ْ
ل
َ
أ
َ
يْهِ ف

َ
ل
َ
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ْ
ا خِف إِذ 
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
ز
ْ
ح
َ
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اف

 
خ
َ
   7قصص  ت

 بر او وحِ فرمود يكتا خدا                       چو بر مادر موسی آمد ندا 

 و گر هم گزندى بيامد به پيش        كنون ده به طفلت تو از شی  خويش

 دگر وحشت و ترس از دل بكن                 تو خود كودكت را به دريا فكن

 به تو بازش آريم بار دگر                           نباسَی غمی   و تأسف میی 

 بر او لطف ايزد بگردد تمام                            ببخشيم بر او نبوت مقام

 مرد و زن مومن و حیات طیبه : 
ُ
ه
َّ
ن
َ
يِي
ْ
ح
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َ
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ً
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َ
 ح

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 97نحل ا ي

 بياورد ايمان به پروردگار             هرآن كس كه صالح شد و راستكار

 چو محشور گردد، بگردد سعيد                     بر او زندگاب  نيكو رسيد

 بر او نيك اجرى نمايد عطا                       فراتر از اعمال نيكو، خدا
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 زن مقرب درگاه الهى :  
ُ
مَسِيح

ْ
 ال
ُ
 اسْمُه

ُ
ه
ْ
لِمَةٍ مِن

َ
كِ بِك ُ سَرِّ

َ
ب
ُ
َ ي
ه
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َّ
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َ
ا مَرْي
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َ
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 ق
ْ
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بِی  َ  رَّ
َ
مُق
ْ
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َ
خِرَةِ وَ مِن

ْ
ا وَ الْ ي 

ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 
 ف
ً
مَ وَجِيها

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
 45آل عمران عِيسَی اب

 آن نيك زن بگفتند آنها بر                  ملائك بگفتند با او سخن

 به عيسی ابن مريم به عيسی مسيح        ترا مژده دادست ايزد ضي    ح 

 ز خاصان پروردگارست او                 به دنيا و عقباست با آبرو

یعی بی   این دو موجود،   اما تفاوت های جسم، روان  و احساسی و از نظر تکویب  و تشر

 و اجتماعی منشاء تفاوته
ی
 و اجتماعی شده هرچند در بسیاری از موارد حقوق

ی
ای حقوق

در قرآن بیان شده که همه مردم  . بی   این دو تساوی و بلکه ارحجیت زن حاکم است

ی اند که برای تحقق   از زن و مرد فروع اصل انسان  واحد و اجزای طبیعت یگانه بشر

ندارد با اینکه هریک از این دو گروه  جامعه به همه آنان نیاز است و این امر مخالفبی 

 هانی اختصاص داده است،  
ی

 را با ویژگ

مانند: اختصاص نوع مردان به شدت و قوت و اختصاص طبیعت زنان به نرم و   

عواطف؛ زیرا طبیعت انسان در حیات تکویب  و اجتماعی اش همانگونه که نیازمند  

ان جبروز شدت و قوت است، به جریان مهرورزی و رحمت نی   محتاج است  (4...)المی  

  یکی از تفاوت های قراردادی و اجتماعی زن و مر 
 
د، حجاب به معنای اصطلاخ و عرق

ی مقید کرده.   آن است که اسلام حضور اجتماعی زن را نسبت به مرد با پوشش بیشیی

نکته ظریف این که حجاب هرگز به معنای محدودیت زن نیست؛ فلسفه اصلی حکم 

حجاب، ورود به عرصه اجتماع است و این همان آزاد کردن زن است نه حض و  

و لذا . ر این صورت نگاه مرد به زن دیگر نگاه جنسیبی نخواهد بود محدود کردن او، د

حجاب یعب  تغیی  نگاه مرد به زن، برای ورود زن به عرصه فعالیت های اجتماعی با  

  .                                                                  پوشش مناسب و غی  تحریک کننده.  

 است که زن برای رفیی  به محیط کار، ساعت ها به آرایش  اما نقطه مقابل آن، حالبی 

د،    م پردازد و در محیط کار نی   آرامش و آسایش فکری را از کارمندان مرد م گی 
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ً
هوس ها را متوجه و جذب خود م کند، شهوت ها را تحریک م نماید و اتفاقا

وی کار و فعالیت هدر م رود و به رکود و استهلا ک ثروت م انجامد.  اینجاست که نی 

، از آنجا که چنی   زن  در محیط کار، با مردان مختلف سر و کار دارد   از سوی دیگر نی  

و آنها را به سوی خود جذب م کند و قلب آنها را م رباید، باعث فاسد کردن اخلاق 

، خراب کردن بنیان خانواده م شود.   اجتماع و از همه مهمیی

 ردلزوم نگاه متفاوت به زن و م

یت و به طور خاص به جامعه زنان کرد و این قرآن بود که    به بشر
ی

قرآن خدمت بزرگ

انرژی زنان را در تاری    خ آزاد کرد و آنان را بدون ظلم به مرد و بدون فرو پاشاندن خانواده  

و سلب عزت و کرامت زن از حاشیه به میی  آورد و در نوع تقسیم کار مصلحت درجه  

نظر قرار  های جنسیبی زن و مرد را مد اسلام تفاوت  اول را مصلحت زن قرار داد. 

کند. نادیده  بر این اساس ساز و کاری را برای تقویت نهاد خانواده ارائه م . دهد م

ترین خشونت علیه زنان  ایها ریشه های میان زن و مرد در تمام حوزه انگاشیی  تفاوت 

نقش مادری مصادیفی است که  است. ن  هویبی خانواده، انکار اقتدار پدر و فراموسیر  

هاست.                     کند که بسیی آن نگاه فمینیست خشونت علیه زن و خانواده را ایجاد م 

های معتقد به دین در کشورهای غرن  امنیت روخ و روان  بالاتری دارند و خانواده . 

بودن زن  ریشه اصلی خشونت اجتماعی علیه زنان در غرب نادیده گرفیی  حق متفاوت  

و مرد است. اسلام به زن را فوق العاده متعالی و در نگاه اساسی اسلام، زن از حیث  

، زن و مرد در مسی  تعالی و 
انسان بودن هیچ فرقی با مرد ندارد و به استناد آیات قرآن 

 یکسانند. 
ً
 قرب الهی، کاملا

کارکردهای خیلی از مشکلات زنان مربوط به مسائل خانواده است مسئله جنسیت در  

ی ندارد. همش    معنا و مفهوم م یابد و در جایگاه زن و مرد در اسلام، هیچ تأثی 
ی

زندگ

 خوب م تواند مرد را در جامعه به عنضی مفید و مؤثر تبدیل کند. 
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کات و تفاوت های مرد و زن را بر اساس آموزه های قرآب    مشی 

کات  ، حقیقت مرد و زن یمشی  کسان است و هر دو از یک  براساس آموزه های قرآن 

  ، آفریده شده اند نفس
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ وَ خ
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ْ
ف
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َ
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ه
ْ
 (1 نساء) مِن

سيد اى مردم از كردگار  كه خلق جهان راست پروردگار                        بی 

 يك شخص كردى شما را پديد ز                 همان كردگارى كه چون آفريد

 كه از آن دو تن خاست بسيار خلق                  پس از او خدا جفت او كرد خلق

همان روان نفس در فرهنگ قرآن  دارای کاربردهای چندی است که از جمله آن ها، 

است؛ یعب  روح و جان  که در کالبدی قرار گرفته باشد. بنابراین، مرد و زن از نظر  

از روان آدم، مرد و . عنض اصلی تشکیل دهنده انسانیت یعب  روان یکسان هستند 

زن همه مردمان آفریده شده اند. و آنچه از تفاوت در مرد و زن یافت م شود، در  

انی به جا م گذارد. مردان و   یک است که البته در روان نی   تاثی  خلقت ظاهری و فی  

 (40غافر 79نحل 195)آل عمران زنان در اموری دیگر نی   یکسان هستند. 

اجر و پاداش اعمال نیک. این همسان  به سبب یکسان  در  از جمله برخورداری از 

ماهیت انسان  است مرد و زن، در کسب پاداش به واسطه انجام دادن اعمال نیک 

ی ندارد.    مساوی هستند و جنسیت هیچ تاثی 
َ ب 
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
 ذ
ْ
اتِ مِن

َ
الِح  الصَّ

َ
عْمَلْ مِن

َ
 ي
ْ
وَ مَن

 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ي
َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
ٌ
مِن

ْ
وَ مُؤ

ُ
ا وَ ه ً قِی 

َ
 ن
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
َ
 وَ لَّ

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
  124نساء  ون

 كه اعمال نيكو و شايسته كرد             بلى اهل ايمان چه زن يا كه مرد

 چه نيكوست آرى چنی   شنوشت                      بياريم او را به باغ بهشت

   درگاه ربنبينند ظلم ز                         پوسب  از رطب ۀبه انداز 

 پاک  
ی

مرد و زن همچنی   در مالکیت همسان هستند. همچنی   مرد و زن در کسب زندگ

 و طیب بر اثر انجام دادن اعمال نیک، همسان و متساوی هستند. 
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یکی و مادی هستند که آثار  تفاوت های مرد و زن  مرد و زن دارای تفاوت های فی  

    متفاونی را به دنبال خواهد داشت. تفاوت هانی در نقش ها و 
ی

مسئولیت های خانوادگ

 میان مرد و زن قایل است. از جمله این تفاوت ها 
ی
و اجتماعی و نی   در مسایل حقوق

 م توان به تفاوت در خدمت، تفاوت در سهم الارث 
ض َ
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 وَ ق

ُ
ه
َ
ون
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
يْفَ ت

َ
 وَ ك

 
َ
مْ إِلَ

ُ
ك
ُ
عْض

َ
ا  ب

ً
لِيظ

َ
ا غ
ً
اق
َ
مْ مِيث

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
عْضٍ وَ أ

َ
هر آنان را خواهید گرفت در  و چگونه مب

 خود رسیده 
ّ
اید و آن زنان )مَهر را در مقابل عقد زوجیّت و(  حالی که هر کدام به حق

 (، 176و  11و 21اند. )نساء عهد محکم از شما گرفته 

د
ُ
يد مهرى كه ب  چو هر دو رسيديد برحق خود                          چگونه بگی 

 گرفتند، تا عهد يابد بقا                    كه آن همسران از شما مهر را

ا   تفاوت در مناصب و اهلیت برای احراز برخ  از مشاغل و مسئولیت ها 
َ
ه
ْ
عَت

َ
ا وَض مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ ب 
ْ
ن
ُ
ا أ
َ
ه
ُ
عْت

َ
ي وَض

 إِب ِّ
ِّ
 رَب

ْ
ت
َ
ال
َ
  ق

َ ب 
ْ
ن
ُ ْ
الْ
َ
رُ ك

َ
ك
َّ
سَ الذ

ْ
ي
َ
 وَ ل

ْ
عَت

َ
مُ بِمَا وَض

َ
ل
ْ
ع
َ
ُ أ
َّ
ي  وَ اللّ

ا وَ إِب ِّ
َ
ه
ُ
يْت سَمَّ

جِيمِ  انِ الرَّ
َ
يْط

َّ
 الش

َ
ا مِن

َ
ه
َ
ت
َّ
ي رِّ
ُ
 وَ ذ

َ
ا بِك

َ
ه
ُ
عِيذ

ُ
ي أ
مَ وَ إِب ِّ

َ
 (63و 53)آل عمران مَرْي

ى را بكردى عطا        چو فرزند را زاد گفت اى خدا  به من دخی 

 چرا طفل دخی  بزاييده زن        خدا هست آگه تر از اين سخن

 نباشند دخی  پسر همچو هم                 بگفتا كه بهر كمك بر حرم

 تو اين نام را بهر او كن نكو                 نهادم كنون نام مريم بر او

 بدادم به درگاه تو اى اله                 وى و جمله اطفال او را پناه 

دم به درگاه تو اى غفور  ز شيطان رانده شده از حضور                   سیر

اءِ ...  گواهی و شهادتو   د 
َ
ه
ُّ
 الش

َ
 مِن

َ
وْن

َ
رْض

َ
 ت
ْ
ن انِ مِمَّ

 
ت
َ
لٌ وَ امْرَأ

ُ
رَج

َ
ِ ف
ی ْ 
َ
ل
ُ
ا رَج

 
ون
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
 ل
ْ
إِن
َ
  ... ف

ید   ( 282)بقره یک مرد و دو زن، از هر که )به عدالت( قبول دارید گواه گی 

س    دو زن با يگ مرد هستند بس            دو مرد ار نباشند در دسی 

ند شاهد براى هدف            هركس رضايند هر دو طرف ز   بگی 

ی را مرد بودن دانسته لذا هیچ   ایط منصب پیامی  خداوند به صراحت در آیانی از سرر

ی از جنس زنان نیست ، زیرا این مسئولیبی بزرگ است که زن نم تواند از  پیامیی
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ی که بیان شد و عهده آن برآید. از نقش های خاص مردان م توان به نقش  پیامی 

مردان در قیامت که برای شفاعت در اعراف م ایستند و این مردان بلند مرتبه  

 (46هستند که منج  برخ  از مردم و بردن ایشان به بهشت م شوند )اعراف

 
ْ
ن
َ
ةِ أ
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
اب

 
صْح

َ
وْا أ

َ
اد
 
مْ وَ ن

ُ
اه  بِسِيم 

ًّ
لا
ُ
 ك
َ
ون

ُ
عْرِف

َ
الٌ ي

 
افِ رِج ر 

ْ
ع
َ ْ
 الْ

َ
لى
َ
مْ وَ ع

ُ
يْك
َ
ل
َ
مٌ ع

 
 سَلا

 
َ
مَعُون

ْ
ط
َ
مْ ي

ُ
ا وَ ه

 
وه

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
مْ ي

َ
 ل

 كه سيماى آنهاست بس تابناك                در اعراف هستند مردان پاك

 كه بادا سلامی به روى شما                          برآرند بر اهل جنت ندا

 جنت هنوزنگشتند داخل به                 پس آن اهل اعراف يك همچو روز

 كشند و ز شوقند بس بی قرار                  ولَ در دل خويش اين انتظار

 :  حق طلاق
َّ
ن
ُ
وه

ُ
ح وْ شَِّ

َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

َّ
ن
ُ
وه

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
 ف
َّ
ن
ُ
ه
َ
ل
َ
ج
َ
 أ
َ
ن
ْ
غ
َ
بَل
َ
اءَ ف س 

ِّ
مُ الن

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
ا ط وَ إِذ 

 
ُ
سَه

ْ
ف
َ
مَ ن

َ
ل
َ
 ظ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
ك لِ

عَلْ ذ 
ْ
ف
َ
 ي
ْ
وا وَ مَن

ُ
د
َ
عْت
َ
 لِت
ً
ارا  ِ

 ض 
َّ
ن
ُ
وه

ُ
مْسِك

ُ
 ت
 
   230بقرهبِمَعْرُوفٍ وَ لِ

ه را                  هرآنگه كه گشتيد از زن جدا
ّ
 ببايست تا مدت عد

ل بداريد او را نگاه  به خوبی و نيگ به دور از گناه                           به می  

ا                           و يا اينكه سازيد او را رها  به اخلاق خوب و به وجهى ش 

 بر آنها مرانيد آزار هم                           نبايد اذيت كنيد و ستم

 همانا كه بر خويش كردست ظلم                  هرآن كس نمايد از اين دست ظلم

 . ( اشاره کرد 43و حق مدیریت و سرپرسبی زنان در خانه )نساء
َ

لى
َ
 ع
َ
امُون وّٰ

َ
الُ ق

 
ج الرِّ

 ُ
ه
لَ اللّ

َّ
ض
َ
ا ف اءِ بِم  س 

ِّ
عْضٍ الن

َ
لى  ب

َ
مْ ع

ُ
ه
َ
عْض

َ
 ...  ب

 زنانند در تحت امر رجال                به فرمان و دستور آن ذوالجلال

             .             كه سازند بر عده اى شورى                 كه بر عده اى داده رب، برترى

زنان در قبال مردان حقوقی دارند که بر گردن مردهاست چون سرپرسبی را به عهده 

ی  دارند مسئولیت تام در پرداخت این حقوق دارند  بنابراین لازم است تا ثروت بیشیی

ند تنها برای خودشان است در اختیار داشته باشند، در حالی که   زنان از آنچه ارث مییی

. در برابر خانه و خانواده از نظر تامی   هزینه ها و مخارج ندارند و هیچ مسئولیب  
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همچنی   غلبه احساسات در زنان ایشان را به طلاق م کشاند و با کوچک ترین  

  دلخوری از مردی خواهان طلاق میشوند این درحالی است که مردان این گونه نیستند 

خانه   تربیت فرزند و کار در مسئولیت های زن در جامعه را بیشیی متوجه تعلیم و 

دانسته و انجام کارهای سخت و دور از شأن برحذر داشته و از سوی دیگر با اعطای  

امتیازات مختلف مانند مکلف نمودن مرد به تامی   کلیه مخارج زن به عنوان یک  

ب  ها و پرداخت نفقه، معیشت و آینده   وظیفه و همچنی   پرداخت مهریه، پرداخت شی 

 نی   تضمی   نموده است.   اقتصادی او را 

و زن بعنوان مکمل وجود مرد، مسئولیت تامی   نیازهای روخ، روان  و تربیبی را بر  

دوش م کشد، ضمن اینکه با دور اندیسیر و دقت فراوان، معیشت و نیاز اقتصادی  

او را به شکلی دیگر تامی   نموده و وی را از هرگونه فعالیت و تلاش برای کسب درآمد  

ساخته است. عمل به تاکید و توصیه های اسلام برای تقبل وظایف متناسب  ن  نیاز  

ایط و شئونات، توسط هریک از دو جنس زن و مرد، خود به خود تفاوت هانی   با سرر

را آشکار خواهد نمود که این تفاوت ها، تنها بیانگر اراده خلقت در آفرینش این دو  

 موجود م باشد. 

 ناهنجاری هانادیده گرفی   تفاوت ها، عامل 

پذیرش تساوی در اصل ماهیت به معنای انکار تفاوت ها نخواهد بود زیرا انکار تفاوت  

ها به معنای تداخل در نقش ها و مسئولیت ها و از میان رفیی  بنیاد خانواده و انسانیت  

و جامعه سالم است. اینکه در برخ  از کشورها تفاوت ها نادیده گرفته م شود و مرد  

 را به عهده م و زن اختیا
ی

ر طلاق را دارند و یا هر دو مسئولیت تامی   مخارج زندگ

ند، موجب شده است تا خانواده ها از هم فرو پاشد و جامعه از حالت اعتدال و  گی 

ت    .  تعادل خارج شود و با بحران های گوناگون اجتماعی مواجه شود  در وصایای حض 

را در کاری که با مقام وی سازگار نیست دست  زن  آمده  )علیهما السلام(    علی به امام حسن

 مده که زن گل خوشبو است نه قهرمان 
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 معیارهای رعایت عدالت بی   زن و مرد کدامند ؟

همیشه عدالت به معنای تساوی نیست نباید انتظار داشته باشیم که چون م 

 خواهیم مانع از تضییع حقوق زنان شویم و عدالت را رعایت کنیم 

ورت و نیازهای واقعی مادی و معنوی زن یا مرد، مساوات  پس باید صرف ن ظر از صر 

 را به طور کامل و بدون توجه به ویژگیهای هر کدام بی   آنها رعایت کنیم. 

ایط مختلف جسم، روخ، محیظ و سایر مولفه های   زیرا نیاز هریک از آنها تابع سرر

امعه از هریک از  خاص خود م باشد و درست به همی   دلیل است که انتظارات ج

ایط آنان متفاوت است.                                    ، متناسب با سرر  . این دو نی  

 در اسلام مسئولیت خطی  و سنگی   تربیت و نگهداری فرزند بیشیی متوجه زنان است

و از این طریق بخش قابل توجهی از وظایف اداره و هدایت جامعه بعنوان یکی از تأثی   

ده شده.  گذارترین  عوامل، به طور غی  مستقیم به آنان سیر

همان سوره نی   م فرماید: و آنچه که خداوند با آن شما را بر یکدیگر برتری    38در آیه  

داده، تمنا نکنید، برای مردان بهره ای است از آنچه کسب کرده اند و برای زنان نی    

د که از فضل خود به شما بهره ای است از آنچه به دست آورده اند، از خدا بخواهی

                                                                                        .                                                 عنایت کند که خداوند به همه چی   دانا است.   

استقامت، تحمل، بردباری، مهر و محبت، عاطفه، استعداد  به عنوان نمونه: 

 شجاعت، سخاوت و 
ً
تعلیم و تربیت و بسیاری از دیگر ویژگیها در زن، و متقابلا

 رتری داده است سیاست و قدرت بدن  را در مرد ب

و همی   خصوصیات سبب گردیده تا مرد حضور پر رنگ تری در اجتماع داشته و سهم 

ی را در مقابله با خطرات و تهدیدات اجتماعی پذیرا باشد و این نی   نشانه دیگری   بیشیی

 از عنایت اسلام به زن است. 

 : )علیه السلام( امام علی نقش جنسی زن و مرد ؛ اشتغال
َ
 المرَاهِ مِن امَرها ما جاوَز

ُ
ملِک

َ
 لا ت
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هرمانه 
َ
یسَت بِق

َ
ه ُوَ ل

َ
ه ریحان

َ
أن المَرأ

َ
فسها ف

َ
کاری که برتر از توانانی زن است به او وا  ن

 ( 13مگذار، که زن گل بهاری است، نه پهلوان  سخت کوش. )نهج البلاغه نامه 

ت به معروف .   تعبی  قرآن  معاسرر
ْ
ن
َ
عَسی  أ

َ
 ف
َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
 ك
ْ
إِن
َ
مَعْرُوفِ ف

ْ
 بِال

َّ
ن
ُ
وه ُ اشَِ

 
وَ ع

 
ً
ا ثِی 

َ
 ك
ً
ا ْ ی 
َ
ُ فِيهِ خ

ه
عَلَ اللّ

ْ
ج
َ
 وَ ي

ً
ئا
ْ
ي
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ( 19)نساءت

 به خلق خوسَی كان پسنديده باد                      نماييد رفتار با عدل و داد

 چو در پيش و نزد شما زيستند            طبع شما نيستندچو مقبول 

يد خود حالت انزجار                    مبادا كراهت كنيد آشكار )  (بگی 

ى شماريد بد ها می نهد                      چه بسيار چی    ولَ حق، در آن خی 

ین تعابی  است رعایت تناسب و سازگاری را بیان  
ان این آیه یکی از بهیی م کند )المی  

. .                                                                                                  ( 552ص4ج

ل مشغول   ون از می   وی از بقیه، در بی    تحصیلات و به پی 
ان پس از پایان یافیی دخیی

 شوند.  به کار م 

، به تقلید از کشورهای غرن  و تحت تأثی  اندیشه های فمینیسبی )تفاونی  
گروهی نی  

از جهت جسم و توان برای زن قایل نیستند( و در راستای برقراری این تساوی، به  

 از جمله رقابت در بازار کسب و کار  رقابت با مردا
ی

ن در صحنه های گوناگون زندگ

 اند. برخاسته 

ی ناتوان  یا حقارت زن م دانند. این  ای کار و فعالیت در خانه را نشانه متاسفانه عده 

 
ی

 هانی که زنان در این افراد با نگاه به زندگ
امون خود و فشارها و تلج  های ناموفق پی 

 م شوند،  خانواده ها متحمل 

، و  ها، خانه های واقعی این ناکام بدون توجه به ریشه  داری زنان را عامل بدبخبی

 دانند. اشتغال را تنها راه رهانی از این مشکلات م 
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 زن و سیاست، دخالت زن در سیاست   :          6بخش 

 )صلى الله علیه و آله(. بیعت زنان با پیامیی 1

بینیم در اسلام مداخله زن در سیاست به طور کلی مانعی ندارد، چرا؟ برای این که ما م 

ا طور که از بیعت مردان یاد کرده از بیعت زنان هم یاد کرده است قرآن همان 
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا ا
َ
ی

 
َ
ک
َ
بَایِعْن

ُ
 ی
ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
اءَک

َ
ا ج

َ
ُّ اِذ بیِ

َّ
  الن

ً
ئا
ْ
ي
َ
ِ ش

ه
 بِاللّ

َ
ن
ْ
كِ
ْ

سَر
ُ
 ي
 
 لِ
ْ
ن
َ
لى  أ

َ
 ( 10ممتحنه)  ع

 به بيعت بيايند از مؤمنان                     الا اى پيمیی چو جمعى زنان 

 بدان شَط ايمانشان كن قبول            تو در آن زمان اى نبی رسول

دهد در مسئله  متاری    خ، بیعت بر خود خلافت را نشان )علیه السلام( . بیعت با على2

له رأی دادن به خلافت بود و در  آمدند بیعت مخلافت که م  کردند آن رسما به می  

کت م ت امی  در نهج آنجا زنها هم سرر البلاغه  کردند مخصوصا درباره بیعت با حض 

ت امی  بیعت کردند. دست نهادن ای هست که نشان مجمله  دهد زنان هم با حض 

 در تشت آب و .... 

هانی که قرآن نقل کرده است داستان ملکه سباست. یکی از قصه داستان ملکه سبا    -3

بدون این که انتقادی هم کرده باشد که چرا اینها زن  را پادشاه خودشان قرار داده 

 .   رساند که قرآن با این موضوع مخالف نیستبودند. این خودش م 

 :  سوء جابه جابي زن و مرد برای نقش آفریب  در جامعه

بدیهی است با شکسته شدن قبح روابط منطفی و متعادل بی   زن و مرد که همواره   - 1

مورد تاکید اسلام قرار داشته، به تدری    ج مرزهای حجب و حیاء، بی   آنان نی   از بی   

 .   .                          رفته و به این شکل معضلات اخلاقی بیش از پیش تروی    ج خواهد یافت

اولویت یافیی  حضور زنان بر مردان در بسیاری از موارد حبی در مواردی مانند؛   -2

تحصیل که حق مسلم هر زن و مرد است اگر متعادل و منطفی نباشد م تواند، در  

ین اثر آن حذف یا   دراز مدت آثار زیانباری به دنبال داشته باشد که در این مورد مهمیی
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ت )مرد( که از نگاه اسلام مسئولیت تأمی    کاهش فرصت های شغلی برای کسان  اس

 . معاش خانواده را برعهده دارند.                             

طبیعی است چنانچه قرار باشد زن ن  هیچ دلیلی وظیفه اصلی خود را رها یا به   -3

جای ایفای نقش مربوطه، به دنبال کسب درآمد و استقلال مالی باشد، دامنه توقعات  

این  . و طرف افزایش یافته و بروز اختلافات احتمالی تشدید خواهد شد در هر د

ان رجوع زنان بمراکز   در خانواده و جامعه، می  
موضوع علاوه بر آثار مخرب روان 

 و انتظام را تشدید م نماید که خود م تواند پیامدهای جانب  دیگری مانند؛  
ی
حقوق

 
ی

ان طلاق و از هم پاشیدگ ، افزایش می     کانون خانواده را در نر داشته باشد. فروپاسیر

لزل و بتدری    ج   -4 با ایجاد فاصله بی   اعضای خانواده، کانون گرم خانواده نی   میی 

 مانند: انزوا طلب  و یا دوست پذیری افراطى فرزندان و افت تحصیلی آنان  
مشکلانی

ان سایر جرائم اجتماعی مانند: بزهکاری و فرار جوا نان از خانه  رخ م نمایاند و بر می  

 نی   افزوده خواهد شد. 

با اشتغال زن در محیط خارج از خانه و واگذاری تربیت فرزندان به مهد کودک ها  -5

و کودکستان ها و محروم کردن آنان از عشق و محبت مادری که بخش عمده آن در  

دوران طفولیت و تنها در آغوش پر مهر مادر کسب م شود، نه تنها فرزندان، بلکه  

 دراز مدت تمام اعضای خانواده و حبی جامعه از عواقب ناهنجار آن، متأثر میکند. در  

وری در خارج از خانه، ایجاد   -6 نتیجه دیگر پرداخیی  زن به فعالیت های غی  صر 

 و ن  نظم در محیط داخلی خانه که زن مدیریت آن را برعهده داشته و  
ی

آشفتکی

 بیماری های
ً
ناسیر از تغذیه نادرست در اعضای   همچنی   بروز سوء تغذیه و بعضا

خانواده است، زیرا به تدری    ج غذاهای آماده و نامرغوب موجود در بازار، جایگزین  

 خواهد شد.                                                           
ی

     . غذاهای کیف  و سالم خانکی

ع درآمد جدیدی به درآم دهای  اگر چه در ظاهر با اشتغال زن در خارج از خ انه، منب  - 7

 قبلی خانواده اف زوده م شود،  
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ت فاطمه زهرا          :   6بخش   علیهاسلام حجاب حض 

ت موسی بن جعفر  علیهاسلام  "چند روایت درباره اهمیت حجاب در نظر فاطمه زهرا   حض 

المؤمنی   علیعلیه السلام  ت امی  : نقل فرمود که، روزی   عیه السلاماز پدران گرامیش از حض 

رسول   .برخاست و چادر به سر کرد علیهاسلام    شخص نابینانی اجازه ورود خواست. فاطمه

ی، او که تو را نم خدا فرمود: چرا از او رو م بیند؟ فاطمه عرض کرد: او مرا گی 

کند. بیند ولی بوی مرا که حس م بیند، اما من که او را م بینم. و او اگر چه مرا نم نم 

 .  رسول خدا فرمود: شهادت م دهم که تو پاره تن مب 

ین حالات زن به پروردگارش کدام   روزی رسول خدا از اصحاب خود پرسید: نزدیکیی

 رسید.  علیهاسلاماست؟ اصحاب نتوانستند جواب بدهند. این سؤال به گوش فاطمه 

ین حالات زن به پروردگارش وقبی است که   در خانه اش بنشیند  فاطمه فرمود: نزدیکیی

وقبی رسول خدا این   و خود را در کوچه و بازار، جلو چشم نا محرمان قرار ندهد. 

 سخن را شنید، فرمود: فاطمه پاره تن من است

المؤمنی    ین کار برای زنان  معلیه السلام امی  فرماید: روزی رسول خدا از ما پرسید: بهیی

ین  علیهاسلام  چیست؟ فاطمه   کار برای زنان این است که مردان را نبینند و پاسخ داد: بهیی

 . رسول خدا فرمود: فاطمه پاره تن من است   مردان نی   آنها را نبینند

تقسیم کرد و فرمود  علیه السلام    کارها را بی   او و علیعلیهاسلام  رسول خدا بعد از ازدواج فاطمه  

ل با علی ل با فاطمه و کارهای خارج از می    .                                       .  کارهای می  

داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا  فرماید: هیچ کس نم م علیها سلام فاطمه 

 . مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد 

هانی که بدن مرده  به اسماء فرمود: چه بد است این تخته سلام الله علیها روزی فاطمه زهرا  

گذارند! زیرا وقبی زن  را روی آن قرار م دهند و پارچه تشییع جنازه روی آن م را برای  

سپس اسماء با چوب خرما تابونی .  ای بر بدنش م کشند، حجم بدن او معلوم است

 دار درست کرد و به فاطمه علیهاسلام نشان داد.  لبه 
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ت فاطمه بسیار خوشحال شد و فاطمه فرمود:   الله حض 
َ
ک ُ ب  سِی 

َ
ت
مرا پوشانده ، سَی َ

 ای، خداوند تو را بپوشاند )تابوت محمل گونه، از آن زمان پدید آمد(

 189و  81و  54و  93و  91، صفحات  43منابع :   بحارالانوار، ج 

ت فاطمه زهرا ه حض   در رعایت حجاب اسلامی و عفاف)علیهاسلام( سی 

ت زهرای اطهر بانوی بزرگواری که مظهر کمالات الهی و برترین اسوه  )علیهاسلام( حض 

ی هستند که  انسان ها به ویژه زنان م باشند، از نظر عفاف و حجاب الگوی ن  نظی 

ت به اوج عظمت ایشان در همه عرصه ها،   ه و زندگان  آن حض  با دقت نظر در سی 

که زن نیکو و  به ویژه حیا و عفت و حجاب، م توان نر برد. ایشان همان کسی است  

م و حیا و عفت آن   شایسته را زن  م داند که مردی را نبیند و مردی او را نبیند. و سرر

ت به قدری بوده که حبی در حضور مرد نابینا خود را محفوظ داشت.   حض 

ورنی نبود، به میان جامعه نم آمدند، اما در مواقع   آن تجسم حیا و عفت، تا صر 

وری، در اجتماع حض  کت  حساس و صر  ور م یافتند و در مسایل سیاسی و اجتماعی سرر

المؤمنی   م کردند؛ به ویژه در مسئله  و به یغما رفیی  فدک، در مجامع  ولایت امی 

عموم به مناظره م نشستند و از حق خویش دفاع م کردند و در عی   حال هرگز از  

ون نم رفتند.    پرده عفاف و حجاب بی 

ت زمان  که برای خواند عازم مسجد م شوند بر روی  خطبه فاطمیهن آن حض 

روسری اش چادر سر م کند، برخلاف تصور برخ  که م گویند: چادر را ایران  ها باب 

کرده اند، بلکه ابن ان  الحدید مفش نهج البلاغه صدها سال پیش نقل کرده و در  

 تاری    خ نی   مضبوط است

ت ث ابت شد فدک غصب گردیده در  در این رابطه نقل م کنند هنگام که برای حض 

حالی که لباس های بلندی که تمام بدن ایشان را پوشانده بود، سپس آرام آرام راه 

رفت که مبادا چادر عقب نرود. وارد مسجد شدند و در جایگاهی قرار گرفته که پرده م

ت را نم دیدند   این نشان م دهد . ای بی   زنان و مردان حایل بوده و مردان، حض 
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ت حبی در میدان مبارزه نی   به عفاف و حجاب اسلام بسیار مقید بوده اند.    حض 

ی را به حق م توان با شخصیت ترین، اجتماعی ترین  چنی   بانوی باعظمت و ن  نظی 

و در عی   حال عفیف ترین انسان ها دانست که باید ایشان را سرمشق خویش در تمام  

 قرار داد .  
ی

 راه و رسم زندگ

ت زه  الگوی انسان کامل است)سلام الله علیها( راحض 

شان مورد تجلیل و   ان را تنها در همان زمینه و روش موفق آمی   خداوند پیامی 

 م کند و از الگوبرداری در سایر موضوعات و مسایل باز م دارد.  
 
الگوبرداری معرق

ت فاطمه  شده از این )سلام الله علیها( حض 
 
خاندان است که در  از جمله الگوهای معرق

آیات سوره انسان به عنوان برترین الگوی کامل در میان زنان مطرح م شود و از 

وی کنند و او را الگوی کامل خود در   مؤمنان از زن و مرد خواسته شده تا از ایشان پی 

 ایمان و رفتار قرار دهند

نشان م دهد که وی  )سلام الله علیها( نگاهی گذرا به گزارش قرآن از بینش و نگرش فاطمه

وی از ایشان وجود دارد. وی    قابلیت پی 
ی

زن  کامل در همه حوزه هاست و به سادگ

م و حیای وی به گونه ای است   دارای عفت و حیا بود که ملکه ای نفسان  است و سرر

که با نامحرمان، هم کلام نم شود ولی این حیا موجب نم شود تا از مسئولیت  

و برای مبارزه به میدان نرود و حقوق خود و شوهرش را   اجتماعی خود باز ایستد 

 استیفا نکند 

ت در عمل اجتماعی وارد م شود و با آن که به خودسازی از راه روزه ادامه    آن حض 

م دهد، به دیگرسازی نی   توجه دارد و درد افراد جامعه را درد خویش م شمارد و در 

م دهد که اسی  شده و یا غذای خویش را  مقام ایثار، غذاهای خود را به کافر حرن  

وی همگان  است.   ان و مستمندان جامعه م بخشد. چنی   رفتاری قابل پی  به فقی 

ت فاطمه افت انسان  م داند  )سلام الله علیها(  حض  ارزش زن را در دست یان  به کرامت و سرر

ه ساحت امنیت  و عرضه تن و بدن را نه تنها آزادی نم داند، بلکه عاملی برای تعرض ب 
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روخ و اجتماعی خود برم شمارد. به این معنا که برخ  از آزادی ها را عی   اسارت زن 

 م داند؛ 

زیرا اگر زیبانی های جنسی و جنسیبی زن آشکار و شناخته شود، احتمال تعرض از  

یب امنیبی وی کاهش م یابد. از این رو خود   سوی بیماردلان اجتماعی وجود دارد و صر 

افت  را به  حجاب تن، افزون بر حیا و عفت روح م آراید تا این گونه کرامت و سرر

، اجتماعی،   خویش را حفظ کند، ن  آن که کوچک ترین تعرصی  به حقوق انسان 

سیاسی و اقتصادی وی شده باشد. حجاب، راهکار امنیبی بیشیی زنان  که از سوی 

ند، کسان  هستند که   خویش را  بیمار دلان مورد تعرض قرار م گی 
ی

زیبانی های زنانکی

 آشکار ساخته اند. 

ی آن، هم از  حجاب در حقیقت یک راهکار امنیب  بنابراین  است که زنان با به کارگی 

آزادی های واقعی در جامعه سود م برند و هم از تعرض بیمار دلان در امان م مانند.  

خته شدن و عدم  از این رو قرآن در تعلیل لزوم حجاب از سوی زنان، به عدم شنا 

 اذیت اشاره م کند. 

نشان م دهد که ایشان )علیهم السلام(  رفتار خاندان اهل بیت عصمت و طهارت  59احزاب

، به مرتبه    علایق دنیوی، هواهای نفسان  و وسوسه های شیطان 
ی

با رهانی از بند بردگ

 واقعی رسیده اند و در همه صحنه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ح 
ی

ضوری  آزادگ

 واقعی و جدی دارند. 

ت فاطمه ان گرام اش)علیهاسلام(  این گونه است که حض  در همه )علیهاسلام(  و هم چنی   دخیی

صحنه های حساس تاری    خ ساز عض نخست اسلام حضور دارند و مسئولیت های  

 و تربیت فرزند و شوهرداری باز نم دارد 
ی

 .  اجتماعی، آنان را از مسئولیت خانوادگ

ت  مؤمنان و پدرش)سلام الله علیها( فاطمهحض   در کنار امی 
ی

علیهم السلام  در میدان های جنکی

در کنار شهر مدینه در جنگ احزاب و )علیهاسلام( حضور م یابد و هنوز مسجد فاطمه

وهای    از نی 
خندق وجود دارد که بیانگر این حضور حبی در عرصه نظام و پشتیبان 
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 با پیامی  رزمنده است. همکاری در کارها
)صلی الله علیه و آله(  ی خانه و مدیریت آن و رایزن 

 از گزارش هانی است که در روایات بسیار آمده است.  
در امور خانه و خانواده، بخسیر

بنابراین شناسانی این رفتارها و تحلیل آن م تواند زمینه ای برای الگوسازی درست از  

ت فاطمه برای نسل های امروز و فردای جامعه  )علیهاسلام(  شخصیت زن کاملی چون حض 

باشد که این مهم باید از سوی عالمان دیب  با مراجعه به روایات معتی  و آیات قرآن  

د    صورت گی 

ت دامنه عفاف ان  است که حبی از فردی کور و نابینا حجاب م کند.   حض   به می  

ت فاطمه از جهت عفاف در کمال اوج است و زن مسلمان اگر بانونی  چون   حض 

ت فاطمه دارد باید از او تبعیت کند نه از دیگران. آری، اینکه حدی کمیی از آن  حض 

را مراجع تقلید و فقها اجازه دادند، بدان خاطر است که عش و حرخ  در میان نباشد 

و کسی به خاطر احساس در بند بودن، خویشیی  را گرفتار نبیند وگرنه برای آن کس  

ت فاطمه باشد چاره ندارد  که خواستار حفظ عفت است و  م خواهد همگام حض 

 جز آنکه این چنی   بیندیشد و عمل کند. 

ت  زینتهای آن حض 

توصیه و دستور اسلام این است که زن، خود را زینت کند ولی برای شوهر. متجمل  

باشد ولی در خانواده و برای همش. اسلام آن را یک وظیفه برای زن م داند و لذات  

ون است اسلام   وع و حلال. در آنچه که مربوط به بی  پدید آمده از آن را لذانی مشر

ود را به بونی خوش نیاراید، لباس شهرت نپوشد،  اصرار دارد که زن متجمل نباشد، خ

د    در وسط خیابان راه نرود، از کفش و پای او صدانی برنخی  

ت فاطمه این چنی   بود و در تمام مدت عمر چنان عمل م کرد.   )سلام الله علیها( و... حض 

ت فاطمه خود را برای همش خویش آراست و   روایات ما سخن از این دارند که حض 

ت  حبی  در یکی از جنگهای صدر اسلام که علی به سلامت از جنگ بازم گشت حض 
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خود را آرایش کرد و به استقبال علی رفت و این لذت حلالی است که اسلام بر آن  

 صحه گذارده و بانوی اسلام بدان عامل است 

ای فاطمه زن  یا فاطمه ما من امرأة تزینت حسنه در عی   حال این سخن پیامی  : 

یتها باِحسَن مَلبوس ه خود را بیاراید، نیست ک
َ
 مِن ب

ُ
رَجت

َ
از خانه خود با زیباترین  و خ

اس پوشش خارج شود، 
ّ
ا الن

َ
یه
َ
ر اُِل

ُ
نظ
َ
 ی
ب ّ
َ
د،  ح و در نر آن در دید و منظر مردم قرار گی 

جز آنکه فرشتگان آسمان هفت گانه و الا لعنها ملائکه السموات السبع و الارضی   

 غضب الله حب  تموت، زمینها بر او لعنت فرستند، 
 
او همچنان در خشم و و کانت ف

د،   و فرمان م دهد او را در دوزخ اندازند.  و یمور بها الَ النار غضب خداست تا بمی 

ت فاطمه   در مسائل اجتماعی)علیهاسلام( نقش و نحوه حضور حض 

، والاترین و برترین افتخار زن عصمت، عفت،  )صلی الله علیه و آله(رام پیامی   از نگاه دخت گ

طهارت و تقوا و تربیت فرزندان متعهد و مومن است، همان گونه که دامان پاک او  

مهد پرورش فرزندان  است که تداوم حیات اسلام مدیون ایثار و فداکاری آنان است  

عمق یافته و ریشه دوانده که خود در پاسخ  و این موضوع تا آنجا در وجود مبارکش 

که خطاب به یاران خود م پرسند، زن در کجا به )صلی الله علیه و آله( به سوال رسول گرام

خدای خود نزدیک تر است ؟ و آنها در جواب باز م مانند، م فرماید زن آنگاه به  

 خدایش نزدیک تر است که در خانه خویش باشد

ر حالی که بر اولویت ایفای نقش زن در خانه تاکید داشتند و با بانوی بزرگ اسلام د 

ت علی مسئولی   انجام بخش عمده کارهای خانه را بر  علیه السلام تقسیم کار خانه با حض 

 عهده گرفته بودند،  

در عی   حال در خانه و در نزد پدر گرامیش همت فراوان  را برای کسب علم و دانش 

، فعالانه در مسائل اجتماعی به کار م بردند و هر کجا   ورنی ایجاب م کرد نی   که صر 

هم او که حاصر  نم شد که مرد نا محرم  و حبی دفاع از اسلام مشارکت م نمودند. 

 صدای او را بشنود و یا بدون حجاب حبی در مقابل یک مرد نابینا حاصر  شود،  
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یک روز در کنار پدر بزرگوار و همش گرامیش در جنگ احد مرهم بر زخم مجروحی    

به زخم های او در این جنگ  )صلی الله علیه و آله(  و پس از آن با پرستاری از پیامی  م گذارد 

 التیام م بخشید،  

ب ا روزی دیگر و در جانی دیگر به مزار پدرش م شتابد و م   ردم را بدآنجا م کشاند و 

استفاده از این فرصت حرف دل خود را که حاک ی از ظلم ظالمان بر او و همشش  

ی از تداوم مبارزه حق طلبانه اش   بود، را بر آنان باز م گوید و آنگاه که برای جلوگی 

با محروم ساخیی  او از خمس غنائم و یا غصب ناروای فدک، مانع از بهره برداری وی  

 یار مجدانه احقاق حق خود را دنبال م کند از این موقعیت م شوند، بس

و در موردی از موقعیت اولی   شعارگوی اسلام یعب  بلال و بزرگ ترین شعار اسلام 

یعب  اذان برای بیان حق بهره م برد و در تداوم این حرکت هوشمندانه و حبی در  

 مرگ نی   در جمع زنان  که به ملاقات جسم بیمارش آمده اند، 
 بسیی

ا را افشاء و روح خفته آنان را  در خطابه ای آتشی   نا جوانمردی و ظلم همشان آنه

منقلب و به دنبال آن وجدان غفلت زده جامعه را بیدار م نماید و متعاقب آن به  

هنگام ملاقات با کسان  که سراسیمه از این بیداری عموم، مجددا به ملاقاتش آمده 

 اند، جفای ظالمان را یادآور و آنان را به شدت مورد نکوهش قرار م دهد . 

لمان و مبارزه او در راه حق، کار را تا به آنجا م کشاند که او در مسجد خطبه  ظلم ظا

ای غراء سر م دهد و با افشای ظالمان، حق خود و ولایت را مطالبه م نماید و آنگاه 

که تداوم این وضعیت ناگوار او را مجبور م سازد تا در کنار دروازه شهر در مقابل  

 لیدیها و شقاوتهای حاکمان وقت آشنا سازد،  مردم بنشیند و آنان را با پ

ی از این افشاگری  ها،   شجاعانه اینگونه عمل م کند و حبی آنگاه که ظالمان ب رای جلوگی 

در خارج از مدینه در پناه سایه اش م نشست و  )سلام الله علیها( درخبی را که فاطمه زهرا

 را قطع کردند،بر ظلم که بر او و خانواده اش روا شد بود، م گریست 
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سایبان  را برای او برپا م  )علیه السلام(  از این حرکت روشنگرانه باز نایستاد و ناچار علی

 نامیدند و آثار آن همچنان برجاست بیت الاحزانشسازد، سایبان  که 

ین امکانات، زندگیش را آغاز کرده است،   علی رغم تمام این مشکلات، او که با کمیی

، تمام همتش را برای تربیت فرزندانش همواره با ساده زیس
ی

بی و قناعت فراوان در زندگ

د، زیرا که نیک م داند، بزرگ ترین و موثرترین سهم و نقش او در جامعه،   بکار م گی 

تربیت فرزندان صالج است که سربلندی و اقتدار جامعه اسلام را تضمی   خواهند  

م فاطمه سیده و )صلی الله علیه و آله(  و اینگونه بود که پیامی   نمود  در باره او فرمود : دخیی

 ( 72بزرگ زن برتر، از زنان دنیا و آخرت است )کتاب بانوی اول ص  

  زنان زهرابي 

زن در خانواده و جامعه، واجد شخصیت محوری است. گزاره های تکویب  و قوانی    

یعی نی   مؤید آن است که زن، جلوه جمال خداوندی اس ت و بر جلوه های جلال  تشر

ه رسول خدا ت زهرا)صلی الله علیه و آله(    حق، مسبوق است. وقبی سی  ام به حض  )سلام در احیی

ایستد، به استقبالش  مدخی  بزرگوار خویش را م بینیم که چگونه در مقابل الله علیها( 

بوها م شتابد، او را به جای خود م نشاند، دستش را م بوسد و 
َ
داها ا

َ
م گوید، به ف

 .  عظمت مقام زن در نزد خدا و رسول او نر م بریم

در مقام نیست که فقط از باب بروز عواطف انسان  به این  )صلی الله علیه و آله(  پیامی  اکرم

وحِ  تکریم ها اقدام نماید؛
ُ
 وَحٌِ ی

ّ
وَ اِلَّ

ُ
وی اِن ه

َ
نِ اله

َ
 ع
ُ
نطِق

َ
 . وَ ما ی

     نگفتست هرگز سخن بر هوا 

 فقط هست وحِ خداى جهان                           كلامی كه او می نمايد بيان

، مأخوذ از وخ الهی است. جوهره وخ نی   ابلاغ  هر کلمه و هر حرکت رفتاری پیامی 

پس پیام این عبارات و رفتارهای اکرام آمی   نسبت به حبیبه حق و  . »پیام« است 

ت انسیه مرضیه ، حض  لت   لام الله علیها س شفیعه حشر چیست؟ یکی والانی مقام و می  

ت زهرا  در نزد خداوند متعال است )سلام الله علیها( حض 
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ت  . حبی بسیاری  )علیهم السلام(و دیگری عظمت شخصیت زن در نزد خدا، قرآن و عیی

 که نب  اکرم
 
شان عطا فرموده بودند؛ )صلی الله علیه و آله(  از بزرگان از لقب معروق    به دخیی

بیها
َ
مُّ ا
ُ
 در شگفتند.   ا

)سلام الله(  همان گونه که در هجوم سخبی ها و اتهامات و آزارها از سوی مردم، فاطمه

 پناه پدرش بود، مادرگونه، غبار اندوه از سیمای آسمان  رسول خدا م زدود. 

با عطف به این مقامات و ارزسیر که دین اسلام برای زن قائل است، بانوان گرام  

میهن مان مادرانه و مهربانانه پذیرای پدیده الهی انقلاب اسلام شدند و آن گونه  

فرمودند  امام خمیب  به طوری که اندیشیدند و عمل کردند که ما دیدیم و دنیا دید؛ 

وز نم شد.   اگر زنان در این نهضت همکاری نم  کردند، انقلاب پی 

در اینجا نی   زنان، نقش مضاعف  نسبت به مردان داشتند، هم خودشان پیشتاز  

مبارزات بودند و هم به واسطه وجود آنان بود که مردان، گام در عرصه ایثار م 

گذاشتند و اگر روحیه مقاومت و شجاعت در میان زنان ما نبود بطوری که حبی یک  

 . خود را تقدیم انقلاب م کردند و خم به ابرو نم آوردند  یا چند فرزند 

 خانواده آنان نی   رغببی به قیام و مبارزه نم یافتند و این گونه در راه فتح و 
ً
یقینا

وزی انقلاب اسلام، استوار نم بودند؛ و این همه منبعث از آن بود که بانوان   پی 

قوف یافته و عجز مکاتب غی  اسلام عزیز به عمق والانی مقام زن در مکتب اسلام و 

                                                                      . در استیفای حقوق زنان را به عینه مشاهده کرده بودند.                       

و از این رو خالصانه و ن  دری    غ در راه حاکمیت دین و محو موانع این حاکمیت مقدس،  

 این بزرگواران در این راه روشن، تلا 
ً
ش م کردند و خون دل ها م خوردند و یقینا

ت زهرای مرضیه   را الگوی خویش قرار داده و خواهند داد؛  سلام الله علیها حض 

ت زهرا فرشته نجات انسان ها   لتش فرمود؛ حض  و آیت الله خامنه ای، در وصف می  

 در طول تاری    خ است. 
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ت فاطمه زهرا  جهان بیب  و اندیشه ای ماندگار )سلام الله علیها( حض 

گذاری آنها در امور مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست، پشت   جایگاه ویژه زنان و تأثی 

سر همه این تحولات و دگرگون  ها نقش و شخصیت زن نهفته است که در اغلب 

م توان اذعان  موارد به صورت پنهان  ایفای نقش م کند و لذا با توجه به این موضوع  

 .   داشت که زن از عناصر مهم و اولیه تاری    خ بشر بوده و هست

در قالب   سلام الله علیهابر این اساس م توان گفت شخصیت ن  نظی  و ممتاز فاطمه زهرا  

 های منحض به فرد خود  
ی

ت به اعتبار ویژگ یک شخص تعریف نم شود، بلکه حض 

گذار است که ابعاد مختلف بشر و  ، فرهنگ و اندیشه ماندگار و تأثی  یک جهان بیب 

یکی از نیازهای مهم بشر از لحاظ اجتماعی و . جامعه را تحت تأثی  خود قرار م دهد 

، الگوسازی و الگوپذیر  ی م باشد، باتوجه به اینکه نسل ها ارتباط خود را با  تربیبی

الگوها به صورت مستقیم از دست داده اند، بنابراین ارتباط نسل های آینده با 

الگوهای گذشته کار ساده ای نیست و این مسئله نیازمند یک شناخت عمیق و  

 های رفتاری از الگو م باشد. 
ی

 شناسانی ویژگ

 تمام حقیقت زن)ره( ر بیان فرزندش امام خمیب  د)علیهاسلام( توصیف فاطمه

بانونی است که تمام ابعاد انسان    سلام الله علیها  در اندیشه امام، فاطمه زهراگاه کمال   تجلى

در او جلوه کرده و همه حقیقت زن، در او تجلی نموده است؛ فرشته ای است به  

صورت انسان  که همه کمالات در او جمع آمده است: تمام ابعادی که برای زن متصور  

جلوه کرده و بوده  سلام الله علیهااست و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا 

، یک انسان با تمام معنا انسان، تمام نسخه   است ...  ، یک زن ملکونی یک زن روحان 

انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان ... تمام هویت های کمالی که در  

امام معتقد است که   انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام در این زن است. 

ین مرتبه انسانیت که همی    انسان، موجودی متحرک است که م تواند از نازلیی

 صورت طبیعی و مادی او است، حرکت کمالی خویش را آغاز کند 
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  برای صدیقه طاهرهو تا مرتبه غیب و فنا در الوهیت، سی  معنوی خود را ادامه دهد.  

وع کرده است،   این مسائل، این معان   سلام الله علیها حاصل است. از مرتبه طبیعت سرر

، با تربیت رسول الله  حرکت کرده است، حرکت معنوی، با قدرت الهی، با دست غیب 

مراحل را طى کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست همه از او   صلی الله علیه و آله

ال برای همگان است، از آنجا که این بانوی بزرگوار، الگوی هدایت و کم  کوتاه است... 

، قدم در راه کمال بگذاریم و   ه نوران  آن فرشته بهشبی بایسته است با تاسی به سی 

فضایل انسان  پوشیده خویش را آشکار کنیم و چشم تعلق از طبیعت و مادیات  

لت واقعی خویش   یم و سرحلقه دل را به آستان »خلیفه اللهی« بیاویزیم و به می   برگی 

د و   سلام الله علیها فاطمه. دست یابیم آمد تا راه کمال و جمال انسان  را فراسوی ما بگسیی

یت به ارمغان آورد.  ت و طهارت را برای بشر  سرشار از اخلاق و معنویت، و بصی 
ی

 زندگ

، مایه مباهات برای مسلمانان اعظمآنچه در خصوص دخت مکرم نب   افتخار بسَریت  

یت است،    و باعث افتخار برای بشر

 و قناعت زیست؛ اما والاترین فرزندان  این است  
ی

که این بانوی معظم در کمال سادگ

نه تنها به زنان،    سلام الله علیهاو پاک ترین سلاله ها را به عالم انسان  عرضه داشت. فاطمه  

بلکه به همه مردان عالم آموخت که دل به دنیا نبندند و در جستجوی طهارت و 

ت باشند تا کمال انسان  شان   و حقیقت الهی شان آشکار شود بصی 

بانوی دو عالم، در حجره ای کوچک و خانه ای محقر، انسان هانی تربیت کرد که  

نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلا م  

درخشد. صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره محقری که جلوه گاه نور عظمت  

 اه زبدگان اولاد آدم است...  الهی و پرورشگ

این کوخ نشینان در کوخ محقر در ناحیه معنویات آنقدر در مرتبه بالا بودند که دست  

 ملکونی ها هم به آن نم رسد. 
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 :                   الگوهای مدیریب  زنان در قرآن  7بخش 

زنان  هستند که در  یکی از موضوعات مهم که در قرآن از آنها سخن به میان آمده، 

 شده اند. گروهی از این زنان چهره ای  
 
خلال رویدادهای تاریج  و قصص قرآن  معرق

خوب و برخ  نی   چهره ای بد داشته اند و به نوعی هر کدام نقش های حساس مدیریبی  

 .  دار بوده اند  نی   عهده 

گذشت آنها م  قرآن کریم با بیان نقش این زنان در دو قطب مثبت و منف  و ارائه سر 

ت، سرمشق از زنان پارسای  خواهد که این زنان هم مایه سرمشق باشند و هم مایه عی 

ت از زنان ن  ایمان که موجب  نام آوری که منشا دگرگون  های مثبت بوده اند و عی 

 انحطاط فضیلت انسان  و بدنام خود و گرفتاری دیگران گردیده اند. 

مسلمان ایران  امروز سنگربان ارزش های والای   با این حال باید اذعان کرد که زن

اسلام در برابر وضعیت جاهلی و ن  بندوباری دنیای غرب است و باید با تقویت 

روحیه اسلام و پیشتاز شدن در میدان علم، فرهنگ، سیاست و تمام مسائل  

                            . اجتماعی از حصار مستحکم فرهنگ ناب اسلام و ایران  محافظت کنند.            

در داستان های تاری    خ قرآن، زنان برگزیده و شایسته، کسان  هستند که در فراست و 

هوش سرشار و در توانانی بر درک حقایق بسیار دشوار و حل مسائل اجتماعی، سیاسی،  

لت بالانی رسیده بودند. یکی از شاخص های الگوسازی    به می  
ی

 و خانوادگ
ی

فرهنکی

 بی زنان از دیدگاه قرآن، قصص قرآن و رویدادهای تاریج  قرآن است. مدیری

قرآن در خلال این وقایع مهم به معرق  زنان  پرداخته است که در حرکت تبلیعی  و  

یکی از الگوهای حکومت و زمامداری  نقش آفریب  کرده اند. ( وات الله علیهم)صل ارشادی انبیا

                                         . م باشد.               بلقیس ملکه سبازنان در عرصه سیاسی که در قرآن مطرح شده 

بلقیس زن  خردمند و مال اندیش بود که فعالیت های اجتماعی و سیاسی و کشورداری  

بالانی برخوردار بود و این موجب سلامت رای و روشن بیب  او شده بود.   از تجربیات



 

340 

العمل  عكس.  او دعوت یکتا پرسبی را پذیرفت و با تمام قدرت و شوکت تسلیم حق شد 

ت سليمان است; بانو كه اداره امور مملكت را بر عهده    نی ملكه سبا در برابر نامه حض 

راى عظمت و حشمت و جاه و جلال است،  دارد، بالاترين مقام سياسی يك كشور و دا

ى مبا اين نامه چگونه برخورد خواهد كرد و چگونه تدبی  و تصميم   كند؟گی 

سليمان به بلقيس فرمود: آيا تخت تو اينچنی   بود و خواست تا سؤال را كاملا  

 ناشناخته كند. ملكه سبا در جواب گفت: گويا همان است و بدين وسيله خواست تا 

ابتدا امر نامه را براى بزرگان  در  .مغزى و تصديق بدون تحقيق اجتناب كنداز سبك 

گويد: پردازد و به آنها م خواند. سپس با درباريانش به مشورت م خود م ملكت

ونِ 
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  32نمل ق

 مرا رهنمابى كنيد اى رجال                          باريان كرد آنگه سؤالز در 

 نپيموده ام تا كنون هيچ راه                  كه بی مشورت با شما هيچگاه 

ا  اذ  رِي م 
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 كه با او بجنگيم در كارزار                            بگفتند ما را بود اقتدار

 ره صلح پوييم يا راه جنگ                 كنون راه تصميم می ساز تنگ 
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 همه كشور و ملك از هم درند               بگفتا چو شاهان هجوم آورند

ند و سازند او را ذليل                كسی كاو عزيزست و باشد جليل  بگی 

 بدين شيوه پويند راهی چنی                  چو در چنگ دشمن فتد شزمی   

آيد كه آنان ميل داشتند جنگ كنند و چون ملكه هم ظاهر كلام درباريان بر م  از 

به مذمت جنگ پرداخت و در پايان راى خود را ارائه  همی   را فهميده بود، نخست 

داد . اول گفت: جنگ عاقببی جز غلبه يکی از دو طرف و شكست طرف ديگر و  

همی   دليل نبايد بدون تحقيق    ها و شهرها و ذلت عزيزان آن ندارد. بهفساد قريه 

وى او  وى دشمن بسنجيم، اگر تاب نی  وى خود را با نی  را   اقدام به جنگ كرد. بايد نی 

به جنگ نكنيم، مگر اينكه راه   دامنداشتيم، تا آنجا كه راهی به صلح داريم، اق 
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اى براى او بفرستيم، ببينيم منحض به جنگ باشد و نظر من اين است كه هديه 

ى مفرستادگ يمآورند، آنگاه تصميم به جنگ يا صلح م ان ما چه خی  آيات   در .  گی 

ها، متانت راى و سياسبی محكم و منطفی كه دو بازوى  ها، دور انديسیر فوق استدلال

خورد . در بعد داخلی در عی   خارخ  و داخلی را در خود دارد به چشم م سياست

دهد اما بر استدلالی  پايه كار قرار م دار كردن اذهان اطرافيان، مشورت را جريحه 

با اينكه مشاوران گرايش به جنگ دارند حوادث را به   ايت زند و در نهدقيق تكيه م 

ى م  وجه مثبت  ، در لطافت با درايبی خاص، راهی  شور،  كند، استدلال خود را نی  

ين خاطر  كند و معتقد است كه بايد يك بار ديگر، آزمون  را رقم زند و بدممزوج م 

 گويد: م
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 ببينم چه پاسخ بيارند از او               كنون هديه اى می فرستم نكو

الگوی مبارزه و شهادت طلب  در عرصه اعتقادی م باشد. آسیه   آسیه همسر فرعون

با اینکه همشی داشت که بر یک سرزمی   وسیع حکمران  م کرد و تمام امکانات و 

ثروت و قدرت را در اختیار همش خود گذاشته بود ولی وی با هوشیاری و اعتقاد  

اه خود نمود و با ایمان بالانی که داشت تمام قدرت و ثروت را فدای اعتقاد و دیدگ

 آوردن به خدای یگانه به شهادت رسید. 

مانع از کشیی  طفل    یگر یانجیاز آب که با م( لیه السلام)عگرفیی  موسی  انیبار در جر  کی

را به   مادر موسی رگیببخشد و با ز   یو باعث شد که فرعون طفل را به و  د یگرد
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 9قصص أ

 بفرمود آسيه آن نيك زن           به فرعون تازاند اسب سخن

يد خشم  نور چشمكه او بر من و توست چون             مريزيد خونش مگی 

يم زود            خی  و سود ۀبود تا شود ماي  به فرزندى او را بگی 

 كه اين بذر را چيست آخر ثمر                        بودند از عاقبت بی خیی  كه
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را صادر نمود.    یآگاه شد و دستور شکنجه و   هی آس  مانیکه فرعون از ا  گر ید  ی در جا  و 

در بهشت در جوار رحمتش درخواست کرد    یشکنجه از خداوند، قض   ی   در ح  هیآس

وا   را از خداوند طلب نمود  انشیاز فرعون و اطراف نی و رها
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 زند بهر افراد مؤمن مثال                        كنون آسيه را خداى جلال

 گذشتم ز فرعون و از كاخ وى              به يزدان چنی   گفت آن نيك بر 

 بساز و بكن دورم از كار زشت                        برايم يگ خانه اندر بهشت

 كز اعمال زشتش دلم را بخست               رها ساز من را ز فرعون پست

 كه راه تعدى گرفتند پيش                 نجاتم ببخشا از اين قوم و كيش

در قرآن به عنوان الگوهای خیانت و رذالت در عرصه السلام(  ما )علیه همسران لوط و نوح

 پیامی  بودند 
ی

یک زندگ  معرق  شده اند. آنها با اینکه همش و سرر
ی

 و خانوادگ
ی

فرهنکی

ان الهی و دعوت آنها خیانت کردند.    ولی درسبی و حقیقت را زیر پا گذاشته و به پیامی 
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دند  ۀكه در زمر         10تحریم    براى كساب  كه كافر شدند
ُ
 كفرگويان ب

يا دو   زن نوح را و زنِ لوط را                    تن را مثال آورد كیی

 نيك پروردگار ۀدو تن بند           دست دو تن بودشان اختيار كه

 مؤمنان ۀنگشتند از زمر                      نمودند ليكن زنان خيانت

ه را تواب   بُد آن دو پاكی  
َ
 رهانند زنها ز قهر خدا                     ن

 به همراه آن كافران دگر                        آمد آييد اندر سقر ندا 
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 :           جایگاه والای زن در مکتب اسلام  8بخش  

زن در طول تاری    خ هم در ادوار گذشته و عض جاهلیت و هم در زمان معاصر و عض  

ارزسیر قرار گرفته است. گاه زنان را به هنگام  اعتنانی و ن  ن  جاهلیت مدرن، مورد 

دادند و یا به هنگام فوت  رسیدن به سن بلوغ به عنوان کالا در معرض فروش قرار م 

، زنش را با جسد شوهر م  سوزاندند و یا او را زنده  شوهر، برای رهانی روح او از تنهانی

 کردندزنده در گور با او دفن م

کردند. در عض جاهلیت مدرن  شمردند و به او ظلم مم زن را انسان نمدر یک کلا 

 بهره م 
ی
 و غی  اخلاق

برند نی   از زن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف غی  انسان 

 اند و آنان را از جایگاه حقیفی خود خارج کرده

ارائه کرده است و  ها بزرگ ترین خدمت را به زنان دنیا اسلام به عنوان نجاتگر انسان 

با وضع قوانی   و احکام عادلانه مظلومیت و محرومیت زنان را پایان داده است و برای 

آنها حقوقی شایسته شخصیت حقیقیشان قرار داده و وجود زن را لازمه تکامل جوامع  

ی معرق  کرده و از زنان تکالیف  متناسب با وضع روخ و جسم آنها طلب نموده  بشر

انی   خاصی را برای آنها وضع کرده است، امری که در هیچ یک از مکاتب و احکام و قو 

 و اندیشه های غی  اسلام وجود نداشته است. 

شود که فرق زیادی بی    با دقت در احکام و اصول دین اسلام این نتیجه حاصل م 

های غرن    ها و نظریه حقوق زن در اسلام و دیگر مکاتب غرن  وجود دارد. جنبش 

، از وجود و حقوق زن به نفع  سعی نموده همواره  اند تا با طرح شعارهای دروغی  

های استعمار جهان  و بهره برداری سرمایه داری استفاده کنند، اما در احکام و آموزه 

اسلام، چه در آیات قرآن و چه قوانی   دیب  و روایات ائمه، هدف ارتقا و احقاق حقوق  

متناسب با فطرت و سرشت زن و بر محور   زنان در جهان بوده است. این قوانی   

حقوق انسان  تکیه دارد. اسلام با قرار دادن عطوفت و مهربان  بی   زن و مرد، نهادی  

 . نهد مقدس به نام خانواده را بنیان م
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 در جامعه م و باعث تحکیم خانواده در اجتماع و رشد ارزش
ی
زن  . گردد های اخلاق

ی به دنیا محسوب م که قبل از اسلام ننگ خانواده م ای آمد، طایفه شد و چون دخیی

منده م  کردند، اکنون در جوامع اسلام به عنضی مهم  شد و او را زنده به گور م سرر

 در رشد و تکامل اجتماع تبدیل شده است.  

در آن هنگام  :    ۹و    ۸ها و آداب غلط مبارزه نمود. تکویر آیه  اسلام با بسیاری از سنت

ان زنده به گور شده سئوال شود که به کدامی   گناه کشته شدند   .  که از دخیی
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ْ
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ُ
ة
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ان در حضور سند ز آن دخی   آنها كه گشتند زنده به گوراز                بیر

ان بی پناه
 بكشتيدشان بر كدامی   گناه               كه آن بی گنه دخی 

البته در دنیای به اصطلاح متمدن امروز، این مسئله به شکل دیگری خود را نشان 

دهد. اسلام نه تنها به حقوق برابر زن با مرد اعتقاد دارد، بلکه در بسیاری موارد زن  م

 و بالاتر شمرده است و برایش حقوقی خاص قائل شده است.  را برتر 

فرماید که زنان را زینت و پوشش مردان قرار داده است و مردان را خداوند در قرآن م 

پوشش زنان. یعب  بی   مرد و زن هیچ فرقی وجود ندارد و آنها با هم برابرند. لازمه  

 تکامل شخصیت آنها به هم وابسته است.  

ل مرد و زن به وجود و لطف خداوند پیوسته و وابسته است و در این ترقی و تکام

تر است. تنها  میدان هر کس که بیشیی رعایت تقوای الهی را بنماید، پیش خدا با ارزش

ان ایمان، تقوا و پرهی  کاری آنها است.  اِلله  تفاوت بی   زن و مرد در می  
َ
م عِند

ُ
کرَمَک

َ
اِن َّا

م  
ُ
تقاک

َ
  ا

 حقوق زناناسلام و 

ین مدافع و احیاکننده حقوق جامعه زنان، در اولی     اسلام به عنوان مهم ترین و بزرگیی

گام )و پس از ظهور خود در جامعه جاهلی شبه جزیره عربستان( عملا بر موضوع  
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 کرد و زن را به  
ی

ان، خط بطلان کشیده و در برابر آن ایستادگ زنده به گور کردن دخیی

نموده و در واقع ارزشمندترین حق که همان حق حیات باشد    حقوق و تکالیفش آشنا 

برخلاف آنچه برخ  از معاندان و کینه توزان به اسلام )که همواره  .  را به زنان بازگرداند 

در تلاش بر وارونه جلوه دادن آموزه های آن بوده مبب  بر این که اسلام به جنس زن 

                                                                             .  دارد(                                  ن  توجه بوده و او را انسان  درجه دو محسوب م

ه عملی   ی سی    دین و نی   رفتار و به تعبی 
ادعا م کنند نمونه های بسیاری در میی

دارد که گویای این در ارج گذاری به مقام و جایگاه زنان وجود )علیهم السلام( معصومی   

حقیقت است که زنان تنها در سایه دین خواهند توانست به حقوق و تکالیف خود  

ام فوق العاده ای  به درسبی دست یافته و از آنان برخوردار شوند. بعنوان مثال احیی

ش فاطمه م گذارد )صلی الله علیه و آله( که رسول خدا  به همشش خدیجه و دخیی

ش را م بوسید و م فرمود: پدرش به فدایشبه گونه ای که دست د  )بحارالانوار   خیی

المومنی   ( 20ص43ج ت امی   به همشش  )علیه السلام( یا این که حض 
ً
در داخل خانه مرتبا

ت به فرزندشان امام حسن ل کمک م رساند یا سفارش حض   که: )علیه السلام(  در امور می  

ک أنعم لحالها و أرحِ  لبالها و أدوم لجمالها لاتملک المرأه من الْمر ما یجاوز نفسها فان ذل

 (  150ص  5)اصول کاق  جفان المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه 

ی که از توان زن فزون است را )از او( مخواه چرا که این به حالش   )فرزندم( چی  

مناسب تر، برای فکرش راحت تر و برای زیبانی اش بادوام تر است تحقیقا زن گل 

 )یک( قهرمان است نه 

 نمونه هانی هستند که در راستای تکریم حقیفی جنس  
ی

این مثال ها و دیگر موارد، همکی

زن م باشد که نظی  آن را در هیچ کجای دنیا از قدیم تا به امروز )که ادعای دفاع از  

ی نیست( نم    از آن هیچ خی 
ً
حقوق جامعه زنان گوش جهانیان را کر کرده ولی عملا

 یافت. توان 
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 )صلی الله علیه و آله(  شخصیت زن از دیدگاه پیامیی اکرم

 درباره محبت و مهربان    صلی الله علیه و آلهپیامی  
ً
ام خاصی قایل بود و مرتبا نسبت به زن احیی

فرمود: من از دنیاى  کرد و مکرر م کرد، به زنان سلام م و مداراى با آنها سفارش م

اند از: عطر، زن و نماز که روشب   دارم و آن سه چی   عبارت شما سه چی   را دوست م

 الصلاه حبب الَ من دنیاکم ثلاث:  چشم من است  
 
 النساء و الطیب و جعلت قره عیب  ف

به خاطر شهوت و غریزه جنسی   صلی الله علیه و آلهناگفته پیدا است که این سخن پیامی  

ت با ایراد چنی   سخنان  م  خواست زنان را که در نظر اعراب،  نبود، بلکه آن حض 

ت، زن را در ارزش و در حد یک حیوان بودند، بزرگ جلوه دهد. بدین جهموجودى ن  

، زن را به بالاترین  ردیف نماز که امرى عبادى و مقدس است، قرار داد و با این تعبی 

 مقام ترقی داد. 

ین مردان امت من کسی است که نسبت به  م صلی الله علیه و آله از رسول خدا فرمود: بهیی

ین زنان امت من کسی است که ن ین رفتار را داشته باشد و بهیی سبت  همش خود بهیی

ین کردار را داشته باشد. هر زن  که آبسیی  م  شود، هر شب و به همش خویش بهیی

 گذرد، برابر با هزار شهید، اجر و پاداش دارد. روزى که بر وى م 

ین زنان امت من زن  است که در آنچه معصیت نباشد، رضاى شوهر را به دست   بهیی

ین مردان امّت من، مردى است که با خان   واده آورد و بهیی
ی

اش به لطف و مدارا زندگ

 کند. چنی   مردى هر روزى که بر او بگذرد، اجر صد شهید دارد.  

 انسان را چنی   بیان م صلی الله علیه و آلهرسول اکرم 
ی

فرماید: معیار جوانمردى و فرومایکی

دارند و فرومایگان نسبت به آنان اهانت  جوانمردان، کسان  هستند که زنان را گرام م

فرماید:  و در حدیث دیگر م ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. نمایند. م

ین شما کسی است که با خانواده  ام اش رفتار نیک داشته باشد. من نی   با خانواده بهیی

کم لاهلى ام چنی    کم لاهله و انا خی  کم خی    خی 
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 :          تاریخچه بی حجابی و اشار حجاب                                          9بخش  

، شکل نوین ن  حجان  از قرن نوزدهم آغاز شد. پس از رنسانس و  
از نظر تاریج 

، به ویژه پس از جنگ جهان  دوم، به تدری    ج زمینه لازم در اروپا  انقلاب علم صنعبی

ت باصطلاح آزادى زنان! کنار گذاشیی  حجاب مورد  فراهم گردید و با وقوع نهض

تشویق و تکریم قرار گرفت؛ به گفته ویل دورانت، فیلسوف تمدن نگار غرب، کارخانه 

وى کار ارزان قیمت زنان و حضور آنان در محیط کار،   داران بزرگ براى استفاده از نی 

اه بودند، براى دست  تبلیغات وسیعی را آغاز کردند و زنان نی   که از حقیقت امر ناآگ

یافیی  به حقوق از دست رفته خویش تلاش فراوان کرده، موخ  جدید به وجود آوردند 

ورت آن تبلیغات وسیعی در   نامیده شد و دربا  نهضت زنان براى آزادىکه  ره صر 

دامنه این اقدامات کم کم کشورهاى اسلام را نی   فرا گرفت. .    مطبوعات انجام گرفت

می که به صورت رسم به کشف حجاب بانوان روى آورد،  نخستی   کشور اسلا 

، در سال   افغانستان بود. دومی   کشور ترکیه بود که پس از سقوط دولت عثماب 

منع حجاب در آن رسمیت یافت. در ایران نی   رضاخان، در هفدهم دى ماه   1313

 ، به صورت رسم کشف حجاب را اجرا کرد.  1314

ترین سلاح  ، تی  
ی

 استعمار فرهنگ برهنگ

دهد که در هر جا کشورهای غرن  موفق  ساله استعمار نشان م 300، 200تاری    خ 

تر فرهنگ پوشش آن سرزمی   را تغیی  دهند و به نگاه خود نزدیک  اند سری    ع شده

تر اتفاق افتاده است. اولی   سازند، اشغال سرزمیب  و منابع آن کشورها بسیار سری    ع 

حجاب کردن زنان مسلمان بود  فرانسه ن    اقدام تغیی  فرهنگ الجزایر توسط استعمار 

شد، چنگال استعمارگر بیشی  به حلقوم چه بدن زن الجزایری بیشی  عریان می هر و 

گرانی در سطح دنیا، همچنان شاهد . با وجود سرکوب موج اسلام رفتالجزایر فرو می

ش اسلام    گرانی بویژه در جهان غرب هستیم. گسیی
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  های بی   شعار جدید فعالیت 
ی

المللی غرب، نفوذ به کشورها از طریق مرزهای فرهنکی

 مرزهای جغرافیانی و استثمار 
، برای شکسیی 

ی
است که با استفاده از ابزار فرهنکی

کنند. تحریف تاری    خ توسط شبکه های فارسی زبان در همی   راستا کشورها تلاش م 

 م باشد. 

 هراس غرب از معنویت حجاب

کنند که معارف دیب  بخصوص حجاب  را مطرح م   دشمنان اسلام همواره این موضوع

وزی انقلاب اسلام و  برای زنان مسلمان دست و پا گی  و محدودیت آور است. پی 

های مختلف اجتماعی خط بطلان  بر این تفکرات غرب  حضور زنان محجبه در صحنه 

 بود ثابت کرد که حجاب مصونیت ست نه محدودیت.  

هات ایجاد شده توسط غرب در زمینه حجاب و عفاف  امروزه اگر فردی بخواهد به شب

 پاسخ دهد باید به زنان مسلمان ایران  نگاه کند. 

های دیب  و رعایت حجاب مغایرب  با فعالیت اجتماعی زنان ایراب  ثابت کرد که آموزه

فت و حضور بیشیی او  بلکه م  پیسَرفت زنان ندارد تواند با حفظ مصونیت زن به پیشر

 اع بیانجامد.  در عرصه اجتم

زنان تمدن مادی غرب برپایه مادیت و دنیاگرانی بنا شده و چون سران و حاکمان آن 

دیار شیفته قدرت و ثروت و لذت هستند برای رسیدن به این هدف خود نیاز به  

 .  مردم مادی و جدای از معنویت دارند 

(حجابی در غرب و شَق )تهاجم یابی بدحجابی یا بی ریشه
ی

 فرهنگ

حجان  در غرب که حجان  و بدحجان  در جوامع گوناگون، متفاوت بوده. ن  منشا ن  

 شدن کشورهای اروپانی است و در واقع با یک نوع صلاحدید اقتصادی  
ارمغان صنعبی

صورت گرفت. به این معنا که جامعه غرب برای استفاده از کار ارزان و کارآنی بیشیی  

کردند و تدابی  عاطف  و آن روز تنها خانواده را اداره م تصمیم گرفت از زنان که تا 
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چنی   زنان  برای   تربیبی داشتند، استفاده کند و آنها را به صحنه اقتصاد راه دهد. 

ها و کارگاهها نیاز به آزادی جسم  های صنعبی و کار در کارخانه استفاده از ماشی   

گرفت. از این رو ت صنعت قرار مداشتند و اعضا و جوارح آنها باید آزادانه در خدم

دیدند، کنار گذاشتند و تمام های بدن  خویش محجاب را که مانعی بر سر راه فعالیت

 .  های اعتقادی خود را به پای صنعت ذبح کردند آرمان 

گرانی در کشورهای توسعه حجاب با توجه به موج اسلام مقابله با حجاب در غرب 

 نماد یک انتخاب آگاهانه است. یعب  زن  که در غرب روسری م
ی
ق پوشد غرن  و سرر

این پوشش او نشان از یک انتخاب آگاهانه دارد و از طرف دیگر یک نماد مخالفت با  

یالیسبی را کهرویه حاکم در کشورش بوده. همچنی   سیستم  ها تمام ظرفیت  های امیر

برد. علت این همه ترس از حجاب  اند زیر سئوال م را برای تکثی  افکارشان به کار گرفته 

یک دخیی در کلاس درس این است که حجاب و روسری به یک نماد مبارزانی برای  

 . زنان مسلمان بویژه در جهان غرب تبدیل شده است.                          

  اسلام حجاب را برا
ی

ی آن قرار داد که التذاذهای جنسی فقط به داخل محیط خانوادگ

اختصاص یابد و محیط کار فقط مخصوص کارکردن باشد . تنها در این حالت است  

که زن خیلی ساده و آرام به محیط کار م رود، بدون اینکه کسی را تحریک کند و 

 . جلب توجه کند 

 با محوریت زن صورت می گ
ی

د : هجمه دشمنان فرهنگ  ی 

گذاری زنان در جامعه ایران   اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست و هجمه علیه   - تأثی 

د و تلاش دشمنان بر این است که  فرهنگ و تمدن ایران  با محوریت زن صورت م گی 

گذاری و نقش آن در جامعه تخریب کنند.   را به دلیل تأثی 
فرهنگ زن مسلمان ایران 

اسلام، زنان نقش ویژه ای در عرصه های مختلف سیاسی، علم، بعد از انقلاب 

ی،    ایفا کردند و لذا این حضور ارزسیر زن در عرصه های تصمیم گی 
ی

اجتماعی و فرهنکی

سیاستگذاری، مدیریت کلان در خانه و تربیت نسل جوان باعث نگران  دشمنان شده 
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 دشمنان تلاش م کنند از طریق جنگ نرم و هجمه فرهن  است. 
ی

علیه ایران اسلام   کی

به فرهنگ و تفکر زنان خدشه وارد نمایند الان آنها سعی م کنند از طریق فضای 

 کنند تا بتوانند  
 
نت، نماد و الگونی از زن غرن  را در جامعه معرق مجازی ماهواره و اینیی

تفاونی که میان . توطئه های شکست خورده خود در غرب را بی   زنان ما پیاده کنند 

های غرن  وجود دارد این است اسلام یکنواخبی و تساوی حقوق زن   م و سیستماسلا 

و مرد را در نظر گرفته و متناسب با نوع خلقت و آفرینش فطری آنها حقوق متناسب   

 .  را بیان کرده است تا به اهداف معنوی، دنیوی و اجتماعی خویش دست یابند 

 زن و مرد به وجود آورد. در حالی  کوشد تا قوانی   و وظایف مشابهی بی   اما غرب م 

ها و بر  که با تنظیم این قوانی   به ظاهر مساوی، باعث تضییع حقوق تمام انسان

چرا که اختلافات طبیعی این دو را نادیده گرفته است  . شودهم خوردن نظم اجتماع م 

                                                                                    .  .                              و آگاهی کاملی از خلقت و شخصیت انسان ندارد 

ای چون آزادی و دیدگاه های جنسیت گرا مورد  هویت واقعی زن با شعارهای فریبنده

د. نهایت آنکه زن به عنوان موجودی طفیلی و ابزارگونه   تخریب و تخطئه قرار م گی 

  . اسلام در همه موارد حقوق و وظیفه معرق  و مطرح م گردد 
ی

متناسب و هماهنکی

ای آرمان  و معنوی است که در بی   زن و مرد قائل شده. هدف اسلام ایجاد جامعه 

های رشد و تعالی اخلاقیات خود و  ها در حیانی سعادتمندانه، زمینه آن تمام انسان

ظیم حقوق و قوانیب  خاص،  لذا تدوین و تن.  ها را فراهم سازند جامعه و دیگر انسان

 فردی و اجتماعی بشر و 
ی

برای چنی   اجتماعی، آگاهی از تمام ابعاد و شئونات زندگ

داشیی  شناخبی کامل از نظام آفرینش و دستگاه هسبی است و این مسئله محقق  

.  نخواهد شد جز در سایه  در واقع تمام قوانی   مربوط به   احکام الهی و دیب  ماورانی

م بر محور رعایت حقوق انسان  او و متناسب با نوع فطرت و خلقت او  زن در اسلا 

شود، نمایانگر زیر  آنچه با نام برابری حقوق در مکاتب غرن  مطرح م .  بوده است

 عدم شناخت دقیق از انسان و نداشیی  جهان هاستپاگذاشیی  حقوق تمام انسان
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گردیده که تمام نظریات و    انسان  و جهان هسبی باعث بیب  کامل نسبت به جامعه 

 اند به شکست منجر گردد. رویکرد هانی که مکاتب  غی  از اسلام مطرح ساخته 

لت زن، سعی نموده که نهاد   یفانه به جایگاه و می   اسلام با نگرش مقدس مآبانه و سرر

یت را تحکیم و تقویت نماید. زن نی   همچون مرد در   مقدس خانواده و اجتماع بشر

ت و در انجام یک سلسله وظایف دیب  یار و یاور مرد است، زن نی    اسلام آزاد اس

 تواند با رعایت حجاب در اجتماع حضور داشته باشد و با افزایش علم و دانسته م

های خود بتواند بنیان خانواده را تحکیم بخشیده و در تربیت فرزندان خود و آموزش 

فت اجتماع   معارف و احکام دیب  به آنان نقش وافر و ارجمندی در تقویت و پیشر

 .  داشته باشد 

اسلام با قرار دادن عطوفت و مهربان  بی   زن و مرد، نهاد و پناهگاهی مأمن و آرام  

کند. و باعث تحکیم بنیان خانواده در اجتماع و روابط  بخش برای فرزندان ایجاد م 

ت   شود. همشان با یکدیگر و با کودکان خود م  در سلام الله علیها  زهراالگوهانی چون حض 

 م کرد 
ی

ت در زمان ما زندگ ین الگو برای ما هستند و اگر آن حض  همه زمانها، بهیی

بدون شک از امکانات امروز استفاده م کردند، درحالیکه همان شخصیت معنوی و  

 سال قبل را داشتند.    1400اخلاقی  

 تفاوت پیسَرفت و تمدن با بی بند و باری

 و معنوی نی   تغیی  برخ  تصور م ک
، ارزشهای اخلاقی

ی
نند با تغیی  زمان و سبک زندگ

م کنند و جای فضایل با رذایل عوض م شود؛ در حالیکه آنچه تغیی  و تحول پیدا  

م کند، عنض زمان و مکان و ابزارهانی است که مفاهیم اخلاقی در آن ظهور و بروز  

، حیا، عفت و پیدا م کند. مفاهیم مانند حق، تقوا، احسان ، صی  ، راستگونی

، ن  عفبی و   پاکدامب  همیشه پسندیده و قابل ستایش بوده و باطل، ظلم، دروغگونی

امثال آن در همه زمانها ناپسند است و با فطرت انسان ناسازگار م باشد و لذا فضای 

 در آسمان خراشها  
ی

، قالبها، امکانات، رنگها، ظواهر مادی، تکنولوژی، زندگ
ی

زندگ
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وجب نم شود جای عفت را با ن  عفبی عوض کنیم، دروغ را زیبا و راستگونی را م

،   زشت بدانیم.   اجتماعی زن در چارچوب حجاب و حفظ شخصیت انسان 
ی

زندگ

فت   عی و دستورات اسلام، نه تنها موجب محدودیت زن و مانع پیشر رعایت مسائل سرر

فت با ن  بند   او نم شود، بلکه سعادت انسان در دنیا و آخرت را به همراه دارد، پیشر

ام، عزت و   و باری متفاوت است و حجاب ضمن اینکه زینت زن است، برای او احیی

 امنیت را هم به ارمغان م آورد. 

در جامعه ای ن  حجاب، استعدادها و ارزش های واقعی زنان، تحت الشعاع ظواهر  

، ملاک و معیار ارزش  د و ظواهر جسمان   قرار م گی 
و شخصیت آنها م  جسمان 

 که دنیای امروز به زنان روا داشته، همی   است که به جای توجه به  
ی

گردد. ظلم بزرگ

ارزش های واقعی، توجه به ظواهر جسم او کرده و از این رهگذر او را مورد استفاده  

به این ترتیب زنان ن  حجاب، هم در سنگر  های نادرست و ناروا قرار داده است. 

ر سنگر اجتماع گسست خورده اند و زن ن  حجاب در مبارزه اش در  خانواده و هم د

ی به دست نیاورده است.                                                                                                                                            . راه کسب حقوق اجتماعی خود نی   چی  

معی که حجاب و حفظ گوهر پاک و عفت بانوان یک ارزش محسوب نم  در جوا 

، خدمتگزاری هتل ها و  
ی

شود زنان در شغل های پست و ن  ارزسیر مانند هی  پیشکی

رستوران ها و سایر اماکن پست کار م کنند و هرگز در مشاغل حساس و مهم جامعه  

د. در حالی  نقسیر ندارند و این مشاغل مهم در دست مردان و رجال جامعه   قرار م گی 

که ارزش زن ایران  در دانش و علم و دینداری اوست که با حفظ حجاب خود توانسته  

  
ی

شغل های مهم و حساس اجتماعی همانند وزارت، وکالت، استادی دانشگاه، نویسندگ

و... را به دست بیاورد. آنچه یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز م کند، داشیی  مردم  

اد و دیندار و پایبند به ارزش های دیب  از یک طرف و قشر تحصیلکرده،  با اعتق

دانشمند و عالم از طرف دیگر است و شایسته است که به خاطر داشیی  چنی   انسان 

 هانی در جامعه خود در عرصه جهان  به خود ببالد. 
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ى اسلام تلاش کنید که اگر شما بانوى نخبه توصیه رهیی انقلاب به بانوان مسلمان  6

هویت اسلام را به زن مسلمان برگردانید، نقش زن را از دیدگاه اسلام برجسته و روشن 

ین خدمت به جوامع انسان  و اسلام است؛ اگر زنها در  کنید. تربیت انسان  زن بزرگیی

وزى  حضور خودشان را تقویتصفوف مقدم  ها یکی پس از کنند و ادامه بدهند، پی 

 دیگرى نصیب آنها خواهد شد در این هیچ تردیدى نیست.  

ه خود را حفظ  توطئه آمریکا و صهیونیسم  متوجه   باشید. حضور همراه با ایمان و انگی  

ى  کنید. به چند روز گفتگو اکتفا نکنید به نشسیی  دور یکدیگر و این دیدار را مقدمه 

حرکت بانوان مسلمان، این آشنانی با  یک حرکت بزرگ و ماندگار قرار بدهید. این 

اى قرار بدهید براى یکدیگر از سرتاسر دنیاى اسلام را مغتنم بشمرید و این را یک پایه 

   یک حرکت عظیم در میان امت اسلام . 

به طور بنیادی  مساوات، و عدالت تحقیقا دو مفهوم حقوق زنان از عدالت تا خیانت  

المومنی   از یکدیگر متفاوت و متمایزند چر  به معنای قرار  )علیه السلام(  ا که اولی به تعبی  امی 

( ولی دوم الزاما این چنی    437دادن هر چی   در جای خود بوده )نهج البلاغه حکمت 

نخواهد بود بلکه در بسیاری از موارد سر از ظلم و ن  عدالبی بر م آورد که طبعا 

 مطلوب نم نماید. 

کنند زنان در کشورهای اروپانی   غرب اعلام م طبق آمارهانی که مراکز پژوهسیر  

های کاری  ای که در محیط همچون فرانسه و آلمان امنیت اجتماعی کاق  ندارند به گونه 

ام و تعرض قرار م دو اجتماعی هر دو دقیقه یک زن مورد ن  احیی ظهور بسیاری   گی 

ناامب  موجود در این  ها و مطالبات مردم در کشورهای غرن  به دلیل از جنبش 

کشورهاست. در کشور ما ممکن است مواردی از ن  حرمبی به زنان مشاهده شود اما  

این موضوع یک رویه نیست در حالی که در کشورهای غرن  ن  حرمبی و عدم امنیت  

خشونت در خانه، آزار و تجاوز جنسی در محیط    .زنان به یک رویه تبدیل شده است

 زنان در غرب است.  کار تهدیدی برای امنیت
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آمار خشونت و تعرض نسبت به زنان و کودکان غرن  گواهی بر وضعیت نامناسب  

  30تا  25امنیت و بالابودن خشونت در این کشورهاست. به طور مثال طبق آمار 

ند. زار جسم شوهران خود قرار م درصد زنان آمریکانی مورد آ   گی 

اند و از سوی دیگر را به رذالت کشانده   ای از افراد در غرب شخصیت و هویت زنعده 

اند اما آنها نی   برخ  از مکاتب مانند فمینیسم به اسم دفاع از حقوق زنان قد علم کرده

اند. بسیاری از نظریات و  موجب نابودی نهاد خانواده و نقش همشی و مادری شده 

آمی    اند و نظریارویکردهای سنبی غرب، نگاهی پست و اهریمب  به زن داشته  ت تحقی 

های ناروا و پست به جایگاه زن در اندیشه  اند و این برچسب و بدبیب  به زن داشته

   . غرب، تا حدود زیادی ارمغان شوم کلیسا بوده است.                                               

ساختار  تعیی   شده است این به دلیل  همسریو  های مادریمسئولیتاگر برای زن 

کند در حالی که  های متفاوت را به زن و مرد لحاظ نم اوست اما غرب نگاهلقب  خ

توانند در اسلام زن و مرد را مکمل یکدیگر دانسته و در این صورت است که زنان م

 های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضوری فعال داشته باشندعرصه 

رشد ارتقاء خود و  نخستی   وظیفه زن از نظر اسلام کسب آگاهی لازم در جهت

 شایسته به همش  
ی

وظیفه مهم  و فرزندان  خانواده است ایفای نقش همشی و رسیدگ

ای که در قرآن زن شایسته به عنوان کارگزار دیگر زن از دیدگاه اسلام بوده به گونه 

 خداوند مطرح شده است. 

 و فقر ایمان به مبدأ و معاد، منشأ بدحجابی نتیجه فقر است! 
ی

این مفاسد  فقر فرهنکی

است. م گویند اینکه زن چه لباسی بپوشد و اینکه حجاب داشته باشد یا نداشته  

 باشد، هیچ اهمیبی ندارد، بلکه مهم آن است که دلش پاک باشد! 

بهانه ای برای گریز جاهلانه از همی   مصونیّت است و آویخیی    دل باید پاک باشداینکه  

د.    به شاخه لاقیدی وگرنه از دل پاک هم نباید جز نگاه و رفتار پاک برخی  
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راود که در اوستظاهر، آینه باطن است و 
َ
. زن، به خاطر ارزش از کوزه همان برون ت

در بازار سوداگران شهوت،  و کرامبی که دارد، باید محفوظ بماند و خود را حراج نکند؛  

 خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد. 

ت که نقاب   زن به خاطر لطافبی که دارد، نباید در دست های خشن کامجویان دیوسی 

 مهربان  و عشق به چهره دارند، پژمرده شود و پس از آنکه گل عصمتش را چیدند، 

 را به نشانه های دلهای پاک و ناپاک 
 
مجلس میهمان  دعوت کردند. عارف وارد   عارق

 صاحبخانه وارد اتاق پذیرانی شد و چای آورده و سلام و تعارف کرد. 
ل شد. دخیی می  

، حجاب مناسب  ندارد. نگاهی به پدر و مادر دخیی که در   عارف مشاهده کرد که دخیی

 مجلس حاصر  بودند کرد و خطاب به دخیی گفت: فرزند عزیزم! شما که ماشاءالله 

 هزار ماشاءالله جوان فهمیده و مؤدن  هستید حجابتان را هم م توانید بهیی کنید! 

دخیی در کنار مادرش نشست و گفت: حاج آقا! دل پاک باشد! پدر و مادر دخیی نگاه 

م! نظرت را گفبی و این خیلی خوب است که  . نافذی به او کردند  عارف افزود: دخیی

اما.. اما دخیی گلم از تو م پرسم که از کجا م .  مطرح سازد انسان صادقانه نظراتش را  

شود فهمید دلی پاک است یا ناپاک؟ دخیی اندگ فکر کرد و گفت: نم دانم! عارف 

افزود: پاكى یا ناپاكى دل افراد، از گفتارشان و خصوصا از رفتارشان معلوم م شود. این 

ب المثل را شنیده ای که گفته اند: از کوزه ه مان برون تراود که در اوست؟ دخیی  صر 

 . گفت: بله عارف اظهار داشت

بنابراین وقبی شما گفتار پسندیده و رفتار شایسته از کسی دیدید، م توانید به پاكى دل  

ید. اما اگر کسی گفتار ناشایست و رفتار نامناسب داشته باشد، آیا   و نفس او نر بی 

؟ دخیی گفت: نه، زیرا اگر پاکدل بود این  شما او را پاکدل و سلیم النفس م خوانید 

پاكى باید در گفتار و رفتارش نمود پیدا م کرد. هر ادعانی باید توسط عمل ثابت شود.  

! بنابراین کسان  که ادعا م   عارف گفت: احسنت! چه خوب مسائل را درک م کب 

نانی م کنند هم کنند دلهای پاک دارند و خدا را دوست دارند اما به فرمانهای او ن  اعت
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ایظ دارند. دخیی گفت: منظورتان این است که آنها هم باید در گفتار و  چنی   سرر

 رفتارشان دوسبی و علاقه به خدا را بروز بدهند؟

عارف گفت: همینطور است! خودتان گفتید: ادعا وقبی قابل قبول است که با عمل  

سوره آل   31در آیه  ثابت شود! دخیی اظهار داشت: بله، همینطور است. خداوند 

ُ وَ  عمران فرموده اند: 
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 به دل دوست داريد يكتا خدا                        بگو اى پيمیی اگر هم شما

 نيوشيد پيوسته از من سخن                        نماييد از دين مناطاعت 

د شما را خدا  ببخشايد آن كارهاى خطا               مگر دوست گی 

 غفورست بر بندگان كردگار               كه بس مهربانست پروردگار

کرده بود و پس از تلاوت آیه نگاه عارف به دخیی افتاد که حجاب خود را کاملا حفظ  

 پدر و مادرش نی   با نگاهی رضایت بخش به او م نگریستند. 

 جامعه شناخب  و بهداشت رواب  حجاب

ایظ که از خارج به    مناسب  را برای مقاومت در برابر تاثی  سرر
حجاب فضای روان 

انحراف دعوت م کند فراهم م سازد و در برابر این فضا به مرد و زن مصونیت درون   

م دهد. حجاب به زن م فهماند که باید خود را به عنوان یک انسان معرق  کند و 

 خود را از دیده جاذبه 
ی

ها پنهان سازد و در برابر به مرد م فهماند که باید زن های زنانکی

                                                                   . را به دید یک انسان بنگرد و بدن او را از نظر دور نگه دارد.                

را از اشتباه و  اسلام، هم به حجاب معنوی و هم به حجاب ظاهری نظر دارد. زیرا زن  

انحراف اخلاقی و عملی باز م دارد زیرا این حجاب و طبیعت آن توانانی پدید آوردن 

 و غی  اخلاقی  
هانی که زن را به انحراف یا سقوط اخلاقی

 را در برابر همه چی  
ایمب  روان 

تهدید م کند، دارد. البته کنار نهادن حجاب مادی، حجاب معنوی را هم تهدید م 

 ز مشاهده م کنیم که برخ  از افراد جاهل اینبا  کند. 
ی

گونه م اندیشند که اگر برهنکی
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رواج پیدا کند و عادی شود کم کم مردم به آن عادت م کنند و نسبت به آن ن  توجه  

 در جوامع اروپا بیشیی  م شوند. در حالی که این 
ی

گونه نیست و ما م بینیم برهنکی

سئله همیشه انسان را به یاد مسائل جنسی م  باعث تجاوز به زن ها شده و این م

 اندازد و تعرض به زنان در این جوامع بیشیی است. 

ی را که خداوند برای انسان قرار داده است هیچ فردی نم تواند آن را تغیی    پس چی  

و به این خاطر    دهد زیرا خداوند حکیم براساس غرایز افراد آنها را خطاب قرار م دهد. 

از دید خود حجاب را نگاه کنند، باید به فطرت و روحیه مردان توجه داشته  زنان نباید  

گونه قرار داده است  برای همی   خداوند حکیم این شناسی آنان را بدانند،  باشند و روان

که زن برای آنکه ارزش وجودی اش حفظ شود خودش را مستور کند، تا بدین گونه  

گاه حجاب به معنای سلب  دیشان، هیچ محافظت شود. بر خلاف نظر برخ  از کج ان

آزادی از زن نیست. زیرا اسلام، آزادی را به معنای داشیی  اختیار خود و داشیی  فعالیت 

در جامعه م داند که باید این اختیار در چهارچوب دین باشد. ما مشاهده م کنیم 

ه  که زنان با حجاب در جامعه اسلام مشغول به کارهای مختلف هستند بدون آنک 

آزادی آنان سلب شود. در واقع احکام اسلام جنبه واکسن دارند که در آن کل جامعه  

 در نظر گرفته م شوند. 

ان اثر پذیری مرد از زن بیشیی است و توان اثر گذاری زن   در زمینه روابط زن و مرد، می  

 . حفظ  در جامعه اسلام به واسطه حجاب، نه تنها زنان، بلکه مردان نی      از مرد، بیشیی

در  م شوند و حجاب مانند حلقه واسطه، هر دو جنس را در جامعه حفظ م کند. 

حقیقت حفظ زنان تضمی   کننده تقوای جامعه است. شما قضاوت کنید؛ اگر زن و  

مرد در محیط آموزسیر و کاری جداگانه باشند بهیی م توانند کار کنند یا با هم؟ اگر یک 

حرک باشد بهیی م تواند کار کند یا در محیظ که  مرد در محیط کار خالی از هرگونه م 

هر زن  که بیشیی  هر روز با قیافه های مهیج و تحریک کننده روبه رو م شود؟

 تری است.  حجابش را رعایت م کرد متوجه م شدند که از خاندان متشخص 
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ی

 خداست. البته مظهر همه جهات بندگ
ی

حجاب، اولی   نشانه و اولی   مظهر بندگ

 خداست حفظ  نیست
ی

. اولی   گام که زن در آن نشان م دهد که در حریم بندگ

 خداست گرچه فقط این زن نیست که مسئول است  
ی

حجاب است. اصل، بندگ

خودش را بپوشاند بلکه مردان نی   باید چشم های خود را از نگاه کردن به حرام 

،    اسلام به استواری بنیان خانواده توجه عمیفی دارد و بپوشانند.   با قرار دادن دستورانی

 همواره سعی بر این داشته که بر این استحکام بیفزاید.  

ت قرار داده   در جوامع اسلام طبق ضوابظ که اسلام در زمینه نگاه کردن و معاسرر

عی اوست.   است هر مردی به تنها کسی که م تواند نگاه کند و یا توجه نماید، همش سرر

در مکتبش باشد، مقایسه زن دیگری با همش خودش    زیرا اگر او یک فرد ساخته شده

 .  را حرام م داند. خلاف فردی که به ضوابط اسلام مقید نیست 

، لباسش قشنگ  تر،  مسلما هر روز کسی پیدا م شود که از همش خودش صدایش بهیی

تر باشد و این مطلب خود بیانگر لزوم  تر، خندههیکلش متناسب اش وسوسه انگی  

هاست. جدای از تمام این مسائل،  ب برای حفظ استحکام بنیان خانوادهرعایت حجا

  اصل حجاب به خاطر ارزش وجودی خود زن م باشد،

: زن مظهر تحقق آمال بشر است، زن پرورش ده زنان و مردان ارجمند  )ره( امام خمیب  

در نظام اسلام زن به عنوان یک انسان م است. از دامن زن، مرد به معراج م رود. 

تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلام داشته باشد ولی نه به صورت  

ل دهد و نه م ء که خود را به چنی   حدی تی   ردان حق دارند که به او چنی   یک سیر

 . بیندیشند 

های فاسد قرار بدهند خیانتکارند.  خواهند ملعبه مردان و ملعبه جدال آنها که زن را م  

ها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده  ها نباید گول بخورند. زنزن

ون برود یا سرباز و لخت. این مقام زن نیست، این عروسک  است نه زن. زن   بازیبی 

 باید شجاع باشد، زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند. 
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 به یک بی 
 
 حجاب داد درسی که مرحوم کاف

 نقل م 
 
از رو سوار رفتم قم، ماشی   نبود، ماشی   کردند: داشتم مآقای کاق های شی 

شدیم. یه خانم هم جلوی ما نشسته بود، )اون موقع هم که روسری سرشون 

داد و موهاش  داد و سرشو تکون مبار موهاشو تکون مای یک هی دقیقه کردن!( نم 

 . کرد.                شست، هی سر و صدا مشد مخورد تو صورت من. هی بلند مم

خواست یه جوری جلب توجه عموم کنه. برگشت، یه مرتبه نگاه کرد به من و  م

چادر سرش بود و پوشیه هم زده بود به  خانمم که کنار دست من نشسته )خب 

نگاه کردم دیدم    صورتش( گفت: آقا اون بقچه چیه گذاشبی کنارت؟ بردار یکی بشینه. 

 به خانم ما میگه بقچه! گفتم: این خانم ماست. 

طوری پیچیدیش؟ همه خندیدند. گفتم: خدایا کمکمون کن نذار گفت: پس چرا این

ی به   ذهنم رسید. بلند گفتم: آقای راننده! زد رو ترمز. مضحکه اینا بشیم. یهو یه چی  

 گفتم: این چیه بغل ماشینت؟

گفت: آقاجون، ماشینه! ماشی   هم ندیدی تو، آخوند؟ ! گفتم: چرا؟! دیدم. ولی این  

چیه روش کشیدن؟  گفت: چادره روش کشیدن دیگه! گفتم: خب، چرا چادر روش 

از گاز و  دونم! چادر کشیدن کسی ترمز کنم، چه م کشیده؟ گفت: من باید تا شی 

، خط نندازن روشو ، انگولکش نکی     …سیخونکش نکی  

کسیر رو ماشینت؟ گفت: حاخ  جون بشی   تو رو قرآن. این گفتم: خب، چرا شما نم 

کشه! اون خصوصیه روش چادر کشیدن! منم ماشی   عمومیه! کسی چادر روش نم 

 خصوصیه، ما روش چادر کشیدیم. زدم رو شونه شوهر این زنه گفتم: این 

 :        بنیاد های خانواده در مکتب اسلام  10بخش  
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های رُشد و شکوفانی شخصیّت و پرورش ترین پایگاهخانواده به عنوان اصلی

ترین سهم را در سلامت و اعتلای  های اجتماعی کودکان و نوجوانان، اساسی مهارت 

ی بر عهده دارد، بخش قابل  ی شخصیّت، تبلوُر  توجّهی از شکل جوامع بشر گی 

 پذیری انسان  رفتارهای اجتماعی، تعاملات بی   فردی و مسئولیت 
ی

ها حاصل چگونکی

 است. بازخوردها، بینش 
ی

 خانوادگ
ی

 ها و تجارب آنان در زندگ

خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ ها و 

بوده. پرداخیی  به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت    تمدن ها در تاری    خ بشر 

آن به جایگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسان  و غفلت 

از آن، موجب دورشدن بشر از حیات حقیفی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت  

ل اداره، مدرسه و ... بوده است. نهادهای اجتماعی زیادی در اطراف ما وجود دارد مث

ین نهاد اجتماعی خانواده است   ولی کوچکیی

ین نهاد، محبوب ترین نهاد در نزد خداست .امام صادق از پیامی   )علیه السلام(  این کوچکیی

ی محبوب تر از خانه ای که با ازدواج آباد م شود   نقل م کند: در اسلام هیچ چی  

وسیله ی طلاق  آورد از خانه ای که به نیست و هیچ چی   بیشیی خشم خدا را در نم 

خراب بشود. اس لام، اه ل ب یت پیامی  را ب ه ع ن وان نم ون ه ای ک ام ل از خ انواده برتر  

خ داون د س ب ح ان این   معرق  و صلاحیت الگونی آن را برای جهانیان امضا کرده است. 

ا دانسته. آیه   م خانواده را از هرگونه رجس و پلیدی می 
َّ
م الرّجسَ اِن

ُ
نک
َ
 اُلله لِیُذهبَ ع

ُ
رید

ُ
ا ی

ا  طهی 
َ
م ت

ُ
رک
ّ
ه
َ
ط
ُ
لبیتِ وَ ی

َ
 (، خطاب به همی   خانواده است. 23)احزاباهل

 بخواهد كند دور رجس و گناه                   كه از اهل بيت نبوت، اله

 كند پاك و تطهی  از هر بدى               شما را ز هر عيب سازد برى
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( در ب اره اع ضای این خانواده وارد شده و عظمت مقامات  61م ب اه له )آل ع م ران آیه 

ا وَ  معنوی و عرفان  آنان را به نمایش گذاشته
َ
مْ وَ نِسَاءَن

ُ
اءَك
َ
ن
ْ
ب
َ
ا وَ أ

َ
اءَن
َ
ن
ْ
ب
َ
 أ
ُ
ع
ْ
د
َ
وْا ن

َ
عَال
َ
لْ ت

ُ
ق
َ
ف

مْ. 
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا وَ أ

َ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
  نِسَاءَك

 همه گرد آئيم در يك مكان                      زمانبگو پس بياييد تا اين 

 تباهل نماييم اى انجمن            به همراه انفاس و اطفال و زن

ت ف اطمه)علیه السلام(  زن دگ ی امام ع لی  سراسر الگوست. همش داری  )سلام الله علیها(  و حض 

، خانه  )سلام الله علیها( خ ان واده، ش وهرداری فاطمه، مدیریت او در خ ان ه و )علیه السلام(  علی

 داری و تربیت فرزند او در عالم نظی  ندارد و تا قیامت برای جهانیان اسوه خواهد بود. 

ین   عبارتند از:  محورهای خانواده از منظر اسلاممهمیی

 :
ی

ی و اصل و  اولی   ویژگ ی خ ان واده ب رت ر در اس لام، اص الت خ ان وادگ  اصالت خانوادگ

ه است. اصلاب ارزشمند پدران و دامنهای مطهر و پاک مادران که به هیچ   نسب پاکی  

م خوانیم:   علیه السلام گ ون ه پ لیدی آلوده نشده اند، چنان که در زیارتنامه امام حسی   

 
َ
نت

ُ
 ک
َ
ک
َّ
ن
َ
 ا
ُ
د
َ
شه

َ
.... شهادت م دهم که تو از گوهرهای پاک و از ارحام مطهری.  ا

ناپاکیهایش شما را آلوده نساخت و لباسهای ناپاک خود را براندام شما   جاهلیت به 

در جریان نهضت کربلا    علیه السلام  نپوشاند. این ویژگ ی آنچنان مهم است که امام حسی   

و دست بیعت ندادن با یزید به آن استفاده م کند و من با یزید بیعت کنم، بلکه 

هی که من در آن پرور   ش یافته ام به من چنی   اجازه ای نم دهند.  دامنهای پاک و می  

 دین و ایمان و  دین و ایمان: 
ی

خ ان واده ای ب رت ر اس ت ک ه ه ر کدام از ارکان آن از ویژگ

اعتقادات ناب برخوردار باشد. در آموزه های اسلام برای گزینش همش شایسته بر  

 دین و ایمان بسیار تاکید ش ده. در اس لام، ب ع د ا
ی

خانواده برتر، زن   ز ایم ان به در ویژگ

 و شوهر هر دو از عقیده و ایم ان ی خالص برخوردارند.  
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ت علی این گونه اس ت. اگ ر ایم ان ج ن و انس   علیهماالسلام و فاطمه چنانکه در مورد حض 

ره درباصلی الله علیه و آله  نم رسد. رسول خدا  علیه السلام   را روی هم بگذارند به اندازه ایمان علی

یز   م فاطمه را از ایمان و یقی   لی  ش فرمود: همانا خداوند تمام وجود دخیی ایمان دخیی

 کرده است. 

ی   تقوا:   کرده و کسان  را که از خداپروای بیشیی
 
ق رآن ک ریم، تقوا را معیار برتری معرق

مْ دارند گرام تر میشمارد. 
ُ
قیک

ْ
ت
َ
ِ ا
ّ
اللّ

َ
مْ عِند

ُ
رَمَک

ْ
ک
َ
 ا
َّ
ه م ی   اس اس ه ر  (. ب ر 13)حجراتاِن

، برتر شمرده م   خ ان واده ای ک ه در رع ایت ت ق وای اله ی پیشتازتر باشد از لحاظ الگ ونی

شود. در خانواده برتر زن و شوهر متفی و خداترس هستند. حد و مرزهای الهی را  

 تاکید کرده است و مردی را  
ی

مراعات م کنند. اس لام در ت ش ک یل خانواده بر این ویژگ

ابخواری و گناهان   شایسته همشی م دان د ک ه پ ارس ا باشد و از گناهان  مانند زنا، سرر

 علب  دوری کند. 

ش با امام حسن : دخ ت رت را به ازدواج مردی باتقوا  علیه السلام  شخض درباره ازدواج دخیی

امش م گذارد و اگر به او علاقه   ت را دوست بدارد، احیی درآور؛ چرا که او اگر دخیی

 نداشته باشد به او ستم م کند. 

 جزع   صیی و شکر: 
ی

در خانواده برتر هیچ کدام از زن و شوهر در برابر سختیهای زندگ

 را هدیه های خدا بر خویش م شمارند، در  و ن  تان  ن م کنند. آنها ناملایمات ز 
ی

ندگ

 وقت دارانی خدا را سپاس م گویند و هنگام نداری و فقر صبوری م کنند. 

ف رزن دان خ ان واده ب رت ر ن م ون ه ک ام لی از ت ربیت شدگان مکتب  اند.    تربیت افرادی صالح: 

ین شیوه ت رب یت ی را در خ انواده برتر م توان سراغ گ رفت. فرزندان در چنی   خانواده  بهیی

ای از اوان ک ودک ی ت رب یت دیب  و اخلاقی م شوند. راه و رسم خوب زیسیی  را م آموزند.  

با ش خ ص یت و عزتمند بار م آیند و انسان  صالح م شوند و قدم به عرصه اجتماع  

 م گذارند و منشا آثار و برکات فراوان م شوند. 
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اکرمب ا ت وج ه به اینکه   از نظر اسلام برترین خانواده شمرده  )صلی الله علیه و آله(    اهل بیت پیامی 

م ش ون د از ت م ام ویژگ یه ای ارزش ی و اس ت ان دارده ای م ک ت ب ی ب ه ص ورت ی کامل  

ند و ویژگیهای آن به ع ن وان   برخوردارند، باید این خانواده برای همگان الگو قرار گی 

 ارزش ه ای اس لام مورد توجه باشد ن وک ق له و اوج 

بررسی اهداف تعلیم و تربیت اسلام نشان م دهد ریشه های تربیت دیب  در خانواده  

وی   ین نیازهای هر جامعه الهی، تربیت افراد متدیب  است که با اتکا به نی  که مهمیی

 استفاده از دستاو 
ی

ردهای ایمان، اراده، تعقل و منطفی بیندیشند و به جای وابستکی

 مستقل در عض  
ی

 دیگران خود مولد دانش و فناوری برای زندگ
ی

اقتصادی و فرهنکی

 ایمان باشند. 

« در ارتباط با سه محور شناخت، ایمان و عمل قابل تحقق   مفهوم »تربیت دیب 

ّ بر همی     است. این سه عنض در تربیت دیب  هر کس، نقش اساسی دارد و مرن 

 اجرا کند.  اساس باید عمل تربیت دیب  را 

ام قلب  و عملی به فرد    
« فرایندی است که از طریق اعطای بینش، الیی »تربیت دیب 

هماهنگ با فطرت و به دور از جی  و فشار، به منظور نیل به سعادت دنیوی و اخروی 

د. تربیت دارای دو نقش مهم آموزش و پرورش است که در یکی اهتمام   انجام م گی 

ا و توانانی های لازم برای رفع نیازهای جامعه است و در  به آموزش فنون، مهارت ه

دیگری پرورش حسّ دیب  و مذهب  کودک که به صورت فطری در نهاد او به ودیعت  

گزارده شده، مورد توجه است. بررسی همه ابعاد تربیت به لحاظ نقش اساسی آنها 

 انسان لازم است. 
ی

 در زندگ

خانواده، اعم از پدر و مادر و یا افراد دیگر،    بر اساس آیات و روایات اسلام، سرپرست

نسبت به تربیت دیب  فرزندان و دیگر زیر دستان خود، مسئولیت سنگیب  دارد.                               

به همی   دلیل، خدای متعال در این زمینه، خطاب به مؤمنان از پیامدهای اخروی آن  
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سان  که ایمان آورده اید، خود و خانواده  خی  داده، به آنان هشدار م دهد: ای ک 

م آن انسان ها و سنگ ها است، نگه  وا دارید.  خویش را از آتسیر که هی  
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ی

ارًا 
َ
مْ ن

ُ
لِیک

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَک

ُ
نف
َ
وا أ

ُ
 ( 6)تحریمق

 چه خود را و چه اهل بيت و شا                       الا مؤمنان به يكتا خدا

 مبادا بيابيد آنجا حضور                       بداريد از آتش داغ دور

نگهداری خویشیی  از طریق ترک معاصی و تسلیم نشدن در برابر شهوات سرکش 

میسور است، نگهداری خانواده نی   به وسیله تعلیم و تربیت درست و فراهم ساخیی  

 فکری و عملی حاص
ی

 ل م شود.  محیط پاک و به دور از هرگونه آلودگ

ت محمد در پاسخ به سئوالی در این زمینه، که چگونه انسان م  )صلی الله علیه و آله( حض 

تواند اهل و فرزندانش را از آتش )اعم از آتش دنیا و آخرت( نجات دهد؛ فرمودند:  

آنها را به آنچه خدا دستور داده امر و از آنچه نهی کرده باز دارید. اگر پذیرفتند آنان  

 از آتش جهنم حفظ کرده اید و اگر قبول نکردند به وظیفه خود عمل نموده اید. را 

 های دیب  خدمت به خانواده و همسر در آموزه

ین بر طبق آموزه ست که در شکل اخلاق نیک  تقواها، داشیی   های قرآن  ملاک در بهیی

 را  کند، کسی که بتواند در خانه، اهل تقوا باشد و خوشخونی و خوش، خودنمانی م 

ین مردمان است.   .                                         به نمایش بگذارد، بهیی

بیت، هانی چون در آیات قرآن  همانطور که از واژهخانواده، آشیانه عشق و محبت 

نی   به کار  مساکنبرای بیان خانه استفاده شده، واژه  العماد و اکنان دار، حجره، ذات

ی است که از آن  رفته است، چرا که هد  ف از خانه و خانواده، رسیدن به همان چی  

ت آدمبه خوشبخبی یاد م  و همشش، به  )علیه السلام(  شود. خداوند پس از آفرینش حض 

، سکونت یابند اعرافآنان فرمان م   19دهد تا در بهشت نخستی  
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ا  وَ 
َ
ا ی
َ
ن
ْ
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 وَ  ق

َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
ا ح
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َ
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َ
ه
ْ
 مِن
َ
لا
ُ
   35بقره ک

 تو با جفت خود باش اندر بهشت       به آدم بگفتيم »اى خوش ششت«

 در آنجا مهياست بی كم وكاست       ز هر نعمب  چون بخواهيد خواست

رسد و مودت و دوسبی پس انسان در خانه و در میان خانواده به سکونت و آرامش م 

آورد و سکونت واقعی را تحقق  و محبت، این آرامش را میان زن و شوهر پدید م

 بخشد. م
ْ
ی
َ
عَلَ ب

َ
ا وَ ج

َ
یْه
َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْک

َ
ت
ِّ
ا ل
ً
وَاج

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِک

ُ
نف
َ
 أ
ْ
ن م مِّ

ُ
ک
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
اتِهِ أ

َ
 آی
ْ
 وَ مِن

ً
ة
َّ
وَد م مَّ

ُ
ک
َ
ن

 
َ
رُون

َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
وْمٍ ی

َ
ق
ِّ
اتٍ ل

َ
ی
َ
 لْ
َ
لِک

َ
ِ ذ

 
 ف

َّ
 إِن

ً
مَة

ْ
 ( 21)روم وَ رَح

 يگ اينكه خلقت نمودست جفت              وز آيات ديگر كه بايست گفت

يد انس و كنار  شود بينتان دوسب  برقرار              كه با هم بگی 

 بر اين گفته ننهند انگشت رد                        كساب  كه هستند اهل خرد

در آیات قرآن  بارها واژه سکن و مشتقات آن برای سکونت انسانها در زمی   و 

  یان  به آرامش بیان شدهدست
َ
تِک

ْ
ی
َ
 ب
َ
رْعٍ عِند

َ
ِ ذِی ز

ْ
ی 
َ
ِ بِوَادٍ غ

ب 
َّ
ی رِّ
ُ
 مِن ذ

ُ
نت

َ
سْک

َ
 أ
ا إِب ِّ
َ
ن
َّ
ب رَّ

مِ  رَّ
َ
مُح

ْ
م تو  اى ن  پروردگارا من ]یکی از[ فرزندانم را در دره ال کشت نزد خانه محیی

 ( 6طلاق  18مومنون 104اسراء  161( و )اعراف 37سکونت دادم )ابراهیم 

 نهادم تب  چند در اين زمی                       خدايا چو از اهل بيتم چنی   

 انه را شنوشتچنی   گشته اين خ          زميب  كه خشك است و بی آب و كشت

پس خانه، محل آرامش از جانب خداوند است و بندگان باید بر این نعمت، خداوند 

ارا شکر و سپاس گویند 
ً
ن
َ
مْ سَک

ُ
یُوتِک

ُ
ن ب م مِّ

ُ
ک
َ
عَلَ ل

َ
ُ ج

ّ
هایتان و خدا براى شما خانه  وَ اللّ

 ( 81و 80را مایه آرامش قرار داد )نحل

 كه مأوا گزينيد در آن شا                               بسی خانه ها داد يكتا خدا
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بسیاری از علما و فلاسفه اعتقاد دارند که تنها   جایگاه مذهب در استحکام خانواده

ی که م  وی ایمان و اعتقادات  تواند مانع خواهش چی    گردد قدرت و نی 
های نفسان 

ای قوی  هراسند و با اراده افراد متدین در مقابل مشکلات و حوادث نم   . مذهب  است

و شجاعت زیاد صی  و شکیبانی و تحمل را پیشه نموده، با علم و ایمان به حل مشکل  

 تنگ و پر از فشار م
ی

پردازند. قرآن کریم: هرکس از توجه و یاد من روی برگرداند زندگ

ن ذِ خواهد داشت 
َ
رَضَ ع

ْ
ع
َ
 أ
ْ
مَ وَ مَن

ْ
ع
َ
قِیَامَةِ أ

ْ
وْمَ ال

َ
 ی
ُ
ه ُ
ُ

سَر
ْ
ح
َ
ا وَ ن

ً
نک
َ
 ض

ً
ة
َ
 مَعِیش

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِی ف

ْ
  ک

از  رِ رزق باز     124طه        هرآن كس ز يادم كند احی 
َ
 نگردد به رويش د

 بود ديده اش كور، روز جزا                چو محشور گردد به پيش خدا 

: وراثت، خانواده، محیط و  نتیجه آنکه در فرایند رشد و تربیت انسان  عواملی نظی 

انی در تربیت   ر هستند، بدون شک خانواده و محیط نقش بش 
ّ
اختیار و اراده انسان مؤث

 دیب  و استحکام یا تزلزل اعتقادی دارند. 

 راه حل های تقویت استحکام خانواده

همان مقدار هرقدر ارکان تشکیل دهنده خانواده با آن استانداردها منطبق باشند به 

، برتری واستحکام برخوردار خواهند بود. مناسبات و روابظ منطبق با  
ی

از شایستکی

آموزه های دیب  بر آنها حاکم باشد، خروخ  آن انسانهانی شایسته وموثر در ساخته  

و اما ملاک برتری، از نظر اسلام ، مال و ثروت و   شدن جامعه ایده آل اسلام باشد 

 به آنها ببالد.   مانند آن نیست که کسی

برتری خانواده به انطباق آن با استانداردهای اسلام و برخورداری از ویژگیهای ارزسیر 

و فضیلت هاست. پاره ای از این فضیلت ها که موجب سلامت و استحکام خانواده  

توانند در استحکام آن اثر  م شود. عوامل درشت و ریز در خانواده هستند که م

 بگذارند. 
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 ایده  :  پایبندی به موازین شَعی رعایت و 
ی

 خداوند است و زندگ
ی

ال در عبودیت و بندگ

عبودیت اطاعت کامل از امر و نهی و دستورات الهی و عمل کردن به آنها است که  

 ایده
ی

 آل را در نر خواهد داشت. موفقیت در کسب زندگ

وی از الگوهای دیب  و  انجام واجبات و ترک محرمات، رعایت حلال و حرام و پی 

همچنی   توکل به خدای بزرگ و توسل به انبیاء و اولیای الهی سبب تحکیم بنیاد  

 خانواده م شود.  

یکی از خصایص بارزی که م تواند احساس رضایتمندی را در کانون خانواده   قناعت: 

 انسان را نسب
ی

 از حاکم کند، قناعت است. قناعت در زندگ
ی

ت به مسائلی که در زندگ

مند نیست، آرام م کند و حس رضایتمندی در انسان تقویت م شود که این آنها بهره 

 امر ابتدای موفقیت است. 

 : ساده زیسبی و زهد یکی از فضایل اخلاقی است که موردتشویق و ترغیب    ساده زیسب 

است. چنانچه در معنای زهد وساده زیسبی )علیهم السلام(  آیات قرآن و روایات اهل بیت

 محبت دنیا و مال را زهد گویند و آن عبارت است از دل برداشیی  از دنیا   ّگفته اند ضد 

ورت از برای حفظ بدن که تجلی   و آستی   فشاندن بر آن و اکتفاء کردن به قدر صر 

 ساده زیسبی و قناعت خواهد بود .  
ی

 عملِی آن در زندگ

 خود دچار خطاها و لغزش هانی م  هر زن عفو و گذشت: 
ی

و شوهری طبعا در زندگ

کسی را نم  )علیهم السلام(  شوند چرا که انسان جایزالخطا است و به غی  از چهارده معصوم

وا   وَ توان مصون از اشتباه و لغزش دانست. به همی   جهت قرآن کریم م فرماید 
ُ
يَعْف

ْ
ل

  وَ 
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
ون حِبُّ

ُ
 ت
َ
لَّ
َ
وا ۗ أ

ُ
ح
َ
يَصْف

ْ
مْ ۗ وَ ل

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
فِرَ اللّ

ْ
ورٌ رَحِيمٌ  غ

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 اللّ

 كه با مردمان صلح پيشه كنند                      نكويان بمانند همّت بلند

 ببخشد شما را شانجام كار                       نخواهيد آيا كه پروردگار
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ی زن و شوهر نسبت به    عدم تحمل و کم صی 
ی

یکی از علل مهم اختلافات خانوادگ

 یکدیگر است  

مسائل کوچک م توانند در نهایت به اختلافانی چاره  نادیده گرفی   مسائل کوچک: 

و برای غلبه بر مشکلات اصلی تلاش م   ناپذیر تبدیل شوند. همیشه دو نفر با تمام نی 

های ن  اهمیبی که  
کنند، ولی سرانجام مشکلات کوچک آنان را مغلوب م سازد؛ چی  

 فرصت وخیم تر شدن یافته است. 

 که با هم پیمان زناشونی مز  اظهار علاقه و ابراز محبت : 
بندند، معمولا بر  وج جوان 

مبنای علاقه درون  و عشق پاكى است که به یکدیگر دارند. اما آنچه که در اسلام  

کند و محبت و الفت را میان زوج جوان افزایش  تاکید شده ، بنیان خانواده را تقویت م 

فرماید: هرگاه شخض را دوست  م لام  علیه الس  دهد ، اظهار و ابراز آن است. امام صادق م

، دوسبی خود را به او اعلام کن ، زیرا این عمل انس و الفت را بی   شما پایدارتر  داشبی

 کند. م

ی  خانواده در اندیشه مقام معظم رهیی

در محیط اسلام، زن و شوهر با هم هستند، متعلق به هم  جامعه اسلامی و خانواده:  

هستند، در مقابل فرزندان مسئول هستند و در برابر   هستند، در مقابل هم مسئول

محیط خانواده مسئولند. در محیط های اسلام، کانون خانواده چنان مستحکم و  

پابرجاست که گاهی پس از دو نسل نی   هنوز پدر بزرگ و پدر و نوه در یک خانه با هم 

 م کنند. در جوامع اسلام، یعب  جوامع دیندار و خداباور ک
ی

ه دو نفر آدم برای  زندگ

 
ی

 م کنند و هیچ گاه از هم سی  نم شوند، بلکه دلبستکی
ی

مدت طولان  با هم زندگ

شان و انس و محبت و وفایشان به همدیگر بیشیی م شود؛ این، همان خاصیت  

 دینداری و مذهب  بودن و خواسته های خدانی را رعایت کردن است. 
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 در اسلام :           خانواده و ازدواج    11بخش  

آید. اسلام خانواده را  نهاد خانواده محبوب ترین بناها در پیشگاه خداوند به شمار م 

 م 
 
وع زن و مرد  گروهی متشکل از افراد معرق کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشر

این دین الهی به عنوان برترین دین برای سعادت و سلامت دنیوی و . تشکیل میدهد 

ین آنهاست و در  ها، برنامه انسان اخروی   هانی را قرار داده که تشکیل خانواده از مهمیی

ایط اجتماعی او در همه ابعاد در نظرگرفته  این برنامه  ها، نیازهای طبیعی انسان و سرر

های اجتماعی،  که افراد تشکیل دهنده خانواده نسبت به هم مسئولیتشده بطوری 

، رفتاری، اقتصادی  ، تربیبی
ی
 و دیب  دارند. حقوق

 بر 
ی

 خانوادگ
ی

بنا شده است، از نظر تعالیم   عشقو  محبتاز دید اسلام اساس زندگ

اسلام، نکاح عقدی است که براساس آن رابطه زوجیت بی   زن و مرد برقرار شده و 

در اثر آن طرفی   دارای وظایف و حقوق جدید م شوند و مکتب انسان ساز اسلام از  

 اج و تشکیل خانواده سخن گفته است قدیم درباره اهمیت ازدو 

ازدواج اولی   گام است که انسان از خودپرسبی و خود دوسبی به سوی دیگر دوسبی  

بود   منوجود داشت و همه چی   برای  منبر م دارد و اگر تا پیش از ازدواج تنها یک 

 م شود.  مابا انعقاد عقد نکاح این 

ی ملاک انتخاب مرد برای   در درجه اول قدرت  در اکیى جوامع بشر
ً
ازدواج، معمولا

اقتصادی و در درجات بعدی صورت ظاهری اوست و در انتخاب زن، زیبانی و گاهی  

د اما اسلام با این ملاک ها مخالف  وضعیت اجتماعی یا اقتصادی مد نظر قرار م گی 

 مادی و ن  دوام و کوتاه مدت بوده و ارزش حقیفی است، زیرا این ملاک
ً
ها صرفا

ین وظیفه مرد در قبال خانواده، تهیه وسایل     ب نمیشوند. محسو  از نظر اسلام مهمیی

معیشت برای اعضای خانواده است. زن نی   موظف به اداره کانون خانواده و ایجاد  

 گرم، آرامش و تربیت فرزندان است. 
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 ازدواج از دیدگاه قرآن

ی و منبع شایسته  ای برای درک مفاهیم و مسایل  قرآن، کتاب هدایت و سعادت بشر

های مقدس که رهبانیت و تجرد را مقدس  ازدواج است. بر خلاف دیگر کتاب 

کنند، قرآن راه میانه  بند و باری در اخلاق جنسی را پیشنهاد م شمارند یا آزادی و ن  م

انسانیبی برای زن فرض نشود و تنها مانند کالای ای،  هرگاه در جامعه است.  را برگزیده  

توان حدس زد که جایگاه ازدواج در آن جامعه  قابل خرید و فروش بدان بنگرند، م 

  . چگونه خواهد بود.                                       

 ایمان، شَط اساسی همسر 
َ َ
 وَ لْ

َّ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ي

ب ّٰ
َ
اتِ ح

ٰ
كِ
ْ

مُسَر
ْ
وا ال

ُ
كِح

ْ
ن
َ
 ت
 
 وَ لِ

ْ
ٌ مِن ْ ی 

َ
 خ

ٌ
ة
َ
مِن
ْ
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ٌ
مَة

ةٍ 
َ
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ْ

مْ مُسَر
ُ
ک
ْ
بَت
َ
ج
ْ
ع
َ
وْ أ
َ
 [ ۲۲۱٫]بقره  ؛ وَ ل

يد از مسَركان هيچ زن  مگر آنكه گردند مؤمن به من                    مگی 

ى كه مؤمن شود  از آن به، كه آزاد و مسَرك بود           همانا كنی  

 همتانی دیب  همش را بیان م 
ایط ازدواج، یعب  ک  این آیه، یکی از سرر کند. زن مشر

 ازدواج با یک مؤمن را ندارد و بر 
ی

همتای مرد مسلمان نیست. بنابراین، شایستکی

 از معیارهای بسیار مهم در همش گزیب  است. ایمان دهد که  عکس، این آیه نشان م

ا وَ خوش رفتاری با همسر 
ً
ئ
ْ
ی
َ
 ش
ْ
وا
ُ
رَه
ْ
ک
َ
ن ت

َ
عَسَی أ

َ
 ف
َّ
ن
ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
إِن ک

َ
مَعْرُوفِ ف

ْ
 بِال

َّ
ن
ُ
وه ُ اشَِ

َ
ع

ا   ً ثِی 
َ
ا ک ً ْ ی 

َ
ُ فِیهِ خ

ّ
عَلَ اللّ

ْ
ج
َ
 با زنان خود، با انصاف و خوش رفتار باشید و چنانکه ی

ی
در زندگ

ها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در  زن دلپسند ش ما نباشد، چه بسا بسیار چی  

[ این آیه یک اصل آسمان  قرآن  ۱۹٫آن، خی  بسیار برای شما مقدر فرموده ]نساء 

 اجتماعی زن م
ی

ان ج  برای زندگ ها، مردان  [ در برخ  اقوام و ملت۷۵٫ص  ۸باشد ]المی  

کردند. در این مانند حیوان رفتار م حق داشتند زنان خود را به راحبی بکشند و با او 

 میبینیم که جا م
 
 کندقرآن با منطق بسیار زیبا، زن را لازمه مرد و مکمل او معرف

 دهد که با همش خود با انصاف و کرداری خوش، رفتار کند از این رو، به او دستور م
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د م د. حبی گوسرر  هی   نیامد، او را مانند کند که اگر خوشتان  و از ستمکاری در حق او بیر

ون پرتاب نکنید، بلکه تا آنجا که ممکن است اندیشه جدانی و طلاق را   کالانی به بی 

هانی به خود راه ندهید. این بدان دلیل است که انسان همواره دچار حب و بغض 

شود. شاید اگر بردبار باشید و بر اساس رفتار اسلام با او رفتار کنید، حقایق آشکار  م

ید. دیدگاه قرآن درباره ازدواج و گزینش همش، دیدگاهی  شود و  به اشتباه خود نر بی 

داند که  مهربانانه و همراه با رحمت و محبت است و ازدواج را تنها خرید یک کالا نم 

 هرگاه شوهر نخواست، بتواند آن را پس بدهد. 

های الهی و اسلام است. اسلام ازدواج پیوندی مقدس و از سنتازدواج، سنت الهى 

شود؛  داند که در جهان ساخته مترین بنیادی مترین و دوست داشتب  ازدواج را زیبنده

چرا که زن و مرد یار و مددکار هم و دو بال پرواز در آسمان ملکوت و معنویت هستند  

                                                                                                        . ند.                                    بر که خود و جامعه را به سمت تعالی بالا م 

یت است. از نظر آموزه های قرآن   خانواده، سلول بنیادین جامعه و پایه سعادت بشر

ای که تخظ از وانی   حاکم است، به گونه ها و قو اسلام، زوجیت در جهان از سنت

تواند مشکلات بزرگ روخ آن برای انسان  که دارای اراده و اختیار و آزادی است، م

ش دهد.                       . و جسم ایجاد کند و فساد و تباهی را در زمی   گسیی

 
ی

در نظر آید. هیچ    اش هموارهخداوند هسبی را بر زوجیت بنیاد نهاده تا یکتانی و یگانکی

ون موجودی را در جهان نم    بی 
توان یافت که از قانون و سنت الهی جفت داشیی

و من کل فرماید:  ذاریات درباره جفت داشیی  همه موجودات هسبی م49باشد. در آیه  

ی جفبی آفریدیم تا متذکر شوید. سَیء خلقنا زوجی   لعلکم تذکرون؛     از هر چی  

« به معنای    زن و شوهر. زمی   و آسمان، شب و روز، خشکی و دریا، و  کلمه »زوجی  

 آیه  بسیاری از مفشان، زوجی   را در این آیه همانند آیات دیگر چون .  انس و جن

 
َ نب 
ُ ْ
رَ وَ الْ

َ
ک
َّ
ِ الذ

ی ْ 
َ
وْج

َّ
 الز

َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ُ
ه
َّ
ن
َ
 نجم(45) وَ أ
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 پديدنر و ماده ز آغاز كردى                     خدا آدمی را چو می آفريد

 و 
َ نب 
ُ ْ
رَ وَ الْ

َ
ک
َّ
ِ الذ

ی ْ 
َ
وْج

َّ
 الز

ُ
ه
ْ
عَلَ مِن

َ
ج
َ
 اند. قیامت( همان نر و ماده دانسته 39) ف

 يگ نر يگ ماده آمد پديد           دو جنسش يگانه خدا آفريد

هر چند که بعض  نی   با توجه به این که برخ  از موجودات نر و ماده ندارند، به معنای   

جفت و زوج  )علیه السلام( کند که برای آدم( خداوند بیان م8ند )نباءاهمان تقابل دانسته 

 وَ آفرید و آن دو با هم در بهشت نخست سکونت یافتند 
َ
نت

َ
 أ
ْ
ن
ُ
مُ اسْک

َ
ا آد

َ
ا ی
َ
ن
ْ
ل
ُ
وَ ق

مَا
ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
یْث

َ
ا ح

ً
د
َ
ا رَغ

َ
ه
ْ
 مِن
َ
لا
ُ
 وَ ک

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
ک

ُ
وْج

َ
  ز

خداوند با بیان آثار و فلسفه ازدواج بر آن است تا مردم را به تشکیل  فلسفه ازدواج  

خانواده و زوجیت پایدار تشویق کند. از این رو در آیات قرآن  به بیان آثار و برکات  

کند. از جمله فلسفه و آثار ازدواج را  ازدواج پرداخته و فلسفه و اهداف آن را ذکر م

لفت، محبت، مودت، آرامش و سکونت روخ و  توان به اهداق  چون رسیدن به ام

 عاطف  
ً
ة
َّ
وَد م مَّ

ُ
ک
َ
ن
ْ
ی
َ
عَلَ ب

َ
ا وَ ج

َ
یْه
َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْک

َ
ت
ِّ
ا ل
ً
وَاج

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِک

ُ
نف
َ
 أ
ْ
ن م مِّ

ُ
ک
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
اتِهِ أ

َ
 آی
ْ
 وَ   وَ مِن

 
ً
مَة

ْ
مَاوَاتِ وَ  (، بقا و تکثی  نسل بشر 21)روم رَح اطِرُ السَّ

َ
م مِّ  ف

ُ
ک
َ
عَلَ ل

َ
رْضِ ج

َ ْ
مْ الْ

ُ
سِک

ُ
نف
َ
 أ
ْ
ن

ا وَ 
ً
وَاج

ْ
ز
َ
مْ فِیهِ  أ

ُ
ک
ُ
رَؤ

ْ
ذ
َ
ا ی
ً
وَاج

ْ
ز
َ
عَامِ أ

ْ
ن
َ ْ
 الْ

َ
 (، 11) شوری مِن

 از اويست پست و بلند جهان              خدا خالق ارض و هفت آسمان

 هم از جنس خود جفتهابى قرار                       براى شما داده پروردگار

 ز حكمت همی   گونه جفت آفريد              همه چارپايان چو كردى پديد

 شما خلقها را كند بی شمار              كه با اين چنی   حكمب  كردگار

ی از گناهبرطرف کردن نیازهای یکدیگر و پوشاندن معایب و پیش   امی    گی 
 
ي
َ ْ
وا الْ

ُ
كِح

ْ
ن
َ
وَ أ

 
ْ
مْ إِن

ُ
ائِك مْ وَ إِم 

ُ
ادِك  عِب 

ْ
الِحِی  َ مِن مْ وَ الصّٰ

ُ
ك
ْ
لِهِ  مِن

ْ
ض
َ
 ف
ْ
ُ مِن

ه
نِهِمُ اللّ

ْ
غ
ُ
اءَ ي ر 

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ( 32)نور ي

 ندارند زوحِی و درمانده اند               كساب  كه تنها و تك مانده اند

ان پاك  كه دارند از كار ناراست باك                         غلامان صالح كنی  

 كه اين كار باشد شما را صلاح                         ببنديد در بی   ايشان نكاح
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سند از فقر چون كردگار  ز فضلش كند بی نياز آن دو يار                         نی 

 بود آگه از بندگانش خدا                كه لطف خدا هست بی انتها

 که ]وسیله[ زناشونی نم 
آنان را از فضل خویش یابند باید عفت ورزند تا خدا  و کسان 

نیاز گرداند و برجسته کردن فضایل و نی   رسیدن به آسایش و رفاه مالی از طریق  ن  

 . ( اشاره کرد.                          25)نساء   ( و مانند آن32توسعه در رزق و فضل الهی )نور 

 تشکیل خانواده در سایه آموزه های قرآب  . 

آگاهانه در قرآن کریم بر حول دو محور مهم و اساسی استوار است، یکی    انتخاب همسر

است. در  عشق، محبت و مودت بی   دو طرفامر همشگزیب  و دیگری داشیی   بودن

های اصلی  اسلام با زیبانی فرد طرف مقابل ازدواج مخالفت نشده است، اما از ملاک 

 خلاق سالم تأکید شده است. همشگزیب  به حساب نیامده و بیشیی به مهربان  و ا

است  مومنو  صالحترین مولفه برای انتخاب همش از نگاه قرآن، انتخاب فردی مهم 

و رعایت حق و حقوق زوجی   و همکاری میان زن و مرد نی   از دیگر مواردی است که  

از نظر قرآن کریم مرد و زن در  . افراد در انتخاب همش باید به آن توجه داشته باشند 

رسند و لازمه خوشبخبی و سعادت مردان و زنان  هم به سعادت و کمال واقعی م کنار  

ازدواج، تعامل و همکاری میانشان است، که در این زمینه سفارش زیادی به جوانان  

ان و پشان جوان باید همشی را   برای ازدواج و انتخاب همش مناسب شده . دخیی

هم داشته باشد و این مقوله از تأکیدات  انتخاب کنند که در اکیى موارد توافق و تفا

 .   دین و مذهب ماست

)علیهم السلام(  که در امر همشگزیب  از دستورات قرآن کریم، پیامی  و ائمه اطهارکسان  

 
ی

وی کنند، زندگ وع خواهند کرد. اگر دین را در عرصه جامعه مورد  پی  های موففی را سرر

های مذهب  کمیی به هنجار شکب   توجه قرار دهیم خواهیم دید که افراد در مناسبت

 آورند و اگر جوانان نی   در انتخاب همش با رویکردی دیب  و با توجه به  روی م
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 شوند این راه با شکست مواجه نم  های قرآن  اقدام کنند در آموزه

های اجتماعی دارد و یکی از  در مجموع دین بویژه دین اسلام نقش بازدارنده در آسیب 

های اجتماعی که بیشیی جوامع با آن دست به گریبان هستند، عدم صحیح  آسیب 

گزینش همش و مشکلات پس از آن است که اگر این عمل همراه با معنویت و 

 انجام شود، بسیاری از معضلات جامعه برطرف خواهد شد.  اعتقادی مذهب  

،  در دنیای امروز ذهنیت مادی بر جوامع حاکم و معنویت کم رنگ شده و فخر  فروسیر

ش پیدا کرده و جامعه ما نی   از این قاعده مستثب   
ی گسیی اسراف و تبذیر در جوامع بشر

های مادی را در  ک نیست و این مسئله باعث شده جوانان در امر همشگزیب  ملا

اولویت قرار دهند و به معنویت کمیی توجه کنند. این مسئله باعث شده ازدواج و 

همشگزیب  در جامعه ما بسیار سخت شود و جوانان نتوانند به راحبی ازدواج کنند و 

                                                                                                                 . همی   امر نی   باعث بالا رفیی  سن ازدواج شده است.                                 

ترین مسئله در انتخاب همش، ایمان، اعتقاد و های مختلف  مهم قرآن کریم، در آیه 

  تفاهم، همفکری و همدلی نی   در مرحله بعدی قرار دارد،  
باورهای دیب  بوده و داشیی

از بودن در زمینه  هانی است که مردان و زنان  های مالی نی   از دیگر معیار همچنی   همیی

، جمال و خصوصیات اخلاقی از   در انتخاب همش باید ملاک قرار دهند البته زیبانی

د. اگر ما طبق  دیگر مولفه  هانی است که در مراحل بعدی باید مورد توجه قرار گی 

 ما بسیار  دستورات قرآن کریم و بزرگان د
ی

 کنیم، خواهیم دید که زندگ
ی

ین اسلام زندگ

فته خواهد بود و در مسی  رشد و شکوفانی قرار خواهد گرفت.  
به روز، متکامل و پیشر

 روزمره ما از نا آگاهی و عدم اطلاع از مبان  قرآن  است و  
ی

بسیاری از مشکلات زندگ

اساسی اسلام دور کرده .  همی   امر در همشگزیب  و تشکیل خانواده ما را از اصول 

ین غفلبی که در امر ازدواج در جامعه رواج پیدا کرده این است که ما وعده  های مهمیی

ایم و همی   عامل  های مورد نظر خدا را فراموش کرده ایم و گشایشالهی را از یاد برده

 باعث عقب افتادن ازدواج جوانان شده است 
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« و یک اصل اساسی در ازدواج مسأل اصل کفویت  ه »کفویت« یا همان »همتانی

برابری با یکدیگر است. چون اصلی ترین مسأله که در ازدواج موجب آرامش آدم  

شود، اصل همتانی است و مهم ترین و اصلی ترین مسأله در کفویت، ایمان است م

 
ی

 در ویژگ
ی

  چون مؤمن کفو مؤمن است. به عبارت دیگر، کفویت همسنکی
ی

های فرهنکی

 را در نر  اجتماعی و اقت
ی
صادی است و رعایت اعتدال، رشد و تکامل معنوی و اخلاق

 به کفویت   دارد. 
ً
 روزمره شما مسائل مادی مؤثر است باید حتما

ی
اما چنانچه در زندگ

 اقتصادی دو خانواده توجه کنید.  

بینیم که در حد معمولی ایمان دارند و به معنای متعارف های مؤمب  را مگاه خانواده 

شوند. تنها علت این عدم موفقیت،  مؤمنند و پس از ازدواج با مشکلانی مواجه م

 است. در ازدواج باید به دو 
ی

اختلاف طبقانی یا اختلاف اقتصادی یا اختلاف فرهنکی

منظر توجه داشته باشیم یعب  یک چشم به آنچه هست داشته باشیم و یک چشم  

شما کسی است که شما با او احساس   به آنچه آرزوی آن را داریم. نهایت آنکه کفو 

 کنید. آرامش م 

نخستی   گام در ازدواج آن است که انسان همشی انتخاب همسر مناسب و هم شأن 

مناسب و هم شأن با خود را برگزیند که بتواند مکمل او باشد و نواقص او را برطرف  

با کمالات   کند و همانند لباسی باشد که هم عیوب و نواقص او را م پوشاند و هم

خود، بر کمالات او م افزاید. خداوند در قرآن در بیان فواید لباس م فرماید که لباس  

 وَ عیب پوش و زیبا آفرین است. 
ً
مْ وَ رِيشا

ُ
ارِي سَوْآتِك و 

ُ
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ً
اسا مْ لِب 
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َ
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َ
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َ
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ْ
ق
َّ
اسُ الت   لِب 

َ
رُون

َّ
ك
َّ
ذ
َ
مْ ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
ِ ل
ه
 اللّ

 يگانه خداوند ناهيد و مهر               الا اى بب  آدم از لطف و مهر

 بپوشيد تا عورت خويشی                             لباسی فرستاد بر جان و تن

است  لباسی كه نيكوترين جامه هاست               شما را ز تقوى لباسی ش 

 همه ز آيه هاى يگانه خداست              گفتار بی كم وكاستپس اين نيك  
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 ره شكر او را به پايان بريد                  كه شايد خدا را به ياد آوريد

( بنابراین کسی که ن  همش است یا همشی مناسب ندارد در حقیقت  27و  26)اعراف 

ی افزوده نم شود؛    است که عیوب او آشکار و بر کمال و زیبانی اش چی  
ی

گرفتار برهنکی

چرا که از نظر خداوند همشان مانند لباس یکدیگر هستند که م پوشانند و زیبانی و 

  کمال م آفرینند
َّ
ن
ُ
اسٌ ه مْ لِب 

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
اسٌ ل  (. 187)بقره لِب 

 ز آن سوى مردان لباس نسا  و               زنان چون لباسند مر شوى را

نکته ای که باید توجه داشت اینکه اگر همشی مناسب برای خود یا فرزندان خود   

یافتید پیشنهاد بدهید و در این کار درنگ نکنید و این بهانه که دخیی بزرگ تر هنوز  

ى  ازدواج نکرده، مانع از رسیدن به همش مناسب نباشد. 
َ
د
ْ
 إِح

َ
ك
َ
كِح

ْ
ن
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
ي أ
الَ إِب ِّ

 
ق

 َّ ي
َ ب 
َ
ن
ْ
ي اب ِ

رَب 
ُ
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ْ
أ
َ
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ْ
ن
َ
لى  أ

َ
ِ ع
ی ْ 
َ
ات
 
 ( 28و  27)قصص ه

 مرا هست در اين عمل نيك جزم            به موسی بگفتا شعيب آنكه عزم 

ى ى تو بر همسرى                        به عقد تو آرم يگ دخی   كه او را بگی 

یکی از مهم ترین مشکلات جوانان این است که از سرمایه  قاعده طلابى ازدواج آسان 

کاق  برای ازدواج بهره مند نیستند. مردم بر این باورند که اول وضع مالی خوب و  

  
ً
مناسب  باید داشته باشند تا بعد ازدواج کنند، این در حالی است که خداوند دقیقا

که قرآن بیان م کند: اگر  خلاف این باور مردم فرمان م دهد. براساس قاعده طلانی  

م خواهی از نظر اقتصادی وضعیت مناسب و خون  داشته باسیر اول ازدواج کن تا 

. ن  همشان خود، و  
ن  نیاز شوی. نه اینکه صاحب ثروت شوی بعد ازدواج کب 

ان درستکارتان را همش دهید. اگر ندار و تنگدست باشند خداوند آنان   غلامان و کنی  

ین راه ازدواج  را از فضل خویش ن  نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست. بهیی

آسان این است که شما به فضل الهی تکیه کنید و کارهای خود را در همه چی   از جمله  

 . ازدواج به خداوند واگذار کنید 

 این نگرش در میان عامه مردم معروف است و تجربیات فراوان نی   مؤید آن است که  
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 هزینه ازدواج را خداوند فراهم م کند، از این رو اگر کسی با اندگ آورده مالی،  
ً
اصولا

وع به ازدواج کند و تلاش هم بورزد خداوند   سِبُ  سرر
َ
ت
ْ
ح
َ
 ی
َ
 لَّ

ُ
یْث

َ
 ح
ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
ق
ُ
رْز
َ
از جانی ،  وَ ی

که به ذهنش هم نم رسد، هزینه او را تأمی   م کند. این حقیقت با حساب های  

 غی  از محاسبات محدود ما در دودوتا چه
ارتای مادی ما سازگار نیست و محاسبانی

 عالم در کار است 

خداوند در آیه سوره نور کلید طلانی ازدواج آسان را تبیی   کرده و به افراد نیازمند  

ازدواج تأکید کرده که با تقوا و توکل و اعتماد به خداوند و با حداقل امکانات و کم 

ی  و قناعت، به راحبی م توانند ازدواج کنند و خداوند هم هوای  توقعی و ساده گی 

  ، آنان را خواهد داشت. باشد که با ایمان واقعی و نه زبان  به این وعده های آسمان 

ی، زمینه   امون ازدواج را به دست خود باز کنیم و با آسان گی  های خودساخته پی  زنجی 

فراهم کنیم تا درهای رحمت و فضل    ازدواج خیل عظیم جوانان مجرد آماده ازدواج را 

 خداوند به رویمان گشوده شود. 

از جمله تعابی  رسا و نغز اسلام در بیان اهمیت  ازدواج، مایه برکت و موجب خی  

تب بر آن است. با این روش،   ازدواج، همانا بیان ثمرات و فواید مادی و معنوی میی

انسان ها را به انجام آن ترغیب م    هم جایگاه ازدواج را نزد خداوند بیان م کند و هم

نماید. بر همی   اساس، در مکتب اسلام، ازدواج مایه فزون  رزق و روزی و سبب زیادی 

ثروت معرق  شده و موجب به تاخی  افتادن مرگ و بلندی عمر، دانسته شده است.  

                                       به هنگام ازدواج ابواب آسمان گشوده و رحمت الهی به زمی   فرو م ریزد.        

 های اسلام برای تحکیم خانوادهتوصیه 

 حفظ خانواده، جهاد در راه خدا  - 1

 عفو و گذشت، عامل صفا و صمیمیت - 2

رف اهل ایمان - 3  بر اساس عُ
ی

 زندگ

م  - 4
ّ
 مرد، حق حکومت دارد، نه تحک
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 تقسیم کارهای خانه میان زن و مرد  - 5

 هاعیوب یکدیگر، نه اظهار و افشای آنپوشاندن  - 6

 السلام( تربیت فرزند، با شیوه اهل بیت)علیهم  - 7

:  راهکارهابي برای تحکیم نهاد خانواده   بیت فیه شیبى من الحکمه الا   فامن قال النب 

حکمت نباشد سرنوشبی جز ویران   خانه ای که در اداره امور آن پرتوی ازکان خرابا. 

 ندارد.    

اجتماعی است که نخست به وسیله پیوند زناشونی بی     خانواده کوچک ترین واحد.  1

ش و تقویت م   زن و مردم در زیر یک سقف تشکیل میشود و با وجود فرزندان گسیی

 .یابد

را همانند کشوری م داند که اعضای آن، اعضای   . آیی   اسلام، خانه و خانواده2

کشور هستند و هر آنچه که برای اداره کشوری  اینکشور و پدر و مادر، مسئول اداره  

اقتصاد، قانون و... برای اداره امورخانواده نی     بزرگ لازم باشد مانند امنیت، فرهنگ،

وری  .است در مقیاسی کوچک تر لازم و صر 

 علم و3
ی

عقل به   . خانواده را باید با »حکمت« اداره کرد. حکمت، از به هم پیوستکی

جمع   دو مقوله دانش و خرد، با یکدیگر تلاقی پیدا کنند، حاصل دست م آید، هر گاه

 این دو، نورانیبی ایجاد م کند که آن را حکمت م گویند چنان که راغب اصفهان  در

  .الحکمه اصابه الحق بالعلم و العقل کتاب ارزشمند مفردات گفته است. 

ت4 ور هر دلی حکمت  در تفسی  واژه حکمت م فرماید: ن علیه السلام  مسیح . حض 

نی   فرمود: ثمر درخت حکمت،  علیه السلام  « و علیقلب ان الحکمه نور کلاست »

 الفوز ثمره الحکمه رستگاری است 

در نظام   اسلام، عامل اصلی تشکیل خانواده را »قانون زوجیت« م داند، قانون  که

جذب  خلقت بر مجموعه آفرینش حاکم است، این قانون همه موجودات را از مسی  
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انجذاب هدایت م کند و هر جنسی را به طرف جنس دیگر م کشاند. خداوند م  و

وجی   از هر موجودی جفت )نر و ماده( آفریدیم  فرماید: و 
َ
قنا ز

َ
ل
َ
ٍ خ

بى
َ
لِّ ش

ُ
 وَ مِن ک

قانون زوجیت را از نشانه های قدرت خداوند حکیم م داند و م فرماید:  قرآن کریم

قدرت خداوند این است که برای شما همش و جفبی از جنس خودتان  از نشانه های

 آفریده است 
ً
واجا

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
مْ مِن

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ن
َ
 آياتِهِ أ

ْ
 وَ مِن

 عشق زن و مرد است 5
ی
ت را به   .. محیط خانواده، محل تلاق  مبارک، کیى

ی
این تلاق

لاقات این دو عشق م م وحدت و فصل را به وصل م رساند تا فرزندان که نتیجه

 انسان  را
ی

  .فراهم سازند باشند قدم به عرصه وجود بگذارند و تداوم زندگ

   عشق، محیط خانه را صفا م بخشد، کلیدی برای حل بسیاری از مشکلات 
ی

زندگ

است، حرارت و شورزاید الوصف  به وجود م آورد، سخبی ها را آسان و سکوت و  

 . سازدرا به جنبش و جوشش مبدل م سکون

است که به تعبی  فلاسفه،   سنخیت . یکی از عوامل مهم، در انسجام خانواده،6

« همی   معنا را الانضمام السنخیه عله سنخیت علت انضمام و به هم پیوسیی  است »

سگان از هم جداست« بارها  در قالب »کبوتر با کبوتر باز با باز« و یا »جان گرگان و

اسلام، برای تحکیم و تداوم هر  در تعلیمات  .فته ایمشنیده ایم و یا برای دیگران گ

، به موضوع مهم 
ی

ین تر زندگ  و شی 
 و  کفویتچه بهیی

ی
و مشابهت فکری و فرهنکی

 . همچنی   سنخیت اخلاقی توجه ویژه شده است 

به همشان خود زن بدهید و از همشان خود  فرمود:  )صلی الله علیه و آله( اکرم چنان که پیامی  

ید  یا در بیان دیگری فرمود: مرد مسلمان تزوجوا الاکفاء  زوجوا الا کفاء وزن بگی 

المسلم کفو المسلمه و همشان زن با ایمان است  همشان زن مسلمان و مرد مومن

 المومن کفو المومنه

ی شخصیت افراد است و لذا این بسیی اگر پاک و نوران   . خانواده7  شکل گی 
 بسیی
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 خواهند شد، در غی    باشد کسان  که در
این فضای نوران  رشد کنند طبعا پاک و نوران 

 داشت این صورت نسبت به 
ی

  .خروخ  های خانواده، نباید امید پاكى و شایستکی

 تمثیلی م فرماید:   قرآن کریم در یک بیان

و بد طینت،  اک، گیاهش به فرمان پروردگارش پاک م روید، ولی زمی   ناپاکزمی   پ

 لا جز گیاه ن  ارزش از آن نم روید 
َ
بُث

َ
ذی خ

َّ
هِ وَ ال

ِّ
نِ رَب

ْ
 بِإِذ

ُ
ه
ُ
بات
َ
 ن
ُ
رُج

ْ
خ
َ
بُ ی یِّ

َّ
 الط

ُ
د
َ
بَل
ْ
وَ ال

 
ً
کِدا

َ
 ن
َّ
 إِلِ

ُ
رُج

ْ
خ
َ
 58اعراف  ی

 گياهش به اذن خدا هست پاك        زميب  كه پاك است و نيكوش خاك

 نرويد گياهی مگر خار و پست                 ولَ ز آن زميب  كه ناپاك هست

  بيان می نماييم بر شاكران                 بدين گونه اين آيه هاى گران

اساسی دارند که اگر هر یک از آنها نباشند  در اداره امورخانواده، چند عنض، نقش.  8

اعضاء خانواده، با مشکلات فراوان  روبرو   ضعیف  را ایفا نمایند مجموعهو یا نقش 

خانواده شکل منطفی و انسان  م بخشند  خواهند شد. آن عناصر سازنده، که به نظام

 قانون اخلاق   احساس و عاطفه  حکمت و تدبی     عبارتند از 

عنوان خانواده  خانواده، درهم شکسته و نهادی به  امروز در جهان غرب، ارکان .9

است، زیرا ماهیت فرهنگ و تمدن مادی غرب،   تقریبا از بی   رفته یا درحال اضمحلال

 انسان غرن  را به این نقطه وحشتناک رسانده. 

 غرن  ها، صفا، صمیمیت، ایثار، صله رحم، رعایت حقوق والدین و
ی

 در محیط زندگ

خانواده   و امثال این ارزش ها که نطفه اش در نهاد اجتماعی خانواده بسته م شود، 

 .آسیب جدی دیده است

فرهنگ اسلام و قرآن، تا حدود زیادی   به خاطر حضور پر رنگ   . در جوامع اسلام،10

اگر چه در این سال   است.  نهادخانواده، از آسیب ها و آفت ها در امان مانده
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 غرب، خانواده و معیارهای ارزسیر آن را باتهاجم فرهن   ها،
ی

چالش روبرو کرده است  کی

محکم و استوار   ولی ارکان خانواده و بسیاری از سنت ها و ارزش هایش، همچنان

 .باقیمانده اند 

 م کند  . اسلام با الهام از11
 
فرهنگ انسان ساز ، خانواده را واحد بنیادی جامعه معرق

 خانواده واحد بنیادی جامعه اسلام است، همه قوانی   و مقررات وو از آنجا که 

برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از  

 بر پایه حقوق و اخلاق اسلام باشد.                                                      قداست آن و
ی

 استواری روابط خانوادگ

 چهار 
ی

 خویش را بر پایه  علیه السلام از نظر امام صادقاصل بنیادی در زندگ
ی

انسان زندگ

 خود را بر  
ی

 اصل بنا کنند       3دانش و علم و معرفت قرار دهد، و باید زندگ

 دانستم روزی مرا دیگری نمیخورد، پس آرام شدم؛                         . 1

 و دانستم که خدا مرا میبیند، پس حیا کردم؛                                            . 2

 و دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد، پس تلاش کردم؛   . 3
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 قبال اعضا و جوارحمسئولیت انسان در         12بخش :  

ها و تکالیف بشر در برابر اعضا و جوارح  از جمله مسئولیت از احکام عقلاب  و وحیاب  

 بشر هدف والا   مدیریت نگاه و نظرخود، محافظت و 
ی

است چرا که عقل برای زندگ

تواند جز از طریق حرکت در مسی  معیب  به دست  کند که نم و برتری را شناسانی م 

 ابدی و مانند آن تعبی    آید. این هدف
ی

، زندگ متعالی که از آن به خلافت، خوشبخبی

 شود، تنها در سایه حرکت در راه راست عقل و دین و اخلاق است. م

ون از این هدف، عمل و رفتار کنداجازه نملذا  . از نظر عقل  دهد تا اعضا و جوارح بی 

، حیا و عفت در درجه اول اهمی
ی
ت است؛ زیرا حیا به معنای و در میان فضایل اخلاق

 و ن  
عفبی به معنای پذیرش همه رذایل اخلاقی  حیانی و ن  پذیرش همه فضایل اخلاقی

 است. 

در آیات و روایات بسیاری به مسئله چشم  چشم، دریچه ای به سوی کمال یا سقوط 

و کارکردهای متضاد و دوگانه آن توجه داده شده. از نظر قرآن همه اعضا و جوارح  

هانی است که در نزد وی به امانت گذاشته شده و شخص به عنوان مسئول    آدم
چی  

  حفظ و نگهداری و بهره برداری درست آن است
َّ
مٌ إِن

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
فُ ما ل

ْ
ق
َ
وَ لا ت

 
ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَضََ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  ( 36)اسراءالسَّ

 مبادا كه دل در بر آن نهى                     برآن آگهىبدانچه ندارى 

 (بگوبى كه اين يك بدست، آن نكو           مبادا كه بی غور بی جستجو)

 همه چشم و گوش و قلوب شما            كه مسئول هستند پيش خدا

هریک از اعضا و جوارح آدم امانبی در دست انسان است که در قیامت باید 

ون   که بی 
پاسخگوی رفتارها و تضفات خود درباره آنها باشد. هرگونه رفتار و تضق 

از دایره حق و چارچوب های الهی که برای نعمت و عضوی قرار داده شده باشد، به  

 عنوان رفتاری خیانت آمی   تلفی میشود.  
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یکی از اعضاء و نعمت هانی که خداوند برای انسان قرار داده و به عنوان امانت در  

د وگرنه باید در قیامت   اختیار اوست، نعمت چشم که باید درچارچوب حق انجام گی 

 به عنوان خیانت در امانت پاسخگو باشد. 

 کرده  مسئولیت چشم و تکالیف آن  
 
مْ    وَ خداوند چشم را از ابزارهای شناخبی معرق

ُ
ه
َ
ل

 
َ
ون بْضُِ

ُ
 ی
َّ
ی ُ ٌ لِ

ْ
ع
َ
 (195،179بینند )اعرافو چشمان  دارند که با آنها نم  أ

  
َ
ون بْضُِ

ُ
 ی
َ
مْ لِ

ُ
 وَ ه

َ
یْک

َ
 إِل
َ
رُون

ُ
نظ
َ
مْ ی

ُ
رَاه

َ
 وَ ت

ْ
سْمَعُوا

َ
 ی
َ
ى لِ

َ
د
ُ
ه
ْ
 ال

َ
مْ إِلَ

ُ
وه

ُ
ع
ْ
د
َ
  وَ إِن ت

 گفتگونخواهند بشنيد آن        198اعراف چو خوانيدشان بر ضاط نكو

 ولَ هيچ بهره ز تو نابرند                             ببيب  كه آنان ترا بنگرند

مْعَ وَ  سَّ
ْ
مُ ال

ُ
ک
َ
عَلَ ل

َ
صَارَ وَ  وَ ج

ْ
ب
َ
  الْ

َ
رُون

ُ
ک
ْ
ش
َ
مْ ت

ُ
ک
َّ
عَل
َ
 ل
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ
 (  78( و )مومنون78)نحل  الْ

 عطا كرد قلب و بياراست هوش         ببخشيدتان حق دو چشم و دو گوش

 بگرديد شاكر به پروردگار                              مگر شكر گوييد بر كردگار

 و آن را به عنوان نعمبی بزرگ دانسته 
َ
ِ  أ

ی ْ 
َ
یْن
َ
 ع
ُ
ه
َّ
عَل ل

ْ
ج
َ
مْ ن

َ
ایم آیا دو چشمش نداده  ل

 مگر چشم بر او ندادست رب                    (8)بلد

هسبی را درک نمیکردیم و از بسیاری از علوم  اگر چشم نبود ما بسیاری از حقایق 

دیگر مسئولیت های انسان در برابر چشم آن است که اجازه ندهد تا   محروم بودیم. 

د که برخلاف امانت و مسئولیبی   چشم خیانت ورزد و رفتاری نادرست را درپیش گی 

 است که برعهده آن گذاشته شده 

 به خود انسان نی   خیانت م کند غافر به دست م آید که چشمان آدم 19از آیه 

ورُ 
ُ
د ِ الصُّ

ف 
ْ
خ
ُ
ِ وَ مَا ت

ی ُ 
ْ
ع
َ ْ
 الْ

َ
ة
َ
ائِن

َ
مُ خ

َ
عْل
َ
]خدا[ نگاه هاى دزدانه و آنچه را که دلها نهان ی

 داند دارند مم

 و گر طرح پنهان به دل افكنند                  چو با چشم، مردم خيانت كنند

 بداند همه چی   فاش و نهان                             از آنهاست آگاه رب جهان
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از این رو خدا حبی به خیانت چشمان آدم آگاهی دارد و از آن بازخواست م کند؛  

چرا که حرکات خیانت آمی   چشمان انسانها، از خدا پنهان نیست و خداوند به حکم 

 ه قدرت خود دارد.  خالقیت و مالکیت، چشم و هر چی   دیگر مرتبط به آن را در قبض 

یکی از مسئولیت های انسان و چشم  نگاه و چشم چراب  و حرکات خیانت بار چشم 

مسئولیت در برابر نگاه و حرکات از جمله حرکات خیانت بار است. از جمله این حرکات  

خیانت بار م توان به چشم چران  اشاره کرد. بر انسان است که مواظب چشمان  

خویش باشد، چرا که نگاه یکی از دریچه های هفتگانه آدم به سوی گناه و دوزخ است 

 
َ
سُومٌ ل

ْ
ق ءٌ مَّ

ْ
ز
ُ
مْ ج

ُ
ه
ْ
ن ابٍ مِّ

َ
لِّ ب

ُ
ک
ِّ
وَابٍ ل

ْ
ب
َ
 أ
ُ
ا سَبْعَة

َ
[ که براى آن هفت در است و از   ه ]دوزخ 

 ( 44شوند[ )حجرهر درى بخسیر معی   از آنان ]وارد م 

 هر ره گروهی درآيد تباه ز                           براى جهنم بود هفت راه

ه     یعب  خی 
چشم چران  از جمله رفتارهای خیانت آمی   چشمان است. چشم چران 

چشم و هرزه نگاهی یا همان هی   بودن، نگاه از روی لذت به خوبرویان و نظر بازی 

ی و  (7147ص 5است. )لغت نامه ج   و دزدانه چشم برای بهره گی 
زیرا حرکات مخف 

الهی دور شود و ابزارهای رشدی را در  التذاذ موجب میشود تا انسان از مسی  امانت 

د. از آن جانی که خداوند مالک اعضا و جوارح است و این  مسی  نادرست به کار گی 

ابزارهای شناخبی در اختیار بشر قرار گرفت تا خداشناسی و هسبی شناسی داشته باشد  

ی نادرست از این ابزارها د د، ولی شخص با بهره گی  ر و در مسی  رشدی قرار گی 

 حقیقت در امانت خیانت کرده است. 

از این رو چشم چران  از مصادیق خیانت چشمان شمرده م شود. یکی دیگر از فرمان  

به معنای چشم فرو هشیی  است که خداوند درباره نگاه بیان  غض بض های الهی

ند و در  کرده و از مومنان خواسته تا در برابر نامحرمان از مرد و زن چشم فرو گی 

ه و تی   و مستقیم نگاه دیگر  بصارِهِم  نکنندان به صورت خی 
َ
وا مِن ا

ّ
ض
ُ
غ
َ
ل لِلمومِنی  َ ی

ُ
ق

این بود که به مومنان فرمان  )صلی الله علیه و آله( ( یکی از ماموریت های پیامی  31و  30)نور



 

385 

دهد تا مراقب چشمان خویش باشند و از نگاه هرزه و هی   اجتناب کنند. نگاه خیانت 

 پرهی   کنند. بار و چشم 
چران  حرام است و بر زنان و مردان است که از چشم چران 

 که اگر امر کردی آنان نی   اجتناب خواهند کرد.  
یعب  امر کن به اجتناب از چشم چران 

ان ج  (111- 110، ص15)المی  

شدن با زنان پرهی   میدهد، چرا که زمینه ساز پیدایش چشم  خداوند مثلا از رو در رو 

اکِرَاتِ چران  در جامعه است  
َّ
ا وَ الذ ً ثِی 

َ
َ ک

َّ
 اللّ

َ
اکِرِین

َّ
اتِ وَ الذ

َ
افِظ

َ
ح
ْ
مْ وَ ال

ُ
ه
َ
رُوج

ُ
افِظِی  َ ف

َ
ح
ْ
وَ ال

ظِیمًا
َ
رًا ع

ْ
ج
َ
 وَ أ
ً
فِرَة

ْ
غ م مَّ

ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
 اللّ

َّ
د
َ
ع
َ
ان  که خدا را فراوان  مردان و زنان پاکدامن و مردان و زن  أ

کنند خدا براى ]همه[ آنان آمرزسیر و پاداسیر بزرگ فراهم ساخته است یاد م

 ( 35)احزاب

نگاه، دریچه ای به سوی گناه و سقوط است؛ چرا آزاد کردن دل به فروهشی   چشم 

ی از گناهان م افتد که او را به ورطه نابودی   که دل با دیدن، گرفتار م شود و در زنجی 

 دل ها را در رهانی از نگاه )علیه السلام(  سقوط از مقام انسانیت م کشاند. امام علیو  
راحبی

ه ُ  از طریق چشم فروهشیی  م داندهای هی   و چشم چران  و 
َ
رف
َ
ضَّ ط

َ
  مَن غ

َ
راح

َ
ا

؛
ُ
لبَه

َ
هرکس چشم خود را )از نامحرم( فرو بندد، قلبش راحت م شود. )غررالحکم،   ق

 ( 2219ح 

مومنان علیراهکار رهابي از خیانت چشم  نی   روایت شده که )علیه السلام( از امی 

بصار  فرمود: 
َ
وات غضَّ الِ

َ
ه
َّ
 الش

َ
عَم صارَف

َ
ین عامل بازداری  ن چشم پوسیر از نگاه، بهیی

ل نگاه حبی خوب است از نگاه به لباس زیر زنان پرهی   شود   از شهوت است. برای کنیی

داری به جامه زن    اگر توانثوب المرأه الب  لاتحل لک فافعل؛  فان قدرت أن لاتنظر الَ  

، نگاه نکن  ان الحکمه ص که برای تو حلال نیست نگاه نکب   (2749ح 230)منتخب می  

اگر شخص خود را در محض  خدا بداند و بر این باور باشد که عالم محض  خداوند  

مُ خائِ  است و او حبی خف  و سر و اخف  را م داند: 
َ
عل
َ
ِ الصّدوری

خف 
ُ
عی ُ  وَ ما ت

َ
 الِ

ُ
ه
َ
؛ و ن
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از نگاهی دزدگ آدم نی   آگاهی دارد، در آن صورت رفتار خویش را تغیی  م دهد و از 

ت حق پرهی   م کند.  م و حیا کرده و از گناه در برابر دیدگان حض   خدا سرر

ین راه های چشم بسیی  از حرام، حاصر  و ناظر دانسیی  ناظر آگاهی است ک  ه بر  از بهیی

، مطلع است و هم اوست   همه اعمال آشکار و نهان ما احاطه دارد و از باطن ضمی 

  خداوند در قرآن م فرماید: . که فردای قیامت حسابرس و حاکم است
ُ
ه
َ
مُ خائِن

َ
عل
َ
ی

عی ُ  
َ
 خدا از خیانت چشم ها آگاه است.  الِ

ل چشم و گوش  ورت کنی  گوشمان را اکنون پرسش این است: ما چشم و  چرابى و ض 

در چه راه هانی به کار م بریم؟ معمولا چشم ما خیلی آزاد است و هر طرف که  

بخواهیم نگاه م کنیم. هر چه در خیابان جلوی چشممان آمد م بینیم. شیعیان  

   کسان  هستند که به این دو کار همت دارند: 

ن طور نیست و  دیدن، امری اختیاری است، ولی نظر و نگاه ایفرق دیدن و نگاه کردن 

در بسیاری از موارد ن  اختیار اتفاق م افتد، زیرا گردش چشمان و نظر و نگاه کردن 

اختیاری چشم است همانند نفس کشیدن، ولی انسان باید توجه داشته باشد که این 

طبیعی به اختیاری تغیی  ماهیت دهد.  نگاه م تواند به دیدن تبدیل شود و از حالت غی 

وّل  نگاه دوم را خطرساز و نگاه سوم را هلاکت بار م داند)علیه السلام(صادق  از این رو امام
َ
ا

 و 
َ
یک

َ
ل
َ
 ع
ُ
انیه

ّ
 و الث

َ
ک
َ
ظرَه ل

ّ
لاک    الن

َ
ا اله

َ
 فیه

ُ
الثه

ّ
ک َو الث

َ
نگاه اول )ناخودآگاه به نامحرم(  لا ل

برای تو )جایز و حلال( است و نگاه دوم ممنوع است و حرام، و نگاه سوم، هلاکت  

ه الفقیه ج  بار است                                                                                          (8564ح 447ص 3)من لایحض 

ید که چنی   نگاهی تخم شهوت را در دل م کارد و همی   برای  هی   از نگاه )ناپاک( بیر

                                               .     (                503فتنه صاحب آن دل بس است. )تحف العقول ص

عی نگاه کردن به همش مانعی ندارد امّا نگاه کردن به نگاه به محارم  براساس احکام سرر

عی ممکن است به دو صورت باشد: با قصد لذت.  بدون قصد لذت.  و  غی  همش سرر
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باشد به جز عورتی     اگر با قصد لذت باشد حرام الهی است. امّا اگر بدون قصد لذت 

ت نگاه  
ّ
مانعی ندارد. بنابراین آقایون مجاز نیستند حبی به محارم خود نی   با قصد لذ

 کنند چه برسد به غی  محارم و نامحرمان! 

در مورد نگاه به غی  محارم، اگر با قصد لذت باشد به طور کلی حرام  نگاه به نامحرمان  

ت ها و صورت اشکالی ندارد و به غی  است ولی اگر بدون قصد لذت باشد تنها به دس

از دست ها و صورت نی   حرام است. براین اساس نگاه کردن آقایون حبی به دست ها  

 . و صورت نامحرمان اگر با قصد لذت باشد نی   حرام است.                 

عی ی آورده شده است، اگر رعایت احکام سرر  - اگر احکام الهی اسلام برای سعادت بشر

یک آدم را تضمی   م کند، پس دیگر تابستان و زمستان ندارد! همیشه و در  فرجام ن

 همه حال این احکام و دستورات مفید و ضامن سعادت آدم آند! 

از آثاری که برای نگاه حرام برشمرده اند م توان غی  از آثار جسم به  آثار نگاه حرام 

 نی   اشاره کرد. از جمله حشت و  
 علیه السلام  افسوسی که بر دل ها م رود. علیآثار روان 

هر کس چشم خویش  من اطلق طرفه کی  اسفه؛   نسبت به نگاه کردن هشدار م دهد

را آزاد گذارد، همیشه اعصابش ناراحت بوده و به آه حشت دائم گرفتار میشود  

ان الحکمه ج  این حشت به دلایل مختلف ممکن   (403ح2غرر الحکم ج 47ص  10)می  

سی به آنچه دیده. وقبی انسان در حقیقت   است پدید آید که یکی از آنها عدم دسیی

انسان  که نگاهی شهوت انگی   دارد، عقل خویش را به تباهی م دهد و نگاه، زمینه ساز  

 شهوت و شهوت موجب زوال عقل م شود 

 
 
، شخص م بایست در نگاه کردن  نگاه، مساله ای شَعی و اخلاف در آموزه های دیب 

و نگریسیی  متوجه این معنا باشد که برخ  از نگاهها حرام و برخ  دیگر مکروه است.  

نگاه های خیانت آمی   و زیرچشم، بر خلاف اصول اخلاقی است و خردمندان این 

 گونه رفتارها را در ردیف رفتارهای ناهنجار قرار م دهند. 
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حرمبی به اوست برای  نگاه نامحرم به او ن  نگاه حرام، ورود به حریم حرمت زن است 

ام وجود ندارد و در صورت ن  ریبه بودن همی   م
بینیم که در مورد زنان کافر این احیی

 نگاه، معصیبی صورت نگرفته است.  

 های آننگاه به نامحرم و آسیب

1-  :
 
ورت امنیت برای زنان، از   به خطر افتادن امنیت اجتماعی و اخلاف موضوع صر 

ای تفکیک ناپذیر یک جامعه سالم است و بدون شک، پوشش و نگاه، حریم اجز 

شود، متأسفانه در دنیای کنون  که اطمینان بخسیر برای تأمی   این نیاز اساسی تلفی م 

شود، امنیت زنان، بیش از گذشته به این کمربند حفاظبی و امنیبی بهای لازم داده نم 

 م  در معرض خطر قرار گرفته . به طور کلی
ی

توان گفت که امنیت زنان به دو چی   بستکی

 . دارد :                                  

ت مِن  : علیه السلام امام صادق پوشش:  -الف 
َ
ها اذا خرج

َ
جمِ ثوب  

ُ
لا ینبعى  لِلمرأهِ أن ت

یتها؛
َ
اوار نیست که لباسش را  اش خارج م برای زن هنگام که از خانه  ب شود، سر 

 مردان هوسران را تحریک کنند. و خوشبو کند. 

آید،  ای، نگاه حرام به صورت یک عادت غلط در م وقبی که در بی   جامعه  نگاه:  -ب 

ی نیست و دلیل آن  شوند در چنی   جامعه همه گرفتار آن م  ای، دیگر از امنیت خی 

 آید. این است که نگاه حرام اول راه است و بعد فساد و هتک حرمت به وجود م 

هانی هستند که به  کنند، انسانکسانیکه چشم چران  م  فساد و فحشا:  هتوسع -2

ش پیدا کند،  شهوتران  متمایل هستند و از اینکه فساد و فحشا در جامعه گسیی

شود. به  شوند زیرا راه برای شهوتران  و هوسران  آنها، در جامعه باز م خوشحال م 

فحشا دارد، یعب  در صورت افزایش    همی   علت، چشم چران  رابطه مستقیم با فساد و 

 شود.  یا کاهش نگاه آلوده در جامعه، فساد نی   کم، یا زیاد م
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وع   فرار از خانه :  - 3 ان و پشان، با نگاه حرام به استقبال روابط نامشر وقبی که دخیی

ون از  گناه و فساد جنسی قرار م   روند، کم کم در ورطه م ند و به همی   علت، بی  گی 

ایظ، تصمیم به فرار از خانه م تر از خانه مرا امن   خانه ند. دانند و در چنی   سرر  گی 

 در معرض اشتباه هستند و فرار از خانه مشکلات آنها را دوچندان م 
ً
 کند. لذا آنها کاملا

4-  :
ی

در نر رها شدن نگاه و به تبع آن   بالا رفی   آمار طلاق و تضعیف روابط خانوادگ

 به شدت تضعیف شده و در نر آن طلاق  لجام   شهویه  قوه 
ی

گسیخته روابط خانوادگ

وع م   شود.  و خطرات بعد از آن سرر

: پیدایش بیماری -5 یکی دیگر از اثرات مخرب نگاه حرام، ابتلا به   های جنسی و رواب 

 شود.  ای که نگاه کننده به این عمل شنیع معتاد م های روان  است به گونه بیماری

ایظ   نگاهدر چنی   سرر
ً
بیند و از اینکه خدادادی خود را ضعیف م کننده، اراده   ، حتما

 و... به سراغ او تواند بر چشم خویش مسلط شود، بیمارینم 
ی

هانی مانند افشدگ

 آید.  م

یکی از موارد نگاه حرام، نگاه به فیلم های مستهجن و غی  اخلاقی است، ولی برخ   

عی، به  کنند و در اثر نگاه به آن فیلمها، اعمالی  آنها نگاه مبدون توجه به حرمت سرر

گذاری این گونه  نماید و با وجود تأثی  شود که روح آنان را مشوش مبه آنها تلقی   م 

وع و دور از اخلاق م   شود.  فیلمها، انسان ترغیب به اعمال نامشر

 نگاه حرام، به ورطه   کسی که به واسطه  اهمیب  به جامعه و آینده خود و دیگران: بی   -6

، جز شهوت برایش معنا و مفهوم ندارد؛  رود به جانی مشهوات م  رسد که هیچ چی  

اش؛  شود، نه جامعه برایش مهم و نه خانواده دیگر برایش مهم نیست که چه م

هانی را که او را به شهوت م شهوات را م 
 رسانند. شناسد و آن چی  

 



 

390 

 عادت به گناه 

 ها از دیگر علل و عواملی است که خداوند در آیات 
ی

  79و  78عادت به گناه و آلودگ

سوره هود به عنوان علت تداوم وافزایش نابهنجاری یاد م کند. در حقیقت کسی که  

به گناهی عادت کند نم تواند از آن رهانی یابد و این خود عاملی م شود تا بطور  

 .نوی وی شده آن را تکرار کند و خود و جامعه را آلوده نماید عادت که طبیعت ثا

یک مرد انگلیسی از عالم پرسید: چرا در اسلام دست دادن زن با دست دادن با زن 

ابیت دستبدهی؟  با ملکه الی  
 مرد نامحرم حرام است؟ عالم گفت: آیا تو میتوان 

محدوداند که میتوانند با ملکه دست  مرد انگلیسی گفت : البته که نه، فقط چند نفر   

 دهند. 

 عالم گفت: زن های ما ملکه ها هستند و ملکه ها بامردان بیگانه دست نمیدهند.  

مرد انگلیسی سوال کرد : چرا زن های شما مو ها و بدن خود را میپوشانند، یا حجاب 

باز کرد  همان عالم تبسم کرد و دو عدد شکلات را گرفت، یکی را  را رعایت میکنند؟ 

گذاشت. بعدا هردوی آنرا به زمی   خاک آلود انداخت    و دوم را همان طور بسته باقی

؟  و به مرد انگلیسی گفت: اگر من بگویم یکی از آنها را بردار کدام یک را انتخاب میکب 

مرد انگلیس گفت: همان شکلات را که پوشش دارد. عالم گفت: به این دلیل است که  

ایت م کنند. تقدیم به محض  همان عالم باصفا و منطفی  زن های ما حجاب را رع

 امام موسی صدر صلوات

 دارند
ی

ان مومن سه ویژگ ، بخیل و ترسو هستند  :دخی   !متکیی

المؤمنی   علی  ان مومن باید این سه صفت را که   :م فرمایند)علیه السلام(  امی  زنان و دخیی

باشند یعب  در مقابل نامحرم با   متکیی اما اینکه  .برای مردان بد است، داشته باشند

ونی صحبت کنند و از حرف زدن با عشوه و تبسم که دیگران را 
قاطعیت و ترسرر
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ند هی   با شخض  هم ترس از تنها بودن و تنها ماندن    ترسمنظور از    .تحریک میکند بیر

باشد یعب  در حفظ مال خود و   بخیلاما اینکه .است که عنوان نامحرم دارد

  .شوهر،کمال دقت و وسواس را به خرج دهد و امانت دار اموال همش خود باشد 

 1191،ص266حکمت-مسلا غه فیض الا نهج البلا 

؟  :از دخت    ر جواب  پرسیدند   از چه نوع آرایسَی استفاده می کب 

 :گفت اینها رو به کار م برم

 براى لبانم.........راست      گونی 

 براى صدایم..........ذک      ر الله 

 براى چشمانم.........چ       شم پوش     ى از حرام   ات

 براى دستانم.......ک     مک و یارى به مستمندان

 ی        ستادن براى نمازبراى پاهایم............ا 

 براى قامتم...........س    جده بردن براى الله 

 براى قلبم............ح    ب الله

 !به فکر نمازت باش مثل شارژ موبایلت

 !با صدای اذان بلند شو مثل صدای موبایلت

 !از انگشات واسه اذکار استفاده کن مثل صفحه کلید موبایلت

 !یامهای موبایلت قرآن رو همیشه بخون مثل پ

 خدایا من عاشق توام و به تو نیاز دارم. به قلب من بیا   

 قرآن منظوم امید مجد                               منابع : 

اب  ها و مقالات مرتبط با موضوع  استفاده از مجموعه سخی 

 کتاب حجاب علامه شهید مطهری

 مقام زن و امام خمیب  
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  ☫       ﷽             ☫18 

                  (علیهم السلام)از معصومین    حدیث ها       40

 (علیهماسلام) ءفاطمه زهرا   و       ولایت علی   و در  مقام  

 ......  و   منجی ،حج     ،دانش ، حجاب،روزه  ،نماز

 جمع آوری و تنظیم  : محمود زارع پور        
 

  

  

 
 

 1336محمود،  ، پورزارعششناسه :  
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 )صلى الله عليه وآله و سلم( چهل حدیث از پيامیی اكرم

افِق ِ-1
َ
وَ مُن

ُ
ه
َ
 فِيهِ ف

َّ
ن
ُ
 ك
ْ
 مَن

ٌ
ث

َ
ل
َ
ان  ث

َ
 خ
َ
مِن

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
فَ وَ إِذ

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
َ
د
َ
ا وَع

َ
 وَ إِذ

َ
ب
َ
ذ
َ
 ك
َ
ث
َّ
د
َ
ا ح

َ
                   .. ْ إِذ

                            از وعده تخلف كند .  - 2سخن به دروغ بگويد .  - 1نشان منافق سه چی   است .. 

   316در امانت خيانت نمايد . تحف العقول ص  - 3

ا  -2
َ
تِه
ْ
 وَق

َ
عْد
َ
 ب
َ
ة
َ
ل رَ الصَّ

َّ
خ
َ
 أ
ْ
ي مَن ِ

ب 
َ
اع
َ
ف
َ
الُ ش

َ
ن
َ
 ي
َ
که نماز را از وقتش تأخی  بیندازد،  کسیلَّ

  80قیامت( به شفاعت من نخواهد رسید  محاسن ص  )فردای

هاي حلالأبغض الحلال الَي الله الطلاق .  -3   در پيش خدا طلاق است منفورترين چی  

ه ِ-4
ُ
اق
َ
َ وِف

ُ ی 
َ
 وَ ك

ُ
ه
ُ
اق
َ
لَّ شِق

َ
 ق
ْ
ابِ مَن

َ
صْح

َ ْ
ُ الْ ْ ی 

َ
ین یاران کسی است که ناسازگاریش .   خ بهیی

 اندک باشد و سازگاریش بسیار. تنبیه الخواطر معروف به مجموعه ورام

ي شبك عندك قوت يومك فعلى ال -5 
 
ي جسدك آمنا ف

 
 ف

 
نيا ابن آدم إذا أصبحت معاف

ّ
د

ی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت يك روز خويش العفاء 
فرزند آدم وقبی

  23، ح  159راداري ، جهانگر مباش . نهج الفصاحه ص 

 ابن آدم عندك ما يكفيك و تطلب ما يطغيك ابن آدم لا بقليل تقنع و لا بكثی  تشبع -6

س خود  ی آنچه تو را به طغيان فرزند آدم، آنچه حاجت تو را رفع كند در دسیی داري و در نر

ی و از بسيار سی  نمی شوي. 
 وا می دارد روز ميگذاري، به اندك قناعت نميكب 

ة  -7
َّ
بَت
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
ْ
بَت

َ
مُسْلِمِ وَج

ْ
خِيهِ ال

َ
 عِرْضِ أ

ْ
ن
َ
 ع
َّ
 رَد

ْ
هرکس آبروی مؤمب  را حفظ مَن

  145کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 

 تعالَ لا يمنع ذا  -8
َّ
 اللّ

ّ
ه و إن

ّ
 تعالَ حق

َّ
ما يسأل اللّ

ّ
ق دعوة المظلوم فإن

ّ
ه ات

ّ
از  حق حق

هی   زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا ميخواهد و خدا حق را از حق  نفرين مظلوم بیر

  35، ح  161دار دري    غ نمی دارد. نهج الفصاحه ص 

ي البنيان فانه اساس الخراب -9 
 
 از استعمال سنگ حرام در اتقوا الحجر الحرام ف
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ی است . نهج الفص
يد كه مايه ويران  هی     38، ح  162احه ص ساختمان بیر

ل -10
َ
ل
َ
ح
ْ
بُ ال

َ
ل
َ
ءً ط

ْ
ز
ُ
ا ج

َ
ه
ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
ءً أ
ْ
ز
ُ
 ج
َ
 سَبْعُون

ُ
ة
َ
عِبَاد

ْ
عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و ال

ین جزء آن کسب حلال است.   13مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج بزرگیی

11-  
َّ
ورِ اللّ

ُ
رُ بِن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
 ي
ُ
ه
َّ
إِن
َ
مِنِ ف

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
وا فِرَاسَة

ُ
ق
َّ
ها را با نور  ات سيد كه چی  

از فراست مؤمن بیی

خدا می نگرد کاق   ج 
            3، ح  218، ص  1

ها لْسحر من هاروت و ماروت.  -12 
ّ
ذي نفسیي بيده إن

ّ
نيا فو ال

ّ
قوا الد

ّ
يد، ات هی   از دنيا بیر

 .  قسم به آن كس كه جان من در كف اوست دنيا از هاروت و ماروت ساحرتر است

سيد كه   اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد الَي السماء كأنها شَارة -13 از نفرين مظلوم بیی

ود . نهج الفصاحه ص   47، ح  163چون شعله آتش بر آسمان می 

14-  ْ ي
َ

لِّ سَی
ُ
يَاملِك انِ الصِّ

َ
د
ْ
ب
َ ْ
 الْ

ُ
اة
َ
ك
َ
 وَ ز

ٌ
اة
َ
ك
َ
ى زكانی است و زكات بدنها روزه  ءٍ ز براى هر چی  

  4است.كاق  

ي و عقوق الوالدين . اثن  -15
ي الدنيا البعى 

 
دو چی   را خداوند در اين جهان ان يعجلهما الله ف

  58، ح  165كيفر ميدهد .. تعدي ، و ناسپاسیی پدر و مادر . نهج الفصاحه ص 

ار-16
ّ
 أجرؤكم على الن

ّ
هر كس از شما در خوردن قسم جديیی أجرؤكم على قسم الجد

  64، ح  166ه ص است به جهنم نزديكیی است .نهج الفصاح

ي طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له .  -17
 
در طلب دنيا معتدل باشيد و أجملوا ف

 حرص نزنيد، زيرا به هر كس هر چه قسمت اوست می رسد. شهاب الاخبار 

18-  
َ
 مِن

ُ
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ْ
عِت
ْ
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ُ
ة
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ
ه
ُ
ل وَّ
َ
رٌ أ
ْ
ه
َ
وَ ش

ُ
ار ه

َّ
رمضان ماهی الن

 اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم. است كه ابتدایش رحمت است و میانه

ي سبيل الله  -19
 
ين احب الاعمال الَي الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد ف  بهیی
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 كارها در نزدخدا نماز به وقت ، آنگاه نيکیی به پدر و مادر، آنگاه جنگ در راه خدا. 

فِيَاء  -20
ْ
خ
َ ْ
قِيَاءُ الْ

ْ
ت
َ ْ
ِ الْ

َّ
 اللّ

َ
عِبَادِ إِلَ

ْ
بُّ ال

َ
ح
َ
ين بندگان در پيش خدا پرهی  گاران أ محبوبیی

   5، ص  1گمنامند . مجموعه ورام ج 

مْ.  -21
ُ
لِكاك
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ما مُه

ُ
مْ و ه

ُ
بلك

َ
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 كان

ْ
كا مَن

َ
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ه
َ
مَ ا

َ
ره

ُّ
 الدینارَ وَ الد

َّ
همانا دینار و درهم پیشینیان ان

  2لاكت رساند و همی   دو نی   هلاك كننده شماست.کاق  جشما را به ه 

ين كارها در پيش خدا كاريست كه احب الاعمال الَي الله أدومها و ان قل .  -22 محبوبیی

 73، ح  167دوام آن بيشیی است ، اگر چه اندك باشد . نهج الفصاحه ص 

 من أطعم من جوع أو دفع عنه  -23
َّ
مغرما أو كشف عنه أحبّ الْعمال إلَ اللّ

دازند يا كربا ی را(سی  كنند ، يا قرض او رابیر ين كارها در پيش خدا آن است كه )بينوانی بهیی

ی را از او دفع نمايند . نهج الفصاحه ص 
  76، ح  168زحمبی

ل -24 
ْ
عَق
ْ
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دان  و هیچ تهیدسبی سخت تر از نا لَّ

 17محاسن ص - 25، ح 25ص  1هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .کاق  ج

ين كارها در پيش خدا نگهداري زبان است  احب الاعمال الَي الله حفظ اللسان -25  . بهیی

 تقال لِمام جائر  -26
ّ
 كلمة حق

َّ
ين جهادها در پيش خدا سخن أحبّ الجهاد إلَ اللّ بهیی

ی است كه به پيشواي ستمكار گويند .نهج الفصاحه ص 
  80، ح  168حفی

دِي -27
ْ
ي
َ ْ
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َ
ل
َ
 ع
ْ
ت َ ُ ی 
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َ
ح
َ
ين غذاها در پيش خدا آن است كه أ بهیی

   82، ح  169گروهیی بسيار بر آن بنشيند .نهج الفصاحه ص 

ی للهو الَي الله تعالَي إجراء الخيل و الرمیي . احب ا -28
ين بازي  ها در پيش خدا اسب دوان  بهیی

اندازي است .   ، ح  169نهج الفصاحه ص  و تی 

م -29
ْ
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ل
َ
 طلب علم بر هر  ط
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  1، ح  30، ص  1ا جویندگان علم را دوست دارد. کاق  ج مسلمان  واجب است، همانا خد

ي و سمحا اذا  -30
ي و سمحا اذا قض  احب الله تعالَي عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشی 

ي  
خداوند بندهاي را كه به هنگام خريد و هنگام فروش و هنگام دريافت سهلانگار اقتض 

 85، ح  169است دوست دارد. نهج الفصاحه ص 

31-  
َ
ح
َ
مْ لِعِبَادِهأ

ُ
عُه
َ
ف
ْ
ن
َ
ِ أ
َّ
 اللّ

َ
ِ إِلَ

َّ
از جمله بندگان آن كس پيش خدا محبوبیی .  بُّ عِبَادِ اللّ

  86نهج الفصاحه ، ح 49است كه براي بندگان سودمندتر است تحف العقول ص

ي وجوه المداحی     -32
 
اب ف  بر چهره ستايشگران، خاك بيفشانيد نهج الفصاحهأحثوا الی 

مُ   -33
َ
ز
ْ
ح
َ
يْظأ

َ
غ
ْ
مْ لِل

ُ
مُه

َ
ظ
ْ
ك
َ
اسِ أ

َّ
آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشیی است ، از همه الن

ه الفقیه ج   21امالی)صدوق( ص 396ص 4كس دور انديشیی است. من لایحض 

وا الناس بأخدانهم ، فإن الرجل يخادن من يعجبه -34 انشان اختیی مردم را از معاسرر

  106، ح  173بشناسيد، زيرا كند هم جنس با هم جنس پرواز . نهج الفصاحه ص 

ي الهوي و طول الامل .  -35
بر امت خويش بيش از هر چی   از اخوف ما أخاف علىي امب 

  51هوس و آرزوي دراز بيم دارم . خصال ص 

36-   ِ
ْ
 بِالِ

َ
ون

ُ
مْ مُوقِن

ُ
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ْ
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َ وَ أ

َّ
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َ
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ْ
ةِ وَ اع

َ
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َ
ج

هٍ. 
َ
افِلٍ لَّ

َ
خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقی   داشته باشيد و بدانيد كه خداوند غ

ی خی  نمی پذيرد . بحارالانوار)ط وت( ج -دعارا از قلب غافل ن    321، ص  90بی 

ي أهل النار عذابا ينت -37
 من نار يغلىي دماغه من حرارة نعليه . ادب 

از مردم عل بنعلی  

جهنم آنكه عذابش از همه آسانیی است دو كفش آتشی   بپا دارد كه مغزوي از حرارت 

                                                                                      121، ح  176كفشهايش به جوش ميآيد . نهج الفصاحه ص 

بة بالسيف .  -38 لة مائة ض  ي جبذات الموت بمی  
ين كشش هاي مرگ مانند ادب  آسانیی

بت شمشی  است . نهج الفصاحه ص   122، ح  176صد صر 

ي  -39
 
 إذا ابتلىي أحدكم بالقضاء بی   المسلمی   فلا يقض و هو غضبان و ليسوّ بينهم ف
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ظر و المجلس و الِشارة. 
ّ
قضاوت ميان مسلمانان دچار شود بايد اگر يکیی از شما به كار الن

به هنگام غضب ازقضاوت خودداري كند و ميان ارباب دعوا در نگاه و نشيمنگاه و اشاره 

ی نگذارد 
 نهج الفصاحه  تفاونی

ی خداذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء .  -40
 بنده ا وقبی

اي را دوست دارد ، دنيا را از او منع ميكند چنانكه شما مريض خويش را از نوشيدن آب 

ی 
 )همان( منع ميكب 

 )عليه السلام( حدیث از امام على

  
ُ
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از گنجهای بهشت; نیکی کردن و پنهان نمودن کار]نیک[ و صی  بر کِت

 ب  عدم شکایت از آنها( است. مصیبتها و نهان کردن گرفتاریها )یع

 های زاهد   -2 
ی

لالُ ویژگ
َ
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َ
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رَه
ْ
ک
ُ
ش غلبه نکند، و حلال از شکرش باز ندارد. ش  . زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صی 

 تعادل در جذب و طرد افراد   -3 
ْ
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با دوستت آرام بیا، بسا که روزی ا

 دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزی دوستت شود. 

. بهای هر کس  -4 
ُ
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ُ
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ُ
ی است که نیکو انجام قیمَه ارزش هر کسی آن چی  

  .                                                                                                                            دهد. 

قیهِ فقیه کامل  -5
َ
ف
ْ
 ال
َّ
ق
َ
قیهِ ح

َ
ف
ْ
مْ بِال

ُ
ک ُ ییِ

ْ
خ
ُ
لا ا

َ
مْ ا

َ
ِ وَ ل

ّ
 مَعاضِ اللّ

 
اسَ ف

ّ
صِ الن

ِّ
رَخ
ُ
مْ ی

َ
 ل
ْ
؟ مَن

 إِلَ ما سِ 
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ً
بَه
ْ
 رَغ

َ
رآن

ُ
عِ الق

َ
د
َ
مْ ی

َ
ِ وَ ل

ّ
رِ اللّ

ْ
 مَک

ْ
هُمْ مِن

ْ
وْمِن

ُ
مْ ی

َ
ِ وَ ل

ّ
مَهِ اللّ

ْ
 رَح

ْ
هُمْ مِن

ْ
ط
ِّ
ن
َ
ق
ُ
، ی

ُ
واه

م  
ْ
 عِل

 
َ ف ْ ی 

َ
. وَ لاخ

ٌ
ه
ُّ
ق
َ
ف
َ
سَ فیها ت

ْ
ی
َ
ه ل
َ
 عِباد

 
َ ف ْ ی 

َ
سَ وَ لا خ

ْ
ی
َ
 قِراءَه ل

 
َ ف ْ ی 

َ
رٌ. وَ لا خ

ُّ
ک
َ
ف
َ
سَ فیهِ ت

ْ
ی
َ
ل

رٌ 
ُّ
ب
َ
د
َ
آیا شما را از فقیه کامل، خی  ندهم؟ آن که به مردم اجازه ن افرمان  خ دا را نده د،  فیها ت
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و آنه ا را از رحمت خدا نومید نسازد، و از مکر خدایشان آسوده نکند، و از قرآن رو به چی   

ر نیست، و  دیگر نکن د، و خی ری در 
ّ
ه نیست، و خی ری در علم بدون تفک

ّ
عب ادت بدون تفق

ی در قرآن خواندن بدون تدبّر نیست.   خی 

 خطرات آرزوی طولاب  و هوای نفس   -6 
َ
باع

ِّ
مَلِ وَ ات

ْ
ولَ الِ

ُ
.. ط ِ

ی ْ 
َ
ن
ْ
مْ إِث

ُ
یْک
َ
ل
َ
سَی ع

ْ
خ
َ
ما ا

َّ
إِن

  .
ِّ
ق
َ
ح
ْ
نِ ال

َ
 ع
ُّ
صُد

َ
 ی
ُ
ه
َّ
إِن
َ
هَوی ف

ْ
 ال
ُ
باع

ِّ
مّا إِت

َ
 وَ ا

َ
خِرَه

ْ
سِی الِ

ْ
یُن
َ
مَلِ ف

ْ
ولُ الِ

ُ
مّا ط

َ
هَوی، ا

ْ
همانا بر شما ال

وی هوای نفس. امّا درازی آرزو سب سم.. درازی آرزو و پی 
ب فراموسیر آخرت از دو چی   مییی

 باز دارد 
ّ
وی از هوای نفس، آدم را از حق   شود، و امّا پی 

 مرز دوسب    -7
َ
ک

َ
عْدی صَدیق

َ
ت
َ
ا ف
ً
 صَدیق

َ
وَّ صَدیقِک

ُ
د
َ
 ع
َّ
ن
َ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
. با دشمنِ دوستت لِ

 .  دوست مشو که ]با این کار[ با دوستت دشمب  میکب 

 اقسام صیی  -8 
َ
ُ ع ْ یی

لصَّ
َ
.. ا

ٌ
ه
َ
لاث
َ
ُ ث ْ یی

لصَّ
َ
 ا

َ
لى
َ
ُ ع ْ یی

هِ، وَ الصَّ
َ
اع
ّ
یالط

َ
ل
َ
ُ ع ْ یی

مُصیبَهِ، وَ الصَّ
ْ
 ال

َ
لى

مَعْصِیَهِ.  
ْ
 صی  بر سه گونه :  صی  بر مصیبت، و صی  بر اطاعت، و صی  بر ]ترک[ معصیت. ال

ر   -9 
َّ
ِ تنگدسب  مقد

ّ
 اللّ

َ
ر مِن

َ
ظ
َ
 ن
ُ
سْن

ُ
 ح

َ
 ذلِک

َّ
ن
َ
 ا
َّ
ن
ُ
ظ
َ
مْ ی

َ
ل
َ
دِهِ، ف

َ
 ذاتِ ی

 
یْهِ ف

َ
ل
َ
 ع
َ
ق یِّ

ُ
 ض

ْ
مَن

 ِ
ّ
 اللّ

َ
 مِن

ٌ
راج

ْ
 اسْتِد

َ
 ذلِک

َّ
ن
َ
 ا
َّ
ن
ُ
ظ
َ
مْ ی

َ
ل
َ
دِهِ ف

َ
 ذاتِ ی

 
یْهِ ف

َ
ل
َ
عَ ع  وُسِّ

ْ
. وَ مَن

ً
مُولِ

ْ
عَ مَا یَّ

َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل

ا.  
ً
وف

ُ
 مَخ

َ
مِن

َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
پنداشت که این از لطف خدا به اوست، یک آرزو هر که تنگدست شد و نف

ی از سوی  را ضایع کرده و هر که وسعت در مال یافت و نپنداشت که این یک غافلگی 

 خداست، در جای ترسناكى آسوده مانده است. 

ت  -10 
ّ
ت، نه ذل

ّ
رُ عز

ْ
ه
َّ
 وَ الد

ُ
د
ُّ
بَل
َّ
 الت
َ
 وَ لِ

ُ
د
ُّ
ل
َ
ج
َّ
 وَ الت

ُ
ه نِیَّ

َّ
 الد

َ
 وَ لِ

ُ
ه مَنِیَّ

ْ
ل
َ
 وَ  ا

َ
ک
َ
یَوْمٌ ل

َ
وْمانِ.. ف

َ
ی

 . ُ َ یی
َ
ت
ْ
خ
ُ
یْهِما سَت

َ
بِکِل

َ
 ف
ْ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
لا ت

َ
 ف
َ
یْک

َ
ل
َ
 ع
َ
رْ،وَ إِذا کان

َ
بْط
َ
لا ت

َ
 ف
َ
ک
َ
 ل
َ
إِذا کان

َ
 ف
َ
یْک

َ
ل
َ
وْمٌ ع

َ
مردن نه ی

ر  ! روزگار دو روز است، روزی به نفع تو، و روزی به صر  خوار شدن! و ن  باكى نه خود باخیی 

مکن، و چون به زیانت گردید غم مخور، که به هر دوی آن تو! چون به سودت شد شادی  

                                                                                                                                   .                                آزمایش شوی

شارَ.  طلب خی     -11 . 
َ
دِمَ مَنِ اسْت

َ
خارَ، وَ لا ن

َ
هر که خی  جوید سرگردان نشود، ما حارَ مَنِ اسْت

 و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. 
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وْطانِ. وطن دوسب   -12 
َ
بِّ الِ

ُ
 بِح

ُ
بِلاد

ْ
رَتِ ال مِّ

ُ
 شهرها به حبّ و دوسبی وطن آباداند. ع

فِ سه شعبه علوم لازم  - 13 
ْ
ل
َ
.. ا

ٌ
ه
َ
لاث
َ
مُ ث

ْ
عِل
ْ
ل
َ
سانِ.  ا

ِّ
وُ لِل

ْ
ح
َّ
دانِ،وَ الن

ْ
ب
ْ
بُّ لِلا

ِّ
یانِ، وَ الط

ْ
د
َ
 لِلا

ُ
ه
ْ
ق

 دانش سه قسم است.. فقه برای دین، و پزشکی برای تن، و نحو برای زبان. 

مْ. سخن عالمانه  -14 
ُ
دارُک

ْ
ق
َ
بَی َّ َ ا

َ
مِ ت

ْ
عِل
ْ
ِ ال

 
مُوا ف

َّ
ل
َ
ک
َ
عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن ت

 گردد. 

مْر. نف  منع تلقی   م -15 
ُ
ولِ ع

ُ
ر وَ لا ط

ْ
ق
َ
 بِف

َ
سَک

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ث
ِّ
د
َ
ح
ُ
فقر و تنگدسبی و طول عمر لا ت

 را به خود تلقی   نکن. 

مِهِ حرمت مومن  -16 
َ
رْمَهِ د

ُ
ح
َ
 مالِهِ ک

ُ
رْمَه

ُ
رٌ وَ ح

ْ
ف
ُ
 ک
ُ
ه
ُ
 وَ قِتال

ٌ
مُوْمِنِ فِسْق

ْ
 ال
ُ
. دشنام سِباب

ام خونش است. دادن به مومن فسق است، و جنگیدن با او کفر، و   ام مالش چون احیی  احیی

شِ.  فقر جانکاه    -17 
ْ
عَی
ْ
وَ نِصْفُ ال

ُ
نِ وَ ه

ْ
سارَی

َ
ی
ْ
 ال
ُ
د
َ
ح
َ
عِیالِ ا

ْ
 ال
ُ
ه
َّ
، وَ قِل ُ َ یی

ْ
ک
َ
 الِ

ُ
مَوْت

ْ
رُ ال

ْ
ق
َ
ف
ْ
ل
َ
فقر ا

ین مرگ است! و عائله کم یکی از دو توانگری است، که آن نیم از خوسیر  و نداری بزرگیی

 است. 

رِ. اک دو پدیده خطرن -18 
ْ
خ
َ
ف
ْ
بُ ال

َ
ل
َ
رِ وَ ط

ْ
ق
َ
ف
ْ
 ال
ُ
وْف

َ
نانِ.. خ

ْ
اسَ إِث

ّ
 الن

َ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
دو چی   مردم را ا

 .  هلاک کرده.. ترس از نداری و فخرطلب 

. سه ظالم  -19 
ٌ
ه
َ
لاث
َ
کاءُ ث َ

ُ
ُ بِهِ شَ ِ

یْهِ وَ الرّاض 
َ
ل
َ
مِ وَ المُعی  ُ ع

ْ
ل
ُّ
عامِلُ بِالظ

ْ
ل
َ
شخص ستمکار و ا

یکاند.  کمک کننده بر ظلم و آن که راصی    به ظلم است، هر سه با هم سرر

ُ صیی جمیل    -20  ْ یی
 الصَّ

َ
 ذلِک

ْ
 مِن

ُ
سَن

ْ
ح
َ
میلٌ، وَ ا

َ
 ج
ٌ
سَن

َ
مُصیبَهِ ح

ْ
 ال
َ
د
ْ
ٌ عِن ْ انِ.. صَیی

ْ
ُ صَیی

ْ
یی
لصَّ
َ
ا

 .
َ
یْک

َ
ل
َ
ُ ع

ّ
مَ اللّ رَّ

َ
 ما ح

َ
د
ْ
صی  بر دو قسم است.. صی  بر مصیبت که نیکو و زیباست، و عِن

ی ا  از آن صی  بر چی  
 ست که خداوند آن را حرام گردانیده است. بهیی

بیاءِ. ادای امانت  -21 
ْ
ن
َ
دِ الِ

ْ
وْ إِلَ قاتِلِ وُل

َ
 وَ ل

َ
ه
َ
مان
َ
وا الِ

ُّ
د
َ
دازید گرچه به کشنده ا امانت را بیر

ان باشد.   فرزندان پیغمی 
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 از شهرت طلبی  -22 
 پرهی  

َ
صَک

ْ
خ
َ
فِ ش

ْ
خ
َ
هَرْ، وَ ا

ْ
ش
َ
 لات

َ
ک

َ
د
ْ
نِ زِیاد..رُوَی

ْ
مَیْلِ ب

ُ
رْ،  لِک

َ
ک
ْ
ذ
ُ
لا ت

  .
َ
ک
َ
ون
ُ
عْرِف

َ
اسَ وَ لا ی

ّ
 الن

ُ
عْرِف

َ
، لا ت

ُ
ه
َ
 دین

َ
ک
َ
ف رَّ
َ
 إِذا ع

َ
یْک

َ
ل
َ
مْ، لا ع

َ
سْل

َ
 ت
ْ
مْ وَ اصْمُت

َ
عْل
َ
مْ ت

َّ
عَل
َ
آرام ت

، خموش باش  باش، خود را شهره مساز، خود را نهان دار که شناخته نشوی، یاد گی  تا بدان 

. بر تو هیچ باكى نیست، آن   گاه که خدا دینش را به تو فهمانید، که نه تو مردم تا سالم بمان 

 .)  کب 
ی

، گمنام زندگ  را بشناسی و نه مردم تو را بشناسند )یعب 

ِ عذاب شش گروه   -23 
ْ
کِیی
ْ
هاقی  َ بِال

َّ
هِ وَ الد عَصَبیَّ

ْ
 بِال

َ
عَرَب

ْ
ل
َ
ه .. ا

َّ
 بِسِت

ً
ه
َّ
 سِت

ُ
ب

ِّ
عَذ
ُ
َ ی
ّ
 اللّ

َّ
إِن

هْلِ. 
َ
ج
ْ
سْتاقِ بِال لَ الرُّ

ْ
ه
َ
هِ وَ ا

َ
خِیان

ْ
ارَ بِال

ّ
ج
ُّ
سَدِ وَ الت

َ
ح
ْ
هاءَ بِال

َ
ق
ُ
ف
ْ
وْرِ وَ ال

َ
ج
ْ
مَراءَ بِال

ُ
خداوند  وَ الِ

، و  شش کس را به شش خصلت عذاب کند..عرب را  به تعصّب، و خان های ده را به تکی ّ

 فرمانروایان را به جور، و فقیهان را به حسد، و تجّار را به خیانت، و روستانی را به جهالت. 

سْلیمِ ارکان ایمان     -24 
َّ
ِ وَ الت

ّ
 اللّ

َ
ویضِ إِلَ

ْ
ف
َّ
، وَ الت ِ

ّ
 اللّ

َ
لى
َ
لِ ع

ُّ
وَک
َّ
لت
َ
رْکان.. ا

َ
عَهِ ا

َ
رْب
َ
لى ا

َ
 ع
ُ
لِایمان

َ
ا

مْ 
َ
. لِ ِ

ّ
ضاءِ اللّ

َ
ضا بِق ، وَ الرِّ ِ

ّ
ل بر خدا، واگذاردن کار به خدا، رِللّ

ّ
ایمان چهارپایه دارد.. توک

 تسلیم به امر خدا و رضا به قضای الهی. 

 25-  
 
مُ تربیت اخلاف

ُ
سَک

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا ا

ُ
د وِّ
َ
مَکارِمِ. وَ ع

ْ
 ال

َ
وها إِلَ

ُ
د وِّ
َ
محاسِنِ، وَ ق

َ
مْ بِال

ُ
ک
َ
لاق

ْ
خ
َ
وا ا

ُ
ل
ِّ
ل
َ
ذ

مَ. 
ْ
حِل
ْ
اخلاق خود را رامِ خون  ها کنید و به بزرگواری هایشان بکشانید و خود را به بردباری   ال

 عادت دهید. 

ی بر مردم و دوری از کارهای پست  -26  مُوا آسانگی 
ِّ
ظ
َ
ن، وَ ع

ْ
ا بِوَز

ً
ن
ْ
اسَ وَز

ّ
وا الن

ُّ
داق

ُ
لات

مُورِ 
ْ
 الِ

َ
ِّ مِن ِ

ب 
َّ
نِ الد

َ
لِ ع

ُ
غاف

َّ
مْ بِالت

ُ
دارَک

ْ
ق
َ
ی نکنید، و قدر خود  نسبت به مردم،ا زیاد خرده گی 

ی از کارهای پست بالا برید.   را با کناره گی 

ِ نگهبانان انسان    -27 
ّ
 اللّ

َ
 مِن

ٌ
ه
َ
ظ
َ
ف
َ
 ح
ُ
 وَ مَعَه

ّ
اسِ إِلِ

ّ
 الن

َ
 مِن

ٌ
د
َ
ح
َ
سَ ا

ْ
ی
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ا، إِن

ً
مَرْءِ حِرْز

ْ
ف  بِال

َ
(ک

یْهِ 
َ
ل
َ
عَ ع

َ
ق
َ
 وَ لا ی

ْ  بِیى
 
ی ف

ّ
د َ
ی َ
َ
 لا ی

ْ
ن
َ
 ا
ُ
ه
َ
ون
ُ
ظ
َ
ف
ْ
ح
َ
وا  ی

ُّ
ل
َ
 خ
ُ
ه
ُ
ل
َ
ج
َ
إِذا جاءَ ا

َ
 سَبُعٌ، ف

ُ
صیبَه

ُ
 وَ لا ی

ٌ
حائِط

لِهِ. 
َ
ج
َ
ی ْ َ ا

َ
 وَ ب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
آدم را همی   دژ بس که کسی از مردم نیست، مگر آن که با او از طرف ب

خدا نگهبان هاست که او را نگه میدارند که به چاه نیفتد، و دیوار بر سرش نریزد، و درنده 

 ون مرگ او رسد او را در برابر اجلش رها سازند. ای آسیبش نرساند، و چ
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فاجِرُ روزگار تباهیها    -28
ْ
 ال
َّ
 فیهِ إِلِ

ُ
ف رَّ

َ
ظ
ُ
ماحِلُ وَ لا ی

ْ
 ال
َّ
 فیهِ إلِ

ُ
عْرَف

ُ
 لا ی

ٌ
مان

َ
اسِ ز

ّ
 الن

َ
لى
َ
ب  ع

ْ
ا
َ
ی

ىَ 
ْ ف 
َ
ل
ْ
 ا
َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
، ی
ُ
مَن

َ
 المُوت

َّ
 إِلِ

ُ
ن وَّ

َ
خ
ُ
 وَ لا ی

ُ
خائِن

ْ
 ال
َّ
 فیهِ إِلِ

ُ
مَن

َ
وْت
ُ
رَمًا وَ لا ی

ْ
 مَغ

َ
ه
َ
ق
َ
د ما وَ الصَّ

ً
ن
ْ
 مَغ

ساءِ، 
ِّ
 سُلطانِ الن

َ
د
ْ
 عِن

ُ
ون

ُ
ک
َ
 ی
َ
ا و ذلِک

ً
ی
ِّ
عَد
َ
اسِ وَ ت

ّ
 الن

َ
لى
َ
 ع
ً
ه
َ
 استِطال

َ
ه
َ
عِباد

ْ
ا، وَ ال

ًّ
حِمِ مَن  الرَّ

َ
ه
َ
وَصِل

بیانِ.  زمان  بر مردم خواهد آمد که در آن ارج نیابد، مگر فرد وَ مُشاوَرَهِ الِاماءِ، وَ إِمارَهِ الصِّ

بیعرضه و بیحاصل، و خوش طبع و زیرک دانسته نشود، مگر فاجر، و امی   و مورد اعتماد 

! در چنی    د، مگر خائن و به خیانت نسبت داده نشود، مگر فرد درستکار و امی   قرار نگی 

ند، و صد قه را زیان به حساب آورند، وصله رحم روزگاری، بیتالمال را بهره شخض خود گی 

 فروخیی  و تجاوز نمودن بر مردم قرار دهند 
ی

ت به جای آرند، و عبادت را وسیله بزرگ
ّ
را با من

ان، مشاور و کودکان، فرمانروا باشند!   و این وقبی است که زنان، حاکم و کنی  

بُونِ زیرگ به هنگام فتنه   -29
َّ
نِ الل

ْ
اب
َ
هِ ک

َ
ن
ْ
فِت
ْ
ِ ال

 
 ف

ْ
ن
ُ
بَ.  ک

َ
ل
ْ
یُح

َ
 ف
ٌ
ع ْ

بَ، وَ لا ض َ
َ
ک ْ ُ ی 
َ
هْرٌ ف

َ
; لا ظ

ش   تا شی 
هنگام فتنه چون شیی دو ساله باش که نه پشبی دارد تا سوارش شوند و نه پستان 

 دوشند. 

 اقبال و ادبار دنیا  -30
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع

ْ
رَت

َ
ب
ْ
د
َ
هِ، وَ إِذا ا ِ

ْ
ی 
َ
 غ
َ
 مَحاسِن

ُ
ه
ْ
عارَت

َ
د ا

َ
ح
َ
لى ا

َ
نیا ع

ُّ
تِ الد

َ
بَل
ْ
ق
َ
إذا ا

بَ 
َ
سِهِ. سَل

ْ
ف
َ
 ن
َ
 مَحاسِن

ُ
ه
ْ
چون دنیا به کسی روی آرد، نیکونی های دیگران را بدو به عاریت ت

  . سپارد، و چون بدو پشت نماید، خون  هایش را برباید 

عَ ناتوان ترین مردم  -31 یَّ
َ
 ض

ْ
 مَن

ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
ز
َ
ج
ْ
ع
َ
وانِ، وَ ا

ْ
تِسابِ الِاخ

ْ
نِ اک

َ
 ع
َ
ز
َ
ج
َ
 ع
ْ
اسِ مَن

ّ
 الن

ُ
ز
َ
ج
ْ
ع
َ
ا

فِرَ بِ 
َ
 ظ
ْ
هُمْ.  مَن

ْ
ین مردم کسی است که توانِ به دست آوردن دوستان را ندارد، و هِ مِن ناتوانیی

 ناتوانیی از او کسی است که دوسبی به دست آرد و او را از دست بدهد. 

فیسُ فریاد رسی و فرح بخسَیِ گرفتار    -32
ْ
ن
َّ
هُوفِ وَ الت

ْ
مَل
ْ
 ال
ُ
ه
َ
عِظامِ إِغاث

ْ
وبِ ال

ُ
ن
ُّ
اراتِ الذ

ّ
ف
َ
 ک
ْ
مِن

رُوبِ. 
ْ
مَک
ْ
نِ ال

َ
اره گناهان بزرگ، فریاد خواه را به فریاد رسیدن، و غمگی   را آسایش ع

ّ
از کف

 بخشیدن است. 

لامُ  نشانه کمال عقل    -33
َ
ک
ْ
صَ ال

َ
ق
َ
لُ ن

ْ
عَق
ْ
مَّ ال

َ
 چون خرد کمال گی  د،گفتار نقصان پذیرد. إِذا ت
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 رابطه با خدا  -34
َ
ح
َ
صْل

َ
 ا
ْ
اسِ وَ مَن

ّ
ی ْ َ الن

َ
 وَ ب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
ُ ما ب

ّ
 اللّ

َ
ح
َ
صْل

َ
ِ ا
ّ
ی ْ َ اللّ

َ
 وَ ب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
 ما ب

َ
ح
َ
صْل

َ
 ا
ْ
مَن

. وَ 
ُ
یاه
ْ
ن
ُ
مْرَ د

َ
 ا
ُ
ه
َ
ُ ل
ّ
 اللّ

َ
ح
َ
صْل

َ
مْرَ آخِرَتِهِ ا

َ
.    ا

ٌ
ِ حافِظ

ّ
 اللّ

َ
یْهِ مِن

َ
ل
َ
 ع
َ
 کان

ٌ
سِهِ واعِظ

ْ
ف
َ
 ن
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
 ل
َ
 کان

ْ
مَن

آن که میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا میان او و مردم را اصلاح میکند و آن که کار 

آخرتِ خود را درست کند، خدا کار دنیای او را سامان دهد. و آن که او را از خود بر خویشیی  

 ر او حافظ  است. واعظ  است، خدا را ب

لانِ مُحِبٌّ غال وَ مُبْغِضٌ قال.  افراط و تفریط    -35 
ُ
َّ رَج ِ

 
 ف

َ
ک
َ
ل
َ
دو تن به خاطر من هلاک ه

 شدند.. دوسبی که اندازه نگاه نداشت و دشمب  که بغض   مرا   در دل کاشت. 

 روایت و درایت  -36
ْ
ق
َ
ه لاع

َ
لَ رِعای

ْ
ق
َ
 ع
ُ
مُوه

ُ
َ إِذا سَمِعْت َ یی

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
قِل
ْ
مِ إِع

ْ
عِل
ْ
 ال
َ
 رُواه

َّ
إِن
َ
ه، ف

َ
لَ رِوای

لیلٌ 
َ
 ق
ُ
ه
ُ
، وَ رُعات ٌ ثی 

َ
ت عقلی فهم و رعایت کنید، نه ک

ّ
. هر گاه حدیبى را شنیدید آن را با دق

 . بشنوید و روایت کنید! که راویان علم بسیارند و رعایت کنندگانِ آن اندک در شمار 

 پاداش تارک گناه    -37 
َ
کاد

َ
، ل عَفَّ

َ
رَ ف

َ
د
َ
 ق
ْ
ن رًا مِمَّ

ْ
ج
َ
مَ ا

َ
ظ
ْ
ع
َ
ِ بِا

ّ
 سَبیلِ اللّ

 
 ف
ُ
هید

َّ
 الش

ُ
مجاهِد

ْ
مَا ال

هِ. 
َ
مَلائِک

ْ
 ال
َ
ا مِن

ً
ک
َ
 مَل

َ
ون

ُ
ک
َ
 ی
ْ
ن
َ
عَفیفُ ا

ْ
مُزد جهادگرِ کشته در راه خدا بیشیی نیست از مرد ال

 ه ای از فرشته هاپارسا که معصیت کردن تواند لیکن پارسا ماند و چنانکه گونی پارسا فرشت

بِعاتِ.  پایان ناگوار گناه    -38
َّ
قاءَ الت

َ
اتِ وَ ب

ّ
ذ
َّ
 الل
َ
رُوا انقِطاع

ُ
ک
ْ
ذ
ُ
تها تمام شدن  ا

ّ
به یاد آرید که لذ

 .  است و پایان ناگوار آن بر جای ماندن 

. صفت دنیا  -39 مُرُّ
َ
ُّ وَ ت

ض ُ
َ
رُّ وَ ت

ُ
غ
َ
یا.. ت

ْ
ن
ُّ
هِ الد

َ
 صِف

 
ریبد در صفت دنیا فرموده است..میفف

ساند و میگذرد   .و زیان می 

مان  -40 
ّ
 دینداران آخر الز

َ
 وَ مِن

ُ
 رَسْمُه

ّ
رْآنِ إِلِ

ُ
ق
ْ
 ال
َ
بْف  فیهِ مِن

َ
 لا ی

ٌ
مان

َ
اسِ ز

ّ
 الن

َ
لى
َ
ب  ع

ْ
ا
َ
ی

مّارُها 
ُ
ها وَ ع

ُ
ان
ّ
هُدی. سُک

ْ
 ال
َ
 مِن

ٌ
راب

َ
بِناءِ خ

ْ
 ال
َ
 مِن

ٌ
وْمَئِذ عامِرَه

َ
مْ ی

ُ
ه
ُ
. مَساجِد

ُ
 اسْمُه

َّ
سْلامِ إِلِ

ْ
الِ

 وَ 
ُ
ه
َ
ن
ْ
فِت
ْ
 ال
ُ
رُج

ْ
خ
َ
هُمْ ت

ْ
رْضِ، مِن

َ
لِ الِ

ْ
ه
َ
ُّ ا

َ
ها فیها. وَ شَ

ْ
ن
َ
 ع
َّ
ذ
َ
 ش

ْ
 مَن

َ
ون

ُّ
رُد
َ
 ی
ُ
ه
َ
طیئ

َ
خ
ْ
وِی ال

ْ
ا
َ
یْهِمْ ت

َ
إِل

لی
َ
ح
ْ
 ال
َ
رُک

ْ
ت
َ
 ا
ً
ه
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ولئِک

ُ
لى ا

َ
 َّ ع

َ عَی 
ْ
ب
َ
 لِ

ُ
ت
ْ
ف
َ
ل
َ
بی ح

َ
عالَ  ف

َ
ُ ت
ّ
ولُ اللّ

ُ
ق
َ
یْها. ی

َ
رَ إِل

َّ
خ
َ
ا
َ
 ت
ْ
 مَن

َ
ون

ُ
سُوق

َ
مَ  ی

 َ
ّ
قیلُ اللّ

َ
سْت

َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
عَلَ. وَ ن

َ
 ف
ْ
د
َ
  وَ ق

َ
ان ْ ی 

َ
هِ. فیها ح

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
 ال
َ
ه َ
ْ ی 
َ
مردم را روزگاری رسد که در آن ع
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از قرآن جز نشان نماند و از اسلام جز نام آن، در آن روزگار ساختمان مسجدهای آنان نو 

ساکنان و سازندگان آن مسجدها بدترین مردم زمی    و تازه ساز است و از رستگاری ویران. 

د و خطا به آنان درآویزد  . آن که از فتنه به کنار ماند بدان بازش گردانند، اند، فتنه از آنان خی  

و آن که از آن پس افتد به سویش برانند. خدای تعالی فرماید.. به خودم سوگند، بر آنان 

د و چنی   کرده است، و ما از خدا م خواهیم 
َ
فتنه ای بگمارم که بردبار در آن سرگردان مان

 از لغزش غفلت درگذرد. 

 

ت فاطم  سلام الله علیهاه زهرا  چهل حدیث از حض 

 علیها..  . 1
ّ
راء سلام اللّ

ْ
ه
َّ
 الز

ُ
 فاطِمَة

ْ
ت
َ
 وَ قال

ُ
ه
ُ
ت  خاصَّ

ُ
ن
ْ
ح
َ
قِهِ، وَ ن

ْ
ل
َ
 خ

 
 ف
ُ
ه
ُ
ت
َ
 وَسیل

ُ
ن
ْ
ح
َ
ن

بیائِهِ 
ْ
 اءن

ُ
ة
َ
 وَرَث

ُ
ن
ْ
ح
َ
یْبِهِ، وَ ن

َ
 غ

 
 ف
ُ
ه
ُ
ت
َّ
ج
ُ
 ح
ُ
ن
ْ
ح
َ
سِهِ، وَ ن

ْ
د
ُ
لُّ ق

َ
ما اهل بیت پیامی  وسیله  مَح

س پروردگار م باشیم ، ما 
ّ
ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاك و مقد

ان الهی هستیم . حجّت و راهنما خو  نهج البلاغه ابن ان   اهیم بود؛ و ما وارثان پیامی 

 211ص 16الحدید ج

 علیها السلام ..  2 
ْ
ت
َ
طابِ، وَ قال

ْ
بُ الا ق

ْ
ط
ُ
وراب  ، ق

ُّ
لُ الن

َ
هَیْك

ْ
اب  ، وَ ال

ّ
وَ الا مامُ الرَب

ُ
 وَ ه

 دائِرَةِ الا مامَةِ 
ُ
ة
َ
ط
ْ
ق
ُ
وابِ، ن  بِالصَّ

ُ
اطِق

ّ
یابِ، الن

ْ
 ط
ْ
 الِ

ُ
ة
َ
در تعریف امام علّی علیه سُلال

السلام فرمود .. او پیشوانی الهی و ربّان  است ، تجسّم نور و روشنانی است ، مركز توجّه 

گو اتمام موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پاكان م باشد، گوینده
ّ
ى حق

یّت است.  یعة  ج و هدایتگر است ، او مركز و محور امامت و رهی 
 (93، ص 1)ریاحی   الشرّ

3   
ْ
ائِمِ إ ن

ّ
عَذابِ الد

ْ
 ال
َ
قِذانِ مِن

ْ
ن
ُ
مْ، وَ ی

ُ
ه
َّ
یمانِ اءَود

ْ
ق
ُ
، ی لىُّ

َ
 وَ ع

ٌ
د مَّ

َ
ةِ مُح  مَّ

ْ
وا هِذِهِ الِ

َ
اب

 
َ
 واق

ْ
ائم إن

ّ
عیمَ الد

َّ
بیحانِهِمُ الن

ُ
ما، وَ ی

ُ
وه

ُ
ما اطاع

ُ
وه

ُ
ت محمّدف  علیه و آله  حض 

ّ
 اللَ

ّ
علیه  و علیّ صلی

ین این امّتالسلام
َ
وى كنند آن ها را از انحرافات دنیوى  ، والِد هستند، چنانچه از آن دو پی 

 آخرت نجات م دهند؛ و از نعمت هاى متنوّع و وافر بهشبی بهره 
ی

و عذاب همیشکی

 (23.)بحارالا نوار.. ج  مندشان م سازند. 
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تِهِ    4
َ
ح
َ
لَ مَصْل

َ
ض
ْ
 اف
ُ
ه
َ
لَّ ل

َ
وَج

َّ
ز
َ
ُ ع

ّ
 اللّ

َ
بَط

ْ
تِهِ، اه

َ
ِ خالِصَ عِباد

ّ
 إ لََ اللّ

َ
 اصْعَد

ْ
هر كس مَن

ین مصلحت ها و  عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهیی

 (25، ح 249، ص 67.)بحار.. ج  بركات خود را براى او تقدیر م نماید. 

 مَوْتِهِ. إ   . 5 
َ
عْد
َ
یاتِهِ وَ ب

َ
 ح

 
لیّا ف

َ
بَّ ع

َ
 اح

ْ
عیدِ مَن  السَّ

َّ
ق
َ
عیدِ، ح لَّ السَّ

ُ
 ك
َ
عید  السَّ

َّ
 ن

همانا حقیقت و واقعیّت تمام سعادت ها و رستگارى ها در دوسبی علّی علیه السلام در 

ح نهج البلاغه ابن ان  الحدید.. ج  زمان حیات و پس از رحلتش خواهدبود. 
 449، ص 2سرر

فِرَ    6 
ْ
غ
َ
 ت
ْ
ن
َ
ب  ا

َ
 مُفارِق

 
یَّ ف

َ
د
َ
هُمْ، وَ بِبُكاءِ وَل

َ
یْت
َ
ف
َ
 اصْط

َ
ذین

َّ
 بِال

َ
ك
ُ
ل
َ
دى ، اءسْئ إله وَ سَیِّ

  
رّیب َ
ُ
 اولیاء و مقرّبان  كه آنها را برگزیدهلِعُصاةِ شیعَب  ، وَشیعَةِ ذ

ّ
اى ، و خداوندا، به حق

از تو م خواهم گناه خطاكاران  به گریه فرزندانم پس از مرگ و جدانی من با ایشان ،

وان ما را ببخسیر .  رىّ.. ج  شیعیان و پی 
ّ
 .(254، ص  1.)كوكب الد

مُسْلِمُ    7 
ْ
دائِنا وَ ال

ْ
وْلیائِنا وَ مُعادى اع

َ
لُّ مُحِبّینا وَ مَوالَ ا

ُ
ةِ وَك

َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال

ْ
 خِیارِ اءه

ْ
نا مِن

ُ
شیعَت

نا. 
َ
بِهِ وَ لِسانِهِ ل

ْ
ل
َ
وان ما بِق ، و همچنی   دوستداران اولیاء ما و آنان كه دشمن شیعیان و پی 

ین افراد بهشتیان   آنهانی كه با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهیی
دشمنان ما باشند، نی  

 .( 11، ضمن ح  20، س 155، ص  68)بحارالا نوار.. ج  خواهند بود. 

بَلا    8 
ْ
صیبَ ال

ُ
 ی
ْ
 ان
ُ
رَه
ْ
 اك

وْلا إ ب ّ
َ
ابِ ل

ّ
ط
َ
خ
ْ
 ال
َ
ن
ْ
اب
َ
ِ ی
ّ
 وَاللّ

 اب ّ
َ
عَلِمْت

َ
، ل
ُ
ه
َ
بَ ل

ْ
ن
َ
 لاذ

ْ
ءُ مَن

ةِ. 
َ
 جاب

ْ
 شَی    عَ الِ

ُ
ه
ُ
مَّ اجِد

ُ
ِ ث
ّ
 اللّ

َ
لى
َ
سِمُ ع

ْ
اب فرمود.. سوگند 1سَاءُق

ّ
ت به عمر بن خط حض 

به خداوند، اگر نم ترسیدم كه عذاب الهی بر ن  گناهی، نازل گردد؛ متوجّه م شدى كه 

دیدى چگونه دعایم سری    ع مستجاب م خدا را قسم م دادم و نفرین م كردم. و م 

 گردید. 

لِّ صَلوةٍ. 9 
ُ
 ك
 
 ف

َ
یْك

َ
ل
َ
َ ع

ّ
 اللّ

َّ
وَن

ُ
ع
ْ
 د
َ
ِ لِ

ّ
دا، وَاللّ

َ
 اب
َ
ك
ُ
مْت
َّ
ل
َ
، لاك ِ

ّ
پس از ماجراى هجوم .  وَاللّ

ت ، خطاب به ابوبكر كرد و فرمود.. به خدا سوگند، دیگر با تو سخن  به خانه حض 

 نمازى تو را نفرین خواهم كرد. نخواهم گفت ، سوگند به خدا، در هر 

َّ لا  10  بیِ
َ
 الن

ُ
قیت

َ
ِ ْ ل

یى
َ
ماب  ، وَ ل

ُ
ماب  ، وَ ما رَضیت

ُ
ت
ْ
ط
َ
سْخ

َ
ما ا

ُ
ك
َّ
، ان

ُ
ه
َ
ت
َ
َ وَ مَلائِك

ّ
اللّ

ُ
هِد

ْ
ش
ُ
 ا
 إب ّ
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یْهِ. 
َ
ما إل

ُ
ك
َّ
وَن
ُ
ك
ْ
ت آمدند فرمود.. خدا و ملائكه ش هنگام كه ابوبكر و عمر به ملاقات حض 

م كه شما  اید، و مرا راصی  نكردید، و چنانچه مرا خشمناك كرده و آزرده را گواه م گی 

 رسول خدا را ملاقات كنم شكایت شما دو نفر را خواهم كرد. 

مُوا  11
َ
ل
َ
لّى، وَ ظ

َ
مُؤ منی  َ ع

ْ
ال  امی 

 
ِ ف

ّ
 ابی رَسُولِ اللّ

َ
هْد
َ
ِ وَ ع

ّ
اللّ

َ
هْد
َ
 ع
ْ
ت

َ
ض
َ
ق
َ
 ن
ٌ
ة مَّ
ُ
َّ ا
َ

لى
َ
 ع

ّ
صَلى

ُ
لات

وا إ رْ 
ُ
ذ
َ
، وَاءخ ّ ف 

َ
ك . لَ ح

َ
د
َ
كِ ف

ْ
بها لَ ابی بِمُل

َ
ت
َ
ب  ك

ّ
ب  الل

َ
وا صَحیف

ُ
رق
َ
افرادى كه  4ب  ، وَخ

 من  عهد خدا و پیامی  خدا 
ّ
المؤمنی   علّی علیه السلام شكستند، و در حق را درباره امی 

ام را گرفتند و نامه پدرم را نسبت به فدك پاره كردند، نباید بر جنازه من ظلم كرده و ارثیّه

                                           بگذارند. نماز 

دیرِ    12
َ
وْمَ غ

َ
 ابی ی

َ
رَك

َ
لْ ت

َ
مْ، ه

ُ
ك صی 

ْ
مْرُ بعد تق

َ
َ
ْ
مْ، وَالِ

ُ
دیركِ

َ
 غ
َ
عْد
َ
رَ ب

ْ
ذ
ُ
لا ع

َ
 ، ف

ب ّ
َ
مْ ع

ُ
یْك
َ
إل

وٌ. 
ْ
ذ
ُ
دٍ ع

َ
مّ لِا ح

ُ
خطاب به مهاجرین و انصار كرد و فرمود.. از من دور شوید و مرا به حال خ

ها كنید، با آن همه ن  تفاونی و سهل انگارى هایتان ، عذرى براى شما باقی نمانده خود ر 

 است . آیا پدرم در روز غدیر خم براى كسی جاى عذرى باقی گذاشت ؟

 13    
َ
كاة
َّ
، وَالز ِ

ْ
كِیی
ْ
 ال
َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
یها ل  

ی ْ
َ
 ت
َ
لاة كِ، وَ الصَّ ْ  السَرِّ

َ
مْ مِن

ُ
ك
َ
ا ل هی 

ْ
ط
َ
 ت
َ
یمان

ْ
ُ الِ

ّ
عَلَ اللّ

َ
 ج

ینِ  
ّ
ییدا لِلد

ْ
ش
َ
 ت
َ
ج
َّ
ح
ْ
لاصِ، وَال

ْ
 خ
ْ
بیتا لِلا

ْ
ث
َ
یامَ ت زقِ، وَالصِّ ِ الرِّ

 
سِ، وَ نِماءً ف

ْ
ف
َّ
 لِلن

ً
كِیَة

ْ
ز
َ
ت

ك و نجات از گمراهی ها و شقاوت  خداوند سبحان، ایمان و اعتقاد را براى طهارت از سرر

، ی 
ّ
مقرّر نمود. و زكات )و  ها قرار داد. و نماز را براى خضوع و فروتب  و پاكى از هر نوع تك

خمس ( را براى تزكیه نفس و توسعه روزى تعیی   نمود. و روزه را براى استقامت و 

یعت و بناء دین اسلام   را براى استحكام اءساس سرر
ّ
اخلاص در اراده ، لازم دانست . و حج

 واجب نمود. 

یْهِ    14 
َ
ل
َ
ُ ع

ّ
 اللّ

َّ
ِ صَلى

ّ
 رَسُولَ اللّ

َّ
سَنِ، إن

َ
ح
ْ
اال
َ
لِهِ یا اب

ْ
لُ اه وَّ

َ
 ا
ب  أب ّ

َ
ث
َّ
د
َ
َّ وَ ح

َ
 إلَ

َ
هِد
َ
وَآلِهِ ع

ض ائِهِ. 
َ
عالَ وَارْضَ بِق

َ
ِ ت
ّ
ْ لِا مْرِاللّ اصْییِ

َ
، ف
ُ
ه
ْ
 مِن

َّ
د
ُ
وقا بِهِ وَلا ب

ُ
ح
ُ
اى ابا الحسن! همشم ، ل

همانا رسول خدا با من عهد بست واظهار نمود.. من اوّل كسی هستم از اهل بیتش كه به 

رات الهی و چارهاو ملحق م شوم 
ّ
اى از آن نیست ، پس تو صی  نما و به قضا و مقد

 خوشنود باش . 
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یاتِهِ وَ    15
َ
 ح

 
ها.. ف

َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
، ق

َ
ة
َّ
ن
َ
 الج

ُ
ه
َ
ُ ل
ّ
بَ اللّ

َ
امٍ اءوْج

ّ
 اءی

َ
ة
َ
لاث
َ
َّ ث

َ
لى
َ
وْ ع

َ
یْهِ ا

َ
ل
َ
مَ ع

َّ
 سَل

ْ
مَن

یاتِكِ؟
َ
 مَوْتِنا.  ح

َ
عْد
َ
.. نعَمْ وَ ب

ْ
ت
َ
ت سه روز قال

ّ
هر كه بر پدرم رسول خدا و بر من به مد

ه در زمان حیات و یا پس از مرگ سلام كند خداوند بهشت را براى او واجب م گرداند، چ

 ما باشد. 

سیبُهُمْ وَ طالِبُهُمْ.    16 
َ
ُ ح

ّ
عُوا ما اللّ

َ
 صَن

ْ
د
َ
ق
َ
، وَل

ُ
ه
َ
بَعى  ل

ْ
ن
َ
 ی
َ
 ما كان

ّ
سَنِ إلِ

َ
ح
ْ
وال
ُ
عَ اب

َ
ما صَن

آنچه را امام علّی علیه السلام نسبت به دفن رسول خدا و جریان بیعت انجام داد، 

ه را دیگران انجام دادند خداوند آنها را محاسبه و وظیفه الهی او بوده است ، و آنچ

 مجازات م نماید. 

جالُ.  17   الرِّ
َّ
ن
ُ
راه

َ
جالَ وَلای  الرِّ

َ
ن
ْ
رَی
َ
 لای

ْ
ساءِ ان

ّ
ٌ لِلِن ْ ی 

َ
ین چی   براى حفظ شخصیت زن خ

بهیی

د.   آن است كه مردى را نبیند و نی   مورد مشاهده مردان قرار نگی 

سنِ    18 
َ
ح
ْ
اال
َ
 یا اب

َ
 مَماب  . اوُصیك

َ
عْد
َ
ورَب  ب

ُ
ز
َ
ساب  ، وَ ت

ْ
ن
َ
 لات

ْ
ض من وصیّبی به همشش ان

م بیانی .   اظهار داشت .. مرا پس از مرگم فراموش نكب  . و به زیارت و دیدار من بر سر قی 

ه   19 
ُ
یَصِف

َ
 ف
َ
وب

َّ
ةِ الث

َ
مَرْئ

ْ
لَى ال

َ
 ع
ُ
رَح

ْ
ط
ُ
 ی
ُ
ه
ّ
ساءِ، إن

ِّ
عُ بِالن

َ
صْن

ُ
 ما ی

ُ
ت

ْ
بَح

ْ
ق
َ
دِ اسْت

َ
 ق
 إب ّ

ْ
ا لِمَن

ارِ. 
ّ
 الن

َ
ُ مِن

ّ
كِ اللّ َ ، سَی َ یب 

سْی ُ
ُ
لى شَیرٍ ظاهِرٍ، ا

َ
مِلیب  ع

ْ
ح
َ
لا ت

َ
در آخرین روزهاى رَاءى، ف

دانم كه جنازه عمر پر بركتش ضمن وصیّبی به اسماء فرمود.. من بسیار زشت و زننده م

ادى اندام و حجم كنند. و افر اى روى بدنش تشییع مزنان را پس از مرگ با انداخیی  پارچه

بدن او را مشاهده كرده و براى دیگران تعریف م نمایند. مرا بر تخت كه اطرافش پوشیده 

نیست و مانع مشاهده دیگران نباشد قرار مده بلكه مرا با پوشش كامل تشییع كن ، 

م مستور و محفوظ نماید. 
ّ
 خداوند تو را از آتش جهن

 ار    20 
إب ّ
َ
راب  ف

َ
 ی
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ی

َ
 ل
ْ
مُّ الری    ح . إن

ُ
ش
َ
وَ ی

ُ
، وَ ه

ُ
ت اه ل شد و حض  مرد نابینانی وارد می  

ت آن را جویا 
ّ
 علیه و آله عل

ّ
 اللَ

ّ
زهراء علیها السلام پنهان گشت ، وقبی رسول خدا صلی

شد؟ در پاسخ پدر اظهار داشت .. اگر آن نابینا مرا نم بیند، من او را م بینم ، دیگر آن 

 را استشمام م كند كه مرد، حسّاس است و بوى زن
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مْ.    21
ُ
 لِرِجالِك

ً
مْ، قالِیَة

ُ
یاك
ْ
ن
ُ
 لِد

ً
ة
َ
! عاتِق ِ

ّ
 وَ اللّ

ُ
ت

ْ
بعد از جریان غصب فدك و احتجاج أصْبَح

ت آمدند و احوال وى را جویا  ل حض  ت ، بعض  از زنان مهاجر و انصار به می   حض 

ت در پاسخ فرمود.. به خداوند سوگند، دنیا را آزاد كردم و  هیچ علاقه اى به  شدند، حض 

 آن ندارم ، همچنی   دشمن و مخالف مردان شما خواهم بود

لا.    22
َ
 ف
ّ
 شیعَتِنا، وَ إلِ

ْ
 مِن

َ
ت
ْ
ان
َ
، ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
رْناك

َ
ج
َ
مّا ز

َ
ه ع

َ
ت
ْ
ن
َ
 وَ ت

َ
عْمَلُ بِما اءمَرْناك

َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
إن

اگر آنچه را كه ما اهل بیت دستور داده ایم عمل كب  و از آنچه نهی كرده ایم خوددارى 

 ، تو از شیعیان ما هسبی وگرنه ، خی  
 . نمانی

 23.  َّ
َ
بَ إ لَ بِّ

ُ
  ح

ُ
فاق

ْ
ن
ْ
، وَالِ ِ

ّ
هِ رَسُولِ اللّ

ْ
 وَج

 
رُ ف

َ
ظ
َّ
، وَالن ِ

ّ
 كِتابِ اللّ

ُ
.. تِلاوَة

ٌ
لاث

َ
مْ ث

ُ
یاك
ْ
ن
ُ
 د
ْ
مِن

 . ِ
ّ
 سَبیلِ اللّ

 
سه چی   از دنیا براى من دوست داشتب  است .. تلاوت قرآن ، نگاه به ف

 صورت رسول خدا، انفاق و كمك به نیازمندان در راه خدا

24    
َّ
إن
َ
لى ، ف

ْ
دى مِث

ْ
 لِوُل

ُ
ون

ُ
ك
َ
ها ت

َّ
إ ن
َ
، ف

َ
ب  اءمامَة

ْ
خ
ُ
ةِ ا
َ
ن
ْ
عْدى بِإب

َ
 ب
َ
ج وَّ

َ َ ی 
َ
 ت
ْ
 ان
ً
وّلِ
َ
 ا
َ
وصیك

ُ
ا

ساءِ. 
ِّ
 الن

َ
هُمْ مِن

َ
 ل
َّ
د
ُ
جالَ لاب در آخرین لحظات عمرش به همش خود چنی   سفارش الرِّ

نسبت به فرزندانم مانند نمود.. پس از من با دخیی خواهرم اءمامه ازدواج نما، چون كه او 

 خودم دلسوز و متدیّن است . همانا مردان در هر حال ، نیازمند به زن م باشند

25    .
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
مَّ ال

َ
ث
َ
ها ف

َ
ل
ْ
مْ رِج

َ
ز
ْ
دامِها، و ال

ْ
 اق

َ
ت

ْ
ح
َ
 ت
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َّ
إن
َ
ها، ف

َ
ل
ْ
مْ رِج

َ
ز
ْ
همیشه در خدمت  ال

است؛ و نتیجه آن نعمت هاى مادر و پاى بند او باش، چون بهشت زیر پاى مادران 

 بهشبی خواهد بود

26    
ُ
ه
َ
وارِح

َ
 وَ ج

ُ
ه ضََ

َ
 وَ ب

ُ
 وَ سَمْعَه

ُ
ه
َ
 لِسان

ْ
صُن

َ
مْ ی

َ
عُ الصّائِمُ بِصِیامِهِ إذا ل

َ
صَن

َ
روزه دارى  ما ی

ل ننماید هیچ سودى از روزه خود نم  كه زبان و گوش و چشم و دیگر اعضاء خود را كنیی

 برد

ف     27
َ
مُعانِدِ ی

ْ
هِ ال

ْ
 وَج

 
ى ف

ْ
سَر

ُ
، وَ ب

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
وجِبُ لِصاحِبهِ ال

ُ
مِنِ ی

ْ
مُؤ
ْ
هِ ال

ْ
 وَج

 
ى ف

ْ
سَر

ُ
ب
ْ
ل
َ
ا

ارِ. 
ّ
 الن

َ
ذاب

َ
 ع
ُ
تبسّم و شادمان  در برابر مؤ من موجب دخول در بهشت خواهد صاحِبَه

    گشت، و نتیجه تبسّم در مقابل دشمنان و مخالفان سبب ایمب  ازعذاب خواهد بود. 
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مَرٍ    28  
َ
 غ
ُ
دِهِ ری    ح

َ
 ی
 
 وَ ف

ُ
بیت

َ
، ی
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
ّ
 امْرُءٌ إلِ

َّ
ومَن

ُ
ل
َ
اى ه  بعد از خوردن غذا، دستلای

خود را نشوید دستهایش آلوده باشد، ناراحبی برایش بوجود آید كسی جز خودش را 

  سرزنش نكند. 

29    
ب ّ
َ
لِمْب  ح

ْ
أ ع
َ
رُوبِ ف

ُ
غ
ْ
 لِل

ّ
لَ
َ
د
َ
 ت
ْ
د
َ
مْسِ ق

َّ
ِ الش

ی ْ 
َ
 نِصْفَ ع

َ
ت
ْ
 رَأی

ْ
إ ن

َ
حِ، ف

ْ
ط  السَّ

َ
لى
َ
 ع
ْ
اصْعَد

و. 
ُ
ع
ْ
روز جمعه نزدیك غروب آفتاب به غلام خود م فرمود.. بالاى پشت بام برو، هر  أد

 موقع نصف خورشید غروب كرد مرا خی  كن تا براى خود و دیگران دعا كنم 

بالَ .  30
ُ
میعا وَلای

َ
 ج

َ
وب

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
غ
َ
َ ی
ّ
 اللّ

َّ
 علیها السلام .. إن

ْ
ت
َ
همانا خداوند متعال  قال

 تمام گناهان بندگانش را م آمرزد و از كسی باكى نخواهد داشت

ارُ.  31
ّ
مَّ الد

ُ
جارُ ث

ْ
 علیها السلام .. ال

ْ
ت
َ
اوّل باید در فكر مشكلات و آسایش همسایه و قال

 سپس در فكر خویشیی  بود نزدیكان و 

اسُ    32
ّ
مِعُ الن

َ
ت
ْ
ج
َ
مامَ ی

ْ
لِهِ إلا الِ ِ

 ْ  مَی 
 
لاةِ ف رِ فِراشِهِ، وَالصَّ

ْ
تِهِ، وَ صَد

َّ
رِ داب

ْ
 بِصَد

ُّ
ق
َ
ح
ُ
لُ ا

ُ
ج الرَّ

یْهِ. 
َ
ل
َ
ل خود و برگزارى نماز در آن از ع هر شخض نسبت به مركب سوارى ، و فرش می  

رى امام جماعت باشد و بخواهد نماز جماعت را دیگرى در اولویّت است مگر آن كه دیگ

 اقامه نماید، نباشد

33    ِ
ّ
 اللّ

َ
وْمَئِذٍ مِن

َ
 ی
ُ
قیامَةِ، واسَوْاء تاه

ْ
وْمَ ال

َ
 ی
ً
راة
ُ
اسِ ع

ّ
 الن

َ
وف

ُ
َ وَ وُق

َ
سَر

ْ
مَح

ْ
 ال
ُ
رْت

َ
ك
َ
ة ، ذ

َ
یا اب

 . لَّ
َ
وَج

َّ
ز
َ
با حالت اى پدر، من به یاد روز قیامت افتادم كه مردم چگونه در پیشگاه خدا ع

 علیهم السلام برهنه خواهند ایستاد و فریاد رسی ندارد، جز اعمال و علاقه نسبت به اهل بیت

 34    َّ بی
َّ
ةِ الن  اءُمَّ

َ
صاة

ُ
عُ ع

َ
ف
ْ
قِیامَةِ، اش

ْ
وْمَ ال

َ
 ی
ُ
ت ْ سَرِ

ُ
مَ إذا ح

َّ
یْهِ وَ آلِهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

ّ
 اللّ

َّ
هنگام كه در . صَلى

 علیه و آله ، را  روز قیامت برانگیخته و محشور شوم ،
ّ
 اللَ

ّ
خطاكاران امّت پیامی  صلی

 شفاعت م نمایم. 

یاءِ.    35 
ْ
ح
ْ
سِ الِ

ْ
ن
ُ
 فیها إلَ ا

ُ
ت مَیِّ

ْ
 ال
ُ
تاج

ْ
ح
َ
 ی
ٌ
ة
َ
ها ساع

َّ
إن
َ
عاءِ، ف

ُّ
رآنِ، وَالد

ُ
ق
ْ
 تِلاوَةِ ال

ْ
ْ مِن ِ

ی 
ْ
اك
َ
ف

، برایم  ضمن وصیّبی به امام علّی علیه السلام اظهار نمود.. پس از آن كه مرا دفن كردى

 قرآن را بسیار تلاوت نما، و برایم دعا كن ، چون كه میّت در چنان موقعیّبی بیش از هر 
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نس با زندگان م باشد
ُ
 چی   نیازمند به ا

یْهِ.    36
َ
ل
َ
دِرُ ع

ْ
ق
َ
 مالات

َ
سَك

ْ
ف
َ
فَ ن

ِّ
ل
َ
 اك
ْ
 إله ان

ْ
حى مِن

َ
 لا سْت

سَن ، إب ّ
َ
ا الح

َ
خطاب به یا اب

ى  م دارم كه از تو چی   المؤ منی   علّی علیه السلام كرد.. من از خداى خود سرر همشش امی 

 را در خواست نمایم و تو توان تهیه آن را نداشته باسیر 

37    
َ
ل
َ
ت
َ
 ق
ٌ
ة مَّ
ُ
 ا
ْ
ت
َ
 خاب

ْ
ها.  ت بِیِّ

َ
تِ ن

ْ
 بِن
َ
ن
ْ
رستگار و سعادتمند نخواهند شد آن گروهی كه اب

 .(430، ص 3)مدینة المعاجز.. ج  فرزند پیامی  خود را به قتل رسانند. 

نِ    38 
َ
فِ حِجابا ع

ْ
ذ
َ
ق
ْ
 ال
َ
تِناب

ْ
سِ، وَاج

ْ
ج نِ الرِّ

َ
یها ع  

ی ْ
َ
مْرِ ت

َ
خ
ْ
بِ ال ْ  شَُ

ْ
ن
َ
َ ع

ْ
ه

َّ
... وَ الن

 
َ
ةِ، وَ ت

َ
عْن
َّ
ةِ. الل

َ
ف عِّ
ْ
ةِ ایجابا لِل

َ
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 و نفرین قرار داد؛ و دزدى نكردن ، موجب پاكى جامعه و پاكدامب  افراد م گردد
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تن به ربوبیّت او در دهند و به سعادت نائل آیند؛ پس آن طورى كه شایسته است باید 

.)ریاحی    تقواى الهی داشته باشید و كارى كنید تا با اعتقاد به دین اسلام از دنیا بروید. 

یعة  ج 
وى ك 1الشرّ نید از خداوند متعال در آنچه شما را به آن بنابر این باید اطاعت و پی 

دستور داده یا از آن نهی كرده است ، زیرا كه تنها علماء و دانشمندان )اهل معرفت ( از 

 خداى سبحان خوف و وحشت خواهند داشت.                                                        
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ّ
به خدا سوگند، اگر حق

وى ومتابعت   علیهم پی 
ّ
ت و اهل بیت پیامی  صلوات اللَ ده بودند؛ و از عیی به اهلش سیر

كرده بودند حبیّ دو نفر هم با یكدیگر درباره خدا و دین اختلاف نم كردند. و مقام 

س از دیگرى منتقل م گردید و در نهایت خلافت و امامت توسط افراد شایسته یکی پ
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 علیهم اجمعی   م گردید كه او نهمی   فرزند از حسی   
ّ
تحویل قائم آل محمّد صلوات اللَ

 (36)بحارالانوار ج علیه السلام م باشد 

 

ت فاطمه زهرا سلام الله علیها به نظم  چهل حدیث از حض 

 (80)الفضائل/ ي نيكوي خداوندم. و من، آن كلمه -1

 ي حسناي خداوند   /    از ماه نشان دارم و با آينه پيوند ام، واژهمن فاطمه

تر از واژهمن فاطمه  ي لبخندام، سرخ تر از خاطره ي سيب /  من فاطمه ام، سی  

 (32الامامه/ ي ارتباط خدا با مخلوقاتيم. )دلائل.. و ما وسيله -2

ی  سرشار نگاه آسمان كن ما را   /      نشان كن ما رااز خود برهان و ن 

 ي دوست، ميهمان كن ما راي فيض خداوند كريم    /    بر سفرهاي واسطه

 (270/ 1ها. )ارشاد شيخ مفيد/ .. و ماييم برگزيدگان خدا و جايگاه پاكىی   -3

 هاها  /  چون سرو، رها ز مجمع خاكىی اي محرم راز جمع افلاكىی 

 هاي پاكىی بچشان  /  اي روح بلند قلهيك جرعه زلال آفتابم 

 (270/ 1مفيد/  هاي روشن خداييم. )ارشاد شيخ... و ما دليل  -4

 گاهم هستيد در ظلمت شب، دليل راهم هستيد  /  چون كوه، هميشه تكيه

ی زمانه ما اي حجّت
ی

گ  هم هستيدهاي روشن خالق مهر  /  در تی 

ان الهیی هستيم. )ا -5  (270/ 1رشاد شيخ مفيد/ ... و ما وارثان پيامی 

ه طراوت بهاران داريد  دريا صفتيد و روح باران داريد  /  چون سی  

ان  /  در سينه هميشه نور قرآن داريد                                                         هستيد شما وارث پيغامی 

 (223/ 29وار/ خداوند، حج را براي استواري و تحكيم دين قرار داد. )بحارالان -6

 هاي همه، بهاري دين گرددي عشق، جاري دين گردد  /  دلتا چشمه

 ي استواري دين گرددواجب شده حج به امر يكتاي بزرگ  /  تا مايه
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ی در خويشان قرار داد.  -7
ی به خويشان را براي طول عمر و باعث فزون 

ی
 خداوند، رسيدگ

 هر نكو افزايد چونان كه ادب به آبرو افزايد  /  اخلاص، به قدر 

    (223/ 29)بحارالانوار/  ي رحم اگر بود كسیی  /  فرمود.. خدا بر اهل او افزايد اهل صله

ی در  -السلامبيت عليهماهل -خداوند، اطاعت از ما -8  
ی

را براي ايجاد نظم و همبستکی

 مردم قرار داد. 

ی  /  يا جلوه ی يان  ی رهانی
ی

ی خواهیی ز گسستکی ی يان   اي از نور خدانی

ی فرما ی يان  يانی ت دوست  /  تا راه به اوج كی   (223/ 29)بحارالانوار/  ن بی  از اوامر حض 

ی پاداش قرار داد. )بحارالانوار/ خداوند، صی  را وسيله -9
ی

 (223/ 29ي استحقاق و شايستکی

 ي نگاه تو غم دارد  /  صدها گره بزرگ و مبهم داردگر پنجره

ی نيك.  /  كاين
 راه، هزار پيچ و صد خم دارد با صی  بر آن، رسیی به پاداسیر

، حرام نمود. )بحارالانوار/  -10 ی
ی

ك را به منظور اخلاص بندگ  (223/ 29خداوند، سرر

 ي بد  /   اعمال همه، خالص و زيبا گرددتا دور شود هر عمل از شيوه

ك، مهر(باطل شد« زد  داناي تواناي عزيز يكتا  /  .بر دفیی سرر

  (29 )بحارالانوار  يدن به مغفرت و آمرزش خويش قرار داد خداوند، وفاي به نذر را براي رس -11

 كه به دل اميد رحمت داري  /  از حق طلب رحم و عنايت دارياي آن

 در راه وفا به نذر خود سخت بكوش  /  گر ميل رسيدن به سعادت داري

 (223/ 29)بحارالانوار/ خداوند، نيکیی به پدر و مادر را سبب امان از خشم خود قرار داد.  -12

 خواهیی برهیی ز خشم ايزد، اي دوست  /  چون برگ، گناه تو بريزد، اي دوست

د، اي دوست -نيکیی به پدر  مادرخود كن بسيار  /  از كار بدت لطف نخی  

 (223/ 29ي عزّت و شكوه اسلام قرار داد. )بحارالانوار/ خداوند، جهاد را مايه -13

 قامت آسمان پر شوكت باشش  /   همچون سرو، هميشه آسمان همّت با

ی كه جهاد، عزت اسلام است  /   جهدي كن و هم
 ركاب اين عزت باشوقبی
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 خداوند، امر به معروف را براي حفظ مصالح عمومی جامعه قرار داد.  -14

 اي كه اهل تقوي گردد  /  سرشار شكوفه و شكوفا گرددهر جامعه

ی اگر آنجا افتد  /  با ا  (223/ 29مر به معروف، چو دريا گردد)بحارالانوار/ يك قطره نكونی

 (1الامامه/ اش از سرر و آزار او در امان نباشد. )دلائلاز مؤمنی   نيست كسیی كه همسايه -15

ی 
د باسیر

ّ
ی آب، مرد

ی  /  در روشب 
 حيف است طريق عشق را سد باسیر

ی در سايه
، اي دوست!  /  همسايه چو با كسیی شدي، بد باسیر ی

 ي سی   زندگان 

 

ی است در جهنم كه شاخه -16
 باشد و هايش در دنيا می از بخل دوري كن، زيرا بخل درخبی

 (4الامامه/ شود. )دلائلها بياويزد، داخل در جهنم می كس به آن شاخههر 

ی ميوه قدي خم دارد  /  بخل است، كه ريشه در جهنم دارد  آن شاخه كه ن 

 می   خوردن محكم داردز  -كس كه از آن شاخه بياويزد سخت  /  شك نيستهر 

ی است در بهشت كه شاخه -17
ده است و هر سخاوت، درخبی كس هايش در دنيا گسیی

د داخل بهشت می شاخه  (4الامامه/ شود. )دلائلاي از آن را بگی 

ی اي دوست! سخاوت، آسمان پيوند است  /  اين شاخه  باغ ن 
 مانند استي سی  

ی ترديد -كه از اين شاخه گلیی چيد آن  در هر دو سرا، عزيز و عزّتمند است /   -ن 

 (45/ 2هراسند. )بحارالانوار/ همانا از بندگان خدا، تنها دانشمندان از خدا می  -18

ت حق نشوي  زنهار! به جمع جهل، ملحق نشوي  /  گستاخ، در امر حض 

ی علم، ره صبح بجوي  /  تا همدم تاريکیی مطلق نشوي
 با روشب 

ها را به خودشان كه خداوند، آنكنند جز ايننمی دو لشكر ظلم، با هم برخورد  -19

 گذارد. می وا 

 اي كه (نهیی از منكر« نيستباور نيست  /  چون جامعهدر لشكر ظلم، مرد حق

ی به عنايت از سوي داور 
ی كه به هم دو لشكر ظلم رسند  /  دسبی

وقبی

 581/ 2الغمهنيست)كشف
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ی هستند كه با تواضع،  -20
ين شما كسان   (7الامامه/ كنند. )دلائلديگران را ياري می بهیی

 شدن، شبيه آهن بودنپرهی   كن از غرور، از من بودن  /  از سنگ

 خواهیی كه به بام رستگاري برسیی  /  بايد كه چو خورشيد، فروتن بودن

ی و از آنچه شما را بر حذر داشتهاگر به آنچه شما را امر نموديم عمل می  -21
ايم دوري كب 

ی امی 
ی و گرنه هرگز. )بحار كب 

 ( 156/ 65الانوار/ ز شيعيان ما هسبی

ی با هر    ست، نكو بايد شد  /  سرشار زلال آبرو بايد شدچه نكونی

ی  /  فرمانی  امر و نهیی او بايد شدخواهیی اگر شيعهمی 
 .ي مولا باسیر

ی است كه در شخص كريم وجود ندارد.  -22 
 از بخل دور باش، زيرا بخل مرصی 

بخل از قطرات سی   باران دور است  / فرياد كويري از بهاران دور           ( 4مه/ الاما)دلائل

 است

 تر از بهار بايد بودن  /  بيماري بخل، از كريمان دور استبخشنده 

 (1الامامه/ دارد. )دلائلعفت را دوست می  همانا خداوند، نيكوكار بردبار با  -23

ی  /  با خرنج، نا  يدر جاده
ی نكب  ی واب سراب، خود شكيب 

ی نكب   فريب 

ی  ی خوشه بچی    /  تا خويش، دچار ن 
ی از دامن پاكدامب 

ی نكب   نصيب 

/ ي ايمان، بهشت می همانا حيا از ايمان است و نتيجه -24 ی
 (106/ 2باشد. )كاق 

ی دگر است
ی دگر است  /  پيغام سحر را، كلمانی

 در دست سپيده، بركانی

ی اي آن
ی داري  /   در روشب 

ی دگر استكه اميد زندگان 
  حيا، حيانی

ين افراد اهل بهشتند. )بحارالانوار/  -25  (156/ 65شيعيان ما از بهیی

، كبوتر باشد  /  در ظلمت روزگار، اخیی باشد ی
 در دامن روشب 

                                         ي آل علیی  /  چون سرو سهیی از همگان سر باشد در باغ بهشت، شيعه

واقعیی كسیی است كه علیی را چه در زمان حياتش و چه پس از  همانا خوشبخت -26

 ( 74/ 27بدارد. )بحارالانوار/  وفاتش دوست
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 ..  پيغمی 
ی و برگ سحر  /  نقل است چنی   ز دخیی  روشنانی

 در دفیی

 آنان كه حقيقتا سعادتمندند  /  دارند به دل مدام، حبّ حيدر

جان تو يا اباالحسن! همواره با تو خواهم جانم فداي تو و جان و روح من سیر بلاهاي  -27

ی  -بود 
ي با تو خواهم زيست و اگر در سخبی ها و بلاها گرفتار اگر تو در خی  و نيکیی به سر بی 

 (196/ 1شدي باز هم با تو خواهم بود. )كوكب الدري/ 

تت يا مولا  /  اي روشن از انوار تو تاريکیی   هاگردم به فداي حض 

 توام  /  هرگز نشوم از تو و عشق تو جدا در نيك و بد زمانه همراه

به خدا  -پردازد و به امور تربيت فرزند می  -ماندي خود می اي كه زن در خانهآن لحظه -28

 (92/ 43تر است. )بحارالانوار/ نزديك

 ي تقوي پوشد  /  در تربيت صحيح طفلش كوشدگاه كه زن جامهآن

ی در سايه ی جوشد ي او چشمههمتاست  /  از خانهي قرب خالق ن 
 ي هسبی

ی نگذاشته است. كس عذر و بهانهبعد از غدير خم، خداوند براي هيچ  -29
اي باقی

 (37الامامه/ )دلائل

 بعد از غدير، آينه معنا گرفته است  /  آري؛ دوباره فصل نوي پا گرفته است

 ست؛ در دل ما جا گرفته استاي  /  عشق علیی ديگر نمانده جاي دليل و بهانه

ي خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترين هاي خالصانهكسیی كه عبادت  -30

 (249/ 67مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد. )بحارالانوار/ 

 ي دل ياد خدا جاري ساز  /  جان و دل خود، به سوي حق ده پرواز در خانه

 از و نيازخواهیی برسد عاقبت نيك اي دوست  /  خالص شو و عاشقانه كن ر 

 ( 112/ 7الشيعه/ اول همسايه بعد اهل خانه. )وسائل -31

 اي شمع وجود عشق را پروانه  /  با بخشش و ايثار مشو بيگانه

ی كاشانه
ی

گ  همسايه به اهل خانه اولیی بشمار  /  تا نور شود تی 
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ت حق می  -32
ی كه از خدمت حض 

ی باز لذنی
 داشته است. برم، مرا از هر خواهسیر

 روي او هر نفسیی  /  جز او نبود براي من دادرسیی  شادم به لقاي

ی كه براي خدمت حق دارم  /  بسته است به روي من در هر هوسیی 
 شوقی

يعه/ )رياحی     (105/ 1الشر

 (180/ 15بهشت، زير پاي مادران است. )مستدرك/   -33

 اي از حيات كوثر باشداي از صفات داور باشد  /  سرچشمهآيينه 

 د.. بهشت  /  در زير قدوم پاك مادر باشددر خدمت او باش كه فرمو 

خشنودم به آنچه كه خدا و پيامی  او براي من رضايت دادند. )مناقب  -34

 ( 351/ 3شهرآشوب/ ابن

ی كه مصطفايت داده استاز دست مده آ 
 نچه خدايت داده است  /  يا معرفبی

ی هستند  /  .بر آنچه خدا بدان رضايت داده است
 مردان خدا هميشه راصی 

لَ امام، مانند كعبه است. مردم بايد در اطراف آن طواف كنند نه آن -35
َ
كه دور مردم   مث

 (353/ 36طواف نمايد. )بحارالانوار/ 

 تر از خورشيد استي اميد است  /  تابان و فروزنده نور است امام، كعبه

 ستاندر دل شيعه مهر او كم نشود  /  چون گرد مدار لطف او چرخيده

ورت -زنان نيكوست اين است كه آنچه براي -36 محرم را نبينند، و مردان نا  -بدون صر 

 (54/ 43ها را ننگرند. )بحارالانوار/ نامحرمان نی   آن

 ي آلوده و بد دور شودگر زن به حجاب خويش مستور شود  /   از ديده

د    /    از فاطمه، تا شاخه  اي از نور شودنيكوست براي زن كه الگو گی 

ی در برابر مؤمن، بهشت است. )بحارالانوار/ پاداش خ -37 ونی
 (401/ 72وسرر

ی رفتار است   /  دلرو و خوشكس كه گشادهآن  مقدار استخوش نه به اين جهان ن 

ت دادار استدهندش مأوا   /   سر در باغ بهشت می   خوش به لقاي حض 

ف خواهم ام، همواره به ارزشتا زنده -38 بود. هاي امام علیی علیه السلاممعیی

 (38/ 43)بحارالانوار/ 
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ی زهرا..  /  سوگند به آن 
ی ما رافرموده چنی   گوهر هسبی

 كه داده هسبی

فم   /   هرگز نكشم دست ز راه مولا  بر ارزش والاي علیی معیی

ی از تفرقه قرار داد. )بحارالانوار/  -39
 (223/ 29خداوند متعال، امامت ما را براي ايمب 

ّ سبحانآرام شود تا دل خلق نگران  /    تا گم نكنيم راه؛ خی

ی 
 ماندر جامعه ايجاد امامت فرمود  /  تا تفرقه آتش نزند هسبی

ی اخلاص واجب نمود. )بحارالانوار/  -40  (223/ 29خداوند، روزه را براي پابرجانی

ی تا پاك  رياتر از آب شويمتر از نگاه مهتاب شويم  /   چون آينه ن 

 تر از گوهر ناياب شويمناب روزه واجب فرمود  /   تا ده خلق،روزي

 

 

ت فاطمه زهرا .. سلام الله علیها    احادیب  درباره حض 

 )صلى الله علیه وآله(. 
ّ
                                                                               قال رسول اللّ

مُرَّ فاطِمَة  -1   . 
َ
ب  ت

َ
مْ ح

ُ
صارَک

ْ
ب
َ
وا أ

ُّ
ض
ُ
مْعِ غ

َ
لَ الج

ْ
ه
َ
وْمُ القیامَةِ نادى مُنادٍ.. یا أ

َ
 ی
َ
إذا کان

! چشمان خود را  زمان  که روز قیامت برپا شود، منادی صدا م زند.. ای اهل محشر

                                                                                                 93و  91ص 13ببندید تا فاطمه عبور کند. کی   العمّال ج

 فاطِمَة  -2  . 
ْ
ت
َ
 رَضِی

ب ّ
َ
 ح

ُ
ت
ْ
من جز با خشنودی فاطمه خشنود نخواهم شد. ما رَضِی

                                                                                                       . 342مناقب الِمام علی لابن المغازلی ص

 فاطِمَة  -3
َ
ک

َ
ج وِّ

َ
ز
ُ
 أ
ْ
ن
َ
ِ أ
مَرَب 

َ
َ أ
ّ
 اللّ

َّ
لِىّ إِن

َ
ای علی! خداوند مرا امر کرده که ترا به  یا ع

 142ص 11همشی فاطمه درآورم. الصواعق المحرقة باب

د فاطِمَة  -4
ْ
لا وُل

َ
بیهِمْ ماخ

َ
هم لْ

ُ
ت
َ
نب  عصْب

ُ
ِ أ
ب 
َ
لِّ ب

ُ
ر، به فامیل تمام فرزندان یک ماد ک

 13کی   العمّال ج  پدری منتسب هستند، مگر فرزندان فاطمه )که به من منتسب هستند(

  187الصواعق المحرقة ص 101ص

لِى إِلََّ فاطِمَة  -5
ْ
ه
َ
بُّ أ

َ
ح
َ
ین فرد خانواده من است. الجامع الصغی  جأ   1فاطمه، محبوبیی
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ة وَ فاطِمَة  -6
َ
دِیج

َ
م وَ آسیة وَ خ

َ
ع.. مَرْی

َ
رْب  
َ
می   أ

َ
ُ نِساءِ العال ْ ی 

َ
برترین زنان عالم چهار خ

 تمیی    469ص 4112ح 1نفرند.. مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه. الجامع الصغی  ج
الِصابة ق 

 378ص 4الصحابة ج

ةِ فاطِمَة  -7
َّ
ن
َ
لِ الج

ْ
ه
َ
 نِساءِ أ

ُ
ة
َ
  13ست. کی   العمّال جفاطمه سرور زنان بهشت اسیّد

 فاطِمَة  -8
ُ
لت بَّ

َ
ةِ ق

َّ
 إلَ ثِمارِ الجن

ُ
ت
ْ
ق
َ
ت
ْ
هرگاه مشتاق میوه های بهشت م شوم إذا إش

 . 51فاطمه را م بوسم.[ نور الْبصار ص 

ٍ وَفاطِمَة  -9
سَی ْ 

ُ
سَنٍ وَح

َ
لىٍّ وَح

َ
ْ ع ِ

 
، وَف َّ ِ

 
مْسَةٍ ف

َ
ْ خ ِ

 
ِ ف هِی 

ْ
 التط

ُ
ة
َ
 آی

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
آیه تطهی  در أ

. إسعاف الراغبی   ص   116مورد پنج نفر نازل شد.. من و فاطمه و علی و حسن و حسی  

 فاطِمَة  -10
َ
ة
َّ
ن
َ
لَ الج

َ
خ
َ
 د
ْ
لُ مَن وَّ

َ
 است. ینابیع  اول کسی که داخل بهشت م شود فاطمهأ

11-  
ْ
 سُمّیَت

َ
لِذلِک

َ
ارِ ف

ّ
 الن

َ
مْ مِن

ُ
ه بًّ
َ
ح
َ
 أ
ْ
ه   ا وَ مَن

َ
ِ فاطِمَ   ة وَوُلد

ب 
َ
ن
ْ
مَ اب َـ ط  

َ
لَّ ف

َ
وَج

َّ
ز
َ
َ ع

ّ
 اللّ

ّ
إن

م فاطمه و فرزندانش و هرکس که آنان را دوست داشته باشد را از فاطِمَة  خداوند دخیی

  6. کی   العمال جفاطمه )جدا شده( است آتش جهنم جدا ساخته است و برای همی   نام او 

ة  -12
ِّ
ن
َ
لِ الج

ْ
ه
َ
 نِساءِ أ

ُ
دة  فاطمه بانوی زنان اهل بهشت است. صحیح البخاری فاطِمَة سِیِّ

ْ صورة إنسیّة  -13 ِ
 
 ف

ٌ
ة
َّ
 حورِی

ْ
ت
َ
لِق
ُ
 فاطمه حوریه ای است در صورت انسان. فاطِمَة خ

ذیِب  ما آذاها وَ  -14
ْ
ؤ
ُ
 ی
 مِب ّ

ٌ
عَة

ْ
ض
َ
صَبَها فاطِمَة ب

َ
صُبَب  ما أن

َ
ن
َ
فاطمه پاره تن من است،  ی

آنچه او را اذیت کند مرا اذیت کرده و آنچه او را به سخبی بیندازد مرا به سخبی انداخته 

 173ص 3است. مستدرک الصحیحی   ج

ها  -15
ْ
َّ مِن

َ
لى
َ
 ع
ُّ
ز
َ
ع
َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
َ
لِىّ وَأ

َ
 یا ع

َ
ک
ْ
بُّ إِلََّ مِن

َ
ح
َ
فاطمه در نزد من محبوبیی ای علی! فاطِمَة أ

  654ص 2الجامع الصغی  ج 202ص 9است و تو عزیز تر!. مجمع الزوائد ج

16-  ّ َ بی
ْ
ن
َ
ی ْ َ ج

َ
ْ وَهِیَ روُحِِ الب  ب بیِ

ْ
ل
َ
 وَهِیَ ق

 مِب ّ
ٌ
عَة

ْ
ض
َ
 فاطمه پاره ای از وجود من، فاطِمَة ب
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 . 52قلب و جان من در کالبد من است. نور الْبصار ص

ِ فاطِ  -17
ب  مَّ
ُ
 نِساءِ أ

ُ
ة
َ
د  سرور زنان امت من فاطمه است. صحیح مسلم،مَة سیِّ

میّی    -18
َ
نِساءِ الْد

َ
 ک
ْ
سَت

ْ
ی
َ
   9. مجمع الزوائد جهمانا فاطمه مانند زنان دیگر نیستفاطِمَة ل

بَکِ  -19
َ
ض
َ
ضِبُ لِغ

ْ
غ
َ
َ ی
ّ
 اللّ

ّ
ای فاطمه! همانا خداوند به خاطر خشم تو یا فاطِمَة إِن

 ود. مستدرک الحاکم باب مناقب فاطمةخشمگی   م ش

دِکِ  -20
ْ
 وُل

ْ
دٍ مِن

َ
ح
َ
بِکِ وَلا أ

ِّ
ُ مُعَذ ْ ی 

َ
َ غ

ّ
 اللّ

ّ
ای فاطمه! خداوند تو و هیچیک از یا فاطِمَة إِن

 96ص 13فرزندان تو را عذاب نم کند. کی   العمّال ج

فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد ادرک لیلة . امام صادق : ارزش شناخت فاطمه

 هر کس به شناخت حقیفی فاطمه س دست یابد، ن  گمان شب قدر را درک کردهالقدر 

 الجنة معى . پیامی  اکرم م فرمایند.. آثار محبت به فاطمه
 
من احب فاطمة ابنب  فهو ف

 النار 
 
م را دوست بومن ابغضها فهو ف دارد، در بهشت هر کس فاطمه علیها السلام دخیی

 با من است، و هر کس با او دشمب  ورزد، در آتش ]دوزخ[ است . 

و لقد کانت س مفروضة الطاعة على جمیع امام باقر  م فرمایند.. .. اطاعت از فاطمه 

اطاعت از فاطمه من خلق الله من الجن و الانس و الطی  والوحش و الانبیاء و الملائکة 

ان و فرشتگان واجب  بر تمام آفریدگان خدا از جن و آدمیان و پرندگان و وحوش و پیامی 

 است. 

یا على انفذ لما امرتک به فاطمة فقد امرتها باشیاء امر پیامی  اکرم : دستورهای فاطمه 

ئیل  هانی را به او بها جیی
ای علی! آنچه را فاطمه ع بدان امر م کند، انجام ده; زیرا من چی  

ئیل به آنها   امر کرده است .  امر کرده ام که جی 

 صورة انسیة . پیامی  اکرم :  خلقت فاطمه علیها السلام
 
... ان فاطمة خلقت حوریة ف

 ن  شک فاطمه س حوریه ای است که به صورت انسان آفریده شده است . 
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اب  سمیت ابنب  فاطمة لان الله عزوجل . پیامی  اکرم :  چرا نام فاطمه علیها السلام

م را فاطمه گذاشتم; زیرا خدای عزوجل ن النارفطمها و فطم من احبها م ; من نام دخیی

 فاطمه ع و هر کس که او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است . 

لایدخل الفقر بیتا فیه اسم محمد او احمد . امام کاظم : .. آثار نام فاطمه علیها السلام

; در  او فاطمة من النساءاو على او الحسن او الحسی   او جعفر او طالب او عبدالله 

خانه ای که نام محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسی   یا جعفر یا طالب یا عبدالله و یا از 

[ وارد نم شود .                                                                                                        میان زنان، فاطمه باشد، فقر ]و تنگدسبی

ام به نام فاطمه علیها السلام ش را فاطمه احی  . امام صادق : به شخض که نام دخیی

ب  ها; گذاشته بود، فرمود.. ...  حالا که نام اذا سمیتها فاطمة فلا تسبها و لاتلعنها ولاتض 

                                                                       او را فاطمه گذاشته ای، پس دشنامش مده، نفرینش مکن و کتکش مزن . 

 ابنة رسول در یکی از نامه هایشان م فرمایند.. ارواحنا فداه امام زمان  الگوی نمونه
 
و ف

 پیامی  خدا ص برای من الگوی نیکونی است . ص لَ اسوة حسنة ...  
                                           در دخیی

ت فاطمه زهرا سلام الله  یاور خوب ، علی درباره حض  المؤمنی   ت امی  پیامی  اکرم : از حض 

ت پاسخ دادند..  ; ]فاطمه س[ خوب نعم العون على طاعة الله علیها پرسیدند، حض 

 خداست 
ی

                                      .                                                           یاوری در راه اطاعت و بندگ

یة على پیامی  اکرم : ..  عزیزترین مردم عزیزترین مردم در نزد من فاطمه فاطمة اعز الیی

 است

ان فاطمة بضعة مب  و هی نور عیب  وثمرة . پیامی  اکرم : ... نور چشم و میوه دل من

 دل من است . ... فاطمه علیها السلام پاره تن و نور چشم و میوه فؤادی 

; ان الله لیغضب لغضب فاطمة ویرض  لرضاهاپیامی  اکرم : خشم و خشنودی فاطمه 

ن  شک خداوند با خشم فاطمه علیها السلام به خشم م آید و با خشنودی او خشنود 

 م شود. 

 یا فاطمة! لو ان کل نبی بعثه الله وکل پیامی  اکرم : ...  دشمن فاطمه در دوزخ است
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 کل مبغض لک غاصب لک ما اخرجه الله من النار ابداملک قربه شف
 
; ای عوا ف

ان  که خدا برانگیخته و تمام فرشتگان  که مقرب درگاه خود گردانده  فاطمه! اگر تمام پیامی 

است، برای هر کینه توزی که حق تو را غصب نموده است، شفاعت کنند، هرگز خدا او 

 را از آتش ]دوزخ[ خارج نم سازد 

... فاطمه س فاطمة کوکب دری بی   نساء اهل الدنیا . امام صادق : ... اخی  تابناک

ی تابناک در میان زنان دنیاست .   اخیی

فاطمه س فاطمة سیدة نساء العالمی   من الاولی   والاخرین امام صادق : ...  شور زنان

 سرور زنان جهانیان از اولی   تا آخرین است . 

ت زهرا  ما عبد الله بسَی ء من التحمید افضل من تسبیح امام باقر : .. تسبیحات حض 

ی برتر از تسبیح فاطمه س عبادت نشده است فاطمة   خداوند در حمد و ستایش به چی  

اول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله، صلوات امام رضا : .. درود بر فاطمه 

; نخستی   کسی که پس از مرگش برای او تابوت و بنیها الله علیها و على ابیها و بعلها 

ساخته شد، فاطمه دخیی رسول خدا ص بود; درود و صلوات خدا بر او و پدر و شوهر و 

ملعون ملعون من یظلم پیامی  اکرم : .. نفرین الهى برای دشمنان فاطمه  فرزندانش باد 

است، مورد نفرین است هر ... مورد نفرین بعدی فاطمة ابنب  ویغصبها حقها ویقتلها 

م ستم کند و حقش را غصب نماید و او را بکشد .   کس پس از من به فاطمه دخیی

... هر کس فاطمه علیها من زار فاطمة فکانما زارب  پیامی  اکرم : ..... زیارت فاطمه 

 السلام را زیارت کند، مانند این است که مرا زیارت کرده است

 کل رکعة بخمسی   : ..  . امام صادقنماز مخصوص فاطمه
 
من صلى ارب  ع رکعات فقرا ف

... هر کس چهار رکعت نماز بخواند ]هر دو مرة (قل هو الله احد« کانت صلوة فاطمة 

رکعت به یک سلام[ و در هر رکعت ]پس از سوره حمد[ پنجاه مرتبه سوره قل هو الله 

 احد را بخواند، این نماز، نماز فاطمه است
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اکرم:..  اممن از تو  ... تو از من هسبی و من از تو یا فاطمة ... انت مب  و انا منک پیامی 

 هستم 

بوی پدرت به قربان تو باد ..   فداک ابوک یا فاطمة پیامی  اکرم : ....  پدرت به قربانت

ففاطمة حوراء انسیة وکلما اشتقت الَ رائحة الجنة شممت پیامی  اکرم : ..  بهشت

فاطمه حوریه ای است به صورت انسان که من هر گاه مشتاق بوی  رائحة ابنب  فاطمة 

م فاطمه را م بویم .   بهشت م شوم، دخیی

المؤمنی   : .... فاطمه قلب محمد ت امی  ان الحسن والحسی   سبطا هذه الامة . حض 

وهما من محمد کمکان العینی   من الراس واما انا فکمکان الید من البدن واما فاطمة 

... حسن و حسی   دو سبط این امت هستند، و آن دو برای لب من الجسد فکمکان الق

محمد همانند دو چشم برای سرند، و من ]برای محمد همانند دست برای بدن هستم، و 

 فاطمه برای محمد همانند قلب برای بدن است  

المؤمنی   علی : افتخار على علیه السلام به فاطمه  ت امی  ..... انا زوج البتول حض 

 .. من همش بتول هستم; همان کسی که سرور زنان جهانیان است یدة نساء العالمی   س

انا الشمس و على القمر و فاطمة الزهرة و الفرقدان پیامی  اکرم : ..  فاطمه زهره است 

من خورشیدم و علی ماه و فاطمه ، زهره )ناهید( است و حسن و الحسن و الحسی   

 فرقدان هستند . حسی   دو ستاره نور افشان 

یا سلمان! ان ابنب  فاطمة ملا الله قلبها وجوارحها ایمانا پیامی  اکرم : .. ایمان فاطمه 

... ای سلمان! به راسبی که خداوند قلب و ویقینا الَ مشاشها تفرغت لطاعة الله 

اعضای فاطمه تا استخوانهایش را از ایمان و یقی   آکنده ساخته; به گونه ای که در 

   دا جدیت دارد. طاعت خ

 کل غداة سبت ... . امام صادق : زیارت شهیدان
 
.. ان فاطمة کانت تاب  قبور الشهداء ف

 فاطمه در هر بامداد شنبه به مزار شهیدان م رفت
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رائحة الانبیاء رائحة السفرجل ورائحة . پیامی  اکرم : .. بوی خوش فاطمه علیها السلام

لائکة رائحة الورد ورائحة ابنب  فاطمة الزهراء الحور العی   رائحة الْس ورائحة الم

ان بوی به و بوی حورالعی   بوی یاس و بوی رائحة السفرجل والْس والورد  ... بوی پیامی 

م فاطمه علیها السلام بوی به و یاس و گل  فرشتگان بوی گل سرخ است، ولی بوی دخیی

 .     سرخ روی هم است 

المؤمنی   ع تزوجها مام صادق : .. اعلى شایسته ترین انسان برای فاطمه  لولا ان امی 

المؤمنی   لما کان لها کفو الَ یوم القیامة على وجه الارض آدم فمن دونه  براسبی اگر امی 

فاطمه را به ازدواج خود در نیاورده بود، تا روز قیامت بر روی زمی   از آدم تا پس از آدم 

 . برای فاطمه همتانی نبود 

ویجها . پیامی  اکرم : .. پیوند آسماب   من فاطمه را ما زوجت فاطمة الا لما امرب  الله بی  

 به ازدواج در نیاوردم، مگر پس از آنکه خداوند مرا به ازدواج او فرمان داد 

ت فاطمه..  انجام کارهای سخت خانه المؤمنی   : درباره حض  ت امی  انها استقت حض 

 صدرها وطحنت بالرحِ ح
 
ب  مجلت یدها وکسحت البیت حب  بالقربة حب  اثرف

ر شدید  ت ثیابها واوقدت النار تحت القدر حب  دکنت ثیابها فاصابها من ذلک ض  اغیی

ت فاطمه زهرا آن قدر با مشک، آب کشید که اثر آن در سینه اش آشکار شد و  حض 

چندان با دست خود آسیاب کرد که دستهایش پینه زد و آن قدر خانه را جاروب کرد که 

هایش خاک آلود گردید و چندان آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباسهایش سیاه و لباس

 دود آلود شد و از این کارها رنج و سخبی زیادی به او رسید 

: .. فاطمه مطیع دائم على  المؤمنی   ت امی  فوالله ... لا اغضبتب  ولاعصت لَ امرا حض 

ند به خدا که فاطمه هیچ گاه سوگولقد کنت انظر الیها فتنکشف عب  الهموم والاحزان 

مرا خشمگی   نکرد و در هیچ کاری از من سرپیجر ننمود . و من به فاطمه نگاه م کردم، 

 .غم و اندوه از من زدوده م شد 
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ابنب  فاطمة افضل من  من نور الله و  فاطمة نور ابنب  پیامی   نور فاطمه از نور خداست

م فاطمه س اوالارض  السماوات م فاطمه برتر از ... نور دخیی ز نور خداست، و دخیی

 .   آسمانها و زمی   است 

فاطمه بانوی بسیار ان فاطمة صدیقة شهیدة . امام کاظم : .. فاطمه شهیده است

 راست گونی است که او را به شهادت رسانده اند

اشتاقت الجنة الَ ارب  ع من النساء.. مریم بنت پیامی  اکرم : .. اشتیاق بهشت به فاطمه 

عمران، و آسیة بنت مزاحم زوجة فرعون و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد 

بهشت مشتاق چهار زن است.. مریم دخیی عمران، آسیه دخیی مزاحم و زن فرعون، 

 خدیجه دخیی خویلد و فاطمه س دخیی محمد 

ن  اطفال شیعتنا من المؤمنی   تربیهم فاطمة  ان. امام صادق : .. فاطمه و خردسالان

 شک فاطمه خردسالان شیعه ما را )در عالم برزخ( پرورش م دهد 

یا فاطمة ابسَری فلک عندالله مقام محمود تشفعی   پیامی  اکرم : ... شفاعت فاطمه 

ای فاطمه مژده باد! که در پیشگاه خدا مقام شایسته داری که فیه لمحبیک وشیعتک 

 مقام برای دوستان و شیعیانت شفاعت م کب  . در آن 

 

المومنی   على   )علیه السلام(فضایل امی 

1   
 
ان  الدنیا و الْخره.. على احِ  ف علی برادر من در دنیا و آخرت است. )این حدیث را طی 

 (176ص2به نقل از عبدالله بن عمر در معجم الکبی  آورده )الجامع الصغی  ج

علی ساقه من است و ]برادرش[ جعفر، شاخه من. )این على اصلى و جعفر فرعی..   2

 در معجم الکبی  از عبدالله بن جعفر روایت کرده ج
ان   (176، ص2حدیث را طی 

ره، و قاتل الفجره، منصور من نضه، مخذول من خذله  3 .. علی پیشواى على امام الیی

شود و هرکه او را وانهد، را یارى کند، یارى م نیکوکاران و قاتل تبهکاران است. هر که او 
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 ( 177، ص2شود. )این را حاکم در مستدرک به نقل از جابر روایت کرده جوانهاده م

، و من خرج منه کان کافرا..   4
ً
علی دروازه على باب حطه.. من دخل منه کان مؤمنا

ون  حطه )فرو ریزنده گناه( است.. هرکه از آن وارد شود، مؤمن است و  هرکه از آن بی 

 (177، ص2رود، کافر است. )دارقطب  به نقل از ابن عباس روایت کرده، ج

یبه علم..    5
َ
علی مخزن دانش من است. )ابن عدى به نقل از ابن عباس در على، ع

 ( 177، ص2کامل روایت کرده، ج

قا حب  یردا على الحوضعلى مع   6 ا قرآن است .. علی بالقرآن و القرآن مع على، لن یفی 

شوند تا اینکه در حوض ]کوثر[ به و قرآن با علی است. این دو هرگز از یکدیگر جدا نم

ان  در معجم الاوسط و حاکم در مستدرک به نقل از ام اند. سلمه آوردهمن برسند. )طی 

 ( 177، ص2ج

ز اویم، و .. علی از من است و من اعلى مب  و انا من على، و لا یؤدى عب  الا انا او على  7

رساند. )احمد بن حنبل کند و نمجانب من جز خودم یا علی، ]کس دیگرى[ ابلاغ نم از 

، 2اند. جدر مسند، ترمذى، نسانی و ترمذى این حدیث را از حبسیر بن جناده روایت کرده

 ( 177ص

له رأسی من بدب     8 .. نسبت علی به من همچون سرم به تنم است. على مب  بمی  

ریخش به نقل از براء و دیلم در مسند الفردوس به نقل از ابن عباس این )خطیب در تا

 (177، ص2اند. جحدیث را روایت کرده

له  9 .. نسبت علی به من همچون هارون من موسی، الا انه لا نبی بعدىعلى مب  بمی  

ى به نقل نسبت  ى نیست )ابوبکر مطی  هارون به موسی است، جز اینکه پس از من پیامی 

 ( 177، ص2ابن سعید آورده ج از 

طالب مولاى هرکسی است که من .. علی بن ان  طالب مولَ من کنت مولاهعلى بن ابی   10

 (177، ص2عباس آورده جمولایش هستم. )محاملی در امالی به نقل از ابن

 الجنه ککواکب الصبحِ لاهل الدنیا  11
 
زهر ف

َ
.. علی در بهشت همچون ستارگان على ی

درخشد )بیهفی در فضائل الصحابه و دیلم در مسند الفردوس به دنیا م صبحگاهی در 

 (178، ص2اند. جنقل از انس آورده
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، و المال یعسوب المنافقی     12 .. علی پادشاه مؤمنان است و على یعسوب المؤمنی  

 (178، ص2مال، پادشاه منافقان است )ابن عدى در کامل به نقل از علی آورده ج

یب  على یقض    13
َ
 (178، ص2پردازد )بزار به نقل از انس آورده ج.. علی وام مرا مد

عمامی حمزه  14
َ
 على و خی  ا

ین عمویم، حمزه خی  اِخوب  ین برادرم، علی است و بهیی .. بهیی

 (624ص 1)دیلم در مسند الفردوس از عابس بن ربیعه روایت کرده ج

)دیلم در مسند الفردوس به نقل از عایشه .. یاد علی عبادت است ذکر علٍى عِباده   15

 (665ص 1روایت کرده ج

.. سرلوحه کارنامه مؤمن محبت عنوان صحیفه المؤمن حب على بن ابی طالب  16

 (182، ص2طالب است. )خطیب در تاری    خ از انس روایت کرده جابن ان  علی

 فقد ابغضب    17
ً
حبب  و من ابغض علیا

َ
 فقد ا

ً
علی را دوست بدارد، .. هر که من احب علیا

 با من دشمب  ورزیده است 
ً
 مرا دوست داشته و هر که با علی دشمب  ورزد، قطعا

ً
قطعا

 (554، ص2آورد ج)حاکم در مستدرک به نقل از سلمان م

ن، و مجن هذه لکل سَی   18
َ
ى دارد و سیر این طالببن ابی الامه علىءٍ، مِج .. هر چی   سیر

)خطیب در تاری    خ و ابن عساکر به نقل از ابن عباس طالب است. امت، علی بن ان  

 (414، ص2اند جآورده

 در المعجم الکبی  و النظر الَ علٍى عباده  19
ان  .. نگاه کردن به علی، عبادت است )طی 

، ج و جالب  681، ص2حاکم در مستدرک به نقل از ابن مسعود و عمران بن حصی  

النظر الَ ، حدیث دیگرى، آورده که.. اینجاست که سیوطى بلافاصله پس از این حدیث

 ( 681، ص2.. نگاه کردن به کعبه عبادت است! جالکعبه عباده

درالحق معه حیث دار  20
َ
. اللهم ا

ً
.. خداوند علی را رحمت کند. خدایا، رحم الله علیا

 (9، ص2هرجا که هست، حق را با او بدار! )نسانی به نقل از علی. ج

 عادى الله من عادى علی  21
ً
.. هر که با علی دشمب  ورزد، خدا دشمنش باد! )ابن منده به ا

 (145، ص2نقل از رافع مولاى عایشه روایت کرده ج
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، فقد آذاب    22
ً
.. هرکه علی را بیازارد، مرا آزرده است )احمد بن حنبل در من آذى علیا

 اندمسند، بخارى در تاری    خ و حاکم در مستدرک به نقل از عمرو بن شاس آورده

، و من سبب  فقد سب  23  فقد سبب 
ً
.. هرکه به علی دشنام دهد، به الله من سب علیا

من دشنام داده و هرکه به من دشنام دهد، به خدا دشنام داده )احمد بن حنبل در مسند 

 (608، ص2سلمه. جو حاکم در مستدرک به نقل از ام

یسی صاحب یس، و السبق ثلاثه.. فالسابق الَ موسی یوشع بن نون، والسابق ع  24

.. پیشتازان سه نفرند.. پیشتاز به سوى موسی، السابق الَ محمدٍ على بن ابی طالب

یوشع بن نون است، و پیشتاز ]به سوى عیسی[ کسی است که داستانش در سوره یاسی   

 در المعجم الکبی  و ابن  آمده، و پیشتاز به سوى محمد، علی بن ان  طالب است
ان  )طی 

مَرب  بحب اربعه، و ان   25 (66، ص2اند جمردویه به نقل از ابن عباس آورده
َ
الله تعالَ ا

ب  انه یحبهم.. على منهم، و ابوذر، والمقداد، و سلمان َ َ .. خداى متعال دوسبی اخیی

دارد.. علی از وست مچهار کس را به من فرمان داده و آگاهم ساخته که او نی   ایشان را د 

آنهاست، ابوذر، مقداد و سلمان. )ترمذى و ابن ماجه و حاکم در مستدرک به نقل از 

 ( 258، ص1اند. جبریده روایت کرده

رمها الله و ذریتها على   26
َ
ت فرجها فح

َ
حصَن

َ
.. فاطمه خود را پاکدامن الناران فاطمه ا

 م کرده است. نگاه داشت و خدا او و فرزندانش را بر آتش حرا

بک یا   27 رَ الناقه، والذى یض 
َ
ق
َ
یمر ثمود، الذى ع

َ
ح
َ
.. ا الا احدثکم باشف  الناس؟ رجلی  

ترین مردم سخن بگویم؟ دو مرد.. آیا برایتان از شفی على، على هذه حب  یبل منها هذه.. 

 را نر کرد و آن که بر تو اى علی 
سرخک )آن مرد حقی  سرخ روى( ثمود، همان که شیی

 در معجم الکبی  وحاکم بهصر  
ان  اى بزند و این [ریش[ را با این[خون سر[ رنگی   کند. )طی 

 (437ص  1اند. ج در مستدرک به نقل از عمار یاسر روایت کرده
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 .. سلام الله علیها على علیه السلام و فاطمه 

فرمود.. فاطمه در .. به علی فاطمه احب الَ منک، و انت اعز الَ منها]قاله لعلى[   28

ان  در معجم نزدم محبوب تر از توست و تو در نزد من عزیزتر و ارجمندتر از او هسبی )طی 

 (209، ص2کند. جالاوسط از ابوهریره روایت م

ترین فرد خاندانم فاطمه است )ترمذى و .. در نزد من محبوباحب اهلى الَ فاطمه  29

 (37، ص1اندجحاکم در مستدرک به نقل از اسامه آورده

 فاطمه مِن على  30
َ
وج

َ
ن از

َ
مَرب  ا

َ
.. خداوند متعال به من فرمان داد که ان الله تعالَ ا

 در معجم الکبی  به نقل از ابن مسعود م
ان  آورد. فاطمه را به همشى علی دربیاورم. )طی 

 (258، ص 1ج 

غضبب    31
َ
بَها ا

َ
غض

َ
، فمن ا ضعه مب 

َ
ست. پس هر که او را .. فاطمه پاره تن من افاطمه ب

 (208، ص 2بیازارد، مرا آزرده است. )بخارى در صحیح از مسور نقل کرده است. ج 

 تنقطع   32
َ
بسطب  ما یبسطها. و ان الانساب

َ
قبَضب  ما یقبضها، و ی

َ
، ی ضعه مب 

َ
فاطمه ب

 .. فاطمه پاره تن من است. آنچه او را اندوهگی   یومَ القیامه غی  نسبی و سَبَبی و صَهرى

کند و همانا در روز قیامت کند، و آنچه او را شاد کند، مرا شاد مکند، مرا اندوهگی   م

 گسسته م
ی

شود، مگر پیوند نسب  و سبب  من. )احمد بن حنبل در پیوندهاى خانوادگ

 (208، ص2اند. جمسند و حاکم در مستدرک آورده

 فاطمه..   33
َ
 ما یقبل عرف

ً
ا [ فراوان بکان کثی  عساکر زد. )ابنر سر فاطمه بوسه م]پیامی 

 (356، ص2از عایشه نقل کرده است. ج

 یوم القیامه، نادى منادٍ من وراء الحجب.. یا اهلَ الجمع، غضوا ابصارکم عن   34
َ
اذا کان

مر
َ
ها بانگ .. چون روز رستاخی   فرا رسد، منادى از پشت پردهفاطمه بنت محمدٍ حب  ت

،برم ید تا او بگذرد.  آورد که.. اى اهل محشر  محمد برگی 
چشمانتان را از فاطمه دخیی

 (127، ص 1)مستدرک ج 

قب  مِن اهلى، انت یا فاطمه..   35
َ
لح
َ
اى فاطمه، تو نخستی   کسی هسبی که از اول من ی

 (434، ص 1پیوندد. )ابن عساکر از واثله نقل کرده است. ج ام به من مخانواده
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عَل ذریه    36
َ
 صلب على بن ان الله تعالَ ج

 
 صلبه، و جعل ذریب  ف

 
ٍَ ف ٍ کل نبی

ى را در پشت خود او قرار داده، و فرزندان طالبابی  .. خداوند متعال فرزندان هر پیامی 

 در معجم الکبی  از جابر و خطیب در مرا در پشت علی ابن ان  طالب قرار داده است
ان  . )طی 

 ( 262، ص 1اند. ج عباس روایت کرده تاری    خ از ابن

هم  37
َ
ت
َ
صَب

َ
 فاطمه. فانا ولیهم و انا ع

َ
د
َ
صَبه، الا وَل

َ
نمون الَ ع

َ
.. همه کل بب  آدمَ ی

اند، مگر فرزندان فاطمه که من ولی آنها و ریشه و فرزندان آدم به پدرانشان وابسته

 در معجم الکبی  از فاطمه زهرا روایت کرده است. ج پیوندشان هستم. 
ان   (278، ص2)طی 

تهم و انا ابوهمکل بب     38
َ
صَب

َ
د فاطمه فاب  انا ع

َ
هم لابیهم، ما خلا وَل

َ
ت
َ
صَب

َ
 فان ع

َ .. انب 

 
ی

زادگان وابستکی شان به پدرشان است، مگر فرزندان فاطمه که من خویش و همه دخیی

 در معجم الکبی  از عمر نقل کرده است. 
ان  پیوندشان هستم و من پدرشان هستم. )طی 

 (278، ص2ج

   صلوات و درود

بر من درود بفرستید تا خدا بر شما درود بفرستد )ابن صلوا على، صلى الله علیکم..   39

 (99، ص 2عدى در کامل از ابن عمرو و ابن هریره روایت کرده است. ج

.. بر من درود بفرستید، زیرا صلوات شما بر من صلوا على، فان صلاتکم على زکاه لکم  40

 (99، ص 2اند. ج دویه از ابو هریره روایت کردهزکات شماست. )ابن ان  شیبه و ابن مر 

، ادرکته شفاعب  یومَ القیامه  41
ً
 و حی   یمسی عسَرا

ً
..  من صلى على حی   یصبح عسَرا

یابد. هرکه صبحگاه و شامگاه ده بار بر من صلوات بفرستد، روز رستاخی   شفاعتم را در م

 در المعجم الکبی  از ابودرداء روایت م
ان   (618، ص 2کند. ج)طی 

کن الصلاه على، فانها زکاه الصلاه  42  فلاتی 
َ
 صلاتِک

 
 ف

َ
چون در نماز ]براى  اذا جلست

، صلوات بر من را ترک مکن، زیرا آن زکات نمازست)دارقطب  در سی   از  تشهد[ نشسبی

 ( 87، ص1بریده ج
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درود بفرستید، .. هر جا که هستید، بر من  حیثما کنتم فصلوا على، فان صلاتکم تبلغب      43

ان  در معجمزیرا درود شما به من م  .                                          (582، ص1الکبی  جرسد. )طی 

.. بر من صلوات و سلام بفرستید؛ صلوا على و سلموا، فان صلاتکم تبلغب  حیثما کنتم   44

 رسدتان به من مزیرا هر جا که باشید، صلوات

ینوا مجال   45
َ
.. مجالس خود را سکم بالصلاه على، فان صلاتکم على نور لکم یوم القیامهز

 .  ؛ زیرا صلوات شما بر من، روز قیامت برایتان نورى خواهد بود  با صلوات بر من بیارایید 

[ است. الصلاه على نور على الضاط   46                    .. صلوات بر من نورى بر صراط ]در روز رستاخی  

، ممحوق مِن کل کل   47 قطع، ابی 
َ
امرٍ ذى بالٍ لایبدأ فیه بحمدالله و الصلاه على، فهو ا

   .. برکه

دنبال و هرکار مهم که بدون سپاس و ستایش خدا و صلوات بر من آغاز شود، بریده، ن  

  (277، ص 2کند. ج بهره از هر برکبی خواهد بود. )رهاوى از ابوهریره روایت من  

اى نیست .. هیچ بنده یصِلى على الا صلت علیه الملائکه مادام یصلى على ما مِن عبدٍ   48

فرستد، فرشتگان هم بر او فرستد، مگر اینکه تا وقبی که صلوات مکه بر من صلوات م

فرستند. )احمدبن حنبل در مسند، ابن ماجه و ضیاء از عامربن ربیعه روایت درود م

 کنند. م

اط مثل احدمن صلى على صلاه، کتب   49  و القی 
ً
اطا .. هرکه بر من صلوات الله له قی 

اطى م اط همچون کوه احد استبفرستد، خداوند براى او قی  ! )عبدالرزاق در نویسد و قی 

 ( 618ص  2جامع از علی ج

ط عنه عسَر خطیئات، و رَفعَ من صلى على واحده صلى  50
َ
الله علیه عسَر صلوات، و ح

فرستد و هرکس بر من یک صلوات بفرستد، خداوند ده درود بر او مله عسَر درجات.. 

برد. )احمدبن حنبل در مسند و بخارى در کند و ده درجه او را بالا مده خطایش را پاک م

 (618ص  2کنند ج درک از انس روایت مادب و نسانی و حاکم در مست
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 علیه السلامچهل حدیث از امام حسن مجتبی 

الحلم؟ قال علیه السلام.. کظم الغیظ و ملک النفس.  قیل له علیه السلام.. فما -۱

ت امام حسن علیه السلام پرسیده شد که بردباری ۲۲۷)تحف العقول، ص  ( از حض 

 عبارت از فرو بردن خشم و اختیار خودداشیی  است. یعب  چه؟فرمودند.. بردباری 

ة؟وحمل الجریرة فما -۲ . )تحف العقول، ص السَرف؟ قال علیه السلام.. اصطناع العشی 

ت پرسیده شده بزرگواری چیست؟ فرمودند ( ۲۲۷ احسان به قبیله و تحمل  از حض 

 خسارت و جرم آنها. 

زازالنفس، ولی   الکنف، و تعهد فما المروة؟ قال علیه السلام.. حفظ الدین، و اع -۳

( پرسیده شد که ۲۲۷. )تحف العقول، ص الصنیعة، و اداء الحقوق،والتحبب الَ الناس

جوانمردی یعب  چه؟ فرمودند..جوانمردی عبارت است از حراست دین، و عزت نفس، و 

بانرمش برخورد نمودن و بررسی عملکرد خویش، و پرداخت حقوق و دوسبی نمودن با 

 مردم. 

۴-  
 
فما الکرم؟ قال علیه السلام.. الابتداء بالعطیة قبل المسئلة و اطعام الطعام ف

. از امام حسن علیه السلام معنای کرامت و بزرگ منسیر را پرسیدند؟فرمودند.. المحل

 بخشش پیش از خواهش و اطعام در هنگام قحظ. 

 علیه السلام.. ما الزهد؟ قال علیه السلام  قیل له -5
 
 التقوی والزهادة ف

 
الرغبة ف

الدنیا.قیل.. و ما الحلم؟ قال کظم الغیظ و ملک النفس. قیل ما السداد؟ قال دفع 

ت پرسیده شد زهد 106)هر معصوم چهل حدیث ص. المنکر بالمعروف ( از حض 

گاری و ن  میلی 
 چیست؟ فرمودند.. میل به پرهی  

مالک  حلم چیست؟ فرمودند.. خشم را فرو بردن و نسبت به دنیا. بازپرسیده شد که 

خود شدن. باز پرسیده شد که سداد چیست؟ فرمودند.. بدی را به وسیله خون  برطرف 

  نمودن
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ض علیکم الذکر  -۶ قد کفاکم مؤونة الدنیا و فرغکم لعبادته و حثکم على الشکر وافی 

زی شما رابر عهده ( به تحقیق خداوند رو ۲۳۴. )تحف العقول، ص واوصاکم بالتقوی

 فراغت بخشیده و به شکرگزاری تشویق نموده است و 
ی

گرفته است، و شما را برای بندگ

 نماز را بر شما واجب فرموده و به پرهی  کاری توصیه فرموده است. 

والتقوی باب کل توبة و راس کل حکمة و شَف کل عمل. بالتقوی فاز من فاز من  -۷

( پرهی  کاری در بازگشت ( به سوی خدا و سررشته هر ۲۳۴ص. )تحف العقول المتقی   

کاران به کامیان  رسید به وسیله تقوا  
افت هر کار است، و هر کس از پرهی   حکمت، و سرر

 بوده. 

( هیچ قوم مشورت ۲۳۶)تحف العقول، ص ما تشاور قوم الا هدوا الَ رشدهم.  -۸

 نکرد مگر اینکه به ترقی و تکامل راه یافت. 

 تفسی  قوله وقفوهم انهم مسئولون  انه لا یجاوز قدما عبد حب  یسئل  لانه قا -۹
 
ف

عن ارب  ع.. عن شبابه فیما ابلاه و عمره فیما افناه، و عن ماله من این جمعه،و فیما 

تفسی  آیه به تحقیق   ( امام در۱۲-۱۳، ص ۴۴. )بحار، ج انفقه، و عن حبنا اهل البیت

برنم دارد مگر اینکه نسبت به چهار چی   پرسش روز قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم 

د..   قرار م گی 

 از جوان  اش که در چه راهی مضف نموده.  -۱

 و از عمرش که در چه کاری آنرا بکار گرفته.  -۲

 و از ثروتش که چگونه جمع و در چه راهی مضف نموده.  -۳

صلی الله علیه وآله  -۴  وسلم. و از دوسبی ما اهلبیت و خاندان پیامی 

لو لم یبق لبب  امیة الا عجوز درداء، لبغت دین الله عوجا و هکذا قال رسول  -۱۰

( جدم فرمودند.. اگر از بب  امیه در ۴۳، ص۴۴)بحار ج صلى الله علیه وآله وسلم الله 

، همان دین خدا را به مسی  نادرسبی 
زن فرتوت و ناتوان  روی زمی   احدی نماند جز پی 

 خواهد کشاند. 
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، ۴)الحیاة، ج مل لدنیاک کانک تعیش ابدا، واعمل لاخرتک کانک تموت غدا. اع -۱۱

( چنان برای دنیایت تلاش کن که گویاهمیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش ۶۲ص 

 کن که گونی فردامرگت فرا م رسد. 

اذا قام الَ الصلاة لبس اجود ثیابه فقیل له.. یابن رسول الله! لم تلبس  -۱۲

الجمال فاتجمل لربی و هو  ک؟! فقال علیه السلام.. ان الله جمیل یحباجودثیاب

، ص ۵. )الحیاة، ج یقول (خذوا زینتکم عند کل مسجد« فاحب ان البس اجود ثیابی 

( راوی م گوید.. امام حسن علیه السلام زمان  که نماز را برپا م داشتند زیباترین لباس ۶۶

ت عرض شد، ای  پشرسول خدا چرا به هنگام نماز اینگونه لباس را م پوشیدند، به حض 

ت فرمودند.. به تحقیق خدا زیبا  ؟حض   م پوسیر

است و زیبانی را دوست م دارد. پس خود را برای پروردگارم م آرایم، چنانچه م فرماید.. 

ین  به هنگام نماز و حضور در مساجد لباس زیبای خود را بپوشید پس دوست دارم که بهیی

 لباسم را بپوشم. 

، و احمق الحمق الفجور  -۱۳ ین ۲۰۳، ص ۱. )الحیاة ج ان اکیس الکیس التف  ( زیرکیی

 زیرکها فرد با تقوا است احمق ترین احمقها شخص فاجر و فاسق است. 

. بعضها کونوا اوعیة العلم و مصابیح الهدی فان ضوءالنهار بعضه اضوء من -۱۴

، ج  ش و چراغهای درخشان هدایت باشید زیرا روشب   ( جایگاههای دان۳۰۱، ص ۱)کاق 

 روز بعض  از بعض  دیگرش بیشیی است. 

علماء شیعتنا القوامون بضعفاء محبینا و اهل ولایتنا یوم القیامة، والانوار  تاب   -۱۵

( از میان شیعیان ما علمانی بپام ۳۳، ص ۱)محجة البیضاء، ج تستطع من تیجانهم. 

 افراد 
ی

ند که ایستادگ ضعیف از دوستان ما و آنها که ولایت ما را پذیرا شده اند به خی  

 واسطه آنها است و از تاخ  که برسر دارند نور م درخشد. 

 ذالک،  -۱۶
 
و کان الحسن علیه السلام.. اذا افرغ من وضوئه تغی  لونه فقیل له ف

مام افقال علیه السلام.. حق على من اراد ان یدخل على ذی العرش ان یتغی  لونه. 

حسن علیه السلام زمان  که وضویش پایان م پذیرفت رنگ مبارکش تغیی  م نمود. در 
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ت پرسیده شده چرا رنگ شما تغیی  م نماید؟ فرمودند.. کسی که م  این باره از حض 

اوار است رنگش تغیی  نماید.   خواهد وارد بارگاه خداوند متعال گردد سر 

ت موعظه به ک قبل حلول اجلک. قال نعم.. استعد لسفرک و حصل زاد  -۱۷ حض 

 مردی فرمودند.. آماده سفر آخرت شو و زاد و توشه آنرا پیش از رسیدن مرگ فراهم نما. 

ایها الناس انه من نصح لل و اخذ دلیلاهدی للب  هی اقوم و وفقه الله للرشاد و  -۱۸

را  هان ای مردم، به تحقیق کسی که برای خدا پند دهد و سخن خدا  سدده للحسب  

 راهنمای خود قرار دهد به راهی پایدار رهنمون شود و خداوند او را به رشد موفق سازد. 

بی   الحق و الباطل ارب  ع اصابع،ما رایت بعینیک فهو الحق وقد تسمع باذنیک  -۱۹

ا.  بی   حق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشم ببیب  باطلا کثی 

 ل زیادی را با گوش بشنوی. حق است و چه بسا که باط

اعلموا ان الله لم یخلقکم عبثا ولیس بتارککم سدی، کتب آجالکم و قسم بینکم  -20

لته و ان ما قدر له و ما ضف عنه فلن یصیبه . )تحف معائشکم لیعرف کل ذی لب می  

( ای بندگان خدا بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافریده است، و بحال ۲۳۴العقول ص

خود رها ننموده، مدت عمرتان را نوشته، و روزی شما را بینتان قسمت کرده تا هر 

                                                                                        خردمندی قدر و ارزش خود را بداند و بفهمد جز آنچه مقدر شده هرگز به او نم رسد. 

ة و  یا  لبعض ولده..  -۲۱ بب  لا تواخ احدا تعرف موارده و مصادره فاذا استنبطت الخیی

 العسرة. 
 
ة و المواساة ف  ( ۲۳۶)تحف العقول، ص رضیت العسَرة فاخه على اقالة العی 

ای پشم با احدی برادری مکن تا آنکه بدان  کجاها م رود و از کجاها م آید، و چون از 

ط اینکه رفتارت بر حالش خوب آگاه شدی و رفتارش را پسندید ی با او برادری کن. به سرر

 اساس چشم پوسیر از لغزش و همراهی در سخبی باشد. 

مذهبه و اسمع الاسماع ما وعی التذکی  و انتفع به  -۲۲  الخی 
 
ان ابض الابصار ما نفذ ف

همانا بیناترین چشم ها آن است که در طریق خی  اسلم القلوب ما طهر من الشبهات. 

کند، و شنواترین گوش ها آنست که پذیرنده تر باشد و سالم ترین دلها آن است که نفوذ  

 از شبهه پاک باشد. 
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جم،ص لا یغش العاقل من استنصحه.  -۲۳ ( امام حسن علیه ۲۳۹)تحف العقول،میی

 السلام فرمودند.. خردمند کسی است که وقبی از او پندخواستند خیانت نکند. 

جم، ص قبل موضع النور من جبهتهاذا لف  احدکم اخاه فلی -۲۴ . )تحف العقول،میی

( هر گاه یکی از شما برادر خود راملاقات کند، باید که جایگاه نور از پیشان  او را ۲۳۹

 ببوسد. 

،الحرص، الحسد. الکیی به هلاک الدین و به لعن  -۲۵  ثلاث.. الکیی
 
هلاک الناس ف

الحسد رائدالسوء و به قتل الحرص عدو النفس و به اخرج آدم من الجنة.  ابلیس. 

نابودی مردم در سه چی   است.. بزرگ نمانی   افزون خواهی بسیار حسد و قابیل هابیل. 

 رشک بردن. 

بزرگ نمانی که به وسیله آن دین نابود م گردد و به واسطه آن شیطان ملعون رانده درگاه 

ته همه بدی خدا شد و حرص که به خاطر آن آدم از بهشت خارج شد، و رشک که سررش

 است و به واسطه آن قابیل هابیل را کشت. 

شما را به اوصیکم بتقوی الله و ادامة التفکر،فان التفکر ابو کل خی  و امه.  -۲۶

پرهی  گاری و ترس از خدا و ادامه تفکر سفارش میکنم زیرا تفکر و اندیشه سرچشمه همه 

 خوبیها است. 

شسیی  دستها پیش از غذا  ه ینف  الهم. قبل الطعام ینف  الفقر وبعد غسل الیدین -۲۷

 فقر را م زداید و بعد از آن اندوه را بر طرف م سازد. 

چنان با مردم رفتار نما که دوست صاحب الناس بمثل ما تحب ان یصاحبوک.  -۲۸

 داری با تو رفتار کنند. 

ه کسی کلاادب لمن لاعقل له ولا مروة لمن لاهمة له و لا حیاء لمن لادین له.  -۲۹

عقل ندارد ادب ندارد، و کسی که همت نداردجوانمردی ندارد و کسی که حیا ندارد دین 

 ندارد. 

ک.  -۳۰ دانش علم الناس علمک و تعلم علم غی   دانشت را به مردم بیاموز، و خود نی  
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 .  دیگران را فراگی 

لا غب  اکیی من العقل ولا فقر مثل الجهل و لاوحشة اشد من العجب ولا عیش  -۳۱

هیچ ن  نیازی برتر از عقل نیست و هیچ نیازمندی هم مثل نادان  الذمن حسن الخلق. 

نیست و هیچ وحشبی بدتر ازخودپسندی نیست، و هیچ عیسیر لذت بخشیی از اخلاق 

 نیکو نیست. 

  با نوشیی  مهار کنید.  علم را قیدوا العلم بالکتاب.  -۳۲

هرکس قبل از سلام سخن گفت جوابش  من بدء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه -۳۳

 ندهید 

 بیوتکم.  -۳۴
 
ید تعلموا العلم فان لم تستطیعوا حفظه فاکتبوه وضعوه ف دانش را فراگی 

  و اگر توان حفظش را ندارید بنویسید و درخانه هایتان نگهداری نمائید. 

آغاز نمودن به بذل و بالمعروف و الاعطاء قبل السؤال من اکیی السؤدد.  السَروع -۳۵ 

 است. 
ی

افت و بزرگ ین سرر  بخشش پیش ازدرخواست و تقاضا، از بزرگیی

 نماید، خداوند هم همه چی   را   . عبد الله، عبد الله له کل سَی ء  -۳۶
ی

کسی که خدا را بندگ

دار او گرداند.   فرمانی 

 قلبه الا الرضا ان یدعو الله فیستجاب له.  -۳۷
 
کسی که   انا الضامن لمن لم یهجس ف

در دلش جز خوشنودی خداخطورنکند، چون دعاکندمن ضامنم که دعایش مستجاب 

 گردد. 

 المواطن و  -۳۸
 
ف قیل له فما النجدة؟ قال علیه السلام.. الذب عن الجار و الصیی

 الاقدام عند الکریهة 
ی

د، و ایستادگ ومندی چیست؟ دفاع از پناهنده، و پایداری در نی  نی 

 .  هنگام سخبی

. )تحف العقول، ص قیل له فما الفقر؟ قال علیه السلام.. شَه النفس الَ کل سَی ء -۳۹

ت ۲۲۸ ی. ( از حض   پرسیده شد فقر چیست؟ فرمودند.. آزمندی به هر چی  
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؟ قال علیه السلام.. رضا النفس بما قسم لها و ان قل -۴۰ از فقر  قیل له.. فماالغب 

پرسیده شد، فرمود.. خوشنود بودن انسان به مقداری که خدا روزی او نموده هر چند کم 

 باشد. 

مؤمنان علیه و آله صلى اللهفرمود.. رسول خدا علیه السلام  امام حسی    سفارش علیه السلام  به امی 

 فرمود.. 

ارَ . حفظ حدیث  1
َّ
ِ وَالد

َّ
 اللّ

َ
ه
ْ
بُ بِذلِک وَج

ُ
ل
ْ
 یط

ً
دیثا

َ
عی  َ ح

َ
رْب
َ
ب  أ مَّ

ُ
 أ
ْ
 مِن

َ
فِظ

َ
 ح
ْ
لى! مَن

َ
یا ع

 
َ
سُن

َ
الِحی  َ وَ ح هَداءِ وَ الصَّ

ُّ
یقی  َ وَالش

ِّ
د بیی  َ وَ الصِّ

َّ
قیامَةِ مَعَ الن

ْ
ُ یوْمَ ال

َّ
 اللّ

ُ
ه َ
َ

سَر
َ
الْخِرَةِ ح

 
ً
ث حفظ کند و از این عمل منظورش حدی ۴۰یا علی! از امت من هر کس اولئِک رَفیقا

فقط رضایت خدا و رستگاری در جهان آخرت باشد، خداوند متعال در روز قیامت او را با 

ان، صدیقان، شهدا و انسان های صالح محشور خواهد کرد و اینان چه رفیقان پیامی 

 خون  هستند. 

 صیی بر مشکلات   -۲
ْ
 بِهِ ال

ْ
ییت

َ
أی وَ ع نِ الرَّ

َ
مَ ع

َ
ج
ْ
 اح

ْ
.. مَن

ُ
ه
ُ
تاح

ْ
 مِف

ُ
ق
ْ
ف  الرِّ

َ
کسی حِیلْ کان

ها به رویش بسته شده، باید  رسد و تمام راه حلکه فکرش در حل مشکلات به جانی نم

 مدارا کند. 

ام مؤمن   -۳ ولَ فیک احی 
ُ
 یق

ْ
حِبُّ ان

ُ
 ما ت

َّ
ک الَّ

ْ
ن
َ
واری ع

َ
من اذا ت

ْ
مُؤ
ْ
 اخیک ال

 
 ف

َّ
ن
َ
ول
ُ
ق
َ
لات

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
وارَیت

َ
هانی بزن که دوست داری در غیاب رادر ایمان  خود حرف.. در پشت سر باذا ت

                                                                                                                                       تو آن سخنان زده شود. 

ارِ  ارزش زیارت   -۴
َّ
 الن

 
 ف

َّ
 الَّ

ْ
مْ یکن

َ
وْ ل
َ
قیامَةِ وَ ل

ْ
 یوْمَ ال

ُ
ه
ُ
رْت
ُ
 مَوْب  ز

َ
عْد
َ
 زارَب  ب

ْ
مَن

 ..
ُ
ه
ُ
ت
ْ
رَج

ْ
خ
َ
هرکس مرا بعد از شهادتم زیارت کند، او را در قیامت زیارت خواهم کرد و اگر لَّ

 دهم. در آتش باشد، او را نجات م

 قبول هدیه   -۵
َ
ک ع

َ
 اعان

ْ
د
َ
ق
َ
طاءَک ف

َ
بِلَ ع

َ
 ق
ْ
کرَم.. مَن

ْ
 ال

َ
هرکس عطایت را بپذیرد و لى

دعوت تو را قبول نماید، در نیکی و احسان به تو یاری کرده است. ]قدرش را بدان و از او 

   ممنون باش. 
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گفت.. من مردی علیه السلام  روزی مردی به حضور امام حسی   روش ترک گناه   -۶   

ای یاد بده تا ای کن و شیوهتوانم از معصیت خودداری کنم مرا موعظهگنهکارم و نم

نِبْ های شیطان  مقاومت کنم. بتوانم در مقابل گناهان و وسوسه 
ْ
یاءٍ وَاذ

ْ
 اش

َ
مْسَة

َ
عَلْ خ

ْ
اف

 وَال
َ
ت
ْ
نِبْ ما شِئ

ْ
ِ وَاذ

َّ
 اللّ

َ
ق
ْ
کلْ رِز

ْ
أ
َ
لُ ذلِک.. لات اوَّ

َ
 ف
َ
ت
ْ
ِ ما شِئ

َّ
 وِلایةِ اللّ

ْ
 مِن

ْ
رُج

ْ
.. اخ اب 

َّ
ث

ابِعُ.. اذا جاءَ   وَالرَّ
َ
ت
ْ
نِبْ ما شِئ

ْ
ُ وَاذ

َّ
 لا یراک اللّ

ً
بْ مَوْضِعَا

ُ
ل
ْ
.. اط

ُ
الِث

َّ
 وَالث

َ
ت
ْ
نِبْ ما شِئ

ْ
وَاذ

خامِسُ.. اذا 
ْ
 وَال

َ
ت
ْ
نِبْ ما شِئ

ْ
سِک وَاذ

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ن
َ
 ع
ُ
عْه
َ
ف
ْ
اد
َ
ک ف

َ
بضَ روُح

ْ
یق
َ
مَوْتِ ل

ْ
ک ال

َ
مَل

ک 
َ
ل
َ
خ
ْ
 اد

َ
ت
ْ
نِبْ ما شِئ

ْ
ارِ وَاذ

َّ
 الن

 
لْ ف

ُ
خ
ْ
د
َ
لا ت

َ
ارِ ف

ّ
 الن

 
دستور را عمل کن بعد از آن 5  مالِک ف

                                                                    خواهد به سوی گناه برو؛هر چقدر دلت م

 خواهی گناه کن؛روزی خدا را نخور و هر قدر م -۱ . 

ون برو و هر چه دلت م -۲                             خواهد نافرمان  کن؛از تحت حکومت خداوند بی 

 ر دوست داری گناه کن؛جانی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چقد -۳ . 

 عزرائیل را موقع جان دادن از خودت دور کن و گناه نما؛ -۴

ند نرو! آنگاه هر قدری م -۵  خواهی معصیت نما! اگر خواستند تو را به آتش جهنم بی 

مُنافرق مؤمن و منافق   -۷
ْ
ذِرُ وَال

َ
 لایسی ءُ وَلا یعْت

َ
مِن

ْ
مُؤ
ْ
 ال
َّ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ذِرُ مِن

َ
عْت
َ
 ایاک وَ ما ت

ُ
فِق

ذِرُ.. 
َ
هی   از انجام کار کلَّ یوْمٍ یسی ءُ وَ یعْت هانی که نیاز به عذرخواهی دارد؛ زیرا مؤمن کار بیر

کند و کند. امّا منافق همواره بدی مدهد و به عذرخواهی هم نیاز پیدا نمبد انجام نم

 خواهد. عذر م

امام روزی کاخ مجلل و خانه باشکوهی را در مدینه مشاهده کرد و آثار تجمل گرابي   -۸

.. این جمله را فرمود.. 
َ
ین

ّ
عَ الد

َ
ی  َ وَوَض

ّ
ع الط

َ
ها را روی هم انباشته  صاحب این خانه گِلرَف

 و بالا برده و درجه ایمانش را پایی   آورده است. 

ران مدینه خانه بسیار  هنگام که یکی از سرمایه داخشنودی خاکیان و خشم افلاکیان   -۹

ت دعوت کرد تا آنجا را دیده و برایش دعا کند. امام  اق  درست کرده بود، از آن حض  اسرر
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ک وارد آنجا شد و فرمود..  
َ
ت
َ
رْضِ وَ مَق

ْ
 الَّ

 
 ف

ْ
ک مَن رَّ

َ
کِ، غ ی 

َ
 دارَ غ

َ
مَرت

َ
 دارَک وَ ع

َ
ت
ْ
رَب
ْ
اخ

ماءِ   السَّ
 
 ف

ْ
یگران را آباد ساخته ای. .. خانه آخرت خود را خراب کرده و دنیای د مَن

 خاکیان تو را ستوده و افلاکیان دشمنت خواهند بود. 

ر.. آثار گناه   -۱۰
َ
ذ
ْ
 لِما یح

َ
ع و وَ اشَْ

ُ
 لِما یرْج

َ
وَت

ْ
 اف
َ
ِ کان

َّ
 بِمَعْصیةِ اللّ

ً
 حاوَلَ امْرا

ْ
مَن

هرکس با معصیت به خدا، کاری را انجام دهد، از رسیدن به آرزویش باز مانده و به آنچه 

  شود. ترسد گرفتار مه از آن مک

ت در روز عاشورا به فرزندش امام زین العابدین علیه السلام بدترین ستم   -۱۱ آن حض 

.. سفارش کرد.. 
َّ
ز
َ
لَّ وَ ع

َ
 ج

َّ
 اللّ

َّ
 الَّ
ً
یک ناضِا

َ
ل
َ
 ع
ُ
 لا یجِد

ْ
مَ مَن

ْ
ل
ُ
 ایاک وَ ظ

ب َ
ُ
پشم! مبادا به ب

 یز یاوری ندارد. کسی ستم کب  که به غی  از خدای جلال و عز 

 ما دنیاپرستان دین فروش   -۱۲
ُ
ه
َ
ون
ُ
وط

ُ
تِهِمْ یح

َ
سِن

ْ
لى ال

َ
 ع
ٌ
عْق

َ
 ل
ُ
یا وَالدین

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
بید

َ
اسُ ع

َّ
الن

 ..
َ
ون

ُ
یان
َّ
لَّ الد

َ
بَلاءِ ق

ْ
صُوا بِال

ِّ
اذا مُح

َ
هُمْ ف

َ
 مَعایش

ْ
ت رَّ

َ
اکیى مردم بندگان دنیا هستند و دین د

 روزمره شان لطمه نخورده به سوی دین لقلقه زبان آنهاست، تا آنجانی که به ز 
ی

ندگ

 آیند، هرگاه بلا و آزمایش آمد دینداران حقیفی اندک خواهد بود. م

ای پش رسول خدا صلی از امام حسی   علیه السلام پرسیده شد. . نیازمندترین بنده  -۱۳

 الله علیه و آله! حالت چه طور است؟ امام فرمود.. 
 
وْف

َ
 ف
ٌّ
 وَلَِ رَب

ُ
ت

ْ
ارُ امامی وَ  اصْبَح

َّ
وَالن

 
ُ
مَوْت

ْ
  ال

ُ
عُ ما اکرَه

َ
ف
ْ
 ما احِبُّ وَلا اد

ُ
 بِعَمَلى لا اجِد

ٌ
هَن

َ
ا مُرْت

َ
 بی وَ ان

ٌ
دِق

ْ
 مُح

ُ
حِساب

ْ
بُب  وَال

ُ
ل
ْ
یط

 ..
رُ یمِب ّ

َ
ق
ْ
ٍ اف قی 

َ
ای ف

َ
 ف

ب ّ
َ
فا ع

َ
 شاءَ ع

ْ
ب  وَان

َ
ب
َّ
ذ
َ
 شاءَ ع

ْ
ان
َ
ی ف ی 

َ
مُورُ بِیدِ غ

ْ
شب را صبح وَالَّ

حالی که بالای سرم خداوند عالم و مقابلم آتش جهنم را دارم. مرگ در نر من کردم، در 

یابم و آنچه را که  است، حساب من در گرو عمل خود بوده، آنچه را که دوست دارم نم

ها در دست دیگری است؛ اگر او بخواهد عذابم توانم از خودم دور کنم. کار خواهم نمنم

 چه کسی از من نیازمندتر است؟!  . بخشد کند و اگر بخواهد مم

.. حلم و وفا   -۱۴
ٌ
ة وَفاءَ مُرُوَّ

ْ
 وَال

ٌ
ة
َ
مَ زین

ْ
حِل
ْ
 ال
َّ
حلم زینت انسان و وفا نشانه جوانمردی ان

 است. 
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عْفٌ.. تکیی و عجله   -۱۵
َ
 ض

ُ
ه
َ
ف  وَالسَّ

ٌ
ه
َ
 سَف

ُ
ة
َ
ل
َ
عَج

ْ
سْتِکبارُ صَلِفٌ وَال

ْ
خودنمانی گزافه الَّ

، عجله کم عقلی و سفاهت ن  اتوان  است. گونی

.. همنشیب  با اشَار   -۱۶ ٌّ
َ

ناءَةِ شَ
َّ
لَ الد

ْ
 اه

َ
سَة

َ
 وَ مُجال

ٌ
ة
َ
وُّ وَرْط

ُ
ل
ُ
غ
ْ
تندروی همانند فرو ال

 رفیی  در باتلاق است و همنشیب  با فرومایگان، سرر و گرفتاری به همراه دارد. 

ةِ کسب معرفت    -۱۷
َ
مَعْرِف

ْ
 ال
ُ
مِ لِقاح

ْ
عِل
ْ
 ال
ُ
به معرفت و  کسب علم موجب رسیدندِراسَة

 شناخت است. 

لِ.. ارزش تجربه   -۱۸
ْ
عَق
ْ
ِ ال

 
 ف
ٌ
ة
َ
جارُبِ زیاد

َّ
ولُ الت

ُ
وی تجربه ط  و مکرر، نی 

های طولان 

 دهد. عقل را افزایش م

دانِ.. شَافت و قناعت   -۱۹
ْ
ب
ْ
 الَّ

ُ
ة
َ
 راح

ُ
وع
ُ
ن
ُ
ق
ْ
وی وَال

ْ
ق
َّ
 الت

ُ
ف

َّ
افت در پارسانی است السَر سرر

 بدن را در نر دار 
 د. و قناعت راحبی

راک.. شناخت دوست و دشمن   -۲۰
ْ
ک اغ

َ
ض
َ
غ
ْ
 اب
ْ
هاک وَ مَن

َ
ک ن بَّ

َ
 اح

ْ
دوست حقیفی مَن

دارد؛ امّا آن که دوستت ندارد، تو را فریب داده و در تو را نصیحت کرده و از لغزش باز م

انجام گناهان مغرورت 

                                                                                                                                                                                                کند. م

لِهِ وَ ارتباط با خویشاوندان   -۲۱
َ
 اج

 
 ف
َ
سَأ
ْ
 ین
ْ
 ان

ُ
ه  شََّ

ْ
..   مَن

ُ
یصِلْ رَحِمَه

ْ
ل
َ
قِهِ ف

ْ
 رِز

 
 ف
َ
یزاد

شود، پس با هرکس از زیاد شدن عمرش و فراوان  رزق و روزی اش شادمان م

 خویشاوندان خود ارتباط داشته 

 و صله رحم کند. 

.. اهمیت نه از منکر   -۲۲
ُ
ه َ ی 

َ
غ
ُ
 ت
ب َّ
َ
 ح

َ
رِف

ْ
ط
َ
ت
َ
َ یعْض ف

َّ
ری اللّ

َ
ةٍ ت
َ
مِن
ْ
ٍ مُؤ

لایحِلُّ لِعَی  

 خدا را مشاهده کند و با ن  تفاونی از آن چشم شایست
ه نیست که انسان با ایمان نافرمان 

ی از منکر اقدام بکند.   بپوشد، بلکه او وظیفه دارد در جلوگی 
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 پایداری در راه حق   -۲۳
ً
 مُرّا

َ
 کان

ْ
 وَ ان

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال

َ
لى
َ
ْ ع ! اصْییِ

ب َ
ُ
.. فرزندم! در مسی  حق یا ب

 خ و سخت باشد. استوار و ثابت باش گرچه تل

وَ عشق اهل بیت علیهم السلام   -۲۴
ُ
َ وَ ه

َّ
 اللّ

ف َ
َ
 ل
ْ
 مَن

ُ
ه
َّ
ان
َ
بَیتِ ف

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
نا أ
َ
ت
َّ
زِمُوا مَوَد

ْ
ال

 
َّ
مِهِ الَّ

ْ
 بِعِل

ٌ
بْد
َ
فِعُ ع

َ
ت
ْ
سی بِیدِهِ لا ین

ْ
ف
َ
ذی ن

َّ
تِنا وَال

َ
فاع

َ
 بِش

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
لَ ال

َ
خ
َ
بَیتِ د

ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
نا أ
ُّ
یوَد

نا.. 
ِّ
ق
َ
ةِ ح

َ
زم بدانید؛ چرا که هرکس دوسبی ما اهل بیت علیهم السلام را بر خود لابِمَعْرِف

خداوند را با محبت ما اهل بیت علیهم السلام ملاقات کند، توسط شفاعت ما به بهشت 

ای از دانش خدانی که جانم در دست قدرت اوست، هیچ بنده  ۴خواهد رفت. قسم به 

 خود بدون شناخت حق ما اهل بیت علیهم السلام بهره نخواهد برد. 

کنِ دست تقدیر   -۲۵
َ
 ت
ْ
بَلُ  .    وَان

ْ
لى وَ ان

ْ
ِ اع

َّ
وابِ اللّ

َ
دارُ ث

َ
 ف
ً
فیسَة

َ
 ن
ُّ
عَد
ُ
یا ت

ْ
ن
ُّ
 الد

ْ
کن

َ
 ت
ْ
وَان

 
ً
 قِسْمَا

ُ
رْزاق

ْ
کنِ الَّ

َ
 ت
ْ
لُ  .  وَان

َ
ض
ْ
یفِ اف ِ بِالسَّ

َّ
لُ امْری ءٍ وَاللّ

ْ
ت
َ
ق
َ
تٍ ف

َ
شِئ

ْ
مَوتِ ان

ْ
 لِل
ُ
دان

ْ
ب
ْ
الَّ

مَلُ 
ْ
کسْبِ اج

ْ
 ال

 
مَرْءِ ف

ْ
 حِرْصِ ال

ُ
ة
َّ
قِل
َ
 ف
ً
را
َّ
د
َ
ما بالُ .   مُق

َ
مْعُها ف

َ
ْک ج مْوالِ لِلی َّ

ْ
کنِ الَّ

َ
 ت
ْ
وَان

لُ 
َ
مَرءُ یبْخ

ْ
وک بِهِ ال ُ

آید، پس اگر دنیا و مظاهر آن زیبا و دوست داشتب  به نظر ممَی ْ

ها برای مردن خانه آخرت و بهشت خداوند خیلی بالاتر و زیباتر از آن است. اگر این بدن

ترین و برترین نوع شته شدن انسان در راه خدا عالیو مرگ آفریده شده، به خدا قسم، ک

ها را مقدر کرده و سهم هر کسی معی   است؛ پس مرگ است. اگر خداوند متعال روزی

انسان در کسب درآمد هر چقدر کمیی حرص بورزد و به اندازه نیاز بکوشد، زیباتر است. 

ه جدا شود، پس چرا در هانی که جمع کرد اگر قرار است انسان روزی، از ثروت و دارانی 

 کند. مورد ثروت ناپایدار بخل ورزیده و آن را در راه خی  مضف نم

 ندای آزادی   -۲۶
َ
مَعاد

ْ
 ال
َ
ون

ُ
خاف

َ
مْ لات

ُ
ت
ْ
 وَ کن

ٌ
کمْ دِین

َ
 ل
ْ
مْ یکن

َ
 ل
ْ
یان! ان

ْ
 آلِ ابی سُف

ُ
یاشیعَة

 
 
 ف
ً
رارا

ْ
وا اح

ُ
کون

َ
..  ف

َ
مُون

َ
ع
ْ
ز
َ
 کما ت

ً
رَبا
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
 کن

ْ
سابِکمْ ان

ْ
یاکمْ هذِهِ وَارْجِعُوا الَ اح

ْ
ن
ُ
وان د ای پی 

ترسید، لااقل در دنیا آزاد مرد خاندان ابوسفیان! اگر دین ندارید و از روز قیامت نم

باشید و به رسم پدران خود بنگرید؛ اگر به حقیقت خود را از قوم متعصب عرب 

 . پندارید م



 

441 

مَغانِمِ مکارم اخلاق  -۲۷ 
ْ
 ال

 
وا ف

ُ
مَکارِمِ وَسارِع

ْ
 ال

 
اسُ! نافِسُوا ف

َّ
ای مردم! درکسب ایهَا الن

 های معنوی شتاب کنید. صفات زیبای اخلاقی بکوشید و برای بدست آوردن سرمایه

.. تلاش و کوشش   -۲۸
ً
مّا
َ
مَطلِ ذ

ْ
سِبُوا بِال

َ
کت
َ
حِ وَلا ت

ْ
ج
ُّ
 بِالن

َ
مْد

َ
ح
ْ
لاش و با تاکسِبُوا ال

کوشش و موفقیت، تشویق و ستایش دیگران را به دست آورید و با تنبلی و ن  تحرگ، 

                                                               خود را در معرض سرزنش قرار ندهید.                                           

رَةٍ.. برترین عفو کننده   -۲۹ . 
ْ
د
ُ
 ق
ْ
ن
َ
ف  ع

َ
 ع
ْ
اسِ مَن

َّ
 الن

ف َ
ْ
ترین مردم آن است با گذشتاع

                                            که در موضع قدرت عفو کند.                                                                

ین صله رحم  ۳۰ اسِ . بهی 
َّ
.. اوْصَلُ الن

ُ
عَه

َ
ط
َ
 ق
ْ
 وَصَلَ مَن

ْ
ین نوع صله رحم آن  مَن بهیی

! است، از کسی که قطع رحم کرده و با تو رفت و آمد نم  کند، دیدار و صله رحم کب 

.. ترین فرد  بخشنده  -۳۱
ُ
وه

ُ
 لا یرْج

ْ
طى مَن

ْ
 اع

ْ
اسِ مَن

َّ
 الن

َ
وَد

ْ
 اج

َّ
ترین مردم بخشندهان

                                                ست یاری نکرده، کمک کند و ببخشد. کسی است که به آن که امید ندارد و درخوا

.. تشکر و قدراب    -۳۲
ً
ة
َ
 آنِف

ً
ض  نِعْمَة

َ
ت
ْ
ةٍ یق

َ
کرَک لِنِعْمَةٍ سالِف

ُ
شکر و سپاس از ش

                                           های آینده را در نر دارد.                                        های گذشته، نعمتنعمت

 برکات خدمت به مردم   -۳۳ . 
 
 بِها ف

ُ
نیعَةِ الَ اخیهِ کافاه عالَ بِالصَّ

َ
بارَک وَ ت

َ
َ ت
َّ
 اللّ

َ
 اراد

ْ
مَن

 
َ
ج رَّ
َ
مِنٍ ف

ْ
 مُؤ

َ
ة
َ
سَ کرْب

َّ
ف
َ
 ن
ْ
 وَ مَن

ُ
ه
ْ
ُ مِن

َ وَ اکی 
ُ
یا ما ه

ْ
ن
ُّ
لاءِ الد

َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ف تِهِ وَ ضََ

َ
تِ حاج

ْ
وَق

 ا
َ
سَن

ْ
 اح

ْ
خِرَةِ وَ مَن

ْ
یا وَ الَّ

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
 کرَب

ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع

َّ
.. اللّ سِنی  َ

ْ
مُح

ْ
ُ یحِبُّ ال

َّ
یهِ وَ اللّ

َ
ُ ال

َّ
 اللّ

َ
سَن

ْ
ح

هرکس برای رضای خدا به برادر دیب  اش خدمت کند، خداوند در هنگام نیازش او را 

های دنیا بیشیی از خدمت وی از او رفع خواهد کرد و عوض خواهد داد و از گرفتاری

کند و و آخرتش را بر طرف م های دنیا هرکس غم را از دل مؤمب  بزداید، خداوند غصه

 دارد. کند و خداوند نیکوکاران را دوست مهرکس نیکی کند، خداوند به او نیکی م

 نشانه منافق   -۳۴
َّ
ِ صلى الله علیه و آله الَّ

َّ
هْدِ رَسُولِ اللّ

َ
لى ع

َ
مُنافِقی  َ ع

ْ
 ال
ُ
عْرِف

َ
ا ن
َّ
ما کن

 ..
ُ
ه
َ
د
ْ
 وَ وُل

ً
لیا
َ
ضِهِمْ ع

ْ
نفاق در عض رسول خدا صلی الله علیه و  معیار شناخت اهلبِبُغ

ت بود.                                                                                     آله، دشمب  آنان با علی علیه السلام و اولاد آن حض 

لَ مَ امام هنگام حرکت به سوی کربلا فرمود.. اهمیت حق مردم  -۳۵  . 
َ
ت
ْ
 لا یق

ْ
عى نادِ ان
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ولُ.. 
ُ
ِ صلى الله علیه و آله یق

َّ
 رَسُولَ اللّ

ُ
 سَمِعْت

اب ّ
َ
مَوالَ ف

ْ
 ال

 
 وَنادِ بِها ف

ٌ
ین
َ
یهِ د

َ
ل
َ
لٌ ع

ُ
رَج

قِیامَةِ 
ْ
سَناتِهِ یوْمَ ال

َ
 ح
ْ
 مِن

َ
 اخِذ

ٌ
ین
َ
یهِ د

َ
ل
َ
 وَ ع

َ
 مات

ْ
.. اعلام کنید هرکس بدهی دارد در این مَن

 علیه و آله شنیدم که فرمود.. هرکس مبارزه همراه من نباشد، من از رسول خدا صلی الله

د و در گردن او حقوق مردم باشد، در روز قیامت از اعمال نیک او گرفته م شود. ]و بمی 

 کنندبه اعمال طلبکار اضافه م

 آداب سخن گفی     -۳۶
َّ
مَن

َّ
کل
َ
ت
َ
رَ وَ لا ت

ْ
وِز
ْ
یک ال

َ
ل
َ
 ع
ُ
 اخاف

اب ّ
َ
 فیما لا یعْنیک ف

َّ
مَن

َّ
کل
َ
ت
َ
لا ت

عیبَ.. فیما یعْ 
َ
 ف
ِّ
ق
َ
ح
ْ
مَ بِال

َّ
کل
َ
 ت
ْ
د
َ
مٍ ق

ِّ
کل
َ
 مُت

َّ
رُب

َ
 ف
ً
کلامِ مَوْضِعا

ْ
ری لِل

َ
 ت
ب َّ
َ
در مورد نیک ح

ترسم برایت گناه نوشته شود و در مورد سخنان سخنان ن  فایده صحبت نکن که م

مفید نی   اگر زمینه نباشد باز هم لب فرو بند؛ بسیار گویندگان  که به حق و بجا سخن 

 مورد ایراد قرار گرفته اند. گفته و 

 کمال عقل    -۳۷
ِّ
ق
َ
ح
ْ
باعِ ال

ِّ
 بِات

َّ
لُ الَّ

ْ
عَق
ْ
وی حق کامل لا یکمُلُ ال عقل، جز از راهِ پی 

 شود. نم

ِ توکل بر خداوند   -۳۸ ی 
َ
 غ

 
 ف
ُ
ه
َّ
 ان
َّ
مَن

َ
مْ یت

َ
 ل
ُ
ه
َ
عالَ ل

َ
ِ ت
َّ
تیارِ اللّ

ْ
سْنِ اخ

ُ
لى ح

َ
کلَ ع

َّ
 ات
ْ
مَن

 ُ
َّ
تارَها اللّ

ْ
ب  اخ

ّ
حالِ ال

ْ
 ال

ُ
ه
َ
لَّ ل

َ
وَج

َّ
ز
َ
؛« کسی که به خدا توکل کند و انتخاب نیکوی خدا را  ع

 کندترجیح دهد، هرگز آرزوی حالات دیگر غی  خدانی را آرزو نم

عالَ.. افراد مورد اعتماد    -۳۹
َ
َ ت
َّ
 اللّ

َ
 خاف

ْ
د
َ
 ق
ْ
 مَن

َّ
 الَّ

ْ
اعتماد نکن، مگر به افرادی لا یأمَن

 تعالی واهمه دارند. که از بازخواست خدای 

 . زشب  غیبت   ۴۰
ً
ل
ُ
 رَج

ُ
ه
َ
د
ْ
 عِن

َ
تاب

ْ
لٍ اغ

ُ
ها ادامُ کلابِ  یالِرَج

َّ
ان
َ
یبَةِ ف

َ
غ
ْ
نِ ال

َ
هذا کفَّ ع

ارِ.. 
َّ
ت به مردی که از دیگری غیبت مالن ای مرد! از کرد هشدار داده و فرمود.. آن حض 

هی   که غیبت غذای سگ  های جهنم است. غیبت کردن بیر

 

 



 

443 

 علیه السلامیث از امام سجاد چهل حد

 مامُ ...  - 1
ْ
وْمَ قالَ الِ

َ
ُ ی
ّ
 اللّ

ُ
ه
َّ
ل
َ
، وَ أظ ِ

ّ
فِ اللّ

َ
ن
َ
 ک
 
 ف

َ
مُؤمِنی  َ کان

ْ
 ال
َ
 فیهِ مِن

َّ
ن
ُ
 ک
ْ
 مَن

ٌ
لاث

َ
ث

عِ 
َ
ز
َ
 ف
ْ
 مِن

ُ
ه
َ
رْشِهِ، وَ آمَن

َ
 ظِلِّ ع

 
قِیامَةِ ف

ْ
 ال

ْ
اسَ مِن

ّ
طى الن

ْ
 أع

ْ
.. مَن ِ

َ
یی
ْ
ک
ْ
یَوْمِ الِ

ْ
وَ ال

ُ
سِهِ ما ه

ْ
ف
َ
ن

 ِ
ّ
ةِ اللّ

َ
 طاع

 
 ف
ُ
ه
َّ
مَ أن

َ
عْل
َ
 ی
ب ّ
َ
 ح
ً
لا
ْ
 وَ رِج

ً
دا
َ
دِمْ ی

ْ
ق
َ
مْ ی

َ
لٌ ل

ُ
سِهِ، و رَج

ْ
ف
َ
م لِن

ُ
 سائِله

 
دِمَها أوْ ف

َ
ق

سِهِ. 
ْ
ف
َ
 ن
ْ
عِیْبَ مِن

ْ
 ال
َ
 ذلک

َ
ک ُ ی ْ

َ
 ی
ب ّ
َ
 بِعَیْبٍ ح

ُ
عِبْ أخاه

َ
مْ ی

َ
لٌ ل

ُ
تِهِ، وَ رَج

َ
 مَعْصِی

مؤمنی   باشد در پناه خداوند خواهد بود و روز قیامت  سه حالت و خصلت در هر یک از 

ها و شداید محشر در امان است. تحف باشد و از سخبی الهی مدر سایه رحمت عرش 

 .3، ح 141، ص 75، بحارالا نوار.. ج 204العقول.. ص 

ی را دهد که از آنان برای خویش م خواهد)آنچه برای خود اوّل آن که به مردم چی  

 .را به آنان عطا کند( پسندد م

قدم از قدم برندارد تا آنکه بداند آن حرکتش در راه اطاعت خداست یا معصیت و  دوّم 

سوّم از برادر مومن خود )به عیب  که در خود نی   دارد ( عیب جونی نکند تا  او  نافرمان  

.                                                                                                                   د ز آنکه آن عیب را از خودش دور سا

 بِما  - 2
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
ُ
ه
ُ
غال

ْ
اسِ وَاغتِیابِهِمْ، وَإ ش

ّ
نِ الن

َ
فُّ لِسانِهِ ع

َ
مِن.. ک

ْ
مُؤ
ْ
 لِل

ٌ
جِیات

ْ
 مُن

ٌ
لاث

َ
ث

یا
ْ
ن
ُ
خِرَتِهِ وَد

ِّ
 لِ
ُ
عُه

َ
ف
ْ
ن
َ
بُکأ ی

ْ
ولُ ال

ُ
، وَط

ُ
تِهِ ه

َ
طیئ

َ
لى خ

َ
. سه چی   موجب نجات انسان مومن ع

خواهد بود.. نگهداری زبانش از حرف زدن درباره مردم غیبت آنان، مشغول شدنش به 

 با کارهانی 
. مفید باشد. و بسیار گریسیی  بر اشتباهاتش و دنیایش  که برای آخرتخویشیی 

 .3،ح140ص 75ج  ، بحارالانوار 204تحف العقول ص 

3 -  ِ
ّ
 راضٍ.. وِقأ لِلّ

ُ
ه
ْ
ن
َ
وَ ع

ُ
 وَ ه

ُ
ه
َّ
َ رَب ِ

ف 
َ
، وَ ل

ُ
ه
ُ
وب
ُ
ن
ُ
 ذ
ْ
صَت

َ
، وَ مَح

ُ
مُلَ إسْلامُه

َ
 فیهِ ک

َّ
ن
ُ
 ک
ْ
عٌ مَن

َ
أرْب  

 بِما 
َ
د
ْ
بِیحٍ عِن

َ
لِّ ق

ُ
 ک
ْ
یأ مِن

ْ
 سْتح

ْ
اسِ، وَ الِ

ّ
 لِسانِه مَعَ الن

ُ
ق
ْ
اس، وَ صِد

ّ
سِهِ لِلن

ْ
ف
َ
لى ن

َ
عَلُ ع

ْ
ج
َ
ی

اسِ، وَ 
ّ
 الن

َ
د
ْ
ِ وَ عِن

ّ
لِهِ  حسْنِ اللّ

ْ
قِهِ مَعَ أه

ْ
ل
ُ
چهار خصلت است که در هرکس باشد، خ

کند که از ملاقات مایمانش کامل، گناهانش بخشوده خواهد بود، و در حالبی خداوند را 

 او راصی  و خوشنود است.. 
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راست گونی و  - 2       کشد. تقوای الهی با کارهانی که برای مردم به به دوش م - 1

 4های در پیشگاه خدا و مردم. حیا و پاکدامب  نسبت به تمام زشبی  - 3ردم . صداقت با م

، بحارالا 172ی خود. مشکاة الا نوار.. ص خوش اخلاقی و خوش برخوردی با خانواده -

 . 48، ح 385، ص 66نوار.. ج 

سِ  - 4
ْ
ف
َ
 ن
ْ
 مِن

ٌ
 واعِظ

َ
ک
َ
ٍ ما دامَ ل

ْ
ی 
َ
خ
َ
زالُ ب

َ
 لا ت

َ
ک
َّ
م، إ ن

َ
 آد

َ
ن
ْ
ا اب
َ
 ی

ُ
مُحاسَبَة

ْ
تِ ال

َ
، وَ ما کان

َ
ک

 
ْ
 شِعارا مِن

َ
ک
َ
 ل
ُ
وْف

َ
خ
ْ
 ال
َ
، وَ ما کان

َ
ک مِّ

َ
ای فرزند آدم، همیشه در عافیت و خی  خواهی ه

)نفس( از کارهای مهمت ای داشته باسیر و محاسبهبود مادام که از درون خود پند دهنده

   67، بحارالانوار.. ج246. ص. مشکاة الا نوار. ات گردد باشد و ترس از)عاقبت امور( سرلوحه

5 -  ِ
 
 ف
ُ
ه
َ
 ل
َ
صِد

َ
ت
ْ
ق
َ
 ت
ْ
، وَ أن ٍ ثی 

َ
رامِ وَلا لِک

َ
ح
ْ
 ال
َ
لیلٍ مِن

َ
 وِعأ لِق

ُ
ه
ْ
عَل
ْ
ج
َ
 لا ت

ْ
أن
َ
 ف
َ
نِک

ْ
ط
َ
 ب
ُّ
ق
َ
وَ أمّا ح

لالِ 
َ
ح
ْ
های حرام ال  که شکم بر تو دارد این است که آن را ظرف چی  

چه کم و چه  -حفیّ

( در  -زیاد  های حلال میانهچقرار ندهی و )نی   . تحف العقول.. ص ی   ، بحارالا 186روی کب 

 . 2، ح 12، ص 71نوار.. ج 

 النارِ   - 6
َ
 مِن

َ
ق
َ
ف
ْ
 أش

ْ
واتِ، وَ مَن

َ
ه
َّ
نِ الش

َ
سَناتِ وَ سَلا ع

َ
ح
ْ
 إلَ ال

َ
ةِ سارَع

َّ
ن
َ
ج
ْ
 إلَ ال

َ
تاق

ْ
مَنِ اش

 
ْ
نِ ال

َ
عَ ع

َ
وبِهِ وَ راج

ُ
ن
ُ
 ذ
ْ
ِ مِن

َّ
ةِ إلَ اللّ

َ
وْب
َّ
رَ بِالت

َ
کسی که مشتاق بهشت باشد در مَحارِمِ باد

هرکس از آتش جهنم گذارد و نماید و شهوات را زیر پا مانجام کارهای نیک، سرعت م

های حرام روی هراسناک باشد به درگاه خداوند از گناهانش توبه م کند و از گناهان و چی  

 . 3ح  ،139، ص 75، بحارالا نوار.. ج 203گرداند. تحف العقول.. ص برم

وَ  - 7
ُ
وَقارِ وَ ه

ْ
 بِال

ٌ
فاف

ْ
یاء، وَ اسْتِخ

َ
ح
ْ
 لِل
ٌ
بَة
َ
ه
ْ
یاةِ وَ مَذ

َ
ح
ْ
 لِل
ٌ
ة
َّ
ل
َ
اسِ مَذ

ّ
وائِجِ إلَ الن

َ
ح
ْ
بُ ال

َ
ل
َ
ط

رُ 
ْ
ق
َ
ف
ْ
ِ ال

حاض 
ْ
 ال

غِب َ
ْ
وَ ال

ُ
اسِ ه

ّ
 الن

َ
وائِجِ مِن

َ
ح
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط
ُ
ة
َّ
، وَ قِل ِ ِ

حاض 
ْ
دست نیاز به سوی  ال

ت و خ
ّ
ت خواهد بود. و نی   موجب از مردم دراز کردن، سبب ذل  و در معاسرر

ی
واری در زندگ

بی   رفیی  حیا و کاهش وقار خواهد گشت. و همی   خود فقر بالفعل است)که گریبانگی  

شخص شده( و )اما( کم بودن نیازمندیها از مردم خود غنا و توانمندی بالفعل است )که 

 .3ح   75 بحارالا نوار ج 210شخص به آن آراسته است( تحف العقول ص
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8 -  
ُ
سَه

ْ
ف
َ
سانِ ن

ْ
 الان

ُ
ة
َ
 صِیان

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
ُ ک ْ ی 

َ
خ
ْ
ل
َ
ل اعضا و ا ، حفظ )و کنیی تمام سعادت و خوشبخبی

 ، بحارالانوار 201جوارح خود از هرگونه بدی( از سوی خویش است. تحف العقول ص

قیاء  - 9
ْ
 الاخِرَةِ الات

 
 الناسِ ف

ُ
ة
َ
سْخِیاء، وَ ساد

َ
یا الِ

ْ
ن
ُّ
 الد

 
اسِ ف

ّ
 الن

ُ
ة
َ
در این دنیا سرور ساد

 مردم، سخاوتمندان هستند؛ و در قیامت سیّد و سرور مردم، پرهی  کاران خواهند بود. 

کِ  - 10
َ
مَل
ْ
ُ بِتاجِ ال

ّ
 اللّ

ُ
ه
َ
ج وَّ

َ
حِمَ ت ، وَ وَصَلَ الرَّ ِ

ّ
 لِلّ

َ
ج وَّ

َ
 ز
ْ
قِیامَةِ مَن

ْ
وْمَ ال

َ
هرکس برای )رضا و ی

خوشنودی( خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند او را در 

 . 3، س 166گرداند. مشکاة الا نوار.. ص مفتخر و سربلند مقیامت 

رْجِ  -  11
َ
ف
ْ
نِ وَ ال

ْ
بَط
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
جِهادِ عِف

ْ
لَ ال

َ
ض
ْ
 أف
َّ
ین مجاهدتها، عفت ترین و مهمیی با فضیلتإن

های حرام و شبهه   .20ناک(. مشکاة الانوار سشکم و عورت است )از چی  

فَ  - 12
َ
ت
َ
کٍ، وَ ه

َ
فَ مَل

ْ
 أل
َ
 سَبْعُون

ُ
عَه یَّ

َ
، ش ِ

ّ
ودِ اللّ

ُ
جازِ مَوْع

ْ
با لِان

َ
ل
َ
ِ ط

ّ
 اللّ

 
 ف
ُ
 زارَ أخاه

ْ
مَن

 بِهِ 
َ
، ف

ُ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
ک
َ
 ل
ْ
ت
َ
 وَ طاب

َ
فٍ ألا طِبْت

ْ
ل
َ
 خ
ْ
 هاتِفٌ مِن

ُ
مَة

ْ
ح  الرَّ

ُ
ه
ْ
مَرَت

َ
 غ
ُ
ه
َ
ح
َ
هرکس به إذا صاف

دیدار دوست و برادر خود برود و برای رضای خداوند او را زیارت نماید به امید آن که به 

الهی برسد، هفتاد هزار فرشته او را همراه و مشایعت خواهند کرد، و نی   هاتف  های وعده

  که  از پشت سر ندایش در دهد که بهشت گوارایت باد 
ی

ها پاک شدی . پس چون از آلودگ

 با دوست و برادر خود دست دهد و مصافحه کند رحمت فرایش خواهد گرفت. 

13 -   
ُ
ه
ْ
بَلْ مِن

ْ
اق
َ
 ف
َ
یْک

َ
رَ إل

َ
ذ
َ
ت
ْ
اع
َ
 ف
َ
سارکِ

َ
لَ إلَ ی وَّ

َ
ح
َ
مَّ ت

ُ
، ث
َ
مینِک

َ
 ی
ْ
ن
َ
لٌ ع

ُ
 رَج

َ
مَک

َ
ت
َ
 ش

ْ
إ ن

از سوی دیگر پوزش طلبد،  چنانچه شخض از سونی تو را بدگونی کند، و سپس برگردد و 

 ، بحارالانوار 10، س 229عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باش. مشکاة الا نوار.. ص 

تِهِ  - 14 بِ لِمَعَرَّ
ْ
ن
َّ
 الذ

َ
م مِن

َ
ت
ْ
ح
َ
یْفَ لای

َ
تِهِ، ک َّ

َ عامِ لِمَض 
َّ
 الط

َ
م مِن

َ
ت
ْ
ح
َ
 ی
ْ
 لِمَن

ُ
جِبْت

َ
تعجّب ع

رهای غذا نسبت به   ) تشخیص خوب و بد ( خوراکش دارم از کسی که به خاطر صر 

دهد. أعیان ورزد ، چگونه نسبت به گناهان به خاطر زشبی و زیانش اهمیّت نماهتمام م

یعة.. ج 
ّ
 .19، ح158، ص 78، بحارالا نوار.. ج 645، ص 1الش
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 سَف   - 15
ْ
ةِ، وَ مَن

َّ
ن
َ
ج
ْ
 ثِمارِ ال

ْ
ُ مِن

ّ
 اللّ

ُ
عَمَه

ْ
وعٍ أط

ُ
 ج
ْ
مِنا مِن

ْ
عَمَ مُؤ

ْ
 أط

ْ
  مَن

ْ
مِنا مِن

ْ
مُؤ

مَأ
َ
ِ ظ

ض ْ
ُ
خ
ْ
یابِ ال

ّ
 الث

َ
ُ مِن

ّ
 اللّ

ُ
ساه

َ
مِنا ک

ْ
سا مُؤ

َ
 ک
ْ
ومِ، وَ مَن

ُ
ت
ْ
مَخ

ْ
حیقِ ال  الرَّ

َ
ُ مِن

ّ
 اللّ

ُ
سَقاه

نماید، و های بهشت اطعام مای را طعام دهد خداوند او را از میوههرکس مؤمن گرسنه

ابش مرا آب دهد خداوند از چشمه گوارای بهشبی ای هر که تشنه گرداند، و هرکس سی 

 مستدرک خداوند او را از لباس سی   بهشبی خواهد پوشاند. ای را لباس بپوشاند مومن برهنه

ةِ، وَ  - 16
َ
فاسِد

ْ
مَقاییسِ ال

ْ
ةِ، وَ ال

َ
باطِل

ْ
رأ ال

ّْ
اقِصَةِ، وَ الِ

ّ
ولِ الن

ُ
عُق
ْ
 بِال

ُ
صاب

ُ
ِ لای

ّ
 اللّ

َ
 دین

َّ
إن

 
ْ
مَن

َ
سْلیمِ، ف

َّ
 بِالت

ّ
 إلِ

ُ
صاب

ُ
قِیاسِ وَ لای

ْ
 بِال

َ
 دان

ْ
دِی، وَ مَن

ُ
دی بِنا ه

َ
ت
ْ
نا سَلِمَ، و مَنِ اه

َ
مَ ل

َّ
 سَل

 
َ
ک
َ
ل
َ
أی ه های باطل، و قیاسهای فاسد و ن  اساس به وسیله عقل ناقص و نظریهالرَّ

توان به دین خدا دست یافت؛ تنها وسیله رسیدن به دین واقعی، تسلیم محض نم

( در امان است و هر که به باشد؛ پس هرکس تسلیم ما م اهل بیت باشد )از هر انحراق 

خواهد بود. و شخض که با قیاس و نظریات شخض وسیله ما هدایت یابد خوشبخت 

 ، 262، ص17. مستدرک الوسائل ج گردد خود بخواهد دین را دریابد، هلاک م

17  -  
ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
 ب
ُ
ن
ْ
ح
َ
، وَ ن

ٌ
ة
َ
ظ
ْ
ق
َ
 ی
ُ
خِرَة

َ
، وَ الِ

ٌ
ة
َ
یا سِن

ْ
ن
ُّ
لامِ الد

ْ
 اح

ُ
غاث

ْ
 دنیا همچون نیمه خواب ما أض

باشد و ما در این میان این دو در خواب پریشانیم. تنبیه  )چرت ( است و آخرت بیداری م

 . 20، س 343الخواطر، معروف به مجموعة ورّام.. ص 

18  -  
ُ
ه
ُ
طاؤ

َ
ل
ُ
 خ

َ
ون

ُ
ک
َ
 بِلادِهِ، وَ ی

 
 ف
ُ
رُه
َ
ج
ْ
 مَت

َ
ون

ُ
ک
َ
 ی
ْ
مَرْءِ أن

ْ
ةِ ال

َ
 سَعاد

ْ
 مِن

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
ک
َ
، وَ ت  صالِحی  َ

 
ٌ
عی  ُ بِهِمْ. أوْلاد

َ
سْت

َ
از سعادت مرد آن است که در شهر خود کسب و تجارت نماید و ی

ینش افرادی صالح و  نیکوکار باشند، و نی   دارای فرزندان  باشد که با آنان یاری گردد معاسرر

 . 262 ، و مشکاة الا نوار.. 1، 17و کمک حال او باشند. وسائل الشیعة. 

رَ ما فیها  -  19
ُ
ظ
ْ
ن
َ
 ت
ْ
 أن

َ
ک
َ
بَعى  ل

ْ
یَن
َ
، ف

ٌ
ة
َ
زان
َ
 خ

ْ
ت

َ
تِح

ُ
ما ف

َّ
ل
ُ
مِ، ک

ْ
عِل
ْ
 ال
ُ
زائِن

َ
رْآنِ خ

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
های آیهآیات

شود شایسته ای باز مقرآن، هر کدام آن، خزینه علوم )خداوند( است، هر گاه خزینه

 . 3، ح 238، ص 4است که خوب در آن بنگری. مستدرک الوسائل.. ج 
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20 -  
ُ
ه
َ
ل ِ
 ْ رَی مَی 

َ
ِ صَ وَ ی

ّ
ری رَسُولَ اللّ

َ
 ی
ب ّ
َ
 ح

ْ
مُت

َ
مْ ی

َ
ة ل

َّ
 بِمَک

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

َ
ت
َ
 خ
ْ
ةِ مَن

َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال

 
هر ف

ه مکرّمه ختم کند نم
ّ
 و نی   جایگاه که قرآن را در مک

ّ
ت رسول اللَ د مگر آن که حض  می 

ه الفقیه.. جبهشت رؤیت مخود را در   . 95، ح 2 نماید. من لا یحض 

21 -  
َّ
إن
َ
مْ، ف

ُ
مُوه

ِّ
ظ
َ
مْ وَ ع

ُ
وه

ُ
صافِح

َ
دِمُوا ف

َ
 إذا ق

ِّ
حاج

ْ
وا بِال ُ

َ
سَر

ْ
ب
َ
 اسْت

َّ
حِج

َ
مْ ی

َ
 ل
ْ
َ مَن

َ
یا مَعْسَر

 
َ
رِ ذلِک

ْ
ج
ْ
 الِ

 
مْ ف

ُ
وه

ُ
شارکِ

ُ
مْ ت

ُ
یْک
َ
ل
َ
جِبُ ع

َ
 ی

ّ
ه نرفته اید و در مراسم حج

ّ
شماهانی که به مک

کت نکرده اید، بشارت باد شماها را به آ  -دیدار و  -ها گردند، با آنبر من حاجیان  که سرر

 آن
ّ
یک باشید. همان مدرک.. مصافحه کنید تا در پاداش و ثواب حج  ها سرر

 22 -  ِ
یَقی  

ْ
رَجاتِ ال

َ
لى د

ْ
 أع

ْ
ضا، مِن

َ
ق
ْ
رُوهِ ال

ْ
ضا بِمَک رات راصی  بودن به سختالرِّ

ّ
ترین مقد

 16ح 2مستدرک الوسائل ج ترین مراتب ایمان و یقی   خواهد بود. الهی از عالی

مٍ، أوْ  - 23
ْ
 بِحِل

ٌ
مِن

ْ
ها مُؤ

َّ
یْظٍ رَد

َ
 غ
ُ
ة
َ
رْع

ُ
.. ج ِ

ی ْ 
َ
ت
َ
رْع

ُ
 ج
ْ
ِ مِن

ّ
بُّ إلَ اللّ

َ
ةٍ أح

َ
رْع

ُ
 ج
ْ
ما مِن

 
ُ
ة
َ
رْع

ُ
ٍ ج

ْ
 بِصَیی

ٌ
مِن

ْ
ها مُؤ

َّ
تر از یکی از این دو نزد خداوند متعال حالبی محبوبمُصیبَةٍ رَد

حالت نیست.. حالت غضب و غیظ  که مؤمن با بردباری و حلم از آن بگذرد و دیگری 

 و صی  بگذراند مستدرک حالت بلا و مصیببی که مؤمن آن را 
 با شکیبانی

سَ فیِهِ  - 24 
ْ
ی
َ
 بِما ل

ُ
اسَ بِما فیهِمْ رَمَوْه

ّ
 رَمَی الن

ْ
س مردم را عیب جونی کند و عیوب هرکمَن

کنند. بحار مآنان را بازگو نماید و سرزنش کند، دیگران او را متهّم به آنچه در او نیست 

 . 64، ح 261، ص 75الا نوار.. ج 

لِ  - 25
ْ
عَق
ْ
ِ ال

 
 ف
ٌ
ة
َ
مأ زِیاد

َ
عُل
ْ
 ال
ُ
ب
َ
لاحِ، وَ أد  إلَ الصَّ

ٌ
الِحی ِ َ داعِیَة

 الصَّ
ُ
سَة

َ
هم نشیب  با مُجال

ت و هم صحبت شدن با صالحان انسان را به سوی صلاح و خی  م کشاند، و معاسرر

 . 304، ص75، ج30ضمن ح 141ص 1سبب افزایش عقل است. بحارالا نوار جعلما، 

ورٍ  - 26
ُ
ک
َ
بْدٍش

َ
لَّ ع

ُ
حِبُّ ک

ُ
زینٍ، وَ ی

َ
بٍ ح

ْ
ل
َ
لَّ ق

ُ
حِبُّ ک

ُ
َ ی
ّ
 اللّ

َّ
همانا خداوند دوست دارد هر إن

شکرگزاری را گیب  را )که در فکر نجات و سعادت خود باشد( و هر بنده قلب حزین و غم

.. ج   . 25، ح 38، ص 71، بحارالا نوار.. ج 99، ص 2دوست دارد. کاق 
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مْ؟  - 27
ُ
ت
ْ
یْفَ أصْبَح

َ
ولُ.. ک

ُ
یَق
َ
لَّ صَباحٍ ف

ُ
وارِحِهِ ک

َ
میعِ ج

َ
لى ج

َ
 ع
ُ
ف ُ سَرْ

َ
مٍ ی

َ
 آد

َ
ن
ْ
 اب
َ
 لِسان

َّ
إن

 ٍ ْ ی 
َ
.. بِخ

َ
ون

ُ
ول
ُ
یَق
َ
 ف

َ
بُ بِک

َ
عاق

ُ
 وَ ن

ُ
ثاب

ُ
ما ن

َّ
نا، إ ن

َ
ت
ْ
رَک
َ
 ت
ْ
زبان آدم بر تمام اعضا و جوارحش  إن

گوید.. چگونه شب را به روز تسلط دارد هر روز صبحگاهان زبان انسان بر آنها م

رساندید؟ جواب دهند.. اگر تو ما را رها کب  خوب و آسوده هستیم، چون که ما به 

یممقرار  وسیله تو مورد ثواب و عقاب یعة ج 115ص 2. اصول کاق  جگی 
ّ
 1ح 189ص  12وسائل الش

خِرَةِ  - 28
ّْ
یا لِلا

ْ
ن
ُّ
ِ الد

 
عِبُوا ف

َ
لْ ت

َ
یا، ب

ْ
ن
ُّ
یا لِلد

ْ
ن
ُّ
ِ الد

 
ُ ف

ّ
عِبَ أوْلِیاء اللّ

َ
دوستان و اولیاء خدا ما ت

کنند اندازند و خود را خسته نمهای دنیوی خود را برای دنیا به زحمت نمدر فعالیّت

 . 69، ضمن ح 92، ص 73کِشند. بحارالا نوار.. ج بلکه برای آخرت زحمت م

جِ  - 29
َ
ج
ُّ
وْضِ الل

َ
جِ وَ خ

َ
مُه
ْ
کِ ال

ْ
وْ بِسَف

َ
 وَ ل

ُ
بُوه

َ
ل
َ
ط
َ
مِ ل

ْ
عِل
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
ِ ط

 
اسُ ما ف

ّ
مُ الن

َ
عْل
َ
وْ ی
َ
ل

کردند مدانستند هر آینه آن را تحصیل چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را م

 های خطرناک باشد. کاق  ها در گردابشدن خونها و یا فرو رفیی  زیر آبگرچه با ریخته 

دِرُوا  -  30 
ْ
ق
َ
مْ ی

َ
مَتِهِ ل

َ
َ بِعَظ

ّ
وا اللّ

ُ
صِف

َ
 ی
ْ
 رْضِ أن

ْ
لُ السّماء وَ الِ

ْ
مَعَ أه

َ
ت
ْ
وِ اج

َ
 چنانچه تمام ل

اهل آسمان و زمی   گِرد هم آیند و بخواهند خداوند متعال را در جهت عظمت و جلال 

.. ج توصیف   ،  1و تعریف کنند، قادر نخواهند بود. اصول کاق 

بُّ إلَ  - 31 
َ
ءٌ أح ْ

ب 
َ
رْجٍ، وَ ما ش

َ
نٍ وَ ف

ْ
ط
َ
ةِ ب

َّ
 عِف

ْ
تِهِ مِن

َ
 مَعْرِف

َ
عْد
َ
ِ ب
ّ
ءٍ أحبُّ إلَ اللّ ْ

ب 
َ
 ش

ْ
ما مِن

ِ مِ 
ّ
سْألَ اللّ

ُ
 ی
ْ
 أن

ْ
ی محبوبن تر از عفت شکم و عورت بعد از معرفت به خداوند چی  

ین کارها نزد خدا درخواست نیازمندیها به درگاهش      78بحار ج باشدمنیست، و نی   محبوبیی

32 -  
ُ
لّ مَسْؤ

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
ِ ع

ّ
ی اللّ

َ
د
َ
ی ْ َ ی

َ
 ب
ٌ
وف

ُ
 وَ مَوْق

ٌ
 وَ مَبْعُوث

ٌ
ت  مَیِّ

َ
ک
َّ
م إ ن

َ
 آد

َ
ن
ْ
 یاب

َّ
أعِد

َ
ولٌ، ف

 
ُ
ه
َ
وابا ل

َ
شوی و در ای فرزند آدم )ای انسان، تو( خواهی مُرد و سپس محشور مج

پیشگاه خداوند جهت سوال و جواب احضار خواهی شد، پس جوان  )قانع کننده و 

                                                                                70بحارالانوار ج202صحیح در مقابل سؤالها( برایش مهیّا و آماده کن تحف العقول ص
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ة  - 33
َ
 عِباد

ُ
ه
َ
ةِ ل بَّ

َ
مَح

ْ
ةِ وَ ال

َّ
مَوَد

ْ
مِنِ لِل

ْ
مُؤ
ْ
هِ أخِیهِ ال

ْ
ِ وَج

 
مِنِ ف

ْ
مُؤ
ْ
رُ ال

َ
ظ
َ
نظر کردن مؤمن به ن

 ،204صورت برادر مؤمنش از روی علاقه و محبّت عبادت است. تحف العقول.. ص 

 وَ  - 34
َ
اک

ّ
 إی

ُ
بَة
َ
 وَ مُصاح

َ
اک

ّ
 وَ إ ی

َ
 ذلِک

ْ
لّ مِن

َ
ةٍ أوْ أق

َ
ل
ْ
 بِأک

َ
 بائِعُک

ُ
ه
ّ
إن
َ
فاسِقِ، ف

ْ
 ال
ُ
بَة
َ
 مُصاح

قاطِعِ 
ْ
ِ ال

ّ
 کِتابِ اللّ

 
عُونا ف

ْ
 مَل
ُ
ه
ُ
ت
ْ
د
َ
 وَج

إب ّ
َ
بر حذر باش از دوسبی و همراهی با لِرَحِمِهِ ف

فروشد؛ و مواظب مفاسق چون که او به یک لقمه نان و چه بسا کمیی از آن هم، تو را 

باش از دوسبی و صحبت کردن با کسی که قاطع رحم )کسی که ارتباط خویشاوندی را 

 کتاب خدا ملعون یافتم. تحف العقولباشد چون که او را دربریده( م

 35 -  
َ
ک
َ
 فیها مَل

ُ
عایِن

ُ
ب  ی

َّ
 ال
ُ
ة
َ
 ساعاتٍ.. السّاع

ُ
لاث

َ
م ث

َ
نِ آد

ْ
 ساعاتِ اب

ُّ
د
َ
مَوْتِ، وَ أش

ْ
ال

 
ُ
ة
َ
عالَ، السّاع

َ
 وَ ت

َ
بارَک

َ
 ت
ّ
یِ اللّ

َ
د
َ
ی ْ َ ی

َ
قِفُ فیها ب

َ
ب  ی

َّ
 ال
ُ
ة
َ
اع هِ، وَ السَّ ِ

ْ
یی
َ
 ق
ْ
ومُ فیها مِن

ُ
ق
َ
ب  ی

َّ
ال

 
َ
 وَ إمّا إلَ

ُ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
إمّا ال

َ
ارِ ف

ّ
، به نقل از خصال شیخ 19، ح 159، ص 6. بحار الا نوار.. ج الن

ها برای انسان، سه مرحله ظات و ساعات دورانترین لحترین و سختصدوق. مشکل

 است.. 

دشود و مموقعی که عزرائیل بر بالی   انسان وارد م - 1   خواهد جان او را برگی 

دآن هنگام که از درون قی  زنده م - 2     .شود و در صحرای محشر به پام خی  

و بررسی اعمال قرار  آن زمان  که در پیشگاه خداوند متعال جهت حساب و کتاب - 3

د و نمم خواهد . عذاب شود و یا راهی دوزخ های جاوید مراهی بهشت و نعمتداند گی 

  شد. 

رِ  - 36
ُ
ب
ُ
ز
ُ
مْ ک

ُ
ه
َ
وب  
ُ
ل
ُ
عَلَ ق

َ
، وَ ج

َ
ة
َ
عاه

ْ
 شیعَتِنا ال

ْ
ن
َ
لّ ع

َ
وَج

َ
ز
َ
ُ ع

ّ
بَ اللّ

َ
ه
ْ
إ ذا قامَ قائِمُنا أذ

دیدِ،
َ
ح
ْ
 ال

ْ
لِ مِن

ُ
 الرَج

َ
ة وَّ
ُ
عَلَ ق

َ
 وَ ج

ً
لا
ُ
عی  َ رَج

َ
 أرْب

َ
ة وَّ
ُ
مْ ق

ُ
ت حجّت، ه هنگام که قائم ما ) حض 

( قیام و خروج نماید خداوند بلا و آفت را از شیعیان 
ّ
وان ما بر روخ له الفدأ و عج و پی 

و و قوّت هر یک از دارد ودلهای ایشان را همانند قطعه آهن محکم مم نماید، و نی 

وی چهل نفر ایشان   542ص 2دیگران خواهد شد. خصال جبه مقدار نی 
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بقاء  - 37
ْ
 دارَال

َ
رَک

َ
ناء وَ ت

َ
ف
ْ
مِلَ لِدارِ ال

َ
 ع
ْ
بِ لِمَن

َ
عَج

ْ
لّ ال

ُ
 ک
ً
با
َ
ج
َ
بسیار عجیب است از ع

آخرت را که خورند ولی کنند و خون دل مکسان  که برای این دنیای زودگذر و فان  کار م

                                                                                              73ج  باقی و ابدی است فراموش کرده اند بحارالانوار 

اسِ  - 38
ّ
دِی الن

ْ
ِ أی

 
مّا ف

َ
مَعِ ع

َّ
عِ الط

ْ
ط
َ
ِ ق
 
مَعَ ف

َ
ت
ْ
دِ اج

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ل
ُ
َ ک ْ ی 

َ
خ
ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ات و رَأی تمام خی 

مَع از خون  
َ
 و اموال دیگران مهای دنیا و آخرت را در چشم پوسیر و قطع ط

ی
بینم زندگ

  73، بحارالانوار.. ج 320، ص2)یعب  قناعت داشیی  (. اصول کاق  ج

سَرِ  - 39
ْ
 أی
ْ
 مِن

ُ
ه
ُ
لاک

َ
 ه
َ
مَلَ ما فیهِ، کان

ْ
 أک
ُ
ه
ُ
ل
ْ
ق
َ
 ع
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ی

َ
 ل
ْ
ما فیهِ کسی که بینش و عقلش مَن

ش است. بحارالا نوار ج ین چی  
ش نباشد هلاکتش آسانیی ین چی  

  26ح 1کاملیی

40 -  ،
ُ
مُه
ْ
 ریائِهِ، وَ حِل

ُ
ة
َّ
نیهِ، وَ قِل

ْ
غ
ُ
لامَ فیما لای

َ
ک
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
رْک
َ
مُسْلِمِ ت

ْ
مالَ دینِ ال

َ
، وَ ک

َ
ة
َ
مَعْرِف

ْ
 ال
َّ
إن

قِهِ 
ْ
ل
ُ
 خ
ُ
سْن

ُ
، وَ ح

ُ
ه ُ ْ عرفت و کمال دین مسلمان در گرو رها کردن سخنان و همانا موَ صَیی

 از ریاء و خودنمانی دوری جسیی  و هانی است که به حالش حرف
سودی ندارد. همچنی  

 بردبار و شکیبا بودن و نی   دارای اخلاق 
ی

ت در برابر مشکلات زندگ پسندیده و نیک سی 

 202بودن است. تحف العقول.. ص 

 

 علیه السلامچهل حدیث نوراب  از امام محمد باقر  

چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجام و  -1

بدبخبی او گردیده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و 

ا بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است . )بحا رالانوار ، دار احیاء الیی

 (166، ص )75العرن  ، ج 

تو را به پنج چی   سفارش م کنم .. اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو  -2

خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگی   مشو ، اگر مدحت کنند شاد 

 (167ص ) ،75مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتان  مکن . بحارالانوار ج 
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ید.بحارالانوار ج  -3  ، 75سخن نیک را از هر کسی، هر چند به آن عمل نکند، فرا گی 

ی نیامیخته است که بهیی از حلم با علم باشد. بحارالانوار ج  -4 ی با چی    ، 75چی  

ی در خرج زندگان  است .  -5 نهایت کمال ، فهم در دین و صی  بر مصیبت ، و اندازه گی 

 (172، ص)75)بحارالانوار ج 

سه چی   از خصلتهای نیک دنیا و آخرت است .. از کسی که به تو ستم کرده است  -6

گذشت کب  ، به کسی که از تو بریده است بپیوندی ، و هنگام که با تو به نادان  رفتار 

 (173، ص )75شود ، بردباری کب  .بحارالانوار ج 

ر اصرار ورزند ، ولی اصرار در خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگ -7

 (173، ص )75خواهش از خودش را دوست دارد . بحارالانوار ج 

  75دانشمندی که از علمش سود برند از هفتاد هزار عابد بهیی است بحارالانوار ج -8

هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر اینکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و  -9

ا العرن  ، ج زیردست خود را 
 ، (75خوار نشمارد .بحارالانوار ، دار احیاء الیی

 (75هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش م یابد )بحارالانوارج  -10

فتار باشد ، بر عمرش افزوده م گردد. بحار  -11  هر کس با خانواده اش خوسرر

هی   ، که این دو ، کلید هر بدی م ب -12  و ن  قراری بیر
اشند ، کسی که سسبی کند از سسبی

 ، حفی را ادا نکند ، و کسی که ن  قرار شود ، بر حق صی  نکند 

ه م نماید، اموال را افزایش م دهد ، بلا را دور م  -13 پیوند با خویشان ، عملها را پاکی  

 (111، ص 71کند، و مرگ را به تاخی  م اندازد . )بحارالانوار ج 

ی را که دوست -14 ین چی  
دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید . )بحارالانوار  بهیی

ا العرن  ، ج 
 (152، ص )65، دار احیاء الیی
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خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار م دهد ، چنانکه سفر کرده ای برای  -15

را  خانواده خود هدیه م فرستد ، و او را از دنیا پرهی   م دهد ، چنانکه طبیب مریض

ا العرن  ، ج 
 (180، ص )75پرهی   م دهد . بحارالانوار ، دار احیاء الیی

بر شما باد به پرهی  کاری و کوشش و راستگونی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را  -16

 ،(75بر آن امی   دانسته است ، چه آن شخص ، نیک باشد یا بد. )بحارالانوار ج 

ی را بگونی که خداوند بر او پوشیده و مستور  غیبت آن است که درباره برادرت -17
چی  

)بحارالانوار  داشته است و بهتان آنست که عیب  را که در برادرت نیست، به او ببندی

ا العرن  ج
 178ص75داراحیاءالیی

 (176، ص )75خداوند ، دشنام گوی ن  آبرو را دشمن دارد .بحارالانوار ج  -18

 در جانی است که کمیی از شانش باشد ، و اینکه به هر تواضع ، راصی  بودن به  -19
نشسیی 

، و جدال را هر چند حق با تو باشد، ترک کب  )بحارالانوار  کس رسیدی سلام کب 

ا العرن  ج
 75داراحیاءالیی

 (176، ص )75برترین عبادت ، پاكى شکم و پاکدامب  است .بحارالانوار ج  -20

دگانش ، به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده خداوند در روز قیامت در حساب بن -21

 (267، ص ) 7است ، دقت و باریک بیب  م کند . بحارالانوار ج 

آن که از شما به دیگری علم بیاموزد ، پاداش او ) نزد خدای تعالی ( به مقدار پاداش  -22

 (35، ص 1دانشجوست ، و از او هم بیشیی م باشد . )کاق  ، ج 

د ، و هر که ع -23 لم و دانش را برای آنکه به علما فخر فروسیر کند ، و یا با نابخردان بستی  

د بحارالانوار    خود گی 
د ، باید آتش را جای نشسیی یا برای جلوه توجه مردم یادبگی 

االعرن  
 38ص2داراحیاءالیی
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اگونی و حرف زشت مزاح کند، -24  خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسر 

 (663، ص  2دارد . )کاق  ، ج  دوست

د تا عاقبت شوم آن را ببیند .. ستمکاری  از  -25 سه خصلت است که دارنده اش نم می 

د با خداست . )کاق  ، ج   ، (75خویشان بریدن ، و قسم دروغ که نی 

به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا ، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند ،  -26

                                                                              ( 475، ص  2ه حاجتش را بر آورد . )کاق  ، ج جز اینک

خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند  -27

ای آسمان در آن هنگام باز ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زیرا دره 

،  2م گردد و روزی  ها در آن تقسیم م شود و حاجتهای بزرگ بر آورده م گردد. )کاق  ، ج 

 ( 478ص 

ین دعا به اجابت است  -28  ین و سریعیی دعای انسان پشت سر برادر دیب  اش ، نزدیکیی

 ( 2کاق  ج. 

 که در راه خدا در شب   هر چشم روز قیامت گریان است ، جز سه چشم .. چشم -29 

بیدار بوده، چشم که از ترس خدا گریان ، و چشم که از محرمات الهی و گناهان بسته 

 (  80ص 2شود . )کاق  ج

شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشیی ابریشم به دور خود  -30

ون شدنش را دورتر و مشکل تر م کند ، تا اینک د . م تند ، راه بی  ه از غم و اندوه بمی 

 ( 316، ص  2)کاق  ، ج 

چه بسیار خوب ست نیکی ها پس از بدی ها و چه بسیار بد ست بدی ها پس از  -31 

  2کاق    . نیکی ها 
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چون مؤمن با مؤمب  دست دهد ، پاک و ن  گناه از یکدیگر جدا م شوند .  -32 

 ،(73)بحارالانوار ج 

ید، زیرا فکر  -33 هی   بحارالانوار . را مشغول کرده و مایه نفاق م گردد  از دشمب  بیر

االعرن  
هیچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبیی از قطره اشکی که در تاریکی   -34داراحیاءالیی

 ( 482، ص  2شب از ترس خدا و برای او ریخته شود ، نیست . )کاق  ، ج 

به خدا پناه برد ،  هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نم شود ، و هر که از گناه -35 

ا العرن  ، ج 
 (151، ص68شکست نم خورد. )بحارالانوار ، دار احیاء الیی

افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نم شود، مگر اینکه شکر از جانب بندگان  -36

 (54، ص 68قطع گردد . )بحارالانوار ج 

ط به دوست خود خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود م دهد ، اما دینش را فق -37

ا العرن  ، ج 
 (215، ص  2م بخشد . )بحارالانوار ، دار احیاء الیی

مؤمن برادر مؤمن است ، به او دشنام نم دهد ، از او دری    غ نم کند ، و به او گمان  -38

 (176، ص 75بد نم برد . )بحارالانوار ج

  75بحارالانوار ج   هیچ کس از گناهان سالم نم ماند مگر اینکه زبانش را نگه دارد.   -39

سه چی   پشت انسان را م شکند .. مردی که عمل خویش را زیاد شمارد ، گناهانش را  -40

ا العرن  ، ج 
فراموش کند ، و به رای خویش ، خوشنود باشد . )بحارالانوار ، دار احیاء الیی

 (314، ص 69
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 علیه السلامحدیث امام صادق   40

اسَ 
ّ
لِمُ الن

ْ
ظ
َ
 ی
ْ
 شیعَتِنا مَن

ْ
سَ مِن

ْ
ی
َ
                       ؛ و کسی که به مردم ستم کند، شیعه ما نیست.    وَ ل

ة . محاسبه روزانه نفس 1
َ
یْل
َ
وْم وَ ل

َ
لِّ ی

ُ
 ک
 
 ف
ُ
ه
َ
مَل
َ
عْرِضَ ع

َ
 ی
ْ
ن
َ
نا أ
ُ
عْرِف

َ
لِّ مُسْلِم ی

ُ
لى ک

َ
 ع
ٌّ
ق
َ
ح

 
ً
 ة
َ
 رَأى سَیِّ ئ

ْ
 مِنها، وَ إِن

َ
اد  
 اسْی َ

ً
ة
َ
سَن

َ
 رَأى ح

ْ
إِن
َ
سِهِ، ف

ْ
ف
َ
 مُحاسِبَ ن

َ
ون

ُ
یَک
َ
سِهِ ف

ْ
ف
َ
لى ن

َ
ع

قِیمَةِ. 
ْ
وْمَ ال

َ
زى ی

ْ
خ
َ
 ی
ّ
لا
َ
ها لِئ

ْ
رَ مِن

َ
ف
ْ
غ
َ
اوار است که در بر هر مسلمان  اسْت  که ما را بشناسد سر 

هر شبانه روز عملش را بر خود عرضه دارد و خود حسابگر خویش باشد، اگر حسنه دید 

                                                                                      بر آن بیفزاید، و اگر گناه دید از آن آمرزش خواهد تا این که روز قیامت رسوا نشود.      

وا . استقامت 2
ُ
ق َ
ْ

شَ
َ
مامُ وَ لِ

َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
ه
َّ
ل
َ
ظ
َ
 وَلِ

ُ
ة
َ
مَلائِک

ْ
مُ ال

ُ
ه
ْ
ت
َ
ح
َ
صاف

َ
قامُوا ل

َ
نا اسْت

َ
 شیعَت

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ل

مْ 
ُ
طاه

ْ
ع
َ
 أ
ّ
ا إِلِ

ً
ئ
ْ
ی
َ
َ ش

ّ
وا اللّ

ُ
ل
َ
ما سَأ

َ
لِهِمْ وَ ل

ُ
رْج
َ
تِ أ

ْ
ح
َ
 ت
ْ
وْقِهِمْ وَ مِن

َ
 ف
ْ
وا مِن

ُ
ل
َ
ک
َ
هارًا وَ لِ

َ
اگر   ن

دادند و ابر بر آنها ورزیدند، هر آینه فرشتگان با آنها دست میعیان ما استقامت مش

خوردند و درخشیدند و از فراسر و زیر پاى خود روزى مانداخت و در روز مسایه م

ى از خدا نم                                                                                     داد.                                   خواستند، مگر این که به آنها مچی  

نگ و حسادت 3  . مفاسدِ نی 
ْ
 وَ مَن

ُ
واه
ْ
ارَ مَأ

ّ
ُ الن

ّ
عَلَ اللّ

َ
 ج
ُ
 وَ ناواه

ُ
رَه
َّ
ق
َ
 وَ ح

ُ
خاه

َ
شَّ أ

َ
 غ
ْ
مَن

 
ُ
ح
ْ
مِل
ْ
 ال
ُ
ماث

ْ
ن
َ
ما ی

َ
بِهِ ک

ْ
ل
َ
 ق
 
 ف

ُ
یمان

ْ
 الِ

َ
ماث

ْ
ا إِن
ً
مِن
ْ
 مُؤ

َ
سَد

َ
نگ ورزد و او را .  هر که ح با برادرش نی 

کوچک شمارد و با او درافتد، خداوند آتش را جایگاهش گرداند، و هر که بر مؤمب  حسد 

                                                                             برد، ایمان در دلش آب شود، چنان که نمک در آب حلّ شود.               

، کوشش و کمک به مؤمنان . پا4  رسابي
ّ
نا إِلِ

ُ
ت
َ
نالُ وِلای

ُ
ِ لا ت

ّ
وَاللّ

َ
مَذاهِبُ ف

ْ
مُ ال

ُ
ییَ َّ بِک

َ
ه
ْ
ذ
َ
لات

لِمُ 
ْ
ظ
َ
 ی
ْ
 شیعَتِنا مَن

ْ
سَ مِن

ْ
ی
َ
، وَ ل ِ

ّ
ِ اللّ

 
وانِ ف

ْ
خ
ْ
یا وَ مُواساةِ الِ

ْ
ن
ُّ
ِ الد

 
تِهادِ ف

ْ
ج
ْ
وَرَعِ وَ الِ

ْ
بِال

اسَ 
ّ
ند، به خدالن ا سوگند به ولایت ما نتوان رسید جز با مسلکها و مذهبها شما را نی 

پارسانی و کوشش در دنیا، و یارى دادن برادران براى خدا و کسی که به مردم ستم کند، 

 شیعه ما نیست. 

  . نتیجه اعتماد به خدا 5
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ظ
َ
ف
ْ
ح
َ
 وَ آخِرَتِهِ وَ ی

ُ
یاه
ْ
ن
ُ
مْرِ د

َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ه مَّ

َ
ه
َ
فِهِ ما أ

ْ
ک
َ
ِ ی
ّ
 بِاللّ

ْ
ثِق
َ
 ی
ْ
مَن

 
َ
 ع
َ
ا ما غاب سْرً

ُ
سْر ی

ُ
لِّ ع

ُ
رًا وَ لِک

ْ
ک
ُ
لِّ نِعْمَة ش

ُ
ا وَ لِک ً ْ لاء صَیی

َ
لِّ ب

ُ
 لِک

َّ
عِد
ُ
مْ ی

َ
 ل
ْ
 مَن

َ
ز
َ
ج
َ
 ع
ْ
د
َ
، وَ ق

ُ
ه
ْ
ن

هر که به خدا اعتماد ورزد، خدا مهمِّ دنیا و آخرتش را کفایت کند و هر چه از او غایب 
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ى، و براى هر است برایش حفظ کند. درمانده و ناتوان است هر که براى هر بلا صی  

 اى ندارد. نعمت شکرى، و براى هر دشوارى آسان  

ساءَ . دستورهاى اخلاق عملى 6
َ
 أ
ْ
 إِلَ مَن

ْ
سِن

ْ
ح
َ
، وَ أ

َ
رَمَک

َ
 ح
ْ
طِ مَن

ْ
ع
َ
، وَأ

َ
عَک

َ
ط
َ
 ق
ْ
صِلْ مَن

 
َ
ک
َّ
ن
َ
ما أ

َ
 ک
َ
مَک

َ
ل
َ
 ظ
ْ
ن مَّ

َ
فُ ع

ْ
، وَ اع

َ
 خاصَمَک

ْ
صِفْ مَن

ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
ک  سَبَّ

ْ
لى مَن

َ
مْ ع

ِّ
 وَ سَل

َ
یْک

َ
حِبُّ  إِل

ُ
ت

ارِ وَ 
ّ
ج
ُ
ف
ْ
رارِ وَ ال

ْ
ب
ْ
 الِ

َ
لى
َ
 ع
ْ
ت
َ
ق َ
ْ

شَ
َ
 أ
ُ
مْسَه

َ
 ش

َّ
ن
َ
رى أ

َ
لا ت

َ
 أ
َ
ک
ْ
ن
َ
ِ ع

ّ
وِ اللّ

ْ
ْ بِعَف ییِ

َ
ت
ْ
اع
َ
، ف

َ
ک
ْ
ن
َ
عْف  ع

ُ
 ی
ْ
ن
َ
أ

 . خاطِئی  َ
ْ
 الصّالِحی  َ وَ ال

َ
لى
َ
لُ ع ِ

 ْ ی 
َ
 ی
ُ
رَه
َ
 مَط

َّ
ن
َ
با کسی که از تو بریده بپیوند، و به آن که از تو أ

، و با کسی که به تو بدى کرده نیکی کن و به کسی که به تو دشنام دری    غ کرده بخشش کن

داده سلام کن و با کسی که به تو دشمب  ورزیده انصاف ورز و کسی که تو را ستم ورزیده 

ت  عفو کن، همچنان که دوست دارى که از تو گذشت شود. به عفو خدا از خودت عی 

، آیا نبیب  که آفتابش بر نیکان و بدان هر  تابد و بارانش بر شایستگان و دو مگی 

 بارد؟! ناشایستگان م

، . آهسته سخن گوی 7
َ
ون

ُ
عْلِن

ُ
 وَ ما ت

َ
ون ُ سرِّ

ُ
مُ ما ت

َ
عْل
َ
ذى ی

َّ
 ال
َ
ک
َّ
 رَب
َّ
، إِن

َ
وْت فِضِ الصَّ

ْ
وَ اخ

 .
ُ
وه
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
 ق
َ
ون

ُ
رید

ُ
لِمَ ما ت

َ
 ع
ْ
د
َ
صدایت را فرودآر، زیرا خدانی که نهان و آشکار را ق

 خواهید. داند که شما چه مداند سؤال ناکرده مم

م، خی  و شَّ واقعى 8
ّ
رَى . بهشت و جهن

َ
 ت
ْ
ن
َ
، وَ ل

َ
مامُک

َ
 أ
ُ
ه
َّ
ل
ُ
َّ ک

َّ
 السَر

َّ
، وَ إِن

َ
مامُک

َ
 أ
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
ُ ک ْ ی 

َ
خ
ْ
ل
َ
أ

 َ
ّ
 اللّ

َّ
خِرَةِ، لِان

ْ
 الِ

َ
عْد
َ
 ب
ّ
َّ إِلِ

َّ
َ وَ السَر ْ ی 

َ
خ
ْ
عَلَ ال

َ
 ج
َّ
ز
َ
لَّ وَ ع

َ
ِ ج

 
 ف
ُ
ه
َّ
ل
ُ
َّ ک

َّ
ةِ وَ السَر

َّ
ن
َ
ج
ْ
ِ ال

 
 ف
ُ
ه
َّ
ل
ُ
َ ک ْ ی 

َ
خ
ْ
ال

باقیانِ 
ْ
ما ال

ُ
ه
َّ
ارِ، لِان

ّ
ّ را  الن ّ نی   در برابر توست. و خی  و سرر تمام خی  در برابر تو و تمام سرر

ّ را  ، مگر بعد از آخرت، زیرا که خداوند عزّوجلّ تمام خی  را در بهشت و تمام سرر در  نبیب 

 اند. دوزخ قرار داده، زیرا که این دواند که باقی 

عَمَلُ . جلوه و چهره اسلام 9
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
وَقارُ وَ مُرُوءَت

ْ
 ال
ُ
ه
ُ
ت
َ
یاءُ وَ زین

َ
ح
ْ
 ال
ُ
لِباسُه

َ
 ف
ٌ
رْیان

ُ
سْلامُ ع

ْ
لِ
َ
أ

 
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
نا أ بُّ

ُ
ساسُ الِاسْلامِ ح

َ
ساسٌ وَ أ

َ
ْ ء أ

َ
لِّ سَی

ُ
 وَ لِک

ُ
وَرَع

ْ
 ال
ُ
ه
ُ
 وَ عِماد

ُ
اسلام،  بَیْتِ الصّالِح

اش عمل صالح و ستونش پارسانی برهنه است، لباسش حیا و زیورش وقار و جوانمردى

ى پایه   اى است و پایه اسلام، دوسبی ما اهل بیت است. است. و براى هر چی  
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خِرَةِ . عمل براى آخرت 10
ْ
ِ الِ

 
 ف
َ
وْز
َ
ف
ْ
وا بِهِ ال

ُ
رْج
َ
یا بِما ت

ْ
ن
ُّ
ِ الد

 
یَوْمَ ف

ْ
مَلِ ال

ْ
ز در دنیا . امرو إِع

 کارى کن که به وسیله آن امیدِ کامیان  در آخرت را دارى. 

وْلِیائِنا . پاداش یارى دوستان اهل بیت  علیه السلام 11
َ
 أ
ْ
ا مِن

ً
مِن
ْ
 مُؤ

َ
عان

َ
 أ
ْ
ن  مِمَّ

ٌ
د
َ
ح
َ
بْف  أ

َ
لا ی

ِ حِساب
ْ
ی 
َ
 بِغ

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
ُ ال

ّ
 اللّ

ُ
ه
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
 أ
ّ
لِمَة إِلِ

َ
کلمه به   . در روز قیامت کسی نماند که یکبِک

مؤمب  از دوستان ما کمک کرده باشد، جز این که خداوند او را ن  حساب به بهشت داخل 

 گرداند. 

 . پرهی   از ریا و جدال و دشمب  12
ُ
ه
َّ
إِن
َ
جِدالَ ف

ْ
 وَ ال

َ
اک

ّ
 وَ إِی

َ
ک
َ
مَل
َ
 ع

ُ
بِط

ْ
ح
ُ
 ی
ُ
ه
َّ
إِن
َ
مُراءَ ف

ْ
 وَ ال

َ
اک

ّ
إِی

صُوماتِ 
ُ
خ
ْ
 ال
َ
ة َ
ْ ی 
َ
 وَ ک

َ
اک

ّ
 وَ إِی

َ
ک

ُ
وبِق

ُ
ِ ی

ّ
 اللّ

َ
 مِن

َ
ک

ُ
بْعِد

ُ
ها ت

َّ
إِن
َ
هی   که عملت را از ف . از ریاکارى بیر

هی   که هلاکت گرداند و از خصومت هی   که تو را از ها و دشمب  بی   برد و از جدال بیر ها بیر

 خدا دور کند. 

 روح، ابزار تشخیص مؤمن13
ی

گ   . پاکی  
َ
لا ی

َ
 ف
ُ
ه
َ
بَ رُوح یَّ

َ
ا ط ً ْ ی 

َ
ُ بِعَبْد خ

ّ
 اللّ

َ
راد
َ
سْمَعُ إِذا أ

 .
ُ
مْرَه

َ
مَعُ بِها أ

ْ
ج
َ
 ی
ً
لِمَة

َ
بِهِ ک

ْ
ل
َ
 ق
 
ُ ف

ّ
 اللّ

َ
ف

َ
ذ
َ
مَّ ق

ُ
، ث
ُ
رَه
َ
ک ْـ ن
َ
 أ
ّ
رًا إِلِ

َ
ک
ْ
 وَ لا مُن

ُ
ه
َ
رَف
َ
 ع
ّ
ا إِلِ

ً
چون  مَعْرُوف

اى را خواهد روحش را پاک گرداند، به طورى که هیچ معروق  به گوشش خدا خی  بنده

شنود، جز آن که زشتش داند و سپس نرسد، مگر آن که آن را بفهمد و هیچ منکرى را ن

 اى به دلش الهام کند که کارش را بدان فراهم آرد. کلمه

ةِ  . درخواست عافیت از خدا 14
َ
کین وَقارِ وَ السَّ

ْ
ةِ وَ ال

َ
ع
َّ
مْ بِالد

ُ
یْک
َ
ل
َ
 وَ ع

َ
عافِیَة

ْ
مُ ال

ُ
ک
َّ
وا رَب

ُ
ل
َ
سْئ

َ
ف

یاءِ. 
َ
ح
ْ
 امش و حیا را حفظ کنید. از پروردگارتان عافیت بخواهید و نرمش و وقار و آر وَ ال

، وَ  . نفسِ دعا، عمل است15
ُ
ه
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ی
َ
ذین

َّ
 عِبادِهِ ال

ْ
حِبُّ مِن

ُ
َ ی
ّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
عاءِ، ف

ُّ
 الد

َ
وا مِن ُ ِ

ی 
ْ
ک
َ
أ

 
ً
مَلا

َ
مْ ع

ُ
ه
َ
قِیمَةِ ل

ْ
وْمَ ال

َ
مِنی  َ ی

ْ
مؤ
ْ
عاءَ ال

ُ
ٌ د ِّ  مُصَی 

ُ  وَ اللّّ
َ
ة
َ
سْتِجاب

ْ
مِنی  َ الِ

ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 عِباد

َ
د
َ
 وَع

ْ
د
َ
 ق

ةِ. 
َّ
ن
َ
ج
ْ
ِ ال

 
مْ بِهِ ف

ُ
ه
ُ
زید

َ
زیاد دعا کنید، زیرا خداوند بندگان دعا کن خود را دوست دارد و به ی

بندگان مؤمنش وعده اجابت داده است، و خداوند در روز قیامت دعاى مؤمنان را از 

 افزاید. کردارشان محسوب دارد و ثوابش را با بهشت م
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 . دوسب  بینوایان مسلمان 16
ُ
یْک
َ
ل
َ
مْ وَ وَ ع

ُ
رَه
َّ
ق
َ
 ح
ْ
 مَن

َّ
إِن
َ
، ف مُسْلِمی  َ

ْ
ِ ال
مَساکی  

ْ
بِّ ال

ُ
مْ بِح

 
ّ
ونا رَسُولُ اللّ

ُ
ب
َ
 قالَ أ

ْ
د
َ
 وَ ق

ٌ
 حاقِرٌ ماقِت

ُ
ه
َ
ُ ل
ّ
ِ وَ اللّ

ّ
 دینِ اللّ

ْ
ن
َ
لَّ ع

َ
 ز
ْ
د
َ
ق
َ
یْهِمْ ف

َ
ل
َ
َ ع َّ یی

َ
ک
َ
)صلی ت

ِ المُسْلِمی  َ مِ الله علیه وآله وسلم( 
مَساکی  

ْ
بِّ ال

ُ
 بِح

ّ
 رَبی

مَرَب 
َ
مْ أ

ُ
ه
ْ
. بر شما باد به دوسبی ن

مستمندانِ مسلمان، زیرا هر کس آنان را کوچک بدارد و بر آنها تکی ّ ورزد، به راسبی که از 

دین خدا لغزیده و خدا کوچک کننده و زبون کننده اوست. و پدر ما رسول خدا صلی الله 

مستمندانِ مسلمان را علیه وآله و سلم فرموده.. پروردگارم به من دستور داده است که 

 دوست بدارم. 

. . ریشه کفر 17
ُ
سَد

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
صْل

َ
رَ أ
ْ
ف
ُ
ک
ْ
 ال
َّ
إِن
َ
ا ف

ً
عْض

َ
مْ ب

ُ
ک
ُ
عْض

َ
 ب
َ
سُد

ْ
ح
َ
 ی
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
اک
ّ
از حسدورزى به إِی

ید، زیرا ریشه کفر، حسد است.  هی    یکدیگر بیر

عُ . اعمال محبّت آور 18
ُ
واض

َّ
 وَ الت

ُ
ن
ْ
ی
َّ
لد
َ
.. أ

َ
ة بَّ
َ
مح

ْ
 ال
ُ
ورِث

ُ
 ت
ٌ
لاث

َ
لُ ث

ْ
بَذ
ْ
. سه چی   است که وَ ال

( و بخشش.   محبّت آورد.. قرض دادن و تواضع )فروتب 

بُ. . اعمال دشمب  آور 19
ْ
عُج

ْ
مُ وَ ال

ْ
ل
ُّ
 وَ الظ

ُ
فاق

ِّ
لن
َ
ضاءِ.. أ

ْ
بَغ
ْ
 لِل
ٌ
سَبَة

ْ
 مَک

ٌ
ة
َ
لاث
َ
سه چی   است ث

. که دشمب  م ، ستم و خودبیب   آورد.. دورونی

 هاى بردبار، شجاع و برادر . نشانه 20
ُ
عْرَف

ُ
.. لا ی

َ
ةِ مَواطِن

َ
لاث
َ
 ث
 
 ف
ّ
 إِلِ

ُ
عْرَف

ُ
 لا ت

ٌ
ة
َ
لاث
َ
ث

ةِ. 
َ
حاج

ْ
 ال
َ
د
ْ
 عِن

ّ
 إِلِ

ٌ
خ
َ
رْبِ، وَ لا أ

َ
ح
ْ
 ال
َ
د
ْ
 عِن

ّ
 إِلِ

ُ
جاع

ُّ
 الش

َ
بِ وَ لِ

َ
ض
َ
غ
ْ
 ال
َ
د
ْ
 عِن

ّ
لیمُ إِلِ

َ
ح
ْ
سه  ال

خته نشود جز به هنگام خشم، و اند که شناخته نشوند جز در سه جا.. بردبار شناکس

شجاع شناخته نشود جز به وقت جنگ، و برادر و دوست شناخته نشود جز به وقت 

 نیاز. 

 هاى نفاق . نشانه 21
َ
ث
َّ
د
َ
 إِذا ح

ْ
.. مَن

ّ
 صامَ وَ صَلى

ْ
 وَ إِن

ٌ
وَ مُنافِق

ُ
ه
َ
 فیهِ ف

َّ
ن
ُ
 ک
ْ
 مَن

ٌ
لاث

َ
ث

 خا
َ
مِن

ُ
ت
ْ
ا ائ
َ
فَ وَ إِذ

َ
ل
ْ
خ
َ
 أ
َ
د
َ
، وَ إِذا وَع

َ
ب

َ
ذ
َ
. ک

َ
سه چی   است در هر که باشد منافق است، اگر ن

چه روزه بدارد و نماز بخواند.. آن که چون سخن گوید دروغ گوید، و چون وعده کند 

 خلاف ورزد و چون امینش دانند خیانت نماید. 
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ةِ . به سه کس اعتماد نکن! 22
َّ
 بِمَوَد

ْ
ثِق
َ
اب وَ لا ت

ّ
ذ
َ
 بِک

ْ
عِن

َ
سْت

َ
، وَ لا ت

َ
مَق

ْ
ح
َ
شاوِرْ أ

ُ
 لا ت

وک. 
ُ
با احمق مشورت نکن، و از دروغگو یارى مجو، و به دوسبی زمامداران اعتماد مُل

  مکن. 

 . نشانه 23
ی

نِ هاى شورى و بزرگ
َ
وُ ع

ْ
عَف
ْ
یْظِ وَ ال

َ
غ
ْ
مُ ال

ْ
ظ
َ
ا.. ک

ً
د  سَیِّ

َ
 فیهِ کان

َّ
ن
ُ
 ک
ْ
 مَن

ٌ
لاث

َ
ث

مالِ 
ْ
سِ وَ ال

ْ
ف
َّ
 بِالن

ُ
ة
َ
ل مُسب  ءِ وَالصِّ

ْ
ه باشد آقا و سرور است.. . سه چی   است که در هر کال

  خشم فرو خوردن، گذشت از بدکردار، کمک و صله رحم با جان و مال. 

 هاى بلاغت . نشانه 24
ْ
 مِن

ُ
د بَعُّ

َّ
یَةِ، وَ الت

ْ
بُغ
ْ
 ال

 مَعْب َ
ْ
 مِن

ُ
ب رُّ

َ
ق
َّ
لت
َ
.. أ

ُ
ة
َ
بَلاغ

ْ
 ال
َّ
 فیهِن

ٌ
ة
َ
لاث
َ
ث

 ِ ثی 
َ
ک
ْ
 ال

َ
لى
َ
لیلِ ع

َ
ق
ْ
 بِال

ُ
ة
َ
لال
َّ
لامِ، وَ الد

َ
ک
ْ
وِ ال

ْ
ش
َ
. سه چی   است که در آن بلاغت و شیوانی ح

، و بالفظ کم، معب   است.. معب  مقصود را رساندن، و از سخن بیهوده دورى جسیی 

 بسیار را رساندن. 

 وَ  . نجات در سه چی   است25
َ
ک
ُ
ت
ْ
ی
َ
 ب
َ
سَعُک

َ
، وَ ی

َ
ک
َ
 لِسان

َ
یْک

َ
ل
َ
 ع
ُ
مْسِک

ُ
لاث.. ت

َ
 ث
 
 ف
ُ
جاة

َّ
لن
َ
أ

 
َ
تِک

َ
طیئ

َ
لى خ

َ
مُ ع

َ
د
ْ
ن
َ
ست؛ زبانت را نگهدارى و در خانه3ر . نجات د ت ات بمان  ! و بر چی  

                                                                                             خطایت پشیمان شوى. 

بارِّ وَ  . انس و صفا در سه چی   است26
ْ
دِ ال

َ
وَل
ْ
ةِ وَ ال

َ
مُوافِق

ْ
ةِ ال

َ
وْج

َّ
ِ الز

 
لاث.. ف

َ
 ث
 
سُ ف

ْ
ن
ُ
لِ
َ
أ

 
 
مُصاف

ْ
دیقِ ال . انس در سه چی   است.. زن موافق و فرزند نیکوکار و دوست خالص و الصَّ

 با صفا. 

قِ، وَ   هاى کرم و بزرگوارى. نشانه 27
ْ
ل
ُ
خ
ْ
 ال
ُ
سْن

ُ
مَرْءِ.. ح

ْ
رَمِ ال

َ
لى ک

َ
لُّ ع

ُ
د
َ
 ت
ٌ
ة
َ
لاث
َ
یْظِ ث

َ
غ
ْ
مُ ال

ْ
ظ
َ
ک

رْفِ. 
َّ
ضُّ الط

َ
، فروبردن خشم، و 3وَ غ چی   که دلیل بزرگوارى شخص است..خوشخونی

 فروهشیی  چشم. 

، تباهی می28 وْءُ وَ  آورند . سه چی   جارُ السَّ
ْ
جائِرُ، وَ ال

ْ
 ال
ُ
طان

ْ
ل شَ.. السُّ

ْ
عَی
ْ
رُ ال

ِّ
د
َ
ک
ُ
 ت
ٌ
ة
َ
لاث
َ
ث

 
ُ
ة
َّ
بَذِی

ْ
 ال
ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
ه  ال  را تی 

ی
م و . سه کس زندگ کنند..زمامدار ستمگر، و همسایه بد، و زنِ ن  سرر

 بدزبان. 
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29 
ّ
 و ناحق

ّ
 . حق

ٍّ
ق
َ
ِ ح

ْ
ی 
َ
یا بِغ

ْ
ن
ُّ
بَ الد

َ
ل
َ
 ط
ْ
..مَن

ٍّ
ق
َ
 بِح

ً
ة
َ
لاث
َ
رِمَ ث

ُ
 ح
ّ
ق
َ
ِ ح

ْ
ی 
َ
 بِغ

ً
ة
َ
لاث
َ
بَ ث

َ
ل
َ
 ط
ْ
مَن

 
َ
ة
َ
اع
ّ
رِمَ الط

ُ
 ح

ٍّ
ق
َ
ِ ح

ْ
ی 
َ
 بِغ

َ
یاسَة بَ الرِّ

َ
ل
َ
 ط
ْ
، وَ مَن

ٍّ
ق
َ
 بِح

َ
خِرَة

ْ
رِمَ الِ

ُ
مالَ ح

ْ
بَ ال

َ
ل
َ
 ط
ْ
 وَ مَن

ٍّ
ق
َ
 بِح

ُ
ه
َ
ل

 
ٍّ
ق
َ
 بِح

ُ
ه
َ
 ل
ُ
قاءَه

َ
رِمَ ب

ُ
 ح

ٍّ
ق
َ
ِ ح

ْ
ی 
َ
 بِغ

ّ
 خواهد از سه چی   به حق

ّ
. هر که سه چی   را به ناحق

 محروم شود.  1محروم شود.. 
ّ
 خواهد از آخرتِ به حق

ّ
  هر که به نا 2  هر که دنیا را به ناحق

 محروم شود. 
ّ
 ریاست طلبد از طاعتِ به حق

ّ
 مالی را طلبد از 3حق

ّ
  هر که به ناحق

 آن محروم شود. 
ّ
 ماندگارى به حق

وْءِ . پرهی   از سه چی   30 .. لِسانِ السَّ
ً
ة
َ
 شامِل

ً
 سَلامَة

ْ
ت
َ
یاءَ کان

ْ
ش
َ
ةِ أ
َ
لاث
َ
 ث
ْ
اسُ مِن

ّ
مِ الن

َ
سْل

َ
 ی
ْ
إِن

وْءِ  وْءِ وَ فِعْلِ السَّ دِ السَّ
َ
ل خواهند . اگر مردم از سه چی   در سلامت باشند، سلامت کاموَ ی

 داشت.. زبان بد و دست بد و کار بد. 

هِ  . کمال احسان به سه چی   31 ِ ثی 
َ
لیلُ ک

ْ
ق
َ
 وَ ت

ُ
ه
ُ
عْجیل

َ
لاثِ خِصال.. ت

َ
 بِث
ّ
 إِلِ

ُ
مَعْرُوف

ْ
تِمُّ ال

َ
لا ی

مْتِنانِ بِهِ 
ْ
 الِ

ُ
رْک

َ
. احسان و نیکی کامل نباشد، مگر با سه خصلت.. شتاب در آن، کم وَ ت

ت 
ّ
 ننهادن بر آن. شمردن بسیار آن، و من

لَ . ایمان سودمند 32
ْ
ه
َ
 بِهِ ج

ُّ
رُد
َ
مٌ ی

ْ
..حِل

ُ
 الِایمان

ُ
عْه

َ
ف
ْ
ن
َ
مْ ی

َ
 خِصال ل

ُ
لاث

َ
 فیهِ ث

ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
مَن

اسَ 
ّ
دارى بِهِ الن

ُ
 ی
ٌ
ق
ْ
ل
ُ
محارِمِ وَ خ

ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ه
ُ
ز
ُ
ج
ْ
ح
َ
 ی
ٌ
جاهِلِ، وَ وَرَع

ْ
. هر که سه خصلت ال

  2  حلم که با آن، نادان  نادان را برطرف کند.  1.. در او نباشد، ایمان به او سودى نرساند 

                                                                     و اخلاقی که به وسیله آن با مردم مدارا کند. 3اى که از طلبِ حرام بازش دارد. پارسانی 

وا مَعَ . درباره دانش 33
ُ
ن
َّ
ی
َ
ز
َ
مَ وَ ت

ْ
عِل
ْ
بُوا ال

ُ
ل
ْ
ط
ُ
 أ

ُ
ه
َ
مُون

ِّ
عَل
ُ
 ت
ْ
عُوا لِمَن

َ
واض

َ
وَقارِ وَ ت

ْ
مِ وَ ال

ْ
حِل
ْ
 بِال

ُ
ه

مْ 
ُ
ک
ُ
بَ باطِل

َ
ه
ْ
یَذ
َ
 ف
َ
بّارین

َ
ماءَ ج

َ
ل
ُ
وا ع

ُ
ون
ُ
ک
َ
مَ، وَ لا ت

ْ
عِل
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
مْ مِن

ُ
بْت
َ
ل
َ
 ط
ْ
عُوا لِمَن

َ
واض

َ
مَ وَ ت

ْ
عِل
ْ
ال

مْ 
ُ
ک
ِّ
ق
َ
آموزان خود دانش دانش بیاموزید و با آن خود را به بردبارى و سنگیب  بیارایید و با بِح

 نباشید،  
ّ
فروتن باشید، و در برابر استاد خویش تواضع کنید، و از عالمان متکی ّ و مستبد

 شما را از بی   بَرَد. 
ّ
تان حق

ّ
                                                                    که رفتار ناحق

  . اعتماد بر حسب شناخت34
َ
 ز
ُ
مان

َّ
 الز

َ
 إِلَ إِذا کان

ُ
ة
َ
نین
ْ
مَأ
ُّ
الط

َ
ر ف

ْ
د
َ
لَ غ

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
وْر وَ أ

َ
 ج
َ
مان

 .
ٌ
ز
ْ
ج
َ
د ع

َ
ح
َ
لِّ أ

ُ
نگ، ک هر گاه زمان، زمانِ جور و ستم باشد و اهل زمانه اهل غدر و نی 

 است. 
ی

 به هر کسی عجز و درماندگ
ی

 اعتماد و دلبستکی
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  . نتیجه تمایل به دنیا و اعراض از آن35
ُ
یا ت

ْ
ن
ُّ
ِ الد

 
 ف

ُ
بَة
ْ
غ لرَّ

َ
ِ أ

 
 ف

ُ
د
ُ
ه
ُّ
 وَ الز

َ
ن
ْ
ز
ُ
ح
ْ
مَّ وَ ال

َ
غ
ْ
 ال
ُ
ورِث

نِ. 
َ
بَد
ْ
بِ وَ ال

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َ
یا راح

ْ
ن
ُّ
رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه، و زهد و ن  میلی به الد

 دنیا سبب راحبی قلب و بدن است. 

  . صفات آمر به معروف و ناهی از منکر 36
ْ
رِ مَن

َ
ک
ْ
نِ المُن

َ
هى ع

ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَ ی

ْ
مُرُ بِال

ْ
أ
َ
ما ی

َّ
إِن

مُرُ، عادِلٌ فیما 
ْ
أ
َ
هى، عادِلٌ فیما ی

ْ
ن
َ
مُرُ، عالِمٌ بِما ی

ْ
أ
َ
 خِصال.. عالِمٌ بِما ی

ُ
لاث

َ
 فیهِ ث

ْ
ت
َ
کان

هى. 
ْ
ن
َ
 بِما ی

ٌ
مُرُ، رَفیق

ْ
أ
َ
 بِما ی

ٌ
هى، رفیق

ْ
ن
َ
در او  کند کهکسی امر به معروف و نهی از منکر می

 باشد.. 
ی

               به آنچه امر کند دانا باشد و بدانچه نی   نهی کند دانا باشد.  1    سه ویژگ

                                    در آنچه امر کند عادل باشد و در آنچه نی   نهی کند عادل باشد. 2

 مش نهی کند.   به آنچه امر کند با نرمش امر کند و بدانچه نی   نهی کند با نر 3

یْها . طلب از زمامدار ستمگر 37
َ
ل
َ
رْ ع

َ
وج

ُ
مْ ی

َ
 ل
ٌ
ة لِیَّ

َ
 ب
ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
ت
َ
صاب

َ
أ
َ
طان جائِر ف

ْ
ضَ لِسُل عَرَّ

َ
 ت
ْ
مَن

یْها
َ
ل
َ
َ ع ْ یی

قِ الصَّ
َ
رْز
ُ
مْ ی

َ
. هر که از زمامدار ستمگر، طالب فضل و احسان  شود، از او وَ ل

 وزى او نشود. بلانی بیند که بر آن پاداش نیابد و صی  بر آن، ر 

ین هدیه 38 یُوبی . بهی 
ُ
 َّ ع

َ
دى إِلَ

ْ
ه
َ
 أ
ْ
 َّ مَن

َ
واب  إِلَ

ْ
بُّ إِخ

َ
ح
َ
ین برادرانم نزد من، أ . محبوبیی

 کسی است که عیبهایم را به من اهدا کند. 

وَ . دعوت به خود با وجود اعلم 39
ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه
ْ
مُ مِن

َ
ل
ْ
ع
َ
وَ أ
ُ
 ه
ْ
سِهِ وَ فیهِمْ مَن

ْ
ف
َ
اسَ إِلَ ن

ّ
ا الن

َ
ع
َ
 د
ْ
مَن

.  مُ   ضالٌّ
ٌ
دِع
َ
هر که با وجود داناتر از خود، مردم را به اطاعت از خود دعوت کند بدعت بْت

 گزار و گمراه ست

وبِ . صله رحم و آثار آن 40
ُ
ن
ُّ
 الذ

َ
عْصِمانِ مِن

َ
 وَ ی

َ
حِساب

ْ
نانِ ال وِّ

َ
یُه
َ
َّ ل ییِ

ْ
حِمِ وَ ال  الرَّ

َ
ة
َ
 صِل

َّ
إِن

مْ 
ُ
ک
َ
وان

ْ
وا إِخ مْ وَبِرُّ

ُ
ک
َ
وان

ْ
وا إِخ

ُ
صِل

َ
وابِ.  ف

َ
ج
ْ
 ال
ِّ
لامِ وَ رَد سْنِ السَّ

ُ
وْ بِح

َ
به راسبی که صله رحم وَ ل

ى نماید، پس با برادران خود صله  و نیکوکارى، حساب را آسان کند و از گناهان جلوگی 

 رحم و نیکی کنید، گرچه به نیکو سلام دادن و جواب سلام باشد. 
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 علیه السلاماحادیب  از امام موسی کاظم 

امون دعا، توکل، انتظار فرج، فهم دین، محاسبه نفس، سکوت، خوش  احادیب  پی 

 و
 
 ... اخلاف

 لِلِاحسانِ مَوقعٌ  . 1
ُ
ه
َ
م یکن عِند

َ
ا ل
ّ
ض

َ
م یجِد لِلاساءَةِ مَض

َ
کسی که مزه رنج و سخبی  مَن ل

 333، ص78بحارالانوار، جلد  جایگاهی ندارد را نچشیده ، نیکی و احسان در نزد او 

مَن رَمی  . 2
َ
 ک
َ
ان
َ
بیِ  صلى الله علیه و آلهک

َّ
 الن

َ
لى
َ
لاهِ ع  الله و الصَّ

َ
لى
َ
ناءِ ع

َّ
بلَ الث

َ
عا ق

َ
مَن د

هر که پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمی   صلی الله علیه و  بِسَهمٍ بِلا وَتر 

 425 العقول ، صتحف مان کشد. آلهدعا کند چون کسی است که ن  زه ک

3 .  
ً
عوَة

َ
ک د

َ
عاءُ المَرءِ لِاخیهِ  أوش

ُ
 د
ُ
ة
َ
 إجاب

ُ
یبِ  وَ أشَع

َ
هرِ الغ

َ
دعانی که بیشیی امید  بِظ

دعا برای برادر دیب  است در پشت سر  اجابت آن م رود و زودتر به اجابت م رسد،

،ج او.   52،ص 1اصول کاق 

4 .  
َ
 أن یکن

َ
اسِ أقوَی  مَن أراد

ّ
لى الله  الن

َ
وکل ع

َ
لیت
َ
ین مردم  ف هر که م خواهد که قوییی

 143، ص 7بحار الانوار، ج باشد بر خدا توکل نماید. 

ةِ  . 5
َ
عدِ المَعرِف

َ
ةِ ب
َ
لُ العِباد

َ
رَجِ  إِنتِظارُ  أفض

َ
ین عبادت بعد از شناخیی  خداوند ، الف  بهیی

 403تحف العقول، ص انتظار فرج و گشایش است. 

عُ . 6
ْ
 مَل

ُ
 أخاه

َ
تاب

ْ
 اغ

ْ
 مَن

ٌ
بحار الْنوار، ج  ملعون است کسی که از برادرش غیبت کند.  ون

 232، ص 74

دیدِ . 7
َ
رِ الح

َ
ب
ُ
ز
َ
وْمٌ ک

َ
 ق
ُ
مِعُ مَعَه

َ
ت
ْ
ج
َ
، ی
ِّ
ق
َ
 الح

َ
اسَ إلَ

ّ
عوُ الن

ْ
د
َ
مَ ی

ُ
لِ ق

ْ
 أه

ْ
لٌ مِن

ُ
مردی از قم،  رَج

امون او گرد های آهن ]استخواند و گروهی چون پارهمردم را به حق فرا م وار[، پی 

 ، 57بحارالْنوار، ج  آیند. م
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مامُ العِبادة و السّببُ إلَ المنازل . 8
َ
ة،وت  البَصی 

ُ
 الفقه مفتاح

َّ
 دینِ الله فإن

 
هوا ف

َّ
ق
َ
ف
َ
ت

ضلِ الشمسِ 
َ
ف
َ
قیه على العابد ک

َ
ضلُ الف

َ
 الدین و الدنیا،و ف

 
لیلة ف

َ
تبِ الج الرفیعة و الرُّ

 
َ
م ی

َ
 على الکواکب و مَن ل

ً
 عملا

ُ
رضَ اُلله له

َ
م ی

َ
 دینهِ ل

 
ه ف

َّ
ق
َ
ف
َ
در دین خدا، دنبال فهم  ت

ت و کمال عبادت و سبب تحصیل مقام  عمیق باشید؛ زیرا فهم عمیق در دین، کلید بصی 

های والا و مراتب شکوهمند در امور دین ودنیاست. و برتری فقیه بر عابد، مانند آفتاب 

عمیق نجوید، خداوند هیچ عملی را از او  ِ است بر کواکب، و کسی که در دینش فهم

 410تحف العقول ص نپسندد. 

وى. 9
َ
  مَنِ است

ٌ
وَ مَغبُون

ُ
ه
َ
 ف
ُ
هر کسی که دو روزش مساوى باشد )و روز بعد بهیی از  یوماه

 5،ح326،ص78بحار الْنوار،ج  روز قبل نباشد( مغبون است. 

و . 10
َ
لِّ ی

ُ
 ک
 
 ف
ُ
فسَه

َ
حاسِبْ ن

ُ
م ی

َ
ا مَن ل

ّ
یسَ مِن

َ
مِلَ ل

َ
 ع
ْ
 اَلله و إن

َ
اد  
 اسی َ

ً
سَنا

َ
مِلَ ح

َ
 ع
ْ
إن
َ
مٍ ف

یهِ 
َ
 اِل
َ
 و تاب

ُ
رَ اَلله مِنه

َ
غف
َ
 اسْت

ً
ئا
ّ
از مانیست کسی که هر روز حساب خود رانکند ،پس  سی

اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد،واگر بدی کرده،از خدا آمرزش طلب 

 191ص 4کاق  ج اصول   نموده و به سوی او توبه نماید. 

متِ . 11 م بِالصُّ
ُ
یک
َ
عَل
َ
ظِیم، ف

َ
کمٌ ع

ُ
 المَنطِق ح

ُ
ه
َّ
،  قِل  که کم گونی

بر شما باد به خموسیر

 است. 
ی

 321، ص  78بحاالانوار ، ج  حکمت بزرگ

ما . 12
ُ
قه
َ
د ع

َ
ق
َ
یهِ ف

َ
 والد

َ
ن
َ
حز

َ
هر که پدر و مادر را اندوهگی   کند آنان را ناسپاسی کرده  مَن ا

 425 تحف العقول ص است

ه . 13
َ
 وَ فِیه مَوعِظ

ّ
اک إلَّ

َ
ین
َ
 ع
ُ
راه
َ
ءٍ ت

َ
ی نیست که چشمانت آن را بنگرد ،  مَا مِن سَی چی  

 319، ص  78بحاالانوار ، ج  مگر آن که در آن پند و اندرزی است. 

14 . 
ّ
هِ  وَاللّ

ِّ
ن
َ
سنِ ظ

ُ
 بِح

ّ
نیا وَالْخِرَةِ، اِلِ

ُّ
َ الد ی 

َ
 خ

َّ
ط
َ
 ق
ُ
عطِىَ مُومِن

ُ
 ما ا

ّ
لَّ وَ رَجائِهِ  بِاللّ

َ
وَج

َّ
ز
َ
ع

نِ اغتیاب المُؤمِنی  َ 
َ
لقِهِ وَالکفِّ ع

ُ
سنِ خ

ُ
 وَ ح

ُ
ه
َ
به خدا قسم خی  دنیا و آخرت را به  ل

 سبب حسن ظن و امیدوارى او به خدا و خوش اخلاقی اش و  مؤمب  ندهند مگر به
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 29، ح28، ص 6بحار ج  خوددارى از غیبت مؤمنان. 

رامَ لا . 15
َ
 الح

َّ
نمإن

ُ
 فیهِ   ی

ُ
بارَک

ُ
مَِ لا ی

ُ
گردد و اگر هم افزون مال حرام افزون نم وإن ن

 125، 5الکاق  ، ج  یابد. گردد برکت نم

16 
ُ
عمَة

ِّ
 الن

ُ
نه
َ
ت ع

َ
 زال

َ
رَ وأشَف

َّ
ذ
َ
 ومَن ب

ُ
عمَة

ِّ
یهِ الن

َ
ل
َ
قِیَت ع

َ
عَ ب

َ
ن
َ
 وَق

َ
صَد

َ
هرکه  . مَنِ اقت

روى جا مضف نماید و زیادهو بپاید و هر که ن  روى کند و قناعت ورزد، نعمت بر امیانه 

 403العقول، ص تحف کند، نعمتش زوال یابد. 

رِ الصُمت . 17
ُّ
فک
َّ
لیلُ الت

َ
ر، وَ د

ُّ
ک
َ
ف
َّ
لیلُ العَاقِل الت

َ
لِیلٌ وَ د

َ
ءٍ د

َ
لِّ سَی

ُ
ی دلیلی  لِک برای هر چی  

 .  406العقول ، ص تحف  باید، و دلیل خردمند تفکر است، و دلیل تفکر خاموسیر

ومَ القیامَةِ . 18
َ
 ی
َ
بون رَّ

َ
مُ المُق

ُ
 ه
َ
ولئِک

ُ
اسِ، ا

ّ
ی  َ الن

َ
خوشا به حال  طوبی لِلمُصلِحی  َ ب

 393تحف العقول، ص  اند. کنندگان بی   مردم، که آنان همان مقرّبان روز قیامتاصلاح

19 . 
ُ
واه

َ
 فیهِ ه

َ
 و إن کان

ُ
کذِب

َ
 العاقِلَ لای

َّ
ید ، اگرچه میل او در آن گو خردمند دروغ نم إن

 391تحف العقول ، ص  باشد. 

20 . 
َ
وّامَ الفارِغ

َّ
 الن

َ
بغِضُ العَبد

ُ
 ی
َّ
ز
َ
لَّ وع

َ
َ ج

ّ
خداوند عزّوجلّ، بنده خواب آلوده بیکار را  اللّ

.. ج  دشمن دارد                                                                                                     2، ح  84ص  5کاق 

نیَا وَ الاخِرَه . 21
َّ
 الد

ُ
ف َ ینِ شََ

ِّ
هلِ الد

َ
الِسَه أ

َ
ف دنیا و آخرت  مُج همنشیب  با اهل دین، سرر

 420تحف العقول ، ص  است

22 . 
ّ
 اللّ

َ
 مِن

ٌ
وفیق

َ
 وَ ت

ٌ
 وَ رُشد

ٌ
ة
َ
رَک
َ
 وَ ب

ٌ
من

ُ
اصِحِ ی

ّ
 العاقِلِ الن

ُ
مشورت با عاقلِ  مُشاوَرَة

 
ی

خواه، جستکی  398تحف العقول، ص  ، برکت، رشد و توفیفی از سوى خداست. خی 

 اِفطارِه . 23
َ
 عِند

ُ
جاب

َ
ست

َ
عوَةِ الصائِمِ ت

َ
دار هنگام افطار مستجاب دعاى شخص روزه د

 33ح  255ص  92بحار الانوار ج  شود. م

24 . 
َّ

 السَر
ُ
اح
َ
بُ مِفت

َ
ض
َ
 416تحف العقول، ص  خشم کلید هر بدی است.  الغ
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وافِل . 25
َّ
سَدِ صِیامُ الن

َ
 الج

ُ
کاه
َ
، وَ ز

ٌ
کاه
َ
ءٍ ز

َ
لِّ سَی

ُ
ی زکانی است، و زکات تن  لِک برای هر چی  

 425تحف العقول، ص  روزه های مستحب  است. 

ُ نِصفُ العیشِ  . 26 دبِی 
َّ
 است.  الت

ی
 425تحف العقول، ص  تدبی  نیم از زندگ

 الغِب  . 27
ُ
ره
َ
قرُأبط

َ
 الف

ُ
هه
َ
دار  مَن وَل

َ
انش کند، توانگرى سرمستش م آن که ن ى حی 

 ۱۹۸ص۷۴بحارالانوار ج سازد 

ه . 28
َ
ان
َ
د خ

َ
ق
َ
یهِ، ف

َ
ل
َ
و یقدِر ع

ُ
 وَ ه

ُ
 عنه

ُ
رِده

َ
م ی

َ
ل
َ
 ف
ُ
ه
ُ
کرِه

ُ
 أمرٍ ی

َ
لى
َ
 ع
ُ
هر که  مَن رَأى أخاه

برادرش را در کارى ناپسند ببیند و بتواند او را از آن باز دارد و چنی   نکند، به او خیانت 

 ۳۴۳لامالی صدوق،صا کرده است. 

29 . 
ُ
ةِ به، الصَلوة

َ
عدِ المَعرِف

َ
 اِلَ اِلله ب

ُ
 به العَبد

ُ
ب رَّ

َ
ق
َ
ت
َ
لُ ما ی

َ
فض

َ
ی که بنده بعد ا ین چی  

بهیی

 تحف العقول  از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا م کند، نماز است

30 . 
ٌ
مَن

َ
ها ث

َ
یس ل

َ
م ل

ُ
ک
َ
 أبدان

َّ
را، اما إن

َ
ط
َ
فسِه خ

َ
نیا لِن

ُّ
رَی الد

َ
ذِی لای

َّ
 ال
ً
را
َ
د
َ
اسِ ق

ّ
مَ الن

َ
 أعظ

َّ
 إن

ها  ِ بِیعُوها بِغِی 
َ
لا ت

َ
نه، ف

َّ
 الج

ّ
به راسبی که با ارزش ترین مردم کسی است که دنیا را برای  إلَّ

 ، آن را جز بدان مفروشید خود مقام نداند، بدانید بهای تن شما مردم، جز بهشت نیست

31 . 
ُ
رک

َ
ینِ و ت

َ
لاه وَ بِرُّ الوالِد  بِه الصَّ

ُ
ه
َ
 المَعرِف

َ
عد
َ
 الله ب

َ
 بِه العَبدِ إلَ

ُ
ب رَّ

َ
ق
َ
ت
َ
ل مَا ی

َ
أفض

خر 
َ
سَد و العُجبُ و الف

َ
ی که بوسیله آن بنده به خدا تقرب م جوید، بعد الح ین چی  

بهیی

ترک حسد و خودبیب  و به خود بالیدن.  از شناخیی  او، نماز و نیکی به پدر و مادر و 

 العقولتحف

ال وَ لا مَا قِیل . 32
َ
بالَِ مَا ق

ُ
یاءِ لا ی

َ
لِیلِ الح

َ
احِشٍ بذِی ق

َ
لِّ ف

ُ
لى ک

َ
 ع
َ
ه
َّ
ن
َ
مَ الج رَّ

َ
 الله ح

َّ
إن

خداوند بهشت را بر هر هرزه گوی کم حیا که باكى ندارد چه م گوید و یا به او چه  فِیه 

 416 ، صالعقولتحف ه است. گویند حرام گردانید
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هٍ مِن کِیی . 33
بَّ
َ
لبِه مِثقالَ ح

َ
ِ ق
 
 ف

َ
ان
َ
 مَن ک

َ
ه
َّ
ن
َ
لُ الج

ُ
دخ

َ
 لای

ُ
ه
َّ
إن
َ
، ف  و الکِیی

َ
اک

ّ
،  إی هی   از کی  بیر

 العقولکه هر کسی در دلش به اندازه دانه ای کی  باشد، داخل بهشت نم شود تحف 

اس و الِنس بِهِ . 34
ّ
 الن

ُ
ه
َ
الِط

َ
 و مُخ

َ
اک

ّ
سَ بِه و إی

َ
آن
َ
 ف
ً
 و مَأمُونا

ً
اقِلا

َ
م ع

ُ
 مِنه

َ
جِد

َ
م إلا أن ت

ارِیه 
ّ
باعِ الض  مِن السِّ

َ
ک
ُ
رب
َ
ه
َ
 مِن سایِرهِم ک

َ
ت با مردم و انس با آنان،  أهرَب هی   از معاسرر بیر

مگر این که خردمند و امانت داری در میان آنها بیانی که )در این صورت( با او انس گی  و 

 العقول تحف مانند گریز تو از درنده های شکاری از دیگران بگریز، به

م مِن البَلاءِ مَا . 35
ُ
ه
َ
 اُلله ل

َ
ث
َ
ون، أحد

ُ
عمَل

َ
وا ی

ُ
ون
ُ
ک
َ
م ی

َ
وبِ ما ل

ُ
ن
ُّ
 الذ

َ
اس مِن

ّ
 الن

َ
ث
َ
ما أحد

َّ
ل
ُ
ک

ون
ُّ
عِد
َ
وا ی

ُ
ون
ُ
ک
َ
م ی

َ
هرگاه مردم گناهان تازه ای که نم کردند انجام دهند، خداوند بلاهانی  ل

 434 العقول ، صتحف دهد که به حساب نم آوردند. تازه به آن ها 

م . 36
َ
و مَلعُون، و مَن ل

ُ
ه
َ
ما ف

ُ
ه ُّ

َ
ومَیه شَ

َ
ر ی

َ
ان آخ

َ
و مَغبُون، و مَن ک

ُ
ه
َ
 ف
ُ
وماه

َ
وی ی

َ
مَن است

 
َ
 مِن

ُ
ه
َ
ٌ ل ی 

َ
 خ

ُ
المَوت

َ
قصان ف

ُّ
قصان، و مَن کان إلَ الن

ُ
 ن
 
و ف

ُ
ه
َ
فسِه ف

َ
ِ ن
 
ه ف

َ
یاد
ِّ
عرف الز

َ
ی

یاه 
َ
و روزش مساوی باشد، مغبون است، و کسی که دومی   روزش، بدتر از کسی که د  الح

روز اولش باشد ملعون است، و کسی که در خودش افزایش نبیند در نقصان است، و 

 است. 
ی

 327 ، ص 78 بحاالانوار، ج کسی که در نقصان است مرگ برای او بهیی از زندگ

لِّ 37
ُ
ِ ک
 
فسَه ف

َ
حاسبُ ن

ُ
م ی

َ
ا مَن ل

ّ
یسَ مِن

َ
مِل . ل

َ
 الله، و إن ع

َ
داد  

 اسی َ
ً
مِلَ حسنا

َ
إن ع

َ
ومٍ، ف

َ
ی

اب إلیه 
َ
 استغفِرُ الله مِنه و ت

ً
ئا
ِّ
از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس  سَی

اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، و اگر در آن کار بدی کرده، از خدا 

، جاصول اید. آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نم  191 ، ص4 الکاق 

ما مَض  مِنها . 38
َ
ه، ف

َ
نیا ساع

ُّ
ما الد

ّ
نِ مَعاضِ الله، فإن

َ
هِ الله و إصییِ ع

َ
اع
َ
 ط

َ
لى
َ
إصییِ ع

هِ 
َ
 السّاع

َ
لى تِلک

َ
اصییِ ع

َ
ه، ف

ُ
عرِف

َ
لیسَ ت

َ
اتِ مِنها ف

َ
م ی

َ
، و مَا ل

ً
زنا

ُ
 شُورا و لا ح

ُ
ه
َ
جِد ل

َ
یس ت

َ
ل
َ
ف

 
َّ
أن
َ
ک
َ
ِ أنت فِیها ف

ب 
َّ
ت ال

َ
بَط
َ
د اغت

َ
 ق
َ
بر طاعت خدا صی  کن، از معاصی خدا صی  کن، دنیا  ک

 همان ساعبی است، آن چه رفته نه شادی دارد و نه غم، آن چه نیامده ندان  که
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 صی  کن هم چنان باشد که تو رشک برده شده 
چیست؟ به همان ساعبی که در آن 

 العقول تحف ای. 

ل مَاءِ ال. 39
َ
نیا مَث

ُّ
لُ الد

َ
 یقتِله مَث

ب ّ
َ
 ح
ً
شا

َ
ط
َ
 ع
َ
 العَطشان أزداد

ُ
 مِنه

َ
ما شَب

َّ
ل
ُ
دنیا  بَحر، ک

چون آب دریاست، هر چه تشنه کامش بیشیی نوشد، بیشیی تشنه شود تا او را 

 العقول تحف بکشد. 

رب  عٍ.. . 40
َ
 ا
 
 عِلمَ الناس ف

ُ
دت

َ
  وَج

َ
ک
َّ
 رَب

َ
عرِف

َ
هاأن ت

ُ
وّل
َ
عَ  ا

َ
 ما صَن

َ
عرِف

َ
 أن ت

ُ
انیة

ّ
وَالث

 
َ
  بک

َ
 مِ نک

َ
 ماأراد

َ
ع رِف

َ
 أن ت

ُ
ة
َ
الث
ّ
  وَالث

َ
 مِن دینِک

َ
ک

ُ
 ما َیخرُج

َ
عرف

َ
 أن ت

ُ
علوم را وَالرّابعَة

بشناسی  ت را بشناسی. که مردم به آن نیاز دارند در چهار چی   یافتم اول اینکه خدای خود 

ی از تو م خواهد.  که خدا با تو چه کار کرده است.  و بشناسی  بشناسی که خدا چه چی  

ی تو را از دینت خارج م کند.    328، ص 78بحارالانوار، ج  که چه چی  

 علیه السلامچهل حدیث از امام رضا 

 برجسته مؤمن   -1
ی

 سه ویژگ
ُ
مِن

ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
ون

ُ
ک
َ
 خِصال.. لا ی

ُ
لاث

َ
 فیهِ ث

َ
ون

ُ
ک
َ
 ت

ب ّ
َ
ا ح

ً
مِن
ْ
                مُؤ

هِ. 1
ِّ
 رَب
ْ
 مِن

ٌ
ة
َّ
هِ. 2       سُن بِیِّ

َ
 ن
ْ
 مِن

ٌ
ة
َّ
هِ. 3       وَ سُن  وَلِیِّ

ْ
 مِن

ٌ
ة
َّ
     وَ سُن

ُ
مان

ْ
کِت
َ
هِ ف

ِّ
 رَب
ْ
 مِن

ُ
ة
َّ
ن ا السُّ مَّ

َ
أ
َ
ف

س
ْ
بَأ
ْ
ِ ال

 
ُ ف ْ یی

الصَّ
َ
هِ ف  وَلِیِّ

ْ
 مِن

ُ
ة
َّ
ن ا السُّ مَّ

َ
اسِ. وَ أ

ّ
 الن

ُ
مُداراة

َ
هِ ف بِیِّ

َ
 ن
ْ
 مِن

ُ
ة
َّ
ن ا السُّ مَّ

َ
هِ. وَ أ اءِ وَ شِِّ

اءِ.  ّ
بی از   الض َّ

ّ
مؤمن، مؤمن واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در او باشد..سن

ت پروردگارش، پوشاندن راز خود پرورد 
ّ
بی از امامش. امّا سن

ّ
ش و سن بی از پیامی 

ّ
گارش و سن

ت امامش، صی  کردن در 
ّ
ش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سن ت پیغمی 

ّ
است،امّا سن

 زمان تنگدسبی و پریشان حالی است. 

اى افشا کننده بدى     -2 ُ بِ  پاداش نیگ پنهاب  و ش  ِ
ی 
َ
مُسْت

ْ
ل
َ
، أ

ً
ة
َ
سَن

َ
عْدِلُ سَبْعی  َ ح

َ
ةِ ی
َ
سَن

َ
ح
ْ
ال

 
ُ
ه
َ
ورٌ ل

ُ
ف
ْ
ةِ مَغ

َ
ئ
ِّ
ی ُ بِالسَّ ِ

ی 
َ
مُسْت

ْ
ولٌ، وَال

ُ
ذ
ْ
ةِ مَخ

َ
ئ
ِّ
ی مُذیعُ بِالسَّ

ْ
پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[  وَ ال

برابر هفتاد حسنه است، و آشکارکننده کار بد سرافکنده است، و پنهان کننده کار بد آمرزیده 

 است. 
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فُ  نظافت   -3
ُّ
ظ
َ
ن
َّ
بِیاءِ الت

ْ
ن
َ
لاقِ الْ

ْ
خ
َ
 أ
ْ
 است.   مِن

ی
گ ان، نظافت و پاکی    از اخلاق پیامی 

    امی   و امی   نما     -4
َ
خائِن

ْ
 ال
َ
ت
ْ
مَن
َ
ت
ْ
می  ُ وَ لکِنِ ائ

ْ
 الِ

َ
ک
ْ
ن
ُ
خ
َ
مْ ی

َ
امی   به تو خیانت نکرده ]و   ل

 نم کند[ و لیکن ]تو[ خائن را امی   تصوّر نموده اى. 

بِ  مقام برادر بزرگی    -5
ْ
ةِ الِ

َ
ل ِ
 ْ ُ بِمَی  َ یی

ْ
ک
ْ
 الِ

ُ
خ
ْ
لِ
َ
له پدر است.   أ  برادر بزرگیی به می  

   دوست و دشمن هر کس     -6
ُ
ه
ُ
هْل
َ
 ج
ُ
ه وُّ
ُ
د
َ
 وَ ع

ُ
ه
ُ
ل
ْ
ق
َ
لِّ امْرِء ع

ُ
 ک
ُ
دوست هر کس عقل   صَدیق

 او، و دشمنش جهل اوست. 

ام   - 7 لَ  نام بردن با احی 
ُ
ج  الرَّ

َ
رْت

َ
ک
َ
ه إِذا ذ سَمِّ

َ
 ف
ً
 غائِبا

َ
ان
َ
هِ، وَ إِذا ک

ِّ
ن
َ
ک
َ
ٌ ف ِ

وَ حاض 
ُ
چون   وَه

ام[ کنیه او را بگو و اگر غائب باشد نامش را بگو.  ى را نام برى ]براى احیی  شخص حاصر 

ؤالِ   بدى قیل و قال     -8  السُّ
َ
ة َ
ْ ی 
َ
مالِ وَ ک

ْ
 ال
َ
ة
َ
قالَ وَ إضاع

ْ
قیلَ وَ ال

ْ
بْغِضُ ال

ُ
َ ی
ّ
 اللّ

َّ
به درسبی   إِن

 خداوند، داد و فریاد و تلف کردن مال و پُرخواهسیر را دشمن مىدارد. که 

ُ   ویژگیهاى دهگانه عاقل   - 9 ْ ی 
َ
خ
ْ
ل
َ
ُ خِصال.. أ

ْ
سَر

َ
 فیهِ ع

َ
ون

ُ
ک
َ
 ت
ب ّ
َ
لُ امْرِء مُسْلِم ح

ْ
ق
َ
تِمُّ ع

َ
لا ی

هِ  ِ
ْ
ی 
َ
 غ
ْ
ِ مِن

ْ
ی 
َ
خ
ْ
لیلَ ال

َ
ُ ق ِ

ی 
ْ
ک
َ
سْت

َ
. ی
ٌ
مُون

ْ
 مَأ
ُ
ه
ْ
ُّ مِن

َّ
 مَأمُولٌ. وَ السَر

ُ
ه
ْ
 مِن

ْ
ِ مِن

ْ
ی 
َ
خ
ْ
َ ال ثی 

َ
قِلُّ ک

َ
سْت

َ
، وَ ی

 ِ
 
رُ ف

ْ
ق
َ
ف
ْ
ل
َ
رِهِ. أ

ْ
ه
َ
ولَ د

ُ
مِ ط

ْ
عِل
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط

ْ
مَلُّ مِن

َ
یْهِ، وَ لا ی

َ
وائِجِ إِل

َ
ح
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط

ْ
مُ مِن

َ
سْأ
َ
سِهِ. لا ی

ْ
ف
َ
ن

 
 
 ف

ِّ
عِز
ْ
 ال
َ
یْهِ مِن

َ
بُّ إِل

َ
ح
َ
ِ أ
ّ
ِ اللّ

 
لُّ ف

ُّ
. وَ الذ غِب 

ْ
 ال
َ
یْهِ مِن

َ
بُّ إِل

َ
ح
َ
ِ أ
ّ
ه اللّ

ْ
ش
َ
مُولُ أ

ُ
خ
ْ
هِ. وَ ال وِّ

ُ
د
َ
 ع

مَّ قالَ 
ُ
هْرَةِ. ث

ُّ
 الش

َ
یْهِ مِن

َ
؟ قالَ )علیه السلام(..  إِل .. ما هِیَ

ُ
ه
َ
؟ قیلَ ل

ُ
ة َ عاشَِ

ْ
 وَ مَا ال

ُ
ة َ عاشَِ

ْ
ل
َ
)علیه السلام(..  أ

ف  
ْ
ت
َ
 وَ أ

ٌ مِب ّ ْ ی 
َ
وَ خ

ُ
 قالَ.. ه

ّ
ا إِلِ

ً
د
َ
ح
َ
رى أ

َ
که عقل شخص مسلمان تمام نیست، مگر این   لا ی

 ده خصلت را دارا باشد.. 

   خی  اندک دیگرى را بسیار شمارد. 3        از بدى او در امان باشند. 2       از او امید خی  باشد. 1

   هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. 5       خی  بسیار خود را اندک شمارد. 4 

 توانگرى محبوبیی باشد    فقر در راه خدایش از 7   در عمر خود از دانش طلب  خسته نشود. 6 

  گمنام را از پرنام خواهانیی 9   خوارى در راه خدایش از عزّت با دشمنش محبوبیی باشد. 8 
 باشد. 
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  سپس فرمود.. دهم چیست و چیست دهم؟ به او گفته شد.. چیست؟ فرمود.. احدى 10

 و پرهی  کارتر است. 
  را ننگرد جز این که بگوید او از من بهیی

ضا سِفله   نشانه -10 قالَ )علیه السلام( سُئِلَ الرِّ
َ
ةِ ف

َ
ل
ْ
ف نِ السِّ

َ
هیهِ )علیه السلام(.. ع

ْ
ل
ُ
ءٌ ی ْ

َ
 سَی

ُ
ه
َ
 ل
َ
 کان

ْ
مَن

 ِ
ّ
نِ اللّ

َ
ى دارد که از )علیه السلام( از امام رضا  ع سؤال شد.. سفله کیست؟فرمود.. آن که چی  

 ]یاد[ خدا بازش دارد. 

 الِایمانِ  ایمان، تقوا و یقی       -11 
َ
لُ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
وى أ

ْ
ق
َّ
ه، وَ الت

َ
رَج

َ
 الِاسْلامِ بِد

َ
لُ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َ
یمان

ْ
 الِ

َّ
إِن

  ِ
یَقی  

ْ
 ال
َ
لَ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
مَ أ
َ
و آد

ُ
ن
َ
 ب
َ
عط

ُ
مْ ی

َ
ة وَ ل

َ
رَج

َ
ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است، و تقوا   بِد

ى بالاتر از یقی   داده نشده است.  یک درجه بالاتر از ایمان است و به فرزند   آدم چی  

وی    جِ میهماب  ازدواج   -12 
ْ َّ  الی 

َ
د
ْ
عامِ عِن

َّ
عامُ الط

ْ
ةِ إِط

َّ
ن  السُّ

َ
اطعام و میهمان  کردن براى  مِن

ت است. 
ّ
 ازدواج از سن

ین چی     -13 
وصَلُ بِ  صله رحم با کمی 

ُ
لُ ما ت

َ
ض
ْ
ف
َ
 ماء، وَ أ

ْ
ة مِن

َ
ب ْ
َ

وْ بِسَر
َ
 وَ ل

َ
هِ صِلْ رَحِمَک

ه  
ْ
ن
َ
ذى ع

َ
فُّ الْ

َ
حِمُ ک ین   الرَّ پیوند خویشاوندى را برقرار کنید گرچه با جرعه آن  باشد، و بهیی

 پیوند خویشاوندى، خوددارى از آزار خویشاوندان است. 

ان   -14  ضا  سلاح پیامیی نِ الرِّ
َ
مْ    )علیه السلامع

ُ
یْک
َ
ل
َ
صْحابِهِ.. ع

َ
ولُ لِ

ُ
ق
َ
 ی
َ
 کان

ُ
ه
َّ
ن
َ
بِیاءِ، أ

ْ
ن
ْ
بِسِلاحِ الِ

عاءُ 
ُّ
لد
َ
بِیاءِ؟ قالَ.. أ

ْ
ن
ْ
 الِ

ُ
قیلَ.. وَ ما سِلاح

َ
ت رضا  ف همیشه به اصحاب خود )علیه السلام( حض 

ان چیست؟ فرمود.. دعا.  ان، گفته شد.. اسلحه پیامی              مىفرمود.. بر شما باد به اسلحه پیامی 

  نشانه هاى فهم   -15
ْ
 مِن

َّ
وابِ إِن

ْ
ب
َ
 أ
ْ
 مِن

ٌ
 باب

ُ
مْت مُ، وَ الصَّ

ْ
عِل
ْ
مُ وَ ال

ْ
حِل
ْ
ل
َ
هِ.. أ

ْ
فِق
ْ
لاماتِ ال

َ
ع

 ْ ی 
َ
لِّ خ

ُ
لى ک

َ
لیلٌ ع

َ
 د
ُ
ه
َّ
، إِن

َ
ة بَّ
َ
مح

ْ
سِبُ ال

ْ
ک
َ
 ی
َ
مْت  الصَّ

َّ
مَةِ إِن

ْ
حِک

ْ
از نشانه هاى دین فهم،   ال

حلم و علم است، و خاموسیر درى از درهاى حکمت است. خاموسیر و سکوت، دوستىآور  

ى است.   و راهنماى هر کار خی 

ى و سکوت    -16    گوشه گی 
ٌ
زاء.. تِسْعَة

ْ
ج
َ
 أ
َ
ة َ
َ

سَر
َ
 فیهِ ع

ُ
عافِیَة

ْ
 ال
ُ
ون

ُ
ک
َ
 ت
ٌ
مان

َ
اسِ ز

ّ
 الن

َ
لى
َ
ب  ع

ْ
أ
َ
ی

مْتِ  ِ الصَّ
 
 ف

ٌ
اسِ وَ واحِد

ّ
الِ الن  ِ

ی 
ْ
 إِع

 
ها ف

ْ
 زمان  بر مردم خواهد آمد که در آن عافیت ده   مِن
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ه جزء آن در  
ُ
ى از مردم و یک جزء آن در خاموسیر است. جزء است که ن  کناره گی 

ل   -17 
ّ
ضا حقیقت توک قالَ )علیه السلام(.. سُئِلَ الرِّ

َ
؟ ف لِّ

ُّ
وَک
َّ
 الت

ِّ
د
َ
 ح

ْ
ن
َ
 )علیه السلام(.. ع

َ
خاف

َ
 لا ت

ْ
ن
َ
أ

 َ
ّ
اللّ

َّ
ا إِلِ

ً
د
َ
ل سؤال شد. فرمود.. این که جز خدا از )علیه السلام( از امام رضا  أح

ّ
از حقیقت توک

سی. کسی   نیی

  بدترین مردم   -18 
ُ
ه
َ
بْد
َ
 ع
َ
د
َ
ل
َ
 وَ ج

ُ
ه
َ
د
ْ
لَ وَح

َ
ک
َ
 وَ أ

ُ
ه
َ
د
ْ
عَ رِف

َ
 مَن

ْ
اسِ مَن

ّ
َّ الن

َ
 شَ

َّ
به راسبی که   إِن

 بدترین مردم کسی است که یارىاش را ]از مردم[ باز دارد و تنها بخورد و زیردستش را بزند. 

وک وَفاءٌ   زمامداران را وفابي نیست   -19  ُـ ، وَ لا لِمُ ل
ٌ
ة
َّ
ذ
َ
سُود ل

َ
، وَ لا لِح

ٌ
ة
َ
سَ لِبَخیل راح

ْ
ی
َ
 ل

 
ٌ
ة وب مُرُوَّ

ُ
ذ
َ
نی نیست و زمامدار را   وَ لا لِک

ّ
بخیل را آسایسیر نیست و حسود را خوسیر و لذ

 نیست. 
ی

 وفانی نیست و دروغگو را مروّت و مردانکی

  دست بوسی نه!   -20 
ُ
ه
َ
لاةِ ل الصَّ

َ
دِهِ ک

َ
 ی
َ
ة
َ
بْل
ُ
 ق
َّ
إِن
َ
لِ، ف

ُ
ج  الرَّ

َ
د
َ
لُ ی

ُ
ج لُ الرَّ بِّ

َ
ق
ُ
کسی دست   لا ی

 کسی را نمىبوسد، زیرا بوسیدن دست او مانند نماز خواندن براى اوست. 

 به خدا   -21
ّ
سن ظن

ُ
  ح

ِّ
ن
َ
 ظ
َ
د
ْ
 عِن

َ
ِ کان

ّ
 بِاللّ

ُ
ه
ُّ
ن
َ
 ظ
َ
سُن

َ
 ح

ْ
 مَن

َّ
إِن
َ
، ف ِ

ّ
 بِاللّ

َّ
ن
َّ
سِنِ الظ

ْ
ح
َ
 أ

ْ
هِ وَ مَن

 
ْ
ت
َّ
ف
َ
لالِ خ

َ
ح
ْ
 ال
َ
ِ مِن سی 

َ
ی
ْ
َ بِال ِ

 رَض 
ْ
عَمَلِ. وَ مَن

ْ
 ال
َ
ُ مِن سی 

َ
ی
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
بِلَ مِن

ُ
قِ ق

ْ
ز  الرِّ

َ
لیلِ مِن

َ
ق
ْ
َ بِال ِ

رَض 

ها سالِمًا إِلَ دارِال
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
رَج

ْ
خ
َ
واءَها وَ أ

َ
یا وَ د

ْ
ن
ُّ
ُ دارَ الد

ّ
 اللّ

ُ
ه َ ضَّ

َ
 وَ ب

ُ
ه
ُ
ل
ْ
ه
َ
مَ أ عِّ

ُ
 وَ ن

ُ
ه
ُ
ت
َ
ون
ُ
لامِ  مَؤ به   سَّ

خداوند خوشبی   باش، زیرا هر که به خدا خوشبی   باشد، خدا با گمانِ خوشِ او همراه 

است، و هر که به رزق و روزى اندک خشنودباشد، خداوند به کردار اندک او خشنود باشد، 

و هر که به اندک از روزى حلال خشنود باشد، بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد 

را به درد دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسّلامِ بهشت  و خداوند او 

 رساند. 

سْلیمُ   ارکان ایمان   -22  
َّ
ِ وَ الت

ّ
ضاءِ اللّ

َ
ضا بِق ، وَ الرِّ ِ

ّ
 اللّ

َ
لى
َ
لُ ع

ُّ
وَک
َّ
لت
َ
رْکان.. أ

َ
 أ
ُ
عَة
َ
رْب
َ
 أ
ُ
یمان

ْ
لِ
َ
أ

 ِ
ّ
 اللّ

َ
ویضُ إِلَ

ْ
ف
َّ
، وَ الت ِ

ّ
مْرِاللّ َِ

َ
ل بر خدا 1 ایمان چهار رکن دارد  لِ

ّ
  3    رضا به قضاى خدا  2     توک

   واگذاشیی  کار به خدا4 .    تسلیم به امر خدا
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ین بندگان خدا   -23 قالَ  بهی 
َ
عبادِ؟ ف

ْ
 خِیارِ ال

ْ
ن
َ
لامُ ع یْهِ السَّ

َ
ل
َ
 إِذا )علیه السلام(.. سُئِلَ ع

َ
ذین

َّ
ل
َ
أ

وا 
ُ
ساؤ

َ
وا، وَ إِذا أ ُ

َ
سَر

ْ
ب
َ
وا إِسْت

ُ
سَن

ْ
ح
َ
وا، وَ إِذا  أ ُ َ وا صَیی

ُ
تِل
ْ
ب
ُ
رُوا، وَ إِذا أ

َ
ک
َ
وا ش

ُ
ط
ْ
ع
ُ
رُوا وَ إِذا أ

َ
ف
ْ
غ
َ
إِسْت

وْ  
َ
ف
َ
ضِبُوا ع

َ
ین بندگان سؤال شد. فرمود.. آنان که هر گاه )علیه السلام( از امام رضاغ درباره بهیی

نیکی کنند خوشحال شوند، و هرگاه بدى کنند آمرزش خواهند، و هر گاه عطا شوند شکر 

 د و هر گاه بلا بینند صی  کنند، و هر گاه خشم کنند درگذرند. گزارن

ُ  تحقی  فقی      -24 
ّ
 اللّ

ف َ
َ
نِیاءِ ل

ْ
غ
ْ
َ
َ
 الِ

َ
لى
َ
 سَلامِهِ ع

َ
یْهِ خِلاف

َ
ل
َ
مَ ع

َّ
سَل

َ
ا مُسْلِمًا ف ً قی 

َ
َ ف ِ

ف 
َ
 ل
ْ
مَن

  
ُ
بان

ْ
ض
َ
یْهِ غ

َ
ل
َ
وَ ع

ُ
قِیمَةِ وَ ه

ْ
وْمَ ال

َ
لَّ ی

َ
وَج

َّ
ز
َ
مسلمان  را ملاقات نماید و بر خلاف کسی که فقی    ع

سلام کردنش بر اغنیا بر او سلام کند، در روز قیامت در حالی خدا را ملاقات نماید که بر 

 او خشمگی   باشد. 

لِ  عیش دنیا     -  25 ِ
 ْ مَی 
ْ
 ال
ُ
قالَ.. سِعَة

َ
یا؟ ف

ْ
ن
ُّ
شِ الد

ْ
ی
َ
 ع
ْ
ن
َ
ضا)علیه السلام(.. ع سُئِلَ الِامامُ الرِّ

محِ 
ُ
 ال
ُ
ة َ
ْ ی 
َ
ت امام رضابّی  َ وَ ک درباره خوسیر دنیا سؤال شد. فرمود.. )علیه السلام( از حض 

ل و زیادى دوستان.   وسعت می  

تِ آثار زیانبار حاکمان ظالم   -26
َ
 هان

ُ
طان

ْ
ل رُ، وَ إِذا جارَ السُّ

َ
مَط

ْ
بِسَ ال

ُ
 ح
ُ
وُلاة

ْ
 ال
َ
ب

َ
ذ
َ
إِذا ک

مَواسَی 
ْ
تِ ال

َ
 مات

ُ
کوة

َّ
بِسَتِ الز

ُ
، وَ إِذا ح

ُ
ة
َ
وْل
َّ
زمان  که حاکمان دروغ بگویند باران نبارد، و الد

چون زمامدار ستم ورزد، دولت، خوار گردد. و اگر زکات اموال داده نشود چهارپایان از بی   

 روند. 

وْمَ القِیمَةِ   رفع اندوه از مؤمن     -27
َ
بِهِ ی

ْ
ل
َ
 ق
ْ
ن
َ
ُ ع

ّ
 اللّ

َ
ج رَّ
َ
مِن ف

ْ
 مُؤ

ْ
ن
َ
 ع
َ
ج رَّ
َ
 ف
ْ
هر کس اندوه   مَن

 مؤمب  برطرف نماید، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد. و مشکلی را از  

ین اعمال بعد از واجبات     -28 رائِضِ  بهی 
َ
ف
ْ
 ال
َ
عْد
َ
لَّ ب

َ
وَج

َّ
ز
َ
ِ ع

ّ
 اللّ

َ
د
ْ
مالِ عِن

ْ
ع
ْ
 الِ

َ
ءٌ مِن ْ

َ
سَ سَی

ْ
ی
َ
ل

مِنِ  
ْ
مُؤ
ْ
 ال

َ
لى
َ
ورِ ع ُ خالِ السرُّ

ْ
 إِد
ْ
لَ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
بهیی از ایجاد خوشحالی   بعد از انجام واجبات، کارى  أ

 براى مؤمن، نزد خداوند بزرگ نیست. 

واتِ سه چی   وابسته به سه چی     -29
َ
د
ْ
وِى الِ

َ
لى ذ

َ
امِ ع

ّ
ی
ْ
حامُلُ الِ

َ
.. ت

ٌ
ة
َ
لاث
َ
لٌ بِها ث

ِّ
 مُوَک

ٌ
ة
َ
لاث
َ
 ث
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عَوامِ 
ْ
 ال
ُ
عَتِهِ، وَ مُعاداة

ْ
 صَن

 
مِ ف

َّ
د
َ
ق
َ
مُت
ْ
 ال

َ
لى
َ
حِرْمانِ ع

ْ
ةِ وَإِسْتیلاءُ ال

َ
کامِل

ْ
ةِ    ال

َ
مَعْرِف

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
لى أ

َ
سه   ع

 چی   وابسته به سه چی   است.. 

  محرومیت زیاد براى کسی که در صنعت 2          سخبی روزگار بر کسی که ابزار کاق  دارد،1

ِ مردم عوام با اهل معرفت. 3                                       عقب مانده باشد،
   و دشمب 

 میانه روى و احسان   -30
َّ
إِن
َ
ِ ف ثی 

َ
ک
ْ
لیلِ وَ ال

َ
ق
ْ
 ال
َ
ِّ مِن ییِ

ْ
رِ، وَ ال

ْ
ق
َ
ف
ْ
غِب  وَ ال

ْ
ِ ال

 
صْدِ ف

َ
ق
ْ
مْ بِال

ُ
یْک
َ
ل
َ
ع

د 
ُ
ح
ُ
بَلِ أ

َ
ج
َ
قِیمَةِ ک

ْ
وْمَ ال

َ
َ ی ِ
ب 
ْ
أ
َ
 ی
ب ّ
َ
مْرَةِ ح

َّ
 ال ت

َ
ة
َّ
مُ شِق

ُ
عْظ

َ
عالَ ی

َ
 وَ ت

َ
بارَک

َ
َ ت

ّ
بر شما باد به   اللّ

و ثروت، و نیکی کردن چه کم و چه زیاد، زیرا خداوند متعال در روز قیامت میانهروى در فقر  

حد باشد. 
ُ
 یک نصفه خرما را چنان بزرگ نماید که مانند کوه ا

مُو   دیدار و اظهار دوسب  با هم     -31
َ
حاش

َ
وا وَ لا ت

ُ
ح
َ
صاف

َ
وا وَ ت

ُّ
حاب

َ
زاوَرُوا ت

َ
به دیدن یکدیگر   ت

ید. روید تا یکدیگر را دوست   داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگی 

نیا   راز پوسَی در کارها    -32
ُّ
ینِ وَ الد

ّ
مُورِ الد

ُ
 أ
 
مانِ ف

ْ
کِت
ْ
مْ بِال

ُ
مُورکِ

ُ
 أ
 
مْ ف

ُ
یْک
َ
ل
َ
 رُوِىَ      ع

ُ
ه
َّ
إِن
َ
   ف

َّ
ن
َ
أ

رٌ .  وَ رُوِىَ 
ْ
ف
ُ
 ک
َ
ة
َ
ذاع

ْ
یکانِ  الِ

َ
قاتِلُ شَ

ْ
مُذیعُ وَ ال

ْ
قِفُ   وَ رُوِىَ      ال

َ
لا ی

َ
 ف
َ
ک وِّ

ُ
د
َ
 ع
ْ
 مِن

ُ
مُه
ُ
ت
ْ
ک
َ
ما ت

 ..
َ
ک یْهِ وَلیُّ

َ
ل
َ
رازپوسیر در کارهاتان در امور دین و دنیا. روایت شده  بر شما باد به ع

یک است«  و روایت شده   افشاگرى کفر است   که   سرار م کند با قاتل سرر
َ
کسی که افشاى ا

 هر چه از دشمن پنهان مىدارى، دوست توهم بر آن آگاهی نیابد .   و روایت شده که 

مُ المَرْءُ دا پیمان شکب  و حیله گرى   -33
ُ
عْد
َ
مُ لا ی

ُ
عْد
َ
ةِ، وَ لا ی

َ
ق
َ
ف ثِ الصَّ

ْ
ک
َ
وْءِ مَعَ ن  السَّ

َ
ئِرَة

 ِ
بَعى ْ
ْ
راءِ ال

ِّ
ةِ مَعَ إِد

َ
وب
ُ
عُق
ْ
عْجیلُ ال

َ
 رهانی   ت

آدم نم تواند از گردابهاى گرفتارى با پیمان شکب 

 یابد، و از چنگال عقوبت رهانی ندارد کسی که با حیله به ستمگرى م پردازد. 

عِ، وَ  گروه    برخورد مناسب با چهار  - 34
ُ
واض

َّ
 بِالت

َ
دیق رِ، وَ الصَّ

َ
ذ
َ
ح
ْ
 بِال

َ
طان

ْ
ل بِ السُّ

َ
صْح َِ

 ِ
ْ

سَر
ُ
ب
ْ
 بِال

َ
ة عامَّ

ْ
زِ وَ ال رُّ

َ
ح
َّ
وَّ بِالت

ُ
عَد
ْ
با سلطان و زمامدار با ترس و احتیاط همراهی کن، و با   ال

 دوست با تواضع و با دشمن با احتیاط، و با مردم با روى خوش
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لیلِ  رضایت به رزق اندک     -35
َ
ق
ْ
 بِال
ُ
ه
ْ
ُ مِن

ّ
َ اللّ ِ

قِ رَض 
ْ
ز  الرِّ

َ
لیلِ مِن

َ
ق
ْ
عالَ بِال

َ
ِ ت
ّ
نِ اللّ

َ
َ ع ِ

 رَض 
ْ
مَن

عَمَلِ 
ْ
 ال
َ
  هر کس به رزق و روزى کم از خدا راصی  باشد، خداوند از عمل کم او راصی  باشد  مِن

  عقل و ادب   -36
َ
ک
َ
 ت
ْ
مَن

َ
 ف
ٌ
ة
َ
ف
ْ
ل
ُ
 ک
ُ
ب
َ
د
ْ
، وَ الِ ِ

ّ
 اللّ

َ
لُ حِباءٌ مِن

ْ
عَق
ْ
ل
َ
 أ

ْ
یْهِ، وَ مَن

َ
ل
َ
رَ ع

َ
د
َ
 ق
َ
ب
َ
د
َ
فَ الْ

َّ
ل

هْل  
َ
 ج
ّ
 إِلِ

َ
 بِذلِک

ْ
دِد
ْ
ز
َ
مْ ی

َ
لَ ل

ْ
عَق
ْ
فَ ال

َّ
ل
َ
ک
َ
عقل، عطیّه و بخشسیر است از جانب خدا، و ادب   ت

ت است، و هر کس با زحمت ادب را نگهدارد، قادر بر آن مىشود، 
ّ
، تحمّل یک مشق داشیی 

 آورد جز بر جهل او افزوده نم شود. امّا هر که به زحمت بخواهد عقل را به دست 

  پاداشِ تلاشگر     -37
 
مجاهِدِ ف

ْ
 ال
َ
رًا مِن

ْ
ج
َ
مُ أ

َ
ظ
ْ
ع
َ
 أ
ُ
ه
َ
فُّ بِهِ عِیال

ُ
ک
َ
ل ی

ْ
ض
َ
 ف
ْ
بُ مِن

ُ
ل
ْ
ط
َ
ذى ی

َّ
 ال
َّ
إِن

  ِ
ّ
به راسبی کسی که در نر افزایش رزق و روزى است تا با آن خانواده خود را اداره   سَبیلِ اللّ

 در راه خدا بیشیی استکند، پاداشش از مجاهد 

یا وَ به پنج کس امید نداشته باش   -38
ْ
ن
ُّ
 الد

َ
ء مِن ْ

َ
 لِسَی

ُ
وه

ُ
رْج
َ
لا ت

َ
 فیهِ ف

ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
مْسٌ مَن

َ
خ

بْلَ 
ُّ
قِهِ، وَ الن

ْ
ل
َ
 خ

 
 ف

َ
ة
َ
صان  طِباعِهِ، وَ الرَّ

 
رَمَ ف

َ
رُومَتِهِ، وَ الک

ُ
 أ
 
 ف

َ
ة
َ
وَثاق

ْ
 ال
َ
عْرِف

َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
خِرَةِ..مَن

ْ
الِ

سِ 
ْ
ف
َ
 ن
 
هِ  ف

ِّ
 لِرَب

َ
ة
َ
مخاف

ْ
ى از دنیا و آخرت   هِ، وَ ال پنج چی   است که در هر کس نباشد امید چی  

رم نیان  2    کسی که در نهادش اعتماد نبیب  1  به او نداشته باش.. 
َ
  و 3       و در سرشتش ک

  و کسی که از 5       و کسی که در نفسش نجابت نیان  4  در آفرینشش استوارى نبیب        

 خدایش ترسناک نباشد

وزىِ عفو و گذشت   -39 وً پی 
ْ
ف
َ
مُهُما ع

َ
ظ
ْ
ع
َ
ضَِ أ

ُ
 ن
ّ
 إِلِ

ُّ
ط
َ
تانِ ق

َ
 فِئ

ْ
ت
َ
ق
َ
هرگز دو گروه با   مَا الت

وزى با گروهی است که عفو و بخشش  هم روبه رو نم شوند، مگر این که نضت و پی 

ى داشته باشد.    بیشیی

   عمل صالح و دوسب  آل محمّد     -40
ً
کالِ

ِّ
ةِ إِت

َ
عِباد

ْ
ِ ال
 
 ف
َ
تِهاد

ْ
ج
ْ
 وَ الِ

َ
عَمَلَ الصّالِح

ْ
وا ال

ُ
ع
ْ
د
َ
لا ت

د مَّ
َ
بِّ آلِ مُح

ُ
لى ح

َ
د)علیهم السلام( ع مَّ

َ
بَّ آلِ مُح

ُ
وا ح

ُ
ع
ْ
د
َ
 )علیهم السلام(وَ لا ت

َ
لى
َ
 ع
ً
کالِ

ِّ
لِامْرِهِمْ إِت

رِ 
َ
خ
ْ
 الِ

َ
ون

ُ
ما د

ُ
ه
ُ
د
َ
ح
َ
بَلُ أ

ْ
ق
ُ
 لا ی

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ةِ ف

َ
عِباد

ْ
کاى دوسبی آل   ال

ّ
مبادا اعمال نیک را به ات

کاى )علیهم السلام( رها کنید، و مبادا دوسبی آل محمّد)علیهم السلام( محمّد
ّ
اعمال صالح از را به ات

 دست بدهید، زیرا هیچ کدام از این دو، به تنهانی پذیرفته نم شود. 
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 السلام علیهچهل حدیث نوراب  از امام جواد 

سِهِ،  -١
ْ
ف
َ
 ن
ْ
، وَ واعِظٍ مِن لَّ

َ
وَج

َّ
ز
َ
ِ ع

ّ
 اللّ

َ
وْفیقٍ مِن

َ
لاثِ خِصالٍ.. ت

َ
 إلَ ث

ُ
تاج

ْ
ح
َ
 ی
ُ
مُؤمِن

ْ
ال

 .
ُ
ه
ُ
صَح

ْ
ن
َ
 ی
ْ
ن بُولٍ مِمَّ

َ
مؤمن در هر حال نیازمند به سه   (۳۵۸، ص۷۵الانوار، ج)بحار وَق

خصلت است.. توفیق از طرف خداوند متعال، واعظ  از درون خود، قبول و پذیرش 

 صیحت کسی که او را نصیحت نماید. ن

٢-  .
ً
لیلا

َ
 ق
ً
را
ْ
ز
َ
 ن
َ
 کان

ْ
لِ وَ إن

ْ
عَق
ْ
 لِل
ٌ
قیح

ْ
ل
َ
، وَ ت

ٌ
ة َ
ْ

سَر
َ
خوانِ ن

ْ
 الِ
ُ
،  ۷۱الانوار، ج)بحار مُلاقاة

 ( ۳۵۳ص

فرمود.. ملاقات و دیدار با دوستان و برادران ]خوب[، سبب صفاى دل و نورانیّت آن 

ت زمان  کوتاه انجام گردد و موجب شکوفانی عقل و درایت خواهم
ّ
د گشت؛ گرچه در مد

 پذیرد. 

٣-   .
ُ
رُه
َ
 أث
ُ
بَح

ْ
ق
َ
 وَ ی

ُ
رُه
َ
ظ
ْ
 مَن

ُ
سُن

ْ
ح
َ
ولِ، ی

ُ
مَسْل

ْ
یْفِ ال السَّ

َ
 ک
ُ
ه
َّ
إن
َ
یرِ، ف

َّ
 السَر

ُ
بَة
َ
 وَ مُصاح

َ
اک

ّ
إی

ور؛ چون که ( ۱۹۸، ص۷۱الانوار، ج)بحار  مواظب باش از مصاحبت و دوسبی با افراد سرر

ى  زهرآلود، برّاق است که ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و خطرناک او همانند شمشی 

 خواهد بود. 

ِ وَ  -۴
ّ
ِ اللّ

ْ
ی 
َ
عَ إلَ غ

َ
ط
َ
ق
ْ
، وَ مَنِ ان

ُ
 طالِبُه

ّ
و مَنِ اللّ

ُ
ج
ْ
ن
َ
یْفَ ی

َ
، وَک

ُ
ه
ُ
ُ کافِل

ّ
عُ مَنِ اللّ یَّ

َ
ض
ُ
یْفَ ی

َ
ک

یْهِ. 
َ
ُ إل

ّ
 اللّ

ُ
ه
َ
ل
َّ
درمانده خواهد شد  فرمود.. چگونه گمراه و ( ۱۵۵، ص۶۸الانوار، ج)بحار ک

ل اوست. چطور نجات م
ّ
یابد کسی که خداوند کسی که خداوند سَرپرست و متکف

طالبش است. هر که از خدا قطع امید کند و به غی  او پناهنده شود، خداوند او را به 

 کند. همان شخص واگذار م

مَصادِرُ.  -۵
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
یَت
ْ
 أع
َ
مَوارِد

ْ
عْرِفِ ال

َ
مْ ی

َ
 ل
ْ
هرکس  (۳۴۰، ص۶۸وار، جالان)بحار مَن

 رباید و هلاک خواهد شد. شناس نباشد، جریانات، او را مموقعیت

ِ اسْتِعْتابٍ.  -۶
ْ
ی 
َ
 غ
ْ
بَ مِن

َ
ت
ْ
ِ ارْتِیابٍ أع

ْ
ی 
َ
 غ
ْ
بَ مِن

َ
ت
َ
 ع
ْ
(  ۱۸۱، ص۷۱الانوار، ج)بحار مَن

ت و دلیل، سبب ناراحبی و خشم خواهد گشت، 
ّ
سرزنش کردن دیگران بدون عل

 ت آنان نی   کسب نخواهد کرد. که رضایدرحالی

لاصُ.  -٧
ْ
خ
ْ
ةِ الِ

َ
عِباد

ْ
لُ ال

َ
ض
ْ
ترین و فرمود.. با فضیلت( ۲۴۵، ص۶۸)بحارالانوار، جأف
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 ها آن است که خالص و بدون ریا باشد. عبادت ارزشمندترین

سْ  -٨
َ
یْهِمْ ت

َ
ل
َ
رُمُ ع

ْ
ح
َ
، وَ ت

ُ
صُه

ْ
خ
َ
مْ ش

ُ
ه
ْ
ن
َ
غیبُ ع

َ
، وَ ی

ُ
ه
ُ
ت
َ
اسِ وِلاد

ّ
 الن

َ
لى
َ
ف  ع

ْ
خ
َ
وَ ی

ُ
، وَ ه

ُ
ه
ُ
مِیَت

ِ صلى
ّ
یهِ علیهالله سَمُّ رَسُول اللّ

ّ
ن
َ
زمان ولادت امام  (۳۲، ص۵۱. )بحارالانوار، جوآله وَ ک

السلام بر مردم زمانش مخف  است، و شخصش از شناخت افراد غایب و عض علیه

ند؛ و او هم ت را نام بی  کنیه رسول خدا  نام و همپنهان است؛ و حرام است که آن حض 

 وآله است. علیهاللهصلی

اسِ.  -٩
ّ
نِ الن

َ
مِنِ غِناه ع

ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُّ
نیازى و ت مؤمن در ن  عزّ  (۱۰۹، ص۷۲)بحارالانوار، جعِز

 دیگران است. 
ی

 طمع نداشیی  به مال و زندگ

١٠-  
َ
 کان

ْ
، وَ إن َ

ّ
 اللّ

َ
بَد
َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
ِ ف

ّ
نِ اللّ

َ
 ع
ُ
اطِق

ّ
 الن

َ
 کان

ْ
إن
َ
، ف
ُ
ه
َ
بَد
َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
 أصْعى  إلَ ناطِقٍ ف

ْ
مَن

 إبلیسَ 
َ
بَد
َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
 لِسانِ إبلیس ف

ْ
ن
َ
 ع
ُ
طِق

ْ
ن
َ
 ی
ُ
اطِق

ّ
، جالن هر کس به  (۴۳۴، ص۶. )کاق 

ان علاقمند و متمایل باشد، بنده اوست، پس چنانش چه سخنور براى خدا و خض سخی 

از احکام و معارف خدا سخن بگوید، بنده خداست، و اگر از زبان شیطان و هوا و هوس و 

 مادیات سخن بگوید، بنده شیطان خواهد بود. 

وْرُ.  -١١
َ
ج
ْ
 ال
ُ
 رِضاه

ْ
 مَن

ُ
ط

َ
 سَخ

َ
ک ُّ ض ُ

َ
رساند، تو را زیان نم (۳۸۰ص، ۷۲)بحارالانوار، جلای

 خشم آن کسی که رضا و خشنودیش جور و ستم است. 

رْضِ وَ  -١٢
ْ
ِ الِ

 
 ف

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

ُ
ن
ْ
ک
َ
 ت
ُ
وه
ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ّ
، إلِ

ُ
وه

ُ
ج وِّ

َ
ز
َ
 ف
ُ
ه
َ
ت
َ
 وَ أمان

ُ
ه
َ
مْ دین

ُ
رَضیت

َ
مْ ف

ُ
یْک
َ
بَ إل

َ
ط
َ
 خ
ْ
مَن

 ْ بی 
َ
 ک
ٌ
ساد

َ
، جف  ( ۳۴۷، ص۵. )کاق 

باشید با او به تقوا و تدیّن و امانتدارى او مطمیی  م هر که به خواستگارى دخیی شما آید و 

 بر روى زمی   خواهید شد. 
ی

 موافقت کنید، وگرنه سبب فتنه و فساد بزرگ

اسُ  -١٣
ّ
فَ الن

َ
ل
َ
ت
ْ
جاهِلُ مَا اخ

ْ
 ال
َ
ت
َ
وْ سَک

َ
چه افراد چنان (۸۱، ص۷۵. )بحارالانوار، جل

 شوند. جاهل ساکت باشند، مردم دچار اختلافات نم

 فیهِ  -١۴
ً
یکا

َ
 شَ

َ
 کان

ً
بیحا

َ
 ق
َ
سَن

ْ
ح
َ
هر که کار زشبی را ( ۸۲، ص۷۵. )بحارالانوار، جمَنِ اسْت

یک است.   تحسی   و تأیید کند، در ]عِقاب[آن سرر

ضِبَةِ  -١۵
ْ
مُغ
ْ
عاقِبَةِ ال

ْ
ةِ وَال

َ
ک
َ
ل
َ
ه
ْ
 لِل
ُ
سَه

ْ
ف
َ
رَضَ ن

َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
ةِ ف َ َ خِی 

ْ
بْلَ ال

َ
ةِ ق

َ
مَأنین

ُّ
 الط

َ
 إلَ

َ
قاد

ْ
. مَنِ ان

، ( ۳۶۴ص ۷۵نوار، جبحارالا ) هرکس بدون اطمینان نسبت به جوانب ]هر کارى، فرمان 
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اى جز حرکبی و...[مطیع و پذیراى آن شود، خود را در معرض هلاکت قرار داده؛ و نتیجه

  خشم و عصبانیّت نخواهد گرفت. 

١۶-  
ف َ
َّ
یْهِ، وَمَنِ ات

َ
اسُ إل

ّ
رَ الن

َ
ق
َ
ت
ْ
ِ إف

ّ
ب  بِاللّ

ْ
غ
َ
وامَنِ اسْت

ُ
رِه
َ
 ک
ْ
اسُ وَ إن

ّ
 الن

ُ
ه بَّ
َ
َ أح

ّ
. اللّ

نیاز بداند مردم محتاج او خواهند وسیله خدا ن  هر که خود را به( ۷۹، ص۷۵)بحارالانوار، ج

د، شد و هر که تقواى الهی را پیشه خود کند خواه ناخواه، مورد محبّت مردم قرار م گی 

 گرچه مردم خودشان اهل تقوا نباشند. 

ِ صلى -١٧
ّ
مَ رَسُولُ اللّ

َّ
ل
َ
یا علیهعلیهالله ع

ّ
ل
َ
فُ  وآله ع

ْ
 أل
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
َ
لِمَةٍ ی

َ
لُّ ک

ُ
لِمَةٍ، ک

َ
فَ ک

ْ
السلام أل

لِمَةٍ. 
َ
ت رسول صلی( ۱۳۴، ص۴۰)بحارالانوار، جک وآله، یک هزار علیه اللهفرمود.. حض 

لم و مسئله فرعی اى هزار باب عالسلام تعلیم نمود که از هر کلمهکلمه به امام علی علیه

 شود. باز م

رُ.  -١٨
َ
ف
ْ
غ
ُ
ةٍ لات

َ
ئ
َّ
سِی

َ
رُ ک

َ
ک
ْ
ش
ُ
 لات

ٌ
خدمت و نعمبی که ( ۳۶۴، ص۷۵)بحارالانوار، ج نِعْمَة

د، همچون خطانی است که غی  قابل بخشش باشد.   مورد شکر و سپاس قرار نگی 

١٩-  
َ
لِ، وَ ح

َ
 مَوْتِهِ بِالْج

ْ
ُ مِن

َ ی 
ْ
وبِ أک

ُ
ن
ُّ
سانِ بِالذ

ْ
ن
ْ
 الِ

ُ
یاتِهِ  مَوْت

َ
 ح
ْ
ُ مِن

َ ی 
ْ
ِّ أک ییِ

ْ
 بِال

ُ
ه
ُ
یات

عُمْرِ 
ْ
جهت معصیت و گناه، بیشیی ها، بهفرارسیدن مرگ انسان( ۸۳، ص۷۵)بحارالانوار، جبِال

 به
ی

وسیله نیکی و احسان به دیگران بیشیی و است تا مرگ طبیعی، همچنی   حیات و زندگ

 نتیجه. بهیی است از عمر ن  

عَ  -٢٠
ْ
مِلَ ال

ْ
ک
َ
سْت

َ
 ی
ْ
ن
َ
 ل

ب ّ
َ
 ح

َ
لِک

ْ
ه
ُ
 ی
ْ
ن
َ
وَتِهِ، وَل

ْ
ه
َ
لى ش

َ
 ع
ُ
ه
َ
ثِرَ دین

ْ
ؤ
ُ
 ی
ب ّ
َ
یمانِ ح

ْ
 الِ

َ
ة
َ
قیق

َ
 ح

ُ
بْد

لى دینِهِ. 
َ
 ع
ُ
ه
َ
وَت
ْ
ه
َ
ثِرَ ش

ْ
ؤ
ُ
یابد، ای حقیقت ایمان را نمبنده ( ۸۱، ص۷۵)بحارالانوار، جی

م 
ّ
مگر آنکه دین و احکام الهی را در همه جهات بر تمایلات و هواهاى نفسان  خود مقد

هاى نفسان  خود را ها و خواستهگردد، مگر آنکه هوا رد؛ و کسی هلاک و بدبخت نمدا

م نماید. 
ّ
 بر احکام الهی مقد

ی ْ َ  -٢١
َ
 ب
ُ
ة
َ
وَ صِل

ُ
، وَ ه

ٌ
ة
َ
 نافِل

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ث

ْ
بَح

ْ
 وَال

ٌ
ة
َ
ریض

َ
 ف
ُ
بَه
َ
ل
َ
 ط
َّ
إن
َ
مِ، ف

ْ
عِل
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
مْ بِط

ُ
یْک
َ
ل
َ
ع

 ِ
 
سٌ ف

ْ
رِ، وَ أن

َ
ف ِ السَّ

 
مَجالِسِ، وَ صاحِبٌ ف

ْ
ِ ال

 
 ف

ٌ
ة
َ
ف
ْ
ح
ُ
ةِ، وَ ت مُرُوَّ

ْ
 ال

َ
لى
َ
لیلٌ ع

َ
وانِ، وَ د

ْ
خ
ْ
الِ

ةِ. 
َ
رْب
ُ
غ
ْ
ى بر  (۸۰، ص۷۵)بحارالانوار، جال شما باد به تحصیل علم و معرفت، چون فراگی 

امون آن مستحب و پُرفائده است. علم وسیله کمک به دوستان و  آن واجب و بحث پی 
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برادران است، دلیل و نشانه مروّت و جوانمردى است، هدیه و سرگرم در مجالس است، 

 ت. همدم و رفیق انسان در مسافرت است؛ و انیس و مونس انسان در تنهانی اس

مِ  -٢٢
ْ
حِل
ْ
 ال
ُ
ة
َ
هِ زین

ْ
وَج

ْ
 ال

ُ
سْط

َ
لِ، وَب

ْ
عَق
ْ
 ال
ُ
ة
َ
بِ زین

َ
د
ْ
 الِ

ُ
سْن

ُ
مِ، وَ ح

ْ
عِل
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ناحِ زین

َ
ج
ْ
ضُ ال

ْ
ف
َ
.  خ

بخش علم و دانش است، ادب داشیی  تواضع و فروتب  زینت( ۹۱، ص۷۵)بحارالانوار، ج

بردبارى  بخش حلم و رونی با افراد زینتباشد، خوشبخش عقل مو اخلاق نیک زینت

 است. 

٢٣-  
ْ
ن
َ
 ل
َ
ک
َّ
مْ أن

َ
ل
ْ
وى، وَ اع

َ
ه
ْ
واتِ، وَ خالِفِ ال

َ
ه
َّ
ضِ الش

َ
رَ، وَارْف

ْ
ق
َ
ف
ْ
نِقِ ال

َ
ت
ْ
، وَاع َ ْ یی

دِ الصَّ وَسَّ
َ
ت

 
ْ
و مِن

ُ
ل
ْ
خ
َ
  ت

ُ
ون

ُ
ک
َ
یْفَ ت

َ
رْ ک

ُ
ظ
ْ
ان
َ
، ف ِ

ّ
ِ اللّ

ی ْ 
َ
، صی  را ( ۳۵۸، ص۷۵. )بحارالانوار، جع

ی
در زندگ

نشی   خود قرار بده و با هواهاى نفسان  مخالفت مدسبی را ه گاه خود، فقر و تنگتکیه 

گاه از دیدگاه خداوند پنهان و مخف  نخواهی ماند، پس مواظب باش کن؛ و بدان که هیچ

 که در چه حالبی خواهی بود. 

٢۴-  . ِ
ْ
یی
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ش
ْ
 وَح

ُ
ه
ْ
خِل

ْ
د
ُ
مْ ت

َ
 ل
ُ
ه
َ
وع
ُ
مَّ رُک

َ
 ات
ْ
، جمَن هرکس رکوع نمازش را  (۳۲۱، ص۳)کاق 

 امل و صحیح انجام دهد، وحشت قی  بر او وارد نخواهد شد. طور کبه

وَرَعِ.  -٢۵
ْ
 ال
ُ
ة
َ
عْب  زین

ُ
 مالای

ُ
رْک

َ
لاةِ، وَ ت  الصَّ

ُ
ة
َ
 زین

ُ
وع

ُ
ش
ُ
خ
ْ
  ( ۱۳۱، ص۷۴)بحارالانوار، ج ال

بخش نماز خواهد بود، ترک و رها کردن آنچه ]براى دین و دنیا و خشوع و خضوع زینت

 باشد. آخرت[سودمند نباشد زینت بخش ورع و تقواى انسان م

ما  -٢۶
ُ
ه ضََ

َ
مْن ن

َ
، ف لَّ

َ
وَج

َّ
ز
َ
ِ ع

ّ
قِ اللّ

ْ
ل
َ
 خ
ْ
قانِ مِن

ْ
ل
َ
رِ خ

َ
ک
ْ
مُن
ْ
نِ ال

َ
ُ ع

ْ
هى

َّ
مَعْرُوفِ وَ الن

ْ
مْرُ بِال

ْ
الِ

 
ُ
ه
َّ
ز
َ
.  اع لَّ

َ
وَج

َّ
ز
َ
ُ ع

ّ
 اللّ

ُ
ه
َ
ل
َ
ذ
َ
ما خ

ُ
ه
َ
ل
َ
ذ
َ
 خ
ْ
، وَمَن ُ

ّ
امر به ( ۱۲۴، ص ۱۶الشیعه، ج)وسائلاللّ

ها را یارى و اجرا کند مورد نضت معروف و نهی از منکر دو مخلوق الهی است، هر که آن

د و هر که آنو رحمت خدا قرار م ها را ترک و رها گرداند، مورد خذلان و عِقاب قرار گی 

د. م  گی 

٢٧-  .
َ
لى ذلِک

َ
 ع
ُ
رَه
ُ
 لِیَأج

ُ
سَه

َ
ف
ْ
دِهِ ان

ْ
 وُل

ْ
مِنِ وَ مِن

ْ
مُؤ
ْ
 مالِ ال

ْ
تارُ مِن

ْ
خ
َ
لَّ ی

َ
وَج

َّ
ز
َ
َ ع

ّ
 اللّ

َّ
،  إن )کاق 

ین و عزیزترین ثروت و فرزند مؤمن را م( ۲۱۸، ص۳ج د، همانا خداوند متعال بهیی گی 

قات آن ن  
ّ
 عظیم عطایش نماید. ارزش است تا ]در قیامت[ پاداش چون دنیا و متعل

قالَ علیه -٢٨
َ
ةٍ؟ ف ضََ

َ
ت
ْ
ةٍ جامِعَةٍ مُخ وَصِیَّ

َ
 قالَ له رجل.. اوصِب  ب

َ
سَک

ْ
ف
َ
 ن
ْ
السلام.. صُن
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ةِ 
َ
جِل

ْ
ةِ وَ نار الْ

َ
عاجِل

ْ
 عارِ ال

ْ
ن
َ
ت ( ۳۰۵، ص۲۳)عوالم العلوم و المعارف، ج. ع شخض به حض 

فرمود.. اعضا و السلام علیه فرما؟ امامعرض کرد.. مرا موعظه و نصیحبی کامل و مختض عطا 

ت و ننگ سری    ع و زودرس، همچنی   از آتش و عذاب 
ّ
جوارح ظاهرى و باطب  خود را از ذل

 آخرت، در امان و محفوظ بدار. 

لاءِ  -٢٩
َ
عُق
ْ
سَةِ ال

َ
خلاقِ بِمُناف

ْ
 الِ

ُ
هاءِ، وَ صَلاح

َ
ف ةِ السُّ َ

َ
لاقِ بِمُعاشَ

ْ
خ
ْ
 الِ

ُ
ساد

َ
)بحارالانوار،  . ف

ت و هم (۸۲، ص۷۵ج  با ن  معاسرر
بالی سبب فساد و تباهی اخلاق نشیب 

ُ
خردان و افراد لاا

ت و رفاقت با خردمندان هوشیار، موجب رشد و کمال اخلاق  خواهد شد؛ و معاسرر

 باشد. م

ر.  -٣٠
َّ
خ
َ
أ
َ
بِهِ وَ مَا ت

ْ
ن
َ
 ذ
ْ
مَ مِن

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
رَ اللّ

َ
ف
َ
وسَ غ

ُ
بیِ بِط

َ
َ أ ْ یی

َ
ارَ ق

َ
 ز
ْ
الشیعه، ائل)وسمَن

هر که قی  پدرم را در طوس زیارت کند خداوند گناهان گذشته و ( ۵۵۰، ص۱۴ج

 آمرزد. اش را مآینده 

ةِ، وَ  -٣١
ِّ
د
ِّ
ِ الش

 
 ف
ُ
مُواساة

ْ
ةِ، وَ ال َ

َ
مُعاشَ

ْ
ِ ال

 
 ف

ُ
صاف

ْ
ن
ْ
.. الِ

ُ
ة بَّ
َ
مَح

ْ
 ال
َّ
لِبُ بِهِن

َ
ت
ْ
ج
َ
 خِصالٍ ت

ُ
لاث

َ
ث

 
ُ
طِواع

ْ
ن
ْ
 إلَ  الِ

ُ
وع

ُ
ج بٍ سَلیمٍ وَ الرُّ

ْ
ل
َ
کند. خصلت جلب محبّت م3 (۷۵. )بحارالانوار، جق

ت با مردم، هم  دردى در مشکلات، همراه و همدم شدن با معنویات. انصاف در معاسرر

مٌ  -٣٢
ْ
ز
َ
وارِحِ، وَ ع

َ
ج
ْ
مَلٌ بِال

َ
سانِ، وَ ع

ِّ
فارٌ بِالل

ْ
بِ، وَاسْتِغ

ْ
ل
َ
ق
ْ
مٌ بِال

َ
د
َ
عائِم.. ن

َ
ع د

َ
لى أرْب  

َ
 ع
ُ
ة
َ
وْب
َّ
الت

 لا 
ْ
 أن

َ
عُود

َ
ان  ی ، استغفار با زبان، جی   قلب 

ایط پذیرش توبه چهار چی   است.. پشیمان  سرر

 کردن گناه نسبت به همان گناه و تصمیم جدى بر اینکه دیگر مرتکب آن گناه نشود. 

 (۳۴۹، ص۲الغمه، ج)کشف 

٣٣-  
ُ
تِناب

ْ
رائِض، وَاج

َ
ف
ْ
 ال
ُ
رارِ.. إقامَة

ْ
ب
ْ
مَلِ الِ

َ
 ع
ْ
 مِن

ٌ
لاث

َ
ِ ث

 
ةِ ف

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
 ال
َ
اسٌ مِن ِ

ی 
ْ
مَحارِم، واح

ْ
ال

ین
ّ
سه چی   از کارهاى نیکان است.. انجام واجبات الهی،  (۸۱، ص۵. )بحارالانوار، جالد

 ترک و دورى از گناهان، مواظبت و رعایت مسائل و احکام دین. 

٣۴-  
َ
 إِذ
ٌ
عُ مَسْمُوع

َ
ف
ْ
ن
َ
 ی
َ
 وَ لَّ

ٌ
 وَ مَسْمُوع

ٌ
بُوع

ْ
مَانِ مَط

ْ
مُ عِل

ْ
عِل
ْ
 ال

ٌ
بُوع

ْ
 مَط

ُ
ک
َ
مْ ی

َ
)بحارالانوار،  . ا ل

 (،۷۵ج

علم دوگونه است.. علم که شنیده شود و علم که ]علاوه بر شنیده شدن[تبعیت شود. 

 ای ندارد. علم شنیده شده تا زمان  که بدان عمل نشود، فایده
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٣۵-  
ْ
ةِ، مَن

َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
 مِن

ْ
ت

َ
بِض

ُ
 ق
ٌ
ة
َ
بْض

َ
وسٍ ق

ُ
ْ ط

َ
بَلى

َ
ی ْ َ ج

َ
 ب
َّ
 إن

َ
قِیامَةِ مِن

ْ
وْمَ ال

َ
 آمِنا ی

َ
ها کان

َ
ل
َ
خ
َ
د

ار
ّ
باشد که از اى مهمانا بی   دو سمت شهر طوس قطعه( ۵۵۶، ص۱۴الشیعه، ج)وسائل . الن

بهشت گرفته شده است، هر که داخل آن شود و با معرفت زیارت کند، روز قیامت از 

 آتش در امان خواهد بود. 

ب   -٣۶ مَّ
َ
َ ع ْ یی

َ
 زارَ ق

ْ
. مَن

ُ
ته
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ل
َ
مْ، ف

ُ
هرکس قی   (۵۷۶، ص۱۴الشیعه، ج)وسائل بِق

ت معصومه سلامعمّه ها را ]با علاقه و معرفت[در قم زیارت کند، اهل علیاللهام حض 

 بهشت خواهد بود. 

عَ  -٣٧
َ
 وَ وَض

َ
ة
َ
قِبْل

ْ
بَلَ ال

ْ
ق
َ
هِ وَاسْت ِ

ْ
یی
َ
 ق
َ
د
ْ
سَ عِن

َ
ل
َ
ج
َ
مِنِ ف

ْ
مُؤ
ْ
َ اخیهِ ال ْ یی

َ
 زارَ ق

ْ
ِ وَ مَن

ْ
یی
َ
ق
ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
د
َ
 ی

 . ِ
َ
یی
ْ
ک
ْ
 الِ

َ
ع
َ
ز
َ
ف
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
رِ« سَبْعَ مَرّاتٍ، أمِن

ْ
د
َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
یْل
َ
 ل
 
 ف
ُ
ناه
ْ
ل
َ
ز
ْ
ا أن
ّ
.. إن

َ
رَأ
َ
، ۳الشیعه، ج)وسائلق

هرکس بر بالی   قی  مؤمب  حضور یابد و رو به قبله بنشیند و دست خود را روى ( ۲۲۷ص

ا أنزلناه  قی  بگذارد و هفت مرتبه سوره مبارکه
ّ
هاى صحراى را بخواند از شداید و سخبی  إن

د. محشر در امان قرار م  گی 

ةِ  -٣٨ َ
ْ ی 
َ
انِبِ، وَ ک

ْ
ج
ْ
ضِ ال

ْ
ف
َ
فارِ، وَ خ

ْ
سْتِغ

ْ
 الِ
ُ
ة َ
ْ ی 
َ
.. ک ِ

ّ
 اللّ

َ
وان

ْ
عَبْدِ رِض

ْ
 بِال

َ
ن
ْ
غ
ُ
بْل
َ
 ی
ٌ
لاث

َ
ث

 
َ
ة
َ
ق
َ
د ، سبب رسیدن به رضوان خداى( ۸۱، ص۷۵. )بحارالانوار، جالصَّ متعال  سه چی  

 . نسبت به گناهان و خطاها، زیاد استغفار و اظهار ندامت کردن؛١     است.. 

 . صدقه و کارهاى خی  بسیار انجام دادن. ٣         . اهل تواضع کردن و فروتن بودن؛٢

کاءٌ.  -٣٩ َ
ُ

، وَالرّاض  بِهِ شَ
ُ
ه
َ
مُعی  ُ ل

ْ
مِ، وَال

ْ
ل
ُّ
عامِلُ بِالظ

ْ
 (۸۱، ص۷۵)بحارالانوار، جال

یک دهنده ظلم، کمکانجام دهنده ظلم و کسی که راصی  به ظلم باشد، هر سه سرر

 خواهند بود. 

۴٠-  
ُ
ة
َ
لُ زین

ْ
عَد
ْ
لامِ، وَ ال

َ
ک
ْ
 ال
ُ
ة
َ
 زین

ُ
ة
َ
صاح

َ
ف
ْ
سَبِ، وَال

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ة
َ
عُ زین

ُ
واض

َّ
   الت

ُ
ة
َ
کین یمانِ، وَالسَّ

ْ
الِ

ةِ. 
َ
وای  الرِّ

ُ
ة
ُ
 زین

ُ
ظ
ْ
حِف

ْ
ةِ، وَال

َ
عِباد

ْ
 ال
ُ
ة
َ
 ( ۹۱، ص۷۵)بحارالانوار، جزین

ف، فصاحت زینتتواضع و فروتب  زینت بخش کلام، عدالت بخش حسب و سرر

ت در ضبط بخش ایمان و اعتقادات، وقار و ادب زینتزینت
ّ
بخش اعمال و عبادات؛ و دق

 بخش نقل روایت و سخن است. و حفظ آن، زینت
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 علیه السلام چهل حدیث از امام هادی 

 و سلامه علیه 
ّ
 ..  قالَ الا مامُ علّى الهادى صلوات اللّ

1 . 
َ
ط

َ
بالِ سَخ

ُ
مْ ی

َ
 ل
َ
خالِق

ْ
 ال
َ
 اءطاع

ْ
، وَ مَن

ُ
طاع

ُ
َ ی
ّ
 اللّ

َ
 اءطاع

ْ
ف  ، وَمَن

َّ
ت
ُ
َ ی
ّ
َ اللّ ف 

َّ
مَنِ ات

 . وقی  َ
ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
 ال

ُ
ط

َ
حِلَّ بِهِ سَخ

َ
 ی
ْ
 اءن

ٌ
مِن

َ
ق
َ
 ف
َ
خالِق

ْ
 ال

َ
ط

َ
 اءسْخ

ْ
، وَمَن وقی  َ

ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
کسی که تقوى ال

اشد، دیگران مطیع او م شوند و هر الهی را رعایت نماید و مطیع احکام و مقرّرات الهی ب

شخض که اطاعت از خالق نماید، باكى از دشمب  و عداوت انسان ها نخواهد داشت ؛ و 

اوار است  چنانچه خداى متعال را با معصیت و نافرمان  خود به غضب درآورد، پس سر 

د. بحارالا نوار.. ج   41، ح 68که مورد خشم و دشمب  انسان ها قرار گی 

اسِ  .2
ّ
 الن

َ
 مِن

ُ
ة
َ
ش
ْ
وَح

ْ
ِ ال

ّ
سِ بِاللّ

ْ
ن
ْ
 الِ

ُ
لامَة

َ
اسِ، وَع

ّ
 الن

َ
شَ مِن

َ
وح

َ
ِ اسْت

ّ
 اءنِسَ بِاللّ

ْ
. کسی مَن

که با خداوند متعال مونس باشد و او را انیس خود بداند، از رفاقت با مردم احساس 

ه دوری م کند و علامت و نشانه انیس بودن با خداوند بیم دوست بودن با مردم است)ک

ة الداعی مرحوم راوندى .. 
ّ
 موجب غفلت از خداشود.( عُد

عامِ .   3
َّ
 طیبِ الط

 
 ف

ُ
زید

َ
 ی
ُ
وع

ُ
ج
ْ
مَنامِ، وَال

ْ
 ال
ُّ
ذ
َ
رَ اءُل

َ
ه شب زنده دارى ، خواب بعد از آن  السَّ

 طعام م افزاید یعب  هر چه انسان کمیی بخوابد 
ی

 بر خوشمزگ
ی

را لذیذ م گرداند؛ و گرسنکی

 برد و هر چه کم خوراک باشد مزّه غذا گواراتر خواهد بود . بیشیی از خواب لذت م

 172ص  84بحارالانوار.. ج 

ما  . 4
َّ
إ ن
َ
یْهِ، ف

َ
 إ ل

َ
ک
ِّ
ن
َ
 سُوءَ ظ

َ
ت
ْ
ف  ضََ

ْ
ن  مِمَّ

َ
صْح

ُّ
 الن
َ
یْهِ، وَلِ

َ
ل
َ
 ع
َ
دِرْت

َ
 ک
ْ
ن فا مِمَّ بِ الصَّ

ُ
ل
ْ
ط
َ
لا ت

 .
ُ
ه
َ
 ل
َ
بِک

ْ
ل
َ
ق
َ
 ک
َ
کِ ْ

ی 
َ
بُ غ

ْ
ل
َ
رت و کینه دارى، صمیّمیت و محبّت از کسی که نسبت به او کدو   ق

مجوى. همچنی   از کسی که نسبت به او بدگمان هسبی ، نصیحت و موعظه طلب نکن، 

 چونکه دیدگاه و افکار دیگران نسبت به تو انند قلب خودت نسبت به آنهاست 

5 . 
َ
 ع
ٌ
بُ صارِف

ْ
عُج

ْ
تِ، وَال

ْ
مَق
ْ
وُ جالِبُ ال

ْ
ه
َّ
سَناتِ، وَالز

َ
ح
ْ
 ال
ُ
 ماحِق

ُ
سَد

َ
ح
ْ
مِ ال

ْ
عِل
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط
ْ
ن

 
ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
 سَی

ٌ
ة مَعُ سَجیَّ

َّ
لاقِ، وَالط

ْ
 خ
ْ
مُّ الِ

َ
لُ اءذ

ْ
لِ، وَالبُخ

ْ
ه
َ
ج
ْ
مْطِ وَال

َ
غ
ْ
 ال

َ
. بحارالا نوار.. ج داعٍ إ لَ
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ّ و 27، ح 199، ص 69 . حسد موجب نابودى ارزش و ثواب حسنات م گردد.تکی 

خودبیب  مانع تحصیل  خودخواهی جذب کننده دشمب  و عداوت افراد م باشد.عُجب و 

علم خواهد بود و در نتیجه شخص را در پَسبی و نادان  نگه م دارد.بخیل بودن بدترین 

مَع داشیی  خصلبی ناپسند و زشت م باشد
َ
 اخلاق است ؛ و نی   ط

الِ.الدرّة الباهرة . 6
ّ
ه
ُ
ج
ْ
 ال
ُ
ة
َ
هاءِ، وَ صَناع

َ
ف  السُّ

ُ
ة
َ
لُ فکاه

ْ
ز
َ
ه
ْ
.. مسخره کردن و شوخ  هاى  ال

 . مورد از ن  خردى است و کار انسان هاى نادان م باشد ن  

7 . 
َ
رُون

َ
سِرَ آخ

َ
وْمٌ وَ خ

َ
 فیها ق

َ
ح  رَب  ِ

ٌ
یا سُوق

ْ
ن
ُّ
ه اى در آن الد

ّ
. دنیا همانند بازارى است که عد

ر و خسارت متحمّل م شوند  ه اى دیگر صر 
ّ
 براى آخرت سود م برند و عد

 مْوالِ وَ .  8
ْ
یا بِالِ

ْ
ن
ُّ
ِ الد

 
اسُ ف

ّ
مالِ الن

ْ
 ع
ْ
خِرَةِ بِالِ

َ
ِ الِ

 
. مردم در دنیا به وسیله ثروت و  ف

تجمّلات شهرت م یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند 

 شد 

مْ. .   9
ُ
ه
ُ
خالِط

ُ
 ی
ْ
ارِ مَن لى شَِ

َ
لُّ ع

ُ
د
َ
ارِ ت

ْ
 شَ

ْ
 الِ

ُ
ة
َ
ط
َ
ت با افراد مُخال همنشی   شدن و معاسرر

ور نشانه پسبی و  ارت تو خواهد بود. مستدرک الوسائل .. ج سرر  . 14162، ح 12سرر

وس ، .  10
ُ
 بِط

َ
ضا ع نِ مُوسَی الرِّ

ْ
لّى اب

َ
ى ع

ّ
د
َ
مْ ، لِزیارَتِهِمْ لِج

ُ
ه
َ
ورٌل

ُ
ف
ْ
ةِ مَغ

َ
لُ آب

ْ
مْ وَ أ ه

ُ
لُ ق

ْ
أ ه

 ا
َ

لى
َ
 ع
ُ
ه
َ
سَد

َ
مَ ج رَّ

َ
ماءِ ح  السَّ

َ
 مِن

ٌ
رَة
ْ
ط
َ
ریقِهِ ق

َ
 ط

 
 ف
ُ
ه
َ
أ صاب

َ
 ف
ُ
 زارَه

ْ
ارِ.  اءلا وَ مَن

ّ
اهالی قم و اهالی لن

م امام رضا علیه 
ّ
آبه یکی از روستاهاى حوالی ساوه آمرزیده هستند به جهت آن که جد

م امام رضا علیه 
ّ
ت افزود.. هر که جد السلام را در شهر طوس زیارت م کنند. و سپس حض 

دن او السلام را زیارت کند و در مسی  راه صدمه و سخبی تحمّل کند خداوند آتش را بر ب

 . 22، ح 260، ص 2حرام م گرداند. عیون اخبار الرّضا ج 

 11   . ِ
ْ

سَر
َّ
 الن

َ
لى
َ
 ع
ُ
داد

ْ
ز
َ
رْآنِ لا ی

ُ
ق
ْ
هادى ع .. ما بالُ ال

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
، قالَ.. سَاءل

ْ
کیت نِ السِّ

ْ
وبِ ب

ُ
عْق
َ
 ی
ْ
عن

مانٍ، 
َ
 ز
َ
ون

ُ
مانٍ د

َ
 لِز

ُ
ه
ْ
عَل
ْ
ج
َ
مْ ی

َ
عالَ ل

َ
َ ت
ّ
 اللّ

َّ
ة ؟ إ ن

َ
ضاض

َ
 غ
ّ
رْسِ إ لِ

َّ
 ناسٍ، وَالد

َ
ون

ُ
وَلالِناسٍ د

قِیامَةِ.  
ْ
وْمِ ال

َ
ضُّ إ لَ ی

َ
وْمٍ غ

َ
لِّ ق

ُ
 ک
َ
د
ْ
 وَ عِن

ٌ
دید

َ
مانٍ ج

َ
لِّ ز

ُ
 ک
 
وَ ف

ُ
ه
َ
ت به نام ف یکی از اصحاب حض 
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ابن سِکیّت گوید.. از امام هادى علیه السلام سؤال کردم .. چرا قرآن با مرور زمان و زیاد 

لکه همیشه حالبی تازه و جدید در آن وجود خواندن و تکرار، کهنه و مندرس نم شود؛ ب

دارد؟امام علیه السلام فرمود.. چون که خداوند متعال قرآن را براى زمان خاصّی و یا طایفه 

اى مخصوص قرار نداده است ؛ بلکه براى تمام دوران ها و تمام اقشار مردم فرستاده 

ى تا روز  است ، به همی   جهت همیشه حالت جدید و تازه اى دارد و براى جوامع بشر

 قیامت قابل عمل و اجراء م باشد امالی طوسی 

مٌ . 12
ْ
ؤ
ُ
 ل
ُ
مْلِک

َ
 ت
ْ
لى مَن

َ
، وَ ع

ٌ
ز
ْ
ج
َ
 ع
ُ
مْلِک

َ
 لا ت

ْ
لى مَن

َ
بُ ع

َ
ض
َ
غ
ْ
. غضب و تندى در مقابل آن ال

کسی که توان مقابله با او را ندارى، علامت عجز و ناتوان  است ، ولی در مقابل کسی که 

 در رونی او را دارى علامت پسبی و رذالت است توان مقابله و رو 

وارُ . 13
ْ
 ن
ْ
قِیامَةِ، وَالِ

ْ
وْمَ ال

َ
تِنا ی

َ
لِ وِلای

ْ
عَفاءِ مُحِبّینا وَ اءه

ُ
 بِض

َ
وّامُون

َ
ق
ْ
لماءُ شیعَتِنا ال

َ
ب  ع

ْ
ا
َ
ی

 تیجانِهِمْ. 
ْ
عُ مِن

َ
سْط

َ
وان ما برسند و از آن ت  که به فریاد دوستان و پی 

علماء و دانشمندان 

ع مشکل نمایند، روز قیامت در حالی محشور م شوند که تاج درخشان  بر سر دارند ها رف 

 . 13، ضمن ح 6، ص 2و نور از آن ها م درخشد. بحارالا نوار.. ج 

14 . 
 
 ف
ٌ
رارَةِ، بارِد

َ
ح
ْ
تِ ال

ْ
 وَق

 
 حارُّ ف

ُ
ه
َّ
إ ن
َ
جانِ، ف

ْ
باذِن

ْ
 ال
َ
نا مِن

َ
وا ل ُ ِ

ی 
ْ
ک
َ
هارِمَتِهِ.. اسْت

َ
لِبَعْضِ ق

تِ 
ْ
لى کلِّ حالٍ  وَق

َ
 ع
ٌ
د یِّ

َ
ها، ج

ِّ
ل
ُ
 وقاتِ ک

ْ
ِ الِ

 
دِلٌ ف

َ
ةِ، مُعْت

َ
ود ُ ُ یی

ْ
. به بعض  از غلامان خود ال

فرمود.. بیشیی براى ما بادمجان پخت نمائید که در فصل گرما، گرم و در فصل سرما، سرد 

یعة 
ّ
 است و در تمام دوران سال معتدل م باشد و در هر حال مفید است. وسائل الش

ِ ءُ ا. 15
ف 
ْ
ط
ُ
ماغِ، وَ ی

ِّ
 الد

َ
 مِن

َ
ود

ُّ
 الد

ُ
رُد

ْ
ط
َ
أ سِ، وَ ی ِ الرَّ

 
عْرَ ف

َّ
 الش

ُ
بُت

ْ
ن
ُ
عاجِ ی

ْ
طِ ال

ْ
 بِمِش

ُ
سْری    ح

َّ
لت

عَمُورَ 
ْ
 وَ ال

َ
ثة
ِّ
ِ الل

ف 
َّ
ت
َ
مِرارَ، وَ ی

ْ
. شانه کردن موها به وسیله شانه عاج ، سبب روئیدن و ال

ن سر و مُخ خواهد شد و افزایش مو م باشد، همچنی   سبب نابودى کرم هاى درو 

 و لثه ها م گردد. بحارالا نوار.. ج 
ّ
 .  16، ح 115، ص 73موجب سلامبی فک

16 . 
َ
عُک

َ
ف
ْ
ن
َ
بیبٌ ی

َ
، وَ لا ح

َ
عُک

َ
مْن
َ
بیبٌ ی

َ
 لا ط

َ
لِک

ْ
ىْ اءه

َ
د
َ
ی ْ َ ی

َ
 ب
َ
ک
َ
ع رْ مَضَْ

ُ
ذک
ُ
. بیاد آور و ا

آشنایان قرار م  فراموش نکن آن حالت و موقعی را که در میان جمع اعضاء خانواده و 
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ى م شود و هیچ پزشکی و دوسبی و ثرونی نم تواند تو را  ى و لحظات آخر عمرت سیر گی 

 . 4، ح 369، ص75از آن حالت نجات دهد. بحارالا نوار.. ج 

رْ  .  17
َ
ج
ْ
ؤ
ُ
مْ ی

َ
 ل
ُ
ه
َ
ق
َ
ف
ْ
 فیهِ، وَما اءَن

ُ
بارَک

ُ
م لا ی

َ
 ن
ْ
م ، وَإ ن

ْ
ن
َ
رامَ لای

َ
ح
ْ
 ال
َّ
 إ ن

َ
 کان

ُ
ه
َ
ف
َّ
ل
َ
یْهِ، وَ ما خ

َ
ل
َ
ع

ارِ 
ّ
 الن

َ
 إ لَ

ُ
ه
َ
 رشد کند و زیاد شود زاد

ً
. همانا اموال حرام ، رشد و نموّ ندارد و اگر هم احیانا

برکبی نخواهد داشت و با خوسیر مضف نم گردد.و آنچه را از اموال حرام انفاق و کمک 

بعد از خود به هر عنوان باقی   کرده باشد اجر و پاداسیر برایش نیست و هر مقدارى که براى

 ، 125، ص 5گذارد معاقب م گردد. کاق  ج 

ةِ. . 18
َ
فاسِد

ْ
باعِ ال

ِّ
ِ الط

 
عُ ف

َ
ج
ْ
ن
َ
 لا ت

ُ
مَة
ْ
حِک

ْ
ل
َ
حکمت اثرى در دل ها و قلب هاى فاسد نم ا

اظر و تنبیه الخاطر.. ص 
ّ
 ،23، ح 141گذارد. نزهة الن

19 . َ
ُ ی 
َ
سِهِ ک

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ن
َ
َ ع ِ

 رَض 
ْ
یْهِ مَن

َ
ل
َ
 ع
َ
ون

ُ
. هر که از خود راصی  باشد بدگویان او زیاد السّاخِط

 .   24، ح 316، ص 69خواهند شد. بحارالا نوار.. ج 

تان. 20
َ
ن
ْ
جازِعِ اِث

ْ
 وَ لِل

ٌ
ة
َ
 لِلصّابِرِ واحِد

ُ
مُصیبَة

ْ
ل
َ
. مصیببی که بر کسی وارد شود و صی  و ا

بزند و جزع کند دو ناراحبی  تحمّل نماید، تنها یک ناراحبی است؛ ولی چنانچه فریاد 

 .  369، ص 75خواهد داشت. بحارالا نوار.. ج 

ها. 21
ْ
ُ مِن حی 

ْ
، وَال

ُ
عاه

َ
 د
ْ
جیبُ لِمَن

َ
سْت

َ
ی
َ
عی فیها ف

ْ
د
ُ
 ی
ْ
حِبُّ اءن

ُ
 ی
ً
ِ بِقاعا

ّ
 لِلّ

ّ
. براى خداوند اِن

بقعه ها و مکان هانی است که دوست دارد در آن ها خدا خوانده شود تا آن که دعاها را 

عه ها حائر و حرم امام حسی   علیه السلام خواهد بود. م
ْ
 ستجاب گرداند که یکی از بُق

22 .   
ً
 وَآجِلا

ً
مالِ عاجِلا

ْ
ع
َ
مُجازى بِالِ

ْ
مُعاقِبُ وَال

ْ
مُثیبُ وَال

ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ّ
 اللّ

ّ
همانا تنها کسی که اِن

دهد، ثواب م دهد و عِقاب م کند و کارها را در همان لحظه یا در آینده پاداش م 

 . 6، ضمن ح 2، ص59خداوند خواهد بود. بحارالا نوار.. ج 

23 . 
ُ
ه َّ
َ

 شَ
ْ
اءمَن

َ
لا ت

َ
 ف
ُ
سُه

ْ
ف
َ
یْهِ ن

َ
ل
َ
 ع
ْ
ت
َ
 هان

ْ
ل نفس مَن . هرکس به خویشیی  اهانت کند و کنیی

ّ او در امان ندان . بحارالا نوار.. ج                                                   . 365، ص 75نداشته باشد خود را از سرر
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24 . 
ُ
عْطاه

ُ
 ت
ْ
حِبُّ اءن

ُ
اسَ ما ت

ّ
َ الن

َ
عْطى

ُ
 ت
ْ
عُ اءن

ُ
واض

َّ
لت
َ
. تواضع و فروتب  چنان است که با ا

                                               . 225، ص 5مردم چنان کب  که دوست دارى با تو آن کنند. محجّة البیضاء.. ج 

 وَ . 25
ٌ
ث
َ
د
ْ
جِسْمَ مُح

ْ
 ال
ّ
 اِن

ُ
مُه سِّ

َ
 وَ مُج

ُ
ه
ُ
دِث
ْ
ُ مُح

ّ
. به نقل از توحید شیخ صدوق همانا اللّ

اجسام ، جدید و پدیده هستند و خداوند متعال به وجود آورنده و تجسّم بخش آن ها 

 است. 

سَ . 26
ْ
سِهِ اءح

ْ
ف
َ
تارَ لِن

ْ
، وَاخ

ً
دیعا

َ
یاءَ ب

ْ
ش
ْ
 الِ

َ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
، ث
ُ
ٌ مَعَه یْبى

َ
 لا ش

ُ
ه
َ
د
ْ
ُ وَح

ّ
لِ اللّ

َ
ز
َ
مْ ی

َ
  ل

ْ
 الِ

َ
ن

ى با او نبود، تمام موجودات را با قدرت خود سْماء.  ل، تنها بود و چی  
َ
خداوند از از

ین نام ها را براى خود برگزید. بحارالانوار.. ج  ،64، ح 83، ص 57آفریده، و بهیی

سْ . 27
َ
ضاءِ داوُد علیه السلام وَ لا ی

َ
ق
َ
مِهِ ک

ْ
اسِ بِعِل

ّ
ی ْ َ الن

َ
ض  ب

ْ
ق
َ
قائِمُ ی

ْ
 اِذا قامَ ال

َ
ة
َ
ن
ِّ
بَی
ْ
لُ ال

َ
.  ئ

ت حجّت )عجّل الله تعالی فرجه( قیام نماید در بی   مردم به علم خویش  زمان  که حض 

ت داود علیه السلام که از دلیل و شاهد سؤ ال نم  قضاوت م نماید؛ همانند حض 

 فرماید. 

28 . 
ْ
وقی  َ وَ مَن

ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
طِ ال

َ
بالِ بِسَخ

ُ
مْ ی

َ
 ل
َ
خالِق

ْ
 ال
َ
طاع

َ
 ا
ْ
حِلَّ مَن

َ
 ی
ْ
 اءن

ٌ
مِن

َ
ق
َ
 ف
َ
خالِق

ْ
 ال

َ
ط

َ
اءسْخ

وقی  َ 
ُ
ل
ْ
مَخ

ْ
و خدا باشد از قهر و کارشکب  دیگران باكى نخواهد بِهِ ال . هرکس مطیع و پی 

 ، 56، ح 177، ص 50داشت بحارالانوار ج

29 . 
ٌ
یة
َ
 صاف

ٌ
 مِرْآت

ُ
رَة
ْ
فِک
ْ
، وَال

ٌ
لٌ حِسان

َ
ل
ُ
 ح

ُ
ب
َ
 د
ْ
 وَالِ

ٌ
ریمَة

َ
 ک
ٌ
ة
َ
مُ وِراث

ْ
عِل
ْ
ل
َ
ین  . علم و ا دانش بهیی

یادبود براى انتقال به دیگران است ، ادب زیباترین نیکی ها است و فکر و اندیشه آئینه  

 ،324، ص 71صاف و تزیی   کننده اعمال و برنامه ها است. بحارالا نوار.. ج 

لِ . 30
ْ
ه
َ
ج
ْ
مْطِ وَ ال

َ
غ
ْ
مِ، داعٍ إ لََ ال

ْ
عِل
ْ
بِ ال

َ
ل
َ
 ط
ْ
ن
َ
 ع
ٌ
بُ صارِف

ْ
عُج

ْ
، انسان . خودبیب  و غرور ال

 75را از تحصیل علوم باز م دارد و به سمت حقارت و نادان  م کشاند. بحارالانوار ج 

31 . 
َ
عادیک

ُ
ُ وَ ی

ّ
 اللّ

َ
ک
َ
ت
ُ
یَمْق

َ
 ف
َ
بْ راجیک یِّ

َ
خ
ُ
. کسی که به تو امید بسته است ناامیدش لا ت

 . 2ح 173، ص75مگردان ، وگرنه مورد غضب خدا قرار خواهی گرفت. بحارالا وار ج
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حِرْصِ مَ . 32
ْ
و ال

ُ
 ذ
َ
اح

شخص طمّاع و حریص نسبت به اموال و تجمّلات دنیا  ا اسْی َ

اظر و تنبیه الخاطر. ح
ّ
احت نخواهد داشت. نزهة الن   21هیچگاه آسایش و اسیی

دِ. . 33
ْ
حِق

ْ
 ال
َ
ٌ مِن ْ ی 

َ
 خ

ُ
قالَ ، وَالعِتاب

َّ
 الت

ُ
تاح

ْ
 مِف

ُ
عِتاب

ْ
)مواظب باش که( عتاب و پرخاش  ال

مه و ک
ّ
لید غضب است ، ولی در هر حال پرخاش گرى نسبت به کینه و دشمب  گرى ، مقد

رهاى خظرناک ترى را در بردارد.    درون  بهیی است )چون کینه ، صر 

 إ . 34
ُ
ة
َّ
ق
ِّ
وطِ، وَالد

ُ
ن
ُ
 الق

ُ
ة
َّ
سِ وَ شِد

ْ
ف
ّ
 الن

ُ
ه َ
َ

رُ شَ
ْ
ق
َ
ف
ْ
، وَ ال

َ
فیک

ْ
ک
َ
، وَالرّضا بِما ی

َ
یک

ّ
مَن
َ
 ت
ُ
ة
َّ
غِب  قِل

ْ
ال

 ِ سی 
َ
ی
ْ
 ال
ُ
باع

ّ
ِ  ت قی 

َ
ح
ْ
ِ ال

 
رُ ف

َ
ظ
َّ
ع باشند و به وَالن

ّ
. غنا برای افراد وقبی است که کم آرزو و توق

آنچه موجود و حاصر  است راصی  و قانع گردند ، و فقی  و تهی دست شما کسی است که 

 12ح 75به آرزوهاى نفسان  اهمیّت م دهد بحارج

قا. 35
ْ
 ال
ُ
ه
ُ
ن
ْ
 اب
ُ
ه
َ
عْد
َ
سَنِ، وَ ب

َ
ح
ْ
عْدى ال

َ
مامُ ب

ْ
 الِ

ْ
ت
َ
ما مُلِئ

َ
 ک
ً
لِ
ْ
د
َ
 وَ ع

ً
رْضَ قِسْطا

َ
 الِ
ُ
مْلا

َ
ذى ی

َّ
ئِمُ ال

 .
ً
ما
ْ
ل
ُ
 وَ ظ

ً
وْرا

َ
به نقل از إکمال الدین صدوق . امام و خلیفه بعد از من )فرزندم ( حسن ؛ و ج

بعد از او فرزندش مهدى موعود علیهما السلام م باشد که زمی   را پر از عدل و داد م 

 ،4، ح50ز ظلم و ستم گشته باشد. بحارالانوار. جنماید، همان طورى که پر ا

مَ . 36
َ
عْل
ُ
 ی
ب ّ
َ
 ح
ً
دٍ سُوءا

َ
 بِأ ح

َّ
ن
ُ
ظ
ُ
 ی
ْ
رامٌ أ ن

َ
ح
َ
وْرِ ف

َ
ج
ْ
 ال
َ
بُ مِن

َ
ل
ْ
لِ فیهِ أ غ

ْ
عَد
ْ
 ال
ُ
مان

َ
 ز
َ
إ ذا کان

 .
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
در آن زمان  که عدالت اجتماعی ، حاکم و غالب بر تباهی باشد، نباید به ذلِک

 17، ح 197، ص 73گر آن که یقی   و معلوم باشد. بحارالا نوار.. ج شخض بدگمان بود م

غامِرَةِ . 37
ْ
بِحارِ ال

ْ
ةِ ال

َّ
ج
ُ
 ل
 
وا بِها ف

ُ
ک
َ
وْ سَل

َ
، ل
ٌ
عِصْمَة

َ
تِنا ل

َ
 لِشیعَتِنا بِوِلای

َّ
.  به نقل از اءمالی إ ن

شیخ طوسی. همانا ولایت ما اهل بیت براى شیعیان و دوستانمان پناهگاه امب  م باشد 

ى و معنوى ( فایق 
ّ
که چنانچه در همه امور به آن تمسّک جویند، بر تمام مشکلات)ماد

                                                             ،18، س 1، ح 215، ص 50آیند. بحارالا نوار.. ج 

تارکِِ . 38
َ
 ک
َ
ة قیَّ

َّ
 الت

َ
 تارکِ

َّ
.. إ ن

َ
ت
ْ
ل
ُ
وْ ق

َ
 ل
ُ
 یا داوُد

ً
 صادِقا

َ
نت

ُ
ک
َ
لاةِ ل . به یکی از اصحابش الصَّ

به نام داود صّرم فرمود. اگر قائل شوى که ترک تقیّه همانند ترک نماز است ، صادق 

یعة .. ج 
ّ
 21382، ح 211، ص 16خواهی بود. وسائل الش
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39 . 
َ
سَک

ْ
ف
َ
 ن
َ
مْلِک

َ
 ت
ْ
وَ اءن

ُ
قالَ علیه السلام ..ه

َ
مِ؟ ف

ْ
حِل
ْ
نِ ال

َ
 ع
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ظِمَ  قالَ..سَاءل

ْ
ک
َ
وَ ت

رَةِ 
ْ
د
ُ
ق
ْ
 مَعَ ال

ّ
 إ لِ

َ
ک
َ
 ذل

َ
ون

ُ
ک
َ
، وَ لا ی

َ
ک

َ
یْظ

َ
امون معناى غ ت پی  .. یکی از اصحاب از آن حض 

س خود 
ْ
ف
َ
ت در پاسخ فرمود.. این که در هر حال مالک ن حِلم و بردبارى سؤال نمود؟حض 

الی باشد باسیر و خشم خود را فرو برى و آن را خاموش نمانی و این تحمّل و بردبارى در ح

. مستدرک الوسائل ج  17ح  2که توان مقابله با شخض را داشته باسیر

 خِرَةِ .  40
ْ
نیا لِثوابِ الِ

ّ
وى الد

ْ
ل
َ
عَلَ ب

َ
بی ، وَ ج

ْ
ق
ُ
 دارَ ع

َ
 خِرَة

ْ
وى وَالِ

ْ
ل
َ
نیا دارَ ب

ّ
عَلَ الد

َ
َ ج

ّ
 اللّ

ّ
اِن

 .
ً
نیا عِوَضا

ّ
وَى الد

ْ
ل
َ
 ب
ْ
 خِرَةِ مِن

ْ
 الِ

َ
واب

َ
 وَ ث

ً
با
َ
، دنیا را جایگاه بلاها و امتحانات و همانا خدا سَب

ى زحمات ، پس بلاها و زحمات و سخبی  مشکلات قرار داد؛ و آخرت را جایگاه نتیجه گی 

هاى دنیا را وسیله رسیدن به مقامات آخرت قرار داد و اجر و پاداش زحمات دنیا را در 

 358آخرت عطا م فرماید تحف .. ص 

 )علیه السلام(چهل حدیث زیبا از امام حسن عسکری

رى
َ
عَسْك

ْ
سَنِ ال

َ
ح
ْ
د ال مَّ

َ
و مُح

ُ
 .                                         )علیه السلام( .  قالَ الِمامُ أب

1  . 
َ
ه
َ
غاتِ، وَمَعْرِف

ُّ
عْطِیهِ الل

ُ
ء، وَ ی ْ

َ
لِّ سَی

ُ
قِهِ بِك

ْ
ل
َ
 سائِرِ خ

ْ
 مِن

ُ
ه
َ
ت
َّ
ج
ُ
ی َّ َ ح

َ
عالَ ب

َ
 وَ ت

َ
بارَك

َ
 اَلله ت

َّ
إن

 .
ٌ
رْق

َ
وحِ ف

ُ
ج
ْ
مَح

ْ
هِ وَال

َّ
ج
ُ
ح
ْ
ی ْ َ ال

َ
 ب
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ی

َ
 ل
َ
وْلا ذلِك

َ
وادِثِ، وَل

َ
ح
ْ
جالِ وَال

ْ
سابِ وَالِ

ْ
ن
ْ
همانا الِ

فه خود را براى بندگانش الگو و دلیلی روشن قرار داد، خداوند متعال، حجّت و خلی

همچنی   خداوند حجّت خود را ممتاز گرداند و به تمام لغت ها و اصطلاحات قبائل و 

اقوام آشنا ساخت و أنساب همه را م شناسد و از نهایت عمر انسان ها و موجودات و 

از وجود نم داشت، بی   حجّت نی   جریات و حادثه ها آگاهی كامل دارد و چنانچه این امتی

 خدا و بی   دیگران فرقی نبود. 

رُ بِبِسْمِ  -2 
ْ
ه
َ
ج
ْ
، وَال مْسی  َ

َ
دى وَ خ

ْ
 الِح

ُ
، وَ صَلاه ِ

یَمی  
ْ
مُ بِال

ُّ
ت
َ
خ
َّ
مْسٌ.. الت

َ
یمانِ خ

ْ
 الِ

ُ
لامَه

َ
ع

عی  َ 
َ
رْب
ْ
 الِ

ُ
، وَ زِیارَه بی  

َ
ج
ْ
ُ ال عْفی 

َ
حیم، وَ ت منِ الرَّ

ْ
ح ایمان پنج چی    .  علامت و نشانهاِلله الرَّ

، خواندن پنجاه و یك ركعت نماز )واجب و  است.. انگشیی به دست راست داشیی 

مستحبّ(، خواندن (بسم الله الرّحمن الرّحیم« را )در نماز ظهر و عض( با صداى بلند، 

http://www.ahadise-shia.blogfa.com/post/27
http://www.ahadise-shia.blogfa.com/post/27
http://www.ahadise-shia.blogfa.com/post/27
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)علیه السلام(   را   در حال سجده   روى خاك نهادن، زیارت اربعی   امام حسی  
پیشان 

 انجام دادن. 

 أمْرِ اللهِ  -3 
 
رِ ف

ُّ
ك
َ
ف
َّ
 الت

ُ
ه َ
ْ ی 
َ
 ك
ُ
ه
َ
عِباد

ْ
مَا ال

َّ
لاهِ، وَ إن  الصّیامِ وَالصَّ

ُ
ه َ
ْ ی 
َ
 ك
ُ
ه
َ
عِباد

ْ
سَتِ ال

ْ
ی
َ
. عبادت ل

ر و اندیشه در قدرت ن  
ّ
در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلكه عبادت با تفك

 منتهاى خداوند در امور مختلف م باشد. 

سَ  -4 
ْ
ی
َ
تانِ ل

َ
صْل

َ
وانِ خ

ْ
خ
ْ
عُ الِ

ْ
ف
َ
 بِالِل، وَن

ُ
یمان

ْ
ءٌ.. الِ ْ

َ
ما سَی

ُ
ه
َ
وْق
َ
. دو خصلت و حالبی كه  ف

والاتر از آن دو چی   نم باشد عبارتند از.. ایمان و اعتقاد به خداوند، نفع رساندن به 

 دوستان و آشنایان. 

مِ  -5 
ْ
مُؤ
ْ
ا ال مْ، أمَّ

ُ
ه
ُ
مْ وَ مُخالِف

ُ
ه
ُ
مِن
ْ
، مُؤ

ً
سْنا

ُ
اسِ ح

ّ
وا لِلن

ُ
ول
ُ
ا ق ، وَ أمَّ

ُ
ه
َ
ه
ْ
مْ وَج

ُ
ه
َ
 ل
ُ
سِط

ْ
یَب
َ
 ف
َ
ون

ُ
ن

یِمانِ 
ْ
 الِ

َ
تِذابِهِمْ إلَ

ْ
مُداراهِ لِاج

ْ
مْ بِال

ُ
مُه
ِّ
ل
َ
یُك
َ
 ف
َ
ون

ُ
مُخالِف

ْ
. با دوست و دشمن خوش گفتار و ال

خوش برخورد باشید، امّا با دوستان مؤمن به عنوان یك وظیفه كه باید همیشه نسبت به 

د نمایند، امّا نسبت به مخالفی   به جهت مدارا و جذب یكدیگر با چهره اى شاداب برخور 

 به اسلام و احكام آن. 

 6-  .
ُ
ه َّ
َ

 شَ
ُ
ن مَّ
ْ
أ
َ
 لا ت

ْ
 المُقامِ مَعَ مَن

َ
ٌ مِن ْ ی 

َ
و خ

ُ
رْج
َ
 ت
ْ
 بِمَن

ُ
حاق

ِّ
ت با الل تداوم دوسبی و معاسرر

 ّ كسی كه احتمال دارد سودى برایت داشته باشد، بهیی است از كسی كه محتمل است سرر

، مالی، دیب  و...   برایت داشته باشد.   ج  ان 

هِ.  -7
َ
ك
َ
ل
َ
ه
ْ
 ال

َ
وانِ إلَ

ُ
ع
ْ
د
َ
ما ی

ُ
ه
َّ
إن
َ
ئاسَهِ، ف بَ الرِّ

َ
ل
َ
 وَ ط

َ
ه
َ
ذاع

ْ
 وَ الِ

َ
اك
ّ
مواظب باش از این كه إی

بخواهی شایعه و سخن پراكب  نمانی و یا این كه بخواهی دنبال مقام و ریاست باسیر و 

                                                                         انسان را هلاك خواهد نمود.  تشنه آن گردى، چون هر دوى آن ها 

وانِهِ  -8 . 
ْ
سِهِ و إخ

ْ
ف
َ
لى ن

َ
مَرْءِ ع

ْ
هِ ال

َ
ق
َ
لِ صَد

َ
ض
ْ
 أف
ْ
داءِاِلله مِن

ْ
ع
َ
 أ
َ
 مُداراه

َّ
. مدارا و سازش با إن

در حال تقیّه   بهیی است از هر نوع صدقه )علیهم السلام(  دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت

دازد.   اى كه انسان براى خود بیر
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 9-   .
ٌ
مالٌ باطِن

َ
لِ ج

ْ
عَق
ْ
 ال
ُ
سْن

ُ
مالٌ ظاهِرٌ، وَ ح

َ
ورَهِ ج  الصُّ

ُ
سْن

ُ
نیكونی شكل و قیافه، یك ح

نوع زیبانی و جمال در ظاهر انسان پدیدار است و نیكو بودن عقل و درایت، یك نوع زیبانی 

 رون  انسان م باشد. و جمال د 

 10-  .
ُ
ه
َ
 شان

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ً
لانِیَه

َ
 ع
ُ
ه
َ
ظ
َ
 وَع

ْ
، وَمَن

ُ
ه
َ
 زان

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ً
ا  شِّ

ُ
 أخاه

َ
ظ
َ
 وَع

ْ
هركس دوست و برادر مَن

خود را محرمانه موعظه كند، او را زینت بخشیده; و چنانچه علب  باشد سبب ننگ و 

 تضعیف او گشته. 

 11-  
َ
اسِ ل

ّ
 الن

َ
وه

ُ
قِ وُج

َّ
ت
َ
مْ ی

َ
 ل
ْ
قِ اَلله. مَن

َّ
ت
َ
كسی كه در مقابل مردم ن  باك باشد و رعایت مْ ی

 مسائل اخلاقی و حقوق مردم را نكند، تقواى الهی را نی   رعایت نم كند. 

 12-  
ُ
ه
ُّ
ذِل
ُ
 ت
ٌ
بَه
ْ
 رَغ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
مِنِ أن

ْ
مُؤ
ْ
 بِال

َ
بَح
ْ
. قبیح ترین و زشت ترین حالت و خصلت ما أق

ت و خوارى او گردد. براى مؤمن آن حالبی است كه دا
ّ
 راى آرزونی باشد كه سبب ذل

یْهِ.  -13 
َ
 إل
َ
بَك

ْ
ن
َ
سَبَ ذ

َ
 ن
ْ
 مَن

َ
وانِك

ْ
ُ إخ ْ ی 

َ
ین دوست و برادر، آن فردى است كه خ بهیی

د و خود را مقضّ بداند.   خطاهاى تو را به عهده گی 

 14-  
َ
 ع
ّ
لیلٌ إلِ

َ
 بِهِ ذ

َ
ذ
َ
، وَلا أخ لَّ

َ
 ذ
ّ
 إلِ

ٌ
زیز

َ
 ع
َّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
رَك

َ
. ما ت

َّ
 و حقیقت را هیچ صاحب ز

ّ
حق

 
ّ
مقام و عزیزى ترك و رها نكرد مگر آن كه ذلیل و خوار گردید، همچنی   هیچ شخض حق

 را به اجراء در نیاورد مگر آن كه عزیز و سربلند شده است. 

 15-  
ِّ
 رَأى سَی

ْ
أها وَ إن

َ
ف
ْ
 أط

ً
ه
َ
سَن

َ
 رأى ح

ْ
رَ جارٌ إن

ْ
ه
َّ
صِمُ الظ

ْ
ق
َ
ب  ت

ّ
واقِرِ ال

َ
ف
ْ
 ال
َ
شاها.  مِن

ْ
 أف
ً
ه
َ
ئ

یکی از مصائب و ناراحبی هاى كمرشكن، همسایه اى است كه اگر به او احسان و خدمبی 

شود آن را پنهان و مخف  دارد و اگر ناراحبی و اذیّبی متوجّه اش گردد آن را علب  و آشكار 

 سازد. 

 16-  
ْ
مْ وَالِ

ُ
 دینِك

 
وَرَعِ ف

ْ
وَى اِلله وَال

ْ
ق
َ
مْ بِت

ُ
دیثِ، لِشیعَتِهِ.. أوُصیك

َ
ح
ْ
قِ ال

ْ
، وَ صِد ِ

ّ
تِهادِ لِلّ

ْ
ج

وارِ. 
َ
ج
ْ
سْنِ ال

ُ
ودِ، وَح

ُ
ج ولِ السُّ

ُ
 بِرٍّ أوْ فاجِر، وِط

ْ
كِمْ مِن

َ
مَن
َ
ت
ْ
هِ إلَ مَنِ ائ

َ
مان
ْ
به  وَأداءِ الِ

شیعیان و دوستان خود فرمود.. تقواى الهی را پیشه كنید و در امور دین ورع داشته 
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شید و در صحبت ها صداقت نشان دهید، هركس باشید، در تقرّب به خداوند كوشا با

امانبی را نزد شما نهاد آن را سالم تحویلش دهید، سجده هاى خود را در مقابل خداوند 

 طولان  كنید و به همسایگان خوش رفتارى و نیکی نمائید. 

 17-  
ْ
 اِلله مِن

َ
د
ْ
وَ عِن

ُ
ه
َ
وانِهِ ف

ْ
یا لِاخ

ْ
ن
ُّ
ِ الد

 
عَ ف

َ
واض

َ
 ت
ْ
نِ أبی مَن

ْ
 شیعَهِ علىِّ ب

ْ
، وَمِن یقی  َ

ّ
الصِد

 
ً
ا
ّ
ق
َ
. هركس در دنیا در مقابل دوستان و هم نوعان خود متواضع و طالِب )علیه السلام( ح

یقی   و از شیعیان امام علّی )علیه السلام( 
ّ
مره صِد

ُ
فروتب  نماید، در پیشگاه خدا در ز

 خواهد بود

18-  
ُ
ه
َّ
إن
َ
«، ف

ً
رْدا
َ
وب  ب

ُ
مُومِ.. (یا نارُك

ْ
مَح

ْ
 ال

َ
لى
َ
ها ع

ُ
ق
ِّ
عَل
ُ
ه، وَ ی

َ
لى وَرَق

َ
عِ ع

ْ
ب   مَّ الرُّ

ُ
بُ لِح

َ
ت
ْ
ك
ُ
 ی
ُ
ه
َّ
إن

نِ اِلله. 
ْ
ءُ بِإذ َ ْ یی

َ
یفه قرآن در سوره أنبیاء، ی را  69كسی كه ناراحبی تب و لرز دارد، این آیه سرر

 د تا با إذن خداوند متعال بهبود یابد. روى كاغذى بنویسید و بر گردن او آویزان نمائی

ِّ )صلى الله علیه  -19  بی
َّ
لى الن

َ
 ع
َ
لاه رْآنِ، وَالصَّ

ُ
ق
ْ
 ال
َ
لاوَه

َ
مَوْتِ، وَ ت

ْ
رَ ال

ْ
رَ اِلله وَ ذِك

ْ
وا ذِك ُ ِ

ی 
ْ
أك

سَنات
َ
ُ ح

ْ
سَر

َ
لى رَسُولِ اِلله ع

َ
 ع
َ
لاه  الصَّ

َّ
إن
َ
. ذكر و یاد خداوند متعال، مرگ وآله وسلم(، ف

ت رسول   و اهل  و حالات آن، تلاوت و تدبّر قرآن; و نی   صلوات و درود فرستاد بر حض 

بیتش )علیهم السلام( را زیاد و به طور مكرّر انجام دهید، همانا پاداش صلوات بر آن ها، 

 ده حسنه و ثواب م باشد. 

 20-   
ً
ه
َ
ت
ْ
غ
َ
أب  ب

َ
 ی
ُ
مَوْت

ْ
ه، وَال

َ
ود

ُ
ام مَعْد

ّ
وصَه وَأی

ُ
ق
ْ
 آجالِ مَن

 
مْ ف

ُ
ك
َّ
. إن

ً
 نِدامَه

ُ
صَد

ْ
ح
َ
 ی
ً
ا ّ
َ

 شَ
ُ
رَع
ْ
ز
َ
 ی
ْ
، مَن

ت زمان آن حساب 
ّ
ت و مهلت كوتاهی به سر م برید كه مد

ّ
همانا شما انسان ها در یك مد

شده و معی ّ  م باشد و مرگ، ناگهان و بدون اطلاع قبلی وارد م شود و شخص را م رباید، 

 و 
ی

انجام كارهاى نیك تلاش كند   پس متوجّه باشید كه هركس هر مقدار در عبادت و بندگ

فرداى قیامت   غبطه م خورد كه چرا بیشیی انجام نداده و كسی كه كار خلاف و گناه انجام 

 دهد پشیمان و سرافكنده خواهد بود

یْلِ  -21 
َّ
 بِامْتِطاءِ الل

ّ
 إلِ

ُ
رَك

ْ
د
ُ
رٌ لا ی

َ
لَّ سَف

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
 اِلله ع

َ
وُصُولَ إلَ

ْ
 ال
ّ
. همانا رسیدن به إن

 د متعال و مقامات عالیه یك نوع سفرى است كه حاصل نم شود مگر با شب خداون
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 زنده دارى   و تلاش در عبادت و جلب رضایت او در امور مختلف   . 

هِ، وَ لا  -22  َ
َّ

نالُ بِالسَر
ُ
هِ لا ت

َ
وب
ُ
ت
ْ
مَك
ْ
 ال
ُ
رْزاق

ْ
بَهِ، وَ الِ

َ
مُغال

ْ
عُ بِال

َ
ف
ْ
د
ُ
غالِبَهِ لا ت

ْ
مَقادیرُ ال

ْ
عُ ال

َ
ف
ْ
د
ُ
ت

ها
ْ
ن
َ
مْساكِ ع

ْ
 و تلاش از بی   نم رود و بِالِ

ی
رانی كه در انتظار ظهور م باشد با زرنکی

ّ
. مقد

ر باشد خواهد رسید، همچنی   رزق و روزى هركس، ثبت و تعیی   شده و با 
ّ
آنچه مقد

 نخواهد رسید; و نی   با نگهدارى هم نم توان آن را دفع 
زیاده روى در مضف به جانی

 كرد. 

بِهِ.  -23 
ْ
ل
َ
 ق
 
كیمِ ف

َ
ح
ْ
مُ ال

َ
مِهِ، وَف

َ
 ف
 
مَقِ ف

ْ
ح
ْ
بُ الِ

ْ
ل
َ
اندیشه أحمق در دهان اوست، ولیكن ق

دهان و سخن عاقل در درون او م باشد.) افراد أحمق اوّل حرف م زنند و سپس در 

 جهت سود و زیان آن فكر م كنند، بر خلاف عاقل كه بدون فكر سخن نم گوید(.    

 24-  
ْ
مُؤ
ْ
كافِرِ. ال

ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ٌ
ه
َّ
ج
ُ
مِنِ وَ ح

ْ
مؤ
ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ٌ
ه
َ
رَك
َ
 ب
ُ
وجود شخص مؤمن براى دیگر مِن

ار و مخالفی   حجّت و دلیل است. 
ّ
 مؤمنی   بركت و سبب رحمت م باشد و نسبت به كف

رُوض.  -25 
ْ
مَل مَف

َ
 ع
ْ
ن
َ
 ع
ٌ
مُون

ْ
 مَض

ٌ
ق
ْ
 رِز

َ
ك
ُ
ل
َ
غ
ْ
ش
َ
مواظب باش كه طلب روزى كه از لا ی

; مواظب طرف خداوند مت عال تضمی   شده   تو را از كار و اعمالِ واجب باز ندارد )یعب 

 .)  نسبت به واجبات سُست و سهل انگار نباسیر
ّ
 باش كه به جهت تلاش و كار بیش از حد

هِ.  -26  ِ
َ
 كِیی

 
وقِ ف

ُ
عُق
ْ
 ال

َ
و إلَ

ُ
ع
ْ
د
َ
رِهِ ت

َ
 صِغ

 
لى والِدِهِ ف

َ
دِ ع

َ
وَل
ْ
 ال
ُ
رْأه

ُ
رو پیدا كردن و جرئ ج

 مورد نفرین و شدن فرزن
ی

د هنگام طفولیّت در مقابل پدر، سبب م شود كه در بزرگ

د.     غضب پدر قرار گی 

 27-  . حِبُّ
ُ
رى ما ت

َ
، ت عَضِْ

ْ
رِ وَال

ْ
ه
ُّ
ِ الظ

ی ْ 
َ
لات ی ْ َ الصَّ

َ
مِعْ ب

ْ
نماز ظهر و عض را دنباله هم   أج

رود و به مقصود  در اوّل وقت   انجام بده، كه در نتیجه آن فقر و تنگ دسبی از بی   م

 خود خواهی رسید. 

 28 -   
ْ
اس مَن

ّ
 الن

ُ
د
َ
ه
ْ
رائِضَ، أز

َ
ف
ْ
 أقامَ ال

ْ
اسِ مَن

ّ
 الن

ُ
بَد
ْ
بْههِ، أع

ُّ
 الش

َ
د
ْ
فَ عِن

َ
 وَق

ْ
اسِ مَن

ّ
 الن

ُ
أوْرَع

 .
َ
وب

ُ
ن
ُّ
 الذ

َ
رَك

َ
 ت
ْ
 مَن

ً
تِهادا

ْ
اسِ اج

ّ
 الن

ُّ
د
َ
رامَ، أش

َ
ح
ْ
 ال
َ
رَك

َ
پارساترین مردم آن كسی است كه از ت
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ن شبهه و مشكوك اجتناب و دورى نماید; عابدترین مردم آن شخض است موارد گوناگو 

، واجبات الهی را انجام دهد; زاهدترین انسان ها آن فردى است كه موارد  كه قبل از هر چی  

حرام و خلاف را مرتكب نشود; قوى ترین اشخاص آن شخض است كه هر گناه و خطانی 

 را در هر حالبی كه باشد ترك نماید. 

29-  
ُ
عارِف

ْ
 ال
َّ
 إلِ

َ
عْمَه

ِّ
رُ الن

ُ
ك
ْ
ش
َ
اكِرُ، وَلا ی

ّ
 الش

َّ
 إلِ

َ
عْمَه

ِّ
 الن

ُ
عْرِف

َ
كسی قدر نعمبی را نداند لا ی

مگر آن كه شكرگزار باشد و كسی نم تواند شكر نعمبی را انجام دهد مگر آن كه اهل 

          معرفت باشد. 

رُ  -30 
َ
ف
ْ
غ
ُ
ب  لا ی

َّ
وبِ ال

ُ
ن
ُّ
 الذ

َ
 بِهذامِن

ّ
 إلِ

ُ
ؤاخِذ

ُ
ب  لا أ

َ
یْت
َ
لِ.. ل

ُ
ج وْلُ الرَّ

َ
. بعض  از گناهان  كه ق

آمرزیده نم شود.. خلاق  است كه شخض انجام دهد و بگوید.. اى كاش فقط به همی   

; گناه در نظرش ناچی   و ضعیف باشد.   خلاف عِقاب م شدم، یعب 

ِ وَ  -31 
ی ْ 
َ
ه
ْ
 ذا وَج

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ی
ٌ
بْد
َ
 ع
ُ
عَبْد

ْ
سَ ال

ْ
 بِئ

ْ
، إن

ً
 غائِبا

ُ
ه
ُ
ل
ُ
أك
َ
 وَ ی

ً
 شاهِدا

ُ
رى أخاه

ْ
ط
َ
، ی ِ
ی ْ 
َ
 ذالِسان

 
ُ
ه
َ
ل
َ
ذ
َ
لِىَ خ

ُ
ت
ْ
 اب
ْ
، وَ إن

ُ
ه
َ
سَد

َ
طِىَ ح

ْ
ع
ُ
بد آدم است آنكه داراى دو چهره زبان م باشد; أ

دوست و برادرش را در حضور، تعریف و تمجید م كند ولی در غیاب و پشت سر، 

خوردن گوشت هاى بدن او محسوب م شود، بدگونی و مذمّت م نماید كه همانند 

چنی   شخص دو چهره اگر دوستش در آسایش و رفاه باشد حسادت مىورزد و اگر در 

 ناراحبی و سخبی باشد زخم زبان م زند. 

لِسِ  -32
ْ
مَج

ْ
فِ ال َ  شََ

َ
ون

ُ
وسُ د

ُ
ل
ُ
ج
ْ
مُرُّ بِهِ، وَ ال

َ
 ت
ْ
لِّ مَن

ُ
لى ك

َ
لامُ ع عِ السَّ

ُ
واض

َّ
 الت

َ
. یکی از مِن

هاى تواضع آن است كه به هركس برخورد نمانی سلام كب  و در هنگام ورود به  نشانه

مجلس هر كجا، جا بود بنشیب    نه آن كه به زور و زحمت براى دیگران جانی را براى خود 

 .  باز كب 

33-  
ُ
ه
ُ
ت
َ
لِ اُلله وَ مَلائِك

َ
ز
َ
مْ ی

َ
لِسِ ل

ْ
مَج

ْ
 ال
َ
فِ مِن َ ونِ السَرَّ

ُ
َ بِد ِ

 رَض 
ْ
ومَ، مَن

ُ
ق
َ
 ی
ب ّ
َ
یْهِ ح

َ
ل
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صَل

ُ
ی

رُ بِهِ  مُّ
َ
 ت
ْ
لِّ مَن

ُ
لى ك

َ
لامُ ع عِ السَّ

ُ
واض

َّ
 الت

َ
ّ نباشد و موقع ورود به مجلس مِن . كسی كه متكی 

هر كجا جانی بود بنشیند تا زمان  كه حركت نكرده باشد خدا و ملائكه هایش بر او درود و 
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و فروتب  آن است كه به هر شخض  رحمت م فرستند; از علائم و نشانه هاى تواضع

 .  برخورد نمودى سلام كب 

34-  
َ
یْك

َ
ل
َ
 ع
ُ
أ َ
َ ی 
ْ
یُج

َ
 ف
ْ
مازِح

ُ
، وَ لا ت

َ
ك
ُ
هاؤ

َ
بُ ب

َ
ه
ْ
یَذ
َ
مارِ ف

ُ
. با كسی جدال و نزاع نكن كه بهاء و لا ت

 و مزاح   ناشایسته و ن  مورد   نكن وگرنه 
ارزش خود را از دست م دهی، با كسی شوخ 

ه خواهند شد.                                                                    افراد بر تو جرىء                                           و چی 

سَبِهِ، قالَ  -35. 
َ
وَىْ ن

َ
هِ أب

َ
لى طاع

َ
لام ع یْهِمَاالسَّ

َ
ل
َ
لىٍّ ع

َ
د وَ ع مَّ

َ
وَىْ دینِهِ مُح

َ
 أب
َ
ه
َ
رَ طاع

َ
 آث
ْ
مَن

 
َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
 اُلله ع

َ
ت
ْ
ف َّ
َ

ما شَ
َ
 ك
َ
وَىْ دینِك

َ
هِ أب َ

ْ ض 
َ
 بِح

َ
ك
َّ
ن
َ
ف ِّ
َ

شَ
َ
، وَلِ ب 

َ
رْت
َ
ما آث

َ
 ك
َ
ك
َّ
 ثِرَن

َ
ؤ
َ
.. لِ

ُ
لَّ لِه

 .
َ
سَبِك

َ
وَیْ ن

َ
بِّ أب

ُ
لى ح

َ
هِما ع بِّ

ُ
 بِإیثارِ ح

َ
فسَك

َ
وى پیغمی  ن م دارد طاعت و پی 

ّ
كسی كه مقد

وى از صلوات الله علیهما و امام علّی  پدر و مادر جسمان  خود، خدا به او خطاب م  را بر پی 

ات و بركات  ، تو را در خی  م داشبی
ّ
ى مقد نماید. همانطورى كه دستورات مرا بر هر چی  

ت رسول و امام م گردانم،  م م دارم و تو را همنشی   پدر و مادر دیب  یعب  حض 
ّ
مقد

ى  همانطورى كه علاقه و محبّت عملی و اعتقادى  خود را نسبت به آن ها بر هر چی  

                                                                 . م داشبی
ّ
 .                                      مقد

ونِ  -36
ُ
ز
ْ
مَح

ْ
 ال
َ
د
ْ
رَحِ عِن

َ
ف
ْ
هارُ ال

ْ
بِ إظ

َ
د
ْ
 الِ

َ
سَ مِن

ْ
ی
َ
. از ادب   و اخلاق انسان  و اسلام   ل

، اظهار شادى و سرور كند.  نیست كه در حضور شخص مصیبت   دیده و غمگی  

یْهِ.   -37
َ
ل
َ
ناءُ ع

َّ
 وَالث

ُ
ه
ُ
َ صدیق

ُ ی 
َ
، ك
ُ
ه
َ
ت
َّ
ل
ُ
مُ خ

ْ
حِل
ْ
، وَال

ُ
ه
َ
بیعَت

َ
رَمُ ط

َ
ك
ْ
، وَال

ُ
ه
َ
یَت
ّ
 سَج

ُ
وَرَع

ْ
 ال
َ
كان

هركس ورع و احتیاط در روش زندگیش، بزرگوارى و سخاوت عادت برنامه اش و صی  و 

 نش زیاد و تعریف كنندگانش بسیار خواهند بود. بردبارى برنامه اش باشد; دوستا

38-  .
ً
أنا
َ
اِلله ش

َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
مُه

َ
ظ
ْ
ها، أع

َ
ضاءً ل

َ
مْ ق

ُ
ه
ُّ
د
َ
وانِهِ، وَأش

ْ
وقِ إخ

ُ
ق
ُ
اسِ بِح

ّ
 الن

ُ
رَف

ْ
هركس أع

حقوق هم نوعان خود را بشناسد و رعایت كند و مشكلات و نیازمندى هاى آن ها را 

 عظمت و موقعیّبی خاصّی خواهد بود    برطرف نماید، در پیشگاه خداوند داراى

بیح،  -39
َ
لُّ ق

ُ
ا ك
ّ
ن
َ
عُوا ع

َ
ف
ْ
د
َ
ه، وَ ا

َ
د لَّ مَوَّ

ُ
یْنا ك

َ
وا إل رُّ

ُ
، ج

ً
نا
ْ
ی
َ
وا ش

ُ
ون
ُ
ك
َ
 وَ لا ت

ً
نا
ْ
ی
َ
وا ز

ُ
ون
ُ
وا اُلله وَ ك

ُ
ق
َّ
اِت

ما 
َ
 سُوء ف

ْ
، وَ ما قیلَ فینا مِن

ُ
ه
ُ
ل
ْ
 أه

ُ
ن
ْ
ح
َ
ن
َ
سْن ف

ُ
 ح
ْ
 ما قیلَ فینا مِن

ُ
ه
َّ
إن
َ
 ف

َ
ذلِك

َ
 ك
ُ
ن
ْ
ح
َ
. تقواى ن
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ید،  الهی را   در همه امور   رعایت كنید، و زینت بخش ما باشید و مایه ننگ ما قرار نگی 

سعی كنید افراد را به محبّت و علاقه ما جذب كنید و زشبی ها را از ما دور نمائید; درباره 

 ا خواهیم بود. ما آنچه از خون  ها بگویند صحیح است و ما از هر گونه عیب و نقض می ّ 

وارُ  -40
ْ
ن
ْ
قِیامَهِ، وَالِ

ْ
وْمَ ال

َ
تِنا ی

َ
لِ وِلای

ْ
عَفاءِ مُحِبّینا وَ أه

ُ
 لِض

َ
وّامُون

َ
ق
ْ
اال
َ
ماءُ شیعَتِن

َ
ل
ُ
أب  ع

َ
ی

 
 
وارُ ف

ْ
ن
ْ
 الِ

َ
ك
ْ
 تِل

ْ
ت
َّ
ث
َ
ب
ْ
دِ ان

َ
هاء، ق

َ
 ب
ُ
مْ تاج

ُ
ه
ْ
لِّ واحِد مِن

ُ
لى رَأسِ ك

َ
 تیجانِهِمْ ع

ْ
عُ مِن

َ
سْط

َ
ت

قِیامَهِ 
ْ
رَصاتِ ال

َ
هع

َ
فِ سَن

ْ
هِ أل

َ
لاثِمِائ

َ
 ث
َ
ه َ ورِها مَسی 

ُ
. آن دسته از علماء و دانشمندان  وَ د

شیعیان ما كه در هدایت و رفع مشكلات دوستان و علاقه مندان ما، تلاش كرده اند، روز 

قیامت در حالبی وارد صحراى محشر م شوند كه تاج كرامت بر سر نهاده و نور وى، همه 

 و تمام أهل محشر از آن نور بهره مند خواهند شد.  جا را روشنانی م بخشد 

 ارواحنا فداهحدیث امام زمان 

ه امام مهدی .  1
ّ
مْ، وَ لا ناسی  َ به شیعیان خویش )ارواحنا فداه( توج

ُ
مِلی  َ لِمُراعاتِک

ْ
ُ مُه ْ ی 

َ
ا غ
ّ
إِن

 وَ 
ُ
ه
ُ
لال

َ
لَّ ج

َ
َ ج

ّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
داءُ. ف

ْ
ع
ْ
مُ الِ

ُ
مَک
َ
ل
َ
، وَ اصْط

ُ
واه
َّ
مُ اللا

ُ
لَ بِک

َ َ ی 
َ
 ل
َ
وْ لا ذلِک

َ
مْ، وَ ل

ُ
رکِ
ْ
لِذِک

ده ایم، کظاهِرُونا.  ه اگر ما در رعایت حال شما کوتاهی نمیکنیم و یاد شما را از خاطر نی 

جز این بود گرفتاری ها به شما روی میآورد و دشمنان، شما را ریشه کن میکردند. از خدا 

سید و ما را پشتیبان  کنید  .بیی

 )علیهم السلام( عمل صالح و تقرّب به اهل بیت .  2
ْ
 بِهِ مِن

ُ
ب رَّ

َ
ق
ُ
مْ بِما ی

ُ
ک
ْ
لُّ امْرِء مِن

ُ
یَعْمَلْ ک

ْ
ل
َ
ف

تِنا،  بَّ
َ
 مَح

ُ
عُه

َ
ف
ْ
ن
َ
 حی  َ لا ت

ً
ة
َ
أ
ْ
ج
ُ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
َ
بْغ
َ
 ی
ً
 امْرَأ

َّ
إِن
َ
طِنا، ف

َ
تِنا وَ سَخ راهِیَّ

َ
 ک
ْ
نیهِ مِن

ْ
د
ُ
بْ ما ی

َّ
ن
َ
ج
َ
یَت
ْ
وَل

ة. 
َ
وْب
َ
لى ح

َ
مٌ ع

َ
د
َ
 عِقابِنا ن

ْ
جیهِ مِن

ْ
ن
ُ
، وَ لا ی

ٌ
ة
َ
وْب
َ
هر یک از شما باید به آنچه که او را به دوسبی   ت

خوشایند ما نبوده و خشم ما در آن است، دوری   ما نزدیک میسازد، عمل کند و از آنچه که

د، در وقبی که توبه برایش سودی ندارد و   انسان را میگی 
گزیند، زیرا خداوند به طور ناگهان 

 .پشیمان  او را از کیفر ما به خاطر گناهش نجات نمیدهد

، وَ سَ )علیهم السلام(  تسلیم در مقابل دستورهای اهل بیت .  3 َ
ّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
مْرَ ف

ْ
و الِ

ُّ
نا، وَ رُد

َ
مُوا ل

ِّ
ل

وا 
ُ
عَل
ْ
مْ، وَ اج

ُ
ک
ْ
ن
َ
 ع

ِّ
طى

ُ
فَ ما غ

ْ
ش
َ
وا ک

ُ
حاوَل

َ
، وَ لا ت

ُ
یراد

ْ
ا الِ

َّ
 مِن

َ
ما کان

َ
صْدارُ، ک

ْ
ا الِ

َ
یْن
َ
عَل
َ
یْنا، ف

َ
إِل

ةِ. 
َ
واضِح

ْ
ةِ ال

َّ
ن  السُّ

َ
لى
َ
ةِ ع

َّ
مَوَد

ْ
یْنا بِال

َ
مْ إِل

ُ
ک
َ
صْد

َ
سید و تسلیم ما شوید و کارها ر ق ا به از خدا بیی
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اب برگردانیم، چنان که بردن شما به  ما واگذارید، بر ماست که شما را از سرچشمه، سی 

سرچشمه از ما بود، در نر کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید. مقصد خود را با دوسبی 

 .ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید

4  .   
ّ
ق حتم حق

ّ
 تحق

َ
لى
َ
 ع
ٌ
وَ شاهِد

ُ
ا، وَ ه

ً
وق
ُ
ه
َ
 ز
ّ
باطِلِ إِلِ

ْ
مامًا وَ لِل

ْ
 إِت
ّ
 إِلِ

ِّ
ق
َ
ح
ْ
لَّ لِل

َ
وَج

َّ
ز
َ
ُ ع

ّ
 اللّ

َ
بی
َ
أ

  .
ُ
رُه
ُ
ک
ْ
ذ
َ
 به مرحله نهانی و کمال خود برسد و باطل از بِما أ

ّ
ر فرموده است که حق

ّ
خداوند مقد

 .بی   رود، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است

ی یت پایدار  خلقت هدفدار و هدا .  5
ً
مْ سُد

ُ
ه
َ
مَل
ْ
ه
َ
ا وَ لا أ

ً
بَث
َ
 ع
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
قِ ال

ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ی

َ
عالَ ل

َ
َ ت
ّ
 اللّ

َّ
إِن

بِ 
َّ
یْهِمُ الن

َ
 إِل
َ
عَث

َ
مَّ ب

ُ
ا ث
ً
باب
ْ
ل
َ
ا وَ أ

ً
وب
ُ
ل
ُ
صارًا وَ ق

ْ
ب
َ
ا وَ أ

ً
سْماع

َ
مْ أ

ُ
ه
َ
عَلَ ل

َ
رَتِهِ وَ ج

ْ
د
ُ
مْ بِق

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
لْ خ

َ
یْهِمُ  یّی  َ ب

َ
ل
َ
ع

لامُ    وَ مُ السَّ
َ
ین

ِّ
سَر

َ
 مُب

ُ
وه
ُ
هِل
َ
مْ ما ج

ُ
ه
َ
ون
ُ
ف عَرِّ

ُ
تِهِ وَ ی

َ
 مَعْصِی

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
وْن
َ
ه
ْ
ن
َ
تِهِ وَ ی

َ
مْ بِطاع

ُ
ه
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
، ی
َ
ذِرین

ْ
ن

ی ْ َ 
َ
مْ وَ ب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
تی  َ ب

ْ
أ
َ
 ی
ً
ة
َ
یْهِمْ مَلائِک

َ
 إِل
َ
عَث

َ
ا، وَ ب

ً
یْهِمْ کِتاب

َ
ل
َ
لَ ع

َ
نز
َ
مْرِ خالِقِهِمْ وَ دینِهِمْ وَ أ

َ
 أ
ْ
 مِن

ْ
 مَن

یْ 
َ
مْ إِل

ُ
ه
َ
عَث
َ
یْهِمْ. ب

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َ
عَل
َ
ذی ج

َّ
لِ ال

ْ
ض
َ
ف
ْ
خداوند متعال، خلق را بیهوده نیافریده و هِمْ بِال

آنان را مهمل نگذاشته است، بلکه آنان را به قدرتش آفریده و برای آنها گوش و چشم و 

ان را که مژده دهنده و ترساننده هستند به سویشان  دل و عقل قرار داده، آن گاه پیامی 

ی فرمایند و آنچه را از امر  برانگی خت تا به طاعتش دستور دهند و از نافرمانیاش جلوگی 

خداوند و دینشان نمیدانند به آنها بفهمانند و بر آنان کتاب فرستاد و به سویشان فرشتگان 

ان لی که بر ایشان روا داشته  برانگیخت تا آنها میان خدا و پیامی 
ّ
واسطه   به واسطه تفض

 باشند. 

6  .  
ّ
مْ ظهور حق

ُ
ک
ْ
ن
َ
سَرَ ع

َ
ح
ْ
باطِلُ، وَ ان

ْ
لَّ ال

َ
مَح

ْ
 وَ اض

ُّ
ق
َ
ح
ْ
رَ ال

َ
ه
َ
وْلِ ظ

َ
ق
ْ
ِ ال

 
نا ف

َ
ُ ل
ّ
 اللّ

َ
ذِن
َ
. إِذا أ

 ظاهر خواهد شد و باطل از میان 
ّ
هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گوییم، حق

 .خواهد رفت و خفقان از ]سِر[ شما برطرف خواهد شد

  تفتیش ناروا  . 7
ْ
 مَن

ْ
 وَ مَن

َ
شاط

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
لَّ ف

َ
 د
ْ
، وَ مَن لَّ

َ
 د
ْ
د
َ
ق
َ
بَ ف

َ
ل
َ
 ط

ْ
بَ، وَ مَن

َ
ل
َ
 ط

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
ث

َ
ح
َ
ب

 .
َ
ک َ شَْ

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف

َ
شاط

َ
ت مهدی ارواحنا فداه در خصوص کسان  که در جستجوی او أ حض 

بوده اند تا به حاکم جور تحویلش دهند فرموده است.. آن که بکاود، بجوید و آن که بجوید 
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ک دلالت دهد  و آن که دلالت دهد به هدف رسد و هر که ]در مورد من[ چنی   کند، سرر

 .ورزیده است

8 .  
ّ
 به اذن حق

ّ
مَدِ ظهور حق

َ
ولِ الِ

ُ
 ط

َ
عْد
َ
 ب
َ
 وَ ذلِک

ُ
رُه
ْ
عالَ ذِک

َ
ِ ت
ّ
نِ اللّ

ْ
 إِذ

َ
عْد
َ
 ب
ّ
ورَ إِلِ

ُ
ه
ُ
لا ظ

َ
ف

وْرًا . 
َ
رْضِ ج

ْ
وبِ وَ امْتِلاءِ الِ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
سْوَةِ ال

َ
ظهورینیست، مگر به اجازه خداوندمتعال و آن وَ ق

 و قساوت دلها و فراگی  شدن زمی   از جور و ستم
 .هم پس از زمان طولان 

9  .  
ّ
بْلَ عیان دروغگو مد

َ
 ق
َ
ة
َ
د
َ
 المُشاه

َ
عی

َّ
مَنِ اد

َ
لا ف

َ
. أ
َ
ة
َ
د
َ
عِی المُشاه

َّ
د
َ
 ی
ْ
ب  إلَ شیعَب  مَن

ْ
سَیَأ

عَظیم.  
ْ
عَلِى ال

ْ
ِ ال

ّ
 بِاللّ

ّ
 إِلِ
َ
ة وَّ
ُ
وْلَ وَ لا ق

َ
 وَ لا ح

ی َ
ْ
 مُف

ٌ
اب

ّ
ذ
َ
وَ ک

ُ
ه
َ
ةِ ف

َ
یْح یاب  وَ الصَّ

ْ
ف رُوجِ السُّ

ُ
آگاه خ

عای مشاهد
ّ
ه )نیابت خاصّه( مرا خواهند کرد. آگاه باشید هر کس باشید به زودی کسان  اد

ا  عای مشاهده مرا کند دروغگو و افیی
ّ
، اد « و شنیدن صدای آسمان  قبل از (خروج سفیان 

ونی جز به خدای بزرگ نیست  .زننده است؛ حرکت و نی 

 دنیا در شاشیبی زوال  . 10
َ
ذِن
َ
ها وَ أ

ُ
وال
َ
ها وَ ز

ُ
ناؤ

َ
نا ف

َ
 د
ْ
د
َ
یا ق

ْ
ن
ُّ
 الد

َّ
مْ إِن

ُ
وک
ُ
ع
ْ
د
َ
 أ
وِداعِ وَ إِب ّ

ْ
 بِال

ْ
ت

ةِ 
َّ
ن یاءِ السُّ

ْ
باطِلِ وَ إِح

ْ
ةِ ال

َ
عَمَلِ بِکِتابِهِ وَ إِمات

ْ
ِ وَ رَسُولِهِ)صلى الله علیه وآله وسلم( وَ ال

ّ
 اللّ

َ
إِلَ

دنیا فنا و زوالش نزدیک گردیده و در حال وداع است، و من شما را به سوی خدا و 

ش اندن باطل و زنده کردن   و آلش باد که درود خدا بر او    پیامی  و عمل به قرآنش و می 

ت، دعوت میکنم
ّ
 .سن

ه بزرگ  . 11   ذخی 
ْ
وَة مِن

ْ
راهیمَ وَ صَف

ْ
 إِب
ْ
ف  مِن

َ
وح وَ مُصْط

ُ
 ن
ْ
 مِن

ٌ
ة َ خی 

َ
مَ وَ ذ

َ
 آد

ْ
 مِن

ٌ
ة قِیَّ

َ
ا ب
َ
ن
َ
أ

 ) مَعی  َ
ْ
ج
َ
یْهِمْ أ

َ
ل
َ
ُ ع

ّ
 اللّ

َّ
د)صَلى مَّ

َ
ه نوح و برگزیده ابراهیم و مُح من باقیمانده از آدم و ذخی 

 آنان باد( هستم
ی

 .خلاصه محمّد )درود خدا بر همکی

ت خدا  . 12
ّ
 حج

َ
ع
َ
. ز

ُّ
ک

َّ
زالَ الش

َ
لامِ ل

َ
ک
ْ
ِ ال

 
نا ف

َ
 ل
َ
ذِن
ُ
وْ أ
َ
 وَ ل

ٌ
ة
َ
ِ داحِض

ّ
 اللّ

َ
ة
َّ
ج
ُ
 ح

َّ
ن
َ
 أ
ُ
مَة
َ
ل
َّ
مَتِ الظ

ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بی   رفته است، در حالی که اگر به ما اجازه سخن 

دیم  ها را از بی   میی 
ّ
 .گفیی  داده میشد، هر آینه تمام شک

لا عطسه، نشانه سلامت  . 13
َ
مَوْتِ  أ

ْ
 ال
َ
 مِن

ٌ
مان

َ
وَ أ
ُ
لى قالَ.. ه

َ
 ب
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
عِطاسِ ف

ْ
ِ ال

 
 ف

َ
ک ُ سَرِّ

َ
ب
ُ
أ

ام.  
ّ
ی
َ
 أ
َ
ة
َ
لاث
َ
ت به من ث ت مهدی)عجل الله تعالی فرجه( گوید.. آن حض  نسیم، خدمتکار حض 
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فرمود.. آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم؟ گفتم.. آری. فرمود.. عطسه، علامتِ 

 .روز استامان از مرگ تا سه 

رْغِمْ نماز، طردکننده شیطان  . 14
َ
ها وَ أ

ِّ
صَل

َ
لوةِ، ف لِ الصَّ

ْ
ء مِث

َ
یْطانِ بِسَی

َّ
فُ الش

ْ
ن
َ
رْغِمَ أ

ُ
ما أ

یْطانِ.  
َّ
فَ الش

ْ
ن
َ
هیچ چی   مثل نماز، بیب  شیطان را به خاک نمیمالد، پس نماز بخوان و بیب  أ

 شیطان را به خاک بمال. 

نِهِ. اذن مالک  . 15
ْ
ِ إِذ

ْ
ی 
َ
هِ بِغ ِ

ْ
ی 
َ
 مالِ غ

 
 ف

َ
ف ضََّ

َ
ت
َ
 ی
ْ
ن
َ
د أ

َ
حِلُّ لِاح

َ
تضّف در مال هیچ کس لا ی

 .                                                                                                                     بدون اجازه او جایز نیست. 

 استعاذه به خدا  . 16
ْ
دی وَ مِن

ُ
ه
ْ
 ال
َ
عْد
َ
هِ ب

َ
لال

َّ
 الض

َ
لاءِ وَ مِن

َ
ج
ْ
 ال
َ
عْد
َ
عَم ب

ْ
 ال
َ
ِ مِن

ّ
 بِاللّ

ُ
وذ
ُ
ع
َ
أ

 . ِ
 َ فِی 

ْ
مالِ وَ مُرْدِیاتِ ال

ْ
ع
َ
م از نابینانی بعد از بینانی و از گمراهی مُوبِقاتِ الِ پناه به خدا میی 

 بعد از راهیان  و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنه ها. 

.  اسوه های حقیقت   . 17 
ی َ
ْ
 مُف

ٌ
اب

ّ
ذ
َ
 ک
ّ
 سِوانا إِلِ

َ
ولُ ذلِک

ُ
ق
َ
 مَعَنا وَ فینا، لا ی

َّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َّ
 با إِن

ّ
حق

ا زننده باشد  .ما و در میان ماست، کسی جز ما چنی   نگوید، مگر آن که دروغگو و افیی

رَج به اذن خدا  .  18
َ
مّا ظهور ف

َ
. وَ أ

َ
ون

ُ
ات
ّ
وَق
ْ
 ال
َ
ب

َ
ذ
َ
، ک لَّ

َ
وَج

َّ
ز
َ
ِ ع

ّ
 اللّ

َ
 إِلَ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
رَجِ ف

َ
ف
ْ
ورُ ال

ُ
ه
ُ
مّا ظ

َ
وَ أ

لالٌ. 
َ
ذیبٌ وَ ض

ْ
ک
َ
رٌ وَ ت

ْ
ف
ُ
ک
َ
لْ، ف

َ
ت
ْ
ق
ُ
مْ ی

َ
)علیه السلام( ل سَی ْ َ

ُ
ح
ْ
 ال
َّ
ن
َ
مَ أ

َ
ع
َ ْ وْلُ مَی 

َ
امّا ظهور فرج، ق

تعیی   کند دروغگوست. و امّا  موکول به اراده خداوند است و هر کس برای ظهور ما وقت

)علیه السلام( کشته نشده، کفر و دروغ و گمراهی  گفته کسان  که پنداشته اند امام حسی  

 .  است

سَ بِجِسْم شناخت خدا  . 19
ْ
ی
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 لِان

َ
رْزاق

َ
مَ الِ سَّ

َ
سامَ وَ ق

ْ
ج
ْ
 الِ

َ
ق
َ
ل
َ
ذی خ

َّ
وَ ال

ُ
عالَ ه

َ
َ ت
ّ
 اللّ

َّ
إِن

عَلیمُ.    لا حالّ فیجِسْم(  وَ 
ْ
میعُ ال وَالسَّ

ُ
ءٌ وَ ه

َ
لِهِ سَی

ْ
مِث
َ
سَ ک

ْ
ی
َ
همانا خداوند متعال، کسی است ل

که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسم هم حلول 

ی مثل او نیست و شنوا و داناست.   نکرده، (چی  

هِ ائمّه)علیهم السلام( دست پرورده های پروردگار  . 20. ِ
ْ
ی 
َ
 بِنا إِلَ غ

َ
ة
َ
 مَعَنا و لا فاق

ّ
 اللّ

َّ
إِن

 صَنائِعُنا. 
ُ
عْد
َ
 ب
ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
نا وَ ال

ِّ
 صَنائِعُ رَب

ُ
ن
ْ
ح
َ
ا وَ ن

ّ
ن
َ
 ع
َ
عَد

َ
 ق
ْ
نا مَن

َ
وحِش

ُ
 ی
ْ
ن
َ
ل
َ
 مَعَنا ف

َّ
ق
َ
ح
ْ
خداوند وَ ال

ی نیاز   با ماست. اگر کسان  با ما  با ماست، و به جز ذات پروردگار به چی  
ّ
نداریم، و حق
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نباشند، هرگز در ما وحشبی ایجاد نمیشود، ما دست پرورده های پروردگارمان، و مردمان، 

ورده های ما هستند.   دستیر

رَ. دانش حقیف   . 21 
َ
ف
َ
 ک
ْ
رِ مَن

ْ
ف
ُ
 ک
ْ
مْ مِن

ُ
یْک
َ
ل
َ
ءَ ع

َ
مُنا وَ لا سَی

ْ
مُ عِل

ْ
عِل
ْ
ل
َ
دانش، دانشِ ماست، از أ

 افر، گزندی بر شما نیست.  کفرِ ک

فاق و وفای به عهد  .  22
ّ
ِ ات

 
وبِ ف

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 ال
َ
تِماع مِن

ْ
 اج

َ
لى
َ
تِهِ ع

َ
ُ لِطاع

ّ
مُ اللّ

ُ
ه
َ
ق
َّ
نا وَف

َ
یاع

ْ
ش
َ
 أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ل

تِ 
َ
د
َ
 بِمُشاه

ُ
ة
َ
عاد مُ السَّ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل
َّ
عَج

َ
ت
َ
 بِلِقائِنا وَ ل

ُ
یمْن

ْ
مُ ال

ُ
ه
ْ
ن
َ
رَ ع

َّ
خ
َ
أ
َ
ما ت

َ
یْهِمْ ل

َ
ل
َ
دِ ع

ْ
عَه
ْ
وَفاءِ بِال

ْ
نا. ال

ق بدارد که خداوند آنها را به طاعت   اگر شیعیان ما
ّ
 خویش موف

ی
در وفای به عهد   و بندگ

م میشمردند، سعادت دیدار ما  فاق میداشتند و عهد و پیمان را محیی
ّ
حاد وات

ّ
و پیمان الهی ات

 به تأخی  نمیافتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل میشدند 

وان نادان  . 23  دپی 
ْ
مْ، وَ مَن

ُ
ه
ُ
مَقاؤ

ُ
یعَةِ وَ ح

ّ
لاءُ الش

َ
ه
ُ
 آذانا ج

ْ
د
َ
 ق

ُ
ح
َ
رْج
َ
ةِ أ

َ
بَعُوض

ْ
 ال
ُ
ناح

َ
 ج
ُ
ه
ُ
ین

 .
ُ
ه
ْ
ت مهدی)عجل الله تعالی فرجه( به محمّد بن علی بن هلال کرخ  فرموده اند.. مِن حض 

 نادانان و کمخردان شیعه و کسان  که بال پشه از دینداری آنان محکمیی است، ما را آزردند.       

اری از غالیان  . 24 ِ وَ إِ بی  
ّ
یاللّ

َ
ریءٌ إِل

َ
نا ب

َ
 أ

ُ
ه
ُ
شارکِ

ُ
یْبَ وَ ن

َ
غ
ْ
مُ ال

َ
عْل
َ
ا ن
ّ
ولُ إِن

ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن سُولِهِ مِمَّ َ لی 

نا. 
َ
ُ ل
ّ
 اللّ

ُ
ذی رَضِیَه

َّ
لِّ ال

َ
مح

ْ
 سِوَی ال

ًّ
لا
َ
نا مَح

ُّ
حِل
ُ
وْ ی
َ
کِهِ أ

ْ
من از افرادی که میگویند.. ما فیمُل

 از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند[ غیب میدانیم و در 
ّ
اهل بیت ]مستقلا

یکیم، ما را از مقام که خداوند برای ما پسندیده سلط نت و آفرینش موجودات با خدا سرر

اری میجویم.                                                        ند، نزد خدا و رسولش، بی    . 25بالاتر میی 

بِها. سجده شکر 
َ
وْج

َ
ِ وَ أ

 َ ی  مِ السُّ
َ
ز
ْ
ل
َ
 أ
ْ
رِ مِن

ْ
ک
ُّ
 الش

ُ
ة
َ
د
ْ
ین سجده شکر سَج ین و واجبیی  از لازمیی

 .                                           مستحبّات است.                                                                         

عاءِ بِعَقیبِ فضیلت تعقیبات نماز  . 26
ُّ
 الد

َ
لى
َ
رائِضِ ع

َ
ف
ْ
 ال
َ
عْد
َ
سْبیحِ ب

َّ
عاءِ وَ الت

ُّ
لَ الد

ْ
ض
َ
 ف
َّ
إِن

وافِلِ. 
َّ
 الن

َ
لى
َ
رائِضِ ع

َ
ف
ْ
لِ ال

ْ
ض
َ
ف
َ
وافِلِ ک

َّ
فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در الن

، مانند فضیلت واجبات بر مستحبّات  مقایسه با دعا و تسبیح پس از نمازهای مستحب 

 است. 
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وزسجده، مخصوص خداست  . 27
ُ
ج
َ
لا ی

َ
ِ ف

ْ
یی
َ
ق
ْ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ُ
ود

ُ
ج مّا السُّ

َ
أ
َ
سجده بر قی  جایز  ف

 نیست. 

اسِ.    راه اندازی کار مردم . 28
ّ
 الن

َ
وائِج

َ
ضِ ح

ْ
ِ وَ اق

لی  
ْ
ه
ِّ
ِ الد

 
 ف
َ
لِسَک

ْ
عَلْ مَج

ْ
 وَ اج

َ
سَک

ْ
ف
َ
رْخِصْ ن

َ
أ

یش را درِ ورودی خانه خودت را ]برای خدمت[ در اختیار مردم بگذار، و محلّ نشسیی  خو 

 قرار بده، و حوائج مردم را برآور. 

ماءِ امنیّت بخش زمی     . 29 لِ السَّ
ْ
ه
َ
 لِ
ٌ
مان

َ
ومَ أ

ُ
ج
ُّ
 الن

َّ
ن
َ
ما أ

َ
رْضِ ک

ْ
لِ الِ

ْ
 لِاه

ٌ
مان

َ
 أ
. وجود من إِب ّ

، سبب امان و آسایش است، همچنان که ستارگان سبب امان آسماناند  برای اهل زمی  

مْ رجوع به راویان حدیث  . 30
ُ
ه
َّ
إِن
َ
دیثِنا ف

َ
ارْجِعُوا فیها إِلَ رُواةِ ح

َ
 ف
ُ
واقِعَة

ْ
 ال
ُ
وادِث

َ
ح
ْ
ا ال مَّ

َ
وَ أ

یْهِمْ. 
َ
ل
َ
ِ ع

ّ
اللّ

ُ
ة
َّ
ج
ُ
نا ح

َ
م وَ أ

ُ
یْک
َ
ل
َ
ب  ع

َّ
ج
ُ
در پیشامدهای مهمّ اجتماعی به راویان حدیث ما ح

 جّت خدا بر آنان هستم. مراجعه کنید، زیرا که آنان حجّت من بر شما هستند و من هم ح

 لِطاغِیَةِ مطاع، نه مطیع کسی  . 31
ٌ
یْعَة

َ
قِهِ ب

ُ
ن
ُ
 ع

 
 ف

ْ
عَت

َ
 وَق

ْ
د
َ
 وَق
ّ
 آبابى إِلِ

ْ
 مِن

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ی

َ
 ل
ُ
ه
َّ
إِن

 . ف 
ُ
ن
ُ
 ع

 
واغیتِ ف

َّ
 الط

َ
د مِن

َ
ح
َ
 لِ
َ
یْعَة

َ
 وَ لا ب

ُ
رُج

ْ
خ
َ
 حی  َ أ

ُ
رُج

ْ
خ
َ
 أ
مانِهِ وَ إِب ّ

َ
هریک از پدرانم ز

غوت های زمان به گردنشان بود، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت یکی از طا

 بیعت هیچ طاغونی به گردنم نباشد. 

نِ آفتاب پشت ابر  . 32 
َ
بَها ع یَّ

َ
مْسِ إِذا غ

َّ
تِفاعِ بِالش

ْ
ن
ْ
الِ
َ
ک
َ
یْبَب  ف

َ
 غ

 
تِفاعِ بی ف

ْ
ن
ْ
 الِ

ُ
ه
ْ
مّا وَج

َ
وَ أ

 .
ُ
حاب صارِ السَّ

ْ
ب
ْ
کیفیّت بهره وری از من در دوران غیبت، مانند کیفیّت بهره وری از الِ

 آفتاب است هنگام که ابر آن را از چشم ها پنهان سازد. 

، وَ  چی   سبقت اراده خدا بر همه  .33
ُّ
رَد
ُ
 لات

ُ
ه
ُ
ت
َ
بُ، وَ إِراد

َ
غال
ُ
لَّ لات

َ
وَج

َّ
ز
َ
ِ ع

ّ
دارَ اللّ

ْ
ق
َ
 ا
َّ
وَ لکِن

به. 
ُ
سْبَق

ُ
 لای

ُ
ه
ُ
وْفیق

َ
رات خداوند متعال، مغلوب نشود و اراده الهی مردود ت

ّ
راسبی که مقد

د.  ی بر توفیق او پیسیر نگی   نگردد و چی  

ت اصلى غیبت امام)علیه السلام(  . 34
ّ
 عل

َّ
مّا عِل

َ
لَّ وَ أ

َ
وَج

َّ
ز
َ
َ ع

ّ
 اللّ

َّ
إِن
َ
یْبَةِ، ف

َ
غ
ْ
 ال
َ
عَ مِن

َ
 ما وَق

ُ
ة

مْ. 
ُ
ک
ْ
سُؤ

َ
مْ ت

ُ
ک
َ
ل
َ
بْد
ُ
 ت
ْ
یاءَ إِن

ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
ل
َ
سْأ
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذین

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ی
َ
ت و فلسفه آنچه قالَ.. یا أ

ّ
امّا عل
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فاق
ّ
خداوند در افتاده ]که درک آن برای شما سنگی   است[ آن است که  از دوران غیبت ات

سید که اگر آشکارتان شود، بدتان آید.  قرآن فرموده.. ( هانی نیر
 ای مؤمنان از چی  

مْ.  )علیه السلام(    آگاهی های امام . 35 
ُ
بارکِ

ْ
خ
َ
 أ
ْ
ءٌ مِن

َ
ا سَی

ّ
ن
َ
 ع
ُ
ب
ُ
عْز
َ
مْ، وَ لا ی

ُ
بائِک

ْ
ن
َ
مُنا بِأ

ْ
 عِل

ُ
حیط

ُ
ا ی
ّ
إِن

ی از  های شما احاطه دارد و چی   . اخبار شما بر ما پوشیده نمیماند علم و دانش ما به خی 

مْ.  دعای فراوان   . 36
ُ
ک
ُ
رَج

َ
 ف
َ
 ذلِک

َّ
إِن
َ
رَجِ ف

َ
ف
ْ
عْجیلِ ال

َ
عاءَ بِت

ُّ
و الد ُ ِ

ی 
ْ
ک
َ
رَج زیاد دعا أ

َ
برای تعجیل ف

رَج و گشایش شماست
َ
  کنید، زیرا همی   دعا کردن، ف

مْ. سؤال نامطلوب  . 37
ُ
عْنیک

َ
مّا لا ی

َ
ؤالِ ع  السُّ

َ
واب

ْ
ب
َ
وا أ

ُ
لِق
ْ
غ
َ
أ
َ
درهای سؤال را از آنچه که ف

 مطلوب شما نیست ببندید. 

. آخرین اوصیا  . 38  لى وَ شیعَب 
ْ
ه
َ
 أ
ْ
ن
َ
بَلاءَ ع

ْ
ُ ال

ّ
عُ اللّ

َ
ف
ْ
د
َ
وْصِیاءِ وَ بی ی

َ
مُ الْ

َ
ا خات

َ
ن
َ
من آخرین أ

خانواده و شیعیانم برطرف میگرداند.  نفر از اوصیا هستم، خداوند به وسیله من بلا را از 

ت خدا در زمی    . 39
ّ
مُورًا. حج

ْ
ة إِمّا ظاهِرًا وَ إِمّا مَغ

َّ
ج
ُ
 ح

ْ
وا مِن

ُ
ل
ْ
خ
َ
رْضَ لا ت

ْ
 الِ

َّ
ن
َ
زمی   خالی إ

.                                                         از حجّت خدا نیست، یا آشکار است و یا نهان. 

مٌ. علمدار هدایت در هر زمان   . 40
ْ
ج
َ
عَ ن

َ
ل
َ
مٌ ط

ْ
ج
َ
لَ ن

َ
ف
َ
مٌ، وَ إِذا أ

َ
ل
َ
دا ع

َ
مٌ ب

َ
ل
َ
 ع

َ
ما غاب

َّ
ل
ُ
هرگاه ک

م دیگری آشکارگردد، و هر زمان که ستاره ای افول
َ
م و نشانه ای پنهان شود، عَل

َ
کند،   عَل

 .نمایدستاره ای دیگر طلوع 

ت مهدی  امون حض   ارواحنا فداهچهل حدیث پی 

 رسول الله )صلى الله علیه و آله(.. قال 

 لیلة   - 1
 
مهدی از ما اهل بیت است خداوند امر المهدی منا اهل البیت، یصلحه الله ف

                              او را در یک شب اصلاح خواهد فرمود.                                                                 

، من ولد فاطمة المهدی من  - 2 ب                      مهدی از سلاله من است، از فرزندان فاطمه عی 

نحن سبعة ولد عبد المطلب سادة اهل الجنة.. انا، و حمزة و على و جعفر و  - 3

ما هفت نفر از فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشت الحسن و الحسی   و المهدی 

                                            هستیم.. من و حمزه و علی و جعفر و حسن و حسی   و مهدی                                            
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اگر از عمر دنیا لو لم بیق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حب  یلى المهدی  - 4

 م کند که مهدی در نر آید.  
                                         جز یک روز باقی نماند خدا آن روز را آن قدر طولان 

نا یا رسو  - 5 بل منا بنا یختم الله کما بنا فتح و بنا  قال..  ل الله؟امنا المهدی ام من غی 

بلکه از ماست یستنقذون من السَرک و بنا یؤلف الله بی   قلوب  هم بعد عداوة السَرک 

خداوند همچنانکه به ما آغاز فرمود به ما هم ختم خواهد کرد به وسیله ماست که مردم 

ک نجات م یابند به وسیله ماست که خداوند بی   دل های مردم الفت و پیوند ایجاد از سرر

ک بینشان جدانی افتاده باشد.                                
                                                                     م کند بعد از آنکه دشمب  حاصله از سرر

ها قسطا و لتملان الارض ظلما و عدوانا ثم لیخرجن رجل من اهل بیب  حب  یملا - 6

زمی   پر از ستم و دشمب  م شود و بدرسبی مردی از اهل عدلا کما ملئت عدوانا و ظلما 

                                                              بیت من قیام تا زمی   را از عدل و داد پر کند چنانکه پر از ستم شده باشد.   

، یواطى  - 7 ، یملاها قسطا و عدلا یخرج رجل من اهل بیب  اسمه اسم و خلقه خلف 

مردی از اهل بیتم قیام خواهد کرد اسمش مانند اسم من و کما ملئت ظلما و جورا 

                             اخلاقش اخلاق من است او زمی   را پر از عدل کند چنانکه پر از ظلم شده باشد                                                       

یقتلون و یخیفون المطیعی   الا من اظهر ، و یح هذه الامة من ملوک جبابرة - 8

طاعتهم; فالمؤمن التف  لیصانعهم بلسانه و یفر منهم بقلبه و جنانه فاذا اراد الله تعالَ 

ان یعید الاسلام عزیزا قصم کل جبار عنید و هو القادر على ما یشاء ان یصلح امة بعد 

یا حذیفة! لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حب  یملک من فسادها. 

اهل بیب  رجل تجری الملاحم على یدیه و یظهر الاسلام لا یخلف وعده و هو شی    ع 

وای بر این امت از پادشاهان ستمگر مردم را م کشند و اطاعت کنندگان الحساب 

ی و اطاعت از آنان را اظهار کند پس انسان پروردگار را م ترسانند مگر کسی را که فرما نی 

با ایمان و پرهی  گار باید با زبانش با آنان بسازد اما در قلب و با جوارحش از آنان بگریزد 

پس اگر خدای بزرگ بخواهد اسلام را عزیز گرداند هر ستمگر عناد پیشه ای را در هم 

مت را بعد از تباهی اصلاح خواهد شکست و او بر آنچه بخواهد تواناست و م تواند ا

فرماید و حالشان را نیکو گرداند ای حذیفه.. اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد 

آن روز را آنچنان طولان  خواهد کرد که مردی از اهلبیت من به حکومت رسد به دست 
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وز  م کند و او پیشامدهانی عجیب به وقوع م پیونند و خداوند به دست او اسلام را پی 

                                                                                                     در وعده هایش خلاف نم کند و او محاسبه گری سری    ع است.    

اگر از عمر دنیا جز یک لو لم یبق من الدنیا الا لیلة، لیملک فیها رجل من اهل بیب    - 9

                                  نمانده باشد خدا در همان شب از اهل بیت مرا به حکومت خواهد رسانید. شب باقی 

، و جسمه اشئیلى على حده الا یمن خال  - 10 المهدی رجل من ولدی، لونه لون عربی

 خلافته اهل 
 
کانه کوکب دری، یملا الارض عدلا کما ملئت جورا و ظلما یرض  ف

 الجو  الارض و اهل
 
مهدی )علیه السلام( مردی از فرزندان من است السماء و الطی  ف

رنگ رخساره اش رنگ عرب  ها و اندامش اندام بب  اسرائیلی هاست. برگونه راستش خالی 

هست که مانند ستاره ای درخشان است زمی   را از عدالت پر م سازد چنانکه از ستم و 

ی او زمینیان و آسمانیان و پرندگان فضا حق کسیر پر شده باشد در زمان خلافت و ره  ی 

                     راصی  و خشنود خواهند بود.                                                               

همانا پیامی  صلی الله یا بنیة.. المهدی من ولدک   قال لفاطمة سلام الله علیها..  -  11

ت فاطمه .  ک من! مهدی، از علیه و آله به حض  . سلام الله علیها  فرمودند.. ای دخیی

 فرزندان توست.  

 ای فاطمه.. بشارت باد، که مهدی از نسلت استابسَری یا فاطمة! المهدی منک  - 12 

قال لفاطمة سلام الله علیها.. والذی بعثب  بالحق، منهما  یعب  الحسن و الحسی    - 13

مهدیّ هذه الامة. اذا صارت الدنیا هرجا و مرجا و تظاهرت الفی   و تقطعت السبل و 

ا یبعث الله عند ذلک  ا و لا صغی  یوقر کبی  اغار بعضهم على بعض فلا کبی  یرحم صغی 

 آخر الزمان، کما قمت به منهما من یفتح حصون الضلالة 
 
و قلوبا غفلا; یقوم بالدین ف

 اول الزمان، و یملا الدنیا عدلا کما ملئت جورا 
 
همانا پیامی  صلی الله علیه و آله به ف

ت فاطمه .. سلام الله علیها  فرمودند.. سوگند به آنکه مرا به حقیقت مبعوث  حض 

اشاره به حسنی   )علیهما السلام( گردانید که مهدی این امت از نسل این دو نفر است 

زمان  که دنیا آشفته گردد و فتنه ها ظاهر شوند و راه ها کوتاه گردند و برخ  مردم بر 

برخ  دیگر هجوم آورند نه بزرگسالان به خردسالان رحم کنند و نه خردسالان به 
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د ک ام نهند در آن زمان خدا از نسل این دو کسی را بر م انگی   ه حصارهای بزرگسالان احیی

گمراهی را م گشاید و دل های غفلت زده را بیدار م کند و در آخر الزمان دین را به پا م 

دارد چنانکه من در ابتدا آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر م سازد چنانکه از ستم 

 پر شده باشد. 

ب  یقاتل على سنب  کما قاتلت انا على الوحِ - 14 مهدی، مردی از   المهدی رجل من عی 

خاندان من است. او بر طبق سنت من با مخالفی   م جنگد، چنانکه من بر طبق وخ 

 الهی م جنگم         

اء مظلمة تتبع الفی   بعضها بعضا حب  یخرج رجل من اهل بیب   - 15 یحىی ء فتنه غیی

ه یقال له المهدی فان ادرکته فاتبعه و کن من المهتدین   و تاریک فرا فتنه ای سخت، تی 

م رسد فتنه ها پشت سر هم بر مردم وارد شوند تا اینکه مردی از اهل بیتم قیام کند که 

 . وش باش، تا از هدایت یافتگان باسیر                                                                    مهدی خوانده م شود. اگر او را دریافبی پی 

ا منها جانب الا جاش منها جانب حب  ینادی مناد من السماء.. ستکون فتنه لا یهد - 16

کم فلان   فتنه ای خواهد بود هنوز طرق  از این فتنه آرام نگرفته که طرف دیگری ان امی 

بر م شورد قسمبی از آن آرامش نیابد مگر آنکه قسمبی دیگر از آن بر م آشوبد تا آنکه 

                                                                                           وای شما فلان  است.          از آسمان ندا دهند همانا امی  و فرمانر 

مهدی قیام م کند یخرج المهدی و على راسه ملک ینادی.. ان هذا مهدی فاتبعوه  -  17

وی کنید. در حالی که بالای سر او فرشته ای ندا م دهد این مهدی است از ا                                       و پی 

 المحرم ینادی مناد من السماء.. الا ان صفوة الله من ]خلقه فلان[، فاسمعوا له  -18
 
ف

 سنة الصوت المعمعة  
 
در محرم، ندا کننده ای از آسمان ندا م دهد.. آگاه اطیعوه ف

پس فرمانش را گوش و اطاعت کنید  باشید که برگزیده خدا از میان خلایق فلان  است،

                                                                               در سالی که جنگ ها و فتنه ها فراوان است و سال صدای آسمان  است. 

 یکون عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفی   رجل یقال له المهدی یکون عطاؤه  -  19
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هنگام که آخرالزمان شود و نامیدی رخ نماید و فتنه ها ظاهر شود، مردی خواهد حثیا 

 بود که مهدی نامیده م شود و بخشش و عطایایش ریزان و سرشار است. 

ب  رجلا افرق الثنایا، اجلى یکون عند انقطاع من الزمان لیبعی   الله  - 20 من عی 

هنگامیکه آخر الزمان شود نا امیدی و الجبهة، یملا الارض عدلا یفیض المال فیضا  

قحظ رخ نماید به تحقیق خدا مردی از خاندان مرا بر خواهد انگیخت دندان های 

 پیشی   فاصله دار و جبینش گشاده است. زمی   را از عدالت پر سازد و مال فراوان م

 بخشد

 آخر الزمان خلیفة یقسم المال و لا یعده   - 21 
 
در آخر الزمان خلیفه ای خواهد یکون ف

                        بود که مال را بدون اینکه بشمارد تقسیم م کند                                                 

ئیل على مقدمته و میکائیل على ساقته، یفرح  - 22 به اهل السماء و الارض و و جیی

 البحر  
 
ئیل در راس پیشاهنگان لشگر و میکائیل در راس الطی  والوحش و الحیتان ف جی 

دنباله داران لشگر او قرار دارند آسمانیان و زمینیان و پرندگان و حیوانات وحسیر و ماهیان 

 به ظهور او شاد م شوند.                                   
ی

                              دریا همکی

رجل من قریش من امب  على اختلاف من الناس و زلازل، فیملا  بسَراکم بالمهدی، -23

الارض قسطاو عدلا کما ملئت جورا و ظلما و یرض  عن ساکن السماء و ساکن الارض و 

یقسم المال صحاحا بالسویه بی   الناس و یملا قلوب امه محمد غب  و یسعهم عدله 

انه یامر منادیا فینادی من له حاجة؟ فما یاتیه احد الا رجل واحد، یاتیه یساله   حب  

فیقول.. ائت السادن، یعطیک. فیاتیه فیقول.. انا رسول المهدی الیک لتعطیب  مالا 

فیقول احث فیحب  فلا یسطیع ان یحمله فیلف  حب  یکون قدر ما یستطیع ان یحمله 

که فیخرج به و یندم فیقول انا کنت ا جشع امه محمد نفسا کلهم دعی الَ هذا المال فی 

 ذلک ستا او سبعا او تسع 
 
ده علیه فیقول انا لا نقبل شیئا اعطیناه فیلبث ف ی فی  غی 

 الحیاة بعده . 
 
شما را به مهدی بشارت باد مردی از قریش، از بی   امت سنی   و لا خی  ف

ند و زلزله ها روی م دهد; من، در زمان  که مردم با هم به مخالفت و ستی   بر م  خی  
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او زمی   را از عدالت و برابری پر م سازد چنانکه از ظلم و جور پر شده. آسمانیان ساکنان  

زمی   از او خشنود م شوند او مال را به درسبی بی   مردم تقسیم م کند و دل های امت 

محمد را از ن  نیازی م آکند و عدالت او همگان را شامل م شود تا آنجا که فرمان دهد ندا 

ی ندا در دهد کیست که نیازی داشته باشد؟ پس هیچکس جز یک مرد به نزد او دهنده ا

نم آید مرد نزد او م آید و درخواست م کند م فرماید به نزد نگهبان پرده دار برو به تو 

]نیازت را[ م دهد به نزد او م رود و م گوید من فرستاده مهدی هستم نزدت آمده ام که 

س گوید بریز آنقدر از مال دهد که نم تواند آن را حمل کند پس مال مالی به من عطا کب  پ

ون م برد در حالیکه پشیمان است و م گوید من طمعکارترین و حریص ترین فرد از  را بی 

امت محمد صلی الله علیه و آله بودم همه آنان به این مال فرا خوانده شدند اما جز من 

د و پول ها را به نگهبان پس م دهد او م گوید ما کسی آن را قبول نکرد پس باز م گرد 

ت در چنان حکومبی شش  یم پس آن حض  ی را که به کسی بخشیدیم باز پس نم گی  چی  

ی در زندگان  نیست.   یا هفت یا نه سال درنگ م کند و بعد از او خی 

مهدی از نسل ماست گشاده پیشان  است و المهدی منا، اجلى الجبهة، اقب  الانف   - 24

 وسط بیب  او قدری بر آمده است.   

; منها فتنة الاحلاس یکون فیها حرب و هرب ثم بعدها فتنة  - 25  ستکون بعدی فی  

اشد منها ثم تکون فتنة. کلما قیل انقطعت تمادت حب  لا یبف  بیت الا دخلته و لا 

ب    پس از من فتنه هانی رخ خواهد داد. یکی از آن مسلم الا ملته حب  یخرج رجل من عی 

 و خانه نشیب  خواهد بود در آن فتنه، جنگ و گریزها به 
ی

فتنه ها فتنه تنگدسبی و بیچارگ

وقوع م پیوندند و بعد از آن فتنه ای سخت تر و پس از آن فتنه ای دیگر خواهد بود 

ش بیشیی م یابد تا جانی که هیچ خانه هرچه گفته م شود  دیگر فتنه به پایان رسید گسیی

د و هیچ مسلمان  نیست مگر آن که فتنه  ای نم ماند مگر آنکه فتنه ای آن را در م گی 

 ها او را دلزده ساخته باشد تا اینکه از خاندانم قیام کند. 

عره الماء فیقول یلتفت المهدی و قد نزل عیسی بن مریم کانما یقطر من ش - 26 

المهدی.. تقدم، صل بالناس. فیقول عیسی.. انما اقیمت الصلاة لک فیصلى خلف 
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مهدی ارواحنافداه متوجه م شود که عیسی بن مریم نازل شده است و رجل من ولدی 

چنان است که گویا از موهایش آب م چکد مهدی ارواحنافداه به او م فرماید.. بفرما، 

عیسی گوید.. این نماز برای اقتدای به تو بپا داشته  ردم نماز بگزار. پیش برو و با این م

 شده پس پشت سر مهدی ارواحنافداه که مردی از فرزندان من است نماز م خواند.     

یبایع الرجل بی   الرکن و المقام عدة اهل بدر فیاتیه عصائب اهل العراق و ابدال  - 27

عده ای به حب  انتهوا بالبیداء خسف بهم  اهل الشام فیغزوه جیش من اهل الشام 

تعداد لشکریان بدر با آنمرد مهدیارواحنافداه بی   رکن و مقام کعبه بیعت کنند پس از 

بزرگان اهل عراق و صالحی   اهل شام به یاری او آیند پس لشگری از اهل شام با او و 

ام( را در خود فرو م یارانش م جنگند تا به منطقه ای به نام بیداء رسند زمی   )لشکر ش

   برد. 

از نسل ماست آنکسی که عیسی بن مریم خلفه   منا الذی یصلى عیسی بن مریم - 28

                                                         پشت سر او نماز م خواند.                                                                 

کسی که دجال را تکذیب من کذب بالدجال فقد کفر و من کذب بالمهدی فقد کفر  - 29

                           کند کافر شده و کسی که (مهدی ارواحنافداه را تکذیب کند کافر شده است.                   

ق زمی   قیام م یخرج ناس من المسَرق فیوطئون للمهدی سلطانه   - 30 مردم از مشر

ت مهدیارواحنافداه زمینه سازی م کنند. ن قال    مایند و برای سلطنت و حکومت حض 

المومنی   على    امی 

 آل محمد فعند ذلک یظهر المهدی على  - 31
 
اذ نادی مناد من السماء.. ان الحق ف

ه   زمان  که ندا دهنده ای از آسمان افواه الناس، و یسَربون حبه و لا یکون لهم ذکر غی 

هد که حق در خاندان محمد  صلی الله است در آن هنگام نام مهدی بر زبانهای ندا م د 

ند و از غی  او یاد نم کنند.                                                                                  مردم آشکار م گردد و محبت او را به دل م گی 

نا؟قلت.. یا رسول الله امنا آل    -  32  لا بل منا یختم الله ..  فقال  محمد المهدی، ام من غی 

به الدین کما فتح بنا ینقذون من الفتنة کما انقذوا من السَرک و بنا یؤلف الله بی   قلوب  هم و بنا 
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 دینهم
 
گفتم.. ای رسول خدا آیا مهدی از بی   ما آل  یصبحون بعد عداوة الفتنة اخوانا ف

فرمود.. نه، بلکه از بی   ماست خداوند دین را همچنان که محمد است یا از بی   غی  ما؟ 

ک  گشود به وجود او ختم خواهد کرد مردم بوسیله ما از فتنه نجات یابند چنانکه از سرر

نجات یافتند و بوسیله ماست که خدا بی   دل های مردم الفت ایجاد م کند و بوسیله 

 ر برادر شدند ماست که مردم بعد از دشمب  برخاسته از فتنه بایکدیگ

مهدی ارواحنافداه مردی از نسل ما از فرزندان المهدی رجل منا، من ولد فاطمة   - 33 

                           فاطمه )علیها السلام( است.                                                                                   

بالمغرب و رایة بالجزیرة و رایة بالشام تدوم الفتنة تختلف ثلاث رایات.. رایة  - 34

بینهم سنة  ثم ذکر خروج السفیاب  و ما یفعله من الظلم والجور ثم ذکر خروج 

المهدی و مبایعة الناس له بی   الرکن و المقام، و قال.. یسی  بالجیوش حب  یسی  

 اثب  
 
 هدوء و رفق و یلحقه هناک ابن عمه الحسب  ف

 
 عسَر الف فارس، بوادی القری ف

فیقول له.. یا ابن عم انا احق بهذا الجیش منک انا ابن الحسن و انا المهدی. فیقول له 

.. هل لک من آیة فابایعک؟ فیومی المهدی  المهدی بل ان المهدی فیقول له الحسب 

 بقعة من الارض فیخض  و یورق. فیقول 
 
الَ الطی  فیسقط على یدیه و یغرس قضیبا ف

 .. سه پرچم به مخالفت با یکدیگر برافراشته شود پرچم یا ابن عم هی لک  له الحسب 

در مغرب  و پرچم در عربستان و پرچم در شام  فتنه و جنگ بی   آنها یک سال طول 

م کشد سپس از قیام سفیان  و ظلم و ستم که بر مردم روا م دارد یاد کرد و پس از آن 

ت مهدی ارواحنافد اه و بیعت کردن مردم با او در بی   رکن و مقام یاد از ظهور و قیام حض 

نمود. لشکریان خویش را حرکت م دهد تا در کمال آرامش به وادی القری م رسند در 

آنجا پش عمویش سید حسب  همراه با دوازده هزار سوار به او م رسد و م گوید ای پش 

اوارتر از تو هستم زیرا  من فرزند امام حسن هستم و  عمو من به فرماندهی این لشکر سر 

ت مهدی به او م فرماید بلکه من مهدی هستم. حسب  م گوید  مهدی من هستم حض 

ت به پرنده ای اشاره م  آیا تو را نشانه و معجزه ای هست تا با تو بیعت کنم؟ پس حض 

د و در زمی   م کارد،   خشکی را م گی 
د و ن  نماید و پرنده در دستهایش قرار م گی 
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فاصله سی   م شود آن زمان سید حسب   به او عرض م کند این پش عموی من این بلا

اوار توست.                                                                                                          مقام سر 

قیام نخواهد  مهدیلا یخرج المهدی حب  یقتل ثلث، و یموت ثلث، و یبف  ثلث  - 35

ند تنها یک سوم آنها باقی بمانند.                                کرد تا زمانیکه یکسوم مردم کشته یکسوم دیگر بمی 

 آخر الزمان و اذا قیل للرجل الله الله قیل; فیجمع الله له قوما قزع  - 36
 
ذلک یخرج ف

یفرحون لاحد دخل کقزع السحاب یؤلف بی   قلوب  هم لا یستوحشون على احد و لا 

فیهم على عدة اصحاب بدر لم یسبقهم الاولون و لا یدرکهم الاخرون و على عدد 

هیهات، چقدر دورست! سپس با دستش اصحاب طالوت الذین جاوزوا النهر معه 

عدد شمرد و بعد فرمود.. او در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و در زمان  که درباره اش 9

را، که او کشته شده است پس خداوند برای او، از جای جای زمی   گفته شود خدا را، خدا 

گروهی را که همچون قطعه های ابر پراکنده اند گرد هم م آورد و بی   دلهایشان الفت 

ایجاد م کند به گونه ای که از هیچکس نم هراسند و به هیچ کس شادمان نم شوند 

سان  که پیشینیان بر آنان سبقت به تعداد اصحاب بدر در این گروه وارد م شوند ک

نگرفته و پسینیان توفیق درک و وصول به آنان را نم یابند و آنان به تعداد اصحاب 

 نفر هستند 9منظور از نسل امام حسی    9با او از نهر گذشتند. )عدد  طالوت اند که

فوا ویحا للطالقان فان لل بها کنوز لیست من ذهب و لا فضة و لکن بها رجال عر  - 37

 آخر الزمان  
 
آه از طالقان رحمت باد بر طالقان. الله حق معرفته و هم انصار المهدی ف

در آن شهر گنجینه هانی ست از طلا و نقره. در آن مردان  هستند که خدا را به حقیقت 

  معرفت شناخته اند و آنان در آخر الزمان یاوران مهدیارواحنافداه خواهند بود. 

یرجو الناس، و انا نرجو لو لم یبق من الدنیا الا یوم  انا نرجو مایه السلام(  )علامام باقر  – 38

لطول الله ذلک الیوم حب  یکون ما ترجوه هذه الامة; و قبل ذلک فی   شَ فتنة یمسی 

الرجل مؤمنا و یصبح کافرا; و یصبح مؤمنا و یمسی کافرا فمن ادرک ذلک منکم فلیتق  

ی که مردم امید دارند امید بسته ایم. و همالله و لیکن من احلاس بیته   انا به همان چی  



 

508 

امیدواریم که اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده خدا همان روز را آنچنان طولان  کند 

که آنچه را این امت به آن امید بسته اند، تحقق پذیرد و قبل از بدترین فتنه ها پدید آید، 

من است و صبح که م شود کافر شده یا در چنانکه شخض از برخ  مردم در شب مو 

صبح مومن است و شب که م رسد کافر گردیده پس اگر کسی از شما به چنی   فتنه ای 

 گرفتار شد باید تقوای الهی پیشه کند و یا خانه نشیب  اختیار کند.        

اد من اذا قلت النفس الزکیه، و اخوه تقتل بمکه ضیعة، نادی منقال عمار یاسر..  - 39

کم فلان، وذلک المهدی، الذی یملا الارض حقا و عدلا  زمان  که نفس السماء.. ان امی 

دی شدید پردازد ندا دهنده ای از آسمان ندا دهد  زکیه کشته شود و برادرش در مکه به نی 

که امی  و فرمانروای شما فلان  است و او همان مهدی است کسی که زمی   را از حقیقت 

 سازد     و عدالت آکنده 

صلی الله   رجل من اصحاب النبی  -حدثب  فلان اخرج ابن ان  شیبة عن مجاهد،  - 40

ان المهدی لا یخرج حب  تقتل النفس الزکیه فاذا قتلت النفس الزکیه علیه و آله.. 

 الارض; فاب  الناس، فزفوه کما تزف العروس الَ 
 
 السماء ومن ف

 
غضب علیهم من ف

یملا الارض قسطا و عدلا و تخرج الاض نباتها و تمطر السماء زوجه لیلة عرسها و هو 

 ولایته نعمة لم تنعمها قط 
 
فلان  مردی از اصحاب پیامی  )صلی   مطرها و تنعم امب  ف

الله علیه و آله( برایم روایت کرد که.. همانا مهدی ارواحنافداه قیام نخواهد کرد تا آن 

یه کشته شد هرکس در آسمان و هر کس در زمان که نفس زکیه کشته شود وقبی نفس زک

زمی   است بر کشندگان او خشمگی   م شوند پس مردم م آیند و شادمانه گرداگردش م 

چرند. چنانکه در شب عروسی شادمانه گرد عروس م چرخند. و مهدی ارواحنافداه زمی   

نعمبی را از عدل و داد پر م کند و امت من در زمان ولایت و حکومت او از چنان 

 برخوردار م شوند که هرگز در گذشته از آن بهره مند نبوده اند

ت مهدی ارواحنا  یادآوری سید حسب  که از نسل امام حسن )علیه السلام( است حض 

فداه را به عنوان پش عمو خطاب م کند، م توان استفاده کرد که قائم آل محمد از 

 نسل امام حسی   علیه السلام م باشد، 
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 ازچهل حدیث کاربردی در دوره آخرالزمان 

ت ولَ عض یف(  قطب عالم امکان، حض 
ّ

ل الله تعالَ فرجه السَر
ّ
 فرمودند)عج

 1-  
ُ
ه
ُ
مَناؤ

ُ
 أرْضِهِ، وَ ا

 
فاءُ اِلله ف

َ
ل
ُ
 وَ خ

ٌ
ه  وَ أئِمَّ

ٌ
وَه
ْ
د
ُ
ا ق
ّ
وا.. إن

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
ْ
مْ أن

ُ
ك
َ
مْ وَ ل

ُ
یْك
َ
ل
َ
جِبُ ع

َ
ذى ی

َّ
ال

وی
ْ
أ
َ
 ت
ُ
عْرِف

َ
رامَ، وَ ن

َ
ح
ْ
لالَ وَ ال

َ
ح
ْ
 ال
ُ
عْرِف

َ
 بِلادِهِ، ن

 
 ف
ُ
ه
ُ
ج
َ
ج
ُ
قِهِ، وَ ح

ْ
ل
َ
لى خ

َ
صْلَ ع

َ
كِتابِ وَ ف

ْ
لَ ال

خِطابِ.  
ْ
یف(  بر شما واجب است و به سود شما ال

امام زمان )عجّل الله تعالی فرجه الشرّ

خواهد بود كه معتقد باشید بر این كه ما اهل بیت رسالت، محور و اساس امور، 

همچنی   ما امی   خداوند بر  پیشوایان هدایت و خلیفه خداوند متعال در زمی   هستیم. 

بندگانش و حجّت او در جامعه م باشیم، حلال و حرام را م شناسیم، تأویل و تفسی  

 آیات قرآن را عارف و آشنا هستیم. 

 2-  . لى وَ شیعَب 
ْ
 أه

ْ
ن
َ
بَلاءُ ع

ْ
عُ ال

َ
ف
ْ
د
َ
وْصِیاءِ، بی ی

ْ
مُ الِ

َ
ا خات

َ
من آخرین وصّی پیغمی  خدا أن

                            و فتنه ها از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواهد شد.     هستم به وسیله من بلاها 

مْ  -3. 
ُ
یْك
َ
ل
َ
ب  ع

َّ
ج
ُ
مْ ح

ُ
ه
َّ
إن
َ
دیثِنا )أحادیثِنا(، ف

َ
ارْجِعُوا فیها إلَ رُواهِ ح

َ
 ف
ُ
واقِعَه

ْ
 ال
ُ
وادِث

َ
ح
ْ
ا ال أمَّ

مْ.  
ُ
یْك
َ
ل
َ
 اِلله ع

ُ
ه
َّ
ج
ُ
ا ح

َ
امور سیاسی، عبادى، اقتصادى،  جهت حلّ مشكلات در حوادثوَ أن

، اجتماعی و... به راویان حدیث و فقهاء مراجعه كنید كه آن ها در زمان 
ی

نظام، فرهنکی

                                                                       غیبت خلیفه و حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آن ها م باشم. 

4-  
ُّ
ق
َ
 صَنائِعِنا.  الح

ُ
عْد
َ
 ب
ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
نا، وَ ال

ِّ
 صَنائِعُ رَب

ُ
ن
ْ
ح
َ
ا، وَ ن

ّ
ن
َ
ع
َ
عَد

َ
 ق
ْ
نا مَن

َ
وحِش

ُ
 ی
ْ
ن
َ
ل
َ
مَعَنا، ف

م م باشد و كناره 
ّ
 الله علیه وآله وسل

ّ
حقانیّت و واقعیّت با ما اهل بیت رسول الله صلی

ه اى، از ما هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد، چرا كه ما دست پروره 
ّ
ى عد هاى گی 

 نیكوى پروردگار م باشیم; و دیگر مخلوقی   خداوند، دست پرورده هاى ما خواهند بود. 

لَّ  -5
َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
 اُلله ع

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ً
دا
َ
 وَل

ٌ
مِن

ْ
هى مُؤ

َ
ت
ْ
ا اش

َ
إذ
َ
، ف
َ
ه
َ
ساءِ وَ لا وِلاد

ِّ
مْلَ فیها لِلن

َ
 لا ح

َ
ه
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َّ
إن

ب  
َّ
ورَهِ ال  الصُّ

َ
لى
َ
ه ع

َ
مْل وَ لا وِلاد

َ
ِ ح ی 

َ
. بِغ

ً
ه َ ْ مَ )علیه السلام( عِیی

َ
 آد

َ
ق
َ
ل
َ
ما خ

َ
 ك
ُ
رید

ُ
همانا  ی

بهشت جایگاهی است كه در آن آبسیی  شدن و زایمان براى زنان نخواهد بود، پس هرگاه 

مؤمب  آرزوى فرزند نماید، خداوند متعال بدون جریان حمل و زایمان، فرزند دلخواهش 
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ت آدم )علیه ال                                                                                            سلام( را آفرید. را به او م دهد همان طورى كه حض 

 كافِرٌ  -6
ٌ
 جاحِد

ّ
عیهِ إلِ

َّ
د
َ
 ظالِمٌ آثِمٌ، وَ لا ی

ّ
 إلِ

ُ
نا مَوْضِعَه

ُ
نازِع

ُ
. كسی با ما، در رابطه با لا ی

مقام ولایت و امامت منازعه نم كند مگر آن كه ستمگر و معصیت كار باشد، همچنی   

عی ولایت و خلافت نم شود مگر كسی كه منكر و كافر باشد.   
ّ
                                                                       كسی مد

 مَعَن -7
َّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َّ
 ضالٌّ إن

ّ
نا إلِ ُ ْ ی 

َ
عیهِ غ

َّ
د
َ
، وَ لا ی

ی َ
ْ
 مُف

ٌ
اب

ّ
ذ
َ
 ك
ّ
 سِوانا إلِ

َ
ولُ ذلِك

ُ
ق
َ
ا وَ فینا، لا ی

 . وىٌّ
َ
با ما و در بی   ما اهل بیت عصمت و طهارت  -در همه موارد و امور  -حقیقت  غ

ى م باشد; و كسی  خواهد بود و چنی   سخب  را هر فردى غی  از ما بگوید دروغ گو و مفیی

عا نم كند مگر آن كه گمراه باشد.                                  غی  ا
ّ
                                                                                ز ما آن را اد

8-   
ً
وقا

ُ
ه
َ
 ز
ّ
باطِلِ إلِ

ْ
 وَ لِل

ً
ماما

ْ
 إت
ّ
 إلِ

ِّ
ق
َ
ح
ْ
لَّ لِل

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
 اُلله ع

َ
ء و امتناع دارد . همانا خدا، إبا أبی

 مگر آن كه به إتمام و كمال برسد و باطل، نابود و مضمحل گردد. 
ّ
                                             نسبت به حق

 .  9-  
ُ
رُج

ْ
 أخ

مانِهِ، و إب ّ
َ
وتِ ز

ُ
 لِطاغ

ٌ
یْعَه

َ
قِه ب

ُ
ن
ُ
 ع

 
 ف

ْ
عَت

َ
 وَق

ْ
د
َ
 وَ ق

ّ
 آبابى إلِ

ْ
د مِن

َ
 لِاح

ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ی

َ
 ل
ُ
ه
َّ
إن

. حی  َ  ف 
ُ
ن
ُ
 ع

 
واغیتِ ف

َّ
 الط

َ
د مِن

َ
 لِاح

َ
یْعَه

َ
 وَ لا ب

ُ
رُج

ْ
همانا پدران من )ائمّه و اوصیاء أخ

علیهم السّلام(، بیعت حاكم و طاغوت زمانشان، بر ذمّه آن ها بود; ولی من در هنگام 

ت و بیعبی نخواهد داشت.                    
ّ
                                                        ظهور و خروج نمایم كه هیچ طاغونی بر من من

10-  .
ً
وْرا

َ
 وَ ج

ً
ما
ْ
ل
ُ
 ظ

ْ
ت
َ
ما مُلِئ

َ
 ك
ً
لا وَ قِسْطا

ْ
د
َ
رْضَ ع

َ
الِ
َ
أمْلا

َ
ا السَیْفِ ف

َ
 بِهذ

ُ
رُج

ْ
ذى أخ

َّ
ا ال
َ
من آن أن

ظهور و خروج م كنم و زمی   را  -ذوالفقار  -كسی هستم كه در آخر زمان با این شمشی  

     داد م نمایم همان گونه كه پر از ظلم و جور شده است.  پر از عدل و 

، وَ لا  -11
ُ
یرا
ْ
ا الِ

َّ
 مِن

َ
ما كان

َ
صْدارُ ك

ْ
یْنا الِ

َ
عَل
َ
یْنا، ف

َ
مْرَ إل

ْ
وا الِ

ُّ
نا، وَ رُد

َ
مُوا ل

ِّ
وا اُلله وَ سَل

ُ
ق
َّ
اِت

مْ 
ُ
ك
ْ
ن
َ
َ ع

ِّ
طى

ُ
فَ ما غ

ْ
ش
َ
وا ك

ُ
حاوَل

َ
سید و تسلیم ما باشید، و امور ت خود را به ما  . از خدا بیی

اب نمائیم همانطورى كه ورود شما بر  واگذار، چون وظیفه ماست كه شما را ن  نیاز و سی 

                                                                                چشمه معرفت بوسیله ما باشد و به دنبال كشف آنچه از شما پنهان شده نباشید. 

عْ أمّا   -12
َ
ط
ْ
یَق
ْ
ل
َ
 شاءَ ف

ْ
یَصِلْ، وَ مَن

ْ
ل
َ
 شاءَ ف

ْ
مَن

َ
رُوا، ف

ِّ
ه
َ
ط
ُ
 لِت
ّ
ها إلِ

ُ
بَل
ْ
ق
َ
لا ن

َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
. اموال أمْوال

 و ثروتتان م پذیریم، پس هر كه مایل 
ی

خمس و زكوت شما را جهت تطهی  و تزكیه زندگ

دازد.  دازد، و هر كه مایل نبود نیر                                                                             .                                               بود بیر
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مْ.  -13
ُ
باركِ

ْ
 أخ

ْ
ءٌ مِن ْ

ب 
َ
ا ش

ّ
ن
َ
 ع
ُ
ب
ُ
عْز
َ
مْ، وَ لا ی

ُ
بائِك

ْ
 بِأن
ً
ما
ْ
 عِل

ُ
حیط

ُ
ا ن
ّ
ما بر تمام احوال و اخبار إن

ى از شما نزد ما پنهان نیست.    شما آگاه و آشنائیم و چی  

 14-  
ُ
ه
ّ
تِ مُصَلا

ْ
أ
َ
یْلِ وَ ی

َّ
 نِصْفِ الل

َ
عْد
َ
مُعَهِ ب

ُ
ج
ْ
 ال
َ
ه
َ
یْل
َ
سِلْ ل

َ
ت
ْ
یَغ
ْ
ل
َ
 ف
ٌ
ه
َ
 اِلله حاج

َ
 إلَ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
 كان

ْ
. مَن

هر كه خواسته اى و حاجبی از پیشگاه خداوند متعال دارد بعد از نیمه شب جمعه غسل 

د. كند و جهت مناجات و راز و نیاز با خداوند، در جایگاه نمازش قرار     گی 

یعَهِ  -15
ّ
واصَّ الش

َ
 خ
ّ
یْها، إلِ

َ
ل
َ
 ع
ْ
 مَن

َ
ك
َ
ل
َ
ه
َ
مْ لِبَعْض، ل

ُ
عْضِك

َ
فارُ ب

ْ
 اسْتِغ

َ
وْلِ

َ
زِیارِ! ل

ْ
مَه
ْ
 ال
َ
ن
ْ
اب
َ
ی

مْ. 
ُ
ه
َ
عال
ْ
مْ أف

ُ
ه
ُ
وال
ْ
 أق
ُ
بَه

ْ
ش
َ
ب  ت

َّ
اگر طلب مغفرت و آمرزش بعض  شماها براى همدیگر ال

یان خاصّی كه گفتارشان با نبود، هركس روى زمی   بود هلاك م گردید، مگر آن شیع

  كردارشان یکی است. 

لالٌ.  -16 
َ
ذیبٌ وَ ض

ْ
ك
َ
رٌ وَ ت

ْ
ف
ُ
ك
َ
 ف
ْ
مُت

َ
مْ ی

َ
سَی ْ َ )علیه السلام( ل

ُ
ح
ْ
 ال
َّ
 قالَ.. إن

ْ
وْلُ مَن

َ
 وَأمّا ق

 كه معتقد باشند حسی   )علیه السلام( زنده است و وفات نكرده، كفر و 
و امّا كسان 

  تكذیب و گمراهی است. 

 17-  
ْ
. مِن

ُ
سْبیح

َّ
 الت
ُ
ه
َ
بُ ل

َ
ت
ْ
یُك
َ
، ف
َ
ه
َ
بْح دیرُا السَّ

ُ
 وَ ی

َ
سْبیح

َّ
سَی الت

ْ
ن
َ
لَ ی

ُ
ج  الرَّ

َّ
لِهِ، أن

ْ
ض
َ
از  ف

هداء )علیه السلام( آن است كه چنانچه تسبیح تربت 
ّ
ت سیّدالش فضائل تربت حض 

ت در دست گرفته شود ثواب تسبیح و ذكر را دارد، گرچه دعانی هم خوانده نشود.                                                                                                                             حض 

 . 18-  
َّ
یْهِ.. إن

َ
ل
َ
م ع رَّ

َ
عام مُح

َ
وْ ط

َ
م ا رَّ

َ
 بِجِماع مُح

ً
دا عَمِّ

َ
رِ رَمَضان مُت

ْ
ه
َ
 ش

ْ
 مِن

ً
وْما

َ
رَ ی

َ
ط
ْ
 أف
ْ
فیمَن

  
ُ
لاث

َ
یْهِ ث

َ
ل
َ
اراتع

ّ
ف
َ
 با چی   یا كار حرام افطار ك

ً
 -و باطل  -. كسی كه روزه ماه رمضان را عمدا

اره )
ّ
( هر سه نوع كف ، آزادى یك  60روزه، اطعام  60نماید، )غی  از قضاى روزه نی   مسكی  

 بنده( بر او واجب م شود. 

 19-  
ٌ
وَ أمان

ُ
قالَ.. ه

َ
لى، ف

َ
.. ب

ُ
ت
ْ
ل
ُ
عِطاسِ؟ ق

ْ
ِ ال

 
 ف

َ
ك ُ سَرِّ

َ
ب
ُ
ام. ألا أ

ّ
 أی
َ
ه
َ
لاث
َ
مَوْتِ ث

ْ
 ال
َ
نسیم  مِن

ت عطسه كردم، فرمود.. م خواهی تو را بر فوائد عطسه  خادم گوید.. در حضور حض 

بشارت دهم؟ عرض كردم.. بلی. فرمود.. عطسه، انسان را تا سه روز از مرگ نجات م 

 بخشد. 
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اسِ. وَ  -20
ّ
 الن

َ
فِل مِن

ْ
 مَح

 
 سَمّاب  ف

ْ
 مَن

ٌ
عُون

ْ
 مَل

ٌ
عُون

ْ
 مَل

 
 سَمّاب  ف

ْ
قالَ )علیه السلام( مَن

 اِلله. 
ُ
ه
َ
عْن
َ
یْهِ ل

َ
عَل
َ
اسِ ف

ّ
 الن

َ
مَع مِن

ْ
ملعون و مغضوب است كسی كه نام اصلی مرا در مَج

 بیان كند. و نی   فرمود.. هر كه نام اصلی مرا در جمع مردم بر زبان آورد، بر او لعنت 
جانی

  و غضب خداوند م باشد. 

لُّ امْرِ  -21 
ُ
عْمَلُ ك

َ
تِنا وَ ی راهیَّ

َ
 ك
ْ
نیهِ مِن

ْ
د
ُ
ب ما ی

َّ
ن
َ
ج
َ
یَت
ْ
تِنا، وَ ل بَّ

َ
 مَح

ْ
 بِهِ مِن

ُ
رُب

ْ
ق
َ
مْ ما ی

ُ
ك
ْ
ىء مِن

لى 
َ
مٌ ع

َ
د
َ
 عِقابِنا ن

ْ
جیهِ مِن

ْ
ن
ُ
، وَ لا ی

ٌ
ه
َ
وْب
َ
 ت
ُ
عُه

َ
ف
ْ
ن
َ
 حی  َ لا ت

ٌ
أه
ْ
ج
ُ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
َ
بْغ
َ
 ی
ً
 امْرَءا

َّ
اِن
َ
طِنا، ف

َ
سَخ

ه.  
َ
وب
ُ
د كه سبب نزدیکی به ما و جذب محبّت ما هر یك از شما باید عملی را انجام ده ح

گردد; و باید دورى كند از كردارى كه ما نسبت به آن، ناخوشایند و خشمناك م باشیم، 

پس چه بسا شخض در لحظه اى توبه كند كه دیگر به حال او سودى ندارد و نی   او را از 

  عِقاب و عذاب الهی نجات نم بخشد. 

 22-  
ُّ
ضِج

َ
رْضَ ت

ْ
 الِ

َّ
 إن

ً
عی  َ صَباحا

َ
فِ أرْب

َ
ل
ْ
غ
ْ
وْلِ الِ

َ
 ب
ْ
لَّ مِن

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
 اِلله ع

َ
. زمی   تا چهل روز إلَ

 از ادرار كسی كه ختنه نشده است ناله م كند. 

بِها.  -23  
َ
ِ وَ أوْج

 َ ی  مِ السُّ
َ
ز
ْ
 أل
ْ
رِ مِن

ْ
ك
ُّ
 الش

ُ
ه
َ
د
ْ
ین و سَج سجده شكر پس از هر نماز از بهیی

تها است. 
ّ
ورى ترین سن   صر 

 24-  
ماءِ إب ّ لِ السَّ

ْ
 لِاه

ٌ
ومَ أمان

ُ
ج
ُّ
 الن

َّ
ما أن

َ
رْضِ، ك

ْ
لِ الِ

ْ
 لِاه

ٌ
مان

َ
. بدرسبی كه من سبب  لِ

آسایش و امنیّت براى موجودات زمیب  هستم، همان طورى كه ستاره ها براى اهل 

  آسمان أمان هستند. 

نا -25 
ْ
إذا شاءَ شِئ

َ
هِ اِلله، ف  لِمَشیَّ

ٌ
وْعِیَه

َ
نا ا
ُ
وب
ُ
ل
ُ
. قلوب ما ظرف هانی است براى مشیّت و ق

 اراده الهی، پس هرگاه او بخواهد ما نی   م خواهیم. 

ا -26 
ّ
ن
َ
 ع
َ
عَد

َ
 ق
ْ
نا مَن

َ
وحِش

ُ
 ی
ْ
ن
َ
ل
َ
 مَعَنا ف

ُّ
ق
َ
ح
ْ
هِ، وَال ِ

ْ
ی 
َ
 بِنا إلَ غ

َ
ه
َ
لا فاق

َ
 اَلله مَعَنا، ف

َّ
. خدا با ما إن

 با ما است و هر  
ّ
 كه از ما روى گرداند باكى نداریم. است و نیازى به دیگران نداریم; و حق

لاهِ  -27  لِ الصَّ
ُ
ء مِث ْ

ب 
َ
یْطانِ بِش

َّ
فَ الش

ْ
مَ أن

َ
رْغ
ُ
ى و عملی همانند نماز، بیب  ما أ  . هیچ چی  
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ت نم مالد و او را ذلیل نم كند. 
ّ
  شیطان را به خاك ذل

 28-  ِ
ْ
ی 
َ
هِ بِغ ِ

ْ
ی 
َ
 مالِ غ

 
 ف

َ
ف ضََّ

َ
ت
َ
 ی
ْ
د أن

َ
حِلُّ لِاح

َ
نِهِ لا ی

ْ
. براى هیچكس جائز نیست كه در إذ

هاى دیگران تضّف نماید مگر با اذن و اجازه صاحب و مالك آن.    اموال و چی  

رائِضِ  -29 
َ
ف
ْ
لِ ال

ْ
ض
َ
ف
َ
وافِلِ ك

َّ
عاءِ بِعَقیبِ الن

ُّ
 الد

َ
لى
َ
رائِضِ ع

َ
ف
ْ
 ال
َ
عْد
َ
سْبیحِ ب

َّ
عاءِ وَ الت

ُّ
لُ الد

ْ
ض
َ
ف

وافِلِ. 
َّ
 الن

َ
لى
َ
تسبیح بعد از نمازهاى واجب نسبت به بعد از  فضیلت تعقیب دعا و ع

ّ همانند فضیلت نماز واجب بر نماز مستحبّ م باشد.    نمازهاى مستحب 

مُعَهِ  -30 
ُ
ج
ْ
وْمِ ال

َ
 ی
ْ
هارِ مِن

َّ
رُا الن

ْ
لُ أوْقاتِها صَد

َ
ض
ْ
ین و أف . )براى انجام نماز جعفر طیّار( بهیی

 بود. با فضیلت ترین اوقات پیش از ظهر روز جمعه خواهد 

ومُ.  -31 
ُ
ج
ُّ
ِ الن

ض 
َ
ق
ْ
ن
َ
 ت
ْ
 إلَ أن

َ
داه

َ
غ
ْ
رَ ال

َّ
 أخ

ْ
 مَن

ٌ
عُون

ْ
 مَل

ٌ
عُون

ْ
ملعون و نفرین شده است آن مَل

 تأخی  بیندازد تا موقعی كه ستارگان ناپدید شوند. 
ً
  كسی كه نماز صبح را عمدا

وائِدِ  -32 
َ
سانِهِ وَ ف

ْ
عَنا بِعَوائِدِ إح

َ
ن
َ
 اَلله ق

َّ
. همانا خداوند متعال، ما اهل بیت را اِمْتِنانِهِ إن

  به وسیله احسان و نعمت هایش قانع و خودكفا گردانده است. 

 33-  
ُ
ه
ُ
، وَ سَبیل

سَ مِب ّ
ْ
ی
َ
ل
َ
رَب  ف

َ
ك
ْ
 أن
ْ
، وَ مَن

ٌ
ه
َ
راب
َ
د ق

َ
ح
َ
ی ْ َ أ

َ
لَّ وَ ب

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
ی ْ َ اِلله ع

َ
سَ ب

ْ
ی
َ
 ل
ُ
ه
َّ
إن

وح. 
ُ
نِ ن

ْ
و براى  -چ یك از بندگانش، خویشاوندى وجود ندارد بی   خداوند و هیسَبیلُ اب

هركس مرا انكار نماید از )شیعیان  -هركس به اندازه اعمال و نیّات او پاداش داده م شود 

ت نوح )علیه السلام( خواهد بود  و دوستان( ما نیست و سرنوشت او همچون فرزند حض 

34-   
ْ
و مِن

ُ
ل
ْ
خ
َ
رْضَ لا ت

ْ
 الِ

َّ
 أن

َ
مُون

َ
عْل
َ
 أما ت

ً
مُورا

ْ
 وَ إمّا مَغ

ً
ه إمّا ظاهِرا

َّ
ج
ُ
. آگاه و متوجه باشید ح

، زمی   خالی از حجّت خداوند نخواهد بود، یا به طور ظاهر و آشكار; و  كه در هیچ حالبی

 یا به طور مخف  و پنهان. 

سَرَ  -35 
َ
ح
ْ
باطِلُ، وَ ان

ْ
لَّ ال

َ
مَح

ْ
، وَ اض

ُّ
ق
َ
ح
ْ
رَ ال

َ
ه
َ
وْلِ ظ

َ
ق
ْ
ِ ال

 
نا ف

َ
 اُلله ل

َ
مْ إذا أذِن

ُ
ك
ْ
ن
َ
. چنانچه  ع

خداوند متعال اجازه سخن و بیان حقایق را به ما بدهد، حقانیّت آشكار م گردد و باطل 

 نابود م شود و خفقان و مشكلات برطرف خواهد شد. 
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صارِ ال -36 
ْ
ب
ْ
نِ الِ

َ
بَها ع یَّ

َ
مْسِ إذا غ

َّ
تِفاعِ بِالش

ْ
ن
ْ
الِ
َ
ك
َ
یْبَب  ف

َ
 غ

 
تِفاعِ بی ف

ْ
ن
ْ
 الِ

ُ
ه
ْ
.  وَ أمّا وَج

ُ
حاب سَّ

ى و استفاده از من در دوران غیبت همانند انتفاع از خورشید است در   بهره گی 
ی

چگونکی

 آن موقعی كه به وسیله ابرها از چشم افراد ناپدید شود. 

37-  ُ
ّ
مْ، وَ اللّ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت

ْ
صَح

َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
هِ، ف

َ
واضِح

ْ
هِ ال

َّ
ن  السُّ

َ
لى
َ
هِ ع

َّ
مَوَد

ْ
یْنا بِال

َ
مْ إل

ُ
ك
َ
صْد

َ
وا ق

ُ
عَل
ْ
وَاج

مْ. شا
ُ
یْك
َ
ل
َ
َّ وَ ع

َ
لى
َ
 ع
ٌ
هدف خویش را نسبت به محبّت و دوسبی ما اهل بیت عصمت و هِد

ت و اجراء احكام الهی قرار دهید، پس همانا كه موعظ ها و 
ّ
طهارت بر مبناى عمل به سن

 سفارشات لازم را نموده ام; و خداوند متعال نسبت به همه ما و شما گواه م باشد.. 

 أمّا   -38 
َ
ون

ُ
ات
ّ
وَق
ْ
 ال
َ
ب

َ
ذ
َ
 اِلله، وَ ك

َ
 إلَ

ُ
ه
َّ
إن
َ
رَجِ ف

َ
ف
ْ
ورُ ال

ُ
ه
ُ
. زمان ظهور مربوط به اراده خداوند ظ

 .  متعال م باشد و هركس زمان آن را معی ّ  و معرّق  كند دروغ گفته است.        

مْ  -39
ُ
ك
َ
رَج

َ
 ف
َ
 ذلِك

َّ
إن
َ
رَجِ، ف

َ
ف
ْ
عْجیلِ ال

َ
عاءَ بِت

ُّ
واالد ُ ِ

ی 
ْ
ر من در هر . براى تعجیل ظهو أك

 موقعیّت مناسب  بسیار دعا كنید كه در آن فرج و حلّ مشكلات شما خواهد بود. 

40-  
ُ
ع
ْ
اد
َ
بِهذا ف

َ
قالَ علیه السلام .. ف

َ
یْهِ، ف

َ
ل
َ
 ع
ٌ
رَجِ وَ صَلاه

َ
ف
ْ
عاءُال

ُ
 فیهِ د

ً
ا
ی َ
ْ
ف
َ
َّ د

َ
عَ إلَ

َ
ف
َ
. یکی از د

در حرم خانه خدا بودم مؤمنی   به نام أبومحمّد، حسن بن وجناء گوید.. زیر ناودان طلا 

ى را به من  یف را دیدم، دفیی
 تعالی فرجه الشرّ

ّ
ت ولّی عض امام زمان عجّل اللَ كه حض 

ت بود. سپس فرمود.. به وسیله   عنایت نمود كه در آن دعاى فرج و صلوات بر آن حض 

 این نوشته ها بخوان و براى ظهور و فرج من دعا كن و بر من درود و تحیّت بفرست. 

 فرمودنده اند : ارواحنا فداه   مهدیامام 

هِمْ صلى بیِّ
َ
 ن
َ
عْد
َ
تِهِمْ ب ئِمَّ

َ
تِظامَ أ

ْ
مُوا ان

َ
عُل
َ
مْ ی

َ
َ وعلیهالله أوَل ض 

ْ
 أف
ْ
 واحِدٍ إلَ أن

َ
عْد
َ
 ب
ً
آله واحِدا

 
ّ
مْرُ بِأمْرِاللّ

ْ
لَّ إلََ  الْ

َ
وَج

َّ
ز
َ
 ع

ُ
وات

َ
ٍّ   صَل

َ
لى
َ
 ع
َ
ن
ْ
 ب
َ
سَن

َ
ح
ْ
عْب  ال

َ
 الماض    ی

ّ
قامَ مَقامَ  اللّ

َ
یْهِ ف

َ
ل
َ
ع

دى إلََ السآبائِهِ علیهم 
ْ
ه
َ
قیمٍ؛ لام ی

َ
ریقٍ مُسْت

َ
 وَ إلَ ط

ِّ
ق
َ
ح
ْ
دانند که امامان آنان  مگر نمال

شان یکی پس از دیگرى به طور منظم آمدند تا به فرمان خدا نوبت به امام  بعد از پیامی 

السلام( رسید که به جاى پدرانش نشست تا به پیشی   یعب  امام حسن عسکرى )علیه

 [ ۴۲٫ح ۵۱۰نمون گردد. ]کمال الدین و تمام النعمه صسوى حق و راه مستقیم ره 
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بِها؛1
َ
ِ وَ أوْج

 َ ی  مِ السُّ
َ
ز
ْ
 أل
ْ
رِ مِن

ْ
ک
ُّ
 الش

ُ
ه
َ
د
ْ
ین و  . سَج سجده شکر پس از هر نماز از بهیی

تها است. 
ّ
ورى ترین سن  صر 

2 
َ

ا سَی
ّ
ن
َ
 ع
ُ
ب
ُ
عْز
َ
مْ، وَلا ی

ُ
بائِک

ْ
 عِلمُنا بِأن

ُ
حیط

ُ
ا ی
ّ
إِن
َ
 . ف

َ
ذى ءٍ مِن

َّ
لِ ال

َ
ل
َّ
الِز
َ
تِنا ب

َ
مْ وَ مَعْرِف

ُ
أخبارکِ

مْ؛
ُ
ک
َ
شما بر ما چی   از احوال به راسبی که علم ما بر اوضاع شما احاطه دارد و هیچ  أصاب

 زند شناخت داریم از شما سرملغزشهانی که پوشیده نیست و نسبت به 

م 3
َ
 یا مَن ل

َ
بیح

َ
َ الق

میلَ و سَی َ
َ
رَ الج

َ
َ یا . یا مَن أظه ی  هتِکِ السِّ

َ
م ی

َ
ریرَهِ و ل

َ
ؤاخِذ بِالج

ُ
ی

جاوُزِ؛
َّ
 الت

َ
سَن

َ
فحِ یا ح ریمَ الصَّ

َ
 یا ک

ِّ
ظیمَ المَن

َ
که ]کار[ زیبا را آشکار میکند و ]کار[ اى آن ع

تش که بر بدکارى مؤاخذه نمیکند و پرده نمیدرد ! اى آنزشت را میپوشاند! اى آن
ّ
که من

         [۳۰۴ص ۵۱گذشتش نیکو است! ]بحارالْنوار، ج  اش کریمانه و بزرگ و چشم پوسیر 

4 .  
ّ
 اللّ

َّ
ا ؛  إن

ّ
ن
َ
 ع
َ
عَد

َ
نا مَن ق

َ
وحِش

ُ
ن ی

َ
ل
َ
 مَعَنا ف

ُّ
ق
َ
هِ و الح ِ ی 

َ
 بِنا إلَ غ

َ
ه
َ
لا فاق

َ
خدا با ما مَعَنا ، ف

است و نیازمند دیگرى نیستیم . حق با ما است و باكى نیست که کسی از ما روى بگرداند. 

 [  ۲۸۵وسی ، ص ] الغیبه ، ط

هِ ؛. 5
َ
هِ الواضِح

َّ
ن  السُّ

َ
لى
َ
هِ ع

َّ
ینا بِالمَوَد

َ
م إل

ُ
ک
َ
صد

َ
گرایش خود را به ما ، با دوست   إجعَلوا ق

ت روشن همراه کنید . ] بحار الْنوار ، ج 
ّ
 [  ۱۷۹، ص  ۵۳داشیی  سن

ورا . 6
َ
ت ج

َ
ما مُلِئ

َ
 ک
ً
دلِ

َ
ها ع

َ
ذی أملَ

َّ
ا ال
َ
یز میکنم ، چنان که أن ؛ منم که زمی   را از عدالت لی 

 [ ۲، ص  ۵۲از ستم آکنده است . ] بحار الْنوار ، ج 

عُ البَلاءُ مِن أهلى و شیعَب  ؛. 7
َ
دف
ُ
من وصّی آخرینم؛ به وسیله   أنا خاتِمُ الْوصِیاءِ ، بی ی

 [ ۲۸۵شود . ] الغیبه ، طوسی ، ص یعیانم دفع ممن بلا از خانواده و ش

8 .  
ّ
 اللّ

ُ
ه قِیَّ

َ
ا ب
َ
م ؛ أن

ُ
یک
َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
ُ
ت
َّ
ج
ُ
 و ح

ُ
ه
ُ
ت
َ
لیف

َ
 أرضِهِ و خ

 
من یادگار خدا در زمی   و جانشی   و  ف

ین ، ص 
ّ
 [ ۳۳۱حجّت او بر شما هستم . ] کمال الد

 لِْهلِ . 9
ٌ
ومَ أمان

ُ
ج
ُّ
 الن

َّ
ما أن

َ
 لِْهلِ الْرضِ ک

ٌ
 أمان

ماءِ إب ّ من مایه امان اهل زمینم ؛  ؛  السَّ

  ۷۸اند . ] بحار الْنوار ، ج  چنان که ستارگان مایه امان اهل آسمان

10 .  
ّ
 اللّ

َّ
  إن

ُ
ه
َ
مَ بِهِ نِعمَت مَّ

َ
می  َ و ت

َ
 لِلعال

ً
دا رَحمَه مَّ

َ
 مُح

َ
عَث

َ
؛ خداوند محمّد را برانگیخت تا ب

 [ ۱۹۴ص ۵۳کند. ]بحارالْنوار، جرحمبی براى جهانیان باشد و نعمت خود را تمام  
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ری علیه . 11
َ
 کان ]الِمامُ العَسک

ّ
مَرا زاهِرا اختارَ اللّ

َ
ورا ساطِعا و ق

ُ
  السلام[ ن

ُ
ه
َ
 ما عِند

ُ
ه
َ
ل

علِ ؛
َّ
علِ بِالن

َّ
ذوَ الن

َ
لى مِنهاجِ آبائِهِ ح

َ
مَض  ع

َ
او )امام حسن عسکری علیه السلام( نورى  ف

را نزد خود بود براى او برگزید . او راه و روش  فروزان و ماهی درخشان بود که خداآنچه

   ۵۳پدران بزرگوار خود را گام به گام دنبال کرد تا رحلت فرمود. ]بحارالْنوار ج

سه خطاب به السلام()علیهامام مهدى
ّ
)علیه  امام حسی    در زیارت ناحیه مقد

 می گویند..  السلام( 

 صَباحا و مَساءً و . 12
َ
ک
َّ
ن
َ
ب
ُ
ند
َ
مالْ

َ
مُوعِ د

ُّ
لَ الد

َ
د
َ
 ب
َ
یک

َ
ل
َ
بکِی َ َّ ع

َ
هر صبح و شام بر تو گریه  لْ

                                   [   ۱۰۱و شیون میکنم و در مصیبت تو به جاى اشک، خون میگریم ]بحارالْنوار ج

نِ  . 13
َ
هِ ع

َ
ل
ْ
نِ مُث

ْ
سَنِ ب

َ
 ح
ْ
ن
َ
دِىِّ  ع

ْ
مَه
ْ
ها  السلامعلیهال

ّ
ما صَلا

ّ
ن
َ
ا
َ
ک
َ
ها ف

ّ
 صَلا

ْ
 قالَ.. مَن

ُ
ه
َّ
اِن

بَیْتِ العَتیقِ؛
ْ
ِ ال

 
ما( ف

ُ
( ازحسن بن )ه ت مهدى)علیه  مثله )جمکران  نقل  السلام(حض 

السلام )بعد از دستور ساخیی  مسجد جمکران( فرمودند کسی که کند که امام مهدی علیه

ت که در خانه عتیق )یعب  کعبه( نماز خوانده در آن مسجد نماز بخواند، همانند این اس

 ۴۴۷، ص۳مستدرک الوسائل ج است. 

وحٍ وَ  . 14
ُ
 ن
ْ
 مِن

ٌ
ه َ خی 

َ
مَ وَ ذ

َ
 آد

ْ
 مِن

ٌ
ه قِیَّ

َ
ا ب
َ
 إبراهیمَ وَ  أن

ْ
دٍ  مُصْطف  مِن مَّ

َ
 مُح

ْ
وَهٍ مِن

ْ
صَف

ه نوح و برگزیده از ابراهیم و  آله؛وعلیهاللهصلى   خلاصه محمد ممن باقیمانده از آدم و ذخی 

 ۷۸اند. بحارالْنوار ج باشم. مایه امان اهل زمینم؛ چنان که ستارگان مایه امان اهل آسمان

15 . 
ّ
 اللّ

َّ
 ؛ إن

ُ
ه
َ
مَ بِهِ نِعمَت مَّ

َ
می  َ و ت

َ
 لِلعال

ً
دا رَحمَه مَّ

َ
 مُح

َ
عَث

َ
خداوند محمّد را برانگیخت تا  ب

 [ ۱۹۴، ص ۵۳بحارالْنوار ج رحمبی براى جهانیان باشد و نعمت خود را تمام کند ]

ری علیه . 16
َ
 کان ]الِمامُ العَسک

ّ
مَرا زاهِرا اختارَ اللّ

َ
ورا ساطِعا و ق

ُ
  السلام[ ن

ُ
ه
َ
 ما عِند

ُ
ه
َ
ل

علِ ؛
َّ
علِ بِالن

َّ
ذوَ الن

َ
لى مِنهاجِ آبائِهِ ح

َ
مَض  ع

َ
او )امام حسن عسکری علیه السلام( نورى ف

نزد خود بود براى او برگزید. او روش پدران فروزان و ماهی درخشان بود که خدا آنچه را 

 [ ۱۹۱ص۵۳بزرگوار خود را گام به گام دنبال کرد تا رحلت فرمود ]بحارالْنوار ج

ما ؛. 17
َ
مُوعِ د

ُّ
لَ الد

َ
د
َ
 ب
َ
یک

َ
ل
َ
بکِی َ َّ ع

َ
 صَباحا و مَساءً و لْ

َ
ک
َّ
ن
َ
ب
ُ
ند
َ
هر صبح و شام بر تو  لْ

 [ ۱۰۱خون میگریم ]بحارالْنوار ج گریه و شیون میکنم و در مصیبت تو به جاى اشک،
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دٍ  . 18 مَّ
َ
 مُح

ْ
وَهٍ مِن

ْ
 إبراهیمَ وَصَف

ْ
وحٍ وَمُصْطف  مِن

ُ
 ن
ْ
 مِن

ٌ
ه َ خی 

َ
مَ وَ ذ

َ
 آد

ْ
 مِن

ٌ
ه قِیَّ

َ
ا ب
َ
أن

ه نوح و برگزیده از ابراهیم و خلاصه آله؛ وعلیهالله صلى من باقیمانده از آدم و ذخی 

.. ص باشم. ] محمد]که درود خدا بر آنان باد[م  [ ۶۷٫، ح ۲۸۱غیبت نعمان 

مْ . 19
ُ
ا وَه

ّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ی
ْ
وا أن

ُ
ک َ
ی ْ
ُ
 ی
ْ
اسُ أن

ّ
سِبَ الن

َ
ولُ.. الم أح

ُ
ق
َ
لَّ ی

َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
 ع
ُ
ه
َّ
إن
َ
ِ ف
 َ فِی 

ْ
مُرْدیاتِ ال

ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
برم از کورى بعد از روشنانی و روشن بیب  و از گمراهی بعد از ؛ به خدا پناه م لا ی

هانی که موجب نابودى اعمال مهدایت، و از 
برم از آزمایشهاى  شود و به او پناه م چی  

کنند همی   که گفتند ایمان   هلاک کننده. زیرا خداوند متعال فرماید.. آیا مردم تصور م

ند؟  شوند و مورد آزمایش قرار نم آوردیم رها م  گی 

20 . َ ِ
عَمْرى رَض 

ْ
 ال
َ
مان

ْ
ث
ُ
نِ ع

ْ
دِ ب مَّ

َ
 مُح

ْ
ن
َ
 ع

ّ
  اللّ

ّ
ولُ.. وَاللّ

ُ
ق
َ
 ی
ُ
ه
ُ
 قالَ، سَمِعْت

ُ
ه
ْ
ن
َ
 صاحِبَ  ع

َّ
إن

؛
ُ
ه
َ
ون
ُ
عْرِف

َ
 وَ لای

ُ
ه
َ
رَوْن

َ
مْ وَ ی

ُ
ه
ُ
عْرِف

َ
اسَ وَ ی

ّ
ى الن َ

ی 
َ
هٍ، ف

َ
لَّ سَن

ُ
مَوْسِمَ ک

ْ
ال َ

ُ ض 
ْ
یَح

َ
مْرِ ل

ْ
االْ

َ
محمد  هذ

ت شنیدم که مامام مهدی)علیه بن عثمان عمرى]نایب  السلام([ گوید.. از حض 

کند و مردم را   حج حضور پیدا م الامر هرسال در مراسمد.. به خدا قسم صاحب فرمودن

 شناسند.  بینند ولی او را نم شناسد ولی مردم او را م بیند و آنان را م م

یْ . 21
َ
ل
َ
لِهِ ع

ْ
ض
َ
یْنا وَ ف

َ
سانِهِ إل

ْ
لى إح

َ
 ع
ُ
ه
َ
 ل
َ
یک

َ
 لا شَ

ً
مْدا

َ
می  َ ح

َ
عال
ْ
 ال
ِّ
ِ رَب

ّ
 لِلّ

ُ
مْد

َ
ح
ْ
 وَال

َ
 نا، أبی

ّ
 اللّ

؛
ً
وقا

ُ
ه
َ
 ز
ّ
باطِلِ إلِ

ْ
 وَ لِل

ً
ماما

ْ
 إت
ّ
 إلِ

ِّ
ق
َ
ح
ْ
لَّ لِل

َ
وَج

َّ
ز
َ
حمد و ستایش مخصوص خداوندى است  ع

که پروردگار جهانیان است و همتانی ندارد. ستایش به خاطر احسانش به ما و نیکی او بر 

ى نم ندد و براى پس ما، خداوند بزرگ و با عظمت براى حق جز پایدارى و کمال چی  

ى مقدر نکرده است. ]بحارالانوار، ج   [  ۱۹۳٫ص  ۵۳باطل نی   جز نابودى چی  

؛ . 22
َ
ان ی 

ّ
لُ الن

ُ
أک
َ
ما ی

َّ
إن
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
َ
أک
َ
ها ف

ْ
 مِن
ً
ئا
ْ
ی
َ
لَّ ش

َ
ح
َ
مَنِ اسْت

َ
 بِأمْوالِنا ف

َ
سُون

َ
ب
َ
ل
َ
مُت
ْ
اما کسان   وَأمّا ال

ى از آن را که اموال ما را در دست گرفته  مباح شمارد و بخورد همانا  اند، پس هر کس چی  

 [۱۸۱٫ص  ۵۳آتش خورده است. ]بحارالانوار، ج 

؛  . 23
ً
ا  وَ سَیَصْلى سَعی 

ً
طنِهِ نارا

َ
 ب
 
لُ ف

ُ
أک
َ
ما ی

َّ
إن
َ
 ف
ً
ئا
ْ
ی
َ
 أمْوالِنا ش

ْ
لَ مِن

َ
 أک
ْ
کسی که از اموال وَمَن

ى بخورد همانند این است که آتش را م  خورد و به زودى به جهنم خواهد رسید.  ما چی  
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24 .  
ُ
ه
ُ
ف ضَُّ

َ
 فیهِ ت

َ
ف ضََّ

َ
ت
َ
 أمْوالِنا أوْ ی

ْ
دِهِ مِن

َ
 ی
 
حِلُّ ما ف

َ
سْت

َ
 ی
ْ
 أمْرِمَن

ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ت
ْ
وَ أمّا ما سَئل

قیامَهِ؛ 
ْ
وْمَ ال

َ
 ی
ُ
صَماؤه

ُ
 خ
ُ
ن
ْ
ح
َ
 وَ ن

ٌ
عُون

ْ
وَ مَل

ُ
ه
َ
 ف
َ
عَلَ ذلِک

َ
 ف
ْ
مَن

َ
ِ أمْرِنا ف

ْ
ی 
َ
 غ
ْ
 مالِهِ مِن

 
اما آنچه ف

شمارد یا بدون دستور ما پرسیدى که اموال ما در دست اوست و حلال م در مورد کسی 

کند، بدان کسی که چنی   کند،   در آن تضف کند همان گونه که در مال خود تضف م

ت  ملعون است و ما روز قیامت دشمنان او خواهیم بود )کمال الدین و تمام النعمه( حض 

 اسدى فرمودند..  خطاب به محمد بن جعفر  السلام(مهدی)علیه

25 .  
ّ
  بِسْمِ اللّ

ّ
 اللّ

ُ
ه
َ
عْن
َ
حیمِ ل منِ الرَّ

ْ
ح لى مَنِ  الرَّ

َ
مَعی  َ ع

ْ
اسِ أج

ّ
هِ وَالن

َ
مَلائِک

ْ
 وَ ال

ْ
لَ مِن

َّ
ح
َ
اسْت

؛ 
ً
ما
َ
به نام خداوند بخشنده مهربان، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم جهان أمْوالِنا دِرْه

 ۱۸۳٫ص  ۵۳ل بداند. ]بحارالانوار، ج برکسی باد که درهم از اموال ما را حلا

26 . 
ْ
مَن

َ
ِ أمْرِنا ف

ْ
ی 
َ
 غ
ْ
 مالِهِ مِن

 
 ف
ُ
ه
ُ
ف ضَُّ

َ
 فیهِ ت

َ
ف ضََّ

َ
ت
َ
 أمْوالِنا أوْ ی

ْ
دِهِ مِن

َ
 ی
 
حِلُّ ما ف

َ
سْت

َ
ان ی

قیامَهِ؛ 
ْ
وْمَ ال

َ
 ی
ُ
صَماؤه

ُ
 خ
ُ
ن
ْ
ح
َ
 وَ ن

ٌ
عُون

ْ
وَ مَل

ُ
ه
َ
 ف
َ
عَلَ ذلِک

َ
اما آنچه در مورد کسی پرسیدى که ف

شمارد یا بدون دستور ما در آن تضف کند همان ال ما در دست اوست و حلال م امو 

کند، بدان کسی که چنی   کند، ملعون است و ما روز   گونه که در مال خود تضف م

 [ ۴۹٫، ح  ۵۲۰قیامت دشمنان او خواهیم بود. ]کمال الدین و تمام النعمه، ص

بُ  . 27
َ
 لا ق

َ
نا بِهِ ف

َ
ت
ْ
مّا ما وَصَل

َ
رامٌ؛ وَ أ

َ
یَهِ ح

ِّ
ن
َ
مُغ
ْ
 ال
ُ
مَن

َ
رَ وَ ث

ُ
ه
َ
 وَ ط

َ
 ما طاب

ّ
نا إلِ

َ
د
ْ
اما آنچه ولَ عِن

ه باشد و دستمزد آوازخوان  را که به ما رساندى مورد قبول نیست مگر آنچه پاک و پاکی  

 [ ۲۹۴٫، ص ۴السلام، ج حرام است. ]معجم احادیث المهدى علیه

28 .  
ّ
ا اللّ

َ
ما اتان

َ
عْ ف

َ
ط
ْ
یَق
ْ
ل
َ
 شاءَ ف

ْ
یَصِلْ وَ مَن

ْ
ل
َ
 شاءَ ف

ْ
مَن

َ
رُوا ف

ُ
ه
ْ
ط
َ
 لِت
ّ
ها اِلِ

ُ
بَل
ْ
ق
َ
لان
َ
مْ ف

ُ
ک
ُ
 وَ أمّا أمْوال

مْ؛ 
ُ
ْ مِمّا اتاک ْ ه شوید، پس اما اموال شما ما آنها را فقط براى این م خی  پذیریم که شما پاکی  

هر کس مایل است قطع کند، پس آنچه خدا که پاک شود   برساند و   هر کس بخواهد   

 به ما عطا فرموده است بهیی و برتر است از آنچه به شما داده است. 

عاءَ . 29
ُّ
وا الد ُ ِ

ی 
ْ
مْ وَ أک

ُ
یت
َ
ف
َ
 ک
ْ
د
َ
مَ ما ق

ْ
وا عِل

ُ
ف
َّ
ل
َ
ک
َ
ت
َ
مْ وَ لا ت

ُ
عْنیک

َ
مّا لا ی

َ
 السُؤالِ ع

َ
واب

ْ
وا أب

ُ
ق
ُ
ل
ْ
اغ
َ
ف

رَ 
َ
 ف
َ
 ذلِک

َّ
إن
َ
رَجِ ف

َ
ف
ْ
عْجیلِ ال

َ
مْ بِت

ُ
ک
َ
هانی را که براى شما مفید نیست ج

؛ درهاى سئوال از چی  

لازم به هاى غی    چی  
 زحمت نیندازید، و درمورد تعجیل ببندید و خود را در مورد دانسیی

 فرج زیاد دعا کنید زیرا که موجب فرج خواهد شد
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30 . 
ّ
مُ اللّ

ُ
ه
َّ
ق
َ
نا وَ ف

َ
 أشیاع

َّ
ن
َ
وْ ا
َ
تِماعٍ  وَ ل

ْ
لى اج

َ
تِهِ، ع

َ
دِ لِطاع

ْ
عَه
ْ
وَفاءِ بِال

ْ
 ال

 
وبِ ف

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 ال
َ
مِن

 
ِّ
لى حق

َ
تِنا، ع

َ
 بِمُشاهِد

ُ
ه
َ
عاد مْ السَّ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
ل
َّ
عَج

َ
ت
َ
 بِلِقائنا، وَ ل

ُ
یُمْن

ْ
مُ ال

ُ
ه
ْ
ن
َ
رَّ ع

َ
ما تأخ

َ
یْهِمْ، ل

َ
ل
َ
ع

 
ْ
ک
ُ
صِلُ بِنا مِمّا ن

َّ
ت
َ
 ما ی

ّ
مْ إلِ

ُ
ه
ْ
ن
َ
بِسُنا ع

ْ
ح
َ
ما ی

َ
مْ بِنا، ف

ُ
ه
ْ
قِها مِن

ْ
هِ وَ صِد

َ
مَعْرِف

ْ
؛ ال

ُ
ه
ُ
اگر دلهاى رِه

شیعیان ما   که خداوند آنان را براى اطاعت خودش موفق کند   در وفا کردن به پیمانشان 

افتاد، بلکه سعادت دیدار با ما  یکی بود هرگز سعادت و ملاقات ما از آنان به تأخی  نم

ى جز کارهاى ناشایهمراه با شناخت و صداقت براى آنان زود به دست م  ست آمد، چی  

 سازد. آنان ما را از ایشان محبوس نم 

مْ. ]مائده..  . 31
ُ
ک
ْ
سُؤ

َ
مْ ت

ُ
ک
َ
 ل
َ
بْد
ُ
قِهِ [ ۱۰۱ت

ُ
ن
ُ
 ع

 
 ف

ْ
عَت

َ
 وَق

ْ
د
َ
 وَ ق

ّ
 آبابى إلِ

ْ
 مِن

ٌ
د
َ
ح
َ
 ا
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ی

َ
 ل
ُ
ه
َّ
إن

 ِ
 
واغِیتِ ف

َّ
 الط

َ
دٍ مِن

َ
 لِْح

َ
یْعَه

َ
 وَ لا ب

ُ
رُج

ْ
 حی  َ أخ

ُ
رُج

ْ
 أخ

مانِهِ وَ إب ّ
َ
 لِطاغِیَهِ ز

ٌ
یْعَه

َ
؛ب ف 

َ
ن
ُ
اما   ع

ت غیبت، خدا م
ّ
هانی که اگر روشن شود بدتان  در مورد عل

فرماید.. اى اهل ایمان از چی  

آید سئوال نکنید. زیرا هیچ یک از پدران من نبودند جز این که تعهدى نسبت به طاعی   م

زمان خود داشتند ولی زمان  که من خروج کنم هیچ تعهدى نسبت به هیچ یک از 

 دارم )یعب  در برابر هیچ کس وظیفه تقیه ندارم(. ها نطاغوت

نِ  . 32
ْ
 إذ
َ
عْد
َ
 ب
ّ
ورَ إلِ

ُ
ه
ُ
لا ظ

َ
 ف
ُ
 الثانِیَه

ُ
یْبَه

َ
 الغ

ْ
عَت

َ
 وَق

ْ
د
َ
ق
َ
 ف

ّ
لَّ  اللّ

َ
وَج

َّ
ز
َ
مَدِ وَ ع

ْ
ولِ الْ

ُ
 ط
َ
عْد
َ
 ب
َ
وَ ذلِک

؛ 
ً
وْرا

َ
رْضِ ج

ْ
وبِ، وَ امْتِلاءِ الْ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
سْوَهِ ال

َ
ى نخواهد غیبت دوم به وقوع پیوست، پس ظهور ق

 و قساوت دلها و پُر شدن زمی   از ظلم 
بود مگر بعد از اذن خدا و آن بعد از مدت طولان 

                                                                                  [. ۴۴٫ح  ۵۱۶. ]کمال الدین و تمام النعمه، ص  و ستم خواهد بود

ا  . 33
َ
مْ وَ أن

ُ
یْک
َ
ل
َ
ب  ع

َّ
ج
ُ
مْ ح

ُ
ه
َّ
إن
َ
دیثِنا ف

َ
ارْجِعُوا فیها إلَ رُواهِ ح

َ
 ف
ُ
واقِعَه

ْ
 ال
ُ
وادِث

َ
ح
ْ
ا ال وَ أمَّ

 
ُ
ه
َّ
ج
ُ
 ح

ّ
یْهِمْ  اللّ

َ
ل
َ
راویان احادیث ما مراجعه کنید، که  آید به؛ امّا در رخدادهانی که پیش م ع

 ،۴آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنانم. معجم احادیث المهدىج

نا  . 34  ُ ْ ی 
َ
عیهِ غ

َّ
د
َ
ٍ وَ لا ی

ی َ
ْ
 مُف

ٌ
اب

ّ
ذ
َ
 ک
ّ
 سِوانا إلِ

َ
ولُ ذلِک

ُ
ق
َ
 مَعَنا وَ فینا، لای

َّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َّ
مُوا أن

َ
یَعْل

ْ
وَل

وى 
َ
 ضالٌّ غ

ّ
ى نم حق در میان ما و با ماست، کسی غی   باید بدانید کهإلِ  از ما چنی   چی  

 ادعانی نم
اء زننده و کسی جز ما چنی    کند مگرگمراه،گمراه شدهگوید مگر دروغ گوى افیی

ا…  . 35
ّ
رِی
َ
ک
َ
 ز
َّ
ئیلَ السلام علیه اِن َ ْ یی

َ
یْهِ ج

َ
ل
َ
 ع

َ
بَط

ْ
أه
َ
، ف
َ
مْسَه

َ
خ
ْ
 أسْماءَ ال

ُ
مَه
ِّ
عَل
ُ
 ی
ْ
 أن

ُ
ه
َّ
لَ رَب

َ
السلام علیهسَأ
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َ
ج
ْ
 وَ ان

ُ
ه مُّ

َ
 ه
ُ
ه
ْ
ن
َ
ى ع  شُِّ

َ
سَن

َ
ح
ْ
 وَ ال

َ
 وَ فاطِمَه

ً
لِیّا
َ
 وَ ع

ً
دا مَّ

َ
رَ مُح

َ
ک
َ
ا اِذا ذ

ّ
ری
َ
ک
َ
 ز
َ
کان

َ
 ف
ُ
اه
ّ
 إی
ُ
مَه
َّ
عَل
َ
لى ف

سَی ْ َ 
ُ
ح
ْ
ل
َ
رَ ا
َ
ک
َ
 وَ إذا ذ

ُ
ه
ُ
رْب
َ
؛ ک

ُ
رَه
َ
بَه
ْ
یْهِ ال

َ
ل
َ
 ع
ْ
عَت

َ
 وَ وَق

َ
ه ْ عَیی

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ت
َ
ق
َ
ن
َ
ت زکریّا  خ از السلام( )علیهحض 

ئیل را بر او نازل کرد، و آموخت.  خدا خواست تا نامهاى پنج  تن را به او بیاموزد، پس جی 

شد غم و اندوهش  پس از آن هنگام که نام محمد و علی و فاطمه و حسن را یاد آور م

د و  آورد گریه گلویش را م شد ولی هنگام که امام حسی   را به یاد م برطرف م فشر

 افتاد… نفسهایش به شماره م

واءُ . 36
َ
لَ
ْ
مْ ال

ُ
لَ بِک

َ َ ی 
َ
وْلا ذلِک ل

َ
مْ، وَل

ُ
رکِ
ْ
مْ، وَ لاناسی  َ لِذِک

ُ
مِلی  َ لِمُراعاتِک

ْ
ُ مُه ْ ی 

َ
ا غ
ّ
إن

مْ 
ُ
مَک
َ
ل
َ
 وَاصْط

ّ
وااللّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
داءُ ف

ْ
ع
ْ
؛  الْ

ُ
ه
ُ
لال

َ
لَّ ج

َ
کنیم و ما در رعایت حال شما کوتاهی نم ج

آمد و دشمنان، شما  کنیم، اگر جز این بود گرفتاری  ها بر شما فرود م  شما را فراموش نم

 175ص ۵۳. ]بحار الانوار، ج کردند پس تقواى خداى بزرگ را پیشه خود سازیدکن م   را ریشه

37 . 
ّ
مْ اللّ

ُ
  أما سَمِعْت

ّ
طیعُوا اللّ

َ
 امَنوا ا

َ
ذین

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ی
َ
ولُ.. یا ا

ُ
ق
َ
لَّ ی

َ
وَج

َّ
ز
َ
سولَ وَ  ع وَ أطیعُوا الرَّ

و الْمْرِ 
ُ
ول
ُ
وْمِ القیامَهِ؛  ا

َ
 إلَ ی

ٌ
وَ کائِن

ُ
 بِما ه

ّ
لْ أمرٌ إلِ

َ
مْ. ه

ُ
ک
ْ
آیا شنیدید که خداوند بزرگ مِن

وى و فرمود.. اى کسان  که ایمان آوردید از خد ا و رسول و صاحبان فرمان برخود پی 

دارى کنید، آیا مقصود این نیست فرمان  که تا روز قیامت پا برجاست؟  فرمانی 

38 .  … 
ُ
ه
َ
بَض

َ
مّا ق

َ
ل
َ
مٌ ف

ْ
ج
َ
عَ ن

َ
ل
َ
مٌ ط

ْ
ج
َ
لَ ن

َ
مٌ، وَ إذِا أف

َ
ل
َ
دا ع

َ
مٌ ب

َ
ل
َ
 ع

َ
ما غاب

َّ
ل
ُ
 ک

ّ
  اللّ

َّ
مْ أن

ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
یْهِ ظ

َ
إل

 
ّ
    اللّ

ْ
د
َ
لَّ ق

َ
وَج

َّ
ز
َ
 ع

ُ
ه
َ
وَمَ السّاع

ُ
ق
َ
 ت
ب ّ
َ
 ح
ُ
ون

ُ
ک
َ
 ذلک وَ لای

َ
 ما کان

ّ
لا
َ
قِهِ ک

ْ
ل
َ
ی ْ َ خ

َ
 وَ ب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
بَ ب

َ
ب عَ السَّ

َ
ط
َ
ق

 
ّ
رُ أمْرُ اللّ

َ
ه
ْ
ظ
َ
لَّ    وَ ی

َ
وَج

َّ
ز
َ
؛  ع

َ
ون

ُ
مْ کارِه

ُ
هنگام که پرچم پنهان شد پرچم دیگرى پدیدار گردید، وَ ه

رد، زمان  که خداوند امام اى غروب کرد ستاره، دیگرى طلوع کو زمان  که ستاره

را قبض روح کرد. گمان کردید که واسطه و رابطه بی   خدا و خلقش قطع السلام( )علیهعسکرى

وز  شد ولی هرگز رابطه قطع نشد و تا قیامت قطع نخواهد  شد و فرمان خدا غالب و پی 

 النعمه[متما و الدینلخواهد شد اگر چه آنان دوست نداشته باشند]کما

اس زمان الصّابر منهم على دینه کالقابض على الجمر. 39 
ّ
روزگارى بر مردم  .یأب  على الن

                 بیاید که هر که خواهد دین خود نگهدارد چنان باشد که آتش بدست گرفته باشد 

اس زمان المؤمن فیه أذلّ من شاته یأب    . 40
ّ
               .بزش خوارتر باشدروزگارى بر مردم بیاید که مؤمن از    .على الن
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 12حدیث تکان دهنده از رسول اکرم در مورد آخرالزمان

بق . 1
ّ
مان أنف  الموت خیار أمّب  کما ینتف  أحدکم خیار الرّطب من الط

ّ
 .إذا تقارب الز

که شما خرماهاى خوب وقبی آخر زمان فرا رسد مرگ نیکان امت مرا گلچی   م کند چنان  

 .کنیدرا از طبق انتخاب م

ابی   فاحذروهم .2
ّ
 بی   یدی السّاعة کذ

ّ
پیش از رستاخی   دروغگویان پدیدار میشوند   .إن

 .ها حذر کنیداز آن

م و  . 3
ّ
ط و بیع الحکم و استخفافا بالد

ّ
ة السَر ا.. إمارة السّفهاء و کی 

ّ
بادروا بالْعمال ست

خذ
ّ
هم قطیعة الرّحم و نشاء یت

ّ
یهم و إن کان أقل

ّ
مون أحدهم لیغن

ّ
ون القرآن مزامی  یقد

فرصت را براى اعمال نیک پیش از آنکه شش چی   رخ دهد غنیمت شمارید،  ... .فقها

ط در کار معامله و فروش منصبها و کوچک شمردن  ت سرر فرماندارى سفیهان و کیى

آواز خوانند و یکی را بامامت خونریزى و بریدن با خویشاوندان و تازه رسیدگان  که قرآن را ب

 .وادارند که براى آنها تغب  کند اگر چه دانش او کمیی باشد

 بالعلم .4
َّ
 من أحیاه اللّ

ّ
ها فتنه  .ستکون فی   یصبح الرّجل فیها مؤمنا و یمسی کافرا إلَّ

خواهد بود که در اثناى آن مرد بصبح مؤمن باشد و بشب کافر شود مگر آنکه خدایش به 

 .دارد علم زنده 

مان  .5
ّ
ّ فیه الرّجل بی   العجز و الفجور، فمن أدرک ذلک الز اس زمان یخی 

ّ
سیأب  على الن

 و نادرسبی  .فلیخی  العجز على الفجور
ی

روزگارى بمردم رخ نماید که مرد میان بیعرضکی

 را بر نادرسبی ترجیح دهد
ی

 .مخی  شود هر که در آن روزگار باشد باید بیعرضکی

د هذا  .6
ّ
مان خسف و سیشد

ّ
 آخر الز

 
 خلاق سیکون ف

َّ
ین برجال لیس لهم عند اللّ

ّ
الد

ت الخمر
ّ
این دین بمردان  که  .قذف و مسخ إذا ظهرت المغازف و القینات و استحل

و خواهد گرفت در آخر زمان خسف و قذف و مسج  خواهد پیش خدا بهره  اى ندارند نی 

اب حلال بشمار آید      پدید  بود، هنگام که که رامشگران و آرایشگران  شوند و سرر
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سیأب  على أمّب  زمان یکی  فیه الفقراء و یقلّ الفقهاء و یقبض العلم و یکی  الهرج ثمّ  .7.

یأب  من بعد ذلک زمان یقرأ القرآن رجال من أمّب  لا یجاوز تراقیهم ثمّ یأب  من بعد 

 مثل ما یقول
 
 المؤمن ف

َّ
امت من زمان  بیاید که بر  .ذلک زمان یجادل المسَرک باللّ

د آنگاه از   گی 
ان فراوان شوند و فقیهان کم شوند و علم بر گرفته شود و آشوب فزون  فقی 

 پس آن زمان  بیاید که مردان  از امت من قرآن خوانند که از گلویشان بالاتر نرود آنگاه از 

 نظی  او  
ک بخدا با مؤمن مجادله کند و سخنان                                                                             گوید                     پس آن زمان  بیاید که مشر

غشیتکم سکرتان.. سکرة حبّ العیش و حبّ الجهل فعند ذلک لا تأمرون  . 8. 

دو مسبی شما را خواهد گرفت مسبی عیشدوسبی و بالمعروف و لا تنهون عن المنکر 

                                          .علاقه بنادان  در آن هنگام امر بمعروف و نهی از منکر نکنند

ا و لضحکتم قلیلالو تعلمون ما أعلم ل . 9  فاق و ترتفع الْمانة و  ..بکیتم کثی 
ّ
یظهر الن

یل المظلم 
ّ
هم الْمی   و یؤتمن غی  الْمی   یحیط بکم الفی   کأمثال الل

ّ
 تقبض الرّحمة و یت

کردید، نفاق آشکار گریستید و کمیی خنده مدانستم به دانستید بسیار ماگر آنچه من م

د و رحمت چی گر را امی   شمارند   ده شود امی   را متهم کنند و خیانتشود و امانت بر خی  

دو فتنه  .ها چون شب تاریک شما را فرا گی 

اس زمان لا یبالَ المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام . 10
ّ
روزگارى  .لیأتی  ّ على الن

 .بمردم رسد که مرد اهمیت ندهد که مال چگونه به دست آرد، از حلال یا از حرام

 أکل الرّبا فإن لم یأکله أصابه من غباره . 11
ّ
اس زمان لا یبف  منهم أحد إلَّ

ّ
 لیأتی  ّ على الن

 .روزگارى بمردم رسد که یکی نماند مگر آنکه ربا خورد و اگر نخورد غبار آن بوى رسد

ق فیه الکاذب و یخوّن فیه الْمی    . 12
ّ
ب فیه الصّادق و یصد

ّ
اس زمان یکذ

ّ
لیأتی  ّ على الن

تمن الخئون و یشهد المرء و لم یستشهد و یحلف و إن لم یستحلف و یکون أسعد و یؤ 

 و رسوله
َّ
نیا لکع بن لکع لا یؤمن باللّ

ّ
اس بالد

ّ
زمان  بر مردم رسد که راست گو را  .الن

تکذیب کنند و دروغگو را تصدیق کنند و امی   را خائن شمرند و خائن را مؤتمن پندارند و 

 آنکه قسم از او خواهند قسم خورد و آنکه شهادت از او خواهند شهادت دهد و ن  مرد ن  

ش ایخوشبخت  .مان ندارد ترین مردم فرو مایه پش فرومایه باشد که بخدا و پیغمی 



 

523 

 چهل حدیث درباره اهمیت و فضیلت نماز و نتایج سبک شمردن 

 امام جعفر صادق  علیه السلام

ر وَصَایا الْنبِیاء. نماز آخرین توصیه انبیاء   1
َ
 و هِی آخ

ُ
لوة  الله الصَّ

َ
بُّ الْعمَالِ إلَ

َ
 أح

ان الحکمة، ج  ان الهی است. می   ین کارها نزد خداوند و آخرین وصیت های پیامی  نماز، بهیی

  397، ص 5

عدِلُ نماز و خدمت    . 2
َ
ءٌ مِن خِدمِته ی

َ
یس سَی

َ
ل
َ
ِ الْرضِ ف

 
ه ف

ُ
 الله خِدمَت

ُ
ة
َ
اع
َ
 ط
َّ
إن

لاة وی و اطاعت از پروردگار، خدمت کردن به او در زمی   است و هیچ چی    الصَّ در پی 

ان الحکمه، ج   318، ص 5خدمت به پروردگار معادل نماز نیست. می  

ین اعمال در قیامت . 3 لوة بهی  ومَ القِیامة، الصَّ
َ
الله ی

َ
ل الْعمالِ عِند

َ
 أفض

َّ
ین  إن همانا بهیی

 7ص 3عمل نزد خداوند، در روز قیامت، نماز است. مستدرک الوسائل ج 

وضِ بِه آله( )صلی الله علیه و  آخرین سفارش پیامیی . 4
ُ
ر مَا ا

َ
 آخ

َّ
إن
َ
لاة! ف  بِالصَّ

َ
یک

َ
ل
َ
ع

لاة یه، الصَّ
َ
ل
َ
 ع
َّ
ث

َ
ی که رسول خدا )صلی  رَسُولُ الله و ح بر تو باد به نماز! زیرا آخرین چی  

 236، ص 84. بحار الانور، ج الله علیه و آله( به آن سفارش و بر انجام آن تاکید نمود، نماز است

ام الارزش نماز . 5
َ
ماء إلَ أعنانِ إذا ق انِ السَّ

َ
حمَة مِن أعن یه الرَّ

َ
ل
َ
ت ع

َ
ل
َ
ز
َ
لاة، ن  الصَّ

َ
 إلَ

ِّ
مُصَلى

ل
َ
ت
ّ
لاة مَا انف ِ الصَّ

 
 مَا ف

ِّ
ذا المُصَلى

َ
م ه

َ
عل
َ
و ی
َ
 ل
ٌ
ک
َ
 مَل
ُ
اداه

َ
ت بِه المَلائِکة و ن

َّ
ف
ُ
 الْرضِ و ح

ئکه هنگام که انسان به نماز ایستد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل م شود و ملا 

اطرافش را احاطه کرده و فرشته ای م گوید.. اگراین نمازگزار ارزش نماز را م دانست 

، ج   265، ص 3هیچ گاه از نماز منضف نم شد. اصول کاق 

 علامت عامل دین . 6
َّ
لیها و أن

َ
د ع

َ
شه

ُ
ها و ی

ّ
 ب
ُ
عرَف

ُ
 ی
ٌ
لامَة

َ
ءٍ ع

َ
لِّ سَی

ُ
قمان لِبنِه.. لِک

ُ
ال ل

َ
ق

لاما
َ
لاث ع

َ
ینِ ث

ِّ
لاث لِلد

َ
تٍ.. العِلم و الِیمان و العَمَل بِه، )إلَ أن قال( ولِلعَامِل ث

کوة
َّ
یام و الز لوة و الصِّ لاماتٍ.. الصَّ

َ
ی  ع ت لقمان به فرزندانش فرمود.. برای هر چی   حض 

علامبی است که به وسیله آن علامت شناخته م شود و به او شهادت داده م¬شود. به 

 است.. علم، ایمان و عمل به ایمان؛ تا آنجا که فرمود.. درسبی که برای دین سه علامت 
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 183، ص 1. مستدرک الوسائل، ج برای عامل به دین سه علامت است.. نماز، روزه و زکات

ال..  باقیات صالحات . 7
َ
ق
َ
الِحات، ف نِ البَاقِیاتِ الصَّ

َ
بدِالله )علیه السلام( ع

َ
 أبا ع

ُ
لت

َ
سَئ

لواة  یهاهِی الصَّ
َ
ل
َ
وا ع

ُ
افِظ

َ
ح
َ
ادریس قم م گوید از امام صادق )علیه السلام( در مورد  ف

کارهای نیک ماندگار سؤال کردم، امام فرمود.. آن نماز است، پس محافظت بر نماز 

 172ص1کنید. مستدرک  ج

لاة برتری نماز . 8  الصَّ
ّ
 إلَّ

ّ
ج
َ
ل مِن الح

َ
ءٌ أفض

َ
یسَ سَی

َ
 ل
ُ
ه
َّ
بالاتر  بدرسبی که هیچ عملی أمّا أن

 26ص  3از حج نیست، مگر نماز. وسائل الشیعه ج

یس دو رکعت نماز و بخشش گناهان . 9
َ
ف و ل ول فِیهِما إنضََ

ُ
ق
َ
م مَای

َ
عل
َ
ِ ی
ی  
َ
 رَکعَت

َّ
مَن صَلى

ی  َ الله 
َ
ه و ب

َ
ین
َ
ه -عز وجل -ب

َ
رَه ل

َ
ف
َ
هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه  ذنب إلا غ

م گوید، از نماز فارغ م شود، در حالی که میان او و میان خدای عزوجل گناهی نیست، 

  240، ص84مگر این که خداوند برای او م بخشاید. بحارالانوار، ج

لاثٍ.. عِند مَواقِیتِ الصَّ مراقبت در وقت نماز . 10
َ
ا عِند ث

َ
ن
َ
وا شِیعت

ُ
ن
َ
ح
َ
یفَ إمت

َ
لاة ک

یفَ 
َ
نا وإلَ أموالِهِم ک وِّ

ُ
د
َ
ها عِند ع

َ
م ل

ُ
ه
َ
یف حفظ

َ
یها، و عِند شِارِهِم ک

َ
ل
َ
هم ع

ُ
ت
َ
مُحافِظ

وان ما را به سه مساله امتحان کنید..   مُواسَاتِهم لِخوانِهِم فِیها  -1شیعیان ما و پی 

؟  دراهمیت دادن به اوقات نماز، که آیا اول وقت نماز را برپا م دارند یا خ حفظ  -2ی 

؟   و از حیث  -3أسرار، یعب  در حفظ اسرار و مسائل محرمانه کوشا هستند یا خی 

توانمندی های مالی، یعب  آیا در مال خود برای برادران دیب  سهم قائلند و دست آنها را 

؟ خصال صدوق، ج  ند یا خی   103، ص 1م گی 

 اکمک ملائکه به نمازگزار هنگام مرگ . 11
َ
 مَلک

َّ
نِ المُحافِظ إن

َ
یطان ع

َّ
ع الش

َ
دف
َ
لمَوت ی

ِ تِلک الحالة العَظِمیة
 
 رسُول الله ف

ً
 مُحمدا

ّ
هادة أن لا اله الله و أن

َ
لقنه ش

َ
لاة و ی  الصَّ

َ
لى
َ
 ع

همانا "ملک الموت" شیطان را در دم مرگ از کسی که حافظ نماز است، دور م کند و 

علیه و آله را در هنگام هولناک  شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا صلی الله

 19، ص 3مرگ به او تلقی   م کند.)توفیق شهادتی   پیدا م کند(. وسائل الشیعه، ج 
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بهتأثی  دو رکعت نماز مقبول . 12
ِّ
عَذ
ُ
م ی

َ
 صَلاة واحِدة ل

ُ
لَ الله مِنه بَّ

َ
اگر خداوند از  مَن ق

 22، ص 3الشیعه، ج  کسی دو رکعت نمازش را قبول کند، او را عذاب نم کند. وسائل

 تمسک به نماز برای رفع مشکل  . 13
َ
امَ إلَ

َ
ع ق

َ
ز
َ
مرٌ ف

َ
 أ
ُ
ه
َ
لِىٌّ )علیه السلام( إذا أمَال

َ
 ع
َ
ان
َ
ک

لاة " یی والصَّ
وا بِالصَّ

ُ
عِین

َ
لا هِذِه الْیة "واست

َ
مَّ ت

ُ
لاة ث شیوه علی )علیه السلام( چنان  الصَّ

از م ایستاد و این آیه را م خواند.. بود که چون مشکل مهم برای او پیش م آمد، به نم

 67، ص 1"... واستعینوا بالصی  و الصلاة". تفسی  درالمنثور، ج 

نیا أن نماز و برطرف شدن اندوه . 14
ُّ
مُومِ الد

ُ
م مِن غ

َ
یه غ

َ
ل
َ
ل ع

َ
خ
َ
م إذا د

ُ
ک
ُ
د
َ
ح
َ
ع أ
َ
من
َ
مَا ی

والله فِ 
َ
دع

َ
ی   ی

َ
عُ رَکعَت

َ
ک ی َ
َ
 ف
ُ
ل المَسجِد

ُ
دخ

َ
مَّ ی

ُ
أ ث
َّ
وض

َ
ت
َ
ول.. ی

ُ
ق
َ
 الله تعالَ ی

َ
یهِما، أما سَمِعت

لاة  ِ و الصَّ یی
وا بِالصَّ

ُ
عِین

َ
چه مانعی دارد که چون یکی از شما غم و اندوهی از غم های  واست

د و به مسجد رفته و دو رکعت نماز بخواند و برای رفع اندوه  دنیا بر او درآمد، وضو بگی 

لاة وسائل خود، خدا را بخواند. مگر نشنیده ای که خدا فرما ِ و الصَّ ی 
وا بِالصَّ

ُ
عِین

َ
ید. واست

 ، 5الشیعه ج

ه نشانه قبولَ نماز . 15
َ
عت
َ
ل مَن

َ
ر ه

ُ
لیُنظ

َ
ل ف بَّ

َ
ق
َ
م ت

َ
م ل
َ
ه أ
ُ
مَ أقبَلت صَلات

َ
عل
َ
ن ی

َ
بَّ أ

َ
مَن أح

ت مِنه
َ
بِل
ُ
ه ق

َ
عت
َ
بِقدرِ ما من

َ
ر ف

َ
حشاءِ و المُنک

َ
نِ الف

َ
ه ع

ُ
هرکس دوست دارد بداند  صَلات

نمازش قبول شده یا نه، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشبی باز داشته یا نه؟ پس به 

هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته به همان اندازه نمازش قبول شده است. بحار 

  82الانوار، ج

م الحاجت خواسی   بعد از نماز . 16
ُ
لیک

َ
رَضَ ع

َ
 الله ف

َّ
بِّ الْوقاتِ إلیه، أن

َ
ِ أح

 
لواتِ ف صَّ

م
ُ
ک
َ
رائِض

َ
قیِب ف

َ
م ع

ُ
ک
َ
وائِج

َ
لواالله ح

َ
اسئ

َ
ین و  ف به درسبی که خدا نمازهای واجب را در بهیی

 محبوب ترین اوقات واجب کرد، پس حاجات خود را بعد از نمازهایتان بخواهید. بحار 

ل مِ نماز و عطر . 17
َ
ر، أفض

َّ
عط

َ
یها المُت

ِّ
صَل

ُ
رٍ رکِعَتانِ ی

َّ
عط

َ
َ مُت ی 

َ
یها غ

ِّ
صَل

ُ
 دو  ن سَبعِی   رکِعَة ی

ست از هفتاد رکعت نماز کسی که عطر نزد.ه مکارم الاخلاق،   رکعت نماز با عطر بهیی

کوع رکوع و سجود طولاب  . 18 ال الرُّ
َ
م إذا ط

ُ
دک

َ
 أح

َّ
إن
َ
جود ف وع و السُّ

ُ
ک ول الرُّ

ُ
م بِط

ُ
یک
َ
ل
َ
 و ع
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لفِه
َ
جود یهتفُ إبلِیس مِن خ  و السُّ

ُ
بِیت

َ
وا و أ

ُ
د
َ
 و سَج

ُ
صَیت

َ
وا وع

ُ
تاه! أطاع

َ
قال یا وَیل

َ
بر  ، ف

شما باد به طول رکوع و سجده، که هرگاه یکی از شما رکوع و سجودش طول بکشد، 

شیطان به دنبال او فریاد م زند.. وای بر من! او اطاعت کرد و من معصیت کردم، او 

 ، 78سجده کرد و من سر باز زدم. بحار الانوار ج

ین حالت . 19 ، قال الله.. سجده نزدیکی 
ٌ
و سَاجِد

َ
 الله و ه

َ
ون العَبد إلَ

ُ
ک
َ
 ما ی

ُ
قرَب

َ
أ

ب" ِ
د و اقی َ

ُ
ین حالت بنده به خداوند بزرگ وقبی است که در سجده  "وَاسج نزدیکیی

، ج   38، ص 2است خداوند فرمود.. سجده کن وتقرب جوی. روضة المتقی  

ه معنای سلام . 20 بِیِّ
َ
ة ن
َّ
ی أمرُالله و سُن

ّ
لِّ صَلوةٍ الْمان، أی مَن أد

ُ
ِ ک
 
لام ف صلى   -مَعب  السَّ

ذابِ الْخِرة -الله علیه و آله 
َ
ة مِن ع

َ
نیا و برائ

ُّ
لاءِ الد

َ
 مِن ب

ُ
ه الْمان

َ
ل
َ
لبَه ف

َ
 مِنه ق

ً
معب   خاشِعا

ش را با خشوع  "سلام" در پایان نماز، امان است، یعب  هر کس که امرخدا و سنت پیامی 

یعه،  قلب به جای آورد، از بلای دنیا در امان، و ازعذاب آخرت برکنار است. مصباح الشر

 باب سلام

 خشوع در نماز . 21
َّ
إن
َ
لى صَلاتِک ف

َ
وع و الِقبال ع

ُ
ش
ُ
یک بِالخ

َ
عَل
َ
 ف
َ
ِ صَلاتِک

 
 ف

َ
نت

ُ
إذا ک

ِ صَلاتِهم خاشِعون"
 
م ف

ُ
ذِین ه

َّ
ل نمازبودی، بر تو باد هرگاه در حا الله تعالَ یقول.. "ال

به خشوع و توجه کامل به نماز، چون خداوند در قرآن م فرماید.. "اهل ایمان کسان  

ان الحکمه، ج  379، ص5هستند که در نماز خشوع م ورزند. می  

المؤمنی   )علیه السلام( در نماز . 22  خشوع امی 
َ
امَ إلَ

َ
و کان على )علیه السلام( إذا ق

قال.. "
َ
لوةِ ف عرَف الصَّ

ُ
 ی
ب َّ
َ
ه ح

ُ
ون
َ
َّ ل ی 

َ
غ
َ
مواتِ و الْرض" ت ر السَّ

َ
ط
َ
ذِی ف

َّ
هت وَجهِى لِل

َّ
وَج

ِ وَجهِه
 
یفه را م  ذلک ف هنگام که علی )علیه السلام( به نماز م ایستاد، این آیه سرر

خواند.. رو م آورم با تمام وجودم به کسی که آسمان ها و زمی   را آفرید و رنگ مبارک 

تش تغیی  م کرد، به طوری که تغیی  حالت و دگرگون  از صورت مبارکش بخون    حض 

ان الحکمه، ج   381، ص 5مشاهده م گشت. می  

، و ملاک قبولَ نماز . 23 ِ
مَب 
َ
ع لِعَظ

َ
واض

َ
 لِمَن ت

ُ
لاة ما أقبَل الصَّ

َّ
ال الله تبارک و تعالَ.. إن

َ
ق

 
ُ
هارَه

َ
ع ن

َ
قط

َ
هواتِ مِن أجلِى و ی

َّ
نِ الش

َ
فسَه ع

َ
فُّ ن

ُ
ک
َ
ِ و ی

لف 
َ
 خ

َ
لى
َ
مُ ع

َ
عاظ

َ
ت
َ
بِذِکرِی و لای
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ریب ... 
َ
ؤوِی الغ

ُ
م المُصاب و ی

َ
رح
َ
کسُو العَارِی، و ی

َ
ائِع و ی

َ
طعِم الج

ُ
خداوند فرمود.. نماز  ی

درمقابل عظمت من خاضع باشد از خواسته های نفسان  به خاطر  -کسی را م پذیرم که

 نفروشد. به گرسنه  یاد من به پایان برد  من خود را دور کند. روزش را با 
ی

. بر بندگانم بزرگ

ان  . پناه دهد  غریب را  -غذا دهد. برهنه را بپوشاند. به مصیبت دیده مهربان  کند می  

 386ص 5الحکمه ج

و کوتاهی در نماز مانع قبولَ نماز . 24
َ
م مَن ل

ُ
ابِک

َ
م و أصح

ُ
انِک ون مِن جِی 

ُ
عرَف

َ
م لِت

ُ
ک
َّ
والله إن

 
ِّ

صَلى
ُ
ان ی

َ
یفُ ک

َ
ک
َ
سن، ف

َ
 الح

ّ
قبَل إلَّ

ُ
افِه بِها، أن الله لای

َ
 لِستِخف

ُ
ا مِنه

َ
ه
َ
ل بَّ
َ
م مَا ق

ُ
لِبَعضِک

فَّ بِه؟
َ
خ
َ
ست

َ
قبَل مای

ُ
قسم به خدا، شما از همسایگان و دوستان خود کسان  را م  ی

شناسید که اگر برای بعض  از شما نمازی بخوانند، به علت کوتاهی ون  اعتنانی هانی که 

داشته، از او قبول نخواهیدکرد، همانا خداوند چی   نیکو و شایسته را فقط م  بر آن روا 

 راکه به آن ن  توجهی شده است
ان الحکمه، ج پذیرد، پس چگونه بپذیرد عبادنی  387، ص5؟ می  

م خشم بر والدین، مانع قبولَ نماز . 25
َ
الِمان ل

َ
ما ظ

ُ
رمَاقِتٍ، و ه

َ
ظ
َ
وَیهِ ن

َ
 أب

َ
ر إلَ

َ
ظ
َ
مَن ن

قبَل الله 
َ
ه صَلاةی

َ
هر کس به پدر و مادرش نگاه تند و خشم آلود کند، اگر چه به وی   ل

 351، ص 2ستم کرده باشند، خداوند نمازش را نم پذیرد. جامع السعادات، ج 

لاةمحرومان از شفاعت . 26 فَّ بِالصَّ
َ
خ
َ
نا مَنِ است

ُ
ت
َ
اع
َ
ف
َ
نالُ ش

َ
هر کس نماز را سبک  لای

، ج بشمارد، به شفاعت ما دست نخوا  15،حدیث 270، ص3هد یافت. فروع کاق 

ال سبک شمردن نماز و توجه به حاجات . 27
َ
ه ق

ُ
فَ صَلات

َّ
ف
َ
خ
َ
لاة ف ِ الصَّ

 
امَ العَبد ف

َ
إذا ق

مُ 
َ
عل
َ
ی، أما ی ِ ی 

َ
وائِجِهِ بِیَدِ غ

َ
اءُ ح

َ
ض
َ
 ق
َّ
ری أن

َ
 ی
ُ
ه
َّ
أن
َ
بدِی ک

َ
 ع

َ
 إلَ

َ
رَون

َ
تِه.. أما ت

َ
الله تعالَ لِمَلائِک

 
َ
اء ح

َ
ض
َ
 ق
َّ
ه بِیَدیأن

ُ
د و نمازش را سبک ادا کند،  وائِج وقبی بنده برای نماز به پا خی  

 خداوند به فرشتگانش م فرماید.. آیا به بنده من نم نگرید که گویا برآوردن حاجت

هایش را به دست دیگری غی  از من م بیند! آیا نم داند که برآوردن حوایج او به دست 

 341، ص1من است؟ محجة البیضاء، ج 

 حضور در مساجد . 28
ً
را
َّ
ه
َ
 مُط

ُ
ِ الِرض مَن أتاه

 
یُوتِ الله ف

ُ
ها ب

َّ
إن
َ
م بإتیانِ المَساجِد ف

ُ
یک
َ
ل
َ
ع

وّارِه
ُ
ب مِن ز

َ
ت
َ
وبِه و ک

ُ
ن
ُ
 الله مِن ذ

ُ
رَه
َّ
ه
َ
بر حضوردر مساجد مواظبت کنید! چرا که  ط
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از  مساجد، خانه های خداست. کسی که باحالت طهارت وارد مسجد شود، خداوند او را 

 ، 1. وسائل الشیعه، ج گناهانش تطهی  م نماید و نام وی رادر زمره زائرین خویش م نویسد

ین و محبوبیت نماز اول وقت . 29 
َ
لاة لِوقتِها و بِرُّ الوالِد  الله الصَّ

َ
لُ الْعمَالِ إلَ

َ
فض

َ
أ

ِ سَبِیل الله 
 
 ف
ُ
هاد

َ
ین اعمال نزد خداوند، نمازاول وقت است. پس از آن نیکی بر  الج بهیی

 85، ص 3پدر و مادر، و سپس جهاد در راه خدا است. بحار الانوار، ج 

ت ثواب نماز صبح در اول وقت . 30
َ
ت
َ
جر أثب

َ
وعِ الف

ُ
ل
ُ
بح مَعَ ط  الصُّ

ُ
 العَبد صَلاة

ّ
إذا صَلى

َ
ف

یل و 
َّ
ثبِتها مَلائِکة الل

َ
ی   ت

َ
ت  مَرَّ

ُ
ه
َ
هار ل

َّ
پس هرگاه بنده خدا، نماز صبح را با طلوع  مَلائِکة الن

فجر به جای آورد دو مرتبه برای او نوشته م شود، هم فرشته صبح و هم فرشته شب 

 62م نویسند. ثواب الاعمال، ص 

ة تأثی  گفی   اذان و اقامه . 31
َ
 المَلائِک

َ
انِ مِن

ّ
ه صَف

َ
لف
َ
 خ

َّ
 بِأذان و إقامةٍ صَلى

َّ
و مَن مَن صَلى

ق والمَغرِب ی   المَسَرِ
َ
 صَفٌّ واحِد مَا ب

ُ
ه
َ
لف
َ
 خ

ّ
أذان صَلى ی 

َ
 بِإقامَةٍ بِغ

َّ
هر کس که نماز را  صَلى

با اذان و اقامه بخواند، دو صف از فرشتگان در پشت سرش نماز م گذارند، و کسی که 

اندازه یک صف از فرشتگان در پشت سرش نماز م خوانند و  نماز را با اقامه تنها بخواند 

ق و  338، ص1مغرب است. محجة البیضاء، ج  صف به قدر میان مشر

ل اذان با صدای بلند  . 32
َ
خ
َ
ول لِبَلال إذا د

ُ
ق
َ
ان رسُول الله )صلى الله علیه واله( ی

َ
ک

ک بِالْذان
َ
ع صَوت

َ
 الجِدار و أرف

َ
وق

َ
لال أعِل ف

َ
ا ب
َ
 ی
ُ
رسول خدا )صلی الله علیه واله(  الوَقت

فرا م رسید به بلال م فرمود.. بالای دیوار )مسجد( برو و اذان را با  هنگام که وقت نماز 

 4ج لشیعهاصدای بلند بگو. وسائل

قر وضو پیش و بعد از غذا . 33
َ
بان الف

َ
ذه

َ
ه ی

َ
عد
َ
عام و ب

َّ
بلَ الط

َ
وء ق

ُ
وضو پیش و بعد الوُض

 از غذا، فقر را از بی   م برد. 

لفُ العَالِم بِألف رَکعَة ثواب اقتدا به عالم . 34
َ
لاة خ نماز در پشت سر یک عالم برابر الصَّ

 هزار رکعت است. 

اسُ  عوامل رستگاری . 35
َّ
یل والن

َّ
لاة بِالل لام والصَّ اءِ السَّ

َ
عام و إفش

َّ
 المُنجِیّات.. إطعامُ الط
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است.. اطعام کردن، آشکارا سلام  نِیام  کردن، نمازشب خواندن عوامل رستگاری چند چی  

، ص در قی  387حالی که مردم آرمیده اند. محاسن الی 

 مِن رفع بلا به وسیله نماز گزار . 36
ِّ

صَلى
ُ
ن لای مَّ

َ
 مِن شِیعَتِنا ع

ِّ
صَلى

ُ
عُ بِمَن ی

َ
دف
َ
 الله ی

َّ
أن

وا 
ُ
ک
َ
ل
َ
ه
َ
لوة ل رکِ الصَّ

َ
لى ت

َ
وأجمَعُوا ع

َ
از به همانا خداوند به وسیله شیعیان  که نمشِیعَتِنا ول

جا م آورند، از شیعیان ن  نماز )بلا( را دفع م کند، ولی اگر همه تارک نماز بودند، هر 

  آینه همه هلاک م شدند 

 ملاقات پروردگار . 37
َ

لى
َ
ظ ع

َ
اف
َ
 و ح

َّ
ن
ُ
امَه

َ
مس المَفرُوضات مَن أق

َ
لوات الخ ذِه الصَّ

َ
ه

وم القِیامَة 
َ
ف  الله ی

َ
 ل
َّ
ن
ّ
ج گانه را به پا داشته و محافظت از کسی که نمازهای پنمَواقِیتِه

  70اوقات آن نماید، روز قیامت، پروردگار را ملاقات م کند. ثواب الاعمال، ص 

 و اثر کار نیک برای میت . 38
ّ
ج
َ
وم و الح ه الصّلاة و الصَّ ِ یی

َ
ِ ق
 
تِ ف  المَیِّ

َ
لى
َ
ل ع

ُ
دخ

َ
ی

فعَ 
َ
ذِی ی

َّ
 لِل
ُ
ب أجرَه

ُ
کت
َ
عاء، و ی

ُّ
دقة و الییِّ و الد

ت الصَّ ه و لِلمَیِّ
َ
نماز و روزه و صدقه و نیکی ل

برای میت در قی  او داخل م شود، و اجر و پاداش این امور برای میت و آن کسی که آن 

 را انجام م دهد، نوشته م شود. 

م سؤال از نمازهای پنج گانه . 39
َ
ات ل

َ
مس المَفرُوض

َ
لواتِ الخ قِیت الله بِالصَّ

َ
إذا ل

ا  مَّ
َ
 ع
َ
ک
ُ
سأل

َ
لِکی

َ
وقبی خدا را با نمازهای پنج گانه ملاقات کردی، سؤال از شما  سِوی ذ

 نم شود، مگر از نمازهای واجب. 

هد نشانه شیعه بودن . 40
ُّ
ة و أهل الز

َ
ا أهلُ الوُرَع و الِجتِهاد و أهل الوَفاء و الْمان

ُ
شِیعَتن

 
َّ
ِ الیَوم و الل

 
مسِی   رکِعَة ف

َ
ی و خ

َ
اب الِحد

َ
ة و أصح

َ
ة و العِباد

َ
شیعیان ما اهل تقوی و یل

پاکدامب  و کوشش و جدیت اند و مردم باوفا و امی   اند و اهل زهد و عبادت اند و کسان  

 167ص  68هستند که در شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز م خوانند. بحار الانوار، ج
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 چهل حدیث پر بار و با ارزش و کاربردی درباره نماز 

پیامی  اکرم  صلی الله علیه و آله فرمودند.. میان کفر و ایمان، و کفر  نماز، مرز ایمان -1

 فاصله ای جز ترک نماز نیست. 

ت صادق علیه السلام  حمد و قل هو الله را شمردهآداب قرائت  -2  خواندند و به   حض 

اندازه یک نفس صی  کردند و در همان حال قیام، دست ها را تا کنار صورت بالا برده و 

 تکبی  گفتند، سپس به رکوع رفتند. 

ت صادق علیه السلام در رکوع کف دستها را بر زانوها قرار دادند به آداب رکوع  -3  حض 

طوری که کف دست ها به طور کامل ، زانوها را در بر گرفت، زانو ها را عقب داده و 

پشتشان به طوری صاف بود که اگر قطره آن  بر آن م افتاد تکان نم خورد و گردن را 

سبحان ربی العظیم و آنگاه به آرام سه بار  صاف نموده و چشم ها را پایی   انداختند 

گفته و در سمع الله امن حمده گفته و سپس راست ایستادند و در حال قیام بحمده 

همان حالی که ایستاده بودند دستها را تا کنار صورت بالا برده ، تکبی  گفتند و به سجده 

 رفتند. 

مایه ام از دست رفته بود و راوی م گوید.. سر گشایش روزی با جمع بی   دو نماز   -4 

کسان  که با من معامله داشتند، دیگر به سراغم نم آمدند، این مطلب را خدمت 

ت فرمودند.. نماز ظهر و  ت عسکری علیه السلامعرض کردم و چاره خواستم. حض  حض 

 عض را با هم بخوان، به خواسته ات خواهی رسید. 

مؤمنان علیه السلا جمع بی   دو نماز  -5  م فرموده اند.. جمع کردن بی   دو نماز روزی امی 

 را زیاد م کند. 

اما باقر علیه السلام فرمودند.. دعا کردن بعد از نماز فضیلتش بیش آداب دعا کردن  -6 

 از خواندن نماز مستحب  است. 

 امام صادق علیه السلام فرمودند.. برتری اول وقت بر آخر وقت ارزش نماز به هنگام  -7 
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 ی آخرت بر دنیا است. مانند برتر 

امام صادق علیه السلام فرمودند.. درک فضیلت نماز اول وقت نماز اول وقت  -8 

 نسبت به بعد از آن ، برای انسان از اموال و فرزندانش با ارزش تر و بهیی است. 

امام باقر علیه السلام فرمودند.. نماز اول نماز اول وقت، همیشه و در همه حال  -9 

 در کار خی  شتاب کن. وقت همیشه و 
 در همه حال فضیلتش بیشیی است، پس تا م توان 

ت علی علیه السلام فرمودند.. خداوند هیچ عملی وای بر نمازگزاران سهل انگار  -10  حض 

را بیش از نماز دوست نم دارد ، پس نباید هیچ کاری از امور دنیا شما را از اوقات نماز 

، به یقی   خداوند گروهی از مردم را که نسبت به غافل کرده و به خود مشغول سازد 

نمازشان ن  توجه اند و نسبت به اوقات آن اهمیت قائل نیستند، مورد نکوهش قرار داده 

 و م فرماید.. وای بر نمازگزاران  که در مورد نمازشان سهل انگارند. 

یقی   نماز، انسان را از  قرآن کریم.. نماز را به پا دار که بهنماز، بازدارنده از زشب  ها  -11 

 زشبی ها و کارهای ناپسند باز م دارد

قرآن کریم.. بعد از آن گروه مؤمن و ضایع کردن نماز به وسیله خلفای نالایق  -12

وی شهوات   جانشی   آنان شدند که نماز را ضایع و تباه ساخته و پی 
نیکوکار، ناخلف 

 به چشم خود خواهد دیدپرداختند و آنها به زودی گمراهی و نابودی را 

ت رضا علیه السلام فرمده اند.. نماز در بردارنده ی لزوم مداومت فلسفه نماز  -13 حض 

بر یاد خداوند بزرگ در هر شب و روز است تا بندگان ، سرور و تدبی  گر و آفریننده ی 

م خود را فراموش نکرده و به گردن فرازی و سرکسیر دچار نشوند. نماز وسیله ی یاد مداو 

پروردگار بزرگ و توجه به وقوف پیوسته در وحض  اوست تا انسان را از نافرمان  ها به 

 دور نگه داشته و از هر گونه فساد و تباهی محافظتش نماید

اف به گناهان گذشته و فلسفه نماز  -14 ت رضا علیه السلام م فرمایند.. نماز اعیی حض 

ادن صورت بر زمی   در هر روز به نشانه تقاضای نادیده گرفیی  آنهاست. نماز بر خاک نه
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تعظیم و بزرگ داشت خداوندی است که در شکوه و جلال ن  همتاست. نماز وسیله 

 است. نماز 
ی

یادآوری و فراموش نکردن هدف آفرینش و دوری انسان از پوخر و بیهودگ

ی بیانگر فروتب  و نی   اشتیاق و درخواست فزون  هرچه بیشیی نعمت های دنیوی و اخرو 

 است. 

ت صادق علیه السلام در پاسخ کسی که پرسید ایمان ، شَط پذیرش نماز  -15 حض 

ین کاری که بندگان را به خداوند نزدیک م سازد چیست فرمودند.. بعد از شناخت  بهیی

 خداوند من عملی بهیی از نماز را نم شناسم.  

 امام صادق علیه در محض  اهتمام)توجه کردن( به نماز، معیار روابط اجتماعی  -16

ت تنها سؤالی  السلام از یکی از شیعیان نام بردم و از او بسیار تعریف و تمجید کردم، حض 

 که از من فرمودند این بود که اهتمام او به نماز چگونه است؟ 

ت صادق علیه السلام فرمودند.. یک یک نماز واجب، ارزشمندتر از تمام دنیا  -17 حض 

تمام دنیا و هر چه در دنیاست ارزشمندتر و بجا آوردن یک نماز  بار حج به جا آوردن، از 

 واجب از هزار حج با ارزش تر است

اف و اقرار به این حقیقت است که خدا فلسفه نماز  -18 امام رضا علیه السلام : نماز اعیی

یک و همتانی برای او نیست.  عزیز و بلند مرتبه ، تنها حام و تربیت کنندگان است و سرر

برپا ایستادن و نشانه خاکساری و نیازمندی و درخواست و درگاه خداوندی است که  نماز 

           تمام هسبی تسلیم خواست اوست و هیچکس در برابر اراده او اراده ای ندارد.                                                         

ة الاحرام  -19 ت صادق علیه السلام آداب تکبی  ة الاحرام حض  فرمودند.. هنگام که تکبی 

م گونی دو دست خود را بالا بی  و کف دست ها را به طور کامل باز کن. و هنگام گفیی  

ة الاحرام ،  . تکبی  راوی نقل م کند امام صادق علیه  دستانت را از گوش ها عقب تر میی

ت به ط ة الاحرام کف دستان حض    تکبی 
رف قبله بود و دو السلام را دیدم در هنگام گفیی

 دست خود را تا کنار صورت بالا آوردند.  
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امام باقر علیه السلام فرمودند.. پیامی  اکرم صلی الله علیه و اذان گفی   بی   دو نماز  -20

آله بی   نماز ظهر و عض جمع نمودند و دو نماز را با یک اذان و دو اقامه بجا آوردند و در 

 کردند.   مورد نماز مغرب و عشا نی   چنی   

ی اذان و اقامه  -21   اذان و اقامه منتظر رسیدن چی  
امام صادق علیه السلام : برای گفیی

جز رسیدن وقت نماز نمان و اقامه را بدون آنکه جملات آن را پیوسته بگونی تندتر از 

 اذان بگو و در میان اذان و اقامه نباید بیش از خواندن دو رکعت نافله فاصله شود. 

امام صادق علیه السلامم فرمایند.. هنگام که پیامی  اعظم صلی الله اقامه  اذان و  -22 

 علیه و آلهوارد مسجد م شدند و بلال اقامه م گفت م نشستند

امام صادق علیه السلامپس از نماز ما موجب آبروی اهل بیت)علیهم السلام( یا...  -23

، چه آنکه نماز خواندن حَماد بن عیسی را دیدند فرمودند.  . حماد خوب نماز نم خوان 

وان ما شصت یا هفتاد سال از عمرش بگذرد و یک نماز کامل  زشت است فردی که از پی 

 بجا نیاورده باشد.                       

امام صادق علیه السلامفرمودند.. پیامی  اکرم صلی الله علیه و جمع بی   دو نماز  -24

سبب خاصی در یک وقت و بدون فاصله بجا  آلهنماز ظهر و عض را بدون علت و 

اض کرد که آیا  آوردند، خلیفه دوم که نسبت به پیامی  از همه اصحاب جری تر بود اعیی

ت فرمودند.. نه، ولی خواستم انجام نماز بر  ی رخ داده است؟ حض  در احکام نماز تغیی 

 امتم آسان گردد و در سخبی نیفتند. 

امام باقر علیه السلامفرمودند.. هنگام که وقت نماز ظهر و عض، مغرب و عشا  -25

خورسیر از وسط آسمان گذشت، وقمت نماز ظهر و عض فرا م رسد و چون خورشید 

 غروب کرد، وقت نماز مغرب و عشا داخل م شود. 

ین وقت نماز  -26 ماز فرا م امام صادق علیه السلامفرمودند.. هنگام که وقت ن بهی 

رسد، درهای آسما برای بالا رفیی  اعمال گشوده م شود و من دوست ندارم عملی پیش از 

                                                                            نماز بالا رود و نام کسی پیش از من در نامه اعمالم نوشته شود.   
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امام صادق علیه السلامفرمودند.. فرشته نماز اول وقت، ضامن سعادت ابدی  -27 . 

مرگ، شیطان را از کسی که بر نمازش مواظبت کند، دور م سازد و به هنگام جان دادن 

  . که از دشوارترین حالات است شهادتی   را به او تلقی   م کند.                  

امام صادق علیه السلامفرمودند.. هر کس بندگان نماز اول وقت، پیمان خدا با  -28

ایط پنج نماز واجب را رعایت کند و بر اوقات آنها رعایت نماید، روز قیامت در بارگاه  سرر

الهی حاصر  م شود در حالی که به پیمانش با خداوند وفا کرده و به واسطه آن وارد 

ایط نمازهایش را مراعات ن کرده باشد در حالی که بهشت م شود و هر کس اوقات و سرر

به ملاقات خداوند م رود که به پیمان خود وفا نکرده است، پس اگر خداوند بخواهد او 

  . را عذاب م کند و اگر بخواهد م آمرزد.                       

ت رسول صلی الله علیه و آلهفرمودند.. کوتاهی کردن و سبک شمردن نماز   -29 حض 

که نمازش را سبک بشمارد نخواهد شد و قسم به خداوند   شفاعت من شامل حال کسی

  . که چنی   کسی هرگز در کنار حوض کوثر بر من وارد نم شود.             

 کوتاهی کردن و سبک شمردن نماز   -30
ی

امام صادق علیه السلام در آخرین لحظات زندگ

ت خویشاوندی داشتند به محض  ایشان  دستور فرمودند تا تمام کسان  که با آن حض 

حاصر  شوند، آنگاه رو به آنان کرده و فرمودند.. به یقی   شفاعت ما شامل حال کسی که 

 . نمازش را سبک بشمارد نخواهد شد.                             

ین مانع در برابر شیطان  -31 پیامی  اکرم صلی الله علیه و آله : تا هنگام که نماز، بزرگی 

گانه مواظبت م کند، شیطان از او در هراس است و با ترس به او   مؤمن بر نمازهای پنج

نزدیک م شود، ولی همی   که نماز واجب را ن  اهمیت شمرد و آن را ضایع نمود، شیطان 

 نسبت به او جرأت یافته و به گناهان بزرگ وادارش م کند.       

رمودند.. سجده بر علیه السلام امام صادق علیه السلام ف  سجده بر تربت حسی    -32

  . ع(، حجاب های هفتگانه را پاره م کند.                           0تربت امام حسیت
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پیامی  اعظم صلی الله علیه و آله : کسی  نماز بدون رکوع و سجود بی ارزش است  -33

 . که رکوع و سجود نمازش را تمام و کمال به جای نیاورد، نمازش ارزش ندارد.            

پیامی  اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند.. نماز مانند نماز مانند ترازوست  -34

                                ترازوست، هر کس سنگ تمام گذاشت، پاداش کامل دریافت م کند.   

ی که به آن اولی   سؤال، نماز  -35.  امام صادق علیه السلام فرمودند.. همانا نخستی   چی  

 م کنند، نماز است.                                                                   
ی

  . رسیدگ

 الله علیه و آله فرمودند.. وضو را پیامی  اکرم صلیوضو با کمال جواز عبور از ضاط  -36

                     .   . تمام و کمال بگی  تا روز قیامت چو ابر از پل صراط سرع عبور کب 

 پیامی  اکرم صلی الله علیه و آله : وضو گرفیی  نصف ایمان است. وضو گرفی    -37

وند متعال، یک امام صادق علیه السلام فرمودند.. هر که خداقبولَ فقط یک نماز  -38

 نماز او را قبول کند، او را عذاب نم کند.                                                   

پیامی  اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند.. هنگام که نماز م گذاری، آخرین نماز  -39

 .                آنچنان باش که گونی آخرین نماز توست.                                 

امام صادق علیه السلام فرمودند.. بر تو باد به انجام سجده  سجده های طولاب   -40

 های طولان  که همانا آن روش توبه کنندگان است. 

 

 

 

 

 



 

536 

 چهل حدیث در مورد حجاب زن و مرد

پوشیده و محفوظ داشیی  زن مایه آسایش بیشیی امام على علیه السّلام فرموده اند ..     -1 

 (5820و دوام زیبانی اوست . غرر الحکم)

.. حجاب زن برای طراوت و زیبانی اش مفیدتر م امام صادق علیه السلام می فرمایند -2

 (5) المستدرک، ج  باشد. 

المومنی   علیه السلام     -3 ت خود به امام حسن مجتب  علیه السلام فرمود..(با در وصیامی 

داری، دهی، چشم آنان را از هوس و حرام بازمپوشش و حجان  که برای همشانت قرار م

ی به ارمغان م آورد. از خروج ن  
رویه زنان حساب و ن  چرا که حجاب برای آنها ثبات بیشیی

ی کن، زیرا مفاسدی دارد؛ و اگر م ،جلوگی  کاری کن که همشانت غی  از تو را نشناسند   توان 

 و با مردان رفت و آمد نداشته باشند 

المؤمنی   على  -4 ت امی  ت موسی بن جعفر علیه السلام از پدران گرامیش از حض  حض 

روزی شخص نابینانی اجازه ورود خواست. فاطمه علیهاسلام علیه السلام نقل فرمود که..  

ی، او که تو را نمل خدا فرمود..( چرا از او رو مبرخاست و چادر به سر کرد. رسو  بیند؟« گی 

بیند ولی  بیند، اما من که او را م بینم. و او اگر چه مرا نمفاطمه عرض کرد..( او مرا نم

 کندبوی مرا که حس م

ئیل علیه السلامسوال نمود که آیا  رسول خدا صلى الله علیه و آله -5 ت جی  از حض 

ئیل فرمود.. بله. )یکی از آنجاهانی که فرشتگان م  فرشتگان خنده خندند( و گریه دارند؟ جی 

د، و بستگان او را در قی  محجان  و بدحجان  مزمان  است که زن ن   گذارند و روی آن می 

گویند.. تا خندند و مپوشانند تا بدنش دیده نشود. فرشتگان مزن را با خشت و خاک م

انداخت)پدر و برادر کرد و به گناه مو با دیدنش هر کسی را تحریک م وقبی که جوان بود 

ت نشان ندادند( و او را نپوشاندند، ولی اکنون که مرده و همه از  و شوهرش و...از خود غی 

 پوشانند. دیدنش نفرت دارند او را م
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ت على)علیه  -6 )صلىدر یک روز باراب  حض  در بقیع ( وآلهعلیهالله السلام( با پیامیی

ای فرو رفت و زن کرد. ناگهان پای الاغ در چالهجا عبور مبودند که زن  سوار بر الاغ از آن

ان به رسول خدا  از بالای آن به زیر افتاد. رسول خدا به سرعت روی خود را برگرداند. حاصر 

ت سه بار فرمود.. خداوند زنان شلوار پوش را  رحمت   گفتند این زن شلوار به تن دارد. حض 

کند. سپس فرمودند.. ای مردم! شلوار را به عنوان پوشش برگزینید؛ چرا که از 

ی آن از زنان خود به هنگام خروج آنان از وسیله . و بههای شماستترین لباسپوشاننده 

، شلوار را به عنوان مکمل پوشش  ل محافظت کنید. )البته باید توجه داشت که پیامی  می  

 زین پوشش!(مطرح کردند، نه جایگ

شوند و زنان  را که خود را شبیه مرد خدا مردان  را که شبیه زن مپیامیی فرموده اند..  -7

 دهند ، نفرین کرده است. قرارم

 -1شوند .. ..سه گروه، هرگز داخل بهشت نمرسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند  -8

 و...   زد زن  که خود را درلباس وحرکات وامور دیگر شبیه مرد سا

ین لباس ؛ لباسی است که تو را از خدا به خود مشغول نسازد. امام على :  -9  بهیی

به بندگانم بگوئید به لباس دشمنانم در نیایند و خود در حدیث قدسی آمده است ..   -10

 را شبیه دشمنان من نکنند که در این صورت آنها هم دشمنان من خواهند بود

خداوند شما را از عریان شدن نهی کرده است پیامیی صلى الله علیه و آله می فرمایند..    -11

م کنید از فرشتگان  که همراه شما هستند همان گرامیان  که از شما جدا نم شوند  پس سرر

 مگر هنگام قضای حاجت و خلوت کردن با همش

توانیم کشف عورت کنیم؟ تنهانی م  آیا در وآله( پرسیدند..  علیهالله از رسول خدا)صلى  - 12

م شود.)سی   ابن ماجه( اوار است که از او سرر ت جواب دادند.. خدا بیش از مردم سر    حض 

خداوند شما را از عریان شدن بازداشته وآله( فرمودند.. علیهالله رسول خدا)صلى -13

ید )بحار الانوار ج.  هی    (56است؛ لذا از عریان شدن بیر
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ت على)ع -14 وقبی کسی عریان شود، شیطان به او نظر السلام( می فرمایند.. لیهحض 

  اندازد و در او طمع م کند؛ پس خود را بپوشانید. )تهذیب (م

خدایا ! زنان شلوار پوش را بیامرز . اى مردم ! شلوار بپوشید  پیامیی سه بار فرمود ..  -15

ون مهاى شماست و زنان خود که شلوار پوشاننده ترین جامه آیند با را در موقعی که بی 

 شلوار حفظ کنید

 و زیبانی پیامیی فرمود..  -16
.                                       کند اش را پایدارتر مصیانت زن او را شادابیی

  . پیامی  : غذانی بخور که خود م پسندی ولی لباسی بپوش که مردم م پسندند  -17 . 

قواره پارچه آوردند پیامی  قواره ای را به یکی از یاران خود داد و به او برای پیامی  چند  -18

فرمود که این را دو قسمت کن.. قسمبی را برای خود جامه کن و قسمت دیگر آن را به 

ی  همشت بده تا برای خود روسری کند. بعد فرمود به همشت بگو برای این پارچه آسیی

 أن  داود، ج فراهم کند تا بدن وی از زیر آن نما
 (2یان نباشد. )سی  

 . ) شیخ مفید(. رسول خدا هلاکت زنان امت من در دو چی   است طلا و لباس نازک -19

ت على علیه السلام فرمودند..  -20 بر شما باد بر پوشیدن لباس ضخیم؛ چرا که حض 

 هرکس لباسش نازک باشد، دینش نازک است. 

اکرم صلی الله علیه و آلهاسماء دخیی ابوبکر و خواهر عایشه ب  -21 آمد درحالی   ه خانه پیغمی 

ا از که جامه های نازک و بدن نما پوشیده بود.رسول اکرم صلی الله علیه و آله روی خویشر

ی از بدن  اوار نیست چی   وی برگرداند و فرمود.. ای اسماء همی   که زن به حد بلوغ رسید سر 

 (5صورتش )الدرالمنثورج او دیده شود مگر ازمچ دست به پایی   و 

کنند.. در آخر بیب  موضعیت دوران ما را از قبل پیش    رسول خدا صلی الله علیه و آله  -22

شوند. امت من، مرد نماهانی هستند که سوار بر وسایل نقلیه خود، بر در مساجد پیاده م

  اند. شدهان نفرینها زناند که موهایشان برآمده است. اینهانی برهنهزنان اینان، پوشیده
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برای زن جایز نیست مچ پایش را برای فرماید.. رسول خدا صلى الله علیه و آله می -23

مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنی   عملی شد اول اینکه.. خداوند سبحان همیشه 

شود. سوم اینکه..  کند. دوم اینکه.. دچار خشم و غضب خداوند بزرگ ماو را لعنت م

کنند. چهارم.. عذاب دردناكى برای او در روز قیامت آماده شتگان الهی هم او را لعنت مفر 

شده است.هر زن  که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش را برای غی  

 که  سازد و هر زن  نم  کند و همچنی   موی سر و مچ پای خود را نمایانشوهرش آشکار نم

شوهرش انجام دهد دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسیت به خود این کارها را برای غ ی 

 خشمگی   کرده است. 

شوهر مگذار و در غیاب شوهر رسول خدا:  -24 زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غی 

 خود را خوشبو مکن و مچ پا را نشان مده و دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید. 

 داشتند. های توجه برانگی   بر حذر م علیه و آله زنان را از پوشیدن لباسپیامی  صلی الله  -25

عمی  فرمود .. وقبی که به دیدار به یکی ازخواهران محمدبن ان    امام صادق علیه السلام  -26

 آمی   برتن نکن. برادرت رفبی لباسهای رنگارنگ و تحریک

روسرى خود را که جلب نظر م فرمود .. به حولا  رسول حق  صلى الله علیه و آله -27

 کند نشان مده اگر چنی   کب  دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده ای. 

هر کس لباس بپوشد تا مباهات و جلوه گری کند خدا رحمتش امام رضاعلیه السلام ..   -28

 را از او باز م دارد .)همراه با نماز(

امت هم  لباسی بپوش که انگشتپیامیی فرمود..  -29 نمای مردم نشوی و عزت واحیی

 محفوظ بماند. 

از امام صادق علیه السلام پرسیدم که آیا ساعد های زن از فضیل بن یسار می گوید  -30

د  قسمتهانی است که باید از غی  محارم بپوشاند ؟ فرمود بلی و آنچه زیر روسری قرار م گی 

 ( 5اید پوشیده شود )کاق  ج باید پوشیده شود همچنی   از محل دستبند به بالا ب
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نمایان ساخیی  تمام بدن برای زوج رواست و سر و گردن را م توان در برابر پش و برادر   -31

اهن )درع(، روسری  آشکار کرد، اما در برابر نا محرم باید از چهار پوشش استفاده کرد.. پی 

)جلباب( و چادر )ازار(. )خمار(، پوشسیر وسیع تر از روسری که بر روی سینه م افتد 

 )مجمع البحرین(. 

دخیی عبدالله بن طفیل که برادر مادری من بود در حالی که زینت عایشه می گوید..  -32

)صلی الله علیه وآله( نی   وارد شد و هنگام  کرده بود به خانه ام آمد. در همان هنگام پیامی 

، بردار زاده من و که او را دید از او روی برگرداند. عایشه گفت یا رسول  الله این دخیی

خردسال است! پس پیامی  فرمود.. هنگام که زن به دوران عادت ماهانه رسید بر او جایز 

 (9نیست که جز روی خود موضع دیگری را نمایان کند.) جامع البیان، ج 

، لباسی بپوشد که بدن وی را نمامام صادق  -33 اوار نیست زن مسلمان   پوشاند. : سر 

34-   
ّ
المؤمنی   علی علیه السلامعباس، بن  عبداللّ گفته است   مفشّ و شاگرد سرشناس امی 

 (7زن )باید( مو و سینه و دور گردن و زیر گلوی خود را بپوشاند. ) مجمع البیان، ج

که محارم زن مانند برادر، پدر و ... حق ندارند  شود از حدیث امام باقر استفاده می -35

تر از جای گردنبد و بالاتر از مچ دست د و زن نی   نباید بگذارد پایی   به همه جای زن بنگرن

ون آید  آشکار گردد. چنی   نیست که زن نزد محرمها، هر لباسی بپوشد و با هر آرایسیر بی 

 واندام خود را بنمایاند. 

گوید روزی نشسته بودم و لباسم کنار رفت و ران پایم پیدا  یکی از اصحاب پیامی  م -36

یامی  که در حال عبور بودند، به من گفتند.. ران خود را بپوشان که جزء عورت است.) شد. پ

 مسند احمد ( )قابل توجه برخ  آقایان(

ت موسی)علیه  -37  خود محافظت مآنالسلام( حض 
ی

کرد که مردم قدر بر پوشیدگ

فرمود.. ی او موآله( دربارهعلیهاللهپنداشتند وی بیماری جسمان  دارد. رسول خدا)صلیم

همانا موسی مردی باحیا و پوشیده بود که به دلیل حیایش، هیچ نقطه از بدن وی دیده 
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شد، لباس خود را خواست وارد آب شود تا بدنش وارد آب نمنشد و لذا هنگام که م

ون نم کردند و در برابر هم برای شستشو برهنه اسرائیل حیا نمآورد؛ در حالی که بب  بی 

 کردند. شدند و به یکدیگر نگاه مم

ی پرده ایشان را مستور وسیله خواستند غسل کنند، کسی بههم هرگاه م پیامی  اکرم -38

 ساخت. م

 شدید لقمان را از علل حکیم شدن وی مامام صادق)علیه -39
ی

دانند. السلام( پوشیدگ

  )قابل توجه کسان  که م گویند پوشش فقط برای زن است(

کند وآله روزی یکی از کارگران خود را دید که در فضای باز غسل معلیهاللهپیامی  صلی -40

! مزدت را بگی  ما نیازی به تو نداریمبه وی فرمود. نم م کرده باسیر    بینم از خدایت سرر

 چهل حدیث روزه 

 مقدمات میهماب  رمضان

یف شعب . 1 ان با توبه و استغفار واقعی و تلاش کنیم تا در روزها و ساعات پایان  ماه سرر

ان کنیم تا  دیگر اعمال واجب و مستحب در حد امکان کاسبی های یک سال گذشته را جی 

 نسب  وارد این میهمان  الهی شویم. 
ی

 با یک آمادگ

برای درک بهیی و بهره مندی بیشیی از برکات این ماه تا آنجا که ممکن است خود را  . 2

 مؤدب به آداب این ماه و رعایت حرمت آن کنیم. 

ین و ارزشمند ترین پذیرانی معارف قرآن و اهل بیت  . 3
در این ضیافت بزرگ الهی مهمیی

ان قرب و معرفت میهمانان  علیهم السلام است که بسته به می  

 قبال از ماه مبارک رمضان با دستورالعمل ده گانه امام رضاعلیه السلام .. است

 آورده، 73، صفحه 94در روایبی که مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار، جلد 

اءِ زیاد دعا کردن ) .1
َ
ع
ُّ
 الد

َ
ْ مِن ِ

ی 
ْ
ک
َ
 .(أ

ارِ زیاد استغفار کردن ) .2
َ
ف
ْ
 .(وَ الِاسْتِغ
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ازیاد تلاوت قرآن کردن ) .3
َ
رْآنف

ُ
ق
ْ
رَ بِال

ْ
ه
َّ
بِلِ الش

ْ
ق
َ
 .(سْت

 توبه از گناهان ) .4
َ
وبِک

ُ
ن
ُ
 ذ
ْ
ِ مِن

َّ
 اللّ

َ
بْ إِلَ

ُ
 .(وَ ت

طبق روایت امام رضا علیه السلامچهار عمل مذکور باعث م شود انسان با اخلاص وارد 

 .ماه مبارک رمضان شود

  ادای تمام امانت هانی که به گردن انسان است )َ .5
َ
 أ
َّ
ن
َ
ع
َ
د
َ
 ت
َ
الَّ

َ
ه
َ
ت
ْ
ی
َّ
د
َ
 أ
َّ
 إِلَّ

َ
قِک

ُ
ن
ُ
ِ ع

 
 ف

ً
ة
َ
 (مَان

 تمام کینه هانی که از مومنی   در قلب انسان وجود دارد ) .6
ون ریخیی   بی 

َ
بِک

ْ
ل
َ
ِ ق
 
 ف

َ
وَ لَّ

ه 
َ
ت
ْ
ع
َ
ز
َ
 ن
َّ
مِنٍ إِلَّ

ْ
 مُؤ

َ
لى
َ
 ع
ً
دا
ْ
 (حِق

 ریشه کن کردن گناهان از دل ) .7
َّ
 إِلَّ

ُ
کِبُه

َ
 مُرْت

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ً
با
ْ
ن
َ
 ذ
َ
 وَ لَّ

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
عْت

َ
ل
َ
 (ق

8. ) َ
َّ
قِ اللَ

َّ
 تقوای الهی پیشه کردن )وَ ات

تِهِ توکل بر خدا در امور پنهان و آشکار ) .9
َ
نِی
َ
ل
َ
 وَ ع

َ
مْرکِ

َ
ِ شِِّ أ

 
یْهِ ف

َ
ل
َ
لْ ع

َّ
وَک
َ
 (وَ ت

 زیاد خواندن این دعا..  .10
ْ
 مِن

ا فِیمَا مَض َ
َ
ن
َ
 ل
َ
رْت

َ
ف
َ
 غ
ْ
ن
ُ
ک
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
مَّ إِن

ُ
ه
َّ
ا الل

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ
َ
 ف
َ
عْبَان

َ
ش

 
ُ
ه
ْ
َ مِن ِ

ف 
َ
 .فِیمَا ب

 امام على علیه السلام از پیامیی خدا صلى الله علیه و آله..  

ها نگه دارد، وارد بهشت هر کس ماه رمضان را روزه بدارد و خود را در این ماه از حرام

رد، وارد شود هر کس از روی ایمان و به خاطر اجر الهی، ]ماه[ رمضان را روزه بدام

شود گفتم.. ای پیامی  خدا! ها کشته مهمانا سَرور اوصیا، در سَرور ماه شود بهشت م

ها، ماه رمضان است ها، کدام است و سرور اوصیا کیست؟ فرمود.. امّا سرور ماهسرور ماه

، ای علی گفتم.. ای پیامی  خدا! آیا چنی   خواهد شد؟ فرمود.. !و امّا سرور اوصیا، تونی

کننده ناقه ثمود، ترینِ امّت من، برادرِ نر بخت به پروردگارم سوگند! همانا نگون آری،

ببی بر فرق سرت مبرم د و صر  پس مردم  شود زند که محاسنت از خون آن، رنگی   مخی  

ت علی ع خطبه  وع به شیون کردند و حض   اش را به پایان برد و فرود آمدسرر

 ضانراهکارهای درک بهی  ماه مبارک رم

 پرهی   از غذای حرام و شبهه ناک..  .1

 خداوند به کسی که در شکم او غذای حرام وجود دارد، نظر لطف نم کند
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 ارتباط با خداوند از طریق انس با نماز جماعت و قرآن و دعا..  .2

اهمیت ندادن به نماز، یعب  شلوغ بودن خیابان و مراکز تفریج و سایر مکان ها در وقت 

 برای مسلمی   محسوب م شود و مورد مذمت و نماز و 
ی

خلوت بودن مساجد، ننگ بزرگ

 نکوهش قرآن کریم است

 
َ
ون

ُ
 صَلاتِهِمْ ساه

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
 ه
َ
ذین

َّ
، ال ی  َ

ِّ
مُصَل

ْ
لٌ لِل

ْ
وَی
َ
 (3-5)ماعون ف

 به دیگران.. 3
ی

 . رسیدگ

کاة 
َّ
وا الز

ُ
 وَ آت

َ
لاة قیمُوا الصَّ

َ
 داشته باشید  یعب  هم با خداوند و هم با مردم رابطهأ

 اجتناب از گناه..  .4

ل کنید  ید . در ماه مبارک رمضان، چشم و گوش و زبان خود را کنیی هی   از نگاه های آلوده بیر

نت و تلویزیون دوری  از دیدن فیلم ها و برنامه های حرام و بیهوده در ماهواره و اینیی

 گزینید 

 ماه شعبان و ماه رمضان المبارک

ماه رمضان، ليله القدر دارد و ماه . و ماه شعبان، ماه امامت ماه رمضان، ماه نبوت است

ماه رمضان مبارك است براى اين  . شعبان، شب نيمه شعبان دارد كه تالی ليله القدر است

و ماه شعبان معظم . كه نزول وخ بر او شده و معنويت رسول خدا وخ را نازل كرده

اين ماه مبارك رمضان . رمضان استاست براى اين كه ماه ادامه همان معنويات ماه 

ماه امامان   جلوه ليله القدر است كه تمام حقايق و معان  در او جمع است و ماه شعبان،

در ماه مبارك رمضان، مقام رسول اكرم ص به ولايت كلی الهی  است كه ادامه همان است

ئيل پس ماه رمضان ماهی  بالاصاله تمام بركات را در اين جهان بسط داده است كه جی 

و ماه شعبان، ماه ولايت است و همه اين معان  را ادامه م  امی   بر رسول خدا وارد شده

ماه مبارك رمضان كه قرآن را وارد  ماه رمضان مبارك است كه قرآن بر او وارد شده دهد 

ى كه در  قرآن مشتمل بر تمام معارف است و تمام مايحتاج بشر است كرده است آن چی  

 طور اسرار هست، در ادعيه ائمه ما به طور اسرار هستند قرآن به
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 ماه رمضان در کلام امام سجاد علیه السلام

 
َ
ان

َ
رَ رَمَض

ْ
ه
َ
 ش
ُ
رَه
ْ
ه
َ
بُلِ ش  السُّ

َ
ک
ْ
 تِل
ْ
عَلَ مِن

َ
ذِی ج

َّ
ِ ال

َّ
 لِلّ

ُ
مْد

َ
ح
ْ
 و ال

گویا این عطا،   کنم بر این که یکی از آن سبل را، ماه خودش قرار داد خدا را ستایش م

های منتهی به خود حمد بر این نعمت که خدای متعال یکی از راه طلبد ای محمد ویژه

غی  از حمد نسبت به . را،(ماه خودش« که همان ماه رمضان است قرار داده است

 رساند های دیگری است که ما را به سوی خدا مراه

و 
ُ
ه
َّ
رَ الط

ْ
ه
َ
مِ، وَ ش

َ
سْل ِ

ْ
رَ الِ

ْ
ه
َ
یَامِ، وَ ش رَ الصِّ

ْ
ه
َ
ذِی ش

َّ
قِیَامِ ال

ْ
رَ ال

ْ
ه
َ
مْحِیصِ، وَ ش

َّ
رَ الت

ْ
ه
َ
رِ، وَ ش

دى
ُ
ه
ْ
 ال
َ
ناتٍ مِن
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ُ
ق
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زِلَ فِیهِ ال

ْ
ن
ُ
رْقانِ  أ

ُ
ف
ْ
 وَ ال

ایش؛ شهر شب زنده داری و شهر قرآن؛  شهر روزه داری و شهر اسلام؛ شهر پاكى و پی 

شهر برخورداری از قرآن و . فرود آمده است شهری که در آن هدایت و بیّنات برای مردم

تواند به مقام صائمی   برسد؛ البته این مقام هم م هدایت آن و بیّنانی که برای بشر آورده

مانند صوم پرهی   از مبطلات و محرّمات، تا صوم )خاصّ الخاص که در آن  درجانی دارد 

ط روزه داری روزه، امساک قلب از ماسوی   شمرده شده استالله( سرر

ت فاطمه.. سلام الله علیها    فلسفه روزه، نماز، زکات، عدل و... حض 

ت فاطمه.. سلام الله علیها  در بخسیر از خطبه فاطمیه در بیان فلسفه برخ  احکام  حض 

ک قرار داد. نماز را برای پاک کردن  الهی فرمودند.. پس خدا ایمان را برای تطهی  شما از سرر

، زک  ات را برای پاک کردن جان و روزافزون  رزقتانشما از تکی 

 روزه را برای تثبیت اخلاص                     حج را برای استحکام بخشیدن

 ها     اطاعت ما را برای نظم یافیی  ملتدین و عدل عموم را برای تنظیم قلب

 امامت را برای در امان ماندن از تفرقه         جهاد را برای عزت اسلام

  را برای کمک در استحقاق مزد           امر به معروف را برای مصلحت عامهصی  

 نیکی کردن به پدر و مادر را سنگر و سیر حفظ از خشم صله رحم را وسیله ازدیاد عدد

 ها. وفای به نذر را برای در معرض مغفرت قرار گرفیی  قصاص را وسیله حفظ خون
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 روزه در ادیان گذشته.. 

در مسیحیت به زبان و . شود ه عرن  و با آداب خاص خود خوانده مدر اسلام نماز ب

شود مثلا در مسیحیت کاتولیک، ادعیه و نماز به زبان لاتی   و گاه شکل دیگری عبادت م

  نی   در میان ادیان معمول بوده از تورات و انجیل زبان بوم خوانده مبه 
شود. روزه گرفیی

یهود و نصارا وجود داشته و اقوام و ملل دیگر هنگام آید که روزه در میان فعلی برم

  گرفتند مواجه شدن با غم و اندوه، روزه م

در قاموس کتاب مقدس آمده روزه درتمام اوقات در میان هر طایفه و هر ملت و مذهب 

نمونه ج قبه، معمول بوده )تفسی 
 (633ص1در موقع اندوه و زحمت غی  میی

وسی علیه السلام چهل روز روزه داشته.. هنگام برآمدنم به  آید که ماز تورات نی   بر م

مکوه تا لوح ، یعب  لوحهای عهدی که خداوند به شما بست؛ بگی 
ی

گاه در آن های سنکی

 1کوه چهل روز و چهل شب ماندم، نه نان خوردم و نه آب نوشیدم )تفسی  نمونه ج

گرفتند ) یح نی   روزه مآید که حواریون مس( همچنی   از انجیل لوقا نی   برم 632ص

 (3533ش 5انجیل لوقا ب

 داریشَایط سخت روزه

مؤمنان امام علی علیه السلامروزه داری را آزمون الهی برای اینکه در این روایت امی 

ایط روزهاخلاص م داری واقعا سخت و دشوار داند، از آن روست که عمل به همه سرر

ون آیند توانند از این است و تنها شماری م داری چرا که روزه آزمون سخت به سلامت بی 

تنها به امساک از خوردن و آشامیدن و ترک برخ  از محرمات نیست؛ بلکه روزه حقیفی 

 یابدبه سخبی تحقق م

مؤمنان علی علیه السلام روزه واقعی.. روزه پرهی   از حرامها است همچنانکه شخص  امی 

 پرهی   م
                                  (249، ص93)بحارالانوار، جکند. از خوردن  و نوشیدن 

د.. اذا صمت فلیصم امام صادق علیه السلام.. روزه  دار باید روزه گوش و چشم هم بگی 

ی باید چشم و گوش و مو و سمعک و بضک و شعرک و جلدک؛ آنگاه که روزه م  گی 



 

546 

 (1، ح87ص 4ند )الکاق  جدار باشند یعب  از گناهان پرهی   کپوست تو هم روزه

 روزه ناقص از نظر معصومی   

ت زهرا.. سلام الله علیها  ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و  .. حض 

اش داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه؛ روزهبضه و جوارحه

 (295ص 93به چه کارش خواهد آمد. )بحارالانوار، ج

الجوع و الظما و کم من قائم کم من صائم لیس له من صیامه الا علی علیه السلام..  امام

 و داری که از روزهچه بسا روزهالسهر و العناء؛ لیس له من قیامه الا 
ی

اش جز گرسنکی

 بهره
ی

داری که از نمازش جز بیخوان  و سخبی سودی بسا شب زندهای ندارد و چهتشنکی

لا صیام لمن عض الامام و  امام باقر علیه السلام..  (145حکمتالبلاغه، برد. )نهجنم

ه حب  تتوب و لا صیام لولد عاق  لاصیام لعبد ابق حب  یرجع و لا صیام لامراه ناشَ 

؛   روزه این افراد کامل نیست.. حب  ییی

( را نافرمان  کند.   -1  برگردد. بنده فراری تا زمان  که  -2           کسی که امام )رهی 

  زن  که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند. -3

دار شود  -4    ( 295ص93. )بحارالانوار جفرزندی که نافرمان پدر و مادر شده تا اینکه فرمانی 

 علیهم السلامچهل حدیث در مورد حج سخنان اهل بیت 

 بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان قال علی علیه السلام.. . اهمیت حج 1
 
الله الله ف

خدا را! درباره خانه پروردگارتان در نظر داشته باشید تا هستید، آن را ترک لم تناظروا. 

وک شود نظر رحمت خدا از شما قطع خواهد شد.  خالی نگذارید. زیرا اگر حج میی

 بحارالانوار 
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یفه امام باقر علیه السلا . حج و توجه بسوی خدا 2 ففروا الَ الله اب  لکم م درباره آیه سرر

منظور از فرار منه نذیر مبی    قال.. حجوا الَ الله. ففروا الَ الله اب  لکم منه نذیر مبی    

 222بسوی خدا آن است که آهنگ حج کنید. معان  الاخبار ص 

ئیل عی النبی صلى الله علیهعلی علیه السلام  قال.. . لبیک و قرباب  3 و آله و  نزل جیی

سلم فقال.. یا محمد مر اصحابک بالحج و الثلج، فالحج رفع الاصوات بالتلبیة و الثلج  

ئیل بر پیامی  فرود آمد و گفت.. ای محمد یارانت را به عج و ثج فرمان  نحر البدن.  جی 

ان. معان  الاخبار ص   . 224ده. عج یعب  فریاد و لبیک برآوردن و ثج یعب  قربان  کردن شیی

سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن یوم الحج عن معاویة بن عمار، اکیی و اصغر  . حج4

از امام صادق علیه السلام پرسیدم روز حج  الاکیی فقال.. هو یوم النحر و الاصغر العمرة

اکی  چه روزی است؟ فرمود..روز حج اکی  عید قربان است و حج اصغر عمره است معان  

 الاخبار

ما رایت شیئا اشع غنا و لا انف  للفقر من ادمان ضا علیه السلام : امام ر . آثار حج 5

 از حج مداوم، در ن  نیازی و فقر زدانی مؤثر ندیدم.  الحج
ی را بیشیی .. هیچ چی  

 74بحارالانوار ج

 طریق مکة ذاهبا اوجائیا  امام صادق علیه السلام فرمود . مرگ در راه حج 6
 
من مات ف

د از اندوه القیامة. امن من الفزغ الاکیی یوم  .. هرکس در راه رفت و برگشت مکه بمی 

 223 7بزرگ روز قیامت ایمن خواهد بود. ملاذ الاخیار ج 

الحاج و المعتمر وفدالله ان سالوه امام صادق علیه السلام . حرمت مهمانان خدا 7

اعطاهم و ان دعؤه اجابهم و ان شفعوا شفعهم و ان سکتوا ابتداهم و یعوضون 

ی بخواهند به ایشان  م الف الف درهمبالدره حاخ  و عمره گزار مهمان خدایند. اگر چی  

دهد. اگر او را بخوانند، پاسخ م گوید. اگر شفاعت کنند. آن را م پذیرد، اگر سکوت 

کنند، با آنان آغاز سخن م کند و در برابر هر درهم که خرج کرده اند، یک میلیون 

 درهم به آنان م پردازد. 
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 برای احرام . 8
ی

سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن التهیؤء اللاحرام، فقال تقلیم آمادگ

از امام صادق علیه السلام پرسیدم. برای احرام  الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانة. 

چگونه باید آماده شد؟ فرمود.. با گرفیی  ناخن ها، کوتاه کردن شارب و تراشیدن موی 

مگاه. ملاذ الا    7خیار جبالای سرر

من نظر الَ الکعبة لم یزل یکتب له حسنة و  امام الباقر علیه السلام. نظر به کعبه 9 

هر کس به کعبه نگاه کند. تا وقبی به آن م یمحى عنه سیئة حب  یضف بضه عنها. 

نگرد مدام کار نیک برایش نوشته م شود و گناهش پاک م شود تا وقبی دیده از آن 

 برگرداند. 

الحج حجان، حج لل و حج للناس، فمن حج لل امام صادق علیه السلام یت حج . ن10

حج   کان ثوابه على الله و الجنه و من حج للناس کان ثوابه على الناس یوم القیامة. 

دوگونه است.. حج  برای خدا و حج  برای خلق، هر کس برای خدا حج گزارد، پاداشش 

و هر کس برای مردم حج گزارد، پاداش وی روز آنست که خدا که وی را به بهشت درآورد 

 24 96قیامت برعهده مردم خواهد بود. بحار الانوار ج 

 ایام التسَریق؟  امام صادق علیه السلام. روزه ایام تسَریق در مب  11
 
لم کره الصیام ف

 ضیافته و لا ینبعى  للضیف ان یصوم عند من زاره و 
 
فقال.. لان القوم زوار الله و هم ف

یق ه. اضاف ذی حجة  نامطلوب است.  13 - 12 - 11از امام سئوال شد.. چرا روزه ایام تشر

ت فرمود.. زیرا مردم، زائران خدا و مهمان وی هستند. و شایسته نیست که مهمان  حض 

د. بحار الانوار ج  بان و کسی که به دیدارش رفته روزه بگی   34 96در نزد می  

ما سبیل من سبیل الله افضل من الحج الا  السلامامام صادق علیه . حج یا جهاد 12

 سبیل الله حب  یستشهد. 
 
هیچ راهی از راههای خدا برتر  رجل یخرج بسیفه فیجاهد ف

از حج نیست مگر اینکه مردی شمشی  بردارد و در راه خدا جهاد کند تا شهید گردد. 

  96بحارالانوار ج

 من طاف بهذا البیت اسبوعا و لم پیامی  صلی الله علیه و اله و س. ثواب طواف 13
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هرکس هفت بار به دور این خانه طواف کند و دو رکعت  احسن صلاة رکعتیه غفرله. 

 49 96نماز طواف را بخون  انجام دهد. گناهش آمرزیده شود. بحارالانوار ج 

والحجر کالمیثاق و استلامه کالبیعة و کان  امام باقر علیه السلام. حج و تجدید میثاق 14

 تعاهدته لیشهدلَ عندک بالبلاغ. ا
 
  ذا استلمه قال.. اللهم امانب  ادیتها و میثاف

حجرالاسود مثل یک پیمان است و دست کشیدن بر آن چون بیعت ]با خدا[ است وقت 

ت دست بر حجرالاسود م کشید م فرمود.. خدایا! امانتم را ادا کردم. میثاق خود  حض 

 48 96وظیفه ام را بپایان رساند. بحار الانوار ج  را تجدید کردم، تو گواه باش که من

تا کعبه لایزال الدین قائما ما قامت الکعبة.  اما صادق علیه السلام. اهمیت حج 15

 57 96برپاست دین برپاست. بحار الانوار ج 

لم سم البیت العتیق؟ قال.. لانه حر عتیق امام باقر علیه السلام . فلسفه نام کعبه 16

سؤال شد، چرا کعبه را بیت العتیق نامیده اند؟ فرمود.. زیرا   لم یملکه، احد. من الناس و 

 59 96این خانه آزاد است و رها شده و در ملکیت هیچ کس درنیامده . بحارالانوار ج 

ان الله عزوجل حرمات ثلاث لیس مثلهن امام صادق علیه السلام . مثلث مقدس 17

لذی جعله قبلة للناس لایقبل من احد توجها الَ سَی ء کتابه و هو حکمه و نوره و بیته ا

ة نبیکم.  ه و عی  م و مقدس دارد که هیچ چی   به  غی  خدای عزوجل سه ناموس محیی

حرمت آن نرسد. کتابش که فرمان او و نور اوست و خانه اش که آنرا قبله مردم قرار داده 

ت پیامی  ش
 60 96. بحار الانوار ج ماو توجه به جانی غی  آن از هیچ کس پذیرفته نیست و عیی

لو کان لَ وادیان یسیلان ذهبا و فضة ما اهدیت الَ امام علی علیه السلام . نذر کعبه 18

 . اگر دو رودخانه مواج از طلا و نقره  الکعبة شیئا لانه یصی  الَ الحجبة دون المساکی  

ست م رسد نه داشته باشم هیچ چی   به کعبه اهدا نخواهم کرد، زیرا به پرده داران ناشای

 67 96به مساکی   و مستمندان. بحارالانوار ج 

ارایت قوله (و من دخله عن عبدالله بن سنان، امام صادق علیه السلام . امنیت حرم 19

ا به فهو امن و  کان امنا« البیت عب  اوالحرم؟ قال.. من دخل الحرم من الناس مستجی 

ا به فهو امن م ن سخط الله و من دخل الحرم من دخل البیت من المؤمنی   مستجی 
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 من الوحش و السباع و الطی  فهو امن من ان یهاج او یؤذی حب  یخرج من الحرم. 

چیست؟ کعبه مورد نظر است یا و من دخله کان امنا گفتم.. بفرمایید منظور از آیه 

حرم؟ فرمود.. هر کس از مردم به حرم پناه آورد در امان است. هرکس از مؤمنی   بر حرم 

آورد از خشم خدا در امان است و هر حیوان وحسیر و درنده و پرنده ای که داخل  پناه

ون رود. بحار الانوار ج   96حرم شود. در امان است از ارعاب و اذیت تا از آن بی 

اختار من البلدان اربعة فقال عزوجل.. و التی   قال رسول الله . چهار شهر برگزیده 20

. و التی   المدینة و الزیتون بیت المقدس و والزیتون و طور سینی   و هذا  البلد الامی  

خداوند از شهرهای چهار شهر برگزیده است طور سینی   الکوفة و هذا البلد الامی   مکة. 

. منظور از تی   مدینه و والتی   و الزیتون و  طور سینی   و هذا البلد الامی   و فرموده.. 

ر سینی   کوفه و مقصود از شهر امن، منظور از زیتون بیت المقدس است و مقصود از طو 

  96مکه معظمه ست بحارالانوار ج

لایقبل الله عزوجل حجا و لاعمرة من مال امام باقر علیه السلام . حج از مال حرام 21

  96خداوند عزوجل، حج و عمره از مال حرام را قبول نم کند. بحارالانوار ج   حرام

ما یعبؤ بمن یؤم هذا البیت اذا لم یکن فیه  .. امام باقر علیه السلام قال. آداب حج 22

ثلاث خصال.. ورع یحجزه عن معاض الله و حلم یملک به غضبه و حسن الصحابة  

کسی که قصد این خانه م کند اگر سه خصلت نداشته باشد، مورد اعتنا   لمن صحبه. 

 قرار نخواهد گرفت.. 

د. بردباری   -2ورعی که او را از گناهان بازدارد.      -1  که جلو خشمش را بگی 

ت با همراهان. خصال ج  -3  121 96و بحار الانوار ج  97 1حسن معاسرر

لیس على النساء اجهار  امام باقر علیه السلام قال.. . معافیت بانوان در مناسک حج 23

التلبیة و لاالهرولة بی   الصفا و المروة ولااستلام الحجر الاسود و لادخول الکعبة و 

 برای زنان در حج این امور لازم نیست..  یقضون من شعورهن... لاالحلق انما 

 هروله بی   صفا و مروه ]که نوعی دویدن است[ -2بلند گفیی  لبیک     -1



 

551 

سرتراشیدن، تنها باید قدری از  -5ورود به کعبه     -4دست کشیدن بر حجرالاسود     -3

 189 96موی خود را کوتاه کنند. بحارالانوار ج 

لل تبارک و تعالَ امام صادق علیه السلام قال.. و رحمت در اطراف کعبه . توزی    ع 24

حول الکعبة عسَرون و مائة رحمة منها ستون للطائفی   و اربعون للمصلی   و عسَرون 

امون کعبه صدو بیست بخش رحمت دارد، شصت للناظرین.  خداوند تبارک و تعالی در پی 

ازگزاران و بیست قسمت برای قسمت آن برای طواف کنندگان چهل قسمت برای نم

  96ناظران کعبه است. بحارالانوار ج 

 الحجر و جعل له  امام صادق علیه السلام. حجر اسماعیل 25
 
ان اسماعیل دفن امه ف

ها  اسماعیل علیه السلام مادرش را در حجر دفن کرد و برای آن حائطا لئلا یوطا قیی

د  ش زیر گامها قرار نگی   204 96. بحار الانوار ج دیواری قرار داد تا قی 

یستحب ان تطوف ثلاث مائة و ستی   امام صادق علیه السلام قال.. طواف  360.  26

مستحب است که  اسبوعا عدد ایام السنة فان لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف. 

طواف به تعداد روزهای ایام سال بجای آوری، اگر نتوانسبی هر قدر که ممکن شد  360

  96طواف کن. بحار الانوار ج 

طوفوا بالبیت  پیامی  خدا صلی الله علیه و آله . دست کشیدن بر رکن حجرالاسود 27

طواف کنید، رکن  دور خانه خدا  واستلموا الرکن فانه یمی   الله ارضه یصافح بها خلقه. 

له دست است خدا در زمی   است که با بندگانش  حجر الاسود را دست بسائید، زیرا به می  

 202 96دست م دهد. بحار الانوار ج 

 المسجد الحرام افضل امام باقر علیه السلام قال . نماز در مسجد الحرام 28
 
صلاة ف

ه من المساجد.   غی 
 
د الحرام از صد هزار نماز در یک نماز در مسج من مائة الف صلاة ف

  96مساجد دیگر برتر است. بحارالانوار ج

آب زمزم  ماء زمزم شفاء لما شَب لهقال رسول الله صلی الله علیه و آله . آب زمزم 29

 245 96به هر قصدی بنوشد برای آن شفاست. بحار الانوار ج 
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یقف بجبال عرفات  ما من بر و لا فاجر امام رضاعلیه السلام : . دعا در عرفات 30

فیدعو الله الا استجاب الله له. اما الیی فف  حوائج الدنیا و الاخرة و اما الفاجر فف  امر 

هیچ نیکوکا و بدکاری در کوههای عرفات دعا نم کند مگر اینکه خدا دعایش را م  الدنیا. 

دنیا م پذیرد.  پذیرد. دعای نیکوکاران را در حوائج دنیا و آخرت و دعای بدکاران را در کار 

 بحار 

اعظم اهل عرفات جرما من  پیامی  اکرم صلی الله علیه و آله قال.. . اهمیت عرفات 31

گناه کسی از همه بزرگیی است که از عرفات برگردد و   انضف و هو یظن انه لن یغفرله. 

 248 96خیال کند آمرزیده نخواهد شد. بحار الانوار ج 

 رمی الجمار قال.. له بکل حصاة یرمی  علیه السلام امام صادق. ثواب رمی شیطان 32
 
ف

ة موبقة.  ه هلاکت بار بها تحط عنه کبی  با هر سنگریزه ای که حاخ  م زند یک گناه کبی 

 از وی فرو م ریزد. 

سئلته عن رمی الجمار لم جعل قال.. لان امام کاظم علیه السلام  قال.. . فلسفه رمی 33

 موضع الجمار. فرجمه ابراهیم علیه 
 
اءی لابراهیم علیه السلام ف ابلیس اللعی   کان یی 

پرسیدم.. چرا رم جمرات واجب شده است؟ فرمود.. السلام فجرت السنة بذلک. 

ت چون ابلیس لعی   در جایگاه این سنگها برای ابراهیم علیه السلام ظاهر شد و  آن حض 

 273 96او را سنگسار کرد، این کار در حج سنت شد. بحار الانوار ج 

اذا ذبح الحاج کان فداه من النار امام سجاد علیه السلام ق  حدیث له.. . قرباب  حج 34

   96وقبی حاخ  قربان  را ذبح کند در برابر آتش جهنم فدیه او خواهد بود. بحارالانوار ج

ان الحسن و الحسی   کانا یامران بدفن  باقر علیه السلام امام. دفن مو در مب  35

 . امام حسن و امام حسی   علیهم السلام دستور م دادند موهایشان در  شعورهما بمب 

                                                                                             مب  دفن گردد. بحار 

ی حلت له شفاعب  و من پیامی  اکرم صلى الله علیه و آله  . زیارت پیامیی 36 من رای ]زار[ قیی

هر کس قی  مرا زیارت کند شفاعت من برای او روا گردد. و زارب  میتا فکانما زارب  حیا. 

 مرا دیدار کرده است. 
ی

 هر کس پس از مرگ به زیارت من بیاید گویا در زندگ
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ایت الرضا علیه السلام ودع البیت فلما اراد ان ر عن ابراهیم بن محمود . وداع کعبه 37

یخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الکعبة و قال.. اللهم اب  انقلب 

 على ان لا اله الا الله. 

ون  اما رضا علیه السلام را در حال وداع کعبه دیدم. وقبی م خواست از در مسجد بی 

ه کعبه کرد و گفت.. خدایا! من با عقیده رود. به سجده افتاد سپس برخاست و رو ب

 370 96توحید لا اله الا الله بازم گردم. بحار الانوار ج 

ی 38 انما امر الناس ان یاتوا هذه الاحجار امام باقر علیه السلام فرمود.. . حج و رهیی

ونا بولایتهم و یعرضوا علینا نضهم.  مردم مامور شده اند فیطوفو بها ثم یاتونا فیخیی

 و حمایت و یاری ب
ی

یایند دور این سنگها طواف کنند سپس نزد ما بیایند و اعلام وابستکی

 نمایند. بحار 

من لف  حاجا فصافحه کان امام صادق علیه السلام . استقبال و مصافحه حاجیان 39

هر کس با حاخ  دیدار کند و با او مصافحه نماید گویا بر حجرالاسود کمن استلم الحجر. 

  96است. بحار الانوار ج دست کشیده 

 عرس او رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود.. . ولیمه حج 40
 
 خمس ف

 
لا ولیمة الا ف

وی    ج، و الخرس النفاس بالولد و العذار  خرس او عذار او وکار او رکاز فاما العرس فالی  

ی الدار و الرکاز الذی یقدم من مکة.  ولیمه ای نیست مگر الختان و الوکار الرجل یشی 

در ختنه سوران                -3   در تولد کودک -2در عروسی                     -1  در پنج مورد.. 

ل -4  384ص 96در بازگشت از سفر مکه. بحار ج  - 5          در خرید می  

 چهل حدیث بسیار زیبا درباره  علم و دانش  

م .. علیه و الله  پیامیی خدا صلى
ّ
 آله و سل

ؤالُ نِصفُ العِلم . 1 العمّال ..  پرسش نیم از دانش است .  . السُّ  ۲۹۲۶۰کی  

2-  
ّ
مُ اللّ

ُ
وا رَحِمَک

ُ
اسأل

َ
ؤالُ ، ف  السُّ

ُ
ه
ُ
 ومَفاتِیح

ُ
زائن

َ
 .. السائلُ ، العِلمُ خ

ٌ
عة
َ
رُ أرب

َ
ؤج

ُ
 ی
ُ
ه
ّ
 فإن

ُ
َ

م؛
ُ
ه
َ
محِبُّ ل

ُ
مِعُ ، وال

َ
مُ ، والمُست

ِّ
کل
َ
هانی اس ت و ک ل یدهاى آن پرسش  دانش گنجینه  والمُت
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سید ، که با این کار چهار نفر اجر ماست ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ،  یابند ..  بیر

ان  ۴۱تحف العقول ..  پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .  منتخب می  

  ۲۶۰الحکمة .. 

مَ العِلمَ  -3
َّ
عَل
َ
 مِن نارٍ ؛مَن ت

ُ
ه
َ
 مَقعَد

ْ
أ بَوَّ
َ
یَت
ْ
ل
َ
عالَ ف

َ
 ت
ّ
ِ اللّ ی 

َ
ه ر که دان ش را براى غ ی  خدا  لِغ

العمّال ..  ، جایگاهش دوزخ باشد . بیاموزد  ان الحکمة ..  ۲۹۰۳۵کی    ۴۰۰منتخب می  

لُ  -4
ُ
ج  الرَّ

ُ
مُه
َّ
عَل
َ
ت
َ
 العِلمِ ی

َ
 بابا مِن

َّ
 ، وإن

ُ
ة
َ
یل
َ
 ، القائمِ ل

ُ
هارَه

َ
وَ کالصّائمِ ن

ُ
بَ العِلمَ فه

َ
ل
َ
مَن ط

 ؛
ّ
 سَبیلِ اللّ

 
 ف
ُ
ه
َ
ق
َ
با فأنف

َ
ه
َ
بَیسٍ ذ

ُ
 أبو ق

َ
کون

َ
 مِن أن ی

ُ
ه
َ
ٌ ل ی 

َ
ر که دانش بجوید ، مانند ه  خ

کسی است که روز خود را به روزه گذراند وشبش را به عبادت . اگر کسی یک بابِ علم 

بیاموزد ، برایش بهیی است از این که کوه ابو قبیس طلا باشد و او آن را در راه خدا انفاق 

ان الحکمة ..   منیه المرید  کند .    منتخب می  

بِیّی  َ  -5
َّ
 مَعَ الن

ُ
عطى أجرَه

ُ
 الِسلامِ ، وی

ُ
حمَةِ ،طالِبُ العِلمِ رُکن  ؛طالِبُ العِلمِ طالِبُ الرَّ

جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با 

ان داده م ان الحکمة ..  ۲۸۷۲۹کی   العمّال ..  شود. پیامی   ۳۹۸منتخب می  

 ط الِبَ ال -6
َّ
 ؛إن

ُ
ه
َ
غفِرُ ل

َ
ست

َ
ها وت

َ
ت
َ
 أج نِح

ُ
ة
َ
 ال مَلائک

ُ
 ه
َ
 ل
ُ
 بسُط

َ
ف رشتگان ، ب الهاى خ ود را  عِلمِ ت

انند و برایش آمرزش مبراى جوینده دانش م  منتخب  ۲۸۷۴۵کی   العمّال ..  طلبند گسیی

ان الحکمة   می  

تِ  -7
َ
بِ العِلمِ کان

َ
ل
َ
 ط

 
 ف

َ
بهِ ؛مَن کان

َ
ل
َ
 ط

 
 ف

ُ
ة
َّ
ن
َ
در جستجوى دانش باشد ، هر که  الج

العمّال ..  بهشت در جستجوى او برآید .  ان الحکمة ..  ۲۸۸۴۲کی    ۳۹۸منتخب می  

 لِطالِبِ  -8
ُ
 ؛إذا جاءَ المَوت

ٌ
هید

َ
وَ ش

ُ
 وه

َ
ةِ مات

َ
لى هذهِ الحال

َ
وَ ع

ُ
هر گاه جوینده  العِلمِ وه

غیب و  است . دانش در حال آموخیی  علم مرگش فرا رسد ، شهید مرده  هیب ا الیی لیی

ان الحکمة ..   منتخب می  

لِ  -9
ُ
لى ذ

َ
صییِ ع

َ
م ی

َ
دا ؛مَن ل

َ
هلِ أب

َ
لِّ الج

ُ
 ذ

 
َ ف ِ

ف 
َ
 ب
ً
ة
َ
مِ ساع

ُّ
عَل
َّ
هر کس بر خوارى ساعبی  الت

  صی  نکند، براى همیشه در خوارى نادان  بماند . عوالی اللآلی .. 
  ۲۸۵/  ۱دانش آموخیی
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ان الحکمة ..  ۱۳۵ /                                                                                                             ۳۹۸منتخب می  

بوا ال -10
ُ
طل
ُ
لِّ مُسلِم ؛ا

ُ
لى ک

َ
 ع
ٌ
ة
َ
ریض

َ
بَ العِلمِ ف

َ
ل
َ
 ط
َّ
ِ ؛ فإن

ی  
و بِالصِّ

َ
ید  عِلمَ ول دانش را فرا گی 

، گرچه در چی   باشد ؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمان  واجب است . کی   العمّال .. 

ان الحکمة ..  ۲۸۶۹۸،  ۲۸۶۹۷   ۳۹۸منتخب می  

م خلیلُ المؤمِنِ و  -11
ْ
 العِل

ّ
 بالعلم ِفان

َ
ُ علیک  و … و الصّیی امی 

ُ
ه
ُ
 والعقلَ دلیل

ُ
الحلمَ وزیرُه

ی علم، همانا که  –صلی الله علیه و آله  –رسول خدا جنودِهِ.  فرمودند.. برتو باد به فراگی 

علم دوست مؤمن است و بردباری وزیر او و عقل راهنمایش و عمل سرپرست او و رفق و 

. نهج الفصاحه، ح ، امی  سپاهیان او استمدارا پدر او و ملایمت با دیگران برادر او و صی  

۱۹۶۱ 

 ؛  -12
ُ
سیان

ِّ
 العِلمِ الن

ُ
ة
َ
   .  ۴۱۶آفت دانش ، فراموسیر است . الخصال ، ص آف

ةِ أهلُ الجِهادِ و أهلُ العِلمِ  -13 بوَّ
ُّ
ةِ الن

َ
رج

َ
اسِ مِن د

ّ
 الن

ُ
صلی الله علیه  –. رسول خدا أقرَب

العمّال، ح  –و آله  فرمودند.. نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت، اهل جهاد و دانش اند. کی  

۱۰۶۴۷ 

وجِها  -14
َ
هدى إلَ ز

ُ
روسٍ ت

َ
بِ العِلمِ ، أو ع

َ
ل
َ
 ط

 
دٍ بالقرآنِ ، وف

ِّ
ج
َ
ه
َ
 ثلاثٍ ..مُت

 
 ف
ّ
رَ إلِ

َ
لا سَه

ت.. تلاوت قرآن ، تحصیل دانش و یا فرستادن دارى جز براى سه چی   روا نیسشب زنده. 

   ۳/  ۱۷۸/  ۷۶عروس به خانه شوهرش . بحار الْنوار .. 

هر که دانش را براى خدا بیاموزد ، به هیچ بان  از آن نرسد مگر این که بیش از پیش ،  -15

تر بیند ، با مردم افتاده اتر تر شود ، ترسش از خدا بیشیی گردد و در دین کوشخود را حقی 

شود . پس ، باید آن را بیاموزد . امّا کسی که دانش را مند مشود . چنی   کسی از علم بهره

د ، به هیچ    نزد سلطان و حاکم فرا گی 
لت یافیی  نزد مردم و موقعیت یافیی براى دنیا و می  

 فروشد و از خدا بان  از آن نرسد مگر این که خود بزرگ بی   
ی

 تر شود و بر مردم بیشیی بزرگ

د . چنی   کسی از دانش سود نم  فاصله گی 
برد ؛ بنابراین بیشیی غافل شود و از دین بیشیی

 و رسوانی در روز 
، باید )از تحصیل دانش( خوددارى ورزد و علیه خود حجّت و پشیمان 

ان الحکمة  ۱۶قیامت فراهم نیاورد . روضه الواعظی     منتخب می  



 

556 

عی از احادیث ما  -16 امون حلال و حرام و مسائل دیب  اش را هرکس یک مساله سرر پی 

بیاموزد خدای تعالی هزار گناه او را بیامرزد و شهری از طلا به وسعت دنیا برایش در 

بهشت بنا کند و به عدد هر مونی که در بدنش قرار دارد برایش حج مقبول م نویسند. 

 ۲۱۴صفحه  ۱بحارالانوار جلد 

17-  
َ
 بِعِنای

ٌ
؛طالِبُ العِلمِ مَحفوف ِ

َّ
 عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.  ةِ اللّ

 ۳۰۹، ح ۳۱۳، ص ۱حکمت نامه پیامی  اعظم صلی الله علیه و آله ، ج 

اسِ إِلَ عِلمِهِ؛ -18
ّ
مَعَ عِلمَ الن

َ
اسِ مَن ج

ّ
مُ الن

َ
عل
َ
داناترین مردم کسی است که دانش  أ

العمال، ج  ۲۸۷۳۱، ح۱۴۳، ص۱۰دیگران را به دانش خود بیفزاید. کی  

ناسٌ مِن أبناء فارِسَ؛ -19
ُ
 ا
ُ
ه
َ
ناوَل

َ
ت
َ
ا ل
ّ
ی َ
ُّ  بِالی 

ً
قا
َّ
 مُعَل

ُ
ین

ِّ
 الد

َ
وکان

َ
اگر دین به ستاره ثریّا آویزان  ل

العمّال ، ح باشد، مردمان  از ایرانیان آن را به زیر خواهند کشید.    .  ۳۴۱۳۰کی  

؛  -20
ُ
دیث

َ
 العِلمُ والح

َ
َ ذلک ِ

ف 
َ
 الْجرُ ما ب

ُ
ه
َ
بْ ل

َ
کت
ُ
لْ ی

َ
ز
َ
دیثالم ی

َ
 عِلما أو ح

ب ِّ
َ
بَ ع

َ
ت
َ
هر مَن ک

 کس دانسیر یا حدیبى از من بنویسد تا آن دانش باقی است ، برایش اجر نوشته شود 

یها عِ  -21
َ
 عل

ً
ة
َ
 واحِد

ً
 وَرَقة

َ
رَک

َ
 وت

َ
 إذا مات

ُ
ا المؤمن ومَ القِیامَةِ سِی 

َ
 ی
ُ
 الوَرَقة

َ
 تِلک

ُ
کون

َ
لمٌ ت

 
ّ
 اللّ

ُ
ی  َ النارِ ، وأعطاه

َ
 وب
ُ
ه
َ
ین
َ
 أوسَعَ  فیما ب

ً
ة
َ
یها مَدین

َ
رفٍ مَکتوبٍ عل

َ
لِّ ح

ُ
 وتعالَ بک

َ
تبارک

د و یک برگه که روى آن علم نوشته شده باشد  مِن الدنیا سَبعَ مَرّاتٍ  هر گاه مؤمن بمی 

شود و خداوند تبارک و روز قیامت آن برگه پرده میان او و آتش ماز خود برجاى گذارد ، 

تعالی به ازاى هر حرق  که روى آن نوشته شده ، شهرى هفت برابر پهناورتر از دنیا به او 

 ۳/  ۴۰دهد . أمالی الصدوق .. م

22-  
َ
 العِلمِ بِمَوتِ العُل

ُ
هاب

َ
ما ذ

ّ
ماءِ ، وإن

َ
هابِ العُل

َ
بُوا العِلمَ قبلَ ذ

ُ
دان ش را ، پ یش ماءِ؛ اکت

 رود . از درگ ذشت دانشمندان ، بنویسید ؛ زیرا با مرگ دانشمندان ، دانش )آنان( نی   م

وا العِلمَ بالکِتابِ  -23
ُ
د یِّ
َ
 ۲۹۳۳۲؛ علم را ، با نوشیی  در بند کشید . کی   العمّال .. ق

 المسجد لغو الا ثلاثة .. قراءة مصل ، او  -24
 
 ذکرالله اوسائل عن علم ؛کل جلوس ف

هر نشسبی در مسجد لغو است مگر در سه حالت .. خواندن قرآن ، گفیی  ذکر خدا، سؤ 

ان الحکمه ، ج    (. ۸۸، ص ۷۷، بحارالانوار، ج ۳۹۳، ص ۴ال)جستوى ( علم . )می  

 ؛ خواب با علم بهیی از نماز با جهل است . نوم على علم خی  من صلاة على جهل  -25
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 جوینده ی دانش، در پناه عنایت خداوند است.  طالب العلم، مخوف بعنایعة الله؛ -26

 ۲۹۲٫، ص ۱عوالی اللالی، ج 

طلب علم بر هر  طلب العلم فریضة على کل مسلم الا ان الله یجب بغاة العلم؛ -27

، ج انسان  واجب است. همانا خداوند علم آموزا  ۳۰٫،ص ۱ن را دوست دارد. اصول کاق 

 ؛ -28
َ
رِ القرآن وِّ

َ
یُث
ْ
ل
َ
 ف
َ
لی  َ والْخِرین  عِلمَ الْوَّ

َ
هرکه خواهان علم پیشینیان و آیندگان   مَن أراد

ر عنه 
ّ
ر القرآن .. أی لینق وِّ

َ
، از اوّل تا به آخر دنیاست ، در قرآن کاوش و تأمل کند . فلیُث

ه وقر   معانیه وتفسی 
ر ق 
ّ
   ۲۴۵۴کی   العمّال .. ( . ۲۲۹/  ۱اءته )النهایه .. ویفک

احون؛ -29
ّ
 الط

 
کسی که ن  دانش عبادت کند چون الاغ   المتعبّد بغی  فقه کالحمار ف

 آسیاست. نهج الفصاحه

مه؛ -30
ّ
م الرّجل العلم فیعمل به و یعل

ّ
از جمله صدقه این است که  من الصّدقه أن یعل

 تعلیم دهد. نهج الفصاحهمرد علم آموزد و بدان عمل کند و 

هر که ن  علم عمل کند بیش از  من عمل على غی  علم کان ما یفسد أکی  ممّا یصلح؛ -31

 آنچه اصلاح م کند، افساد خواهد کرد. نهج الفصاحه

ه؛ -32
ّ
 له طریقا إلَ الجن

َّ
ل اللّ

ّ
هر که به  من سلک طریقا یلتمس فیه علما سه

د خدا براى وى راهی سوى بهشت بگشاید. نهج الفصاحه  جستجوى علم راهی سیر

ا؛  -33 م و جعله بصی 
ّ
 بلا تعل

َّ
مه اللّ

ّ
نیا عل

ّ
 الد

 
هر که از دنیا بگذرد خدایش من زهد ف

ت دهد. نهج الفصاحه  بدون تعلم علم آموزد و بصی 

 الرّشد من أفب  بغی  علم کان إثمه على من أفتاه و من أ -34
ّ
شار على أخیه بأمر یعلم أن

ه فقد خانه؛   غی 
 
هر که بدون علم فتوى دهد گناه حاصل از آن را به گردن دارد و هر ف

که به برادر خویش کارى سفارش کند و داند که مصلحت در غی  آن است به وى خیانت 

 کرده است. نهج الفصاحه

اس  من طلب العلم لیجاری به العلماء أو لیماری به -35
ّ
السّفهاء أو یضف به وجوه الن

ار؛
ّ
 الن

َّ
هر که علم جوید که به وسیله آن با دانشوران هم چشم کند یا با  إلیه أدخله اللّ

 سفیهان مجادله کند یا توجه عامه را به سوى خود جلب کند، خدایش به جهنم برد. 
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؛ -36 اره لما مض 
ّ
ن گذشته وى هر که علم جوید کفاره گناها من طلب العلم کان کف

 باشد. 

 یی  ع؛  -37
 حب ّ

َّ
 سخط اللّ

 
 خصومه بغی  علم لم یزل ف

 
هر که در مناقشه من جادل ف

  اى بدون علم مجادله کند در خشم خدا باشد تا دست بردارد. نهج الفصاحه

 السلام ..  امام على علیه

38-  
ُ
ه
َ
بُ العِلمَ فبَین

ُ
طل
َ
وَ ی

ُ
 وه

ُ
ه
ُ
ت
َّ
 مَنِی

ُ
؛مَن جاءَته

ٌ
ة
َ
رَج

َ
ی  َ الْنبیاءِ د

َ
هر کس در حال طلب  وب

ان تنها یک درجه تفاوت باشد . مجمع البیان ..   ۹دانش مرگش فرا رسد ، میان او و پیامی 

ان الحکمة ..  ۳۸۰ /   ۳۹۸منتخب می  

 السلام ..  امام صادق علیه

بِ العِلمِ  -39
َ
ل
َ
 ط

 
اسُ ما ف

ّ
لِمَ الن

َ
و ع

َ
و بِسَفکِ المُ ل

َ
 ول
ُ
بوه

َ
ل
َ
ط
َ
جِ ل

َ
ج
ُّ
وضِ الل

َ
جِ وخ

َ
؛ اگر مردم ه

آمدند ، گرچه در دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر م م 

ان الحکمة ..   راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . منتخب می  

قلِهِ  -40
َ
 ع
ُ
نوان

ُ
لِ ع

ُ
 الرج

ُ
ضلِهِ ؛ کِتاب

َ
 ف
ُ
رهان

ُ
ن ، نشانِ خِرد او و نوشته )و نامه( انساوب

ان الحکمة ..  ۷۲۶۰دلیل فضل اوست . غرر الحکم ..   ۴۸۲منتخب می  

 عدل ، ظلم  چهل حدیث

 آلهو علیه الله  صلى رسول اکرم  

هارِها
َ
یْلِها وَصِیامِ ن

َ
 قِیامِ ل

ً
ه
َ
هِ سَبْعی  َ سَن

َ
 عِباد

ْ
ٌ مِن ْ ی 

َ
هٍ خ

َ
لُ ساع

ْ
د
َ
؛ ساعبی عدالت بهیی از  ع

هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد  هفتاد سال عبادت است که شب

 الْنوار  مشکاه 

سِهِ 
ْ
ف
َ
 لِن
ُ
رَه
ْ
ک
َ
مْ ما ی

ُ
ه
َ
 ل
َ
رِه
َ
فسِهِ وَک

َ
رْض  لِن

َ
اسِ مای

ّ
َ لِلن ِ

اسِ مَن رَض 
ّ
لُ الن

َ
عد

َ
ترین مردم  ؛ عادل ا

پسندد و براى آنان نپسندد  کسی است که براى مردم همان را بپسندد که براى خود م  

  ۳۴۰پسندد  نهج الفصاحه، ح آنچه را براى خود نم  
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ُ
کات َ َ یی

ْ
عَتِ ال

َ
ف
َ
لٍ اِرْت

ْ
د
َ
ِ ع

ْ
ی 
َ
موا بِغ

َ
ک
َ
ها از ؛ هنگام که به غی  عدالت حکم کنند، برکتاِذا ح

  ۷۳معدن الجواهر، ص     روندمبی   

ما
ْ
ل
ُ
وْرا وَ ظ

َ
 ج

ْ
ت
َ
ما مُلِئ

َ
 ک
ً
لِ
ْ
د
َ
رْضَ قِسْطا وَ ع

َ
 الِ

ُ
مْلا

َ
ذى ی

َّ
ِ ال

ب  مَّ
ُ
دىُّ ا

ْ
؛ مهدى امت من  مَه

کسی است که هنگام پر شدن زمی   از بیداد و ظلم، آن را پر از قسط و عدل خواهد 

 ۴۲۹کرد کتاب سلیم بن قیس، ص 

 
ُ
کون

َ
دٍ ی

َ
ح
َ
 ا
ْ
 ما مِن

َ
لى سَی

َ
  ع

ّ
 اللّ

ُ
ه بَّ
َ
 ک
ّ
عْدِلُ فیهِمْ اِلِ

َ
لا ی

َ
 ف
ْ
ت َ ُ ی 

َ
مْ ک

َ
 ا
ْ
ت
َّ
ل
َ
هِ ق مَّ

ُ
مورِ هذِهِ الِ

ُ
 ا
ْ
 ءٍ مِن

ارِ 
ّ
ِ الن

 
د و در   ف هر کس کارى از کارهاى کوچک و یا بزرگ این امت را در دست بگی 

علی میانشان عدالت را اجرا نکند خداوند او را به رو، در آتش خواهد افکند مستدرک  

، ج   ۹۰، ص  ۴الصحیحی  

 ْ
َ

سَ سَی
ْ
ی
َ
ْ ل

َ
سَ سَی

ْ
ی
َ
حِمِ وَ ل هِ الرَّ

َ
 صِل

ْ
وابا مِن

َ
لَ ث

َ
ج
ْ
ع
َ
ُ فیهِ ا

ّ
طیعَ اللّ

ُ
ِ ءٌ ا

بَعى ْ
ْ
 ال
َ
لَ عِقابا مِن

َ
ج
ْ
ع
َ
ءٌ ا

حِمِ  طیعَهِ الرَّ
َ
رحم برسد و مجازانی ؛ هیچ طاعبی نیست که پاداشش زودتر از صله وَ ق

 ۲۳۹۸حم نیست نهج الفصاحه، ح ر تر از مجازات ظلم و قطع سری    ع 

 
ّ
فِرُهُ اللَ

ْ
مٌ لایَغ

ْ
ل
ُ
ظ
َ
: ف
ٌ
ه
َ
لاث
َ
مُ ث

ْ
ل
ُّ
لظ
َ
   ا

ّ
فِرُ اللَ

ْ
ذى لایَغ

َّ
مَ ال

ْ
ل
ُّ
ا الظ مَّ

َ
أ
َ
، ف
ُ
ه
ُ
ک ُ
مٌ لایَییْ

ْ
ل
ُ
فِرُهُ وَظ

ْ
مٌ یَغ

ْ
ل
ُ
 وَظ

 
ّ
 قالَ اللَ

ُ
ک ْ ِّ الشر

َ
فِرُ ف

ْ
ذى یَغ

َّ
مَ ال

ْ
ل
ُّ
ا الظ مَّ

َ
مٌ عَظیمٌ« وَأ

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ک ْ ِّ  الشر

َّ
 : »إن

ّ
عِبادِ   هُ اللَ

ْ
مُ ال

ْ
ل
ُ
ظ
َ
ف

 
ّ
 اللَ

ُ
ه
ُ
ک ُ
ذى لا یَییْ

َّ
مَ ال

ْ
ل
ُّ
ا الظ مَّ

َ
هِمْ وَأ هُمْ وَبَی ْ َ رَب  ِّ

َ
سَهُمْ فیما بَیْن

ُ
ف
ْ
ن
َ
هُمْ   أ

ُ
عِبادِ بَعْض

ْ
مُ ال

ْ
ل
ُ
ظ
َ
ف

   بَعْضا؛

آمرزد و ظلم که از آن  آمرزد، ظلم که م ظلم سه قسم است: ظلم که خدا نم 

ک است. خداوند م که خدا نم گذرد، اما ظلم  نم  ک  آمرزد سرر فرماید: »حقا که سرر

خودشان میان خود  آمرزد، ظلم بندگان به ظلم بزرگ است« و اما ظلم که خدا م 

گذرد ظلم بندگان به یکدیگر است  و پروردگارشان است اما ظلم که خدا از آن نم 

 ۱۹۲۴نهج الفصاحه، ح 

لومِ وَإ
ْ
مَظ

ْ
 ال
َ
وَه
ْ
ع
َ
قوا د

َّ
 اِت

ٌ
ها حِجاب

َ
سَ دون

ْ
ی
َ
ها ل

َّ
إِن
َ
 کافِرا ف

َ
 کان

ْ
سید اگر ن ؛ از نفرین مظلوم بیی

 ۴۸نهج الفصاحه، ح  چه کافر باشد، زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعی نیست
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با
ُ
صاح

َ
هِ ت
َّ
ن
َ
ج
ْ
ِ ال

 
 مَعَى ف

َ
الِمِ کان

ّ
 الظ

َ
لومِ مِن

ْ
مَظ

ْ
 لِل
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
؛ هر کس داد مظلوم را از ظالم  مَن

 ۷۴، ح  ۷۵نشی   باشد بحارالْنوار، ج د، در بهشت با من یار و همبگی  

 
ُ
ه
ْ
ُ بِعِقابٍ مِن

ّ
مُ اللّ

ُ
ه عُمَّ

َ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
َ
ک

َ
وْش

َ
هِ أ
ْ
ی
َ
د
َ
لى ی

َ
ذوا ع

ُ
خ
ْ
أ
َ
مْ ی

َ
ل
َ
الِمَ ف

ّ
وُا الظ

َ
اسَ إِذا رَأ

ّ
 الن

َّ
؛ مردم إِن

رود که خداوند همه را به عذاب  آنگاه که ظالم را ببینند و او را باز ندارند، انتظار م

 ۸۳۳نهج الفصاحه، ح  خود گرفتار سازد 

لوما 
ْ
 مَظ

َ
 کان

ْ
 وَإِن

ٌ
ه ضَْ

ُ
 ن
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
هاه

ْ
یَن
َ
 ظالِما ف

َ
 کان

ْ
وما إِن

ُ
ل
ْ
وْ مَظ

َ
 ظالِما أ

ُ
خاه

َ
لُ أ

ُ
ج ضُِ الرَّ

ْ
لِیَن

ضُُ 
ْ
یَن
َ
 ف

ُ
( خویش را یارى کند چه ظالم باشد چه مظلوم اگر  ه انسان باید برادر )دیب 

له یارى کردن اوست و اگر مظلوم باشد یاریش ظالم باشد او را باز دارد که این به  می  

 ۲۴۲۲نهج الفصاحه، ح   کند

 
ّ
قولُ اللّ

َ
  ی

 
الِمِ ف

ّ
 الظ

َ
 مِن

َّ
قِمَن

َ
ت
ْ
ن
َ
لالَ لْ

َ
ب  وَج

َّ
: وَعِز لَّ

َ
وَج

َّ
ز
َ
  ع

ْ
ن  مِمَّ

َّ
قِمَن

َ
ت
ْ
ن
َ
عاجِلِهِ وآجِلِهِ وَلْ

 
ُ
ه ضُْ

ْ
ن
َ
مْ ی

َ
ل
َ
 ف
ُ
ه ضَُ

ْ
ن
َ
 ی
ْ
ن
َ
رٌ أ

َ
د
َ
ق
َ
لوما ف

ْ
فرماید: به عزّت و جلالم  ؛ خداى عزوجل م رَأى مَظ

م و از کسی هم که مظلوم را ببیند و  سوگند که از ظالم در دنیا و آخرت انتقام م  گی 

العمال، جم مگمان انتقابتواند یاریش کند و نکند ن   م کی     ۷۶۴۱،  ح  ۳گی 

 
ّ
  رَحِمَ اللّ

َ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
 ی
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ل
َ
ح
َ
اسْت

َ
 ف
ُ
جاءَه

َ
وْ مالٍ ف

َ
 عِرْضٍ أ

 
 ف
ٌ
لِمَه

ْ
 مَظ

ُ
ه
َ
د
ْ
خیهِ عِن

َ
 لْ

ْ
ت
َ
بْدا کان

َ
ع

 
ُ
ک
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
سَناتِهِ وَإِن

َ
 ح
ْ
 مِن

َ
خِذ

ُ
 ا
ٌ
سَنات

َ
 ح
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
 کان

ْ
إِن
َ
مٌ ف

َ
مَّ دینارٌ وَلادِرْه

َ
سَ ث

ْ
ی
َ
 وَل

ٌ
سَنات

َ
 ح
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ن

ئاتِهِ 
ِّ
 سَی

ْ
یْهِ مِن

َ
ل
َ
مَلوا ع

َ
  ۱۶۵۷نهج الفصاحه، ح  ح

اى را که حلالیت بطلبد از برادرى که به آبرو یا مال او تجاوز  خدا رحمت کند بنده 

کرده، قبل از آن که )در قیامت( از او بازخواست کنند، آنجانی که دینار و درهم  

کی داشته باشد از آن بردارند و اگر نداشته باشد،  نباشد، در نتیجه اگر شخص کار نی

 از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بیفزایند

 
ّ
عیذوا بِاللّ

َ
موا  …اِسْت

َ
ل
ْ
ظ
ُ
وْ ت
َ
لِموا ا

ْ
ظ
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
ْ
ید از این مِن که ظلم کنید و یا زیر ؛ به خدا پناه بی 

 ۲۷۸بار ظلم بروید نهج الفصاحه، ح 
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ّ
رَ اللّ

َ
ف
َ
دٍ غ

َ
ح
َ
مِ ا
ْ
ل
ُ
هِمُّ بِظ

َ
 لا ی

َ
صْبَح

َ
 ا
ْ
مَ   مَن َ

ی َ
ْ
؛ هر کس صبح کند و قصد ظلم کردن به مَا اج

 ج  بخشد کسی را نداشته باشد، خداوند جُرم و گناه او را م
 
  ۸ح  ۲کاق

 السلام  علیه  امام على

مَها 
َ
ل
َ
 ظ

ْ
د
َ
ق
َ
هِ ف

َّ
ن
َ
ج
ْ
عیمِ ال

َ
ِ ن
ْ
ی 
َ
 بِغ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
َ
 باع

ْ
هر کس خودش را جز به نعمت بهشت  مَن

اسِ   ۹۱۶۴ح    ۵بفروشد، براسبی که به خویشیی  ظلم کرده است غررالحکم، ج
ّ
ُ الن ْ ی 

َ
خ

سی
ُ
 ا
ْ
رَ وَ اِن

َ
ف
َ
لِمَ غ

ُ
 ظ

ْ
مَ وَ اِن

ُ
ل
َ
ضِبَ ح

ْ
غ
ُ
 ا
ْ
 اِن

ْ
 مَن

َ
سَن

ْ
ح
َ
یْهِ ا

َ
ین مردم کسی است که ءَ اِل بهیی

اگر او را به خشم آورند، بردبارى نماید و چنانچه به او ظلم شود، ببخشاید و چون به  

  ۵۰۰۰،  ، ح ۳او بدى شود، خون  کند غررالحکم، ج
َ
ما بِت

ُ
ِ اوصیک

ّ
وَى اللّ

ْ
وَ کونا  …ق

وْنا
َ
لومِ ع

ْ
مَظ

ْ
صْما وَ لِل

َ
الِمِ خ

ّ
کنم به تقواى الهی… و دشمن ظالم ؛ شما را سفارش ملِلظ

 ۴۷و یاور مظلوم باشید نهج البلاغه، از نامه 

 
ُ
ه َ ْ ی 

َ
لِمْ غ

ْ
ظ
َ
مْ ی

َ
سِهِ ل

ْ
ف
َ
لى ن

َ
 ع
َ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
 ا
ْ
کند ؛ هر کس دلسوز خود باشد به دیگران ظلم نممَن

 ۸۱۱۹، ح ۲۳۱، ص۵کم، ج غررالح

لَ 
ْ
عَد
ْ
َ ال ب 

ْ
ح
َ
وْرَ وَ ا

َ
ج
ْ
 ال
َ
مات

َ
 ا
ْ
مُلوکِ مَن

ْ
ُ ال ْ ی 

َ
ین فرمانروا کسی است که ظلم را از بی      خ بهیی

د و عدل را زنده کند    ۵۰۰۵، ح ۴۳۱، ص  ۳غررالحکم، ج بی 

رْ 
َ
ف
ْ
ظ
َ
لِّ سوءٍ وَت

ُ
 ک
ْ
 مِن

ُ
ج
ْ
ن
َ
 ت
َ
ک

َ
لَ سَیْف

ْ
عَد
ْ
 وَال

َ
ک

َ
ف
ْ
ه
َ
 ک
َ
ین

ِّ
عَلِ الد

ْ
وٍّ اِج

ُ
د
َ
لِّ ع

ُ
لى ک

َ
دین را پناهگاه    ع

وز   و عدالت را اسلحه خود قرار ده تا از هر بدى نجات پیدا کب  و بر هر دشمب  پی 

  .۲۴۳۳، ح ۲۲۱، ص ۲گردى   غررالحکم، ج 

 
ّ
 اللّ

ُ
ان لَ می  

ْ
عَد
ْ
 ال
َّ
  اِن

ُ
لا ت

َ
 ف
ِّ
ق
َ
 لِاقامَهِ الح

ُ
صَبَه

َ
قِ وَن

ْ
ل
َ
خ
ْ
ِ ال

 
 ف
ُ
عَه

َ
ذى وَض

َّ
 ال
ُ
ه
َ
  سُبْحان

 
 ف
ُ
ه
ْ
خالِف

 سُلطانِهِ 
 
 ف
ُ
ه
ْ
عارِض

ُ
انِهِ وَلا ت سبحان است ؛ براسبی که عدالت ترازوى )معیار( خداى  می  

که در میان خلق نهاده است و براى برپاداشیی  حق نصب فرموده، پس در ترازوى  

، ح  ۵۰۸، ص ۲خداوند با او مخالفت نکن و با حکومتش مقابله ننما غررالحکم، ج

۳۴۶۴ 
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ُ
لوب

ُ
؛ق

ُ
ه
َ
د
َ
وْرٍ وَج

َ
وْ ج

َ
لٍ ا

ْ
د
َ
 ع
ْ
ها مِن

َ
ع
َ
وْد
َ
ما ا

َ
 راعیها ف

ُ
زائِن

َ
هِ خ عِیَّ  دلهاى مردم صندوقچه  الرَّ

 هاى حاکم است، پس آنچه از عدالت و یا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد دید

  ۶۸۲۵، ح ۵۲۱، ص ۴غررالحکم، ج

یْفَ 
َ
ح
ْ
عَسْفَ وَال

ْ
رِ ال

َ
ذ
ْ
لَ وَاح

ْ
عَد
ْ
عْمِلِ ال

َ
  اِسْت

َ
عوا اِلَ

ْ
د
َ
یْفَ ی

َ
ح
ْ
لاءِ وَال

َ
ج
ْ
 بِال

ُ
عود

َ
عَسْفَ ی

ْ
 ال
َّ
اِن
َ
ف

یْفِ   زیرا زورگونی مردم را به ترک   السَّ
هی   عدالت را اجرا کن و از زورگونی و ستمگرى بیر

حانه م از وطن وا م 
ّ
لِ   ۴۷۶کشاندحدارد، و ستم آنان را به قیام مسل

ْ
عَد
ْ
 ال
ُ
سَن

ْ
ح
َ
ا

لومِ 
ْ
مَظ

ْ
 ال
ُ
ه ضَْ

ُ
ین عدالت یارى مظلوم استبه ن   ۲۹۷۷ح  ۲غررالحکم ج یی

 
ّ
 اللّ

َّ
ِ    اِن قی 

َ
ف
ْ
 بِال

َ
غ بَیَّ

َ
ت
َ
یْلا ی

َ
اسِ ک

ّ
هِ الن

َ
عَف

َ
مْ بِض

ُ
سَه

ُ
ف
ْ
ن
َ
روا ا

ِّ
د
َ
ق
ُ
 ی
ْ
ن
َ
لِ ا

ْ
عَد
ْ
هِ ال ئِمَّ

َ
لى ا

َ
رَضَ ع

َ
لَّ ف

َ
وَج

َّ
ز
َ
ع

 
ُ
رُه
ْ
ق
َ
 خود را با مردم  ف

ی
؛ خداوند عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که سطح زندگ

  ۲۰۹نهج البلاغه، خطبه  ناتوان برابر کنند تا فقی  را، فقرش برآشفته نکند 

وْ 
َ
ن
ْ
غ
َ
سْت
َ
میعِهِمْ لِ

َ
 ج

 
موما ف

ُ
لَ ع

ْ
عَد
ْ
وا ال

ُ
عْمَل

َ
وِ اسْت

َ
اسَ ل

ّ
 الن

َّ
هِ لِان

َ
جاع

َّ
 الش

َ
لُ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
عَدلُ ا

ْ
ل
َ
ا ا

هِ 
َ
جاع

َّ
نِ الش

َ
 عدالت را درباره ع

ی
؛ عدالت بهیی از شجاعت است، زیرا اگر مردم همکی

ند، از شجاعت ن  یکدیگر به  ح  شوند نیاز مکار گی  ان  البلاغه ابن نهج سرر

  ۸۱۶،ح۳۳۳،ص۲۰الحدید،ح 

مَظالِمِ 
ْ
 ال
ِّ
 رَد

ْ
لُ مِن

َ
ض
ْ
ف
َ
لَ ا

ْ
د
َ
یمال شده ؛ هیچ عدالبی بهیی از بازگرداندن حقوق پالا ع

  ۱۰۸۴۱، ح ۴۱۵، ص ۶نیست غررالحکم، ج

 
ُ
ه
َ
ک
ْ
ُ مُل

ّ
 اللّ

َ
ن صَّ

َ
لِ ح

ْ
عَد
ْ
مِلَ بِال

َ
 ع
ْ
؛ هر کس به عدالت رفتار کند، خداوند حکومتش را  مَن

  ۸۷۲۲، ح ۳۵۵، ص ۵غررالحکم، ج حفظ خواهد کرد 

لُ 
ْ
عَد
ْ
یْهِ ال

َ
ل
َ
 ع
َ
 ضاق

ْ
 وَ مَن

ً
لِ سَعَه

ْ
عَد
ْ
ِ ال

 
 ف

َّ
 اِن

ُ
یَق

ْ
ض
َ
یْهِ ا

َ
ل
َ
وْرُ ع

َ
ج
ْ
ال
َ
راسبی که در عدالت  به ؛ ف

تر خواهد بود  عدالبی بر وى تنگگشایش است و هر کس عدالت بر او تنگ آید، ن  

  ۱۵نهج البلاغه، خطبه 
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ٍّ
ق
َ
صافٍ وَ ح

ْ
 بِإِن
ًّ
لِ
ُ
ُ ذ

ّ
 اللّ

ُ
ه
َ
وْرَث
َ
مٍ وَباطِلٍ أ

ْ
ل
ُ
ا بِظ

ّ
بَ عِز

َ
ل
َ
 ط
ْ
؛ هر کس عزّت را با ظلم و باطل  مَن

ت نصیبش م
ّ
ح   نماید  طلب کند، خداوند به انصاف و حق ذل ان    البلاغه، ابن نهج  سرر

 ۵۳۶،ح۳۰۹،ص۲۰الحدید، ج 

خِصْبُ   السلام  امام صادق علیه 
ْ
لُ وَال

ْ
عَد
ْ
 وَال

ُ
مْن
َ
لِ
َ
یْها: ا

َ
رّا اِل

ُ
اسُ ط

ّ
 الن

ُ
تاج

ْ
ح
َ
یاءَ ی

ْ
ش
َ
 ا
ُ
ه
َ
لاث
َ
؛   ث

تحف العقول،  همه مردم به آنها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و آسایشسه چی   است که 

  ۳۲۰ص

مِسْکِ؛ عدالت از عسل  
ْ
طیَبُ ریحا مِنَ ال

َ
بْدِ وَا ی َ ُ مِنَ الزُّ

ْ
ل
َ
هْدِ وَا

َّ
حْلی مِنَ الش

َ
لُ ا

ْ
عَد
ْ
ل
َ
ا

ین  ، ج  تر و از مُشک خوشبوتر است  تر، از کره نرم شی 
 
   ۱۵، ح ۱۴۷، ص  ۲کاق

 
ْ
خ
ُ
ها وَت

َ
ق
ْ
ماءُ رِز لُ السَّ ِ

 ْ ی 
ُ
مْ وَت

ُ
ه
َ
ین
َ
دِلَ ب

ُ
 اِذا ع

َ
نون

ْ
غ
َ
سْت

َ
اسُ ی

ّ
لن
َ
 ا

ّ
نِ اللّ

ْ
ها بِاِذ

َ
ت
َ
رَک
َ
رْضُ ب

ْ
 الِ

ُ
عالَ  رِج

َ
؛ ت

شوند و به اذن خداوند متعال  نیاز م هنگام که در میان مردم عدالت برقرار شود، ن   

ون م آسمان روزىِ خود را فرو م  ، ج  ریزد فرستد و زمی   برکاتش را بی  ، ص  ۳کاق 

   ۶، ح ۵۶۸
ّ
مْ یَبْعَثِ اللَ

َ
  ل

ُّ
ط
َ
بیّا ق

َ
لِ؛)ن

ْ
عَد
ْ
ِّ وَال ی ِ

ْ
 بِال
ّ
ى را جز به  ( ۱اِلا خداوند هیچ پیامی 

  ۲۹۲، ص ۲۴بحارالْنوار، ج  نیکی و عدالت بر نینگیخت 

   السلام امام باقر علیه 
ّ
ضََ اللّ

َ
ت
ْ
  مَا ان

َ
ذلِک

َ
لَّ )وَک

َ
وَج

َّ
ز
َ
 ع
ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ق
َ
 بِظالِمٍ وَذلِک

ّ
 ظالِمٍ إِلِ

ْ
مِن

عْض
َ
الِمی  َ ب

ّ
عْضَ الظ

َ
 ب

ّ
وَلَ

ُ
خداوند هیچگاه از ظالم انتقام نگرفت مگر به وسیله  ا(؛ن

اى   ظالم دیگر و این سخن خداى عزّوجلّ است که: و بدین سان ظالمان را به سر 

ط م اعمالی که م 
ّ
 ۲۸، ح ۳۱۳، ص ۷۵بحارالْنوار، ج کنیم  کنند بر یکدیگر مسل

اسَ 
ّ
مَ الن

َ
ل
َ
 ظ
ْ
مْ مَن

ُ
ک
ْ
ا وَ لا مِن

ّ
سَ مِن

ْ
ی
َ
؛ از ما نیست و از شما )شیعیان هم( نیست کسی که ل

ح الْخبار، ج به مردم ظلم کند   ۱۴۱۴، ح ۴۸۸، ص ۳سرر

   السلام امام سجاد علیه 
ْ
ؤ
َ
هوفا أ

ْ
لُ مَل

ُ
ذ
ْ
خ
َ
وْ ن
َ
 ظالِما أ

َ
عْضِد

َ
 ن
ْ
ن
َ
… أ

ْ
 مِن

َ
بِک

ُ
عوذ

َ
 أ
مَّ إِب ّ

ُ
ه
ّ
لل
َ
ا

 
ٍّ
ق
َ
نا بِح

َ
سَ ل

ْ
ی
َ
رومَ ما ل

َ
از این که ظالم را یارى کنیم و یا  برم…؛ خدایا به تو پناه م ن

صحیفه   . یاور گذاریم و یا آنچه حق ما نیست بخواهیماى را ن  مظلوم و دلسوخته 

 ۸سجادیه، از دعاى
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لوبِ     فاطمه زهرا علیهاالسلام
ُ
ق
ْ
سکینا لِل

َ
لَ ت

ْ
… العَد ُ رَضَ اللَّ

َ
؛ خداوند عدالت را براى  ف

ایع، ج. علل ها، واجب کردآرامش دل    ۲، ح ۲۴۸، ص ۱الشر

    السلام  لقمان حکیم علیه 
َ
رَه
ْ
د
ُ
رْ ق

ُ
ک
ْ
اذ
َ
 ف
َ
ک
َ
وَ دون

ُ
 ه
ْ
مِ مَن

ْ
ل
ُ
لى ظ

َ
 ع
ُ
رَه
ْ
د
ُ
 الق

َ
ک
ْ
ت
َ
ع
َ
َّ اِذا د

ب َ
ُ
یا ب

 
َ
یْک

َ
ل
َ
ِ ع

ّ
فرزندم هرگاه قدرت، تو را به ظلم بر زیردستت فرا خواند، قدرت خدا را بر    اللّ

 ( ۷۲، ص ۱دیلم، جارشاد القلوب . )  خودت به یادآور 

 چهل حدیث کربلا 

 .حدیث اول: حریم پاک 

 :قال  )صلی الله علیه و آله( عن النب  

ة ...
َّ
ها لمَن بَطحاءُ الجَن

َّ
 وَ إِن

ُ
مُها حَرَمَة

َ
عظ

َ
رضَ وَ ا

َ
 الا

َ
طهَرُ بَقاع

َ
 ..وَ هِیَ ا

 :فرمایددر ضمن حدیث بلندى م پیامی  

ین بقعه ام بزرگیی ین بقعه روى زمی   و از نظر احیی
ها است و  کربلا پاکیی

 .الحق که کربلا از بساطهاى بهشت است

 264و نی   کامل الزیارات، ص  115، ص  98بحار الانوار، ج 

 حدیث دوم: شزمی   نجات  

 الله   قال رسول

جا  
َ
 الِاسلام َن

َ
ة بَّ
ُ
ت فیها ق

َ
بی کان

َّ
ربَلا هِیَ البُقعَة ال

َ
رضِ یُقالُ لها ک

َ
ُ اِبب  بأ یَقی ِ

وفانِ 
ّ
ِ الط

ذینَ امَنوا مَعَ نوح ق 
َّ
یهَا المُؤمِنی  َ ال

َ
بی عل

َّ
 الله ال

ده م شود که به آن کربلا گویند،  پشم حسی   در سرزمیب  به خاک سیر

زمی   ممتازى که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا یاران  

ت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد  کامل الزیارات. مومن حض 
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 8ح 88باب

 مسلخ عشق  حدیث سوم:  

 :قال علی )علیه السلام(

هَداء لا یَسبِ 
ُ
اق ش

ّ
 عُش

ُ
ذا... مَصارِع

َ
هُم مِن  ه

ُ
بلهم وَ لا یَلحِق

َ
 ق
َ
هُم مِن کان

ُ
ق

 بَعدِهِم
َ
 .کان

اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد   :روزى گذرش از کربلا افتاد و فرمود

شهیدان است شهیدان  که نه شهداى گذشته و نه شهداى آینده به  

 .رسندپاى آنها نم 

 116.  ، ص98و بحار، ج  73، ص، 6تهذیب، ج 

 حدیث چهارم: عطر عشق  

   قال علی )علیه السلام(

ِ حِساب  ی 
َ
 بِغ

ُ
ة
َّ
 الجَن

َ
لون

ُ
ومُ یَدخ

َ
 ق
َ
 مِنک

َ
ن

بَة لِیَحشرُ
هَا الییُّ

ُ
ت  ایَّ

َ
ک
َ
ا ل
َ
 واه

چه خوشبونی اى   :خطاب به خاک کربلا فرمود)علیه السلام(  امی  المومنی   

ند که  بدون حساب و ن  درنگ  خاک! در روز قیامت قوم از تو بپا خی  

      .به بهشت روند

ح نهج البلاغه ابن ان  الحدید، ج 
 169، ص  4سرر

 حدیث پنجم: ستاره شخ محسَر 

 :قال علی بن الحسی   )علیه السلام(

رضُ اِلله  
َ
ا ا
َ
ن
َ
نادِى ا

َ
رّى وَ ت

ُّ
وکبِ الد

َ
الک

َ
ربَلا یَومَ القِیامَة ک

َ
رضَ ک

َ
رُ أ
َ
زه
َ
ت
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بَةِ  یِّ
َّ
سَة الط

َّ
د
َ
هلِ  المُق

َ
بابِ ا

َ
 ش

ُ
د هَداء وَ سَیِّ

ُّ
د الش ت سَیَّ

َ
ضمِن

َ
بی ت

َّ
ةِ ال

َ
المُبارَک

ة
َّ
 .الجَن

، چون ستاره مرواریدى م  درخشد و ندا  زمی   کربلا، در روز رستاخی  

دهد که من زمی   مقدس خدایم، زمی   پاک و مبارگ که پیشواى  م

 . بهشت را در بر گرفته استشهیدان و سالار جوانان 

 .268، به نقل از کامل الزیارات، ص  236، ص 1ادب الطف، ج 

 حدیث ششم: کربلا و بیت المقدس  

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

س
َّ
د
َ
ربَةِ بَیتِ المُق

ُ
 مِن ت

ُ
ة یَّ ِ ِ

لغاصر 
َ
 .کربلا از خاک بیت المقدس است    .ا

 7ح،.  88، باب 269کامل الزیارات، ص  

 حدیث هفتم: فرات و کربل 

رض   :امام صادق )علیه السلام( فرمود
َ
لُ ا  اوَّ

َ
رات

ُ
ربَلا وَ مَاءُ الف

َ
رضُ ک

َ
 أ
َّ
اِن

عَالی 
َ
 وَ ت

َ
بارَک

َ
دس الله ت

ُ
ل مَاءُ ق وَّ

َ
 ..وَ ا

 آن  بودند که خداوند   سرزمی   کربلا و 
آب فرات، اولی   زمی   و نخستی  

افت بخشید  .متعال به آنها قداست وسرر

 269و نی   کامل الزیارات، ص .  109، ص  98بحار الانوار، ج،

 حدیث هشتم: کربلا کعبه انبیاء 

 :قال ابو عبدالله )علیه السلام(

 
َ
مَواتِ وَ الارضِ وَ لا یَسأ ِ السَّ

ُّ ق  ب ِ
َ
یسَ ن

َ
  ل

َ
ن
َ
ن یُوذ

َ
عَالی ا

َ
 اَلله تبَارَک وَ ت

َ
لون
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لُ وَ فوج یَعرُجُ  ِ
فوجِ یَی  

َ
 الحُسَی   )علیه السلام( ف

َ
ِ زِیارَة

هُم ق 
َ
 .ل

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

ى در آسمانها و زمی   نیست مگر این که م  خواهند خداوند  هیچ پیامی 

)علیه السلام(  متعال به آنان رخصت دهد تا به زیارت امام حسی    

ف شوند، چنی   است که گروهی به کربلا فرود آیند و گروهی از   مشر

به نقل از کامل   244، ص 10مستدرک الوسائل، ج    .آنجا عروج کنند

 111الزیارات، ص 

 حدیث نهم: کربلا، مطاف فرشتگان 

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

 
َ
مَواتِ وَ الا ِ السَّ

ک ق 
َ
یسَ مِن مَل

َ
ن  ل

َ
عَالی ا

َ
 وَ ت

َ
بارَک

َ
 اَلله ت

َ
لون

َ
 یَسأ

ّ
رضِ إِلا

لُ وَ فوج یَعرُجُ  ِ
فوجِ یَی  

َ
ِ زِیارَةِ الحُسَی   )علیه السلام( ف

هُم ق 
َ
 ل
َ
ن
َ
 .یُوذ

خواهد خداوند  اى در آسمانها و زمی   نیست مگر این که م هیچ فرشته

ف  متعال به او رخصت دهد تا به زی ارت امام حسی   )علیه السلام( مشر

شود، چنی   است که همواره فوخ  از فرشتگان به کربلا فرود آیند و 

ند  .فوخ  دیگر عروج کنند و از آنجا اوج گی 

 111به نقل از کامل الزیارات، ص  244، ص 10مستدرک الوسائل، ج 

 حدیث دهم: راه بهشت 

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

ةمَوضِ 
َّ
رعِ الجَن

َ
رعَة مِن ت

َ
ُ الحُسَی   )علیه السلام( ت ی 

َ
 .عُ ق

 .جایگاه قی  امام حسی   )علیه السلام( درى از درهاى بهشت است
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 1، ح 89، باب 271کامل الزیارات، ص  

 حدیث یازدهم:کربلا حرم امن  

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

 
َّ
ة حَرَم اِن

َّ
 مَک

ُ
خِذ

َّ
ن یَت

َ
ا قبلِ ا

َ
ا مُبارَک

َ
ربَلا حَرَما آمن

َ
 ک
ُ
خِذ

َّ
 اَلله اِت

به راسبی که خدا کربلا را حرم امن و با برکت قرار داد پیش از آنکه مکه  

 را حرم قرار دهد 

 110، ص . 98بحار، ج، 267کامل الزیارات، ص  

 حدیث دوازدهم: زیارت مداوم  

 :قال الصادق )علیه السلام(

 
ُ
ه
ُ
مِنت

َ
نبِیاء ض

َ
ولادِ الا

َ
ُ أ ی 

َ
 خ
َّ
اِن
َ
عوهُ ف

َ
قط

َ
ربَلا وَ لا ت

َ
ورُوا ک

ُ
 ....ز

ین   کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربلا بهیی

ان را در آغوش خویش گ   .رفته استفرزندان پیامی 

 269کامل الزیارات، ص  

دهم: بارگاه مبارک    حدیث سی  

 قال الصادق )علیه السلام( 

اطِى 
َ
رات  ش

ُ
وَ الف

ُ
رآن،)*( ه

ُ
ِ الق

ذى ذِکرُهُ اِلله ق 
َّ
ل
َ
ءِ الوادى الایمِن« ا

ربَلا
َ
ة« هِیَ ک

َ
 .و َ»البُقعَة المُبارَک

ا در قرآن یادکرده فرات است و با  آن »ساحل وادى ایمن« که خد

 .»بارگاه با برکت« نی   کربلا است

 ؛ به نقل از تهذیب 203، ص  57بحار الانوار، ج         30قصص آیه  



 

569 

 حدیث چهاردهم: شوق زیارت  

 :قال الامام باقر )علیه السلام(

ِ ع 
حُسَی ْ 

ْ
ِ زِیَارَةِ ال

اسُ مَا ق 
َّ
مُ الن

َ
وْ یَعْل

َ
 ل

ً
وْقا

َ
وا ش

ُ
مَات
َ
لِ ل

ْ
ض
َ
ف
ْ
 لیه السلام مِنَ ال

دانستند که چه فضیلبی در زیارت مرقد امام حسی   )علیه  اگر مردم م

 .مردندالسلام( است از شوق زیارت م 

 .؛ به نقل از کامل الزیارات319ثواب الاعمال، ص  

 حدیث پانزدهم: حج مقبول و ممتاز 

 :قال ابوجعفر )علیه السلام(

هَداء، وَ زیارة  
ُّ
بور الش

ُ
 ق
َ
َ رسول الله صلی الله علیه و آله و زیارَة ی 

َ
 ق
َ
زیارَة

ورَةِ مَعَ رسول الله    مَی 
َ
ة عدِلُ حُجَّ

َ
َ الحُسی   بن عَلّی علیهما السلام ت ی 

َ
ق

 .صلی الله علیه و آله

ل خدا »ص« و زیارت مزار شهیدان، و زیارت مرقد امام  زیارت قی  رسو 

حسی   علیه السلام معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا  

 بجا آورده شود 

 156و نی  کامل الزیارات، ص  266ص،  1مستدرک الوسائل، ج 

 حدیث شانزدهم: تولدى تازه 

َ الحُسَی   )علیه الس ی 
َ
 ق
ُ
رَرت

َ
 جاءَن  ابو  عن حمران قال: ز

ُ
مت

َ
د
َ
مّا ق

َ
ل
َ
لام( ف

 جعفر محمد بن علی )علیه السلام(.... فقال )علیه السلام( 

  
َ
 اَلله بِذلِک

ُ
هَداء آل مُحمّد )ص( یُرید

ُ
بورُ ش

ُ
مَن زارَ ق

َ
ُ یا حَمران ف

ُ بشر
َ
ا

 
ُ
ه مُّ
ُ
 ا
ُ
ه
َ
دت
َ
یَومِ وَل

َ
وبِهِ ک

ُ
ن
ُ
بِیّة حَرَجَ مِن ذ

َ
ة ن
َ
 .وَصل
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سفر زیارت امام حسی   )ع( برگشتم، امام   گوید هنگام که از حمران م 

 :باقر )علیه السلام( به دیدارم آمد و فرمود

دهم که هر کس قبور شهیدان آل محمد  اى حمران! به تو مژده م 

)ص( را زیارت کند مرادش از این کار رضایت خدا و تقرب به پیامی   

ون م   .زاد  آید چون روزى که مادرش او را )ص( باشد، از گناهانش بی 

 20، ص  98، چاپ نجف بحار، ج 28، ص  2امالی شیخ طوسی، ج 

 حدیث هفدهم: زیارت مظلوم  

 :عن ان  جعفر و ان  عبد الله )علیهما السلام( یقولان

 المَظلوم
َ
 زِیارَة

ُ
لا یَدع

َ
ة، ف

َّ
 وَ مَأواهُ الجَن

ُ
ه
َ
ن
َ
 مَسک

َ
ن یَکون

َ
حَبَّ أ

َ
 .مَن ا

خواهد مسکن و مأوایش بهشت باشد، زیارت مظلوم  هر کس که م

 253، ص . 10مستدرک الوسائل، ج     .)علیه السلام( را ترک نکند

 حدیث هجدهم: شهادت و زیارت  

 :قال الامام الصادق )علیه السلام(

َ الحُسَی   )علیه ا ی 
َ
هلُ  زوروا ق

َ
بابَ أ

َ
 ش

ُ
د  سَیِّ

ُ
ه
َّ
اِن
َ
جفوهُ ف

ُ
لسلام( وَ لا ت

هَداء
ُّ
باب الش

َ
 ش

ُ
د لقِ وَ سَیِّ

َ
ة مِنَ الخ

َّ
 الجَن

مرقد امام حسی   )علیه السلام( را زیارت کنید و با ترک زیارتش به او  

ستم نورزید چرا که او سید جوانان بهشت از مردم و سالار جوانان  

 .ستشهید ا

 109و کامل ، ص   256ص    10مستدرک الوسائل ج 
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ین کار   حدیث نوزدهم: زیارت،بهی 

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

عمَال
َ
 مِنَ الْ

ُ
لَ ما یکون

َ
فض

َ
َ الحُسَی   بن علی علیهما السلام مِن أ ی 

َ
 ق
َ
 .زیارَة

ین کارهاست که زیارت قی  امام حسی   )علیه السلام( از به یی

 311، ص . 10مستدرک الوسائل، ج   .تواندانجام یابدم

 هاى نور حدیث بیستم: سفره

 قال الامام الصادق )علیه السلام( 

وّارُ الحُسَی    
ُ
ن مِن ز

ُ
لیَک

َ
 ف
َ
ورَ یَومَ القِیامَة

ُّ
 عَلی مَوائِدِ الن

َ
ن یَکون

َ
ه ا مَن سَرَّ

 بن علی )علیهما السلام( 

هاى نور بنشیند باید از  هر کس دوست دارد روز قیامت، بر سر سفره 

 .زائران امام حسی   )علیه السلام( باشد 

 .72، ص 98، بحار الانوار، ج 330، ص 10وسائل الشیعه، ج  

 حدیث بیست و یکم: شَط شَافت

 قال الصادق )علیه السلام( 

ِ جِوَ 
 ق 
َ
ون

ُ
 یَک

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
  مَنْ أ

َ
 زِیَارَة

ْ
ع
َ
 یَد

َ
لَ
َ
 ف
َ
اطِمَة

َ
هِ وَ جِوَارِ عَلِیٍّ وَ ف بِیِّ

َ
ارِ ن

  ِ
حُسَی ْ 

ْ
 ال

 پیامی  )ص( و در کنار علی )ع( و  کسی که م
ی

خواهد در همسایکی

 .فاطمه )س( باشد زیارت امام حسی   )ع( را ترک نکند

 39، ح 331ص  10وسائل الشیعه، ج  
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 حدیث بیست و دوم: زیارت، فریضه الهى 

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

  
َ
کان

َ
م یَزَر الحُسَی   بن علّی )علیه السلام( ل

َ
مَّ ل

ُ
هرَهُ ث

َ
 د
ّ
م حَج

ُ
 ک
َ
حَد

َ
 ا
َّ
ن
َ
و ا
َ
ل

 مِنَ الله  
َ
ة
َ
ریض

َ
 الحُسَی   ف

ّ
 حَق

َّ
ن
َ
ا مِن حُقوقِ رَسول الله »ص« لِا

َّ
تارَکا حَق

 
ُ
عالی واجَبَه

َ
لِّ مُسلِم  ت

ُ
 ک

َ
 .عَلی

اگر یکی از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسی   )علیه  

السلام( را زیارت نکند حفی از حقوق رسول خدا )ص( را ترک کرده  

است چرا که حق حسی   )ع( فریضه الهی و بر هر مسلمان  واجب و  

 333، ص 10وسائل الشیعه، ج   .لازم است

 حدیث بیت و سوم: کربلا کعبه کمال

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

  
َ
قصِ الایمَان

َ
ن مُنت

َ
ا
َ
 ک
ُ
َ الحُسَی   )علیه السلام( حَبیّ یَموت ی 

َ
م یَأتِ ق

َ
مَن ل

 المُؤمِنی  َ فِیها
َ
ون

ُ
 د
َ
 کان

َ
ة
ّ
لَ الجَن

ُ
دخ

َ
ن ا

َ
ینَ، ا

ّ
قصِ الد

َ
 .مُنت

د ایمانش ناتمام و   هر کس به زیارت قی  امام حسی   )ع( نرود تا بمی 

به بهشت هم که برود پایی   تر از مومنان در  دینش ناقص خواهد بود 

 335ص  10وسائل الشیعه، ج      .آنجا خواهد بود

 حدیث بیست و چهارم: از زیارت تا شهادت  

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

  
ُّ
، یَمُد

َ
 بِذالِک

َ
صحابَک

َ
ِ بنِ عَلّی علیه السلام و مُر ا

 الحُسَی  
َ
ع زیارَة

َ
د
َ
لا ت

 
ّ
 ق  عُمرِ   اللَ

ّ
 اللَ

ُ
 و یَزید

َ
   ک

ّ
 اللَ

َ
 و یُحییک

َ
    ق  رِزقِک

ّ
 اِلا

ُ
موت

َ
سَعیدا و لا ت
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 سَعیدا 
َ
بک

ُ
 335ص،  10وسائل الشیعه، چ                 سَعیدا و یَکت

زیارت امام حسی   علیه السلام را ترک نکن وبه دوستان و یارانت نی    

همی   را سفارش کن! تا خدا عمرت را دراز و روزى و رزقت را زیاد کند و 

ى مگر شهیدخدا تور   .ا با سعادت زنده دارد و نمی 

 حدیث بیست و پنجم: حدیث محبت 

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

ِ علیه السلام وَ حُبَّ  
حُسَی ْ 

ْ
بِهِ حُبَّ ال

ْ
ل
َ
ِ ق
 ق 
َ
ف

َ
ذ
َ
َ ق ْ ی 

َ
خ
ْ
ُ بِهِ ال

َّ
 اللَ

َ
رَاد
َ
مَنْ أ

ُ بِهِ 
َّ
 اللَ

َ
رَاد
َ
ِ علیه السلام   زِیَارَتِهِ وَ مَنْ أ

حُسَی ْ 
ْ
ضَ ال

ْ
بِهِ بُغ

ْ
ل
َ
ِ ق
 ق 
َ
ف

َ
ذ
َ
وءَ ق السُّ

ضَ زِیَارَتِهِ 
ْ
 وَ بُغ

هر کس که خدا خی  خواه او باشد محبت حسی   )ع( و زیارتش را در  

اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد کینه وخشم حسی    دل او م 

 .اندازد)ع( و خشم زیارتش را در دل او م 

 76، ص 98، بحار الانوار، ج 388ص  10وسائل الشیعه، ج  

 حدیث بیست و ششم: نشان شیعه بودن  

 قال الصادق )علیه السلام( 

نا شیعَة حَبیّ  
َ
 ل
ُ
ه
َّ
وَ یَزعُمُ اِن

ُ
َ الحُسَی   )علیه السلام( وَ ه ی 

َ
م یَأتِ ق

َ
مَن ل

 مِ 
َ
 وَ اِن کان

ُ
نا شیعَة

َ
وَ ل
ُ
یسَ ه

َ
ل
َ
 ف
ُ
هلِ  یَموت

َ
هُوَ مِن ضیفانِ ا

َ
ة ف

َّ
هلِ الجَن

َ
ن ا

ة 
َّ
 الجَن

کسی که به زیارت قی  امام حسی   نرود و خیال کند که شیعه ما است و  

د او شیعه ما نیست واگر هم از اهل بهشت   با این حال و خیال بمی 
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 .باشد از میهمانان اهل بهشت خواهد بود

 4ص  98، بحار الانوار، ج 193ت، ص  کامل الزیارا 

 حدیث بیست و هفتم: سکوى معراج

 قال الصادق )علیه السلام( 

  
َ

علی
َ
وَجَلَّ ق  ا  اَلله عَزَّ

ُ
بَه
َ
ت
َ
ةِ ک

ِّ
ا بِحَق

َ
َ الحُسَی   )علیه السلام( عارِف ی 

َ
نی ق

َ
مَن ا

 عِلیی ّ  

لام( نایل شود و به حق آن  هر کس که به زیارت قی  حسی   )علیه الس

ت معرفت داشته باشد خداى متعال او را در بلندترین درجه عالی   حض 

 .کندمقامان ثبت م 

ه الفقیه، ج   581،  2من لا یحض 

 حدیث بیست هشتم: مکتب معرفت 

 قال ابو الحسن موسی بن جعفر)علیه السلام( 

ن ِ عَبْدِ 
َ
ائِرُ أ

َ
ابُ بِهِ ز

َ
 مَا یُث

ن َ
ْ
د
َ
 أ

ُ
ه
َ
 وَ حُرْمَت

ُ
ه
َّ
 حَق

َ
ا عَرَف

َ
رَاتِ إِذ

ُ
ف
ْ
 ال

ِّ
ط

َ
ِ ع بِش

َّ
اللَ

رَ 
َّ
خ
َ
أ
َ
بِهِ وَ مَا ت

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
رَ ل
َ
ف
ْ
 یُغ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
یَت
َ
 .وَ وَلً

ت امام موسی کاظم )علیه السلام( فرمود  :حض 

ین ثوان  که به زائر امام حسی   )علیه السلام( در کرانه فرات داده  
کمیی

شود. شود این است که تمام گناهان مقدم و موخرش بخشوده مم

ت را شناخته باشد ط این که حق و حرمت ولایت آن حض   .بشر

 138، به نقل از کامل الزیارات، ص 236ص   10مستدرک الوسائل، ج 
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 : همچون زیارت خد حدیث بیست و نهم 

 قال الامام رضا )علیه السلام( 

 َ
َّ
ارَ اللَ

َ
مَنْ ز

َ
رَاتِ ک

ُ
ف
ْ
 ال

ِّ
ط

َ
ِ ع بِش

َّ
ن ِ عَبْدِ اللَ

َ
َ أ ْ ی 

َ
ارَ ق

َ
 مَنْ ز

کسی که قی  امام حسی   )علیه السلام( را در کرانه فرات زیارت کند، 

 .ده استاست که خدا را زیارت کر  مثل کسی

 ؛ به نقل از کامل 250، ص 10مستدرک الوسائل، ج 

 حدیث سی ام: زیارت عاشور  

 قال الصادق )علیه السلام( 

ة 
َّ
 الجَن

ُ
ه
َ
ورا وَجَبَت ل

ُ
ِ ع یَومَ عاش

َّ
ن ِ عَبْدِ اللَ

َ
َ أ ْ ی 

َ
ارَ ق

َ
 مَنْ ز

ار زیارت کند هر کس که امام حسی   )علیه السلام( را در روز عاشو 

 568اقبال الاعمال، ص    . شودبهشت بر او واجب م

 حدیث سی و یکم: بالاتر از روسپیدى

 :)علیه السلام(امام صادق 

 
ً
خا

َّ
ط
َ
قِیَامَةِ مُل

ْ
َ یَوْمَ ال

َّ
َ اللَ ِ

فی
َ
ورَاءَ ل

ُ
 عَاش

َ
ة
َ
یْل
َ
ِ ع ل

حُسَی ْ 
ْ
ِ ال

ْ
ی 
َ
 ق
َ
د
ْ
 عِن

َ
مَنْ بَات

مَا 
َّ
ن
َ
أ
َ
مِهِ ک

َ
ءَ  بِد

َ
رْبَلَ

َ
ِ عَرْصَةِ ک

 ق 
ُ
تِلَ مَعَه

ُ
 ق

کسی که شب عاشورا درکنار مرقد امام حسی   )علیه السلام( سحر کند  

روز قیامت در حالی به پیشگاه خدا خواهد شتافت که به خونش  

آغشته باشد، مثل کسی که در میدان کربلا و درکنار امام حسی   علیه  

 372، ص 10وسائل الشیعه، ج     .باشد  السلام کشته شده
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 هاى ایمان  حدیث سی دوم: نشانه 

 قال ابو محمد الحسن العسکرى )علیه السلام( 

  ِ
مُ ق 

ُّ
ت
َ
خ
َّ
رْبَعِی  َ وَ الت

َ ْ
 الْ

ُ
مْسِی  َ وَ زِیَارَة

َ
خ
ْ
 ال
ُ
ة
َ
مْسٌ صَلَ

َ
مِنِ خ

ْ
مُؤ
ْ
 ال
ُ
مَات

َ
عَلَ

جَهْ 
ْ
ِ وَ ال

جَبِی  
ْ
ُ ال عْفِی 

َ
ِ وَ ت

یَمِی  
ْ
حِیمِ ال حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

َّ
 رُ بِبِسْمِ اللَ

  زیارت   2  نمازهاى پنجاه گانه )*(  1هاى مؤمن پنج چی   است:  نشانه

    5  بر خاک سجده کردن  4  انگشیی به دست راست کردن   3اربعی   

 .بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفیی  

 52ص   6و نی   التهذیب، ج  373ص  10ه، ج  وسائل الشیع

 حدیث سی و سوم: رواق منظر یار 

 قال رسول الله  

ة )علیهم السلام(   ئِمَّ
َ
ربَتِهِ، وَ الا

ُ
فاءُ ق  ت

َّ
تِهِ وَ الش بَّ

ُ
 ق
َ
حت

َ
 الِِجابَة ت

َّ
لا وَ اِن

َ
ا

دِهِ 
َ
م او و شفاء در تربت او، و  بدانید که اجابت دعا، زیر گنبد حر     مِن وَل

ص    10مستدرک الوسائل، ج .  امامان )علیه السلام( از فرزندان اوست 

335 

 حدیث سی و چهارم: تربت و تربیت  

 قال الصادق )علیه السلام( 

مَان
َ
ها ا

َّ
إِن
َ
بَةِ الحُسَی   )ع( ف

م بِییُ
ُ
ک
ُ
ولاد

َ
 حَنِکوا ا

کام کودکانتان را با تربت حسی   )ع( بردارید چرا که خاک کربلا  

 410ص  10وسائل الشیعه، ج   . کندفرزندانتان را بیمه م
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ین دارو    حدیث سی و پنجم: بزرگی 

 :)علیه السلام(امام صادق 

وَاءُ ا
َّ
وَ الد

ُ
اءٍ وَ ه

َ
لِّ د

ُ
اءٌ مِنْ ک

َ
ِ ع شِف

حُسَی ْ 
ْ
ِ ال

ْ
ی 
َ
ِ ق
ِ طِی  

ُ ق  َ ی 
ْ
ک
َ ْ
 لْ

شفاى هر دردى در تربت قی  حسی   )علیه السلام( است و همان است  

ین داروست  .که بزرگیی

 410، ص 10و وسائل الشیعه، ج  275کامل الزیارات، ص  

 حدیث سی و ششم: تربت و هفت حجاب 

 قال الصادق )علیه السلام( 

ربَةِ الحُسَ 
ُ
 عَلی ت

ُ
جود لسُّ

َ
بعا  الحَجَبَ السَّ

ُ
 .ی   )علیه السلام( یَخرُق

 .کندسجده بر تربت حسی   )علیه السلام( حجابهاى هفتگانه را پاره م 

 135، ص 98، و بحار الانوار، ج 511مصباح التمهجد، ص 

 حدیث سی و هفتم، سجده بر تربت عشق  

 
ّ
 اِلً

ُ
 یَسجُد

َ
 )ع( لً

ُ
 الصّادِق

َ
ة   کان

َ
تان
َ
سک

َ
 لِلَِ وَ إ

َ
لَ
ُّ
ل
َ
ذ
َ
 الحَسَی   )ع( ت

ُ
ربَة

ُ
عَلی ت

یهِ 
َ
ت امام صادق     .اِل جز بر تربت حسی   )ع(   :که  چنی   بود رسم حض 

خضوع براى   کرد و این کار را از سر خشوع و به خاک دیگرى سجده نم 

 608، ص . 3وسائل الشیعه، ج    .کردخدا م 

 .حدیث سی و هشتم: تسبیح تربت 

 :امام صادق )علیه السلام( فرمود

  
َ
رضَ السّابِعَة وَ مَن کان

َ
 الا

َ
رُ اِلی وِّ

َ
َ الحُسَی   )ع( یُن ی 

َ
 عَلی طی  ُ ق

ُ
جود لسُّ

َ
ا

 بِها
ُ
ح م یُسَبِّ

َ
حَا وَ اِن ل بَ مُسَبَّ

َ
ت
َ
ِ الحُسَی   )ع( ک ی 

َ
ِ ق
حة مِن طی    سَبِّ

ُ
 ...مَعَه



 

578 

کند و کسی م را نور باران مسجده بر تربت قی  حسی   )ع( تا زمی   هفت

که تسبیج از خاک مرقد حسی   )ع( را با خود داشته باشد، تسبیح  

 .شود، اگر چه با آن تسبیح هم نگویدگوى حق محسوب م 

ه الفقیه، ج   608ص  3وسائل الشیعه، ج        268، ص 1من لایحض 

 :تربت شفا بخش حدیث سی و نهم 

 :قال عن موسی بن جعفر )علیه السلام( 

  
ُ
ربَة

ُ
 ت
ّ
 اِلً

ُ
مَة نا مُحَرَّ

َ
 ل
ُ
ربَة

ُ
لُّ ت

ُ
أِن ک

َ
کوا بِهِ ف َّ َ ی 

َ
ا لِت
َ
یئ
َ
ربَبی ش

ُ
ذوا مِن ت

ُ
أخ
َ
وَ لا ت

فاءُ  
َ
ها ش

َ
وَجَلّ جَعَل  اَلله عَزَّ

َّ
أِن
َ
ى الحُسَی   بن عَلّی علیهما السلام ف

ِّ
جَد

نا
ُ
ولِیائ

َ
نا وَ أ

ُ
 .لشیعَت

ت امام کاظم )ع( در ضمن حدیبى که از  ى  حض  رحلت خویش خی 

 :داد فرمودم

ک جویید چراکه خودرن هر   ى از خاک قی  من برندارید تا به آن تی  چی  

خاكى جز تربت جدم حسی   )ع( بر ما حرام است، خداى متعال تنها 

 .تربت کربلا را براى شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است

 533، ص . 12جامع الاحادیث الشیعه، ج 

 حدیث چهلم: یگ از چهار نیاز  

 (لیه السلام قال الامام موسی الکاظم )ع

مُ بِهِ وَ سِوَاکٍ  
َّ
ت
َ
خ
َ
مٍ یَت

َ
ات
َ
یْهَا وَ خ

َ
 عَل

ِ
مْرَةٍ یُصَلی

ُ
عٍ خ رْب  َ

َ
ا عَنْ أ

َ
ن
ُ
ِ شِیعَت

ب 
ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
َ
لً

ن ِ عَ 
َ
ِ أ
ْ
ی 
َ
ِ ق
 بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِی  

ُ
اک

َ
ِ عیَسْت

َّ
 بْدِ اللَ

ت امام موسی بن جعفر )علیه السلام( فرمود  :حض 
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 ن  
وان ما از چهار چی    :نیاز نیستندپی 

 اى که بر روى آن نماز خوانده شود.   سجاده  1

ى که در انگشت باشد 2  .  انگشیی

   مسواكى که با آن دندانها را مسواک کنند.  3

   تسبیج از خاک مرقد  4 

     .... امام حسی   )ع(

 75، ص 6تهذیب الاحکام، ج  

 و السلام 

ا یَرَى   مَّ
َ
حُسَی ْ َ بْنَ عَلِیٍّ ع ل

ْ
ارَ ال

َ
 ز
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَب َّ أ

َ
وَ یَت

ُ
 وَ ه

َّ
قِیَامَةِ إِلً

ْ
حَدٍ یَوْمَ ال

َ
مَا مِنْ أ

 ِ
َّ
 اللَ

َ
رَامَتِهِمْ عَلی

َ
ِ بْنِ عَلِیٍّ مِنْ ک

حُسَی ْ 
ْ
ارِ ال عُ بِزُوَّ

َ
 لِمَا یُصْن

 

 
َ
الَ مَنْ أ

َ
ِ علیه السلام وَ  ق

حُسَی ْ 
ْ
بِهِ حُبَّ ال

ْ
ل
َ
ِ ق
 ق 
َ
ف

َ
ذ
َ
َ ق ْ ی 

َ
خ
ْ
ُ بِهِ ال

َّ
 اللَ

َ
رَاد

ِ علیه  
حُسَی ْ 

ْ
ضَ ال

ْ
بِهِ بُغ

ْ
ل
َ
ِ ق
 ق 
َ
ف

َ
ذ
َ
وءَ ق ُ بِهِ السُّ

َّ
 اللَ

َ
رَاد
َ
حُبَّ زِیَارَتِهِ وَ مَنْ أ

ضَ زِیَارَتِهِ 
ْ
 السلام وَ بُغ

 

صْ 
ِّ
 الن

َ
ة
َ
یْل
َ
حُسَی ْ َ ع ل

ْ
ارَ ال

َ
بِهِ  مَنْ ز

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
رَ اللَ

َ
ف
َ
 غ
َ
عْبَان

َ
فِ مِنْ ش

فَ  
ْ
ل
َ
ةٍ وَ أ

َ
ل بَّ
َ
ق
َ
ةٍ مُت فَ حَجَّ

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
بَ اللَ

َ
ت
َ
 ک
َ
ة
َ
ارَهُ یَوْمَ عَرَف

َ
رَ وَ مَنْ ز

َّ
خ
َ
أ
َ
وَ مَا ت

 َ
َّ
ارَ اللَ

َ
مَا ز

َّ
ن
َ
أ
َ
ک
َ
ورَاءَ ف

ُ
ارَهُ یَوْمَ عَاش

َ
ورَةٍ وَ مَنْ ز ُ ْ  عَرْشِهِ  عُمْرَةٍ مَی 

َ
وْق

َ
 ف
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  ِ
حُسَی ْ 

ْ
ال َ ْ ی 

َ
رْ ق ُ َ ی 

ْ
ل
َ
ٍّ ف ب ِ

َ
فَ ن

ْ
ل
َ
 أ
َ
ون ُ

ْ ٍّ وَ عِشر ب ِ
َ
فِ ن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ة
َ
 مِائ

ُ
 یُصَافِحَه

ْ
ن
َ
حَبَّ أ

َ
مَنْ أ

  ِ
َ ق 
َّ
 اللَ

ُ
ذِن
ْ
أ
َ
سْت

َ
ی  َ ع ت بِیِّ

َّ
رْوَاحَ الن

َ
 أ
َّ
إِن
َ
 ف
َ
عْبَان

َ
صْفِ مِنْ ش

ِّ
ِ الن

بْنِ عَلِیٍّ ع ق 

 
َ
 ل
ُ
ن
َ
ذ
ْ
یُؤ
َ
 هُمْ زِیَارَتِهِ ف

 

 مِنْ  
َ
ة
َ
یْل
َّ
 الل

َ
ک
ْ
ادٍ تِل

َ
ى مُن

َ
اد
َ
مْرٍ حَکِیمٍ ن

َ
لُّ أ

ُ
 ک
ُ
رَق

ْ
رِ وَ فِیهَا یُف

ْ
د
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ة
َ
یْل
َ
 ل
َ
ان
َ
ا ک
َ
إِذ

ةِ 
َ
یْل
َّ
ذِهِ الل

َ
ِ ه

ِ ع ق 
حُسَی ْ 

ْ
َ ال ْ ی 

َ
 ق
نیَ
َ
رَ لِمَنْ أ

َ
ف
َ
 غ
ْ
د
َ
 ق

َ
عَالی

َ
َ ت
َّ
 اللَ

َّ
عَرْشِ إِن

ْ
انِ ال

َ
ن
ْ
 بُط

 

 ِ
حُسَی ْ 

ْ
َ ال ْ ی 

َ
ارَ ق

َ
ائِمِ  مَنْ ز

َ
ق
ْ
ةٍ مَعَ ال فِ حَجَّ

ْ
ل
َ
فَ أ

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
بَ اللَ

َ
ت
َ
 ک
َ
ة
َ
 ع یَوْمَ عَرَف

  
َ
ن
َ
سَمَةٍ وَ حُمْلَ

َ
فِ ن

ْ
ل
َ
فِ أ

ْ
ل
َ
 أ
َ
ق
ْ
ِ ص وَ عِت

َّ
فِ عُمْرَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَ

ْ
ل
َ
فَ أ

ْ
ل
َ
ع وَ أ

فِ 
ْ
ل
َ
فِ أ

ْ
ل
َ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْ أ

َّ
اهُ اللَ ِ وَ سَمَّ

َّ
ِ سَبِیلِ اللَ

رَسٍ ق 
َ
 آمَنَ  ف

ُ
یق

ِّ
د دِیَ الصِّ

  ِ
َ ق  وْقِ عَرْشِهِ وَ سُمِّ

َ
ُ مِنْ ف

َّ
اهُ اللَ

َّ
ک
َ
 ز
ٌ
یق

ِّ
 صِد

ٌ
ن
َ
لَ
ُ
 ف
ُ
ة
َ
ئِک

َ
مَلَ

ْ
تِ ال

َ
ال
َ
بِوَعْدِی وَ ق

 
ً
رُوبِیّا

َ
رْضِ ک

َ ْ
 الْ

 

بِهِ وَ 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 مَا ت

ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
رَ اللَ

َ
ف
َ
ثٍ غ

َ
لَ
َ
 مِنْ ث

ً
ة
َ
یْل
َ
ِ ع ل

حُسَی ْ 
ْ
َ ال ْ ی 

َ
ارَ ق

َ
مَا  مَنْ ز

  
ُ
ة
َ
یْل
َ
جَ وَ ل

ْ
ض
َ ْ
 الْ

ُ
ة
َ
یْل
َ
رِ وَ ل

ْ
فِط

ْ
 ال
ُ
ة
َ
یْل
َ
الَ ل

َ
 ق
َ
اک

َ
 فِد

ُ
ت
ْ
یَالِی جُعِل

َّ
یُّ الل

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
رَ ق

َّ
خ
َ
أ
َ
ت

عْبَان 
َ
صْفِ مِنْ ش

ِّ
 الن

 

ارُ  
َّ
هُمُ الن

َ
 ل
ْ
 وَجَبَت

ْ
د
َ
هُمْ ق

ُّ
ل
ُ
ةِ رَجُلٍ ک

َ
قِیَامَةِ لِمِائ

ْ
عٌ یَوْمَ ال

َّ
ف
َ
ِ ع مُش

حُسَی ْ 
ْ
ائِرُ ال

َ
ز

فِی  َ مِمَّ  مُشِْ
ْ
یَا مِنَ ال

ْ
ن
ُّ
ِ الد

 ق 
َ
ان
َ
 نْ ک
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َ
یْفَ لً

َ
الَ وَ ک

َ
 ق
َ
اک

َ
 فِد

ُ
ت
ْ
زُورُهُ جُعِل

َ
 وَ ت

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ِ ع ق

حُسَی ْ 
ْ
ِ ال

ْ
ی 
َ
ِ ق
 ق 
َ
ک
َ
لْ ل

َ
ه

بِیَاءُ وَ  
ْ
ن
َ ْ
یْهِ وَ الْ

َ
ةِ إِل

َ
ئِک

َ
مَلَ

ْ
 مَعَ ال

ُ
ةِ جُمُعَةٍ یَهْبِط

َ
یْل
َ
لَّ ل

ُ
ُ یَزُورُهُ ک

َّ
ورُهُ وَ اللَ

ُ
ز
َ
أ

 
َ ْ
لِّ جُمُعَةٍ  الْ

ُ
ِ ک
ورُهُ ق  ُ 

ی َ
َ
 ف
َ
اک

َ
 فِد

ُ
ت
ْ
 جُعِل

ُ
ت
ْ
ل
ُ
بِیَاءِ ق

ْ
ن
َ ْ
لُ الْ

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
ٌ
د وْصِیَاءُ وَ مُحَمَّ

  ِ
ْ
ی 
َ
 ق
ُ
 زِیَارَة

َ
ک
َ
بْ ل

َ
ت
ْ
 یُک

َ
لِک

َ
زَمْ ذ

ْ
 ال
ُ
وَان

ْ
عَمْ یَا صَف

َ
الَ ن

َ
بِّ ق  الرَّ

َ
 زِیَارَة

ُ
رکِ

ْ
د
ُ
ن

ضِی
ْ
ف
َ
 ت
َ
لِک

َ
ضِیلٌ وَ ذ

ْ
ف
َ
 ت
َ
لِک

َ
ِ ع وَ ذ

حُسَی ْ 
ْ
 لٌ ال

 

  ِ
 ق 
ُّ
قِ وَ یَمُد

ْ
ز ِ الرِّ

 ق 
ُ
 یَزِید

ُ
ه
َ
یَان
ْ
 إِت
َّ
إِن
َ
ِ ع ف

حُسَی ْ 
ْ
ِ ال

ْ
ی 
َ
ا بِزِیَارَةِ ق

َ
ن
َ
مُرُوا شِیعَت

  
ُ
ه
َ
مِنٍ یُقِرُّ ل

ْ
لِّ مُؤ

ُ
 ک

َ
ضٌ عَلی َ ییَ

ْ
 مُف

ُ
ه
َ
یَان
ْ
وءِ وَ إِت افِعَ السُّ

َ
عُ مَد

َ
ف
ْ
عُمُرِ وَ یَد

ْ
ال

 ِ
َّ
مَامَةِ مِنَ اللَ ِ

ْ
 بِالِ

 

 
َ
وْ یَعْل

َ
  وَ ل

َ
رَحِ وَ إِلی

َ
ف
ْ
ِ ص مِنَ ال

َّ
 رَسُولِ اللَ

َ
لُ عَلی

ُ
خ
ْ
ِ ع مَا یَد

حُسَی ْ 
ْ
ائِرُ لِل مُ الزَّ

بَیْتِ وَ مَا  
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
ا أ
َّ
اءِ مِن

َ
هَد

ُّ
ةِ ع وَ الش ئِمَّ

َ ْ
 الْ

َ
 وَ إِلی

َ
اطِمَة

َ
 ف

َ
مِنِی  َ وَ إِلی

ْ
مُؤ
ْ
ِ ال مِی 

َ
أ

 ِ
 ق 
ُ
ه
َ
 وَ مَا ل

ُ
ه
َ
عَائِهِمْ ل

ُ
لِبُ بِهِ مِنْ د

َ
ق
ْ
جِلِ   یَن

ْ
عَاجِلِ وَ الْ

ْ
ِ ال

وَابِ ق 
َّ
 مِنَ الث

َ
لِک

َ
ذ

ائِرَهُ  
َ
 ز
َّ
َ وَ إِن ِ

ارَهُ مَا بَفی
َ
مَّ د

َ
 مَا ث

َ
ون

ُ
 یَک

ْ
ن
َ
حَبَّ أ

َ َ
ِ لْ

َّ
 اللَ

َ
د
ْ
 عِن

ُ
ه
َ
ورِ ل

ُ
خ
ْ
مَذ
ْ
وَ ال

 ْ
َ  سیر

َ
 عَلی

ُ
مُه

َ
د
َ
عُ ق

َ
مَا یَق

َ
رُجُ مِنْ رَحْلِهِ ف

ْ
یَخ
َ
عَتِ الل

َ
ا وَق

َ
إِذ
َ
 ف
ُ
ه
َ
عَا ل

َ
 د
َّ
مْسُ  ءٍ إِلً

َّ
ش

یْهِ مِنْ  
َ
مْسُ عَل

َّ
ِ الش

بْفی
ُ
بَ وَ مَا ت

َ
حَط

ْ
ارُ ال

َّ
لُ الن

ُ
ک
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
 ک
ُ
وبَه

ُ
ن
ُ
 ذ
ْ
ت
َ
ل
َ
ک
َ
یْهِ أ

َ
عَل

  
ُ
ه
ُ
ال
َ
 یَن

َ
رَجَاتِ مَا لً

َّ
 مِنَ الد

ُ
ه
َ
 رُفِعَ ل

ْ
د
َ
بٌ وَ ق

ْ
ن
َ
یْهِ ذ

َ
 وَ مَا عَل

ُ
ضَِف

ْ
یَن
َ
 ف
ً
یْئا

َ
وبِهِ ش

ُ
ن
ُ
ذ

ِ سَبِیلِ 
مِهِ ق 

َ
ِ د

 ق 
ُ
ط حِّ

َ
ش
َ
مُت
ْ
فِرُ   ال

ْ
غ
َ
 وَ یَسْت

ُ
امَه

َ
ومُ مَق

ُ
 یَق

ٌ
ک
َ
لُ بِهِ مَل

َّ
ِ وَ یُوَک

َّ
اللَ

  
َ
حَدِیث

ْ
رَ ال

َ
ک
َ
 وَ ذ

َ
وْ یَمُوت

َ
 سِنِی  َ أ

ُ
ث

َ
لَ
َ
َ ث ِ

وْ یَمْض 
َ
یَارَةِ أ  الزِّ

َ
 حَبیَّ یَرْجِعَ إِلی

ُ
ه
َ
ل

ولِهِ 
ُ
 بِط
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رُ إِ 
ُ
ظ
ْ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ یَن  رَبِّ

َ
د
ْ
حُسَی ْ َ بْنَ عَلِیٍّ ع عِن

ْ
 ال
َّ
رِهِ وَ مَنْ  إِن

َ
 مَوْضِعِ مُعَسْک

َ
لی

سْمَائِهِمْ وَ  
َ
 بِهِمْ وَ بِأ

ُ
عْرَف

َ
وَ أ
ُ
ارِهِ وَ ه وَّ

ُ
 ز

َ
رُ إِلی

ُ
ظ
ْ
 وَ یَن

ُ
اءِ مَعَه

َ
هَد

ُّ
 مِنَ الش

ُ
ه
َّ
حَل

دِهِ  
َ
مْ بِوَل

ُ
حَدِک

َ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أ

َّ
 اللَ

َ
د
ْ
تِهِمْ عِن

َ
ل ِ
 ْ رَجَاتِهِمْ وَ مَی 

َ
سْمَاءِ آبَائِهِمْ وَ د

َ
أ

 وَ  
ُ
ه
َ
فِرُوا ل

ْ
غ
َ
 یَسْت

ْ
ن
َ
لُ آبَاءَهُ ع أ

َ
 وَ یَسْأ

ُ
ه
َ
فِرُ ل

ْ
غ
َ
یَسْت

َ
 ف
ُ
ه
َ
ن
َ
ى مَنْ سَک َ َ ی 

َ
 ل
ُ
ه
َّ
وَ إِن

ائِرَهُ  
َ
 ز
َّ
هِ وَ إِن مِّ

َ
َ مِنْ غ

َ یى
ْ
ک
َ
 أ
ُ
رَحُه

َ
 ف
َ
ان
َ
ک
َ
 ل
ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
 اللَ

َّ
عَد
َ
ائِرِی مَا أ

َ
مُ ز

َ
وْ یَعْل

َ
ولُ ل

ُ
یَق

 
ْ
ن
َ
یْهِ مِنْ ذ

َ
لِبُ وَ مَا عَل

َ
ق
ْ
یَن
َ
 بٍ ل

 

  
ٌ
حَد

َ
 أ
َّ
 وَ مَا حَج

ً
سا
ْ
 رَأ
َّ
حَج

ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ک َ
ییَ
َ
لِ زِیَارَتِهِ ل

ْ
ض
َ
ِ ف
مْ ق 
ُ
ک
ُ
ت
ْ
ث
َّ
 حَد

ن ِّ
َ
وْ أ
َ
ِ ل
َّ
وَ اللَ

  
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
 ق
ً
 مُبَارَکا

ً
 آمِنا

ً
ءَ حَرَما

َ
رْبَلَ

َ
 ک
َ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
ُ
ه
َ
َ سُبْحَان

َّ
 اللَ

َّ
ن
َ
 أ
َ
 مَا عَلِمْت

َ
 أ
َ
وَیْحَک

الَ 
َ
 ق
ً
 حَرَما

َ
ة
َّ
 مَک

َ
خِذ

َّ
بَیْتِ   یَت

ْ
 ال
َّ
اسِ حِج

َّ
 الن

َ
ُ عَلی

َّ
رَضَ اللَ

َ
 ف
ْ
د
َ
ورٍ ق

ُ
ن ِ یَعْف

َ
ابْنُ أ

 ْ
َ ا سیر
َ
ذ
َ
 ه
َّ
إِن
َ
 ف
َ
لِک

َ
ذ
َ
 ک
َ
ان
َ
 ک
ْ
الَ وَ إِن

َ
ِ ع ق

حُسَی ْ 
ْ
ِ ال

ْ
ی 
َ
 ق
َ
رْ زِیَارَة

ُ
ک
ْ
مْ یَذ

َ
  وَ ل

ُ
ه
َ
ءٌ جَعَل

 بَاطِ 
َّ
مِنِی  َ ع إِن

ْ
مُؤ
ْ
ِ ال مِی 

َ
وْلَ أ

َ
 ق
َ
 مَا سَمِعْت

َ
ا أ
َ
ذ
َ
ک
َ
ُ ه

َّ
  اللَ

ُّ
حَق

َ
مِ أ

َ
د
َ
ق
ْ
نَ ال

  
َّ
ن
َ
 أ
َ
 مَا عَلِمْت

َ
عِبَادِ أ

ْ
 ال

َ
ا عَلی

َ
ذ
َ
رَضَ ه

َ
َ ف

َّ
کِنَّ اللَ

َ
مِ وَ ل

َ
د
َ
ق
ْ
اهِرِ ال

َ
مَسْحِ مِنْ ظ

ْ
بِال

  ِ
 ق 
َ
لِک

َ
عَ ذ

َ
َ صَن

َّ
کِنَّ اللَ

َ
حَرَمِ وَ ل

ْ
جْلِ ال

َ
لَ لِْ

َ
ض
ْ
ف
َ
 أ
َ
ان
َ
حَرَمِ ک

ْ
ِ ال

 ق 
َ
ان
َ
وْ ک
َ
حْرَامَ ل ِ

ْ
الِ

حَرَمِ 
ْ
ِ ال

ْ
ی 
َ
 غ

 

  مَ 
َ
 زِیَارَة

ْ
ع
َ
 یَد

َ
لَ
َ
 ف
َ
اطِمَة

َ
هِ وَ جِوَارِ عَلِیٍّ وَ ف بِیِّ

َ
ِ جِوَارِ ن

 ق 
َ
ون

ُ
 یَک

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَاد
َ
نْ أ

  ِ
حُسَی ْ 

ْ
   ال

َ
وْق

َ
َ ف

َّ
ارَ اللَ

َ
مَنْ ز

َ
رَاتِ ک

ُ
ف
ْ
 ال

ِّ
ط

َ
ِ ع بِش

َّ
ن ِ عَبْدِ اللَ

َ
َ أ ْ ی 

َ
ارَ ق

َ
مَنْ ز

 عَرْشِهِ 
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َّ
قِیَامَةِ إِلً

ْ
حَدٍ یَوْمَ ال

َ
ا یَرَى  مَا مِنْ أ مَّ

َ
حُسَی ْ َ بْنَ عَلِیٍّ ع ل

ْ
ارَ ال

َ
 ز
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَب َّ أ

َ
وَ یَت

ُ
 وَ ه

 ِ
َّ
 اللَ

َ
رَامَتِهِمْ عَلی

َ
ِ بْنِ عَلِیٍّ مِنْ ک

حُسَی ْ 
ْ
ارِ ال عُ بِزُوَّ

َ
 لِمَا یُصْن

 

حَدِیثِ 
ْ
سْمَعُهَا مِنْ رُوَاةِ ال

َ
یَاءَ أ

ْ
ش
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ولُ ق

ُ
ق
َ
مَا ت

َ
حُسَی ْ َ ع ف

ْ
 ال
َ
یْت

َ
ت
َ
ا أ
َ
نْ  إِذ  مِمَّ

ِ ع  
حُسَی ْ 

ْ
ی عَلِیِّ بْنِ ال

ِّ
ن ِ عَنْ جَد

َ
 عَنْ أ

َ
ُک

ی ِ
ْ
خ
ُ
 أ
َ
لَ
َ
 ف
َ
الَ أ

َ
 ق
َ
بِیک

َ
سَمِعَ مِنْ أ

  
َ
ت
ْ
رَد
َ
ا أ
َ
الَ إِذ

َ
 ق
َ
اک

َ
 فِد

ُ
ت
ْ
 جُعِل

َ
 بَلی

ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
 ق
َ
لِک

َ
ِ ذ

عُ ق 
َ
 یُصْن

َ
ان
َ
یْفَ ک

َ
ک

 
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
صُمْ ق

َ
ِ ع ف

َّ
ن ِ عَبْدِ اللَ

َ
 أ
َ
رُوجَ إِلی

ُ
خ
ْ
رْبِعَاءِ وَ  ال

َ ْ
امٍ یَوْمَ الْ یَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
لَ
َ
رُجَ ث

ْ
خ

یْلِ  
َّ
 الل
َ
ة
َ
صَلِّ صَلَ

َ
جُمُعَةِ ف

ْ
 ال
َ
ة
َ
یْل
َ
 ل
َ
مْسَیْت

َ
ا أ
َ
إِذ
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
مِیسِ وَ یَوْمَ ال

َ
خ
ْ
یَوْمَ ال

 
ُ
رِبِ ث

ْ
مَغ
ْ
بْلَ ال

َ
 ق
َ
ة
َ
یْل
َّ
 الل

َ
ک
ْ
سِلْ تِل

َ
ت
ْ
مَاءِ وَ اغ وَاخِ السَّ

َ
ِ ن
رْ ق 

ُ
ظ
ْ
ان
َ
مْ ف

ُ
مَّ ق

ُ
امُ  ث

َ
ن
َ
مَّ ت

  
َ
هِنْ وَ لً

َّ
د
َ
 ت
َ
بْ وَ لً یَّ

َ
ط
َ
 ت
َ
سِلْ وَ لً

َ
ت
ْ
اغ
َ
یْهِ ف

َ
َ إِل

ْ مَسیر
ْ
 ال
َ
ت
ْ
رَد
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
هْرٍ ف

ُ
 ط

َ
عَلی

 َ ْ ی 
َ
ق
ْ
َ ال ِ

نی
ْ
أ
َ
حِلْ حَبیَّ ت

َ
ت
ْ
ک
َ
 ت

 

بُورَ آبَ 
ُ
وْا ق

َ
ت
َ
وْ أ
َ
هُمْ ل

َّ
 مَا إِن

َ
 أ
ً
را
َ
 سُف

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
یَت
َ
ِ ع ف

َّ
ن ِ عَبْدِ اللَ

َ
َ أ ْ ی 

َ
 ق
َ
ون

ُ
ت
ْ
ائِهِمْ وَ  یَأ

 ْ
َ یَّ سیر

َ
أ
َ
 ف
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
َ
لِک

َ
وا ذ

ُ
عَل
ْ
مْ یَف

َ
هَاتِهِمْ ل مَّ

ُ
ی َ َ أ

َّ
ْ َ وَ الل ی 

ُ
خ
ْ
الَ ال

َ
 ق
َ
ون

ُ
ل
ُ
ک
ْ
 ءٍ یَأ

ٌّ جَائِعٌ   َ ی 
ْ
 مُغ

ُ
عَث

ْ
ش
َ
رُوبٌ أ

ْ
 حَزِینٌ مَک

َ
ت
ْ
ن
َ
زُرْهُ وَ أ

َ
حُسَی ْ َ ع ف

ْ
 ال
َ
رْت

ُ
ا ز
َ
إِذ

 وَ 
ْ
ضَِف

ْ
 وَ ان

َ
حَوَائِج

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ل
َ
 وَ اسْأ

ُ
ان

َ
ش
ْ
   عَط

ً
نا
َ
هُ وَط

ْ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
 لً

جْرٌ  
َ
وَابٌ وَ أ

َ
ِ ث
َّ
 مِنَ اللَ

َ
لِک

َ
 بِذ

َ
ک
َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف
َ
ک
َ
 ل
َ
لِک

َ
 ذ
ُ
ت
ْ
 وَ جَعَل

َ
 آبَاءَک

ُ
رْت

ُ
 ز

إِن ِّ

 
ُ
ة
َ
مَحْمَد

ْ
ا ال
َّ
 عَظِیمٌ وَ مِن
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ً
ا
ّ
ا سِن

َ
ن َ َ ی 
ْ
ک
َ
 أ
َ
ان
َ
ِ ع وَ ک

َّ
ن ِ عَبْدِ اللَ

َ
 أ
َ
د
ْ
 عِن

َ
بْیَان

َ
سُ بْنُ ظ

ُ
ا وَ یُون

َ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ک

ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
ف

 ْ
َ یَّ سیر

َ
أ
َ
حُسَی ْ َ ع ف

ْ
رُ ال

ُ
ک
ْ
ذ
َ
 مَا أ

ً
ا ثِی 

َ
 ک
بَا  إِن ِّ

َ
 یَا أ

َ
یْک

َ
ُ عَل

َّ
 اللَ

َّ
لْ صَلی

ُ
الَ ق

َ
ولُ ق

ُ
ق
َ
ءٍ أ

رِیبٍ وَ مِنْ بَعِیدٍ  
َ
یْهِ مِنْ ق

َ
مَ یَصِلُ إِل

َ
لَ  السَّ

َّ
إِن
َ
 ف
ً
ثا
َ
لَ
َ
 ث
َ
لِک

َ
 ذ
ُ
عِید

ُ
ِ ت
َّ
عَبْدِ اللَ

 
َ
حَدِیث

ْ
 ال

 

حُسَی ْ َ 
ْ
زُورُ ال

َ
الَ  ت

َ
مْ ق

ُ
اک
َ
جْف

َ
مَا أ

َ
الَ ف

َ
 ق
َ
 لً
َ
اک

َ
 فِد

ُ
ت
ْ
 جُعِل

ُ
ت
ْ
ل
ُ
لِّ یَوْمٍ ق

ُ
ِ ک
 ع ق 

الَ  
َ
 ق
َ
 لً

ُ
ت
ْ
ل
ُ
هْرٍ ق

َ
لِّ ش

ُ
ِ ک
 ق 
ُ
ه
َ
ورُون ُ 

ییَ
َ
الَ ف

َ
 ق
َ
 لً

ُ
ت
ْ
ل
ُ
لِّ جُمْعَةٍ ق

ُ
ِ ک
 ق 
ُ
ه
َ
ورُون ُ 

ییَ
َ
ف

الَ یَا 
َ
 ق
َ
لِک

َ
 ذ
ُ
ون

ُ
 یَک

ْ
د
َ
 ق
ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
ةٍ ق

َ
لِّ سَن

ُ
ِ ک
 ق 
ُ
ه
َ
ورُون ُ 

ییَ
َ
مْ  ف

ُ
اک
َ
جْف

َ
سَدِیرُ مَا أ

 وَ  
ُ
ه
َ
ون
ُ
 یَبْک

ً
ا ْ ی 
ُ
 غ
ً
عْثا

ُ
کٍ ش

َ
فِ مَل

ْ
ل
َ
ْ أ
َ ف 
ْ
ل
َ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ أ

َّ
 لِلَ

َّ
ن
َ
 أ
َ
 مَا عَلِمْت

َ
ِ أ
حُسَی ْ 

ْ
لِل

لِّ  
ُ
ِ ک
ِ ع ق 

حُسَی ْ 
ْ
َ ال ْ ی 

َ
زُورَ ق

َ
 ت
ْ
ن
َ
 یَا سَدِیرُ أ

َ
یْک

َ
 وَ مَا عَل

َ
ون ُ

ییُ
ْ
 یَف

َ
 لً
ُ
ه
َ
یَزُورُون

مْسَ مَرَّ 
َ
 جُمْعَةٍ خ

ُ
ه
َ
ا وَ بَیْن

َ
ن
َ
 بَیْن

َ
اک

َ
 فِد

ُ
ت
ْ
 جُعِل

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
ً
ة لِّ یَوْمٍ مَرَّ

ُ
ِ ک
وْ ق 
َ
اتٍ أ

مَّ  
ُ
 ث
ً
ة  وَ یَشَْ

ً
ة
َ
 یَمْن

ْ
فِت

َ
ت
ْ
مَّ ال

ُ
 ث
َ
حِک

ْ
 سَط

َ
وْق

َ
 ف
ْ
الَ لِی اصْعَد

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ة َ ثِی 

َ
 ک
ُ
رَاسِخ

َ
ف

ولُ 
ُ
ق
َ
ت
َ
ِ ف
ْ
ی 
َ
ق
ْ
حْوَ ال

َ
حُو ن

ْ
ن
َ
مَّ ت

ُ
مَاءِ ث  السَّ

َ
 إِلی

َ
سَک

ْ
عُ رَأ

َ
رْف
َ
بَا    ت

َ
 یَا أ

َ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لَ السَّ

  
ُ
وْرَة  وَ الزَّ

ً
وْرَة

َ
 ز
َ
ک
َ
بُ ل

َ
ت
ْ
ک
ُ
 ت
ُ
ه
ُ
ات
َ
ِ وَ بَرَک

َّ
 اللَ

ُ
 وَ رَحْمَة

َ
یْک

َ
مُ عَل

َ
لَ ِ السَّ

َّ
عَبْدِ اللَ

 
ٌ
 وَ عُمْرَة

ٌ
ة  حَجَّ

 

رْبَ 
ُ
ِ ت
اءَ ق 

َ
ف
ِّ
عَ خِصَالٍ جَعَلَ الش رْب  َ

َ
لِهِ أ

ْ
ت
َ
حُسَی ْ َ ع مِنْ ق

ْ
ضَ ال َ عَوَّ

َّ
 اللَ

َّ
ن
َ
تِهِ وَ  أ

ائِرِیهِ مِنْ  
َ
امُ ز یَّ

َ
 أ
َّ
عَد
ُ
 ت
َ
 لً
ْ
ن
َ
تِهِ وَ أ یَّ رِّ

ُ
 مِنْ ذ

َ
ة ئِمَّ

َ ْ
تِهِ وَ الْ بَّ

ُ
 ق
َ
حْت

َ
عَاءِ ت

ُّ
 الد

َ
إِجَابَة

عْمَارِهِمْ 
َ
 أ
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ن ِ  
َ
الَ ع بِأ

َ
مَّ ق

ُ
 ث
ً
بَدا
َ
 أ
ُ
د ُ ْ ی 
َ
 ت
َ
مِنِی  َ لً

ْ
مُؤ
ْ
وبِ ال

ُ
ل
ُ
ِ ق
 ق 
ً
ِ حَرَارَة

حُسَی ْ 
ْ
لِ ال

ْ
ت
َ
 لِق

َّ
إِن

تِیلُ 
َ
رُهُ    ق

ُ
ک
ْ
 یَذ

َ
الَ لً

َ
ِ ق

َّ
ةٍ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَ َ ْ  عَی 

لِّ
ُ
تِیلُ ک

َ
ةٍ قِیلَ وَ مَا ق َ ْ  عَی 

لِّ
ُ
ک

 
َ
 بَک

َّ
مِنٌ إِلً

ْ
 مُؤ

 

اءَ  
َ
بُک
ْ
 ال
َّ
إِن
َ
 ف
َ
ون

ُ
بَاک
ْ
یَبْکِ ال

ْ
ل
َ
ِ ف
حُسَی ْ 

ْ
لِ ال

ْ
 مِث

َ
عَلی

َ
ِ حَدِیثٍ ف

ا ع ق 
َ
ض الَ الرِّ

َ
ق

ا 
َ
عِظ

ْ
وبَ ال

ُ
ن
ُّ
 الذ

ُّ
یْهِ یَحُط

َ
   مَ عَل

َ
مِ لً مُحَرَّ

ْ
هْرُ ال

َ
لَ ش

َ
خ
َ
ا د
َ
ن ِ ع إِذ

َ
 أ
َ
ان
َ
الَ ع ک

َ
مَّ ق

ُ
ث

  
َ
ان
َ
ا ک
َ
إِذ
َ
امٍ ف یَّ

َ
 أ
ُ
ة َ
َ َ عَشر ِ

مْض 
َ
یْهِ حَبیَّ ت

َ
لِبُ عَل

ْ
غ
َ
 ت
ُ
آبَة
َ
ک
ْ
تِ ال

َ
ان
َ
 وَ ک

ً
احِکا

َ
یُرَى ض

ائِهِ 
َ
یَوْمُ یَوْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُک

ْ
 ال
َ
لِک

َ
 ذ
َ
ان
َ
ِ ک ِ

عَاسرر
ْ
یَوْمُ   یَوْمُ ال

ْ
وَ ال

ُ
ولُ ه

ُ
وَ یَق

حُسَی ْ ُ ع 
ْ
تِلَ فِیهِ ال

ُ
ذِی ق

َّ
 لیه السلام ال
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